





سپ سس رس 
کتاب الحج و العمره (باب حج التمتع ) ۱۳۷ 
ی 
کتاب خدا نازل شد و ما بجا آوردیم‌با رسول‌خدا (ص) و قرآن آنرا 
حرام‌نکرده و رسول او نپی‌نکرد تاوفات نمود . 


A Ta”‏ ت ار سا مرس مر مر و 

۵ فرب مُحََدٍ (ع ) قال: َرَج ول الله س چست 
بک و ر A PS‏ ۰ مک سر مر 
خجه الوداع خر ج فی ریم یب من ذی الْقَند حتی آتی الجرز 
ل 2 ا و و ۳ 
فصل سم قاد رای حت آي الَيذاءَ احم وها 5 واه 
بالك و ساق ماقَه بدنی و حرم الشا کلم یاج لایریسدون 
مار کے مور رم ر ر 
مره و یدرون ما الما حتی ! ذا دم رول اللو (صاعکافطا ف 


بالتلت و طاق الثا س مه نم کم کل عم 5 مق م راهيم( الم 


2 
2 سب 


کر از 2 ۱ 
الحَجَرَ كم قا ل ابدة يما ک٤‏ الله به شم م أتی الفا قَبدءبها ت‌ 
وس 7 س ص 2a‏ ت 1 

طاف بَینَّ الصا و العرَوذ تلع کمن واه تم یا لو فام 
ر ا و ر nr‏ رر پر رہ ر 
بخطت 3 مرهم قاط و دوه مره و هوشي أ مر 
ف ر ی شش ۳ رن رز کر م ور رو ےق و 
الله به فا الاين و قال رسول الله( ص) لو كت امَْقبلسَین 
2۶ ا i‏ 2 ما سم رم مرو و 

امری ما اشتده ت لت نا رتم ولیک بطم نحل من 
° رقم ورور ار 


الهدی الذی معه لا له بقل و اتقو رءوسگم حتیيب 
السهدی محله فال سرا َة بن جعم الطابئ يا رول اوتا 
دیننا كاتا ميقا الَيَوْم اريت لهذا الى أمَرْتَذا به لغامنا 
ار رل سام لال رمو الکو ری لا مب انا 
یعنی؛ ز جعفرین + محمد گا روا یت شده‌که‌گفت :هنگا میکه رسو لخد ا(ص) 
برای حجدالوداع خارج‌شد زمانی‌بود که چپار روز از ذی القعده 
باقی‌ما نده‌بود تاآنکه وارد مسجدا لشجره شد و نما زخواند .سپس 
مرکب خودرا حرکت داد تا به‌محل بیّداء رسید و احرام بت و 
صدای خودرا بهلْ یک بلند نمود و صدشترقربانی سوق داد ومردم 
همه برای حج احرام بستند و اراد؟‌عمره نداشتند ونمی‌دا نستند 
عمره (درا یا محج اچه‌با شد (زیرا درجا هلیّت عمل عمره‌درما ههای حج 
کا رزشتی بشمار میآمد) ,تا اینکه رسول‌خدا (ص وارد مکه شد و به 
خانه‌طوا ف‌نمود و مردم نیز بااو طوا ف نمودند سپس نزد مقام 
ابراهیم نماز خواند و حبرّالاسنود را دست مالید سپس فرمود: 
ابتداکن به‌آنچه‌خدا به‌آن ابتداء نموده »سپس به صفا آمده از 


(۱) مستدرک الوسائل/ ج۲/ص ۰۱۵ 





رو پیج جر 


۱۱۳۹۸ جا معا منقول فی‌سننا لرسول 





آنجا شروع و بین صفا ومروه طواف‌نمود »پس چون طوافآنحضرت 
انجام‌شد و به‌مروه ختم‌نمود »برای اصحاب خود خطبه‌خوا ندوایشان 
را امر نمود که محل شوند و از احرام خارج گردند و آنچیزی 
بود که‌خدا به‌آن امر نموده‌بود »پس مردم مُحل گردیدند ,ورسولخدا 
(ص) فرمود: اگرمی‌دانستم و به‌این امرکه‌اکنون می‌دانم آگاه 
بودم منهم بمثل آنچه‌شمارا به‌آن امرنمودم بجا میا وردم وآنحضت 
نمی‌توا نست مُحل شود بخاطر قربانی‌که‌همراه داشت »زیرا خسدا 
درسور#بقره آیه ۱۹۶ فرموده :و سرها نان را متراشید تا قربانی 
به‌جایگاه خود برسد +پس ما این جفُم گفت :ای رسولخدا »> دين 
مارا به‌ما یاد ده‌گویا امروز آفریده‌شده‌ایم آیا میبینی آنچه 
مارا بدان امرنمودی برای همین امسال است یابرای هرسال ؟ 
پس رسول‌خدا (ص) فرمود: ۽ بلکه برای همیشه ۳ 
بش 1 بدا تلوب در ارف قال.قال جعفر محصد (ع): 
و يک يالىج أ ن ھل با لاراد »و وی ات )دا 1 قوش که 
و رم کر ماه مر 94 
فطفت و یت و فَمَحت ما هلت یه بو بت لح و ات 
ت 
إلى وم الترَوبط کم ات یف الافلال بالج مفردا لی ون بو 
اسهد المتافع بعرّفا تٍ ور العزدلتد خکذیک عم رسو لال (ص)و هذا 
~n‏ 1 


ا یلوا أي يسوا ما اهلوا به ر و قلبوا الج 
مره »و اس ام سول او ما علی اخرا یور لسوق الى اق 
Pr‏ 7 ےو ر 


مه بک ق السا يق قاررن ,و و ا قاری لابجل حت نع الهدی مَجله و 


التکر بمنی فا ذا أَحَلهذا الذی آنا ک به خالشم ق 
يعنى»از عبداللهبن زرا ره روا یت شده که‌گفت ,حضرت صادق (ع) 


E 


فرمود : برتو باد به‌حچ‌که احرام ببندی و لیک ۳ به حج‌مفرد 
و نیت کنی فخ‌را که‌چون وارد مکه‌شدی طوا ف‌کنی و سعی‌بجا آری» 
و آنچه‌را که‌برآن احرام بسته‌ای فسن‌کنی و حجّرا به‌عسسره 
برگردانی»و تا روز ترویه محل شوی»سپس | زنو برای حج مفرد 
احرام ببند و در عرفات و مدلفه‌ها هدباش »پس این چدین بود 


(۱) وساقل الشیعه / ج۸/ص ۱۸۵و ۱۸۶ ومستدرک الوسافل/ ج۲/ص۰۱۵ 





سس س ل 
کتاب الجج‌والعمرة (باب حج" التمتع ) 31۴4 
سس سس سس سس وس سب 


جج‌رسو لخدا (ص) و این چنین اصحا ب خودرا امرکرد که‌آنچه بسهآن 
احرام بسته‌اند فسخ‌کنند و حج‌خود را به‌عفره برگردانند ۳ 
رسولخدا (ص) بر احرا مخود با و ر ماند و ممل نشد بخاطر سل 

مَذّی که‌همراه داشت زیرا ساشق قا رن است و ی 


تا قربانی به‌جابگاه خود برسد »ومحل قریا نی در منی ا ست »پس 


نت مه مر ده 


چون به‌آنجا رسید مُحل شد. و این را کهبه‌تو امرنمودم حج‌تمتع 


است . 
۵-باب القران 


من رو الیش ول اللو (م) ویک( 


رما و بر سره 


لظهو ی تک و ی در و 


0 


۱ 

ES‏ س A‏ مر ما ی 
مب رکب نی | ستَوّت به علی البْیّداء حي الله وسح و كبر 
شم ال بکج و عمرط و أل الاس يهنا فَلَمّا قَدمُنا یا لا ی 
ANE‏ ۳ 

فحلوا کی کای یوم الَروبد اكوا بالكَحَ قالً: و ا 


(س) تنا ت يدو قبا یا و دح يا مويه يكن مكحن( 
یعنی»ا ز انس روا یت شده‌که‌گفت :رسولخدا (ص) نما زظهررآدرمدینه 
چپا ررکعت خوا ند و نما زعصررا در بات دورکعت بجا آ ورد 
سپس هما نجا تاصبح ماند سپس سوا رشد تا به محلل بيگداء 


r 


و و خدا و تسبیج و تکبیرگفت سپس شر وع کرد بەلبیک‌گفتن 
به‌حج و مره ( (بسنی تلاگفت یک ال یج و و مره اومردم نی 
گفتند بهردو »پس چون وا رد مکه e.‏ امرکرد و مرد م مول شدند 
تا روز تَرّوبه شد ومردم به حج مرم شدند. انس گفت رسولخدا (ص) 
چندشتر نحرنمود بدست خود درحا ل ایستاده و درمدینه دوگوسفند 


سفید وسیاه ذبم‌گرد . 


ج و عنه‌قال: عیشت رول اللو ی لی يا كج و 
و العَمْرَةْ جمیعا ,یقول: لب 2 N E‏ 


)1( التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۴ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۴ 





۱۱۴۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرزسول 





و 
یعنی:و از انس روایت شده‌که گفت :شنید م رسول‌خد | (ص) محرم شد و 


ای تفت پا و محر پگ کی مره وکا 

۲ ۲ج مق مر (رض) فال: مَمعت سول ال (سابوا وی الق 
7 2 پر و مرن مار مر من م7 

نا ثانی اللَيْلۂ آت من ربی فقال: فی هدا الوادی لسا رک 
و 7 ار 


و قل مره فی جوا ؛ 
یعنی,از مر (رض) روا بت شده‌که‌گفت : شنیدم رسول‌خدا(ص) دروا دی 
عقیق میفرمود : شب گذشته آینده‌ای از پروردگارم آمد و فرمود: 
دراین وادی نما زبخوان و بگو عمره‌ای است درحج (بعنی‌تو چنیسن 
کن وبهاصحابت بگو نیز چنین قصدی کننن) ‏ 
ال سول ا له (عا: : له تلا ی قَد آل 
فی‌حجکم‌هذا مرها ذا دمم فمن طوف با ليت و بي 
لشفا اروف قد حلإ می کان د 
۰ (ص) فرمود :هما ناخدای‌تعا لی داخل نمود دراين حج 
شما عمره‌را ,پس‌هرگاه وارد شدید هرکس به‌خانه و بین صف‌او 
مروه طواف نمود همانا محل شده | ست مگرکسی‌که قربا نی‌بااوبا شد . 


۵-ج من مایق زرا ا مسا قا :می گان مَعه مدع" 
یرای لعج جا لتر که ایلع حلیشهها جمیکلا 
یی( RE Ea‏ ری ات 
ET‏ محرم‌شود به حج‌وعمره سپس محل نشود تا از 


هردو فارغ شود. 


(7a‏ زر لا ل E‏ و ووو 
و ج ن مطرفِ (رض) قال تال لی عمرای بن حصَّنٍ(رضا: 
۵ دي کر ص ت ر ص O)‏ 
ا سى الله أ جنک یه زا رول التو ري ج 
ورت ر کا مرو ید E‏ م کک و ص ررر 
e‏ ز شم لم‌ینه عنه حتی مات و لم‌ینزل قرآن بحر مهو 
4 ا مه مب مر و و ( طر ری عم 2 

ی سم لی شی افکوبت کرش ۶ رت ا لگ ا 50. 


سم 


0 مطرّف روا یت شده که گفت برا یم عمُران بُن حمَین گفت : 


برای تو حدیشثی بگویم شاید خدا به‌آن تورا بهره‌دهد که‌رسول . 


(۱) التا تاج لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۵ ۳ 
(۲) سنن آبی‌داود/ ج۲/ص ۰۱۵۹ 
(۳) و(۴) ۴ ات جالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۵ 


س ا 
کفایبا لوا عبر (با ب من قنرن الحجّ و العمرة ) ۱۱۴۱ 
ی اج و اج تک 


خد ا(ص)بین حلجْو عمره جمع کرد سپس‌ازآن‌نهی نکرد تاوفات نمود و قرآنی تی کهآ سرا 
حرام کندنا زل نشد. وهمانا (ا ز طرف ملاقکه)برمن سلام می‌شد تاا ینکه(بعت بواسیر) 
داغ نمهادم پسرها شدم|وسلم برسن ششد)سپسد غراترک کردم پس‌لام برمن مود 
ج ی جایر(رض بأو رسو الله ( صقرن الح والعمرة 
طا ف ہما طواتا وا( 
یعنی,ازجابرروایت شده که پیا مب جج وعمره را مقرون‌کرد وبرای هرد وطوافب 
(واجب)یجا ا ورد یک طواف . (منظورازاین حدیث آنستکه چون شخص‌قارن 
خصال‌عمره را داخل درافعال حج‌می‌کند»وبرای‌هرد ویک ۱ حرام می‌بندد ویک 
تلبیه مي‌گوید »درا ینصورت برای | و کا فی| ست که برای‌هردویک طوا ف 
کند .ازاینروگفتها ندبیرای حجّوعمره شخص قا رن جز انجا م پک طوا ف 
طواف دیگری وا جب نپست .واما کسی‌که حج‌تمتم می‌کند براو دو طواف 
وا جب است زیک طوا ف‌بهنگا م‌عمره که رکن عمره‌است »ودیگری طوا ف 
افاضه درروزقربان که‌رکن حجّْا ست .وانّا طوافب وداع قبل از خروازمکه؛ 
بهکیفیتیا ست که‌بعدٌا ذکرخوا هدشد ) . 


یاب ادخال الحق علی العمرة 


۰ ماع مق غایری: ات : رعا بع التي فى كذ 
الوذاع نا مق راد أي هل یعج و مر تفلو کن اراد 
م ا A‏ 3 
آَن ھل بچ لهل ومن أ راد أن مهل برط فليهل :و أ هل سول 
اللو س بالكو آهل ناه و آهل ناس يهنا و اهل تلاق 
"یره وگنت معن. آهل بکتر فر کم فال ای (ی) می کان مەی 
EAA 1 1‏ ۳ 7 


مگ و آنا ۳ لاگ بات و لام اشنا و الکروز 
نعگوت ایک | نی لش (ض ال اضر راک و | مکی و هی 


یالکج و دى العمرة فلك مها قَمَْنا الع ال ال 


رماع عا لمان بن ایر إلى انيم کا هكر مرت تال : 
ذو کا م ریک( 

یعنی» روا یت شده از عا يشەكەگفت :با رسولخدا (ص) درحجةالوداع 
بیرون رفتیم ».پس فر مود :هرکس میخوا هد به حج‌وعمره محرم شود ؛ 


(۱)و (۲) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۲۵و ۰۱۲۶ 





را ما مج رخ ری 
بشود و هرکس بخواهد که‌به‌حجٌ محرم‌شود بشود و هرکس بخواهد به 
مره محرم‌شود بشود ,ورسول‌خدا (ص) به‌حجّ محرم‌شد و مردمی با او 
محرم‌شدند و مردمی به‌هردو محرم‌شدند »و مردمی به‌عمره محس دم 
شدند و من از کسانی‌بودم که‌به‌عمره محرم‌شدم .سپس رسول‌خدا (ص) 
فرمود هرکس‌بااو شتر قربانی‌است به‌حج و عمره محرم با شدو محل 
نشوه تااز هردو فارغ شود »پس وا رد مک شدم درحالیکه حافشض 
بودم و به‌خانه طواف نکردم و بین صفا و مروه سعی نکردم و 
شکا یت به رسولخدا (ص) کردم فرمود :موی سرت را شانه‌کن و برای 
حڅٌ محرم‌باش و عمره‌را واگذار »من همین کار کردم ,پس‌چون حسج 
را انجام دادیم »رسولخدا (ص) مرا بابرادرم عبدالرحمن فرستا د 
بەَنُعیم ( که‌یکفرسختا مگه‌فا صله دا رد وخا رجا زحر ما ست) »پس عمره 
انجا م‌دا دم . رسول‌خدا (ص) فرمود این عمره بجای عمر‌تو .(وبهمین 
مضمون درکتاب وسافل نیز ذکرشدها ست ). 
E‏ 


والخروج من 


مر با ام رم ۱ 


ا ج ن افع (رض) أ n‏ 
بذی کر عتش کے ر ا ت یل مک کارا هی رواک 
و که م بذی طَویّ و با بها عط بی و ر 
َو السب (س) کےا ژاک فی رابغ مات رول الله (ص) علی 


کم ملظ ال جقا سم ا لد نی هناگ 

یعنی» تام ارف روایت شده که یدوبن سر قدم به مکنه 
نمی‌گذ | شت مگرشب را در ذی طوّفْ می‌ما ند تا صیح و فسل میکرد 
سپس روز داخل نکم می‌شد. و در روایتی؛ و چون از مکه کوچ 
کرد به‌ذوطوی عبور کرد و شب را درآنجا ماند تاصبح و میگفت 
رسول‌خدا (ص) اب ین کار را کرده‌است . در روایتی زیاد کرده که: 


۰۱۵۲ 9۲۱۵ وسائل الشیعه / ج۸/ص‎ )١( 
۰۱۲۶ و (۳) و (۴) الناج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )۲( 


ن 4 ملا م 
کتاب الحجْ و العمره (دخول مه من علباها ) ۱۱۴۳ 
غ 7 ا س 
محل نما زرسولخدا (ص) بالای بلندی پافین ترا زمسجدیا ست کسه در 
آنجا بناء شده‌است . 
چ کن او زر أ ي ال( کل می دان میت 


ات اللیّا التی یالبطداء و رع ب اتقوت اند 
یعنیءاز این عمر (ره ) روایت شده ا ستکه رسول‌خد! (ص) | زطرف کدا: 
از گرد نے با لای مگه همان ته ای‌که با .لای بطحا بطحا ءباشد. دا خل مکه‌شد و از 
طرف تپ پا فینی‌مگه خا رج شد 


ada 


٣ش‏ ن قرب محمد (ع )فا ل :لما ل وسو انلو ك 
حل یل أ ماه من التَبّو.و مرج حین خرج من دی وی اوقىرا: 


فا لعل می أعلى تک من عَقتذ العَدنعین» َرَج من نفل َة 
۳ 


من دى طوی ا 


مر ند 


یعنی»۱ زجعفربن محمّدع! روا یت شده که فرمود :رسول‌خدا (ص) چون‌داخل 
مکه شد ا زطرف با لای مگه که‌عقبه‌باشد داخل شد و هنگا میکه‌خا رج 
شد 4 ذی وی + خا رج‌شد . و درروا یت دیگرفرمود ٍرسول‌خدا از بالای 
مگه ز گردنه مدتلین داخل مگه‌شد و هنگا م‌خروج | ار اسيق مک 
از ِ خارج گردید. 


۲۸-داب الطوات بالبیت 


۳ عم مرس 
فال الله کنالی‌یو هدنا إلى جرا هي و سمل آن طهرا تست 
لها خفین والْعا کین و الک السَجُودر 
ر قا ل:... طرَْتی بلطا یفیی والفالین و ارگ السود 
وی E E EDE‏ 
=€„ عن ماشه (رض) قا ل اول شئ بدا به النبى(م) 
یم تمه ناک اتيا لتد 


یعنی»ا ز عایشه روایت شده که گفت :ا ول چیزی‌که رسول‌خدا (صاشروع 


)۱ الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۷ 

)۲( الشیعه / ج۸/ص ۰۱۵۸ 

)۳( وسا فل ا لشیعه / PY ef er,‏ ۳۱۸ 

)۴( قرآن/سوره بقل[ به :۰۱۲۵ (۵ ۵) قرآن/سورحج/آ یه :۲۷ 
(۶) ج الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۷ 


سس 
ff‏ جا مع! لمتقول فی‌ستنا لسول 





میکرد هنگا م ورود یرگن .این بودکه وضوگرفت وبه خا نه‌طوا ف نمود. 


ج ی ان مر (رض) فال: : کا ی رول الله (ص) إذا طاق 
فى الح وا رف وَل ما يفم قا که بش كلا اوا ف بالَمّت 
0 ا ل ر یطوق بين ا شا و ولا 
و فى رواو عل با دم اليي رص مكه دحل امسج فاس 
الم می ن بمیته قرمل فلاقا و ملی ربا کرآتی اشفا 


ر 


فقا لً: EN‏ من فاع راهيم مملي. فمل ركعكين الفا م 
که و يى ليت ثم أ تى ابر فاستلمه کم عم ای الما 
ات ال سا انا و اش ن یر ال ۳ ۳ ات 
کا ی رسو الله (س) إا طا ف واف الال حت سلاا ومَشى ا Î‏ 
بعنی »روا یت شده از اب ین عَمرکه گفت :رسولخدا (ص) چون در حج و 
عمره کر بر 
شوط). سعی میکرد یعنی بطور هروله میرفت و چها رشوط بطسور 
متعا رف راه‌می‌رفت » سپس دو ركعت نماز میخواند. سپس 
سعی بین صفا ومروه می‌نمود . و در روایتی: چون وارد مه شد 
اقل تة ف ی را لاسر درا دست الیک سی اا زطر زا ست 
حَجّر حرکست کرد و سەشوط هروله نمود و چہهارشوط راه r‏ 
Bi as‏ ا e‏ و قرائت فرمود يه Sn:‏ وب زامن 
ا هیم مصلااو شماجا بگاهابراهیم‌را محل نماز قرار 
e‏ ز بجاآورد درحالیکه مقام ابراهیم 
جلوی او بین او و بین کعبه بود .سپ سپس ۲مد و حجَرا لاسود را دست 
مالید »پس ا ر آن به‌طرف صفا بیرون رفت و بگمانم قرائت فرمود 
آیه :ا الما و اوه من شا شر اللبراستی منا و مسروه 
از شعاثر خدا ست ۰,۰ و در روایتی:رسول‌خدا (ص) چون طواف اوّل را 
N e‏ ی 


(۱) و (۲) و (۳) التا جا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۱۲۷د۰۱۲۸ 
)۴( قرآن/ سور بقره /1 یه :۰۱۲۵ 
(۵) قرآن/ سور؛بقره /آبه :۰۱۵۸ 


دس س ل 
كتاب الحو العمرة (باب‌الطواف بالبيت) 11۴۵ 


س 


٣‏ شن عفرن محم مد اکن آبا یه ه (ع افی ویس ای (سا 
لي فا ل يا ملي )و با لیب تن نی الجا یذ نی تن و 
أ جرا ها الل کروم یی شم کت نشا طا ءا لاء إلى أي قلال؛ 
رد و تا رم رم 2 م 


و میگ للطوا ف عد عند فرش فسن فسن لهم عبد عبدا لَمَطلب مه وا ط 


هم 


ا ری الل مرول ذیک فی اسلا( 
یعنی.جعفرین محمّد (ع ) روا یت کرده ا ز ر ز پدرانش از رسول‌خدا(ص) کسه 


وصبت کرد به‌علم و فرمودکه عَبْدٌا لمطلب درزمان جاهلیّت پنج‌چیز 
را ستّت‌قرار داد و خدا آن بنج را در اسلام اجرانمود» زنان 
پدران را برفرزندان حرام‌کرد تااینکه فرمود: برای طسواف 


عدد معین نزد فریش نبود »عبدا لمطلب هفت شوط قرا ر داد و خدا 


2 
ar ب‎ 


آنرا در اسلام اجرا نمود. 

۴ ج ن ابن با یی (دضا ال مشیم و اب 
تفال امرگ وراه يفي يكم وفد فد ومهم حقی يشرب فامرهم 
السَییٌ(عا ق روا ا اشوا لوا ی يسوا ما ما بش لگنج و 
یمغ أ ر ای بارهم أن موا الوا گنها ۳( 
و ژاک فی رِوای فا المَشرگون:هولاء ا ات 
e‏ می داك 
ج 2 بی این رز تا هدک کف رسو لخد ا زس ای ا خا بش 
وارد مکه قد ر کی کت اجه ای وا رد شده‌اندکه بیماری 
تب وگرمای مدینه ایشان را سست‌کرده .پس رسول‌خدا (ص) ایشان‌را 
| مرکرد که‌سه شوط هَرَوّلّه کنند و بین دورکن یمانی راه بروند .و 
ما نمی برای عضرت نبود ازاینکه ایشان را امرکند که‌تمام 
اشواط را هروله‌کنند جزاینکه لطف و رحمتی به‌ایشان داشت ۰ و 
در روایت دیگری ۲ مده‌که +مشرکین گفتند اینان کسانیند که گمان 
گردید تب سستشا ن کرده ایشان زرنگتر ازچنین وچنا نند . 


۵ سش هَن أ بیجع (ع)قا ل: وشول اللو(م) لمآ قدم 

مک -وکان بَيتَه وین | آعرکیی الکذاب الذی ده ملتَمْ- أَمر 
وساقل الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۴۱۴ 

۲و (۲) التاج) لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۸ 








1۱۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


۳ 
۶ 





ek 


الاس أن يلوا ءوثال:أخرجُوا اا کم بو ا رسوا لله (س) 
رن مر ما 7 لد مارم سم 9۶ 

کم رل با لبت يرهم أنه لمهم جا 

بعنی,حضرت با قر (ع ) فرمود :رسول‌خدا (ص) چون وارد مکه‌شد و بین 
او و مشرکین نامه وقراردادی بود که‌دا نسته‌اید ( درسسال 
حدیییّه مانع ورود رسول‌خدا ۳ شدند و نوشتند که‌سال دیگررسول 
خدا وارد مکه‌شود و سه‌روز بیشتر نماند) »رسول‌خدا (ص) مردم را 
در ورود به‌مکه امرکره که زرنگ و جلد باشید و بازوها را 
بیرون بیندا زید و رسول‌خدا (ص) خود بازوهارا بیرون افکنسد» 
سپس بطور هروله به‌خانه طواف‌ کرد تابه مشرکین بنمایاند که 
e ES‏ 


کی آله سمه a‏ وص 

ک م سمه (رض) قا کت : شکوت ا لی ا لیتق (ص) انی 

رم 2 م7 1 ۳ کح وه ۳ 

مَريضة فقا ل: یی رت او انس و آنت راکب:. فطتَت و 

ر سول الله (س) لى إلى > جنپ حب الت هو قرا ت و اال ور و 
کٹا ب ا 


م۳ ز ا ممه (ره ) روایت شدەكەگفت : به رسولخدا (ص) شکا یت 
کردم که من بیمارم »فرمود : ! زیشت سرمردم سسواره طسواف 
کن»پس من طواف کردم درحا لیکه رسول‌خدا (ص) در کنار کعبه 
نماز میخواند و سور طور ر ا | قفت فپ مت 3 


a fara‏ و ۴ ر و 
۷ ش عن ربن مَكَمٍ ( ع )قا ل: کان رول او (م ف 
اليل و اهار مره ألا يع :كلاد ١‏ أل الليّلءو كلانه خر 


2 = 
2 ا ی 
| لظهر , و کان فیمابین 


x 
د‎ 


RS 
اللو ينإ ذا ابحو ا مين ب‎ 
ذلک" اه‎ 


یعنی,رسول‌خدا (ص) شب و روز ده‌مرتبه طواف میکرد و هرطوافنی 
هفت شوط: س‌عدد ا ول شب »وسه‌عدد آخرشب »و دومرتبه وقت صسح 


و دومرتبه وقت بعدا زظهوو درمیان اینها را حت می‌کرد ۰ 


و مر و 


۸- ش من دربن مکو (ع) قا لقا ل سول اللو رس : بلا 
)۱( ا 
)۲( لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۲۸ والمصف /ج ۶۸/۵ و٩۰۶‏ 
ST ۲(‏ 


سس سس س ل 
کتاب الحجْ و العمره (باب الطواف بالبیت ) ۱۱۳۷ 





rn 7‏ و فصو گم 


مدا لیب لامعا الاس من و اسلا بَعه الم 
من من الوا یل( ˆ 
یعنی »حضرت صا دق گفت که رسول‌خدا (ص) فرمود :ای فرزندان عبشد- 
النظّلب بعدازعصر مانع از خواندن نمازمردم نشوید كه از 
طواف ایشان را بازدارید. 


۹-باب استلام الحجرو الركنين والملتزم 


۳۹ ن ان عباس (رض) > من اتب (س) قا ل: رل الجر 


کم و من 


الوه مى اد و هو أك اما من اللَكَن فونه حلا يلا 
یی و َه من ا لبي (ص) قال فى الحَكّر :و اللغ تم 


ر زره هر مه ار هه و Et‏ مر را و E‏ ۳ 
ال یوم القیامَة له عینان ببصر بهما و لسان بنطق به بشهذ 
ê‏ 


1 ا 
على من اتمه بسق ۳ 


7 شر ۵ 5 ة موی 
یعنی ۰ا ز را بن كبا س روا یت شد از رسول‌خدا ( ص) که فرمود: حجر 


i 


| لاسود از بهشت‌فرود آمد درحالیکه سفیدتر از شیربود »گناهان 
پنوآدم اورا سیاه گردانید. و نیز ازلئن عتّاس از رسولخدا) 
روایت شده که درباره یا لا ود فرمود : : بدون شک خدا آنرا روز 
قیا مت برمیا نگیزا ند درحالیکه دارای دوچشم بینا وزبان گویا 
است درحق کسا نیکه اورا دست مالی کرده‌اند گواهي می‌دهد : 


اج عَن عم (رضا آم ا إلى الحجر لوقه و 
قال: ای أْلَم ایک ی لا و نعم و کول آمی رات ای 
9 وکر 2 ا (e‏ 

ر 


یعنی » ا عمر (ره ) روایت شده‌که‌او آمد به‌سوی ee‏ و انرا 
بوسید و گفت من می‌دانم که‌تو سنگی‌هستی بدون ضرر وبدون نفع‌و 
اگرنه‌این بود ۳ ص) تورا می‌بوسید »نمی‌بوسیلم ۰ 


۲ ش ن جعفرنن ب مک (ع)فا ل: تن انتهی رسوا لو (س) 
إلى باب ب الک ۱ | لکعبه فحمد یں الله و شی اه یه علیّه وملی 
yS 0)‏ 8 8 

(۲) و(۳) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۹ 


(۴) التاجا لجا مم‌للاصول / ۱۳۹/۲ و المصنف ۵ص ۰۷۲ 





سس سس سس 
۱۱۳۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
سس جح 
ر 4 سر 2 

ا سا تاد قارف با لبنت 
ي فا م ر فع 

یعنی»ا زجعفربن محمد (ع) روایت شدهکه فرمود ؛ رسولخدا (ص) چون 
به در مسجدا لحرام رسید روبه‌کمبه‌نمود و حمدخدا کرد واو را فنا 
نمود و برجدخود ابراهیم صلوات فرستاد سپس آمد حرا ارف را 


دست مالید پس کمبه‌ر | طواف‌ کرد و دورکعت نما زپشت مقام 

ابراهیم بجاآ ورد. ۳3 ES‏ . 
۲ ش من رن محم (ع) فال: کا ی رسولا لله (ص)یستلم 

الجر فى كل طواف ریم و ثا فة 


یعنی,از جعفرین اه ص) در هر 


طوافی چاو اج و ات دی را اشر می‌کرد . 

۵ شر من موسَیبّن بعر رع )قا لقال سول ا لور 
طا وف یطوف‌بهذا ابیت جیی ترَول ال خایبرا عن رای 
تفا رب بین خطاءٌ و بلق بر و یسم الَحَجَرَ فى کل طوایمن‌غیر 
ای ذی خر ۳ و لایقطٌ ذکر الله می بسا 3 کتب له نگل 
29 محر و موه 


حطر عي لکد ,ومحل عَه سبعبی ألف سیکه سقط ال 9 


یعنی»روایت | زموسی بو جعفرا ست که گفت رسولخدا (ص) فرم‌وده : 
هرطواف کننده‌ای به‌کعبه هنگا م‌زوال خورشید یعنی ظهر که سرخود 
را برهنه‌دارد و پای برهنه باشد که‌قدمپارا نزدیک پکدیگر 
بردارد و چشم‌خودرا بپوشد و درهرطوافی حجرالاسودرا ! ستلام‌کند 
بدونا ینکه به‌کسی آزار برسد »و زبانش را از ذکرخدا قطع‌نکند » 
خدا برای هرقدمی هفنادهزا رحسنه به‌ا ودهد و هفتاد هزار بسدی 
از او محوشود...( آنچه ازغلو در این جدیث آ مده برکسی‌پوشید + نیست) 

وت ان ن جنکرتن میا ل.فال رول اللو ری طوفَوا 
ابیت و امتعوا الرکنَ ات يی الله فى ارو يماي يالف" 


۰۱۵۸ وسائل الشیعه / ج۸/ص‎ )١( 
۰۴۰۲ وسائل الشیعه / ج٩/ص ۳۸۶و‎  )۲( 
۰۳۹۵ ص/٩ج‎ / وسائل الشیعه‎ )۳( 
۰۴۲۰ ص/٩ج‎ / وساقل الشیعه‎ )۴( 


7 : ۳ 
کتاب الجج‌والعمره (با ب استلام الحجر واللژکنین وا ملتزم ) ۱۴۹ 
سس 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌کعبه طواف‌کنید و رکن را استسلام 
نماقید زیرا آن دست راست خداست درزمین که‌بواسطه او خدا با 
خلق خود مصافحه می‌کند . ۱ 
8 رح fen‏ ا 0 مه 

۷ج قال اب مر (رض): لمأ ر النیشی(ص) نتم من ابیت 

الرکتَین الما ینیشن () 


بعنی! اي ره ) روا یت شده‌که‌گفت :ندیدم پیغمبر (ص) راکه 
ز خانه استلام کند مگر دورکن یما نی را ُِ 
ا م 2 دی 

۸ ش کان رَسولّ الله بی تیم اترو الك و 


کی ر د ورا مرحم و U ET‏ ۵ مر م ور 


اليمايي شم يقيلهما وَيَمَع خد 7 مهالاو فا ل :ما أ كيك الركَيَ 
اليما نئ الا وجدت جبر یل (ع) تبقیی | تر 

یعنی » »رسولخدا (ص) استلام نمی‌کرد مگر ژکن را مرحتتباتی 
را سپس آندورا می‌بوسید و دش را برآنها" می‌گذاشت . وفرمود : 
نیا مدم نزدرکن یمانی مگرآنکه e‏ را ديدم که‌برمن سبقت 
گرفته وخودرا بهآن چسبا نیدها ست 


2 ۳ 
ریق ما هه 
ا 


٩‏ شش کت يرجتو تقو حدشزی 
طا ف على راحلّته و اكَكَمّ الجر بمعجنه عى يها يى افا 
و ارو 
یعنی »,حضرت با قرروا یت کرده که فرمود پدرم مر | حدیت کرد که 
رسول‌خدا (ص) برروی مرکب خود طواف کرد و جرا ندرا باعصای 


خود | ستلام‌نمود و سواره بین صفا ومروو سی نمود , 
ےم ا و 
۰ج ی امن رف ل: طا ف السب (س) ۳ 
۲ و و 


یب سم ا لرك ورا ا کا نی علی الرکن ها 


TIE‏ فی تیه و کر 


بو ا ر روا یت کردهکه رسولخدا (ص) ڈراو با لاوشتر 
طواف کرد و باعصای سرکج رکن را استلام میکرد (یعنی‌رکزیمانیر) 
) التاجالجامعللاصول / ج ۲/ص ۱۲۹ و المصنف / ج۵/ص ٠۴۵‏ 

) وساثل الشیعه / ج٩/ص‏ ۴۱۸ و۰۴۱۹ 

) وسائل الشیعه / ج۹/ص ۰۴۱۹ 

) وسائل الشیحه / ج٩/ص‏ ۴۹۲ و ۰۵۲۲ 

) التاج‌الجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۱۲۹ و المصنف / ج۵/ص ۰۳۱ 

( التاج‌الجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۱۳۰ ۰ 


س 
۱۱۵۰ جا مع‌المنقول فىسننالرسول 





و در روایتی باچیزی که‌دست او بود به ‌رکن اشا ره میکرد وتکبیسر 
موگفت . 


مء ار ا و ر 

¬١‏ ج قن طنیوژی تعیب (دغار تن اش و مع 
4 ۳ 7 فا دجم ۱ 

بوا لو فَمَضی حت عنم الم الْحجر وا قام یی الرکن و الباب 

E for IT r ر 2 م ا‎ 

قوع مدره ۶ وه بدا مه و کفیه هکذا و طا بسطا شم 


قال هذا ريك رَسّولَ الله ( س م 
یعنی,عمروبن شیب | زیدرش روا بت کرده که گفت با ےا له طوا ف 


کردم ۲ مد شا كرا لاسرد را استلام کرد و میان رکن ودرب کعبه 
ایستاد و سینه و صورت و دو ذراع و دوکف دست خودرا پپن گرد 
و نہاد بر دیوار کعبه .سپس گفت :ديدم رسولخدا (ص) اچنین مجکدد ر 
نوم ۳ 
۲ج من عندا تردن بُن فوا ن (رض) قال: کش ینک مک 
رس نم ره که مرها 
لت : لالج دیا یی لائر کی یم سول الله (س) قا نطقت 
رنه که کر مق الکو هو و 7 الما ابیت مت 
اليا باس تج و قد وضعوا خدودهم و و الله 
۰ ۳ 

dC‏ از عبدا لر حمن بن صفوا ن کهگفت چون مکه فتح 
شد گفتم لباس خودرا بپوشم که‌حتما نظرکنم رسول‌خدا (ص) چگونسه 
چه‌کا رمیکند »یس روان شدم و دیدم رسول‌خدا (ص) با اصحا بش ازکعبه 
بیرون آمدند و از درب کعبه تا خطیم را دست مالیدند و خدود 
خودرا برخانه تیا دا تد و رسول‌خدا ( ص) دروسط بت ری 

۳ ش فی کید ال (س) لیی(ع) فال: باعل َيس مکی 
ايلاء جمعة إلى أن فا با بو ٩‏ استلام الما 
یعنی »د روصیّت رسولخدا (ص) بەعلی ا فرمود :برزنان جمعه (یعنی 
نما زجمعه ) واجب تست نا نها فومود: زو تلا ملد دی دیست ۰ 

۴- ج ن جایر (یض) شا ل: کر !یی (س) فی کیال طواف 


و2 ر 0 قر ۹ور سیر رو ۳ 


سركي الاي -قل یا هالک رو - و -قل قوالته اعدا 
(۱)و( )۲( التا جا لجا معللاصول/ ج ۲ /ص ۰۱۳۰ 

(۳) وا الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۴۱۳ 

(۴) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۲۰و ۰۱۳۱ 





كتاب‌الحج والعمرة (القراءة فى ركعتى الطواف) 11۵1 





یعنی»ا ز جابر (ره ) روا پت شده که گفت :رسو لخد ا (ص) در دو رکعت 


3 9 ۲ ۳ 
طواف دو سوره‌کافرون و توحید را قراقت نمود. 


۴باب الطهارة و الشترة للطواف 


در 4 و 
(- من عاعشة (رض) قا لت هیارا خاش تض و | طسف 
بالبَیّت و یبن الما و ارو کوت ایکا نی انیت( (ص)ء 


مر چم مر ورس همم سے رل سره 0( 


فقالً: الى کما بقل الا یر آلاتطوفی‌با لت حتیتطهرطا 
یعنی »روا یت شده از عایشه‌که گفت :وا رد مکه شدم د رحا لیکه حافض 
بودم و به‌خان‌خدا طوا ف‌نکردم وبین صفاومروه طواف نکردم » 
پس نزد رسولخدا (ص) شکا یت کردم »فر مود :هرکا ری حا جی‌می‌کند بکن 
جر طواف خا ن‌خدا ر | تااینکه پاک شوی. 

بش فال یا لوینین( ع) إو رسول اه اقا | سرتستین 
HE r‏ 
پهنی» ۰ میرا لمومنین(ع افرمودکه :رسول‌خدا ( ص) ازطرف خدا مر 
ما مور گر که به‌خا نه کمبه برهنه و 39 


ابرم 


ج ن أ بى هَرَيَْة (رض) قال: تى یویر فی اعد 


ی هنن رول الله ر قيلح الوذاع يوم اسر 
3 ری 9 م ا ام 
فی هط ون فی الا آل بد الام مرك و ايكرت 


بالْبَيْتِ عر ناج 


4 


یعنی »۱ ز و روا یت شده‌که‌گفت :ا بوبکر درآ ن حجیکه رسول 
خدا (ص) | ورا | میرحن‌کرده‌بود قبل اارحمها لوداام روزنحر درمیان 
عه‌ای مرا فرستاد که اعلام‌کند درمیان مردم که‌پس ازاین سال 
حج‌نکند مشرکی و طواف بهکعبه نکند برهته ای. ۳9 
۴ ج کن ا وبا یں (رض) من ا لس (ص) ) قالّ: الطواف حول 


)۱ الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۱ 
)۲( وسا الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۴۶۳ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۱ 














114۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





ار سم 
رم مو اا ساو ر نے ص و 2 
البیت مثل الملاة إلا أن تت و 
1 ر 5 
لتت ا بک( 
بحب و 


پر E‏ و اروت تیا (صی) که‌فرمود : طسواف 
ا ما نند نماز است‌جزاینکه شما تکلم و در 
طوا ف »پس هرکس تكلم درطواف میکند با یدتکلم‌نکند جزبخیر 


١-باب‏ الشعى دمن الصفا و المروة 


مر مهب محا ل س 
1 ۰ ن | ا ن شعا شر ا فمن 
قال للم سا ىران الاو لمروه من شعاشر لله فمن حسح 


البَبْت و اعتَمَر قلاجنا ج له ان توت هم 


د 


ل ر 
اج من شایم (رضا لتاس : اكم کر تكرهون السى 
مر ود مر مق ان مر و۳ 
بَیْن المفا و ای وم لاتها کا مت من شا ر الجا هلت 
حت مرل الله :- ال و ارو من کُذایر اللوکتن کج 


ر al‏ س 


ابیت ا اسر ل بجنا َيه أن طوف ا 

یعنی»از عاصم روا یت شدەکه‌گفت »بها دَس‌گفتم آیاشما خوش 
نداشتید سعی بین صفاومروه‌را ؟ گفت :آری زیرا آن از شعار 
جاهلیت بود تا آنکه آیهُ ۱۵۸ بقره نازل شد که‌فرموده : برا ستسی 
,صفاأ, و ,مر وه » از شما شرخدا(و نشانه‌بندگی‌واطاعت بندگان)است » 
پس هرکس که حخجْ خانهخداکند و یاعمره بجاآ ورد ,براو باکی‌نیست 


که ان تور طوا ف کند. ند 
۱ بن مه 2ب مگ 
۲- قا ل عر (رض) قلت لها فا (رضا : تى لاظن رجلا 


َو لت انشا الو ا مقا لث بيم؟ قلت بلا الله 
طا لی یول إ3 السا و ارو من لائر الله قق ج 
نت آو ام لاع عنم أن طوف هما فا کث : CENA‏ 
رو مر و ی نم 

الله حح امرفا و لامَمرته لمیطت بَین انیا ارو ولو کان 
(۱) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۱ 

(۲) قرآن/ شوز ابقر ەر 27 :۵4 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۲ 





سس e a‏ 
کباب الم وا مر (الشعى بين الصّفاوالمروة) ۱۱۳ 


E E 
ا‎ ar 2 ل مر‎ a72 ZA ا عر ا‎ 


لاح علَیّه ألایْطوف بیدا ,و هل تدری فیما کان 
و 


دای او لاسماز کا توا فى الجاهز لبم على ا 
اسر یا ل ملا لا کر تالا نت تجبشوی وی فا 
۲ العروه که لقم ما هروا ایکا 
کا نوا فى الجا هیگة ال ال مرول ان الما ارو من 
عا فر الله الاجهمطا وا . ور فیررایة فلت له :بتمما فلست 
ا این اخ طا ف رول الله (س) ۶ طاف ا ا س 
و اک و ف ا لارا کا الوك فى الما کاشوا 
قبل الالام بهن مناه الا یط التی کاتوا پعبدوتهلا يثك 
الم ی اکل ك تكرح ١‏ ترا الاو ارو مت 
اموا الوا الب (ص) کی دیک فلت الط رال آسوبکر: 
سر 8 0 موز nr rr‏ 


فا سمع هذهو الاه رلت فی القریکین کلبهما_ فی الّذِینَ کا وا 
فی الجا هید یج الاک يا لصفا و المروم کوالَذِین‌کاتوا 
مقر + یه یی 

یطوفون بهما فی الجا هلیّذ شم تحرجوا دیلک رفی الاسلام . 
یعنی+عروه گفت به‌عایشه گفتم که ن کیان ا اگرمردی بین 
صفاومروه طواف‌نکند !ورا ضرر ندا رد »,گفت :چرا ؟ گفتم : برای 
آنکه خداپتعالی می‌فرماید :صفا ومروه از شعاشر اللهی است »پس 
آنکه حجْ ویا عمره‌کند براو گنا هی نیست که‌به‌آن دو طواف کند» 
عایشه گفت بخدا حي و عمره‌مردی‌که بین مفا ومروه طوا ف نکند 
تما م‌ندا نسته و اگر چنانکه تومیگوقی بود باکی براو نبود که 
برآن دو طواف نکند »و آیا تو می‌دانی سبب نزول ای ین آیسهرا؟ 
بدرستیکه انما ر چنین بودند که درجا لیّت یک می‌گفتند بر ای 
دوسنگی‌برلب دریا با ما ساف ورا فة سپس میا مدند و بیسن 
صفا و مروه طواف می‌کردند ,سپس سرمی‌ترا شیدند »و زما نیکه اسلام 
آمد (مسلمیین)آن طوا ف را بین صفا و مروه مکروه‌داشتند چنانکه 
درجا هلیلت بودند »پس خدای عَرَوجَل نا زل کرد آن آیه را »پس‌طواف 
کردند. و در روایتی عايشه به‌او گفت :بدچیزی گفتی‌ای‌براد رزاده 


رسولخدا (س) طواف‌کرد و مسلمون طواف کردند و ستّت شد. پنج‌نفر 


۰۱۳۳ التا جا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۳۲و‎ )١( 


ی ما سس سس ا 
11۵۴ جا مع‌المنقول فیسننالرسول 





ازصاحبان صذاح این را روایت‌کرده‌اند. ولفظ بخا ریا ینا ستکه : 
همانا ان ايه نازل شد دربار*‌انصا رکه قبل ا زاسلام‌برای بت 
طا غوت مناه یک می‌گفتند .بتی‌که 7 نرا عبادت می‌کردند ننزد 


ورس 


ل بع هرکش رای ان لک کته بود Rs‏ 
خوش نداشت » پس چون اسلام آوردند از رسول‌خدا (ص) سلوال‌کردند » 
بین اش یک ازل افد ابوك كف كه ۳۳ ادر ازل 


شد دربار*هردو دسته دربارهآنانکه خوش ندا شتند د رجا هلت که 
که بین صفا ومروه طواف‌کنند و آنانکه طواف میکردند در 
جا هلیت »و درا سلام ازآن پرهیزمی‌کردند . 


قرم ر 
۳ج ن این عمر (رضا قال. دم ای (ص) طاف بالبْت 
ا کو صلی خف الفا م رین و طافَ بين الفا و ارو 
a‏ مس کم کر 


ا کو قله علا لک فی سول اللو أ سوه حسنة ا وفى رؤا ية : 
و کا ي عى ی بن اسيل إ ذا لاقت بى المفاو ره ۳ 
بعنی»! ز عبدالله‌بن عمر روایت‌شده که گفت : رسولخدا(ص) وا و مه 
شد و به‌خا نهٌکعبه‌هفت دور طواف‌کرد و پشت مقام دورکعت نماز 
خواند و بین صفاومروه هفت مرتبه طواف کرد ,و ( چنانکه خدا 
در سور حزاب آیه ۲۱ فرموده :) بتحقیق برای شما به رسول‌خدا 
اقندای نیکو نمودن است ۰ و در روا یتی:هرگاه رسول خدا (ص 
بين صفا ومروه طوا ف مینمود » بشگم‌وا دی محل سیل سعی میکرد 


مج قال جاب (رض): دم السب( ا 
معا بوقا لد ا من مقا م ابرا ھے 7 فمل حى 
التفام تم ای الجر قا ستلعه که فا ۽ سلا بنا بدا الله به 
قبا یا تفا و ثرا وا الما 0 من شار لو 


یعنی »جا برگفت +رسو ل‌خدا (ص) وارد مگه شد و بەکعبه رر 
E‏ براهیم را محل نماز قرار 
دهید , »و پشت مقا م نما زخواند »سپس نزد ون آمد و به‌آن 
(۱)و (۲)التا عا لجا معللاصولور ج۲/ص ۰۱۳۲ 

۳ ۳اقرآن/سوره بقره ری :۵ 

(۴)الناجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۳ 


كتا ب الح و العمرة (وجوب البداءة بالمفا والختم بالمروه ) ۱۱۵۵ 


ا کا س 
دست ما ليد »سپس فر مود ا بتداه می‌کنیم به‌آنچه خد | ابتداء کرده 
پس به ,صفا, ا بتداء نمود و آبه :ان # الما N‏ مل شلاتِر 


ا ترا تراکت‌فرمود. این را نساعی وترمذی روایت کسردهو 


صحیحد | نسته . 

ام م مر ی ET‏ س و 

۵سش TT‏ مَمَدعا :ان سول الله (ص) حیی فرغ ين 

r 2‏ مرو PK‏ دب n‏ 77 
افه و کته ال 1 بد :وا بما بدا الله به من إ تيان الضفا 
ر ما پم دمم مرو و با a‏ نو نت ۲ 

!و اللّه رل بَقول: ِ الَا و العتروا من تعاثر الوا 
9 ۳ 0 ا lS‏ ۳ 
ِ قال. آبدا 





یعنی»! زجعفرین مم روایت شده‌که :رسول‌خدا (ص) چون از طواف 
و دورکعت طواف‌فارغ شد »فرمود : ابتداء کنید به‌آنچه خداابتدا 
نموده از رفتن به‌صفاء زیرا خدای عر وجل“ می‌فرما ید :با چ المَفا و 
اوه مى شغا ر ا للاحقیعت کف و مرو و هع ای دا كه 
و در روایتی ا زآنحضرت نقل شده‌که :رسولخدا (ص) بهطرف صفاا 
بیرون رفت و فرمود :ابتداء می‌کنم به‌آنچه خدا ابتدا نمسوده » 


سپس به‌صفا بالا رفت و ایستاد به‌مقداریکه انسان سور#بقره‌را 


قرافت کند. 
۶ش يى ومن التي س نیع اقا : E‏ 
ات را از رب و هروک يى الفا و ارو 


نیرتیو لخدا (ص) ا به‌علی‌عا و فرمود: برزنان جممه و 


۶ 
و هروله‌بیین صفا ومروه نیست , 


۲یاب الذکر و الل عاء ‏ فی العف و و وا 


(۱) و(۴) قرآن/ سوربقره /آی4 :۰۱۵۸ 
 )۲(‏ وسائل الشیعه / ج۹/ص ۰۵۲۲ 
 )۳(‏ وساقل الشیعه / ج۸/ص ۰۱۵۹ 
(۵) وسائل الشبعه / ج٩/ص‏ ۰۵۳۷ 





۱۱۵۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





7 7 

یالبیّت وین الفا و الترو و ری الجدار لا مق ذکرٍ اللو 

تا لی () 

یعنی,از عایشه از رسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که‌فرمود :هماناطواف 

کعبه و بین صفاومروه و انداختن سنگ ریزه‌ها مقر شد بسرای 

آنکه باد خدایتعالی برپاگردد. : 
جج . موتندالله من الاب (رضا قالٌ: سَِمث رل اللو 

ہی وډ 


٤ 
۳3 

0 
۱ سا شم ۱ 


1۱ 2 ی میا شم 
(ص) یْقول بَیْنَ الترکن الیّمانی ! لحجر : ربنا تفت فی الدنیا 
مه و فی الاغره حسَة و قذا ذا با ل0 . ولا فعی :فیل يا 

2 ۱ ر و 
۱ 


ae b: 


٩) 2 
vt 
5 
۳ 
تا ما‎ 
9-۱ 

e 3 FE 


u 
۷۲ ها‎ 
۳ 
: ۱ 
0 
سې س ها‎ 


3 
e» 


f 
> 
5 
ا‎ 


۲ 

o 
Ak 
4 اک‎ 


L7‏ ا 
صا 
ای ۳ 


۷ 
6 
زب ا 
۷ 
1 
tt‏ 
کا 
۳ 
1 یا 


یه کن ا لتا عت که شنیدم رسول‌خدا (ص) بین رکن 
یمانی و حجرًالاسوّد میگفت :پروردگا را در دنیا مارا نیکی عطا 
کن و درآخرت مارا نیکی عطا کن و مارا از عذاب نگہدار(آیے 
۱ | زسوره؛بقره ). و شافعی نقل کرده که به رسول‌خدا (ص) عرض شد 
چه‌بگوفیم وقتیکه استلام کردیم خانهکعبه‌را ؟ فرمود: بگوفید 
بنام‌خدا و خدابزرگتراست,برای ایمان به‌خدا و تصدیق به‌آنچه 
محمد آورده‌است . و بزاز روایت کرده که :رسول‌خدا (ص) میفرمود 
خدایا من به‌تو پناه‌میبرم ازشکُ و شرک ونفاق و دوئیّت و بدي 
اخلاق. و ابن ماجه ازرسول‌خدا (ص) حدیت کرده‌که فرمود : هفتساد 


(۱) و (۲) التاجالجا معللاصول/ ج ۲ /ص ۱۳۴ و المصنف/ج ۵/ص ۵۰و ۰۵۱ 
۳۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۳۴ و ۰۱۳۵ 


سس a‏ 
كتاب الحج والعمره (ا لذکروالذعاء فیا لطواف والسعی) ۰ ۱۱۵۷ 





E ۱2 أ‎ 

فرشته وکیل و ما مورزکن یمانی شده که هرکس بگوید :,ا للهم . 
آخرآن کلمات را,آن فرشتگان گوبند :خدا مستجاب‌کن. و نز 
این ماجسه روایت کرده که‌هرکس به کعبه هفت مرتبه وا وا 


7 + سر 
کند, و سخني نگوید جز تسبیحا تا زوجملا 0 1 
بالله را »ده گناه | ا و د چس ارام رنه 


شود »و برای |و به‌این کلمات ده‌درجه‌بالارود. 


۳باب اكتفاء القارن بطواف واحد و سعی واحد 


ا ر ری فا شهج یه 
اج و عن این عَمَرّ (رض قال: أَمَعْ کما | 
1 ۶ وم ۴ به خ 0 ورم و 2 چ یی محر مس یل 
(ص)» إنى ا کم سی قد وت عمرة مم حرج حى ذا کان 
با تیدا فان اقا ان الحج و ارو الا 3 وا شهدکم آیّی قَد 
عم د rad‏ | 


م 4 


٤ء‏ س ر 
اوجبت حجا مه تى دی کی اشتَرا بقدید ر و نهر و 


Qa qan 7 ra‏ و م 2 کا ام و 
لم‌یحل من شی" حرم منه و ليلق و لير حى کان وما لحر 
rc‏ ۱29 ۳ ریم 

فنحر و حلق و رای أن قد Se‏ ذ بطرافسه 
ا ر 

الاول و قال: هکذا سول ا له را 


یعنی»ابن عمر گفته من بجا می ورم مانند رسول‌خدا (ص) .من شما 
را گواه می‌گیرم که‌من نیت عمره‌کردم »سپس بیرون رفت تابه‌محل 
بپداء.و گفت بشأن حب و عمره یکی است شمارا گواه می‌گیرم که 
هن 
با عمره خود حجی نیز نیت کردم ءو شتر قربانسی کها زمحل قدید 
خرید سوق داد »ولی نحرنگرد و محل نشد ازچیزی‌که‌حرام شده‌بودو 
سر نترا شید و تقصیرنکرد ثاروز عید اضحی پس‌نحرکرد و سر 
تراشید و عقیده‌داشت که طواف ‌حج وعمره را به‌طواف‌اول انجام 
وة اس و اکت :رسولخدا ( ص) چنين نمود ر 
۲ج ۰ قال جا بر (رض) :لیف التبی(صا و لا تایه بیی 
الاو المروذ إلا طوامًا واجدا طواكة i‏ 
بش جا رکفت زهو لا ص) و | صحا بش طوا ف بین صفا و مروه 
نکردند مگریک طوا ف همان‌طوا ف ا ول( ولی طواف خانۀکعبه را روز 


(۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۵ 


وی 


وت سح ری تست 
11۵۸ جا معالمنقول فىسنرا لرسول 
قربان نیز بجاآوردند )۰ 7 و 
سج عن اة (رض فالك : مطاف الذي كانّوا أهلوا 
n 2n‏ ت ۳ ی ما له 2 
يالعُمرَة يالْبَْتِو ي الفا ج ارو کظ لرا َه طافسوا 


1 ءِ‎ E. 


طوا ما رم اي روا من منی»و ما الذین جمعوا الحج و 
الفزه تما طا وا طرانا داحد(ا] 
یعنی »| ز اة روایت شده که گفت بآنانکه مرم به عمره شدند به 
خانه‌کعبه و بین صفاومروه طوا ف نمودند »سپس محل شدند .سپس 
طواف (یعنی‌طوا ف وسعی)دیگری کردند بعدا زآنکه از منی‌مرا جعت 
کردند ,و أما آنانکه‌بین حجّوعمره جمع‌نمودند فقط یک طسوافی 
(وا جب)نمودند . 

ج عن عارئشة (رضاز لب (ما فال لها : طوافک 
ايِو بين السا و الَرَوذ تکفیی لس و ۳ 
یعنی»از عایشه روایت شده‌ که رسول‌خدا (ص) بهاو فرمود: طواف 


2 
أ 


تو به‌کعبه و بین صفاومروه برا ۳ 


( این حدیث د رکتا ب مستدرک نیز ذگر شد ها ست *) . 


۴ باب الحانض وا التفساء تعملان المناس ککلها 
!۷ | اطواف بالبیت 


دج عاك شأ ررض فاك : حرجنا مرول الل (ص) 
مر س ر ر ص س 


لانذگر إل الج حن جا مرف قطمشتُ حل على رَسَول الي (م) 
و 


۳0 


نت 


و نا کی قفا ل: :یا پیکیک ؟ فَقَلت با لله لوخد اس تماکن 
حرمت العام قال کی تذشت ؟ لُت بس با :هذا کی کته 


3 


ب مر کسر 


الله کی تشاب کم ا کی نله لط ‏ كير أ تنيابت 
حَتی تطهری.قا لت : ۽ فسا قدشلا مک قال رسو الله لمحا به: 
اجعلوها نره مال ا لشاش إل می كان سه ادى فا لث فكا ن 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۵ 
)۲( التاعالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۶ 
)+( 1 ج۲/ص ۰۱۵ 











a ilÛ J| | <‏ 
کتاب الحج‌والعمره (ا لحا غض تقضی المناسک !لا الطوا ف) ۱9۹ 
س و 


ا ص 


ای تیاس | آییتکر و عم و كوى اليسارة كم أ هلوا 
جیی زاوا قات بلا کان یوم ار هرت ارب ول 
نله ری ات تال فا تیا پلخم تفر فقلت ؛ ما هذا ؟فا لوا : 
ای سول لته حل ساو المَقَرّ َا کات َب 0( 
قلت بيا رول اللو یر الشانی یک و مرف و رم بعجو؟! 
قالت : ام ها رصن بآ یک فا نی علی مله تسى 


جثُنا وی التنعيم .فا هلت مشها تمرف رف الاب س ا لتی 
ا متیر وها زو العم قرب فف ف رض ا لحل إلى الكرم) ۷ 

یعنی»از عایشه روا يت شدەگەگفت :با رف لها (ص) یواسم 
چیزیرا یاد نمی‌کرديم جرحجٌ تا رسیدیم به شرف »من حیض شد م › 
رسولخدا (ص) برمن و رد شد درحالیکه‌گریا ن بودم «فرمود : برای 
چه‌گریانی؟ گفتم :وا له من دوست داشتم که امسال بیرون نشده 
بودم »فرمود : شاید حیض‌شده‌ای؟ گفتم :بلی؛فرمود : این چیزواست 
که خدا بردختران آدم مقررکردهاست ,آنچه حاجی بجا میآ ورد تو 
نیزیجا آر جزا ینکه به‌کعبه طواف مکن تا پاک شوی» عایشه گفت : 
چون وارد مگه شدیم رسول‌خدا (ص) به‌اصحا ب خود فرمود: این را 
مره قرار دهید »پس مردم (بعدا زعمره ) مغ شوش جز کسانیکه 
قربانی همرا ه دافتند و قربانی بارسول‌خدا و ابوبگر و عمر و 
مردمان متمگّن بود .سپس چون‌برای عرفا ت حرکت کردند لبیک 
گفتند »عا یشه گفت : چون روز قربانی‌شد پاک شدم »پس رسو لخد ا(ص) 
مرا امرکرد که‌حرکت کنم برای طواف پسآنرا بجاآوردم .عایشه 
گفت :براي ما گوشت گاو آوردند »من گفتم :این چیست ؟ گفتند : 

ا ا ت رسولخدا (ص) است ازطرف زنانش‌گا و قربانی کرده » 
پس چون شب پس ا زمنی شد ٬گفتم‏ بای رسول‌خدا مردم باحج و عمره 
برمی‌گردند و من برگردم به‌حجٌ فقط؟ عایشه گفت :پس رسو لخد ا(ص) 
به‌عبدا لحمن بن ابی‌بکر فرمود :مرا ردیف خود سوا رکرد برشتسر 
خود تابه‌تعیم آ مدیم »,پس من محر م‌شدم به نیت عمره درعسسوض 
عمره‌ایکه مردم بجا آ ورده‌بودند (و تتعیم نزدیکترین مکان است 


۰۱۳۷ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۳۶و‎ )١( 


سوت 
۱۱۶۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





1 
TIE‏ ا ا ی 
بش من جعفرین محمد (ع )فا ل:ا نْ رسول الله (صا نسزل 
سے م n2‏ ^ ۳ سس 
مت جين ر بَعَت عا شه آخیها عَبدالرّحمن إلى التنعيم 
کے کہ E‏ ام 


کی عم سك بن الا ء العروز کج آکت ادتبری وآمل 
يتِه فا رتل می بویا 

یعنی»ا ز جعفربن محمد روایت شده‌که‌گفت :همانا رسولخدا (ص) به 
مکان حصبه (بیا با نی‌درمکّه ) نازل شد درهنگا میکه مایشه‌را با 
عبدالرحمن به‌ تنعمیم فرستاد که عمره بجا آورد برای حیضی‌که به 
او رسیده‌بود»زیرا او به‌رسول‌خدا (ص) گفست : زنان تسو 
باح و عمره برمی‌گردند و من برگردم به حج‌فقط؟ ۱ پس در این‌هنگام 
رسول‌خدا (ص) اورا فرستاد »,پس چون عایشه داخل مگه‌شد و به‌خانه 
طوا ف کرد و نزدمقامابراهیم دورکعت تما زخوا ند ,سپس ‌بین صفا و 
مروه سعی نمود .سپس نزد پیفمیر (ص) واهل بیت او آمد ,و همان 
روز رسولخدا (ص) ) (بە طرف مدای کوچ ۳ 
بش اشاق بن ما رفا ل: e‏ 
الاي تشن بح الا و لووقا :زى شري كذ أ مر ركو 


اس 7 هھ و 


تاو طا فت ابن الحقاً 


2 


یعنی »۱ ۳ روا یت شده‌که‌گفت :ا زحضرت صا دق سوال 
کرد از حافضکه۲یا بین صفاومروه سمی‌بیکند ‏ رواد + ری 
بجا ن خودم »هرآ ينه رسولخدا (ص) اء ینت مم میا ( کەفْطٰاء بود) 
امرنمود »پس او غسل نمود و باپارچه‌ای خودرا بست و بین صفاو 
مروه طواف کرد. 


الشیعه / ج۸/ص ۰۱۵۴ 
قل الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۵۰۵ 


سام مرمص ور ره ۱ 2 نج a‏ هرب م 
۴ ش 7 من جعفرجن محمد (ع)قا ل ن | سماءَ ینت عمبي نقست 
مد بن أ ىيكر بالَبیذاء لام بسن من فءا کف فى جه 


لداع قأرها سول اللو( ها فتشکث و ات و کت 3 
کی ۵ سر بط 2 72 
ست معا لبي (ص) 5 ما يه لسا دموا ”مکه تەر نت حتتیتفروا 
می مني و قد هت الماك فق كلها َرفاتِة ًا ؟ و رمت الجما رز 
میرح n‏ س ت م7 Ss‏ 
و لن مف يا لبت و مقع الفا و ارو كما نفا 
من نی مره رسول الله( ا وطا مثْ‌با لت و الما 
و () 
یعنی»ا زحضرت صا دق( ) روا یت شده‌که گفت : : اشماء بنت میس 
نفاس شد به محمدین ابی‌بکر (یعنی محمدین بی‌بکر متولدشد )در 


۱ 7 


بیداء ءزمانیکه چپارروز از ذیقعده‌باقی‌ما نده‌بود دام 

پس رسول‌خدا (ص) آنزن را امرکرد که‌خودرا شستشو کند و پنبسه 
بگذارد و احرام بندد و و بارسول‌خدا (ص) و اصحاب او 

پس‌چون وارد مکّه شدند او پسسباک نشد تااینکه ازمنی کوج 
کردند »و آنزن تمام‌مواقف یعنی عَرْفات و نا حاضر 
بود و سنگ ریزه اندا خت ؛ولیکن طواف خانهکعبه و سعی بین‌صفا 
ومروه ننمود ,پس چون از منی کوچ کردند به‌طرف مکه »رسول‌خدا(ص) 
اورا امرکرد که‌فسل کرد و طواف‌خانه وسعی صفا ومروه‌ا انجام 


داد . ۳ ۱ 

بر نفس ست أ اء يست مسي مارا شا له (ما 
أبایکر أن يامرها أن تغتيل سم تهل بالکج و تمتع ما یسم 
النتانی إل أن لوف با کت 


ر n‏ 
یعنی»اسماء بنت عمیس درشجره (یعنی د رذی‌الحلیفه ) نفاس شد » پس 
رسولخدا (ص) ابا بکررا | مرنمودکهاورا امرکند که‌غسل کند »سپس 


رم 


به‌نیت حجا حرا مببندد و لبَیک گوید و آنچه‌مردم می‌کنند او نیز 
انجا م‌دهد ,جزاینکه او به‌خانه طواف نکند . 


(۱) وسائل الشیعه / ج۹/ص ۰۶۶ 
 )۲(‏ سنن ابن‌ماجه / ج۲/ص ۰۹۷۲ 


۱ 
۱۶۲ جا معالمنقول فىسننا لرسول 





۳۵اب الشبر الی عرفة وکلها موقف 


و کا مر سم و مرح 

ا- چ ق أي (رض أنه كل و هو يرين وني اللی عرفط 
ما رم 4 +2 

كيف كنم کون نی ها الوم ۹ مخ التبی (م؟ قفا ل: ۽ کا ھل 


م gl‏ 2 سوم مرحم 
متا المهل فلاینكرٌ لبو و کی ما کا المگیر ینکر ل 
یعنی»ا ز اال شف درحالیکه وکرو ا وی ر 


که‌شما دراین روز با رسول‌خدا(ص) چه می‌کردید؟ جواب داد : بعضیا ز 
ما تیک کوب و کی را وا ا ر و بعضیاز ما تکبیر 
گویان بود و کسی براو انکار نداشت 


ك من ابن ا یں ای ای وم 
a‏ و ی ام ی ی ا کی 2 
ارو لظیر AE‏ ی العشاء و الفجر. تم مدا 

إلى رة 


یعنی»ا ز ابن عباس روا یت شدهکه رسولخدا (ص) درروزترویه درمنی 
نما زیا آورد نما زهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صسح (روز 
عرفه )را سپس صبحگا ها ن به‌طرف عرفه حرکت کرد . 

۳ ش ی مرن شم فا گ: E‏ ) ھل ملتی 
حون اه ی لیر یمنی یوم الیَرویه؟ قفا ل: عم و اذاه 
تسه ا 
یعنی مدن ملم گفت | زحضرت باقر سوال کردم آیا رسول‌خد ا(ص) 

نما زظبر روز تروه‌را درمنی‌خوا ند فرمود :بلی و نیزر تب رمع 


rl 
روزعرفه را درمنی‌خوا ند ( (یعتو ملپید وتو قک یب منیا لا يوم‎ 


التاسع). 

III Ine 
ر ۴ج می جار (رض) عن اي (سا ال نحرت ههنا ومنی‎ 
۳1 تا و سر و وا مر ما رم‎ 


محر فا نکووا فی رطالگم و وقفت ههنا وعرفداکلها موف و 
مرح 2 و n7”‏ ۳ ۶ 

رفت هنا و جم كلها لوقف 

)1( الا الجا مور ج۲/ص ۰۱۳۷ e‏ 
(۲) سنن آین ماجه / ج۲/ص نب 

(۳) وسائل ا لشیعه / ج۱۰/ص 

)۴( التاج الجا معللاصول/ ۱۳۷ 





کناب الجج‌والعمره (اجرا ء الوقوف با موضع‌کان‌من عرفات) ۱۱۶۳ 
ر مد سا را ار ی ات و ا د 
یعنی,جابر روایت کرده از رسول‌خدا (ص) که‌فرمود :من نحر کردم 
اینجا و منی تما مش محل نحرا ست »پس درمیا ن خیمه‌های خود نحر 
کنید ,وتوقف کردم اينجا و مره تما مش محل ES‏ 
کردم درجمع (مَردلِقّه) و جمع تما مش محل توقف | ست و 

۵-ج من بزیکین تیب نّ(رض) فا ل: اا 


و تن ترا فی مک وید لام ققال: : یی ول رالد 
nin“‏ َة 5 1 

(ص) يفول کم :قفوا لی مشا عركمٌ نگم على ارٹ می! رث 

أ گا هیع ( 


تی :ار ویک روا بت شده که گفت :فرزند مربع انصاری 
نزدما آمد درحالیکه ما درعرفه درمکانی دور از امام بودیمو 
گفت :من قاصد رسول‌خدایم به‌سوی شما ,یه‌شما می‌گوید توقف کنید 
درمکان خود زیرا شما وارث ابراهیم میباشید (وابراهیم تمام 
اراضی عرفه‌را مَوفف‌قرار داد.). 


می . ال ول اللوری: یضرا ا ا 
قال الصا دقع با ا وقفتٍ بعرّفا ت ادن من ی بات ومی‌لجبال 
فان ره سول اللو رس فال: اماب الارّاي لع لَه( ينی الذي 
عون مسد الاراک ای( وه فا لیا 5 رو امه (عا َقَکَيَرقا ت 
فى نیو العلقلیا وفک عل الثا ی ورون ات اقتو 
ق ون ) لی جا يبه »قحا ها »فوا مَل الک فا لأسا الما 
2 که لیس موی آخفا ی شا قتي ا لسوت بولک هذا موقف هار 
a‏ لوف موف .ماک منت قعل مشل لک فی للم 


کت | لا ی0 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: از وادی عرنه بالاتر روید به‌طسرف 
عرفات »وحضرت صا دق(ع ) فرمود ,چون به‌عَرفا ت توقف کردی به‌کوهها 
نزدیک شو زیرا رسول‌خدا (ص) فرمود : آنانکه در اراک هستند 


۱( لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۸ 
a (۲‏ 
۳( وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۲ 

۴) وساتل الشیعه / ج۱۰/ص ۱۳و ۰۱۴ 





۱۶۴ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 


برای آنان حج‌نیست (یعنی‌آنا نکه نزد اراک توقف می‌کنند:و اراک 
آنحضرت روایت استکه :رسول‌خدا (ص) در عرفا ت طرف چپ کوه توف 
کرد »پس چون توثف‌نمود مردم مسابقه میکردند که‌جای پای شتسر 
۲ ن‌حضرت با شند وتوقف میکردند به‌پهلوی او ,حضرت فرمود :ای‌مردم 
فقط جای پای شترمن موقف نیست ولیکن این صحرا تما مش موف 
است وبا ه‌ست اشاره کرد به‌صحرا ؛وفر مود :| ینجا تما م‌موقف است » 
و همین کاررا آنجنا ب درم لیفه بجا ی آورد پس مردممتفرق ا 

۷- ج عَنْ یذ ررض فا ث :کا ن قرش ومن دا ی دیتها 
یقفون یالمْردیقد و کا وا سمو الحَنس و کا ئ سار اقرب 


قفون يعرف غلما جاء ا لاسلا ما 7 یه سا یی 
عرفا ت ِف بها م ية يفيض مها فذلک لک ولھ طا _ ا فيضوا 


من کیت فاضا ا 


یعنی»ا ز عايشه روایت شده‌که‌گفت : قریش و هم‌دینان ایشان 
توقّف می‌کردنه درمردلفه ,و شجاع نامیده می‌شدند »و سایرعرب 
در ِ توقف میکردند ,پس چون اسلام آمد خدای كزوج رسول‌خدا 
را ٣او‏ کرد ۳ و ازآنجا افاضه‌کنسد 
(به مد لرفه ومشکرا لخرا م وهمیین است قول‌خدا یتما لی‌که فرموده : 


آویشوا ۱ بسک کی از همانجاکه 
مردم کوي‌کنند ۰,۰ (وبپمین مضمون درکتا ب وساقل ردو 
چ »0 
۶ پاب الد عاء نوم عرثه 
| یم ۳ ون 
اب ج من عفرو شی کی ا يم عَنْ جده (رض) عن النیسی 


رز شا لا لها« کا وم رة 
e n2‏ 


يعنى »مرون یب | ز پد رشن ا رحق از رسو لخا( ) روایت کرده 
كەفرمود : ری دا »دعا ی روز عرفه‌است 


الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۸ 
ول الشیعه / ج۱۰/ص ۲۶و ۰۲۷ 
( التا جالجا معللاصول/ ج۲/ص ۱۳۸ وا لمصنف / ج ۴/ص ۰۳۷۸ 








سس س ل 
كتا ب الحخوالعمرة (الدعاء يوم عرفة ) 11۶۵ 


سس تسس سس سس سس 


اش ن ین السرم ) الفا رسوا تلو رى في 
حف اوداع بلا وق یت و قد افش آن کیت نا بل 
هم ری و و و 2 


ny CO, F8 
قل شا س فليلصتوا قتا نموا قا ل ن ربكم تطوّل‎ 
ام و رصم‎ 


re 
هاا ل و ر لك شفع محینگم فی فی مَسیتگم فافیکوا‎ 


س 1 0 


مورا کر و امل کیا ت و ای اللَه عل یاعد بلمعیف من 
القوي 
ز علی‌بنا لحسین (ع ) روا یت شده که گفت ؛پیامبگ! درحجة الوداع 


ر # 
زما نیکه درغرفه توقف کرده‌بود و خورشید میخواست فا یب شود » 


عم بی 


+ 


فرمود :ای بلال به‌مردم بگو ساکت شوند ءپس چون ساکت شدند» 
فرمود : پروردگارشما دراین روز برشما مثت گذاشت وبسسرای 
نیکوکا ران شما آمرزش‌نمود و نیکوکاران شمارا شفیع بدکاران 
نمود »پس حرکت کنید درحالیکه a‏ ۳ منگش‌ن 


کسانیکه حقوق دیگران برگردن ن است که‌خدا نیامرزیسده 
زیرا خدا عادول ابق TT‏ 1 قوی می‌گیرد . 
۶ مره ه 2 س 
٣‏ ج قال أسامة ب رید (رض) : : كنت دیق التبسی (ص) 
پم رم 9 اج ت کے کے اک ا 


قنه فسقط خطامها 7 


الحَطا م با خدای کید و هو راف که و 


فا کر يديد دم قنا آت به 
سا سای ی رن ]کته من درعرفا ت پشت سرپیا میسر (ص) 
سوا ربودم »حضرت دستهای خودرا به‌دعا بلند کرده‌بود »یس زمام 


شتر او افتاد»حضرت زمام شتر را به‌یکدست گرفته و دست دیگر 


او بلند بود. 2 

بش قال رسو ل اللو( لي : أ یمک دما یومع 
و ا ی می الاشیاء ۲ فقا ل علا :لى بارال 
قال فَتْفَول, لاله 9 اه مه هریگ له .که العلک وله الم 
۷ یگ و یخی و م وت پکدو ال 
للل دير ٠ا‏ لهم لک اه آنت یا کل وکیه ا ول 


وی رها ی مر م 2 
الفاعلرن ال لک ملاتی او دینی و رہ مَحْبای و مَما تی»ولک تراشی 
)١(‏ وساقل الشیعه / ج۸/ص ۵عو ۰۶۶ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۸ 








۱۱۶۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





و ما هرگ 
و یک وی ۶ نگ قلرعیءا نم و2 تی أعود یک می العف و ِل 
وسوا ین ا لرک من شنا تِ الام تومن عذاب ا لار »و م عذاب 
۳ 4 س Ar n ٥‏ ۴ر 
القَبُر »للم انی سالک يِن حير ما یأتی به الویاج و أَمُسو 
e RE‏ ویر" مر 2 
یک من کر دا اتی به الواح و ما نک عیر الیل الها ر( 


یعنیءرسول‌خدا (ص) به‌علی فرمود : آیا به‌تو دعاثی تعلیم تج 
برای روزعرفه و آندعافی) ستکه پیا مبران قبل | زمن می‌خوانده ان 
علی* عرض کرد زبلی»ای رسول‌خدا . فرمود : پس می‌گویی: لا سم لا 


الله وحدَةٌ تااخرآن» كەترجمهُآن روشن است . 

۵-ش ی عفرن مرا قول ی سول اللو( وتف 
یرقاب لا > همت ا شش آن کییب َل أن بدَفعفا ل: لمم 
ا شی أ مود یگ من العف بو من کشت الاو بو من کر ا حت 
اليل و اهارأ مُسی ظلمی سْتَجیٌا يفوك بو انس عو خی 
جيرا پا ماینگ »و ی و9 جيرا پعرّک و اسي وجي 


الفانى مستَجيرًا وجه الباقی ا ا کی لاو با جوم أطي 
لای و بو ای تا ینک ۶ ام اعتی رجمیع ک! 
یعنی »حضرت صا دق میفرمود : رسول‌خدا (ع) توقف نمود رقا و 
چون خورشید خواست فروب کند .قبل | زحرکت مردم رسول‌خدا (ص) 
این دعارا خواند: خدایا به‌شو پناه‌میبرم از فقر وازپراکندگي 
امر و از شرآنچه درشب وروز حادث می‌شود» ظلمم پناه آوردهبه 
عفوت و خوفم پناه برده به‌امانت »و ذلتم پنا هآ ورده به‌عزتت » 
و صورت فانیم پناه‌آورده به‌ذات‌باقیت ءیابپترین کسیکه از او 
سا ل شده ,و ای بخشنده‌ترین کسیکه عطاکرده ,مرا به‌رحمشت فرا 


گیر و عافیت خودرا به‌من بیوشان.و شرجمبم خلقت را از من 


برطرف کن. ۱ 
و و ر نیم a A22‏ ف 
ب ش قال رسول التو ری یر يوقف علب مَوقف عَركَة 
وج 7 م مر U‏ ا 
سبع ججج اه الله من نعم | وربا رک فی‌تنلو .وفی‌روا یبا : 
خم سا تلا 
)١(‏ وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۱۶و ۰۱۷ 


(۲) وساثل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۳۱ 
(۳)و (۴) وساخل ا لشیعه ز ج۸/ص ۰۲۹۵ 


صصص O mm‏ 
کتاب الحج والعمره (یفوت | لحج بفوت عرفه ) ۱۶۷ 


اس سس سس تست = 


یعنی ,رسول‌خدا (ص) فرمود ؛ هرشتری که برآن توقف شود درموقسف 
عرفه هفت‌سال,خدا آنرا از چپارپایان بپشت‌قرار دهد .ودرنسل 
آن برکت باشد , و در روایت دیگر پنج‌سال. 


۳۷یاب من لم بدرك عرف 


ےچ من عدا لرخلن من ی ا لذبي (رضا فال: َيب 


السب (ص) د هو یعرف مُجاءقر من آهل جد فا مروا رجلا قنادی 
ك کک 
کح مر مرچ 4" ۲ 22 
را ۶ و و ۳ ى ا 


یعنی؛روا یت شده از عبدالرحمن بن یعْمّر دیلسی که‌گفت : خدمت 
رسول‌خدا (ص) ۲ مدم درحالیکه‌او در رو ن ا ی ز اهل 


نجد آمدند و امر کردند مردی نداکرد رسول‌خدا را که‌حجْ چگونسه 
است ؟ پس رسولخدا (س) امر کرد درميیا ن 3 مردکر ندا کنه : حجّ 
ا مرّفه‌است »کسیکه قبل از نمازصبح ازشب مفعرآلمترام 

بيا ید پس حجا و تما ماست (یعنی درصورتیکه وقوف بهعرفه را درک 
کند »حج‌را درک نموده‌است)» ایام منیٰ سه روزا ست »پس هرکس عجله 
کند در دو روز »گناهی براو نیست وهرکس بهآ خربرسا ند ؛پس‌گناهی 


براو نیست , 


ورس ها قاس تور نت أ 2 ۱ با ی 

۲- ج عن عروه بن مضرس | ئی (رض) قال نیت النبي 

و وه رو مه ما کرو ود ی ری ردق نی E‏ 

(ص) با لسمزدلفه قلت :با رسول الله 9 طییة ,| کللست 
i‏ ر e‏ 2 ۳ 2 ار 2 


ن ررم د 


2 ۳ 7 فا 7 
ر نفسی» و الله ما کت ك من حل إلآوقفت علو 
) 


۽ می ارک معلا هذه اللاو 
کم ِ i‏ مت س ی ت پو مر مر ر و 

10 تا ی که‎ ES 
از عرو بن مرس طا فی که‌گفت زد رد لفه خد مت‎ 9 


رسول‌خدا (ص) آمدم وگفتم :ای بو ها ءاز دو کوه یی آمده‌ام» 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲۹ 








۱۶۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 
ا ا سے ا ا 
مرکیم‌را خسته‌کردم و خودرا به‌تعب وسختی افکندم و کوهی را 
نگذا هتم مگرآنکه برآن وا قف شدم ,پسآیا حی برایم هسست؟ 
رسولخدا (ص) فرمود : کسیکه به‌این نما زما (یعنی تماز صیح در 
مزدلفه ) ,و قبل ازاین نماز » ارجا روز عرفات را آمسده 


باشد »پس بتحقيق حح او تمام و آنچه براو بوده اا ا 


1 


ش ی ربن مدر (ع) قا ل: کان سول الم (م) فى 
سر تا ذا یح كبر كفا ل يا رَسولَ الل ما قول فی رجلا درک 
الاما م بجمم؟ قفال له بان ی أنه ا دی عرفا فَيَقِف, فلبلا كم 
یترک ما قبل وع ا تشي لا ھا وان که ایأتیها حتی 

اا مسر( 


فيض الاس من جم قلایاً نها وقد نم حجه 
یعنی»ا ز حضرت صا دق(ع ) روا یت شده که گفت ءرسول‌خدا (ص) درسفری‌که 
مردپیری پیداشد وگفت یا رسَول اللّهچه می‌گوشی دربا ره مردی که 
امام‌را در جمُع درک کند؟ حضرت فرمود :اگرگمانشرود که میرود به 
عرفات و کمی‌توقف می‌کند .سپس قبل ازطلوع خورشید جَمُمّرا درک 
می‌کند .همین کار را بکند . وگو گفان داره که‌نمی‌رست اام ردم 
لاجم رما کنند ,پس به‌عرفات‌نرود و ججا و تمام‌است.(نویسنده 
گویداهل‌سنت وقوف به عرفه را | رگن حجدا نسته وگویند :د رکو حج »موقوف 
به درک عرفه | ست وهرکس این وقوف از اوفوت شود »حج‌از اوفوت ةوا 
ا نرا به عمره برگردا ند «وبه‌نظرما قرآن نیزمویدسخن ایشا نا ست) ۰ 


۸باب الفع و لمزدلفة والمبيت بها. 


کر هر م ۱ 


قال الل الى : فاذا أفْتَم من عرفات 5 کک الله مد اضر انعر 
اش ی مکتّد (ع )قا ل : إ ي ا مركب كانوا 


قل أن کیب القت قطا له 2 ول الله (س) lT‏ 
بعنی »| زجعفرین محمد روا یت شده که گفت : مشرکیین حرکت میکردنسد 


و a‏ ا (ص) باایشان مخالفت کرد وحرکت 


)۱( پبا قل الق | هارت فد 
(۲) قرآن/ سور؛‌بقره/آ یه :۰۱۹۸ 
(۳) وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۹ 


Ty 
۱۱۶۹ ) کتاب الوا لعمرة (الدقع‌من عرفذالی المردلفه‎ 
ا ا ا ا و ج ص‎ 
م2‎ Sol rS و‎ N و‎ 
ج می َر (ر ض) قال: سثل انس و آنا جالس : کیسف‎ ۲ 

۱ EE م‎ 9 


کای سول اللو ما تسب فى حف الوداع 
سیر الق لا ذا وت( 

پنیا و روايت شدەكەگفت :از اکس سوا ل شد درحالیکه من 
نشسته بودم که :رسولخدا ( ص) چگونه ف کاردا ر میکسرد 
هنگا میکه از عرفاتافاضه‌کره؟ آ ترگفت ۽ بطور متوسط و چون 


به دره‌ای می‌ر سید سرعت می‌کرد . 


نگ 7 


۶ و سس رم 
ج E‏ سس (رض) أنه دقع ج اَی( سوم 
مس ar‏ اا ا و ع a‏ 
رف قمع السب( جرا شَديدًا و صَربا و صوتا للابل فا شا ر 
ا 2 0 ص 
لناش 


بسوطه إليهم : a‏ ا ها ! 
معط 

یعنی»ا ز ابن عباس روایت شده که او بارسول‌خدا (ص) روز عرفه 
افاضه کرده‌بود ءپس رسول‌خدا (ص) صدای زجرشدید و زدن و صوتسی 
نسبت به شتر شنید »پس با تازیانه به‌ایشان اشاره کرد وفرمود : 


ای مردم برشما باد به‌آرامی زیرا سرعت نیگ نیست . 


ش من جع بن عم (ع)قا ل و اقتصدوا فی ا لیس 
کا رول اللہ (ی کا ی قفتا فته حت کای تعیب راشها تدم 
ال و ول اھا الثا ی کیک ا لع او كه ال اشا 
أ فا سول الّه (م) خلات أ هل الْجا هلگ کائوا ییون بایجافی 
الْحبّلِ ء ایشاع الایلفا تاش رَمُول امه (سا خلات الک با کیک 
و الوفار و العو 


یعنی»از جعفرین محمد روا یت شده که گفت :درسیر از ر فة ية مع 
س 

مپانه‌ روی کنید زیرا رسولخدا (ص) باشترخود آنقدر توقف میکرد 

تا اندازه‌ای زمام ناقه‌را می‌کشید که سر ناقه بەجلو بار و 


کجا وه. می‌رسید و میفرمود: ای مردم برشماباد به‌تأ تی. و نیز 
حضرت صا دق فرمود : همانا رسول‌خد!ا (ص) برخلاف اهل جاهلیشست 


۳۹ 0 
ا الشیعه | ج۱۰/ص ۰۳۴ 
وساعل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۹5۲۸ 





۱۱۷۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





اش باس جا هلیت افاضەمی‌کردند بە‌تاختن اسبها و سرعت 
دادن شترا ن»و رسولخدا (ص) برخلافآن بهآرامش‌و وقار و تأنی 
افاضه نمود. 


و ۱ 2 nr gn‏ یر رو 
۵-ج قال اسامه بن زید (رض): دفع EM‏ 
عرق تی إ ذا کا ی یالب کل بل شم توف و لم‌یشیعا لو 
فلگ نی الما ال لمات ا فاگ فرکت نها چاء امک یت 
تال قکو یا قاس لقنو دم شتا ماه المَفرب شم 
آفاع کل ان ت فى رن ا ات ادا قلاا و 
ل ل یکا یگ 


يعنی »٣سا‏ مه گفت :رسول‌خدا (ص) از عرفات افاضه کرد تارسید به 

شب »آنجا پیاده‌شد و بول کرد و تطهیرنمود و وضورا شاداب 

نکرد »عرض کردم نما ز فرمود : نماز درجلو است »پس‌سوار شد تا 

به مزدلفه رسید ,پیاده‌شد و وضو گرفت و وضورا شاداب کرد سپس 

نما ز مغرب برپاشد ,یس مفرب را خواند »سپس هرانسانی شترش را 

درمنزلش خوابا نید .سپس نما ز عشاء برپاشد »پس آنرا بجاآورد و 
وا کیا یوق کان کا ورک 


عش من وتن موا با رول ال ری مع انرب 
و تا مگ يٍ یف کما جع یی ار 5 
ار بت ت 


س i‏ و 
Re‏ محمد روا یت شده‌که :رسولځدا (ص) درمزدلفه بین 
نما زمفرب و عشاء جمم‌نمود به‌یک اذان ودو اقامه .چنانکه بین 
نما ز ظهر و عصر در عرّفات جمع نموه , 


0 م و U‏ وو س 
2ج قال ابن شعو (رض): مرول اله رسي کی 
طش 2ه > 


لا ال بمیفا پا )لا لاتیٌن: لاد" المرب و العشاء »و صلالكُجر 


نود متل ميقا u‏ 


يعنو ابن مسعود گفنه‌که :ندیدم رسول‌خدا (ص) نما زی بخواند مگر 

)۱( الجا معللاصول/ ج ۲٢/ص SE ‘fo‏ 
سا2 ا ر ج۱۰/ص ٩۳و‏ ۴۰و ۰۴۱ 

(۳) ۰ التا مالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰ ۰۱۴۱ 


کتاب الحج و العمره. (الوقوف بجمع ) ۱۱۷۱ 
ج ا ي 
بوقت مجْز نما زمفرب و عشا درمزدلنه »و نمازصبح را در آن روز 
قبل ازوقت‌همیشگی انجا م داد . ر ر ا و 
€ ر قا ل علیّ(ع): ا و فد وقف على قزح 
قَال: هذا قرح و هو الَمَوْفِفٌ و جَعّ كلها وق 
9 »عل افر مود :رسولخدا (ص) صبح‌کرد دوا توقف کرد بسر پر 

ح که مکانی ایک و فرمود :اين قرح است وآن موقف» 
1۳ 

-٩‏ شٍ رقا لکیاس ب بجع قعل لتا س يتدرو أ حه اف 
ناقیه کَأموی ببدو و قَو وا قف قا ل: : ا تى فت و لهذا مودلا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) درجمع توقف‌کرد و مردم مسابقه می‌گردنسد 
برای رسیدن به‌جای قدمپای شترا و .پس اشاره‌کرد بدست خود 
درحا لیکه ایستاده‌بود و فرمود :من توقف‌کرده‌ام و تسام این 
صحرا موقف است 

و« ج E‏ بي ميمَونٍ: شهدت عمد ( (رض) سی اشح 
یشم کم قالّ: و المَشرکین کاوا ی 


u n2 ۳ و ا‎ 


و بقولون آشرق کیب ی !5 ای (ص) الم کم اقاق قبل "۲ 
rs‏ 

یعنی» «عمروین یمون روا یت کرده وگوید :شا هدبودم عر (ره )را که 
نما زصبح را درجمع بجا ورد سپس‌گفت : همانا مشرکین افاضه 
نمی‌کردند از مَرّلفه به‌سوی منلی تا خورشید طلوع کند ومی‌گفتند 
ای کوه ثبیر بناب »ورسول‌خدا ( ص) باایشان مخالفت کرد » سپس 
قبل ازطلوع خورشید افاضه نمود . 


ص ص 
ا ۱ تس 


۱-س ش عَنْ جعفربن محم (ع )قا فا ذا رارت بوا دی مسر 

1 عظیگ بين جه م2‎ E 

و هو واي عظيم ین منم و وی و هو ای من ربانم في 
یم و 


شی تجا وره فا ن رول أ له رس خوک ناه له ناتسم 
E Zar Mr‏ 


لىعهدى کا قبل تۇبتى›3 أ جب کو تی وا هرمن رتد 


۰۱۴۱ التامالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )١( 
N RET وساو‎ )۲( 
۰۱۴۱ (م) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ 
۰۴۶ ج۱۰/ص‎ ۳ ۴( 





ا ا اا ا ي 
۱۱۷۲ جا مع‌المنقول فیسننا لرسول 


اس سس سس س 


یعسی ,حضرت‌صا دق(ع ) فرمود : چون از وادی محسرکه وا دی بزرگی 
است‌بین جمْع و نی و به‌منیی نزدیکتراست عبورکردی,پس در آن 
سعی کن تا از آن بگذری,یعنی تندتر و مَرُوّله‌کنان حرکت کنن 
زیرا رسول‌غدا (ص) درآنجا شترخودرا حرکت داد و میگفت : خدایسا 
توب مرا بپذیر و دعای مرا اجابت‌کن و درمیان کسانی‌که پس از 


خود می‌گذا رم جانشین خوب‌برایم بگذار 


۳۹ -باب تدم الضعفاء إلى منى 


مر مره 
اج , ناه (رضا قالث کا ت و امرأة َة 
مر مک مر مر مق مگ 


بط قا ستا ذئت سول الله (ص) أن تيضم جني لیل قادن 

4 2 مح و‎ A2 
فا لت ما َة : فلیکنی كنت اتا درول الله (س) كما سكا د‎ 
و(‎ 


یعنی»ا ز عایشه روایت شده که گفت : سوده زنی‌چاق و کندسیر بود 
از رسولخدا (ص) اذن گرفت که‌از جمع شبانه افاضه‌کند »رسول‌خدا 
(ص) به‌او اذن داد»عایشه گفت :ای کاش من نیز اذن می‌کرفتم 
مانند او, 
۴- ش من جعفربن مَحتَد (ع)قا ل: رم ول التو رسا 

ا نی 4 1 a4‏ بر گم سم ۳ 
و لجَبْیّان أ ن یذیهوا بلیّل و ان پرموا الجیا E‏ 
الاه في ما زلیهم* ,فا خفن | لحي مین ولی مگ 3 و وگن صَن 
و دس رر تو ورام 
NE‏ ی آغری:ا و سول الله (س) ممل ا لاء ترا 


بح العوهبلا الی مدوب ا و 
ا E‏ ر 1n‏ 20 ا ا 

, 9 من لین علیها مهن ان تمفی السی 
مه مور 


یمنی »از نی روا یت شده که گفت +رسول‌خدا (ص)ا جا زه داد 
برای زنان و کودکان که‌شبانه افاضه‌کنند و شبانه رمی جمرات 
کنند و نما زصیحرا درمنا زلشان بخوانند ,و اگر ازحیض ترس 


(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۱ 
i ET {‏ (۳) وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۵۱ 


© ی کے تک کد‎ e 


بیس ww TT‏ 
کتاب‌المخ‌والعمره (تقدم الضعفاءالی منی) ۱۱۷۳ 


دا رنه رسپار مکه شوند و کسی‌را وکیل کنند کها زطرف ایشان 
قربانی‌کند . و در روایت دیگر : رسول‌خدا (ص) تعجیل داد زنان 
را شبانه از مزدلفه به‌منی رفتندو أمرکرد که‌هرکس! ز آنسان 
قربانی دارد رموجما رکند و نروه تا قربانی کند و کسیکه از 
آنان قربانی ندارد به مکه یرود تا زا رت کقبه نماید. 


۶ ا سام 4 
۲ج قال این با س (رض) : تا منک التب كيه ب 
اهلد فی مت هيو واه الصا ی ۶ 


In 


بوذا هو فالً: لاكرموا الَجَمرة خث کت لفو 

یعنی»! ز ابن عا س روا یت شده‌که‌گفت :من ازکسا نی‌هستم که رسولغدا 
(ص) درشب مر له همراه باضعفای اهل خود جلوترفرستاد .پنج 
نفرا زصا حبان شتن این را روایت کردها ند . و تومذی و ابودا ود 
زیادکرده‌اند که رسول‌خدا (ص) فرمود :می مره نکنید تااینکه 
خورشید 


^ e 
جح‎ 
a 
3 
8 
3 
۲ + 
۰ 
o 
6© 
Lt 
3 
تا‎ 
Gb: 


سا ص 


یعنی »حضرت صا د قا فر مود : رسول‌خدا (ص) به‌شترچرانان اجازه داد 
که‌هرگاه شب آ مدند »شبانه ا 


و م2 
مر فاصم 


ا عن اة (رض) قاکت : قلنا یارَمُول اللو أ لانجنی 
وگ سای 9 i‏ 0 رہ سے ی 
لگ با ۹ بمک؟ قال.یسی صناع مو مق( 


یعنی»از عایشه روایت شده‌که‌گفت : گفتم بارَسولّ الله آيابر 
ٿو ۳9۳90 برتو سایه‌اندازد درمنی بنانمافیم؟ فرمود: نه. 


منی جای کسیاستکه سبقت گیرد . 
Sar‏ نز ت 
ج قا ل رل ن الشَحا َة : حَطبّ ا لسَبيّ(ص) النا س مني 
)١(‏ التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۱ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۸۱ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۲ 











مس مه ۶ ۱۶ ¢ 

و ولمم نارهم فقال: بل ۱ 2 بهنا و سار الی 

ra.7 N‏ 6 4 ینا و 6 7 الف درم 

تا أشار إللى مَیمَرّه القبلط» شم 
و هرهم ۶ 4 

لزل الا س وھ 

یعنی»مردی از صحابه گفت : پیغمبر (ص) درمنی خطبه‌خواند و 


ایشان را درمنازلشان نزول داد و فرمود: مہاجرین اینجانا زل 
شوند و آشاره‌کرد به‌راست‌قبله »و انصار اینجا فرود آیند و 
اشا ره فرمود به‌طرف چپ قبله . سپس مرد م ا طراف ا یشان منزل‌کنند, 
رن مدا نله کین قرط ارفا 2 من اتج (س) قلا :إ ق 
ا عم الايا م عله الله يوم 4 التکر کم یوم الک 
ا عبدا للَوبُن رَد روایت روایت شده ازرسولخدا ( ص) که 
فرمود : عظیم‌ترین روزها نزدخدا روز قربانیاست ,سیس‌روز قرار 
واستقرا راست ( یعنی روزبعد از قربانی‌که مردم‌درمنی! قا مت می‌کنند.)/ 
۴“ ج وش تن باون ان مر ا التبا م(رض) اتأ دم الب 
(ص) لبيڪ يمه لا لى مني ن م جل قا تِه فان کا 
یعنی»ا ز عضرت با قر a‏ روا یت شده که عباس از پیغمبر 
(ص) اذن گرفت که شبهای منی‌را درمکه بماند بخاطر آب رساندن 
به مرد م »پس رسو لخدا (ص) بهاو اذن دا د. (اجازه دادکه شبپهای تشریسق 
را اودرمکه باشد. و شبهای تفریق شبپهای بازدهم و دوازدهسم و 


شب سیزدهم است که حا جی درمنی شب را به‌روز می و رد وبینوته موگند). 


ره م  a‏ 2 ام ال میک رم 
ا- ج ن موا لوعن ن بوب أنه َج م ابن شور 
۳ 0 و ۳ ر al f no‏ 
٦ه‏ یرمی الجَمْرَهْ الکبری بت حا ت و جَعل لسع بسا رم 
مر اه اه ای RE‏ یم 
و مني عى یمینه شم قال: هذامَقام الذِى نولت عليوسو ورال 


n 2 4 ۱‏ م س 

یعنی»روا یت کرده عبدا لرحمن بن يزيد که‌او با ابن مو حج 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۲ 
التا جا لجا مع‌للاصو ل / ج ٣۲/ص‏ ۰۱۴۲ 


)1( 
)۲( 
(۳۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۴۲ و وساخل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۱۰ 
(f)‏ 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۲ 


مس مس تست ید 
کرد و دید ابن مسعود جَمرهکبری را باهفت ریگ رمی می‌کند و 
کعبه‌را دست چپ‌قرار داد و منی را دست راست ,سپس فرمسوده: 
اینجا محل ایستا دن رسول‌خدا (س) بود آن کسی‌که بر او سور‌بقره 
ا ٤‏ و ۳ 
۲- ج ال جایلر (رضه :رای سول اللو (م) برسی علی 


2 رم و دعوو 2 


احلْیّه یوم النخر و یْفُول.یتاً خذوا مناسکگم با ی‌لاأذری کعلی 


میفرمود : باید امنا نگ ودر! ازمن فراگیرید »زیرانمی‌دانم‌شاید 
وب E‏ ل | 
۲ ج وعنةقال: : رم سول اللو (س) الكَمرة يوم النحر 
فح و أا عد ف ذا ژالت الشسی(! ِ 
یعنی,جا بر گوید و ص) روز عیدقربان قبل ازظیر ری 
تود و ایا روزهای بعد آن را پس رمی نود بعدا زظهر . 

۴ چ بن بدا لله : رایت ا لَب ی ا ی 
ا لبود عللی سا فد یی کر و لک و اکن نیک 
۲ گوید »رسول‌خدا (صارا ديدم که ریگ 
1 


ا 


می‌انداخت از بالای شتری»و مانند سلاطین نبودیعنی نه‌مردم ر 
میزد و نه‌طرد می‌گرد و نه‌راه را بازگن می‌گفت . 


۲-یاب الحل " 


انج ی ماه (رض) من ا لسع (س ة5 قالّ: اذا رمی آأحد 
e‏ إ9 ال 
خی ای ابه E‏ (س) فرمود: هرکاه یکسیا ز 
شما رکه را انداخت بتحقیق برای او هرچیزی حلال شده جز 
هم‌بسترشدن با زنان. 


(۳(۰)۲(۰)۱) و (۴) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۳ 





11۷۶ جا مع‌المنقول فىسنز| لرسول 





4 یم ۳7 ۳ 2 
م f‏ ر و ۱ 8۸ م ر 
۲- ج عن انس(رض) آن التبی(ص) آتی منی تی الجمره 
ا مره ور ا ا ا ا 1 


E‏ یمتی و تک تم ثال بلعلای: خذ و سار 
الی جا نبه الایتن کم الاسر س عل تطبه الا ل 
یعنی:ا ز افش (ره) ی (ص) به‌سوی منی آ مد » 
پس رم جمره نمود سپس به‌منزل خود درمنی وا ردشد » سپس به 
سرتراش فر مود : 38 و اشاره‌کرد به‌طرف راست‌ سر و سپس بسه 
جا نب چپ . سپس موها را به‌مردم عطا کرد . 

سر و An‏ و و ت ام م مور 


۲ ش َن جنگرشن مکش( )نا .ای ول املع (سا یسوم 


e 


مر و ص 
التْخر تعلق رام و يفلم فاه »و يأخد من شاربه ومن أ طراف 
9 


sa 


یعنی .حضرت صا دق(ع ) فرمودکه :رسول‌خدا (ص) روز عید اضحی‌سرخودرا 
می‌ترا شید و ناخنهای خود می‌چبد و ازشارب و ازاطراف ریش‌خود 
می‌گرفت . ۲ 

ج فا کت ماد (رضا : : سول N‏ 
حرم وم انح قبْل أَنْ بوک یا لت بطیب فیه ان 
یعنی»عا بشه گفت :رسولخدا (ص) را خوشبو کردم و معطر ,پیش از 
آنکه محرِم شود »و نیز روز عیدقربان(اورا خوشبونمودم )پیش از 
آنکه به‌خانه خدا طوا ف کند (خوشبونمودم ) ابا عطری که درآن‌مشگ‌بود. 

۵ش من جنفربن مد (ع) قا ل: سل ان با 0 

سول الم (ما ات بل َو یر ال را رتست 


قزر ۱ 


سل الله (ص) و فلگ قبل ان بزور 
a‏ ابن عباس‌سوال شد که‌آیا رسول‌خدا (ص) پیش از آنکسه 
خانه کعبه را طواف کند عطر میزد؟ گفت :من دیدم رسولخدا(ص) سر 
درا پاک که یکی یی زا که که را 
زیا رت‌کند. 


0 


) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۲ 
ETE (‏ ج۱۰/ص ۱۸۱و ۰۲۵۳ 
( 
( 


۳ لجا معللاصول/ ج ۲٢۲/ص‏ ۰۱۴۴ 
ا الفیعه / ج۱۰/ص ۰۱۹۶ 





کتاب الحج و العمرة (ا لذیم و ما یجزی؟ فی الضحیه ) ۱۱۷۷ 





۳سباب الذبح و ما یجزی/ فی 


بح 


ال اه غا لی:لیشهدوا ماف لم و یروا انم الله فی 


2 1 2 arl 


۶ مر N9‏ ص 4 ۱ 
آیام معلوما تٍ علی ما رهم من هبن الا م كوا منها و 
eT‏ ا ا ره م 
آطی | الباق کم الْفَقیر نم لَیْفْموا 1 َفَحَهم ولیوفوا دور هت و 
توف لت الیو 0 
قال: قَمَنْ مش ارف ای الک نا اسْتَیْمَ من الهذي . 
سس و ر اوح 
چ عن جار (رض) قال: حرا مع رَسول اللو (ص) عام 
حبذ الکتا 7 من مبْعَ و البقره م | رجا 


4 


مرول امه (سا مین یا کم اما أَنْ تشترک 0 
ابر .کل مب مشا فى دنو وفى أخرى: aA‏ ی (سا 
فی الج و ارو ف گل سو فی 4 

یعنی.ا زجا بر (ره ) روا یت شده که گفت :ما ا ص) در سال 
خدیبیه یک شتر ازهفت نفر و یک‌گاو از ی ری 
در روا یت دیگر جا برگفته e‏ (ص) محر م‌شدييم به‌حج »وما را 
امرکرد که شرکت کنیم در شتر و گا و هرهفت نفری دریک شترویا 
گاو. و در روایت دیگر ,جا برگفته : با پیغمبر (ص) درحج و عمره 
شرکت دا شتیم از هرهفت نفسر بدنه‌ای. 

۲ ج ال بقع یار : نامع التیی(صا فی سر 
مر الک شکرفن فى اقرط كه و ف فی الْجَرّور مر 9 
یعنی,ابن عبّاس‌گوید »ما با رسول‌خدا (ص) در سفری سودي چون 
روز عید امحی شد شرکت کردیم درهرگا وی,هفت نفر ,و در شتسر » 


ده نفر , 
کر rll gle Fg, ER‏ 2 
۳= ج عن ابن عَم (رض) آنه ری رجلا يخر كته بار 
)۱ قرآن/ سورهُحج/آ یه :۲۹ ۲۸ 
(۲) قرآن/ سورهبقره یه :۰۱۹۶ 
9 التاجانجامم للاصول/ ج ۱۴۴/۲ و مستد رک الوسا قل/ ج۲/ص ۱۱۳۶ 
(۴)و(م) التاج‌الجامع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۳۴ 


(م) التاج‌الجامع لاصو ل/ ج ۱۴۵/۲ و مستد رک الوسا فل/ ج۲/ص ۰۱۷۵ 


۱۱۷۸ جا معا لمنقول فی‌سننالرسول 





۷ مد کو وس ۳( و مر 


ايها قیا ما مکیده سنه محم (ص) ار زاب ر اه 
YT‏ قيا 0 
یعنی »| ز اجن عم ( (ره ) روایت شده‌که مردی را دید که شتسرش را 
درحالیکه سینه‌روی زمین گذاشته نحرمی‌کند ,ابن عمر گفسست : 
برانگیزانش درحال ایستاده و مقیّد آنرا نحرکن ست محمد (ص) 
این استه و در روایتی دیگرآ مده‌که :رسول‌خدا (ص) هفت شنتر را 


بدست خود نهر کرد درحالیکه شتران ایستاده بودند . 

۴- ش من مدن ك (ع )قا ا سول امه (صاع یه 
ات و ن جرد بن محمد اع شا لب E‏ 
الوم بر یره و تخر هو تا ویتین بانط »و تعَر عل (ع 
ربکا و کلایین بدا 
یعنی,۱ زحضرت باقر (ع ) روایت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) ازجیت 
زنان خود گاو ,ذیح نمود. و ازجعفرین محمد (ع) روایت‌شده که 
گفت :رسول‌خدا (ص) از برای مادران مومنین برای هریک گاوی 
ذبح کرد و خود او ۶۶ شتر نحرنمود »و علی(ع)۲۴ شتسرنحرنمود 

۵- من کي (ع ) قال قال سول اللو (ص): الجا موش 
زی می سبع ۵ 
یعنی»از على (ع) روایت‌شدهکه رسولخدا (ص) فرمود: گا ومیسش 


۱ 
ر 2 2 n2 7 2 n‏ 
3 8 محر رشول الله (ص) عن نشاخه (وف حدیث مىعا شه ) 
ا ح با 


E‏ (ص) درحج خود ازطرف زنان خود (ودرحدیشی| زرف 
عافشه ) گا وی را تحر انمو 
۳ قا لت ما فق : ذل مهنا يوم لحر بكم بَقَر. 


سو 1 ۳ 

فقلث :ما هذا ؟ ققيل: دح رسول الله (س) ی ا روا لا 
۲) الناجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۴۵ 

)٣‏ وسا زر دق ای 

۴) وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۰۱ 

۵( و ج۲/ص ۰۱۷۵ 

۶)و (۷) صحیح‌مسلم | ج۲/ص ۹۵۶و ۰۸۷۶ 








کتاب‌الحج والعمره (الذیم ومایجزی فی الفحید) ۱۱۷۹ 





یعنی»عا پشه‌گوید : آ ورده‌شد روز عبد ِِ گوشت گاوی» 
E‏ پس گفته شد : + رسول‌خدا (ص) | زطرف زنان خود 


1 

ی فا لقال التب را + ابقر ا جرف من كلام 
ی ۳ و فىروا يط :لذا يق ابقر مر می كلاه وَالمتة 
ی مغ بق تما عل قتی و بدا ن فا 


یعنیا زعلی( ع اروا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :گاو از برای سه 
نفرکه حج تمتّع کنند کفایت می‌کند . و درروایتی؛جذعه از او 
(گوسا لهما ده‌اعکه یکسال او تمام ودا غل سال دوم شده‌با شد )برای 
ESE‏ ست . و مستّه (گا وی‌که‌دا خل سال سوّم شده‌باشد ) برای 
هفت نفر | ا مختلف کفا بت می‌کند . 


ات عن ملت (ع ن الست رس أنه آنا تاه 
EH‏ ا ال رل 
تمکا سیا سبع د Mi‏ 
یعنی»ا ز e.‏ روایت شده که مردی حضور پيامبر(ص) آمد و 


گفت ای رسول‌خدا ءبرذمه من بدنه‌ای است‌که قدرت بر(اهدای)آن 


رل ققال یا سول 
لله (س)اجْعَل 


تدارم «رسول‌خدا (ص) فرمود : بجای آن هفت گوسفند قراربده (یعنی 
بر وضع کل ۱ مب ۲ 

٥ر‏ قال کنیع ی : حيرا لمحي الكش الارن و فی‌روا یغ: 
ناشيا لكب | لامرن( 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین قربانی گوسفند شاخددا ر 
(قوچ) است . و در روایتی»فرمود : چه‌خوب قربانی باشد قسوج 


صا حب ان 
۴۴- باب التصلق بلحوم الشحايا و الكل منها 
=١‏ ج عَنْ ع (ع) قا ل: انی سول اللو رس أن قوم 


)و () ممبدد رک ا لوا فل/ ج۲/ص ۰۱۷۵ 

۳( مستدرک الوساثئل/ ج۲/ص ۰۱۸۰ 

۴) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۵ 
۵( می رک :االو سا تل/ ج۲/ص ۱۷۵و ۰۱۸۰ 











۱۱۸۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
ag‏ ره هر و رز موم 
على بدیه و أ ن ا تصدق بلخمها ۳ لوط و اسنها و الا عطي 


و ۷ 0 


از نیا ال حن تمه بل ین 

یعنی»ا ز عليٌ(ع) روایت شده‌که‌گفت ,رسول‌خدا (ص) مرا امر کردکه 
ا برشترهای قربانی او و گوشت و نوش وا جل ااانا 
صدقه دهم و از آنها به‌جزار (ذبح‌کننده ) ندهم و فرمود: مسا 
از نزد خود به‌او عطا می‌کنیم . 


سو ره و وت ا 6 

۲- ش عن عفرن محمد (ع )قا ل: تحر رول اللو (ص) بده 

و بط الجزا رین من جلودها و لا لائلاتدها و لاجلالها تولکن مق 
Wz‏ ا 8 1 

به و فير وا يوا ڪُر من ا سبي (ص) ص آ ته انما جور یلرجسل ان 
مر 2 2 27 
بدفع الايد إلى ی ها يدها بلا له شعا لی قال 1 


4 و رو م اوو .0 


مها و أطيموالو الج ليوك و لايطكم ٬ولايجور‏ ذلك فی الَهدی؟ 
یعنی. زحضرت صا دق(ع ) روابت شده‌که فرمود : رسولخدا (ص) شتریرا 
نحرکرد و به‌کشنده وپوست کنندگان از پوستهای آنها چیزی نداد 
و نە‌از قلادە‌ها و نہاز جلہای آنها ولكن صدقه‌داد.( البته 
بجای مزد نباید به‌آنان چیزی داد ودرغیراینصورت می‌توان به 
آنان عطانمود ). و در روایت دیگر از رسول‌خدا (ص) نقل شده که 
همانا برای مرد جایزاست که پوست قربانی را به سلاخ دهد زیرا 
که‌خدا فرموده ,ازآن بخورید و به‌فقیر اطعام‌کنید, و پسسوست 
نه خو رده می‌شود و نه‌اطعام می‌شود. و این دادن درشترهدی جایز 
نیست (یعنی شتری را که‌به‌منی می‌برند تما مش هدیهاللهی است و 
مانندقربا نیهایی‌که دربلاد دیگر می‌شود ءنیست ) بر 

۴ ش 5 آبیجتفر و أَییعَبدا للم (م) أَتَهنا قا لا :نۇ 
ن خن ین کل بکا بضعه و مرها سول 


من الرّق,و کَدُ كان | لب (س 


72 


ِ 
۳۹ 
۶ 


(۱) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‌۱۴۵ و مستدا لاما مزید /ص ۰۲۴۵ 
(۲) وسافل ا لشیعه/,ج۱۰/ص ۰۱۵۱ 

۰۲۶ قرآن/سور؟حج/آ یه :۲۸و‎  )۳( 

۰۱۵۲ وساقل الشیعه / ج۱۰/ص‎  )۴( 

(۵) وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۴۲ 








کتاب ا لح و العمرة (بتصدقون من الشحايا وبا کلون) ۱۱۸۱ 
سک رورت رو وه وس کرو میج بت دربب 
یعنی,حضرت با قروصا دق(ع ) فرمودندکه :رسول‌خدا (ص) امر کسرد از 
هرشترقربانی قطعه ای گرفته و پخته‌گردد ,پس خود حضرت رسول و 
علی(ع ) ازآن خوردند و آبش را آشامیدند. و بتحقیق رسول‌خدا 
(ص) علی را در شتران قربانی‌خود شریک کرده‌بود .(که مقداری! ز 
شتران را خود رسولخدا (ص) ذبح نمود و مقداری را به علسی(ع 
داد که از ۳ 

۴ ش ال َو | لو( : وش جَعَل الله هذا الامصلی 
ْح مداکیتهم من الحم کا یمو () 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : همانا این قربانی قرارشدبرای اینکه 
و | زگوشت »پس ایشا ن را اطعا م‌کنید . 

۵-<ع وقال جاب ر (رض) با تا کل ین لحّوم دنا توق تلاث 
مت ,کرتی‌لنا التیی(م) فقال: کلرا و رووا انا و 
ردنا 

یعنی »جا برگوید :ما از گوشتهای شتران قربانی‌خوه بیش از سه روز 
منبی نمی‌خورديم ,پس رسول‌خدا (ص) اجا زه‌داد وفرمود : بخورید و 


۳ 
۶ 


توشه‌برد | رید.پس خوردیم و شوشه برد اشتیم (یمنی درسفر همراه خود 
ازا ن گوشتہا موا کر 2 زاد وتوشر قرا ردهید): 


مس rn‏ ور 


ش ن ربن موقا لّ: ھی سول الع (م) ن لوم 
| لضا جو" بد كلاب عم ایا و قال كوا من وم الاضا حتِ 


۳ ذیک و 


یعنی»رسول‌خدا (ص) از گوشت قربانی پس ازسه روز نہی کرد سپسس 
اذن داد و فرمود: | زگوشت قربا نیبعدا یا 


۷ش یی علي( ع )قا .فا ل ول اللو س : هينم مان 


SE 


اج شوم الاضا حن مق من نفد لات نوا وا درا و نکم 


)۱( درل االشیعه / ج۱۰/ص ۱۴۷و 9۱۷۳ ۰۱۷۴ 
)۲( لتا الجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۵ 
)+( الشيعه / ج۱۰/ص ۱۴۸ و مه لوا م‌زید /ص ۰۲۴۶ 








۱۱۸۲ جامعا لمنقول فی‌سننالنرسول 





E ERNE 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: شمارا از گوشت‌قربانی و بیرون‎ 
بردن پس ازسه‌ روز ازمنی نمی کرده‌بودم ,آگاه باشید بخورید و‎ 
ذخیره‌کنید وشمارا از نبیذ نهی کردم آگاه باشید نبیذ تهیّه‎ 

کنید و هرمشکری حرام است . 


۴۵باب الحلق أو التمصير 


2 اور رم ۶و 
قا ل اللکنالی: لکَعْلٌ اجه الحرام ان شا اا فشن 
و ون ام 


توق ی 1 عم 
تین رگم و ری لاتغا قو فلم ها ل‌شعلموا فجعل من 


دون لک حًا قرب oo‏ 

ارچ رر عن ابن رفآ رشو نإ فال: :اة 
اأ اسي در م ار ارتو اوه ا انهم 
ا اا بو الَمْقَمَرین سول الله ؟ قلال: و 
ریا 


یعنیءاز اجن عم (ره ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) گفت : خدایسا 
سرتراشان را رحم‌کن»اصحاب عرض کردند و مَفجرین(را نیز دعا 
کن) ای رسولخدا ِ :خدا یز سرتراشان را رحم‌کن,ا صحا ب عسرض 


کردند باموچینان سول الله ,حضرت گفت : با موچینان. 
اش عَن جَعفربن کت (ع) فا ل: او سول الله (ص)نرحمو 
37 و 


متفر بلمطلفین کلات‌سراتٍ و علی الْمتَرینَ ی مه وا وا 
یعنی ,حضرت صا دق(ع ) فرمودکه : رسول‌خدا (ص) برای آنانکه سر 
میترا شند سه مرتبه طلب رحمت ومغفرت کرد وبرای آنانکه از مو 
و ناخن چیده‌اند یک مرتبه (مولف گوید چنانکه‌ازآیه وروایسات 


e Ja (1) 

)۲( قرا ن سور pk EE‏ :4 

)۳( صول/ ج۲ /ص ۱۴۶ 

AL STI (۴)‏ نا مزید /ص ۰۲۳۵ 





كتاب الح والعمرة (الحلق أو التقصير) 1A۳‏ 


سس سس سس سس سس س 


| ستفا ده می‌شود حلق وسرترا شی أ فضل ا ست | زتقصیروموچینی) ۰ 


٣‏ ج فال اَی (رض): كا رم ول اه (سا الجشفعه 
وه که باون الحلاو تة الم فعلنه با معطا أ با طَلحة 
با و الق ال ار که نا ام اطع قنال: 
ااسته کف الشاب ۰ فیروا یذ : کم اتشر ااركش حن 
ای ۱۷ ۱ 
یعنی,انس‌گفت : چون رسول‌خدا (ص) رَمُی جمره نمود وقربانی خود 
را تخر کرد طرف راست سرخودر | به‌سرتراش‌داد پس‌آنرا تراشیدو 
آنرا بە پىل دا د »سپس طرف چپ را داد و او تراشید و باز 
آنرا به‌اپی‌طلکه داد و فرمود : بین مردم تقسیم‌کن,پس او یکمسو 


و دو مو بین مردم وی 


E e ۱‏ رگم یط 
شش عَنْ جُعْفربُن محمد مکَمدٍ (ع)قا ل: + کار ی ال حلی رای النيتي 
(م) يوم الحيييز راش من أ ما لزاه نوا َذٍی یی 
(ص) فی حجَته مَعمرئن عب بدا نله قفا کت ریش ای عم ادن زشول 


ممری يق سر 


التو ری یی ییک و فی دک الموسی ال تفتر مر آی والله بای 


لا کم مق الله میم عل . 
وه ر 
a‏ فرمود: آنکه روز حدیببه سر رسول‌خدا (ص) را 


ترا شید خراش بُن أمَیّهبود ,و آنکه سر او را درحج ترا شید 


چم 


مس نع االله بود قر يش ها و گفتند :ای مَعمر»دراین هنگام 


رسولځدا (ص) دردست تووبدست تو تيغ ا ست ءمعْمر گفت :آری قسمم 
به خدا این رأ فضلي بزرگ | زطرف خدا برخود می‌شما رم 

۳ عن ابن با (وض) ی امیس فا ,شیم 
لحلإ سا علي اليّساء ۽ الق 
E‏ ابن عباس | زرسول‌خدا (ص) روا بت شده‌که فرمود : برزنان 
سرتراشی نیست »هما نا برزنان موچینی وکوتاهکردن موا ست 
)۱( لتاج| لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۶ 
69 الشيعه / ج۱۰/ص ۰۱۸۹ 
)۳( ا ج۲/ص ۱۴۶و ۰۱۴۷ 








11۸۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





۱ n ne 


ش من جعفرين مح عن 1 باشو 
(م) فا ل: باعل لیس لى ا لاء شک و لا امجلام الَمر اقلا 
یعنی »حضرت صا دق از پدرانش روایت که رسولخدا (ص) دروصيّت خسود 
بەعلی فرمود :ای علیٌ»برزنان جمعه واستلام حَجّر و تراشیدن سر 


نی یا اسب (عارسسی 


2 


م2 م مس nil‏ ی ل وم 2 7 
i q0 ۶‏ 2 کے .1 2 b2 1 2 u‏ ۳ 
ان ارمیقال: لاحَرَّجّ٬قال؛‏ حلفت کی ا ی ۳ : 
li. î‏ 2 ار ی و م دم مرو نله 
ذبحت قبل ن ' رمی؛ ل حرج. و فی روا یبد ؛ وتف سول ۵ (ص) 
e‏ ار رش SR RIA PENS o a pea‏ 
EE‏ س يسا لونه E‏ فحلقت 
af rng‏ ۵8 مرس ر یا ام عمط 4 
بل ان أذیع تال: اذبح ولاحرجءفجاء خر فقال: لماشعر فنحرت 
af nlf Zn2‏ مر رم aac ra‏ 2 نیام 
کک ارم وَلاحَرَجءقما سل بومیذ عن شور فندم و 


اک من سم کی ای و ا 


اراتا ل: ال ولاعرج.رواه ا 

یعنی » مر دی به رسول‌خدا (ص) گفت قبل | ز ر می جره زیارت کعبسه 
کردم فرمود :باکی نیست »عرض کرد قبل از ذبح سرتراشیسدم» 
فرمود :باکی نیست »گفت قبل از رمیجمره ذبح کردم » فرمود : 
باکی نیست .و در روا یتی. : رسولخدا (ص درعجذا لوذاع در محی 
ایستاد و مردم از او سوال می‌کردند .مردی گفت نمي‌دانستم سر 
تراشیدم قبل از ذبسیح فرمود : ذبح‌کن وباکی نیست بو شخسص 
دیگری آمد وگفت نمی‌دانستم ذبح کردم قبل ازرَمّی جَمُره »فرمود 
رَمْوکن و باکی نیست . پس آنروز سوال نشد ازچیزی‌که مقستّم و 
يا مورشده با هد مگرآنکه فرمود : بجابیاور باکی نیست .پنج‌نفر 


4ش من فرب مََمَدٍ(ع)قال و ول له ره اس 
الا E‏ سول الله (س) | تى علف قبل 
f‏ مر مر nr‏ م2 م عم 8و 2 مهو 2 

ی دیحو قال 1 a‏ میا کا ی 


یخی ا ر ر إل موه تقال: لاحر 
 )۱(‏ وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۸۹ 

(۲) التاجالجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۷ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۴۰ 








کناب الحجو العمرهُ (تقدیم النحر و الحلق وال زمیو الافافهٌ بعضها علی‌بعض) ۱۱۸۵ 


بعنی»حضرت صا دق فرمودکه :رسول‌خدا (ص) نزدش مردمانی ۲ مدند 
درروزقربان»بعضی گفتند يا رَمُولَ الله من سر ترا شیدم‌فبل ازآنکه 
ذب‌کنم »ویعضی گفت من سر ترا شیدم قبل ازرَمی جْمَرات »پس چیزی 
را که‌سزاوار نود را شود نگذا شتند مگرمقَدم داشته بودند» 
رسول‌خدا (ص) فرمود : خَرَجی نیست »حرّجی نیست . (نویسنده‌گویسد : 
بمضمون دوحدیث فوق درکتب فقه وا زجمله وساقل مکرّر فده 
است که‌استفاده‌می‌شود دراعمال روزنحر ترتیب واجب‌نیسسست 
اگرچه ا فصل ی را مراعات‌کند یعنضیءاول 


رمی»سپسذبّح و پسا ق لى را بجاآورد). 


۴۹باب استحباب الخطبة يوم النحر 
اس ج عن رفن عمروا من (رض) قال: رات روا نایر 
(ص) با لتای یمن جمی ار الشعي علی تلخٍ مها ء وه 
(رض) بير نه و الاس یی فام وفا یلا 
یعنی»را فع‌بن ۶ ورن ود را | ص) را دیدم مردم را 
خطبه میخوا ند درمتق هنگا میکه خورشید بالا آ مده‌بود »و نحضرت 
بربالای قاطری سفیدوسیاه‌بود وعلی(ع) از او تعبیر میکرد (و 


صدای آنحضرت را به‌مردم میرساند) ومردم عذّه‌ای ایستاده و 


عده‌ای نشسته بودند 
م 0 مرن رو 5 

۲= ج عن | ی باس (دضا ان رسو سول اللو بسا کب انشای 
مگ هم ما 2 له ۶ نوم 1 اکن م۱4 
يوم النحر نقال: با ایهاالنا‌ای مدع هذا ؟ قا لوا : بَومحرام 
۱ ر 1 ۱ ر م2 همع شحو 1 
فا ل: فا بل هدا ؟ قا لوا بب حرا قا ل :اى شهرهذا ؟فا لّوا 
GS < antn Naf r nd ln car Gt Al S707‏ 
شهرحرا ۶ فا ل: فان دماء کم و اموالگم و آغرافكم عليكم ام 
RR lI ad T2 I ad ne AP‏ ار 71 
کحرمة یومگم هذا فی گم هذا فی شهرگم هذا فا عا ها مرا را 

0 ا طا“ 


(۱) وساقل آلشیعه / ج۱۰/ص ۱۴۰و ۰۱۸۱ 
) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۴۸ 


rary:‏ مر 





۱۱۸۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





ا از ار و مر مج ماه م هه ام و 
الشاهد الغات ِب لاترجعو | موی كفا را یفرب بعضکمرقا ب بسن ر و 
a‏ 
فی رواب یوت لیس نوم اهر 8 ی مرا تفی عبت الْتی 


درم 


ِِ و فا : : هذا وم لعج ال و مق یِقّو لل اه 
ودع الاس الوا : طذه کج ادا ع 0 

وا E‏ (ره ) روایت شده‌که (ص) روز عیسد 
اشحی خطبه خواند و فرمود : آی مردم »ا مروز چه روزیا ست؟گفتند 
روز حرام»فرمود: چه‌شهری است این شهر؟ گفتند :شهرحرا م »فر مود 
این چه‌ماهیاست ؟ گفتند : ماه‌حرام.فرمود : محققا خونپاواموال 
و آمراض‌شمابرشما حرام است‌مانند حرامبودن این روز دراین 
شهر دراین ماه ءوچندین مرتبه این‌مطلب را تکرار کرد.سیس 
سرخودرا بلندکرد و فرمود: خدایا آیا رسانیدم »خدایا تسیا 
رسانیدم »پس ‌باید حاضر به‌غایب برسا ند ,بعدا زمن برنگردید به 
کفر که‌گردن یکدگررا بزنید. و در روایتیآ مده‌که :رسول‌خدا (ص) 
روزعید أضحی بین عَمَرات درآن حمّی‌که بجاآورد ایستا دوفرمود: 
این روز روزحج آکُجُر است . و شروع‌کرد E‏ شا هد 
باش بومردم‌را وداع کرد بولذا مردم آثرا با لداع 


٣‏ ج ی یکره( (رض) قا لً: ا 
فقال: ! الزما ی قو انتدا > گهتکیه یوم حل الله الشملوات 
ال و 4 £ مه rf a‏ ووک 7ا۶ رر 3 


و الا ال اشا عقر شهرا مها اربته حرم ثلاث متوالیات 

ذو القعدز 7 ام رف بر ِى كين جملا دى 
پعنی»ا ز ابى مره روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) درحج‌خود خطبه 
خواند و فرمودکه :زما ن دورزده بهمان هیشتی که‌روزخلقسست 
اسما نها وزمین شده »سا ل دوا زده‌ماه‌است »چهارماه ازآن سرام 
است سه‌ماهآن ی و ذبحجه و محم پی‌درپی و رجب مَصّریکه 
میا ن جمادی و شعبان است ۰ (ممر نا مقبیله‌ای استکه اهفیشست 
زیا دی به‌ماه ا وبیش ان نرانگه مید اشتند 





ج كب ا لبي (ص) فی اوسط ايا م 1 ِ- بق.فقا ل: با 
6 رگم ۱ چم مرن ا e‏ یر E EE ET‏ 
1 کم وا حد الا لافضل لِعربيٍ 
ا ۳9 ۳۹ 2 مر و OR‏ ی و 
علی یت و اجوق لى عَر و اه علی آوه و ود علی 


0 ب 


حمر إلا با لشفو أَبلَفت . الو : تلع رول اللو رس ! 
یعنی » نۇ له ر ص) 0[ خطبه‌خواند و فرمود: ای 
مردم بدانید پروردگارشما بکی‌است ,و پدرشما یکیاست ,بدانید 
عربی برعجمی هیپ‌فضل وبرتری ندارد و نه‌عجمی برعربیو نه‌سرخ 
برسیاه ونه‌سیاه برسرخ»مگر بواسطه تقوی.آیا رساندم» مسردم 
گفتند ,رسول‌خدا (ص) رساند . 


۴۷ساب طواف الافاضة 


نف E‏ م f n2‏ وور ر س کک 


فا ل الله کمالی: لیوا تفه ولیُوفوا تَُورَهمْ ولیطوفوا 
ها لت خی ۲ 


ج قا لت عا فة (رض) : ۽ حجنا َع ا لشي( ) فا فضنسا 
وم ا لتخو 
یبعنی :۱ ز عایشه روایت شده‌که :ما روز عید بارسول‌خدا (ص) افاضه 
o‏ رفتيم برای طواف , 


1 ا 
ف و و 2 ۶ ارم س مر 
ج عن ابن تمر (رض) أو رَسولَ الله (س) أفاش یسوم 
ف ور ص هر اس ا 0 نم و 
الخر شم جع فص اه یمس و نی روانط آعرف:کا یلیخ 


(ص) یور البیت آبام و نی" 
یعنی»ا زابن عمر زوا یت مء که فت «رسول‌خدا (ص) روز عیدافاضه 
کرد .سپس برگشت و نما زظهررا درمنی خواند.و درروایت دیگرآ مده 
که برسول‌خدا (ص) ایا می‌که درمنی بود خانه کعبه را زیا رت می‌نمود . 
(نویسنده‌گوید :طوا ف افاضه واجب و از ارکان حج‌است )۰ 


) التا جا لجا مع للامول/ج۲/ص ۰1۴۹ 
( قران/ را یه ۰۲۹۰ 

( صول/ ج۲/ص ۰۱۴۹ 
( ال لجا مرللامول/ ج۲/ص ۰۱۴۹ 








1144 جا معا لمنقول فی‌ستن لرّسول 





باب رمی الجمار فی ایام لتشرق 


۵ و 4 ۱ ر 
قا ن ا و ا تن کت 
و و هه من هار هم درگ ام ی تیه ی هن ۱ 
فى يوين لاإ ثم عليه و من نار فلا! نم علیّه _لمن اتقسی و 
ار او وا اه و ۲ 

د ۱ 
7 1 ل و 
¬ ج ن امن عم (رض) أ رَمُول اللّه کا ی إ ذا رمیالجَمره 
ا و ت E‏ 
غ مت 0 وم 3 َة فا جک و 
e 4 1‏ ا ت 
ت كلما رملی پم یتحار 2 
ر و a a e? 21 n‏ 
ی رآفا يديو يدعو ٤د‏ ياتى الجمرة 
و وی شنم مق نت مرن وم 


1 العقبد فجرمیها ب حصلا ت با که عته گل . 
و 


بقرت 5 لفت يشا 
یعنی»ا ز ابن مر (ره ) روایت شده‌که :رسول‌خدا (ص) چون رم جمره 
میکرد آن جمره‌ای‌که کنبار مسجد اسسست هقسسست 
و روبه‌قبله توقف میکرد درحالیکه دستپهای خودرا بلند میکرد و 
دعا مینمود و توقف خودرا طول میداد .سپس به‌طرف جَمُره دوم میا مد 
وهفت ریگ به‌آن میا ندا خت و بارمی هرریگ تکبیر میگفت ۰ سپس 
سرا زیر ميشد به‌طرف چپ به‌طرف وادی و روبه‌قبله میایستاد 


درحالیکه دستپابلندکرده ودعا مینمود .سپس میآمد به‌طسرف 
جثُره‌ای‌که نزد عَقَبّهاست و به‌آن هفت ریگ میا نداخت و بازشسی 


هرریگ تکبیرمیگفت سپس برمیگشت و نزدان توقف نمی‌کرد ۰ 

۲ ش یوب بن یس قا ل: الآ با عبوا له ( ص) عَنِ 
الجما ر .فقا لَ: که ال تین بولاکتم منهج رز العقبة فقلت 
 )۱(‏ قرآن/ سورهبقره/آ یه :۰۲۰۲ 

(۲) التاجالجا معللاسول/.ج۲/ص ۰۱۵۰ 








کتاب الحجوالعمره (رمیالجمار فى أيّام التشريق) ۱۱۸۹ 


هذا می او ها لسع ۱ 


یعنی»ا ز یعقوب من شعَیّب روا یت شده که گفت :۱ ۳ جعفربن ۳ 
وال کردم از جمّره‌ها ؟ فرمود: نزد دو جفره ۱ واه 


رم 


جَمرءعَقبه توقف نکن (ر وی گوید )گفتم :آیا این از سنت (پیامبم 


است ؟ فرمود؛ آری. 


0 1 4 

گس و نا رم 4 ع سس 

٣‏ ج ابن مم ررض أنه کا ن با عى الهلا ر ر فی الايا م 
الاک بَعْدَ لوم النكر ماشيًا ذاهبًا و راجا و يخير أن الق 


اب بل ریک( 
یعنی» ابن عَمَر درسه‌روز پس | زعید اض میاآمد نزد جمره‌ه] 
پیاده چه‌دررفتن و چه دربرگشتن و میگفت رسو لخد ا( ص)چنین‌میکرد . 


۴ش کا رول اللو (س) ری ا لجنا ر ما شیافیروایذ: 
ری ول افو الچماو راا کی رات" 


یعنی»رسول‌خدا (ص) پیاده رَمّی جمار مینمود. و در روایتسسی: 
رسول‌خدا (ص) سواره برروی مرکب خود رمی جما رنمود . ( بدانکه 
ا (ص) روزعید قربان سواره رمُی‌جَنُره نمود »ولی درروزهای 
پس ازآن پیاده زمی‌جمره‌ها را نمود .والبڭەكسىكە بعلت بيما رىو 
e‏ پیاده‌رمی‌کند میتواند سواره‌بجا آ ورد 1 


۵ من بی اداج ع أييد قا ل رخص رسُول ا له (س) 
یفام الیل فی الیو ای ہروا وم الحو کم وا رئ 
بتوعئن مه یوم السَحٍ قرو َه فی اهماو فی روا بط رخصالي 
(ص) لر عا ن موا وما و دموا 9 
یعنی » ,ای لام از پد رش روا یت کرده که گفت :رسولخدا (ص) به 


شترچرانان اجازه‌داد در سنی‌که روزعیدرا می‌جمرات کنند »سپس 

دوروزیس | زعیدرا جمع‌کنند و دریکروززمی‌نما بند . و در روایت 
ام 

دیگر ؛رسول‌خدا (ص) به‌چوپانان اجازه‌داد که‌روزی را رمو‌کنندو 


( وا ل الف ع 

E (‏ للاصول/ ج۲/ص ۰۱۵۰ 

)و( فل الشیعه / ج۱۰/ص ۷۴و ۰۷۵ 

( التا جالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۵۰و ۰۱۵۱ 











سه 
۱۹۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





روزی را واگذارند (نویسنده گوید : این برای آنستکه وادی منسی 

فاقد گیاه‌است پس‌اگر چوبانان بخواهند آنجا بیتوته کنند »گله و 

چها ریا یا نها ن هلاک میشود ). 9 

م س هو رمع ٩‏ ۰ 

۶ش قا ل سول اللو (س): ری الجدا رٍ ذغر یوم لیام 

و فا برجل مق الانذا ر: ذ ریت لها و کار ی کک بل حملا ف 
قرسا ت تكب لگ فِیها پشکتیل ر مركا 

پا تس شا (ص) فرمود : هی رک ها ذخیره روز قیامست 

است و به‌مردی از انصار فرمود :چون رمي جما رکردی به‌هرریگسی 


دەحسنه برای تو نوشته‌شود درآ یند؟عمرت . 

۷- ش E mT‏ وڪ يي شوج لسا 
مه آهٌ اشا نا قد اكوا لیا قفا ز اى التشر 
0 کب 
أا لمت أي سول الله ( ) اتی ا لهد و او یمک 
یعنی ٬حضرت‏ صا دق (ع ) درجوا ب ا پوب بن شوح نوشت زما نیکه اوسوا ل 
کرده که‌امحاب ما اختلاف کرده‌اند بعضی می‌گویند کوچ‌کردن ازینی 
درروزسوم بعدا زظہر انَضّل است و بعضی گفتند پیش ا زظهر بهتر 
است ,حضرت نوشت :آیا ندا نسته ای که رسول‌خدا ( :تفا زر و غر 
را درآنروز درمکه‌خواند . 


(نویسنده‌گوید :چنانکه از احادیث صحیح درکتب عامه استفاده 


می‌شود وقت رات درایّا متشریسق حتی‌روزسوّم » بعداز ظسر 
می‌باشد . ولی اما مه قبل ازظهرنیز رمی‌را جایزدانسته‌است . و 
| بوحنیفسه درروزسوم رموقبل ازظهررا نیزجایزدانسته است .و 
ایا متشرین روزهای پس | زعیدقربان یعنی‌روزهای یا زدهم ودو ازدهم 
وسیزدهم ذیحجه است . و ۹ رم مره درروزعید قربان چنانکه 
دک هرد روگ مب ما من می شوک 


(۱) و (۲) وسائل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۶۸ 
(۲) وساقل | لشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۲۷ 





کتاب الحج و العمره ۱۳۹۱ 





باب الشير من منی اٍلی الا بطح و المبیت به 


- ج عَنْ عبد دا ريرب رکلم رض سالا س بی د مالک : 
أ زیی بى له من النییی( س أن م ا لیوا لَزوت1؟ 
قا لریمنی فلت : این علی العف وم الشثر؟ فا ل: بالیس 
فَعَل کنا يفل امراك و فا ل أ (رض) : ملي الى( له 
و ار و و المَغْربَ و ایشا ٤ء‏ رق رقده پا یا مب تم رکب 
TET‏ 
یعنی»روا یت شده از عَجٌدا لعزیزبن رقیع‌که گفت وال کسردم از 
آتس‌ین مالک که مرا خبرده ازچیزیکه از رسول‌خدا (ص) نرا درک 
کرده‌ای,در روز ترویه آنحضرت نما زظپررا کجاخواند؟ گفت :در 
ی کف در روزگوج ( از منی به‌مگه ) نماز عصررا کجایجا آ ورد؟ 
گفت یه و نیز انس‌گفته برسول‌خدا (ص) نماز ظهر و عصر 


ار 


هس مت 
و مغرب و عشاء را را در مخشّب خواند و نیزچرتی زد .سپس سو 
شد و به‌سوی کعبه روان شد و به‌آن طواف کرد (یعنی طواف وداع 


که‌وا جب است وشرح آ ا 
۲ ج عن ا بْْعَمَرَ »أ نا لیصا 5 
ووی ال لا عن مرن مسوا 1 ی 
رل الحا حلت ك احق تح أ 
ارت یمکا ن العلَةْ التي أصاب 
۳ 


ر مم مس مر رم 


ثم رجعت فا رتحل من بویه 

یعنی»ا ز این عم (ره روا یت شده که :رسو لخد ا (صا و ابوبکر و عمر 
درا بطح نازل وفرود میآمدند »و از جعفربن محمد (ع )روا یت شده 
که‌گفت :رسول‌خدا (ص) از منلی کوچ کرد و درلا ء نا زل شدوپا فین 
آمد درهنگامیکه عایشه‌را بابرا درش مدا لرحمن ی فرستا دبه‌تنعیم 
که‌ممره‌بجا "ورد برای حیضی‌که به‌او رسیده‌بود و ازطوا ف بازمانه 


(۱)و (۲)و الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۵۱ 
الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۲۹ 





1111 اا لول ی ون 


بود و این عمره‌بجای آن بود. پس‌عایشه به‌کعبه طواف نمود و 


سعی بجا آ ورد و ۳ و همان‌روز رسولخدا (ص) از بطحاء بەطرف 
مدینه کوچکرد . ( و 


بین مکه وینی استکه از روایات میتوان| ستفاده‌نمسود منزل 
نمودن درآنجا مستحت | ست )۰ 

گر قا ل آبُورا فع (رض) یا زیی رول سم ری 
۳ جب کر می من ولکتی جشت قَضربتَ فیه قبت فج ۱ 
یعنی »| بور افع (خا دم‌پیا مبر۳) گفته :رسول‌خدا (ص) مرا امرنکردکه 
در بطح نازل شوم ولیکن من آمدم و خیمهٌ حضرت را درآنجا زدم » 


پس حضرت آ مد و نزول نمود. 


2 
۶ 
ان 


ور 
۴ ج َنأ يى هريره : (رض) قا ل: تال لا ول دم( 
مني سحن ٺا 3 مدا ان شاء ال بعَیّْف بیی کنا تحت تقاسموا 


لى لكر و یک أو قري و و نکن تا قث دیف مء 
منیا لعطلب اا رة و لابا يعو موم تی سلما الیم ا 
یعنی»از ابی‌مربره (ره ) روا بت شده که گفت ءرسول‌خدا (ص) درحالیکه 
ما درمنی بودیم فرمود : مان 1 فردا نازل خواهیسم شد 
در َيف بَنی‌کنا ته (یعنی هما ای ی هما تجا کے کفاان ت 


خوردند برکفر و آن» وقتی بودکه‌قریش و بنوکنانه قسم خوردند 
علیه بنی‌هاشم وبنی عبدالمطلب که‌باآنان نکاح‌نکنند و خرید و 
فروش ننما یند تارسول‌خدا (ص) را به‌ایشان تسلیم‌کنند ۰( . (چنا نکه 
ذکرشد بط وعَیّْفِ بنی‌کنا نه ومع واه »ءتماماینهانامهاشى 
است‌برای دشت وسیمی‌که بین منیی ومگه است متصل است به مقا برمکَة . 
ونزول رسول‌خدا (ص) دراین مکان اشاره به نصرت الهپی است که 
چگونه خدا حق را پاری وباطل را شکست میدهد ). 


فخ ن فاگ رضي فاكك بحاكمَفية ية اسر 
مالك :ما آراینی! 8 سکم فا ل ل السبي(ص) عفرل حلقل أ طاقث 
)1( التاالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۰۱۵۱ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۵۱ ۰۱۵۲ 





سس سس سس سس س 
کتاب الوا لعمره (| لحا ض تنفر بعد الافا ضه ) ۱۱۹۳ 


۰ و س ابص اجه 
وم اسخره قیل: تما ل: کُا تفری () 

بت ماه کفت که شب کوج کردن ازینی صفیه حیض شد و گفت : 
من میا را با زمی‌دا رم «رسول‌خدا (ص) فرمود :خدا اورا بیماری‌حیض 
داده آیا روز عبد طواف کعبه را کرده ؟ گفنه‌شد :آری» فرمود : 
پس کوچ کن. (یعنی نی دیگربرای نو انتظا رپاک شدن و طواف وداع 


وا جب نیست . وشرح طوا ف وداع درابواب بعد خواهدآ مد ) . 


۰-باب حجْة رسول الله(س) 


کر ام م 
اچ کی جر م [رض) من ا ٠‏ دخلنا علسى 
۱ ^ ۲ ا اک 0 


۳3 بت e‏ 11 
محمد یتفن ده ول 


72 
ر 
ر کن اعا یی رور IG‏ 
۳ 


a‏ کف أ نا ومع ”غلا 
ثم نزع زره | لاسفل شم وضع بين شدیی و شر درن را 
تثال: را یک یا اَن ای لعافت فسالته و هو اعملى 


و 
ر ص مر ره مس مه 


صر فت اللا ام فی اج توا بها کلنا وَمَعها عللی 
منگبیه وج طرّفا ها غا إلَيْه من صغَرها r‏ 


سم 9 ر رح 1 ۳ ۶ 
EID‏ ن ۱ ره ۴ نی مرو ۱ 
لمیخج ثم آذن فى الناس فيو الا شرف ان رسول اللو (م) صاج 
ا سر سر ر سارہ ر Fra‏ هم دی و‌ 
فقدمٌ المَديتة بر کنبه كلهم بلتمش آن باتم پرَسول | لله (ص) 
ا سے وار یر و ۳ ا ما رم ۳ 
و یسمل مل عمله ڪرجا یس وی چا ذا الْحلَیفْ فولدت 
n۴‏ اواو رس چم 8 2 dG‏ 9 
أسماه یت میس امعم بن ايى بكر قارسلت رالی سول ا له (س) 
HE ۳ 1 ۳ ۱‏ و 0 ہے ا ی م و ل 
کیف صنع؟ قال: غتسلی و | ستشفری پوو و خرمی قعلیرَسُ ول 
اله و فی المنجد .گم" رکب القَضواء حت اذا سوت به ناقشه 

۱ ضس 0 م گر 4 ۱ 2 ا 

عتی ادا َرَت إلى مد رى کين يديو من را کپ و ماښ و 
e ۶ 2 2 2‏ 
عَنْ بمینه مدل ڈلک و من ارم مثلّ ذیک و من خلفه مثل ذلک و 

سر و 
م2 9 ۵ م 


۳ مه 27M‏ 
رسول الله تب رن و یه یرل الفران و هو يعرف اويل 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۵۲ 





۱۱۹۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 


و n wf‏ ا و رم 
و ما عملّیه من مر ملنا به فا هل یا لتووید لَیْک اللهملبیک 
a‏ مه ا و م۵ هام شام م 

کبک لاشریک لک لس إ ق الک و الم کو لمل مريك 
ا عمط و نم نگ nr‏ موب رو 

لک »و | الناس بهذا اذى یھو بع ميرد سول التو (م) 
a7‏ 4 قق ا ی ا 

علیهم 8 منه و لزم رسو ال رس لی . قزل جا بر (رض): 
5 ی جنه 14 2 n ar‏ 2 
ور ج آتینا البیت 
مر ون 2 * 


معه ل سا رت و شی 0 


تو اذام که و بیع شا و ان ترا ی امن 


کے او ی ر a‏ ویو عم 
- قل هو | امه و قل با نها الکافروی- ثم رما لسسی 
ما ل r‏ 12 
الرکن فَاسَلَمَه نَم حرج م من الاب إلى الفا فلا دنام می الصَفا 
و ث رز 2 ٣‏ ف 
قَراً )5 المفا و المروّة من شعاگر اللْو- ا یداو يما ےا 
طور ‏ مرگ ای مر رم رم و 200 


ال به » قبّداأبالصفا قرفی عليه حت ای ابیت فاستقیسل 


۳ کی ی ی ی ا ا و شا ورو لیم‎ ora nn 
2 
القبلة فوحد | و كيرء و فال لا ا او لاشریک‎ 
ایا تن و‎ er ر س 6 و رم و م م ل‎ E 
الملک و 1 و هو على ٍ ہے قدير ٬لاإلهإ الله‎ 
وا سر‎ I ر ا ار ن ي ا و 1 م‎ 
وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده .ثم دعا بین‎ 
۷ 7 Acs Aq A ار سم رن‎ O کت‎ 
ذلِک قال مئل هذا ثلاث مراتِ ثم نزل إلى ا وذ حتشی ! ذا‎ 
هم ام مب و 2 ۳ و سس ا ق‎ 
انصبّت قدماه فی بطن الوا دی سعي حتی  ذا صعدنا مشی حتیانی‎ 
۱ EN TLE rT رر سے ر ا‎ 


۶ 
ا مر هم مم س م22 ٩‏ و af‏ میم همه 8 
علی ارو قا : لو أي اسْتَفََلْتٌ ون أ مرى ما استدبرت لآق 
2 2 
سے ر ص rag‏ مت ۱ 22 7 gar‏ ۳ 2 


۶ مس ۳ ما مور 3 2 
ای و جعلتها عمرهة فمن کان منکم لین معه هدی فلیجل و 
يجلا مره فقا م سراقة بن ما یک قفا ل با رزمول‌الله ألعا سنا 


Je n 2 1‏ 
هذا یج مک سول اللّه (ص) أَایعَه واجه فی الاضری و 
2n‏ س سے FOE a‏ ی 
قال َغیِ ار فى الج رين لا بل راو بو و قوم علی 
میالم یبد ن ال (س) فد او (رض) من لو لیست 
ارم م ر 7 n‏ رس e‏ رم 
یا با یت و اکتَعلت قانگر ایک لها قفا دث :اي آبی آمَنّی 
۱ و 
بهذا . ۽ قکا ن کی بو تول با لیرا ق: قدعبْت را للی رس ل الله 
ورن 2 02 n‏ ۳ ِ ۱ 
(ص) "۳ علی فا ومد دی کت مَشتَفییّا برَمُول ! نله (صافشا 
یس n‏ مر ماو مه 42 هه ۶ وچ ی کرو مه مه 
ذکرت ر منه فا خبرته ا شی ا کرت ذلک ليها فقال: صدقت صدقت 
E‏ ۱/۳ اور س 2۶ بو 8ص یره 


ما ذا لت حین فک ال فلت اللهم إ نى آهل يما اهَل به 





2 هر ام ی و و مک ام 
قوم لیم ا ليم و الذی آتی یه النیی(ص) وا شذ قا لإفمل 


22 


کے 2 7 ک رو هک حرط 
التاش کلم و قمَروا را 5 بیس و من کان مغه هدی» 

۱ الا بر وه ص ص ر 
کان يم الترویه مهو إلى من الوا الج و رکب ب سول 
2 8 ی زر مه میم وا چم 

الله (س) فصلتی بهز اهر و الْكَمر و الَمَفْربَء الیظن وال 
ر ا م72 2 ۳ و ar‏ مر ور 
کت قییلاً حتیا طلَعتِ ان و مر یب من تفر تفرب له 

4 ده‎ ELSES 


و 
بتمره 1 قار سول الله (س) و ۶ اشک قرش الا انه واف ك 
الا کیا کا ت ری تم یی الجا هلب قاجاررسول 


مر رم N E Re ET‏ ص 

اللو رس حت أ تل مرف E‏ ا ا 
حت لشم لقصواء فرحلت لَه قا تى بطن 
یپ را وا ۱ 2 ۳ ER‏ 


و أموالکم حرام غليكم 


مرچ هر م2 


n +‏ 
دما + الْجاهلیّة مَوضوعط »و ان 


ٍ ن 
n 5 2‏ و کا کے و ۳ 
رم سم مر هم کم هلت م ی 
2 دسا 
شی بیس ف هد بل سا و E CE‏ 6 
ع 7 ۱ 7ف 2 2 ك ۸ € 
ام من ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب قإنه و 
ص 2 ام ارم وو وی ا طا ر وہ 7 
الله فى اليْساء فإ نكم أخذتموهن يامان الله و استحللتم 
2 و ا air alr ©“ ٣‏ بط و وه سر هم ۳ E‏ 
فروجهن بكلمةه اللو و لكم غلیّین ! لابوطتن فرشکم | حدا تکرهونه 
س و ص ر ا لے ا 7 رقن بہ ع ور وس 2 ا وسر 
فان فعلن ذلِک فاضرجوهن ضربا غیر مبرج و علیکم رزفهنو 
رس ا ام مه سم وه o‏ ۱ 1 
5 9 تج ۳ ت و و 4 و 
اعتصمتم به كتاب الله . و نتم تسئلون عنی فما انتم تلون؟ 
ا 2 خم ام اهوم ر ناه م2 ی مر 


Ê 
غ‎ 
6 


2 
3 


f 
3 


۱ 
-ع 
اه 


۳ 
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3 
E 
4 o 
5 
ب‎ 
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پا < 


۰ 
xb 
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€ 
SF 

Hë 
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تم دا 1 7 م N EF‏ و 
فَجعل بط نا قیه ۱ ناء إلى الزات و عل 
ديه و و ر و ا کت عبت و 
ی ام سر گم ینس عبر ar‏ 
سا مه لفَه و ع سول نله (م) و َذ کي یلتمواء الزملام 
م2 2 عم و 


وا 
ختی ان را سا لیمیبٌ مورک رحلهٍ و قول ی يشير بيده الْیمنی: 








۱۹۶ جامعالمنقول فی‌سنن لرسول 





دمم ۱ 4 


بها ال لاش اسَعِیتٌَ یتک اح حن یی ابا ل أزخلى 
لها قلي حن معد حت أ ERO‏ 
0 


ا تالا و ۰ تیب نم 

امع رول التو رس حت علع له و عل ج كك لَه المَبُمٌ 

یأذان و افامط ام ركب الكطواء حت أتى المَشْعَرَ الكزام 

کا تیا الَْبلَه فا نله و که و له ۶ وه تلت وه 
همم رم موم 


ای ختتی أعْفَرَ جدا ,فدفع قَبْل نحطل ای راعش 


‌ 


من با س وکا رجلا حن ا لر آي سينا لها دقع ول 
ap Mt‏ ۳ 
التو رما توت نله کیب رين فطق الكضل بطر إ یهن سا فوضع 


ايى (ص) كه لی وجو الْقَضْل فَحَول القَضل وَجهه الی الق الاخر 


arf 


نظو حول رول الله لتو رس يده مق ال افو عللى ويه الكل 


ما ور خرچ مس بے س ص رور ی عش 2 
مرت هه مق الق لح عس تن بطن محر میت فعرک قیبلً 
خمْ لک الطریق ق اون ای تَرْْ علی ارو الکبری حدتلی تس 

1 


ال یی مه ار رما ها تلع یات کر ص 
کل عطا و مها مل حص ا لخدف مین من الوا دی شم ا شمر تصرف 


ال انح کر کلف ویتین یبده کم آف ییا 
و أَرکه فی کدیه. کم مر من کل َد ببضعة 
فطبکَت اكل يِن ليها و شرلا من عرقبا رکه رکب رولا لو ر 
ای ی ابیت و می بمَكه اهر اتی نى كبوا ميب 

یشگوی علی لمع قطا لا وگو یی علدا لیب قول لیب 

لناش لی شا یم 9 م کم قا ولو لوا مرب مه * ۰ 
یعنی :از جعفربن محمد (رض) از پدرش روایت شده که گفت :وارد شدیم 
رار ا ا کک ر او بودند) سوّال 
و احوالپرسی نمود تابه‌من رسید .من گفتم :مدن لیبن حينم 
پس او دستش را به‌طرف من درا زکرد به‌طرف سرم »,پس دکمه بالاترم 


۰ ۹ 1 ك 2 ۶ 
را بیرون آ ورد سپس دکم پائین ترم‌را و کف خودرا برسینه من 


a‏ ۱ نو 


ما غبر 





گذا شت (بخا طرا ظہا رمحت ودوستی به‌خاندان پیغمبر )و من درآنروز 


#ٍ الىتاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۱۵۲و ۱۵۴و ۱۵۵و ۱۵۶و 9۱۵۸9۱۵۷ ۰۱۵۹ 


7E 7‏ و هتسپ رسد 
جوان نورسی بودم »پس گفت :مرکا به‌تو ای برادرزاده ,از آنچه 
خواهی سوا ل کن»پس من از او سوال کردم درحالیکه او نابینا 
بود. و وقت‌نماز رسید ,پس‌او ایستاد و رد ء خودرا به‌خسود 
پیچیده‌بود «هرزما ن که بدوش می| فکند دوطرفآن از کوچکی 

برمیگشت ,و رٍدای دیگر درپهلوی او بود برچوب رختی»پس به‌ما 
درد نما ز اما مت‌کرد. من گفتم :از حجّ رسول‌خدا (ص) مرا خبسر ده. 
انگشتان خودرا حرکت‌داد و عدد هرا نشان داد .و گفت :همانا 
رسولخدا (ص) نه‌سال در مدینه‌بود و حج‌نکرد .سپس درسا ل دهم‌برای 
مردم اعلان کرد که رسول‌خدا (ص) حجٌ خواهدکرد ,پس مردم بسیاری 
به‌مدینه آمدند و همه خواستا ربودند که‌اقتداء به رسول‌خسدا (ص) 
کنند و مانند او عمل نمایند »پس ما بااو بیرون آمدیم تا به 
را رسیدیم که ناء نت ميس (همسر ابوبکر ) »مجمدین 
ابی‌یکر را وضع حمل کرد و فرستاد نزد رسول‌خدا ( ۳ 
e‏ فر مود :بشویر و باپارچه‌ای خودرا ببند و معرٍم‌شو. 

پس رسول‌خدا (ص) (در زیا یک ) درمسجد نما زخواند ,سپس سوار 

برشتر قَطواء‌شد تاشتر او را محل بیدا قرارداده ۲ ماده 
شد . (جا برگوید : )من نظرکردم ديدم تا آنجاکه‌چشم کارمیکند جلسو 
او سواره و پیاده درحرکت است و هم‌چنین درطرف راست و چپ و 
از عقب‌سر ما نندآن.و رسول‌خدا (ص) درجلو ما و براو قرآن نازل 
میشود و او تحقق آنرا میداند»و آنچه عمل میکند ما بهآن 
عمل میکنیم »,پس صدای خودر شمه وتلبیه ) بلندکرد (وگفت :) 
میک دهع یک تیک لام مریگ لک تیگ از كمه و السعصه 
کک و و الک لاتریک لک »ومردم صدای ê‏ بهمین ذکربلند کرد ند 
و رسولخدا (ص) بر ایشان منع نکرد»و رسولخدا (ص) هموا ره لیک 
گویان بود »جا بر گفت مانیتی نکردیم جرحجٌ و بخیال عمٌره (در 
ایام‌حج) نبودیم ,تا اینکه وارد خانهُ خدا شدیم و رسول‌خدا(ص)خودرا 
بهرگن ما لید و سه‌فوط بطور هَروله حرکت کرد و چها رشوط راه 
رفت »سپس به‌طرف مقام ابراهیم (ع ) رفت و (آیُ : ۱۲۵ سوره بقره ا) 


a‏ سا Ja‏ 7 یگ 
قرافت کرد که (فرموده :) ,و ا تَخذوا من مقا م ا برا هيم مصلی. 





بص س کے ج ج ق ی تست 
۱۹۸ جا مع‌المنقول فىسنن| لرسول 





و شما محل اقامهٌابراهیم‌را جای نما زبگیرید, »,پس مقامرا بین‌خود 
و کعبه قرارداد و دورکعت نما زخواندکه درآنها سوره‌های اخلاص و 
۰ را قراشت نمود »سپس برگشت خودرا | به‌زگن مالید ؛وسپس 
زباب صفا بیرون رفت »و چون به صفا ا دزدیک شد 7ب ۱۵ سور 
ور فت کرد که (نرموده :)با و الما و وة می شعا زر 
الله ... . براستیکه صفا ومَرّوه ازشعافرخداست ....» و فرمود: 
ا بتداه کنید بهآنچه‌خدا ابتداء نموده و ااا فرمود» و 
ن بالا ی | دید و روبەقبلەنمود و وجرد 


ا گفت : لاإ لله 5 الله وعدم ریک 4 له الملک و 
a‏ و کر ر 


۶ 1 مرو 2۵۳ 


ك 


1 
0 
3 


۱ 
که ا لح EC‏ اة وحده انس 

و ر 9 ر م الا م ح رو bk‏ 
وعده و نصر عبده و لاحزا تب وحذه .سیس دربین آن دعا کردو 


مانند سه مرتبه "7 اد آمد به‌سوی مَروّه تاایینکه 
قدمپای او به‌شکم وادی رسپد سعی نمود تارو به‌بالا رفت و بر 
مروه رسید و بربالای مَرْوّه همانرا انجام‌داد که‌بربالای ما 
بجا ؟ ورده‌بود تااینکه آخرطواف‌او برمروه‌بود» فرمود: اکر 
من می‌دانستم آنچه الأن می‌دانم هدی وقربانی همراه نمی وردمو 
فت خودرا اعمره میکردم »پس هرکس قربا نی همراه ندارد مل 
شود و نیت خودرا مره قرا ردهد. سرا قَوْبن ما لِک برخاست وگفت 
یا ول الله آیااین عکم برای همین امسال است یا برای‌همیشه؟ 
پس رسولخدا (ص) انگشتا ن دست خودرا دریکدگر داخل نمودوفرمود 
مره داخل حج‌شد برای همیشه و دو مرتبه تکرار کرد. وعلی (ع 
از یمن واردشد باشتران رسولخدا (ص) و دید فاطمه محل شده و 
لباس رنگین پوشیده و سورمه‌کشیده . و این عمل را علي بر او 
ایراد و انکارکرد؟ او گفت :پدرم به‌این کار امر کرده است. 
پس علی (ع ) مکرر درعراق میگفت »من خدمت رسولخدا( E E‏ 
فاطمه و کار او گفتگو و از رسولخدا (ص) استفتاء کردم درآنچه 

از کار او ناپسند دانستم »پس رسولخدا (ص) فرمود: او راست 
گفته ,را ست گفته‌است ۰ چون قصد حجْکردی چه‌گفتی وچه نیت کردی ؟ 
گفتم : (دیّت کردموگفتم )خدا یا من لَبّیْک میگویم بهآنچه رسول تسو 


س ل 
کتاب الحج و العمرا. (حدیث حجه الوداع ) ۱۹۹ 
E‏ م ن 


۳ 


ن لیک گفته‌است . فرمود :با من قربانی همراه‌است ءپس محل 
مشو . پس جملهُ قرباني‌ها قیکه علی ا یمن آ ورده بود باقربانیهای 
رسول‌خدا (ص) صد عدد بود. پس‌تمام مردم محل شدند و تقصیر 
کردند جزپیغمبر (ص) وکسانیکه قربانی همراه‌دا شتند .یس چون‌روز 
تووبه (یعنی هشتم‌ما ه ) شد همه‌توجه‌کردند به‌سوی منی و احرام‌به 
حجّبستند و رسول‌خدا (ص| سوار شد و درمنی نما زظهر و عصر و 
مغرب و عشاء و فجررا بجاآورد و کمی مکث نمود تاخورشیدطالع 
شد »و امر کرد تاخیمه‌ای از مو در تمرّه برای او زده شود .پس 
رسول‌خدا (ص) حرکت کرد و قزیش شک نداشتند جزاینکه او نزد 
09 را لکرا م و رو چنانکه قریش در جاهلشت عمسل 
نکر دند ۰ سس تلف آ م۳ ز آنجا گذشت تابه‌عرفه رسید و دید 
در مره برای او خیمه زده‌شده , پس‌فرود آمد تااینکه خورشید 
)1 زوسط سما ن) منحرف شد (یعنی‌ظهرشد )۰ امرکرد شتر قطواء را 
برای او کوچ دادند تاآمد به‌شکم وادی رسید »پس برای مسردم 
خطبه‌خواند و فرمود: همانا خونهای شما و اموال شما برشما 
حرا ماست مانند حرا م ا ماه را ن مک ر: 
آگاه باشید هرچیزی از امور جاهلیّت زیرقدمم نپاده شده است 
(یعنی با طل گردیده‌است و پس | زا سلام موا خذه‌ای برای آنها نیست) 
و خونپای جاهلیت زیرقدمم نهاده‌شده (یعنی قصا ص ودیه وکفا 
برای آن قتلپانیست ) و همانا اول خونی‌که قدم برآن نهادم 
خونهای ما خون فرزند ركه بن خا رت شن عَبُدا لمطلب است که 
و و وای ا ین و ای کل وتیل کشت . و 
ربای جاهلشست زیرقدمم نها ده‌شده (یعنی به‌ما زادی‌که درزمان 
جا هلت گرفته | ید موا خذه‌ای نیست) و اول آن ربا »ربای عباس 
ب بدا للب است‌که ۲ن تما مش‌پایمال است . پس »از غدا 
بترسید دربار#زنان,زیرا شما آنانرا گرفتید به‌امان خدا» 
و فرجآنان را حلال کردید به‌کلمه‌ای‌که خدا مقرّر نموده است .و 
حقْ شما برآنان استکه آخدی را بریساط شما راه ندهند و اگر 


این کاررا کردند بزنیدشا ن زدن غیرشدید »وجق آنان برشما »رزق 


۱۳۰۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





ایشان و پوشش ایشان است بطورمعروف »و بتحقیق درمیان شمسا 
گذاشتم چیزی را که اگر به‌آن چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید 
شد ,کتا ب خدا , و شما سوال خواهیدشد ازمن پس چه‌خواهید گفت؟ 
مردم گفتند : گواهی می‌دهیم که‌تو رساندی و اداکردی و نصیحت 
نمودی»پس رسول‌خدا (ص) درحا لیکه باانگشت سبابه اشاره بهداسمان 
میکرد و به‌سوی مردم برمیگردا نید گفت :خدایا شاهد باش »سه 
مرتبه اینرا گفت . سپس‌اذان گفت واقامه (یعنی دستور داد تا 
اذان واقامه‌گویند ) و نما زظهر را خواند ».سپس اقامه‌گفت ونماز 
عصررا خواند و چیزی بین آنپها" نخواند. سپس رسول‌خدا (ص) سوار 
شد تا به موقف رسید »پس شکم شترخود قصواء را بسوی سنگها نها د 
و جماعت پیادگان را جلو خود قرارداد و روبه‌قبله کرد »و 
همواره ماند تاغروب خورشید . و اسامه‌را عقب خود ردیف‌سوار 
کرد و ازآنجا دورشد و زمام‌شتر را کشید باندازه‌اوکه سرشتر 
به‌بار آن میرسید و بادست راست‌خود اشاره‌میکرد که ای مردم 
به‌آرامی حرکت کنید »و به‌هرتل ریگی میرسید زمام ناقه‌را کسی 
رها میکرد تابالا رود تااینکه به‌مدلفه رسید ,پس درآنجا نماز 
مغرب و عشاء را بایک‌اذان و دو اقامه خواند و نمازی بسن 
آنها نخواند سپس رسول‌خدا (ص) استراحت نمود تااینکه فجرطلوع 
کرد و نما زصیح را درحالیکه صبح برای او روشن شده‌بود بایک 
اذان و یک اقامه بجاآورد سپس‌سوار برشتر قضواء شد تااینکه 
به‌مشعرا را م آمد »پس روبه‌قبله‌کرد و دعانمود وتکبیروتمهلیل 
گفت و خدارا به‌یگانگی پادکرد و همواره ماند تاهواسفید شد » 
و قبل ازطلوع خورشید حرکت کرد .و فضل بلن عَباس را ردیف خود 
سوا رکرد و فَصل مردی خوش مو و سفید و خوش‌سیمابود »,پس‌چسون 
رسول‌خدا (ص) حرکت کرد چندین هودج زنان جلو او حرکت کردندو 
فضل به‌سوی آنان نظرانداخت و رسول‌خدا (ص) دست خودرا جلوصورت 
فضل نیاد و فضل ا زطرف دیگر نگاه‌میکرد و رسول‌خدا (ص) دسست 
خودرا گردا نید به‌طرف دیگرصورت !و تا اینکه به‌شکم مځسررسیدند 


(مکسرنا م موضعی‌قبل | زمنیاست) ,پس کمی حرکت کرد سپس وا رد راه 








کتاب الحه و العمرا (حدیث حجه الوداع ) ۱۳۰۱ 
وسط شد که‌سرد رآ ورد به‌جمُره کبری تا اینکه به ره ری نسزد 
درخت رسید »پس هفت ریگ | ندا خث که‌با هریک تکبیرگفت بمانند 
ریگی که با ا نگشت سا به وا بها م بیندا زند ازشکم‌وادی» سپس 
برگشت به‌سوی جای نحر و شصت وسه‌حیوان با دست خود نحر کرد » 
سپس به‌ملی داد و او باقی‌مانده‌ر! تحرکرد و او را در قربانی 
شریک نمود ۰ سپس | مرنمود تااز هر قربانی باره‌ای طبخ شد و 
| وگوشتآنها خوردند و ارآ بگوفتآنها توشیدند. سپس رسول 
خدا (ص) سوا رشد و به‌سوی کعبه رفت و طوافانمود ٠و‏ نما زظهررا 
درمکه بجاآورد و بسر فرزندان ا اط وارد شد که از 
زمزم آب برمی‌دا شتند ؛فرمود : آب بکشید ای فرزندان‌عبدا لمطلب 
که‌اگر برای فلبه مردم ا ھان ا نبود »من باشما کشیسده 


بود م »پس أو ر ! دلوی دادند و نوشید . 


ھم ت دنا ام م ماهر س ۱ 
۳ ۲ ر 
اش عَنْ أَییعَبٌدا لله (ع) قال: ان رسول اللو(ص) افام 

ar. ۳‏ ا م AR‏ مور مه ۳ ۰ س 
با لعدیکذ عَمَرّسنین یحم أَنْرّلَ اه یه - بو آون فی‌الناس 
ی ۶ وم و 2ات ۱ ر مر در 2 
جر یا وک رجا ضا مر یا تين من کل ذ ی 
مر ا موی ان ینوا یأغلی وان يان سول الله (ص) 

2 ف 


مرف میک مه ( از ی r‏ ۳ عم هه ر سا 


EE E 7‏ كه اه ۱ و ۱ 
ا لارا ب با توا فح رمُول الله (ی) .و انما کانوا تابعیسن 
Lr E‏ مرو مس نم و و عم سم مور مه مس ها مه مر و 
ينتظرون ما بو مر ون به فیتبعونه »۱ و بصنع شیفا فيصنعونه › 


فخرج سول اللو( ص) فى أ رن قب ی ااا اک 


a Î u I 


ی ی خی فزا لب التسیر امْتَمَل شم خوچ حتی لمن 


1 ۳ 
اذى عه الشَجَرّذْ قصل فيه الیو کم أَحَم) با لعج مقر دا 
و حرج حت امتّهی الی ابا ء عند الیل الاوّل فا 


ی 
€ 
E‏ 


ٹا شن كبش با لک مدا و سا الد یسا ک e‏ 
رب و تین حتی بحتی اتکهیالی سکف و رب من ذى الْحجّوْ طا ف 
با لبت ةشوا ل وکن لک مقا م پرا هيم تم عاد 
إلى الجر ال بو E‏ فی اول طَوا فو شم قال : 
ا فا ال وه مت تاش ۱ 5 ا 
9 ۳ وه م E‏ مرش نک 











YoY‏ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 


5و o‏ ۳ رد 

شوه صنعه اروا و تما للی: ! الفا و الكروة 

مق مَذاثر اللْو من عج ابیت أو امسر فلاجنا لوان يطوق 
هر ۶ مس ni‏ 


7 ۳1 
بهما , شم کی ا لعفا له له فاستقیل با کانبات تمه 
ا ر res ۳, al n‏ م7 
الله و أشن كليو و عا مقار ها شقرء سور قرو رلا 
رم 2 اپ رسیم 2r‏ 1 
شم الحدر إلى المَروز توف بها کنا قف ی اشنا کم 
۱ 2,279 مر و 


انحر و عاك إلى الا کت عها کم انعر ولی العَرووحتی 
فرع من سعیه ٬شم‏ أ تی جبرئیل تيبل و هو على اروم فا رة أن با مر 

الاس أن حلا إل شائ دی کال و جل أ تل وفرع يِل 
منایکنا ؟ قفا سکم نما وف رول الله (س) ) يا مروز َه 


2 nae 294 ۱ #4 

فراغه من ' 4 و ىاليو 

2 ۱۱ مهم مر efe‏ هم 

ثم‌قال: ان هذا جیرخیل رو أوما بيده ر الی خلفو ) با مرنی‌آن مر 

ES af و‎ E 7 رھ ورو‎ 

من لميسق هديا أن ولو لو تقلت ین مى وشل الى 
aE‏ 2 ت 8ور ر لا 


اسستَدبوت لَمَعت یش ما ا مرکم بولکتى مسقت | هديو و لاینبشسی 
۴ 92 بل مه 
مساق الهدی ان بحل بجل" ی یلع الذي مه کشا ل له رجسل‌من 


الوم اک و شعورنا عر قفا ل عون الله (صا: bi,‏ 
| نک لن تومن بعدها, أي قفا ل له سراق بی ما یي بن جفشم 
ا لکنا ا رول اللو يمنا دیتنا کا شا خیقتا الَو ا 
rq ۶ 1 a 2‏ او رو هر 


الى مرت یه لعامنا هذا آم لما بلتفیل؛ قفا ل لَه سول 


ا ۳7 
2 ت 


اللو (س): بل هو للا إلى موم 72 دک أا ماه نها 
لي ول تلبت یی اج و لی يوع هیا موق 


رع که فة اعا وج ري بو و لها شیا با مبَوغه 
ُقال: ها هذا با فاطنا؟ قفا :مرا و ون الو وج 
إلى سول اللو (س) فيب ترش مليف از ع) از سل 
رول الله | ی رآ یت فا يله قد أ حل ليها با یر 
فال سول التو رس تا ارت الا ی‌یذیک بو ك 
af‏ 2 و ام ی ا 0۳ ۱ 

ا هللت ؟ قال: قلت :با رسول الله | هلالا ال | لشب (ص)ء 

که عل انش رض کن ملی | غرایک نلو ا 
دا ا ا ا ر 








كتاب الح والعمرة (صفة حجْطٌ التبی۳) ۱۳۰۲ 


۵ 


رص مر سس و عم م بث 2 
ایور سا ان تم ارو عند دوا ل ل الشْمّ أَمَرٌ الناش آن 
ی 9 مقر ی و N SE‏ 
بختیلوا و توا یالعع.و هو کول اه ال رکه علیکبتید: 


وس ۶ رورم بر ۵۳۶ رف ور تا 


1 و توا مله أ يكم با هیم قرع ا لني (ه) و | محا به مهلیسن 


,2 کر ر a‏ 

یال حت اأ كوا مني قل اهر و العشر و السَرت و الیناه 
Ey 7‏ 4 4 

ارو الْقَجر شم غذا ایکا کث قوش ثفیض من 


ال لق DEE‏ نل م 2 r‏ 
لمزدلفة و هي جمع و يمشعون الاس أن يفيضو منها . فاقبل 
ن فاضتة و گا سوا 


یا دک aer‏ 2 ن E‏ ی ماه ا ۱ 
بفیضوی,فا نزل الله علی نبچه .- شم افبضو من یت فاص الا 
Sa ‌‏ ر سس ۱۹ من منز ۱ ۹ 2 
و استغفروا اللَه- بَغنی ابرا هیع و !سما عیل و إسحاق فى 
زو a‏ ات موه مد کک ال 
! فافتهم منها و من ن بعدهم » فلما رات قریش ان قب؛ سول اللو 
هه عم و وش ر 2 Snr gE‏ و سا ها مواقم ۳ 
مضت کانه دحل فی انفسهم شی؛ للنری کا نوا برجو من 


اد وج سول ا لو( ص) و مه قرش و قد افتشل و قطسع 


التلییم حط وکت با نم کوقط التای و آعرقم و کلاهم, کم 
ده 2 و مس ۱ ر ا ها کم 
ل الط و ار بأذان واحدٍ و شا متیّن.شم مَضى إلى ‌الموقف 
9 هم A SL mT n‏ 0 
فقت ابه فجتل اتا س رون اخفاف نافته يفون إلى نيا 
ی ی 2 رم 8 ا 
مَبّحا ها . ۱ مثل ذلیک .فقا ل(ص) :ره التاس اه لیس موضم 
n‏ ۱ ۳ و و رو و 2 ِ 
اعذاف ناقتی با لْموَیف »ولکِنْ هذا كله موقف , و أوماً بیدو 
2 مر موم بل وار عر مس 2 یر .1۶ 
ر ا کک روت نی 


متین» کم ع کن یت لقع و 
arl nF x 0‏ رم 
ا 


یمور اة E‏ 


ا یری ع e‏ 7 

حتی تطلع الشسن افلما ‏ کے انا أفاتی نی انتهی اللی 
سے E Ey r e‏ ۹و رو 7 

منی مى جَمَره العقبةءو كان و ال الذی جاء یه رسولاللّه (م) 

کے م کے سے ٣۴‏ ی م ‏ کے کی ا 

ا ربعا و سٿييَ»| و تا وستین.و جاء عل (ع ) با ربعو و كاين أو 
iA Ir e PE al‏ مک تک رم مر ی 2 

یت و ثلائین,فنحر رسول الله (ع) ستا و تیور علی (ع 2 

ام ر 22 Poy‏ کم رم و 

و ثلائین بدنه ,و ۱ رسول الله (ص) آن بوخ من کل بدنة و 








۱۳۰۴ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 
جذوه من لحم »ثم ت ع فی رز م سح اک سول الله رى 
ها ا رر e‏ س سم و 9 ار 
منها و علتیْ(ع) و خسیا من مرفها 3 و لم‌یتطوا, الجّا رین جلودها و 
ال مر فاص مق سم مر عم 
لاجلالها و لافلاشدها مودق يه ٬و‏ حل و زار الَْيْتَ و رجع السی 
رم م۱8 م ما f nr‏ ^ 
من فأفامیها خی کا ن لیر ا ات مق آغو آ لام | لکمزیین 
رم چات a‏ ار ر م ا 1 
که رای ابقر ؛ | ی الاسطمفقالث عائشد: 


a 1‏ کے کے سے و 4 ور مت یت 0 
فا م با لاب و بعث معها عَبدا لرحمن بُن ابی‌بکر الی الشنعیم 
nwa 2‏ ی ۳ 4 ره ر فک را ۳( ناب زک ص 
فا حلت برضم جات و طاكَت بالببتو تر E‏ 

ر ne‏ 
1 برا هيم (ع) و شعت یی المفا و المرَوذ شم أ تت ا لس (ص 
1 ۾ E‏ 


فارتحل من بومو ۳ و همدخل المشوة الحَرا م ميف پا 

َكل ي حى ك من عَقَمُوٌ | نی رقم من اسان ا ف 
ذیطوی * : د 

یعنی:از ابی‌عبدالله (جعفرین محمّد )۳۶ روایت شده‌که‌گفت :پیا مبر 
(ص) ده‌سا ل مدینه ماند و حجّی نکرد سپس‌براو نازل شد آی؟(۲ 
سور#حج که‌فرموده : )بو درمیان مردم اعلام بو‌حج‌که که‌بیا ینشسد 
به‌سوی تو پیادگان و سوا ران برهرشتر لاغری از هرراه‌دوری.پس 
رسول‌خدا (ص) امرکرد موذنین را که بابلندترین صدا اعلام دا رند 
که‌رسول‌خدا (ص) این سال حچّْ می‌رود ,پس‌حاضرین درمدینه و اصل 
عوالی و اعراب‌دانستند و اجتماع‌کردند »پس رسول‌خدا (ص) عازم 
حجّشد و آنان پیروی کردند و منتظربودند که‌به‌چه‌چیز مأمور 
شوند تا پیروی کنند و رسول‌خدا (ص) چه‌می‌کند که‌آنان بجا آورند 
پس رسول‌خدا (ص) ص) چها رروز ا ذیقعده باقی‌مانده‌بود حرکت کرد » 
و چون بهزی ا له رسید(ذ وله درد وفرسفی‌مدینه است کسه در 
آنجا مسجدی بنا م مسجدا لشجَره می‌با شد )پس خورشیدبه زوال رسیسد »و 
آ نحضرت فسل کرد و به‌طرف مسجدی‌که‌نزد درختی‌است بیرون آمد و 
نما زظهررا بجاآورد و نیت حج‌مفرد نمود و احرام بست واز مسجد 
بیرون آمد به‌طرف وادی بیّداء و به‌یک میل ا زمسجد دورشد ومردم 


(() وسائل الشیعه / ج ۸/ص ۱۵۰و ۱۵۱و ۱۵۲و ۰۱۵۲ 








كتاب الحجوالعمرة (صفذ حجذالتبی۳ ) ۱۳۰۵ 


با نظم وترتیب دور او صف کشیدند :پس حضرت تبیه گفت به نیت حجٌ 
افراه وع۶ شترقربانی و یا ۶۴ شترقربا نی را سوق داد بعنسوان 
دی تااینکه درروزچہارم ف یحجه و رسید »,پس به خا نه کعبه 
طوا ف کرد هفت دور و دورکعت نماز پشت مقام ابراهیم بجاآورد 
متس یی مش ون برگشت و آنرا دست مالید و حال آنکه در 
ِ طوا ف خود آنرا دست ما لیده‌بود ,سپس فرمودکه : صفا و مَروه 


ز شعافر إللہی است و ابتداکنید بەآنچەخدا (درقرآن سوره 


بقره آیه ۱۵۸ | بت رده و نرموده : (.! و الا و المَرْوةَ من ف 2 
اير الله َم کا طوف 


بهما ,براستیکه صفاومروه از شعافرخدا RTS‏ 
بندگا نا ست پس هرکس حجّخا نه خدا کند ویاعمره بجاآرد براویاکی 
نیست که‌آن دو ر | طواف‌کند, که‌دراین آیه اول صفارا ذکرکرده 
است). و بتحقیق مسلمین گم ن می‌کردند که سعي بين صفا ومروه 
از بدعتهای مشرکین است »پس خدا آیه مذکوررا نازل نمود که 
سعی بین صفا ومروه اشکالی‌ندا رد و هرکس حجّویا عمره کند باکی 
نیست که با ن دوطواف کند . سی زو لخد (ص) به‌سوی صفا آمسد و 

برآن بالا رفت و رونمود و خانه کعبه و خدارا حمدو 
اجره و به‌مقدا ریکه سور‌بقره با خوا نده‌شود دعا کرد. 
سپس سرا زیرشد به‌سوی موه وبرآن توقف نمود چنانکه بر برصفا 
توقف کرده بود »سپس سرا زیرشد و برگشت به‌سوی صفا وبرآن توقف 
کرد »سپس سرا زیرشد به‌سوی مروه تااینکه ازسعی خود فارغ‌گردید 
سپس درحا لیکه او بالای مروه بود جبرقیل آمد و اورا آمرنمود 
که مردم‌را | مرکند که محل شونف‌و از احرام خارج‌گردند مر 
کسیکه قربانی دی را رانده‌باشد وباخود آورده‌باشد ,پس از آن 
مردی گفت :آیا ما مج شویم درحا لیکه | زمناسک خودفارخ‌نشده ایم 
فرمود : بلی»,پس ,بعدا زآنکه ازسعی فارغ‌شد بالای مروه روکردبه 
مردم و حمد و ثنای اللهی را بجاآورد ,سپس فرمود :این جیرکیسل 
است (واشاره‌کرد با دست خود به پشت سرخود ) مرا امر می‌کند که 
امرکنم کسیرا که‌سَوّقٍ مَدّی نکرده‌که مُحل شود ,و اگر می‌دانستیم و 
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۱۰۶ جا مع‌المنقول فىسنزا لرسول 


وا ی ام وی مر هم بحا میا ورد م مات نجه قارا مر 
کردم »ولکن من سوق هَذی کرده‌ام و برای سوق کنند؛‌هدی سزاوار 
نیست که‌محل شود تا هدی به‌مَکَل آن برسد »پس مردی ازآنقوم گفت 
مابا ید بحج بیرون:رويم. درما لیکه ارموهای ما قطسره اب 
می‌چکد ؟ رسول‌خدا (ص) به‌ا و فرمود :تو ایمان به‌این حکم هرگ ز 
نخواهی آورد تاابد ,پس شرا فجن ما لک بن خصمم کنایق گست : 
لال الله وین مارا ساسا اده گویا. | جرور ارہد د مدای 
و این ا مریگه به‌ماابلاغ‌کردی برای این سال است ویا برای یشده ٩‏ 
رسولخدا (ص) بهاو فرمود: بلکه‌این حکم برای همیشه تا قیامت 
است . سپس ا نگشتا ن خودرا بہمدیگر شبّکه‌کرد وداخل یکدگرنمود 
وفرمود : عَمره درحجّ داخل شد تاروزقيامت ۰ و علی (ع ) از یمن 
آمد و برفاطمه واردشد بپنگامیکه رسول‌خدا (ص) درمکه‌بود ودید 
حضرت فاطمه (ع ) محل شده و بوی خوشی یافت و دید بر خود 
اه هام ری یمق ای این چگ که 
رسول‌خدا (ص) مارا امرنموده . پس‌علی (ع ) بیرون رفت به‌نسسزد 
رسول‌خدا (ص) و فتوی خواست درحالیکه برفاطمه اعتراض‌داشت. 
رسولخدا (ص) فرمود: من مردم‌را امرکردم‌که‌چنین کنند (و مل 
شوند) و تو ای على بهچهنحو مَخرم‌شدی و لیک گفتی؟ علسی(ع ) 
گفت :يا سول الله لبیک گفتم ونیت کردم (وگفتم ) بماننداحرا م 
و لبیک رسول‌خدا (ص). رسولخدا (ص) بهاو فرمود: بر احرام خود 
باش ماتند من و تو شریکی درهَدیمن. پس رسولخدا (ص) به‌مکان 
جطحا » در مکه منزل نمود خود واصحابش (بعنی دز بایان مک هة )و 
وارد خانه‌هانگشت »پس چون روز ترویه (بعنی‌هشتم ذیحجشسه) 
نزد زوال خورشید و وقت ظهر گردید امرکرد مردم غسل کنند و 
صدا بهلسَیّک بلندکنند »و این قول خداست‌که برپیغمبرخود نازل 
نموده وفرموده : ازآفین پدرتان ابراهیم پیروی کنید ( یعنسی 
ابراهيم چنین مینموده ) پس رسولخدا (ص) واصحابش باذکر وصدای 
اللم لبیک حرکت کردند تارسیدند به‌منی»ونماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء را با نما زصبح (روزنهم ) درهما نجا خوا ندند » سپس در 











کتاب الحج و العمره (صفة حجة الشبى) oY‏ 


ا ج ا 


و وس 


اول صبح در حالیکه مردم‌بااو بودند ,و قریش از مزدلفه‌که بنام 
جمع‌باشد افاضه میکرد و نمی‌گذاشت که‌مردم ازآنجاافاضه کنند 
(یعنی »قریش خود را بالاتر از دیگران میدید و به‌صحرای عرفات 
که مردم می‌رفتند نمیرفت وبا مردم کوم‌نمی‌نمود »بلکه تامزدلفه 
که‌داخل حر ما ست افاضه مینمود ) »پس رسول‌خدا (ع) روآورد و قریش 
امید داشت که افاضه آنحضرت نیز ا ازهمانجا باشد که‌خود افاضز 
میکند »پس خدا نا زل نمود )114 سورهبقره‌را که ترو دهش 
يوا یت قاض اللا و استَغفووا اه نی با فا هه 
گت گنید | رهما نجا که مردم انا ضه وکوچ‌می‌کننه و طلب؟ مرزش از 
مقصود | زمردم (درآیه )حضرت ابراهیم و اسحاق و 
اسباعیل ومردم پسازايشان هستندکه | فاضه‌شان ازآنجا بوده 
که‌تا عرقه میرفتند و از عرفه افاضه میکردند به‌سوی مَزدلفه »پس 
چون قریش دید که خیم رسول‌خدا (ص)حرکت وگذشته است گوبا دردل 
خویش خیا لی‌کردند که رسول‌خدا (ص) برخلاف امید ایشا و 
کرده‌است . تا اینگه به منمرّه ,اکه در (نزذیک) عرفه در مقا بلآر "| ک است 
رسیدند پس خیم رسول‌خدا (ص) زده‌شد و اصحاب او نیزهما نجا خیمه 
برپاکردند »,و چون ظپرشد رسول‌خدا (ص) باقریش ازخیمه‌ها خسارج 
شدند درعا لیکه رسول‌خدا (ع) عسل کرده و کلیه‌را قطع کرده‌بود 
تا اینکه به مسجدرسیدند ,پس رسول‌خدا (ص) مردم‌را موعظه‌کردوایشان 
را امر و نهی نمود سپس نما زظپر و عصررا بایک اذان ودواقامه 
بجا ورد »سپس به محل مقف رفت و درآنجا ایستاد و مردم پیشی 
میگرفتند و هجوم‌میگردند بجافیکه پای شتررسول‌خدا (ص) بود و 
درجنب آن توف میکردند »رسول‌خدا (ص) فرمود :ای مردم جای پای 
شترمن فقط مَوقْف نیست بلکه تمام این صحرا موقف ا ست »پس مرد م 
متفوّق شدند و مانند همین کاررا رسولخدا (ص) در مرد لفه عمل 
کرد . پس رسولخدا (ص) توقف کرد تا قرص خورشید غروب کرد ».سپس 
افاضه‌کرد ومردم‌را امرکرد که‌بتا ی وآرا مش حرکت کنند تارسید 
بهمودلفه که‌هما ن معا لعَرا ماست »پس نما ز مغرب و عشاء را با 
یک اذان و دو اقامه بجاآورد و درآنجاماند تااینکه نما زفجر 











۱۳۰۸ جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول 


را بجاآورد»و ضعفای بنی‌هاشم‌را شبانه بهسوی ود شرگت تانق 
و ایشان را امرفرمودکه رميِجرهعَقبه نکننه تاخورشید طلوع 
کند »پس چون روز برای او روشن گردید افاضه‌کرد تابه منی‌رسیدو 
آرمی‌نمود مره یه را وحیوانات قربانیرا که‌رسول‌خدا (ص) آ ورده 
بود ۶۴یا ۶۶ بود و آنچه‌علی آورده‌بود ۳۴ یا ۲۶ بود »پس رسولخدا 
(ص) ۶۶ آنسرا و علی(ع) ۲۴ آنرا نحرنمود, ورسول‌خدا (ص) امسر 
فرمود که‌از هرشتری یک قطعه ازگوشت آنهارا بریزند در دیگ 
سنگی و بپزنه ,پس رسول‌خدا (ص) و علی ازآن خوردند وازآبگوشت 
آنها آشا میدند»و به‌قصابها پوست آنهارا ندادند و گردنبند و 
روپوش آنرا نیزندادند بلکه همه‌را به‌فقراء صدقه دا دندوحضرت 
سر تراشید و بهزیا رت خانه کعبه رفنبه‌سوی منی برگشت و در 
آنجا ما ند تا روزسوم! زآ خر ايام تشریق سپس رَمی جما ر مود و 
کوچکرد تا بها که خا رج شهرمکه (محل ورود سیل باشد نزدیسک 
معلّی ومقا برمگه که قبرخدیجه نی زآنجا ست)رسید ,پس عايشه عرض کرد 
ای رسولخدا کک و توه برمیگردند و من فقط باسج 
برگردم »پس رسولخدا (ص) در أ بطح ماند و عبدا لرحمن بنا بی‌یکر 
رای عاايشة را 9 قرسا د کے ای ندیم کا غاارج حرم 
است بروند» پس عا یشه د رتتعیم محر م‌شد وشروع‌کرد به لبیک گفتن. پس 

وطوا ف کعبه‌کرد ودو رکعت‌نماز در مقام‌ابراهیم بجا آورد وسعی‌بین صفا و 
مروه نمود وآ مد خد مت رسو لخد ا(ص) »و رسو لخد ا(ص)همانر وز جرگت .کرد و 
داخل مسجد الحرام‌نشد وطواف خا نه خدا ننمود. وازبالای مكه ازعَقبة اهل مدينه 
وا ردشده بود »وازپایین مکه ازذری‌طوی خار‌گردید. ( نویسنده‌گوید :د راینجا 
برکیفیتحجا الوداع‌ما د وحدیت‌آوردیم که بنظرما بعضی از جملات‌حد یشد وم‌مو رد 


تا شل ا ست). 
ابواب العمرة 
ا۵-باب حکم العمرة و فضلها 
قال الله شغالى: و يمرا الْحَيّ و ان 


(۱) قرآن/سورهُبقره /1 4 ۰.۱9۶ 





کناب الم والعمرة (باب حكمالعمرة و فظها ) ۱۳۰۹ 


2 عَي آییرزیی الب( ف ك بيا وسو اللو إا 
ا 7 ام در 

كير لاط الح و ل العتره و اطع قال؛ ج 
ڪن أب RE‏ 


AE,‏ 7س ات 
می ٢روا‏ بت فة از آیی‌رّزین عقبْلیّکه‌گفتم :ای رسول‌خدا پدرم 
پیرمردیا ستکه نمیتواند حجّ برود و نه عمره ونه مسا فرت »فر مود 
۰ ۳ 
تو ا زطرف پدرت حجْ و عمره‌نما . 


(نویسنده گوید : + عده‌ای ازفقهاء مانند شافعی‌واحمد به‌این حدیث 


وآثا ر دیگر استدلال کرده وگفته ا تسد:عمره وا جب کے اش چا از 
و بن عمّر وبعضی‌دیگراز فا تین وجوب 
آن نقل شده‌است . ولی‌پاره‌ای دیگرا زعلماء ما نند ما لک وا بوحنیفه 
آنرا مستحت دا نستسه و بهآثاردیگر مانند حدیث چا ب براستدلال 
نموده‌ا ند ,و اراقمَه اما میّه ll‏ کک ست). رم 

بجع جایمٍ زرف لیتسا من الم أ واج 


e 


۶ e ۱ Laz 

رمی؟ قالْ: لا و أنْ تعتمروا هو هو أ ففل. 

یعنی ,روا یت‌شده از جا برکه رسول‌خدا (م سلوال شد از عمر؛ آیا 
واجب است ؟ فرمود :نه واگر مره بجا آ وريد بهتراست 


2 e / 

ج کن ان ناپ (وضا ا | یی (س) ) قا ل ل لامرا ف من 
r‏ ی 2 مرح سرخ و مرچ 1 AJ‏ 

الانصار "يقال لها أ مسا ن E‏ ن ونی تنل ات 
0 ۶ و ۱ a E‏ 2 سس 

ناضطان گانا لابی‌فلان کج هُوّ و اة عل اوهلا تر كاي الو 

۳ f nF o رم ۳1 م2‎ N? Pe تم‎ 

یسقی علیه فا لّ: مر افی رکشا ی تقضی حجا آوحجامیي. 5 

و وا مر سم ۱ ا n‏ خرس هه 2 

فی روایْو قا ل لها : !داکان ی مضا ن ا ری فيه فان عَمره فى 

1 2 کرد ۶ ی 


PF 
E RE, یعنی»رسول‌خدا ( ص) به‌زنی از انصا‎ 
چه‌تورا مان‌شد ازاینکه با ماخ کنی؟ فرمود : دوشترآب کش کسه‎ 
آبی‌سنان دا شت خود او و پسرش‌بریکی ازشتران حج‌کردند وباشتر‎ 
دیگرغلام ما ۲ب میآ ورد ,حضرت فرمود : پس عمره‌ای درماه رمضان‎ 
بیاور که‌برابری می‌کند با حج‌که | نجا م میدهی‌خودت ویا با من: ودر‎ 


زو) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۵۹ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۵۹و ۰۱۶۰ 





۱۳۱۰ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





روا یت دیگر به‌او فرمود : چون ما هرمضان شد عمره‌بجاآور ؛زیرا 


عمرهُ رمضا ن حجا ست وراو 4 

1 
م اش ا لت ند نو ربا 
ر فی هرر مها ن تول جه قفا ما کا ی ایک فی ارام 
ا مر و و۳۷۹ ی 


وعدها رسول الله (س ) ققا کها : ۱ مُتَمرٍی فی‌شهرر مان فَهولک حجه 
یعنی»از ولیدبن ی زبه جعفربن مدا گم : 
به‌ما خبررسیده که عمره درماه‌رمضان معا دل است با حج؟ آنحضرت 
فرمود : همانا این سخن رسول‌خدا (ص) بهنگا می‌بود که رسول‌ضد ا(ص) 
به‌زنتی وعده‌دا د وفرمود :درما ءرمضا ن عمره‌بجا آورکه‌برای‌تو سج 
می‌با شد . 


2 هر ۳ و ML.‏ رگ 
فسخ ال یی العمرة ی العَترهْ کقاره بسا 
0 
تی :ای( E‏ کفا ر٤‏ نچیزیا ستکه 
1 وقوع یافته‌است . (وبهمين مضمون درکتاب وساشل 
نیزذکرشده اسث؟) ۰ ۲ 


ق را 
بعنی »۱ رای ية روا یت شده که رسو لخدا (ص) فر مود :قسم 0 
جانم بدست | واست که‌میسوین مریم لبیک گویا ن گذشت به فج روحاء 


۳ یره (رض) قا ل قا 
حا 


(که مکا نیا ست بین مکه و ندایته ] بعنوان حج‌وبا مره وپاهردو . 


۳-اب کم | علمر النیی (ص) 


وا رمع ه عم r2 a‏ 

دج ن قتا ررض فا نت ی کم کج سول الي 

ي e‏ مر گر ren‏ ۳ سا ر ر 
(ص) قا ل: حجه وا ده و اعنبر اربع مر کلهن فی ذی العف 
إل التی مَع یه :شترا می الحیبا أَوَ رم الیْیت هی 
)۱( وا ل ا 
)۲( ی للاصول/ ج۲/ص ۱۶۰.وص ۰۱۰۶ 
(۳) وسائل الشبعه / ج۱۰/ص ۲۴۰و ج۸/ص ۰۶۶ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۰ 





a mw 
111 ) كتاب‌الحثوالعمرة (كم اعتمر النبىط‎ 
ی ی 6 مرو و پمک‎ 

ذی الکند؛ و عمره من ا نام الیل فی ذی القعده و عمرذ ین 
جرا به یت تم فلا جع ختتن فی ذی ال و همع کجنه با 


یعنی,قتا که گوید وا ل کر از اتس که چند مرتبه رت ند ا 
E‏ :یکمرتبه حج کرد و چپارمرتبه من که تمام‌آنها 
ر ماه ذیقعده بود مگر آن عمره‌ای که‌باحج‌انجام‌داد: يكىعمره 
ار یاعمر؛‌سفر حدَیْبیّه . ودیگر عمرا؛‌سال بعدا زآآن.ودیگر 


عمره‌از جعراته هما نجا که غنافمحَتَیّن را تقسیم‌فرمود. و دیگر 
عمره‌ایکه باحج خود انجام داد. 


۲- شش من جنرب نع فا ل: | ارو او (س) ام 
کلات َر فا سب كلها Nm‏ 
وهی مر یت قره )قاجا رم م فیها مق الجَعَو وتو" 
أ هل فیهامن الْجقرا نز وه با رم مق التائف من زاف 


تین( ۱ 

یعنی.ا ز جعفربن محمّد (ع) روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) سبه 
عمره بجاآ ورد متفلرق که‌تما مآن درماه ذیقعده‌بود بیک عمره که 
احرام بست ولَبّیُّک گفت از فان و آن عمرء خَدَیْبیّه بود. و مر 
دیگر عَمَرهقضاکه از جحفه احرام بست »و عمرهدیگر که‌از جعرا ته 


nrg 
احرا مبست‌و آن پساز مراجعت | کب ود درخنگ ختیین.‎ 





ر ر 4 ومر ا n2‏ 
۰ ٣ش‏ ا عقر النيى(عا رب عم : : عفر ا لحدیبکسط »و 
~a‏ 3" ۳ 1 
ترذ ا فا ء مق فا بلءو الا كه من الجكْرا كةو الرايكة التى 
کے س 


ا 
هر 


بعنی »رسول‌خدا (ص) چهار غمره بجا آ ورد : عفر حدیبیه »و مات زوا 
قضاکه‌درسال بعد بجا آ ورد »سوم عَمُره که | زجمُرا نه احرام‌بسست »و 


چپارم عمره ا که با حجٍ خود ا بجاآ ورد . و e‏ 
م و r» n‏ ) 


۴ش عن مُحموبن علق قا :۱ مرا لیبی(س) یسح عَمر 
یعنی؛محمدین علی‌گفنه که :رسو لخدا (ص) نه‌عمره بجاآورد. 


) . التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۶۰ 

) وسافل الشیعه / ج۸/ص ۲۴۷ و ج ۱۰/ص ۳۳۸ 
) . وساشثل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۳۹ 

) . وساثل الشیعه | ج۱۰/ص ۰۲۳۸ 





۱۳۹۲ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





۳-باب اعمال العمرة" 


or larn®‏ ا هر 
ا ج عن مژوا ن(رض قا دار ج الب (س) رمن ی ویک 

یی ی ر ر ِ گر 3 ۱ ۱ 
مى الحدَيْبيَة فى بضع ر شر اکا ق امابو عق ا خاش 


بذی الحََیْْدْ قله الشیْ(ی) الْعْدیَ و و رو با مقر ۱۱ 
یعنی »از موّوان روایت شده‌که :رسول‌خدا (ص) از مدینه 1 


در زمان خدیبیه درمیان چندین ده‌صدها "از اصحاب خود تا 
,۰ ا ور ۸ 
رسیدند به‌ذی الجلبفه ؛رسول‌خدا (ص) به‌گردن شتران هدی خسود » 
n4‏ 

آویزان کرد و علامت‌گذاشت و به‌عفره احرام بست , این را 
بخاری و ابوداود و احمد پروا بت کرده | ند - 

A ncn‏ ر ها ری رقم 

e~,‏ کی على ن آم (رض أن رل أت تی ارلنبی (ص) وهو 

£ 


r gE r grr رم مر و مرف مر ور ا‎ Afra 
ا نج ا و مصفر لحينة و رأسة و علو‎ 
۱ 2 هم 9 ما از ار ما‎ 
جبه فقال؛ با سول الله إ شى اأ حرمت بر و آنا کما ری‎ 


۰ 


1 ارم عنک که و امس کتک اسف" و ما گنت مانکا 
E‏ هی موجه . وم VETE‏ ۴ 

ز یعون | امه روایت شده‌که مردی خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ مد 
a‏ د رحا لیکه کک کف بود به مرت عسره- فرها لبکه: ریش 


و سرخودرا او زرد کرده‌بود و براو جبّه‌ای بود و گفست :ای 


E 


رسولخدا من به‌عمره احرام بسته‌ام درچنین هیکت و صورنسی‌که 
موبینی؟ رسول‌خدا (ص) فرمود : جبّهُ خودرا بکن و رنگ زردرا بشویو 
آنچه درحج بجا میآ وری درعمرهٌخود بجاآور (البته فیراز وقوف 
به‌عرفه و نزول به مْردلِفه و رفتن بهمنی و رمي‌جما رکه این امور 
از اعمال عمره نیست .). این راپنجنفر د رصحاح‌نقل کرده‌اند . 


e‏ میدل این کر (رض) عن بل طاف‌یا تست فى ثري 
و لم‌یطف ين الما او ايز ایا ی اما که؛ قا ل: کک 
الب (ص) فطاف با بت سا و صلی لک الما م م رَکُعْکّن وّطا 
)١(‏ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۱ ۱ ۲ ۳ 
(۲) التا چا لجا مع‌للامول/ ج۲/ص ۰۱۶۱ 





یعنی,از امن عَمَر سوا ل شد از مردی‌که به‌خا نه کعبه در مر د وف 
طوا ف کرده بود ولی بین صفا و مَرّوه طواف نکرده‌بود آیا با 
عیا لخود هم‌بسترشود ؟ اب عَمر گفت : پیغمبر (ص) واردشد و هفت 
شوط به‌خانه کعبه طواف کرد و پشت مقام نما زبجا آ ورد دورگعت » 
و بین صفاومروه هفت مرتبه طوا ف کرد (سپس این عمر آیسس ۲۱ 
سور حزاب را قرا کت کردوبهآن استدلال نمودکه‌خدا فرمسوده :) 
,بتحقیق برشما است درباره رسو ل‌خدا فا سی: لیگو:: ایس را 
بخاری روا یت نموده ا ست 


4 بر و ۳ 
۴ ج قال ابن ا : اعثمَر رسول اللو (ص) و 
ر 2 خر 7 
اعترنا مع فلا حل که طا ف و دا که اکى الفلا 
ر n‏ رو ہے ےل م 4 EE‏ رم و 
المروه و ایا هما عه و كنا نستر ه من يِن اهل مك ان پریته 


أ قفا زاء E‏ :ا قشنا ماقا ل 


۳ 


لِحدیجَدْ,قا ل: بشرو خدیجهٌ بت فی الجَتَذ من فص لاصَعَّب فيد 
و مب © 

و 2 

یعنی ,ین ییا وفی گفته درسول‌خدا (ص) عمره‌کرد و ما بااو عمره 
بجا وردیم »چون داخل مکه شد طواف‌کرد و مابااو طواف‌نمودیم 
و بااو آمدیم به‌صفا و مروه بو او را از اهل مکه مستورمیکردیم 
مبادا تیری به‌او بزنند.. پس رفیقم گفت "یا رسولخدا داخل 
کعبه‌شد ؟ گفتم :نه .گفت : برایمان حدیث کن وبگو به خدپجه چسه 
گفت ؟ گفت : بشارت دهید خدیجه را به‌خانه‌ای دربسهشت کسهاز 


لولو است نه دردی در ن است و نه‌رنجی. 


a ت‎ 


ر 2 ور ص 
رز اج قا ل جا یر (رض) : نکرنا مع ا لبي (ص عا ما لحدَيَبيَط 
لته ف نة ؤو ار ن عو 


(1) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۱ 
(۲) التا حالما هم تلاسر ل/ ج۲/ص ۱۶۱و ۰۱۶۲ 
(۲) التا عا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۲ 











۱۳۴ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





| زطرف هفت نفر و گاوی راازطرف هفت نفر . 

(نویسنده گوید : وا جبات عمره ؛عبا رت است از :نیت »محرم شدن از 
ميقا ت »طواف خا ن کعبه »سعی بین صفا ومروه احلق یا تقمیسر او 
همچنین دوری ا زمحرمات . bis‏ قربانی وا جب نیست بلکه مستحتبٍ 
است مگردرصورتبکه احصا رپیش آید که‌دراینصورت واجب می‌شود. 

ومنظوراز احصارآنستکه معثمر پس ازمحرم‌شدن برای عمره »نسبت 
به‌اعمال عمره محصور و ممنوع و درمانده گردد چنانکه شرح آن 


خواهدآ مد .). 

یی هه 2ء 

۴-پاب ان العمرة لاوت لها 
1 
ج ن امن یں إرض) قا ل إ ا فرشا ومن دا ى دسم 

کا سوا رون أي ابره فى أشهر ال ین نج یی ار 
و تس ا للم مره و بفولیی: | دا بو امک و ما الک 
و انسلع مر خلت العَره یمن امشمر دم ال و ا 
۶ مس و مه 


1 


َه زايسة مين بالج كأ رهم آن بجعلوها ر و as‏ 
ذلِکمنْدهَم فقا لّوا ار ا ایا تم فا ٢‏ ال کم : 

1 ا 

یعنی »۱ ys‏ ن ایشان 
معتقد بودند که عمل عمره درماههای حج از زشت‌ ترین اعمال 
درزمین است و مرا عفر قرار میدادند»,و می‌گفتند: هرگاه 
جرا حت شتر مورب ۸ و اثرآن محوشد و ما صقر (یعنی‌ماه‌محرّم که 
نزد اپشان صفرنا میده میشد ) تمام‌شد عمره حلال است برای عمره 
کننده . پس رسول‌خدا (ص) با اصحاب خود روزچها زم, ذیحجه وارد شد 
و اصحاب‌خودرا امرکرد که‌حجخودرا عَمره قرا ردهند واین‌به‌نظر 
ایشان بزرگ مد و گفتند ای رسولخدا کدا محلالاست ؟ فرمود: 
مت ت احرام حتی رفتن بیش 
زنان حلال است) .این راسه‌نفر (مشلموبفا ری‌وا بودا ود )درصحاح نقل 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۰۱۶۲ 


ات ۲ ۰ و ی بش هب مب تسب بت 


کتاب الحج‌والعمره (لاوقت للعمره ) ۱۳۱۵ 
ی ی 


کرده‌اند . ETE‏ ی ۱ I arn‏ 
اس ج و عة كن التي( ) قا ل؛ هذو نا 
a ۳ nr‏ 6 مه 2 ری دی رد ی مج 
j‏ فن يكي عد ا لدی يول ا لحل لحل کله قا ET‏ 

فى الح إلى لوم القل ية" 
تعسو و ا ن غا من :ر وا یا شد ه از پیغمبر (ص) که‌فرمود : این 


عمره‌است که ما بآآن بهره بردیم »پس‌هرکس نزد او قربانی نیست 
و ص ِء 
محل شود تماما »زرا عمره وزج وا رد نا زور مت . 


AP‏ مارم ر 
۲ ج ق محري الكعيى رض أن سول ا لله (ص) خرج ون 

۲ یذ کل ره مص ر Ia‏ د ر 
الجفرا ند 1 كر ما و قى نترك شم رج ین 


تاه مامتها مرا بذ کیا فت بها 

یعنی»ا ز مرش کعیی زوا یت شذه‌که برسول‌خدا (ص) از جعرانه‌بیرون 
شد شبانه و وارد مگه شد شبانه و عمرهخودرا بجاآ ورد و شبانه 
خارج‌گردید و رفت به‌جفرانه بطوریکه گویا شب را درآنجا .مانده 


است . (وقوع این عمره درماه ۱ 


کد کا ت مس مه جر 
۴- ش رزوی عن الب (ض ) أ نها ل: ثوابها الجنهو 
ورور بط هرت رم بر پر همم و نز / 


العمرة کت را ِكل ئي و فكل افر مره رجب 
یعتی ,روا بت شده که پا مبر (ص) ص)فرمود : ثواب حج 2 بهشت است .وعمره 
کتا ر‌هرگناهی‌است »و بترین عمره عمره رجب است . (نوبسنده 
گوید :این حدیث | زچندجپت مورد تا مُل است .)۰ 

ی ای شترا بیقعت آرت اشاي 
رَجب؟! و ها کث عا یت [رض): رم فیرجب تلا 


یعنی»ا ز این عمر روا یت شده که رسو ل‌خدا (ص) ) چهار عمره بجاآ ورد 
که‌یکی ازآنها" درماه رجب‌بود. و عایشه‌گوید : رسول‌خدا (ص‌اهرگز 
درما ه رجب عمره بجانیا ورد, 


E O‏ ا ۶ مر 2 ر 
۶ قا ل رل الله (ع): عمُرَهْ فى رمَا ن تعدل حجه 
یعنی »پیا مبر (ص)فرمود ,عمره درما ه ر مضان برابراست(درشواب) با حچ . 
(۱) و التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۶۲و ۰۱۶۲ 


(۲) 

(۳) وس الشیعه / ج۱۰/ص ۰۲۴۰ 
(۴) صحیما لترمذی/ ج ۲/ص ۰۱۶۶ 
۳ محیح! نت رمنی/ ج۴/ص ۱۶۶و صحیح‌مسلم / ج۲ /ص 2۹۱۷ 


سنن‌آبن‌ماجه | ج۲/ص ۶ ومستدرک الوسا فل/ ج۲ /ص ۰۱۸۹ 


۱۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 
٥-باب‏ الإقامة بمكة بعدالنسك و 
طواف الوداع 


ade 


قن الل ي تفرب ريقو 





اس : قم 
أ ام ۱ الرس رگا هى منرم الَا ای 
یعنی‌روایت شده از ز لاء ِن حَضرّمی که میگفت رسو لخدا (ص) فر مود : 
مپاجر پس‌از انجام‌منا سک خود سه‌ روز درمگه اقامه میکند.و در 


روایتی وا ردشده‌که ,رسول‌خدا (ص) درعمره قضاه و زد رة اقا مت 


نمود . 
سط ا U‏ و 2 
۲- ج عَنِ | ب س تنا ی رض فا رک لتا یکوک هی 
5 7 ل 2 
کل وجو قفا ل سول الل (س): یتفن أ حد حتی یون خر عندو 


با لبنت .روا # کم 1 5 الا رة "و لفظ التزمذی:من مسج 
هذا لُت أو امک نیگن آخر خر عهده بالبَیت قال لَه عمو 
ررك من یدیک سَيشتَ هذا ن ال ولمتخبزنا یلا 
تیا جن عا تی روا یت کر ده که :مر دم پس از ااقمام ا م 
به‌هرطرف پرا کنده می‌شدند ,پس رسول‌خدا (ص) فرمود : کوچ نکنند 

البته تااینکه آخرین عهد ایشان باخانهکعبه باشد (یعنی »طواف 
ودا ع‌کند . و اهل ستت‌پس از اتمام‌کارهای خود طبق روایسسات 
رسیده ! زپیغمبر (ص) طواف بجا میآ ورند بعنوان,وداع .ولی شيعه 
همان طواف را طبق روایات اقمهٌ‌خوه بعنوان طواف نساءبجامی‌آورد): 
روایت مذکوررا پنج‌نفرصا حبان صحاح بجزبخا ری روایت کرده‌اند. 
و عبارت صحیح‌تریذی | ب ین است که (رسول‌خدا ۳ فرمود :) کسیکه 
این خاده‌را حي ویاعمره‌کرد بايد آخرین فهدآو بااین خانسه 
باشد. پس‌عمر به‌او گفت :خجالت کشیدی این را از رسولخدا (ص) 
شنیدی و به‌ما خبرندادی 


(۱) و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۲ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۶۳و ۰۱۶۴ 





كتاب الح و العمرة (طواف الوداع) 1Y‏ 


٣‏ ج ادن النبی( س) فی آشخابه با لرجیل فا رتحل فعستر 
تن تاج تمدق رت فد 
بعنی»رسول‌خدا (ص) دربین اصحاب خود اعلام‌کرد به‌عزیمت و کوج 
و واو نیز ماد کوچ گردید .پس قبل ازنما زصح رهسپار خان 4 
کعبه‌گردید و به] ن طوا ف نمود سپ بوطر ت هد زواته کردیه: 
nrg a ۳‏ 
۴ ج من ابن ّا س قا ل آیر الثاسا آ ن کون آخرعهدهم 
الب إل أ حف عن الما ذ الحا يي" 
ىا بن بن عباس روا یت شده‌که فرمود : مردم ما مورند کهآ خرین 
عپد ایشان به‌این خانه باشد جزاینکه از زن حاقض تخفیف داده 
شده است (که | نتظا رپاکی برای طواف نبرد برای مراعات‌حال او 
و همراها نش مگردرصورتیکه طواف افاضه نیز 0۹ با شدکه 


درا یتصورت ماندن وانتظا رپاکی برای او واجب است 


E‏ الاحصارفی الحج 


2 


قا ل الل طا لى: و اوا الكو ار بثو قان رتم 
ت مهم مر ای از رم ما مق از ما کح هو سم 
نَا اليسو من الهدي و م ررکم حت بخ هدجه 
م رر 2 2 Ig‏ 
ا- ج ن ان عم (رض) قا لالس یکم سنه رسو الله 
ا LEFT‏ سر با 
(ص)؟ ان حبتی آخدکم عن الج طا ف با لت 7 و بالمفا وا لمروف 
2 ل اک 0 ا عم مور ۸ کم مرو 4 n‏ 


6 
f 
b:” 
۲ 
8 


شم حل مق کل شیر حنتی بحج او یَصَوم ان لم‌یجد 


فی :ا ابن فر N‏ اا سنت رشو ةا( 


برای شما کافی نیست اگریکی ازشما از اعمال حج بازداشنه 
شبد به‌کعبه و به‌صفاومروه طواف‌کند سپس ارهزچیری ممل وق 


۳ التا الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۲ ۲ اه‎  )۱( 
۰۱۶۴ التاج! لجا مع‌للاصول/ ج۲/س‎  )( 

(۳) قرآن/ سورهبقره /آ ید :۰۱۹۶ 

(۴) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۴ 


سس وی مها[ 








n‏ وت ی مسج سوبس ور 





۱۳۸ جامع‌المنقول فی‌سنن لرسول 





تاسال آیسده حج‌گند . پس قربانی‌کند ويا (ده‌روز )روزه بگیرد 
اگر قربانی‌نیابد. این را بخاری کر در ۳ ۱ 


a 
رز لج عَِ الس ج ب عَمرٍو(رض) من الت( قا ل :من کسر‎ 
n8 عم مک م ت ا‎ 
او ققد حو كيو الح يِن فایل. قال عکرمَة: فسسألت‎ 
اسي عباس و أ با هرر (رض) کی ذلك ؟ فقا لا: صد .روا٤ املاب‎ 
* ۶ 


٩). 


0 


یعنی»آ ز حجا چین عَمُرو روایت شده از پیامیر (ص) که نرمود : 
کسیکه شکسته‌گردد ویالنگ شود بتحقیق محل شده (البته پسس‌از 
هدی وحلق) »و براو سال آینده حج لازماست . وکرمّه‌گف ت :ا ز 
ابن عباس و ابوهریره از این مسقله سوال کردم؟ گفتند: راست 


ور 


گفته‌است . اصحاب‌شنن اين را روایت‌کرده‌اند. 


ارم م چم 9 م 
۳~ ج عن سلما ن بن بسا ٍ زرض) | ان ود چاء 
ا رم مه مر 
یا قال با میر ال مح 
6 دنل 2 هم رم هر ابص ما 


خطأنا اليذه كتا بَرى 


و 
کے ےک 1 


آ ن هذا الوم یوم مره .فقا ل عصسر: 


گس وم و ی و و ر ar‏ 7 ررر 
اذ ب إلى مکه فطف نتو هی مک و انکروا e‏ ان سکم 
r ۱ ۱ 4 8 E‏ 
ثم احلقوا أو قصروا و ارجعوا فا ذا کان عا م قا بل خسوا و 
ور و کوت ۸ مس و مرک ی وچ ا مر مر م 
اهدوا فمن لم‌یجد فصیا م نلانة ایام فی الحج و سبعد إذا رجع. 
مر ممقر OLN I a e a E E ECE‏ 
و عله ان ابا ايوب الانصا ری خر خاجا حت | ذاکایَ یالبا ديد 
N A o E E‏ یم مر ۳ مم ےر 
من طربق مکف اضل رواجله فقدم علی عَمر (رض) يوم النحر فذكر 
Fa le!‏ قرو 4 مار ره 2و وه ری Re‏ مه رام با 
0 فقا : اصتع يصنع | لمعتمر ثم قد حللت فاذا 
و و ار ی وه a2 n‏ 7 2 ور 
ا درکک الحح قابلا فاحجج و اهد ما استیسَرٌ ما ی.روا ها 
و ا و ا و ت 
الاما م مالک . و قال: و من قرن الحج و العمره شم فاته الحج 
صو 2۸۴و ا کے او ے2 ر سر رہم و ر و e‏ 
فعلیّه ان بحج قابلا و بقرن بین | E‏ 9 
r‏ ا ی 5 
میا قراو و هيا لطا فاكه مى الَكَج. و الله أ 


.۱۶۴ التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص‎ )١( 
۰۱۶۵ التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۱۶۴و‎ )۲( 





کناب الحه و العمره (الاحصار فی الحج) ۱۳1۹ 
ا ج و ا ر ا و مت تمس سم 


است ؛عمرگفت زرو اه نتوی مه پس تو وکسانیکه باتو میا شند 
طوا ف‌کنپد و اگر قربا نی‌با شما هست نحرکنید سپس سر بترا شید 
ویاقصرکنید و برگردید ل چون ا ل ايده شد بسن کته وربا 
نماقید و هرکس قربانی نیافت پس‌سه روز در ایا م‌حج و هفست 
روز چون برگشت روزه بگیرد ۰ و از شلیمان بن پشار روایت شده 
که آبا ایو اتصاری به‌قصد حجْ بیرون رفت پس‌چون به‌بیابان‌راه 
مک رسید را حله‌های خودرا گم‌کردتااینکه و ارد بر عمر (ره ) شد درروز 
نهر .و جریان را برای عمر نقل کرد. پس‌عمر به‌اوگفت بجاآر 
آنچه‌را عمره‌کننده بجامیآ ورد سپس محل شده ا ی,پس چون آبنسده 
حرا درک کردی پس حیکن و قربا نی آنچه میشرا ست از قربانسی 
این‌ها را امام مالک روایت کرده وگفته : هرکس حج و عمره رامقرون 
کرد پس حج او فوت‌شد براوستکه آینده حج‌کند و بین حج‌وعمره 
مقرون کند و دو قربانی‌نماید برای حج قران خود و قربانسی 
برای آنچه از او فوت‌شده‌است ا زحجٌ. وال فلم 


۷-تاب الإحصار فى فی العمرة 


ارات a‏ 4 
0 من امن عم (رض) قا ل: : وجنا التب (ص)متيردت 

4 کے نا و گرم مر مر 2و را 
خا ل قاری کون البت فتکر رول الله (ص) ) دة و كق 
ر ل ع مر مر بارحم 


را ؛ و فى روا ية : قد حمر رول الله اس قلق رأة و جاع 
امو که دنه حش اعتمر ۶ ماما قاب 

یعنی»ابن عّرگفت :ما بارسول‌خدا (ص) درحا وه رفتیم » 
پس کفا ر قریش حایل و ما نع‌شدند از زیا رت کعبه ,پس رسول‌خد ا(صا 
قربانیپای خودرا نحرکرد و سرخودرا تراشید. و در روایتسی: 
با زدا فته‌شد رسول‌خدا (ص) پس‌سرخودرا ترا شید و بازنانسش 


همیسترشد »,و قربانی خودرا نحرکرد تااینکه سال آینده "معتمر 








مگ a‏ ۱ مر رک / ر ص 

۲- شش ن اییجعفرٍ (ع )قا ل: إ ی رَمُول الله (س) حي شد 
مه سا میک یس یی هر رای رتم( مد ۲ 

با e‏ رد یب من وف 
م 2 سس EE‏ 4 وک من 

: أ حرا مع سول اللو (م) با لحدیبیه فنحرنا بالبَدَئْةٌ عن‎ ٤ 


n2 nc ع‎ 


میم و ابره ڪن سو يا مر که EE‏ 
PEE‏ فرمودکه ا (ص) را چون مانع شدنسد 
روز حدیبیّه »موی سرخودرا تراشید و محل شد و نحرکرد ,سپس از 
آنجا منصرف شد (به‌طرف مدینه )۰ و از جابر (ره ) روایت شده که 
گفت :با زدا شته شدیم با رسولخدا (ص) در حيبي ءپس نحر نمودیسم 
یک شتر ازهفت نفر و یک گاو ازهفت نفر به‌امر رسول‌خدا (ص) ۰ 
(نویسنده گوید : آنچه ذکرشد مربوط به‌زمانی‌استکه محصور و 
درما نده‌شدن»پس از محرم‌شدن باشد ءولی چنانچه‌قبل ازاحرام پیش 
آید مشمول‌تکا لیف‌مذکور نیست .وهمچنینا ست درموردا حصار درحج) . 


۸ باب حكم الوطء فى الك 


1 


NE‏ ون تا 0 3 پ 2۱ محر م 
قال الله تعالی: من ری سپ الح لازنک و وق ولد ل 
فى ال 
ای و SR‏ زر شم وگ ۱ RT ET‏ 
ج یی میا لطاب و لیبن آبیطا لب وآ جوهريرة 
(رضیا له عم ) ری اماب أله و هو میرم پا لعج قفا نوا : 


۱ 0 N Pr 


ند ان لوجھهنا حت نّا حملا م ليها ج قا بل اىي 
يعنی»از عمر و علا وطالب و e‏ سوال شد از 
روک باعیال خود [ میزش نموده درحال احر م بەحج؟ پس 
گفتند : بروند تاحج خودرا تمام‌کنند سپس آینده برآنان‌است 
حج‌کنند »و (نیزبرآ نان ا ست)قربانی. (نویسنده گوید :درکتا ب وسائل 
ابواب کفارات استمتاع‌نیز بهمین‌مضمون از أقَمَه فیعه نقل شده | ست) . 


٠ ۳۰۹ وسافل الشیعه / جورص‎  )۱( 
۰۱۳۶ مستدرک الوسافل/ ج۲/ص‎ )۲( 
۰۱۶۶ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )۳( 








كتاب الح و العمره (ا لفدید ) ۱۳۲۱ 


سس سس سس سس سس سب 


.باب اسباب الغدية و بيانها 


فال اه ٤‏ هی که با نیز و وی الکج کم اتود شین 
ای کش نید تیلبام تشه اع و ب ب 
لگ مر قامل "ایک بعش نیگن له خا فر الشجد الكرا 0 
و فا و اه تما لی: تن کي نگ ريشا ا 
ا 


ديه یو يلام أو سز أو شي 
یعنی»خدا یتعا لی فرموده :پس آنکه بهره‌برد بکشره بسوی حچ »پس 
آنچه ممکن است‌او قربانی ذیج‌نمایند وآنکه نیابد (ونتواند) 
پس سه روز درحج و هفت روز چون مراجعت‌کرد روزه‌گیرد »این شد 
ده‌روزگا مل»ااین برای کسی| ستکه اهل او ساکن مسجدا لحوام‌تبا شد. 
و خدایتعالی فزمود : پس‌هرکس | زشما بیما ربود (مقلاًزکا م بود و 
لازم‌بود لیاس‌کامل بتن کند ) و پا ناراحتی ازسرخود داشسست 


(بطو رییکه لاز مبود سرخود را بتراشد , پسس سرخودرا بتراشد )و 
بعوش روزه ویا صدقه و پا قربانی گوسفندی 
oo‏ 
i RR A e a‏ رو 2 ت‌ م 
اج عق کب بن مجرة (رض) أن رسول الله (ص) مر سے 
و ۷ ۳ 
۳ لیب ية و هو وید تحت رقدر له و الة تما کر 
2 رم اش E‏ م2 و 
وجهه فقا ل لَه ١ا‏ ک هوا م راک ؟ قا ل: عم ققال له النبی(ص) 
رو e E E A‏ 
احق را سک کم اب شا نشکا أو مه كلانه أا م أو أ طيمكلاشة 
و 2 E‏ اي ای o Go‏ 
مع من شم علی ید شف ملا ی و فی روا قال فی فاه 
رم ما ومر ع ر o‏ 


9 ا لاه - فَمَن کان منم مریضا و هی لكم مامه 

تب ز کعب بن عَجْرّه روا بت شده که رسول‌خدا (ع) درسال که 
و گذشت و او آتش میا فروخت زیردیگ خود درحالیکه شپش بر 

صورتش میریخت +پس رسول‌خدا (ص) بها و فرمود : حشرت سر تبو 


)۱) قرآن/سورهبقره /آ یه : ۰۱۹۶ 
(۲) قرآ ن/سور#بقره 4 ۰۱۹۶ 
(۳) و(۴) . التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۷ 


تو را آزار داده ؟ گفت :آری. پس رسول‌خدا (صابها و فرمود :سرت 
را بتراش سپس گوسفندی ذبم‌کن بعنوان عبادت و یاسه‌روز »روزه 
بگیر ویاسه‌صاع خرما برشش مسکین ا طعا مکن. و در روایتی آمده 
که : (کلب) گنت :آیه :رقم کان منم مریم .۰., درخصوص من نازل 
گشته است ؛ولی برای شما عمومیّت دارد وشا مل همه , 7 
٣‏ ش من ایبوا لله (ع) فا ل مر سول الله ۱ ص)غلی‌کنب 
بن عجره الانصا ری و القَملٌ بدا کر من را اس و و مق 
مراک ۲ فا لہ کم اہ کا ترك موو الاب تمن كلاو 
1 


2 4 
مر و5 ^ ۱ a:‏ 


2 1 
المَدَقَهْ غلی ستّد مساکیی کل یکین مان و اس شا 5 
یعنیء,از جعفرجن مُحَمّد (ع ) روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (س)ب رگعب 


۾ قرعم 


بن رها نصا ری عبورکرد درحا لیکه‌شپش از سر او میریخت و او 
محرم‌بود ,رسول‌خدا (ص) فرمود : آیا این حیوانات تور آزارمیدهند ؟ 
عرض‌کرد :آری. گفت : پس این آيه نا زل شدکه : ,قمر من کا ن كم 
ريشا ۰ رسولخدا (ص) اورا امرکرد ری بتراشد و قرار 
داد برا و سه‌روز روزه ویاصدفه برشش نفر مسکین برای‌هرمسکینی 


ت 


ل 
یام فی ا لحم و ار 


1 
Ce 


یعنی» رسول خدا (ص) فرمود: هرکس حجْتمتم کرد و هذیی نیافت 
باید سه‌روز درایام حجْ روزه‌بگیرد و هفت روز بهنگامیکه بسه 
خا نوا ده خود برگشت . پس اگر این صوم (سه روز) از او فوت شدو 
درمگه ما ندن وتوئف‌دا رد سه‌روزرا درمکه (پس‌از ایا م تشریق و 
کوچ‌کردن ازمنی) ) روزه‌بگیرد »و اگر نمانده درراه‌ویادرخانه اش 


)0 وساقل ۲ لشيعه/ ۹ ۲ ۳ 
)۲( وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۶۰ 





کتاب الحج و العمره (ا لغدید) ۱۳۳۳ 


(منظورا رزوی وه درا سای اه ما تفن : روزهفتم ذیحجه » 
و روز هشتم که روز تَرُوبه‌ا ست و روزنهم كەعَرفه ا ست .«ولی بعضی » 
روزه روز عرقه‌را مکروه دا نسته وگفته‌اند باید کل روزهای‌قبل از 
روزعرفه را روزه‌گرفت یعنی از روز ششم ۰ روز ەشروع ندمو 

و اگر دراین سه‌روز » »روزه‌گرفتن میشرنشد »پس | ز کوچ از ينی در 


مگه یعنی پس ازایام تشریق بايد روزه‌هار کک 


ماش اروی من الب (س) وا لاک (ع): ۳ وَج 
مر ۵ مر مر ۳۹۹ اما ی ا 
ال و ل‌بجد امن شا 6 ثلاشة ایام فی الك تقد رویز 
یا تا 9 


ا و : N‏ و ترس و 
و یوم الترویه بو يوم عرفد»و سبعه ا م ذا رجم الی هه 


مه مه گم 


فام طا م هذه الاک رفی الطریق ان ن شاء و ان شاءصام العشرفی 
امه بو يفول ین التلاذ و لسع یوم .۶ ای شاء ها مها متدایک؟ 
یعنی »روا یت شده | زرسولخدا (سص) و اشمّه (ع) که :همانا هرگساه 


سس 


کسیکه ح‌تمتم انجا م‌میدهد قربانی بيابد ولی قیمت آنرا نیابد 
وندا شته با شد ,سه روز درحْ روزه میگیرد :روز قبل ازتژویه »و روز 
ترویه »و روز عرقّه .و هفت روز چون بنزد اهل خود مرا جعت کرد 
(روزه میگیرد ) که‌این میشود ده روزکا مل جزای‌تربانی»پس اگر 
سه‌روز روزه از او فوت شد باید شب حصبه که‌شب کوچ (از منسی) 
است سحری بخورد و درحال روزه صب‌کند و پس‌ازآن دوروزدیگر 
نیزروزه بگیرد . و اگر روز#این سه‌روز نیز ازاو فوت شود تا 
اینکه خارج‌شد و برای او ماندن‌میترنشددرراه سه‌روز روزه را 
بگیرد ,و اگر خواست نمام ده‌روز را نزد اهل خود روزه‌گیسرد » 
و بین سه‌روز وهفت بیک روز فاطه‌اندا زد واگرخواست همسه‌را 
پشت سرهم روزه بگیرد (وبا یددا نست که| رتگا ب هرحرامیاز محزمات 
حج ۱ تن هروا جییا و E‏ ی 


پو وساقل الشیعه / ج۱۰/ص ۰۱۵۷ 














۱۳۴ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 


۰-باب جزاء اليد 


۳ ت و سور نم ۳ 2 موم 
فا لاله کلالی: باأمْها الذین آمکوا لوا اهر 
و می کک نگم معا زاء و 
a2 “‏ دم مره ا al‏ 3 7 
ڏوا غدل منکم هدیا بالج العو أو كفا رف طفا م ملاکی یار مد 


ذیک میا ما يدوق وبال مرم تما الله عا NE‏ 


ینتم الله له و الله عزير و ذو ا تفا ما 

یعنی»ای کسانیکه ایمان آورده‌اید شکار را درحال احرام مکشید 
و هرکس | زشما(درحال احرام) آنرا بکشد ,پس جراه وکفا رهآن(ذبم) 
مانند آن است‌ ازچپا رپابان که‌دونفر عادل ازشمابه (هما نندی)آن 
حکم کند هدیه‌کند و به‌کعبه‌برساند ویا (درعوض)مسا کینی طعا م دهد 
که‌کقا ره‌باشد و یا مانند آن روزه‌گیرد تابچشد وبال کا رخودرا 
خدا | زگذشته عفوکرده وهرکس‌عود کند خد! از او انتقام کشد و 
خدا عزژیز صاحب انتقاماست . 


o0 
وه میم ۱ ۱ ا‎ 2 
ج بیالرْبَيّر أن عمَرّ (رض) قضى فى الضبع بکبش و‎ =١ 
۲ را مق و 2 مه و‎ 
فی الغزال بعنز و ف الارتب بعنا  و فی الیربوع بجفرو.وکان‎ 
او و‎ E a E مر و وم‎ 
جُنْ المسَیّب (رض) مُفول فی خمام مکه | ذا قتل شا ؛ ,روا هما‎ 
ر سم عم دد‎ rag o, کا ا ا‎ 
مالک و الشافتّ. و زاد: و فى عَيرحما م ويره مى الطا شر‎ 
yT Farris 0 ا‎ 
قیمته.و قفی عَمَرّ و عثمان و علی و زید و ابن عبا س(رض) فسی‎ 
8 ا دك" ۳ رم مگ‎ ۳ 
الشعا مد پیت روا الشافعی و قال: فی بقرف الوحن َو حما ر‎ 
ره ان ام ی‎ 1 ar 3 ر‎ r r 
الوحش بَقترة بو رزوی عَنْ عطان (رض) في ا ملس ه و فی الور‎ 
4] ۶ JI I HE mR AHO TT 
ان کان یوکل شا هو فی الضب شاف . قال الشا فعق (رض) :! ن اراد‎ 
Wir رصم ارف هر ام ام و یه ار اور‎ 1 
شاه مفیره فيذلك نقول و إن اراد مينة خالفناة ۆاللەاعلم:‎ 


یعنی»ا ز آبیا لربیر روایت شده‌که عَمَر قضا وت کرد درصید کفنار 
به‌قوچی ,و درصیدآهو به‌ماده‌بزی»و درخرگوش به بزغالهُ ما ده(اعکه 


)۱( قر ن/سوره‌ما شده (1 یه :۹۵ 
(۲) . التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۸ 





کتاب الحج والعمرة (جزاء المّید) ۱۳۳۵ 
بح گر مت بسح 
نزدیک یکسا ل داشته با شد ) و در موش دوپا به بزفا لها ی .و سعیدبن 
مسب (یکی ازفقهاء ) )میگفت :در صیدکبوترمگه هرگاه کشته شود 
ار اینپارا مالک وج وی 
(شا فعی )گفته درفی رکبوتر مکّه و غیرازآن | ز پرندگان کفا رُآن 

قیمت‌آن است . و کنر و عتمان و علی و ید وان قاس 
ریا لحم ) درشترمرغ قضا وت کردهاند به‌شتری, این را 
شافعی روایت نموده و گفته درصبد گاو وحشی وباالاغ وحشی؛ 
گا وی است . و از عطاء روا یت شده‌که‌در روباه گوسفندی ودر صید 
وشک | گرگوشت آن خوردنی باشد ,گوسفندی و در سوسمار گوسفندی 
می‌باشد . شا فعی (در مورد روایت‌عطاء ) گفته اگر مراد بچه‌گوسفند 
باشد ما قبول داریم واگر سالدار باشد مخالفیم. 

(نویسنده گوید :ا ز اعمه‌امامیه نیز »,بمضمون آنچه ذکرشد ,درکتاب 
وساغل الشیعه :۱ بواب کقا رات هید » نقل شدهاست )۰ 


اباب الهدىإلى الحرم الشردف 


قال اللَهٌ کعالی: : و لذن جلث ها که ی تفا اا كم 


فیها یگ کا دگروا, ام الله علیها عَوات تا ذا بت توهلا 


گلا مها و أطيموا الایم و الم کذیک سره لکم 
م رم و یز ۾ ا 
تشکروی. رسا ل لاله تعونها و لادنا نها ولکن يناه 
التفوى مكة ...0 
ص رم زر 2 سار رو 3 دص م 

- ج من ابّن عَمَرٌ (رض) قال: تمتع رسول اللو فی حجه‎ ¬١ 
الودام با مرو الی الحج و آهُدی فساق مه الهدی من ی‎ 
4 مر لا سم رگ رز 8 وم‎ n ۹و‎ 
STS الحلیْفَ‎ 
ا مر از ت‎ r م۱ ر‎ 
یر وان‎ 
بجلئودها ها املا‎ 


)۱( قرا ن/سوره عج/آ بت : ۳۶و ۰۳۷ 
)۲ و (۳] التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۶۹ 








۱۳۶ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 


یعنی»,از اجن مر (ره ) روایت شده‌که‌گفت : رسول‌خدا ( ص) درحجهْ - 
الوداع قصدکرد عمره را به‌حج و باخود شترقربانی را | از ذی لح 
راند. يخا ن(مسْلم وبخا ری) ) این را روایت کرده‌اند . و علسی (ع ) 
فرمود : پیفمبر (ص) صدشتر قربانی هدیه‌نمود و مرا امر کرد به 
گوشتهای آنها ر و امرم نمود بت ی 
آنهارا قسمت کردم . بخا ری این را ا 

۲ ج ی روا (رض) فا گ: رجا لس (ص م لمدیکسا 


یذ گنت كنت أَفیل قلایة الم ا بها ميمكت 
E‏ واه الک 9 
یعنی»ا ز مروان روایت شده‌که گفت : رسول‌خدا (ص) از مدینه سال 


خدیبیه خا رج‌شد درمیان چندین ده‌صد از اصحاب خود تاچون بسسه 


9۹+ 
ڏئ ند رسیدند »رسو لخدا ( ص) شترقربانی قلاده نهاد واشعار 
نمود و به‌عمره احرام بست . این را بخاری و ابوداود و احمد 
روایت کرده‌اند. 
rara‏ 
و پیغمبر (ص نما زظهر را در ذیا لحلیفه خوا ند ».سپس شترقربانی 
را خواست و اشعارنمود از صفحه‌کوهان راست آن سپس ازآن خون 
جاری کرد و دونعل به‌گردن آنهاآویخت . این را اب وداود و 
ترمذی روایت‌کرده وصحیح‌دانسته . 
رصع ء 
و عايشه (رض) گفت :من فتیله‌کردم ریسمانهای قلاده شتران 








سس ry‏ 
کتاب الحج و العمره (الهدى إلى الحرم الشریف) ۱۳۳۷ 
ا سس بت تسس 


پیا مبر (س) را با دودست خود سپس ٣‏ نها ر E‏ 
آنهارا اشعار نمود و ۳ و براو حرام‌نشد چیزی که بر 

ا حلال بود. و در روایتی گفت :من فتیله میکردم ا 
گوسفند سفندان رسول‌خدا (ص)را پسآنها را ۱ میفرستاد سپس‌درحال مول 
یمان (یعتی با این عمل چیزها خوکه پر هرا است براوحسرا م 
نمیشد ) ۰ این را پنج‌نفر ا زصا حبان ن صحا ح نقل کرده‌اند , 


ی 2 س 7 ارو و 

=١‏ ج ن آبی‌هریرة (رض) آان النبی (ص) رای رجلا سوق 

ی ال ا رها قا ل إت یه فال: ارکَبّها قال: قلقسد 
فاص 2 رم ۳ 2 2ص jl‏ 
راه رابا يسا ير لش ی و الل فى مقي 


یعنی » از ابی‌مریره روا بت شده‌که رسول‌خدا (ص) مردی را دید که 
شترقربا نی سوق میدهد »رسول‌خدا (ص) فرمود : آنرا سوا رشو» عرض 
کرد بآن شتر قربانیاست ؛فرمود : آنرا سوارشوءابوهریره گفت : 
آنرا دیدم سوارشده وبا رسول‌خدا (ص) سیرمیکند درحالیکه نسل 


درگردن شتوو 


n‏ 7 ا 9 ٩‏ م۸ 
ج قال ابوا لیر (رض): : سال جايراً ی رکو ادي 
ال سوت ای( یلا رکییا ابا لمد روف عتث تجه هر 


همم 


یعنی,بوا زیر (ره ) گفت : ازجا بر شال کردم درمورد سوار 
شدن برشتریکه برای قربانی هدیه‌شده ؟ درجواب گفت :۱ زرسول‌خدا 
(س) شنیدم‌که میفرمود : آنرا سوا رشو بطورنیکی تا وقتی مرکیسی 
ا مگ مط وا رام مر ور ور د رما و 
بش . عَن أبیعبّدالله (ع)فال:فال رسول الله (س) یرکب 
و 


ا یر مجه و لش 


و 


ی و و کی وی ا (عا فرمسود: 


)1( لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۰ 
۷ وسا اج نج لول جات 


۳۳: بو و‎ re pep SRE 


۱۳۳۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مِ 1 
“M7 < ng?‏ 1 م هم ور ام مر مهس 
من ذویب أ بىقَبيصة (رض) ل: ان رسول الله (س) کان ببعث 
4 ی در تام ۳ م2 ت 
2 و قول ن طب F1‏ 2 1“ 1 ت 
معی‌با لسبد ن یفول ؛ لا ر منها سی فخشت 2 
عرص ا a‏ ۳ هم ۱ سس ۱ م 
فانخرها شم اغمش نعلها رفی دمها ٿم اضرب به صفحته.ا و 
A‏ دار رس نا رم م7 7 
لان 221 و لا من آهُل وفتیکلا 
یعنی.از دوب أَبوقَبیَه روایت شدهکه گفت :رسول‌خدا (ص‌اشترهای 
قرباني بامن میفرستاد سپس میفر مود : اگریکی ازاین شترا 


چم 


دچا رآفت شد که ترسیدی تلف‌شود آنرا نحرکن و نعل آنرا در 
خونش فروببر و بزن به‌طرف راستآن (که‌اغنیاء بدانند شتسر 
هذی وقربانیا ست‌و برای فقراء بگذارند) و تو و یکی از ال 
قافله‌که رفقپای ثو هستند نخورید. 


ابواب فض الحرمين الشریفین 


۴ع راب فظل الحرم المکی 


Rd Ra‏ ون وم ۱ م2 
قا ل الله تعالی:- و اذ قال إ َراهيم رب اجعل هذا ا 
موم 9 ۳ سر 2 مزر ههام a‏ 

و ارزق هه می التمرات مل آمَن ينْهَمٌ بالله والبوم الاخرد 
e pê 1 7‏ 

aT 0 24 مر له‎ ۱ A e 

و قا لب و اد ال را وم رت الل هذا ,الل یت وا جنبتی 

مر و ا و و ق گر ارم ت 2 ت ۳ 

و بني أن سبد الاما و فال: -إنما ,ايوت أن أ عة رب 
E r a‏ رز مه 2ر ر وموم وگ ت 
هذه ابو الذی مھا و له کل شور و آیرت آن‌ اکون من 
وم 0 م7 ۲ Ea) e Ea‏ رم هو آ ما 2 ۱ 

المَمْلیمیی لا .و قال شعالی:- اولم‌نمکن لهم حر : 


(() التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۰ 
(۲) قرآن/ سوربقره /آبه :۰۱۲۶ 

(۲) قرآن/ سورهةابرا هیم/1به ۰۲۵ 
(۴) قرآن/ سورة‌نمل/آ یه ۰٩۱:‏ 





تس یں 


كتاب الحج والعمرة (باب فضل الحرم المکی) ۱۳۹ 


E e 2‏ ره( 
ا می دتا ولن أ ككرهم لاتعلمون ٠‏ 
قا لب و لمیرو | تا جُعلنا حَرمَا آینا, و یکت لٹا یش یم 
قبا لبا ِل ويون و شتا له تکفرّو ۳۹ و قا لها السی: 
- لاأ قم بهذا البلد. و نت حلیهدا انك و قال:-والتین 
و اليتون .و ور سینی. و هذا الب الامین 4 


تی خدا ينغا لی فرموده :و شا میا که ابراهیسم 
گفت :پروردگا ر | این شهررا برای هرکس ار اهل آن که به‌خدا 
و روز قیامت ایمان دار محل لا من قرار ده و ایشان را از میوه‌جات 
روزعه بده, . و نیز خدایتعالی فرموده :,ویادآ ور هنگا میگ سه 
ابراهیم گفت :پروردگا را این شپررا محل امن قرار ده و مرا و 
فرزندانم‌را دوربدار ازاینکه بتان را بپرستیم». ونیزفرموده: 
,مجزا ین نیست که‌به من | مرشده ا ست که پروردگار این شهر را که 
احترا مش داده وحرا م‌نموده و همه‌چیز ملک او است »عبادت کنم و 
از مسلمین بوده‌باشم, . و فرموده :,آیا حرم ایمن را 
برای ايشا ن تمگن ندا دیم حرمی‌که میوه‌جات و محصولات هرچیزی 
به‌سوی آن فراهم می‌شود »رزقیا ست | زما ما ,ولیکن بیفترنسسان 
نمي‌دانند,. و فرموده :,آ یا(با چشم بصیرت) ندیدند که ما حرّمی 
آمن قراردادیم درحالیکه مردم | ز اطرافشان ربوده میشونسد 
(| منت ندا رند) آیا به‌باطل ایمان میآ ورند و به‌نعمت خدا 
کافرمی‌شوند (وکفران می‌کنند )۰۰ و نیزخدایتعالی فرمبوده : 
رنه چنین است ءقسم میخورم به‌این شهر درحالیکه تو ساکن‌این 
شهری (ویا آنکه برای توحلال است آنچه درآ ن انجام‌میدهی), .و نیز 
فرموده :,سوگند به‌انجیر و زیتون.وبه‌طورسینا ,وبه‌این شهسر 
بر 


a‏ ۳ ی 
اچ د ا یه یف ارغا قال؛ ان خزاعه قتلوا رجلا عن 


.۵۷ قرآن/سورهقصص آي‎  )۱( 

۰۶۷ قرآن/سوره عنکبوت یه‎  )۲( 
EE قرا ن/سورء یلد‎ (۳( 
۰۳ قرآآن/سور#تین/آ با : او ۲و‎ (۴) 





۱۳۳۰ جامع| لمنقول فی‌سنن| لرسول 





4 ص 0 ر ص agn‏ م7 ۳ ۱ 
نويٹ عام تح مک بقتیل مهم قتلوه فأخبر بذک رسُول 
ا و فاس ام پم سم ما مر ام 


1 کے ب ا کو “ik‏ 2 
اللو (ص) فرکب را حلته فخطب فقا لبن الله عژوجل حبش عسن 
رر 2 ر E E e‏ سا 0 e‏ 
ليها رسوله و العومنییا لاو إنها لمتجل 
ل ا ۳ 


ب ۶ e‏ س م ۱ 


۳ 


EN‏ ار 
مک الفیل و سلط 


یعنی.از أَبیمُریرّه روایت شده‌که‌گفت بهمانا طایفه‌عزاعه . مردی 
از طایفه‌بنی لَیت را درسال فتح‌مگه به‌قنل رسانیدند درمقاسل 


م 
مقتولشان که بنیلیّت کشته بودند »پس رسولخدا (ص) خبرشد و سوار 
سے و ےم لته 


برمرکب خود گردید و خطبه‌خواند و فرمود :خدای عروجل مکنه‌را 
از خرابی فیل نگه‌داشت ورسول‌خود و مومنین را برآن تسلسط 
داد,آگاه باشید مکه برای احدی قبل ازمن حلال نشده وبرای احدی 
پس | زمن حلال نخوا هدبود ,آگاه باشید برای ساعتی ازروز برای 
من حلال شد (یعنی‌قتا ل آن که‌درفتم‌مکه وا قع‌شد | ,آگاه باشیسد در 
این ساعت حرام است.که‌خا رآ ن کنده نشود و درخت آ ن قطع‌نشود .ودر 
روایتی اضافه‌براین آمده‌استکه :صیدآن رم داده‌نشود و افتاده 
آن برداشته نشود مگرکسیکه آنرا اعلام‌کند ,و کسیکه کشته‌ای از 
او کشته‌شده او محَیّراست به‌یکی از دونظر :یادیه داده‌شود ویا 
قصا ص کرده‌شود. مردی از اهل یمن بنام 1بُوشاة عرض کرد : ای 
رسولخدا »برایم بنویس (این خطبه‌را ) رسولخدا (ص) فرمود: برای 
او بنویسید . پس مردی | زفریش(ظا هرا عباس بود ) گفت : مکرعلف 
اذغ که‌آنرا درسقف‌خانه‌ها و قبرهایمان قرار میدهیم .رسول‌خدا 


۰۱۷۲ ۱۷۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )١( 








کتاب الحخ و العمرهٌ (نضل الحرم المکی) ۱۳۳۱ 


ل 
الل عزوجل قد حرم مک یوم کل السملوات و الارض و هی حرا م 
برام الله لی وم القیا مط لایر میك‌هاولایْمه مجرهمساءو 
یکل خلاھا و ا إل لمشو قفا ل الماش : يا سول 
الم الا لاجر اك لكر و الوت قفا ل رسو اللو (س) إلا 
الاد خر 
یعنی»! ز جَحتربن مَعمدع۲ زوا ی و ا »رسولخدا (ص) فرمود : 


ر 


آگاه باهید که‌خدای عَرَل مک را حرام قرارداده روزیکسه 
آسمانها و زمین را آفرید و مکه حرام‌است بحرام الهمسی تا 
روزقیا مت صیدآن رم دا ده‌نشود و درختش قطع‌نشود و گیاهمش 
چیده‌نشود و لقطه7 ن حلال نیست مگربرای آنکه آنر | معرفی کند, 
عبّا س (عموی پیا مبر۳۴ ) عرض کرد مگر علفا ذُغر که ب برای قبسر و 

برای سقف خا نه‌ها است ؟ رسولخدا (ع) فرمود : و م 

٣ش‏ ر ڪن بیدا لد (ع ) الا لول له رس 


2 
ر پک و ره هم وس 


لا إن 
هة رة يكخريم الله مول لاح ی اک یلم تجل یی 7۷ 


3 


شا عذ من تهار . إلى أن تقوم السا عة الايختلى حَلاها ,و يقح 


ی لیر ا و کول لقعتیا ال یمتا 
یعنی»از عفرن e‏ روا یت شده که گفت ارف (ص)فر مود : 
آگاه باشید که‌مکه حرام و محترم | ست به حکم خدا تحریم کرده»› 
برای احدی قبل ازمن و پس ا زمن حلال نیست و برای من حلال نشد 
مگرساعتی از روز ؛ تااینکه قیامت‌بپاشود , گیاه آن چیسده 
نشود .و درختش قطع نگردد »,و صیدآان رم داده نگردد و لقطهآن 
حلال نیست مگریراي کسیکه شرا معرفی کند . ۱ 2 
۴ ش قال سول الله (ص) وم م ثم مک o:‏ اله دار 
ما یوم علق الشنوات و الار و هی حرا م إلى أن قوم السا َة 
)۱( وسا قل الشیعه / ج۹/ص ۱۷۵ و المصنف / ج۵/ص ۱۳۰ 
(۲) وسافل الشیعه / ج ۹٩/ص‏ ۰۶۹ 


روا ۷ 








۱۳۳۲ جامع ا لمنقول فی‌سننا لرسول 


rn A CN AA 
لمتحل لام قبلیء وت لاح دی کم جل لي لا هن که‎ 


چت 


یعنی » بزو لدا (ص) روز فتح‌مکهٌ فرمود که :خدای َو مکه رامحتو 
قرارداده از روزیکه آسمانها وزمین را خلق کرده است (بعنی‌کسی 
حقّ ندا رد بااسلحه و درحال حمله ولشکر کشي وارد آن شسود )و 
مه محترماست تا روزقيا مت و برای احدی قبل ازمن و برای‌احدی 
بعدا زمن روانیست و برای من روانشد مگرساعتیاز روز ( که 
اا کڪ اد وا ردان شوم )۰ ٍ ۱ ِ 
۵ج تن اد ی ار 
لاجر ولکن چها 5 و به و قرم قا لفروا هذا اليلد 
مه هعلق کناب و ال مه ڪرام یکرمة الوم 
یوم القبامذ. و فیروایو: لیا تاکن ای تخل که املع ۱ 
یعني»از ابن عباس از رسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که روزفتح مکسه 
فرمود : هجرتینیست (برای اهل مگه‌پس ازاینکهاسلام۲ وردند ولکن 
جپاد و نیت هست پس چون کوج‌خواستید کوچ‌کنید ,همانا این‌شهر 


را خدا حرام قرارداده روزآفرینش آسمانہا وزمین »پس این ‌شهر 


حر | م ست بحر مت خدا ك شی تاروز قیا مت . و در روا ینتم ,برای احدی 
زشما ES‏ به مگه (برای قتال.البته‌برای 
aL‏ سلاح جایزاست )۰ _ 
RÊ ۳۹ 3‏ و r o‏ هه 

ج و قال لعمروبن شعیسد 
کم مر وس 2 ور | RT i‏ و mr‏ مت 
و هو بت ا وإ للى مك ا ئذن لی ايها الامیرٌ | حدنک قولا 
2 2 ها چا a‏ ر روو ار راد 
ا E‏ الک من یوم الفتح سمتعتّه اذنایو وعاه 
E‏ و و وا ره از اف یل عم نز شم رم مه 
قلبی و ابصرته عَیْنای حین تکلم به انه حید الله واشنی علیه 
خر 2 e‏ | پل اف 3 
قا لیا 8 مک عرمها امه يرما الاش کلایجل لاشري 
وي مر ره ر اه ا ر اا کرک 
يوين با للع و الوم الاهر أن ب فك بها دما و لایعضد" شجره 
مر ‌ ۳ ماه ید E E A‏ 
فا ن خد کرک بقشال رسَول الله فبها فقولوا له ان اه آذن لرسرله 


)۱ وسائل الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۶۸ 
)۲ الناج‌الجا معللاصول/ ج ۲ /ص ۰۱۷۲ 











2 و 

بر ا و ره ار عم frre sy‏ مهم ۱2 # arr af‏ 
و لیا دن لکم و اشما أَذِن لی فیها ساعط من هار و قد عادت 
Ill nlf rnd‏ و AG eT AI‏ 
حرمتها الوم کخرمتها با لامس »و بل الشاهد الغاشب . فقبل 
Sa gr ng 2‏ ی 8 ی ارس رم 2S‏ 
رلابیشریح : ما قال عمرو؟ قال؛ آنا اعلم بذلک منگ پاابا۔ 
2 و و ا ا ا sS‏ ا 
شرح بإ ن الحرم لایعید عامیا و لافارا بكم ولافارا بخربو ,روا ه 
ا ت 

السيحا ن و التر یی (۱ 

و قرره و م7 
یعنی»از ابی‌فزیم القدرئ روایت شده که به‌عَمر وبّنِ سعیدد رحا لیکه 


او قافله‌هافی به‌سوی مکه میفرستاد »گفت : ای امیر اذن بسده 
قولیرا که رسول‌خدا (س) فردای روزفتح‌مکه فرمود: برای تسسو 
حدیث کنم »دو گوش من آنرا شنید و دلمآنرا حفظ کرد ودوچشسم 
او را دید هنگا میکه به‌آن تکلم‌میکرد که رسول‌خدا (ص) خدارا حمد 
کرد و بر او نا گفت ».سپس فرمود :بدرستیکه مکه‌را خدا حرام 
قرار داد و مردم آنرا حرام نکرده اند ,پس برای مردی‌که. به‌خدا 
و روزجزاءایمان دارد حلال نیست که‌درآن خون بریزد و درختسی 
قطع‌کند .و اگر کسی بخواهد بواسطه‌قتال رسول‌خدا (ص) درآن برای 
خود رخصت بدست آ رد »بها و بگوشید که خدا به‌رسول خود اذن داده 
و به‌شما اذن نداده‌است .و همانا برای من ساعتی ازروز اجا زه 
دا ده‌شد (که با سلاح واردشوم برای قتال).و بتحقیق حرمت آن | مروز 
برگشته به‌همان حرمت دیروز و باید حاضر به‌غاپب برساند. پس 
به‌آبی‌فرزیم گفته‌شد عمُرو (| میررمدینه ) به‌تو چه‌گفت ؟ گفت : مسن 
ره 
داناترم از تو ای اباشریم». بدرستیکه حرم شخص عاصی را پناه 
نمی‌دهد و نه‌ کسی‌راکه بوا سطه خون فرا رکرده و نه‌کسی را که بوا سطه 


خرابی و خیانت گریختهاست . این راشیخین وترمذق روایست 
کرده‌اند. 

وم ا مو E‏ | 
۷ج قال عبْدا لله بَنْ عدی ابن حمراء (رض) را یت رسول 
س 2 ام م هم و 1 کي .همم ورگ ث 
الله (س) وا قفا علی المزور؛ فقا ل: و اللو إ نكي لخير ارض اللو 

+ ماه هس‎ ۵۵ e | a2 س‎ ٣ 

وات اض الله إ لی اللو و لول أ یی أرجت نک ما کرتا 


۰۱۷۳ التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )١( 
۰۲۷ التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۱۷۳ و ا لمصنف/ج ۵/ص‎ (۲ 








رت اس یمسر 





۱۳۳۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 


یعنی علدا للو بردي ان ا ء گفت »رسول‌خدا (ص) را دیدم درمکانی 
مس ۷ مم س 

ازمکه بنام حَروَرّه ایستاده و فرمود : به‌خدافسم (ای مکه ) تسو 

بپترین زمین خدا و محبوبترین زمبن خدا نزد خدافی؛واگر مرا 

ی خارج یز 


€ عن ابن عبا ی (رض) من التي( فاا ينگ 
اا تک لد ر ا !لیر ولا و قَوُمی أغْرجونی مشک 


ا هر 7 


گنت مير 
یعنی»! ز ابن عاس روایت‌شده از رسولخدا (ص) که‌به مکه فرمود : 
چه‌شپر پاکیزه و محبویتری نزدمن؛واگر مرا قومم خارج نکسرده 
بودند درفیرتو سکنی نمی‌کردم 


۵دیاب دخول مکة بقیر | عوام 


4 3 2 
سا گر ۵ نم مرو ر ا 
اج عن ات ان رسول الله (ص ص) دخل مک عا تج و 
ہی ا و ا “fry”‏ ا ار 
علی رایه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: ۱ لمق 


بأمثار الکَُبْذ. فقال: ا قشل 
رای کن روات هده که رشو لخدا( درشا لفقم مکه وارد مکه 
شد درحالیکه برسراو پوششی از زره بود چون از سر برداهنت » 
مردی آمد و گفت ! جُن خطل خودرا به‌پرده‌های کعبه آ ویخته است. 
رسول‌خدا (ص) فرمور: : اورا کی 


a 2rd 


E‏ نی أي ىدالو قا ل: إن السَى(ص) ) دحل َة 
یکبرا ځا م و كلهم الشلاحءو دحل ا ليت کیل فی کے جو 
E E 2‏ 


لاعمر فو َل فت ا للام هامر ر لال فصيد على الكسعبة فأ ذن 

یعنی»|ا ز جعفربن محمد (ع )روا یت شده که‌گفت :هما نا رسول‌خدا (ص) 
دا خل مکه‌شد بدون احرام درحالیکه برخود و اصحابش اسلحه‌بسود 
(درفتح‌مگه ) و وارد خانه کعبه‌شد درحالیکه درمیچحجی و مره‌ای 


۱ ا جا لجا مع‌للاصو ل/ ج۲/ص ۰۱۷۳ 
(۲) لتاج‌الجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۷۴ 
۳ ۱ 





کتاب الم و العمره (دخول مک بغیر إحرام) ۱۳۳۵ 


داخل نشده بود و چون وقت نما زشد امرکرد که بلال بالای بام‌ کعبه 


رود و اذان گوید, 


7 7 ۱ زر مه ر ا ۳۹ روص ام 

اش و شرت مکمو(ع) فا ل: او الحطابذ و المجتلبا 
ر aa‏ 0 ص 
شا نت زب ) الو اوی لهم أن وا ل 


یعنی»جعفرین محمد (ع ) فرمود که :هیزم‌کشها و وارد کنندگان 
علف خدمت رسول‌خدا (ص) آ مدند و ا ز او سوال کردند» حضرت به 


ایشان اذن داد که بدون احرام وارد مکه شوند. 


مرح 


۴ ج عَنْ جا بر (رض) ای ول اور لکد و عیسو 
و رتیل خوام 6 روا لحم إل البخارئ. 


بعنی»ا ز جابر (رض) روا یت شده‌که ا (ص) وارد مکه شد و 
برسر او عما مه‌سياهی‌بود بدون احرام. این را ودب 
صحاح‌روا بت کرده‌اند غیراز بخاری 0 نپزبود* 
هش قال الضدوق: وق عَن | لسَتی (س وا لارام وب 
ليلذ لحرم؟ 
یعنی »صد وق گوید بروایت شده | زرسول‌خدا (ص) که‌هما نا احرام‌بستن 
واچب‌شده برای وا ردشدن به‌حرم الهی. (طبق این حدیث احسرام 
بستن برای کسیکه میخواهد دا خل مکه‌شود وا جب‌است .ولی از 
اا یت پر ارتفا دوکر عییشت ۱ : 


م بط ااه e‏ ۳ 

ا- ج عَنِ ابن باس (رض) قال: میت سول | له (س) من 
مارم ماس مد 2 
رمرم مرب و هر فاگ ۲و عا یمه (رض) أسَها کات تحمل مسن 

و 7 
ل 


ا aE‏ ج ٩۹/ص‏ ۰۷۰ 
الجا و للاصول/ ج۲/ص ۱۷۴ . چوسافلالشیعه / ج۲ /ص ۰۳۷۹ 
رن ی 
و (۵) ۱ صول/ ج۲/ص ۰۱۷۴ 
2 الا ۷ ج۲/ص ۰۱۷۵ 











۱۳۳۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی»ا ز ابن عباس روایت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا آشامانید م 
از آب رمرم پس‌نوشید درحالیکه ایستاده‌بود. و از عایشه (رض) 
روایت شده‌که او از آب زمزم آب‌برمیداشت و ا که 
رسولخدا (ص) ازآن برمیداشت . و از جابر (رض) روایت شده که 
گفت :آب زمزم برای آن چیزیست که‌برای آن نوشیده شده اسسست ۰ 
(یعنی » مثلا ا گربه‌نیت شفاباشد خدااورا شفادهد .و اگر به‌نت 
کمک با شد ,خدا | ور یا ری دهد و همینطور ) 


گس 
کس ش ا رمرم 
مرب مها وف ل أللَهُم !نی آ ما لکاعلما اف و رژقا وایشا . 
6 ای ا ا و کل الکْب. تم 


)( سم‎ rag 


قال لصا به :لیکن 1خ رهد کم با لگنا امتلام الحَجَر .فا ستلمه 
یعنی»| زحضرت صا دق(ع ) روایت شده که :رسولخدا (ص) وارد شد بسر 
آب رمرم ,و از آب‌آن نوشید و گفت : خدایا دانش‌بابپهره‌وروزی 
وسیع و شفاء از هردرد و مرضی به‌من عنایت‌کن. و این کلمات را 
روبه‌قبله میفرمود . سپس بها صحا بش فرمود : باید آخرین عهدشما 
مه دستما لی عبر لاد ا فی شرا ت که 

ش ‏ او ول له جتکهدی هو گام ونم وبا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) از آب زرم هدیه میخواست از ب ز مزم‌درحالیکه 


در مد ینه بود , 


۴ معو وم ورت rrr rl,‏ 3 ر له 
سس ش عن جعفربن مخمد (ع ) قا ل: بلتنا ان رسول الله (ص) 
و ER‏ ویر e‏ کو وو 
قال ل جی نظر ! للی رمرم : لو لولاان اشق علی ا متی لاخذت منه ذنوبا 
4 تم 70 


یعنی.از جعفرین محمد (ع )روا یت شده که گفت : | زرسول‌خدا (ص)به ما 


خبررسیده‌که هنگا میکه به‌زمزم نظر نمود ؛فرموه :اگر بر امتیم 
سخت نبود هرآینه یکدلوعظیم ی دو دلو ازآن میگرفتم . 


سائل ۱ ج۸/ص ۱۵۸و ۰۱۵۹ 
(۲) وساشل ا ج٩/ص‏ ۳۵۰و ۰۳۵۱ 
ساقل | / ج /ص ۰۵۱۵ 








ب‌الحج و العمره (فضل سقایدٌ الحاج) ۱۳۳۷ 


“١‏ ج کین ابن نا س (رض) أ لشي( | جا ی اسستفا یز 
و استشقی فقال البا س با کل ا ما لی ایک کات رون اله 
(ص) پشراب من عندها تفا امقنی قا ل: اسول الله ام 
عون يديهم فيه قا ل: ام د ی 
مسون و لون یلها قفا ل: الوا انم علی سل طایم. نم 
فا :ولان فكوا كردت حت أمَعَ الْعبْل ملی هذه و lL‏ 
إلى ماقو روا٤‏ الارئ. 

1 ۳ 


یعنی»از | بن باس (ره ) روایت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص) آمد به 
جا ثی‌که آب می‌دهند و آب خواست »پس عباس به فرزندش فضل گفت : 
نزد مادرت‌برو و از نزد او آبی(که تمیزتر ازاین باشد ابرای 
رسولخدا (ص) E‏ (ص) فرمود :مرا (ا زهمین آبی‌که سایر 
مردم میآشا مند) بنوشا ن»پس | زآب نوشید» سپس به‌طرف زمزم آمد 
درحالیکه ایشان (یعنی a‏ آب می‌کشیدند ودر 
آن کا رمیکردند »رسول‌خدا (ص) فرمود : کارکنید که‌شما برعمل 
شایسته‌ای می‌باشید . سپس فرمود : اگر مغلوب تميشدید من رود 
آمده‌بودم و این 9 برگردنم می‌انداختم . این را بخارق 


روایت نمودهاست 


۲ ش تن ایی شکور فا لز ر جا رول ا لو ریم وون 
A‏ خر رگ رورم هو جر وس ۶ ۵ 
0 شید الیل الدی ان للم لول آنی آ خی 


انوا عکیو جر عسگم,وفرقوه ملع کتناوکه تکرب مک 
یعنی»| زحضرت با قر (ع ) روایت شده‌که گفت : رسول‌خدا (ص) آمد و 
ایشا ن (یعنی متا س بن عَبدا لمطلب وفرزندا نض) از رم بادلوها 
آب می‌گشیدنه . پس ۲ نحضرت فرمود :چه‌عمل نیکی که‌شما به آنافتفا ل 
دا رید ,| گرنه‌ این بود که میترسم دراین کار چیره ومغلوب شویسد 


)۱ الجا مع‌للاصو ل/ ج۲/ص ۰۱۷۵ 5 3 
1 ا لشیعه / ج٩/ص‏ ۰۳۲۵۱ 











۱۳۳۸ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





(یعنی»اگر ترس از مزاحمت مردم و غلبه‌ایشان برکارشما نبود) 
من نیز باشما ET‏ دلوی ازآب ‌بیاورید »,پس آ نحضرت 


AMEE ۱۹‏ ۱ رکه مگ ص 
أ عراب فقا ل: تایب رم نىعيڭم سقو ی اسل و الب وک 
2 ا 


n‏ 2 ۶ وم 
TO E‏ یهقف ابی ای 
حا ج و لابْخلٍ تدم السیِیٌ(ی) ملل زاجلتەو 


وخ E ROE‏ ا 
له ما مه ها ستشقی کاکیدا ه یامن يي قر سق فَفلَة 
# ۶ م 4 ہر ۹ و n‏ ر 
ابا ند لد ات اشلت کاشتکوا کلاترید تیرما 
گر ر 1 ل e rs A‏ 3 
ام یه رسول الله (ص). رواه ا ود 


نزد او آمد و گفت چه‌شده که می‌بینم پسران عموی شماعسل و 
شیر را می‌نوشانندو شما نبیذ را .آیا از احتیاج و فقرشماست 
ویا | زبفل؟ پس[بتن عجّاس‌گفت :الم یله که‌ما را نه‌احتیاجی 
باشد و نه‌بخلی» رسول‌خدا (ص) سواره 0( 
بود ,۲ ب طلبید برای او آوردیم بظرفی از نییذ پس‌آشامید و 
زیادتی آنرا به‌اسامه نوشانید و فرمود: و 
کردید چنین کنید . پس‌ما نمی‌خواهیم آنچه‌را رسول‌خدا (ص) امسر 
کرده تفییردهیم . این را مشلم و آیتوذا ود روا یت کردها ند . 


۶۸- باب فضل الكعبة حفطها الله 


قال الله تعا لی؛- ان أول بیت وضع للسنا ی تا تک اه 

ات و اف ا 
۷ 2 م بر as‏ 

E‏ و قال سب که بو اذ ذ برقع إ بُرا هی الوا یک من 

9۳9 م لگ ی 24 ۶ ۳۳ م 


ا منا نگ نت لسویع اليم ل و 
تا من هه کت السیی: اه فپ با ینت رگ 


(۱) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۷۵و ۰۱۷۶ 
۲2 قرآن/سوره] [عمران/1 یه ۰۹۶ رمق رآ ن/سوره بقر ه /1 يب ۰۱۲۷ 
۴2( قرا ن /سو رة ما شده ۲ به ۰۹۷ 


2 





کتاب الحجٌ والعمرة (فضل الكعبة) ۱۳۳۹ 


یعنی,خدا یتما لی فرموده :,برا ستی اولین خا نها عکه برای بهرهو 
عبادت مردم بنانپاده‌شد آنستکه بمگه مي‌با شد که بابرکرکت و 
هدایت است برای جهانیان. درآن نشانه‌های روشن (همچون)مقا م 

براهیم است »وهرکس دا خل این خا نه‌شود ,ا یمن یا شد ., .و نیز 
as‏ هنگا می‌را که ابراهیم و اسماعیل 
ستونهای این خانه را برافراشتند و گفتند پروردگارا از سا 
بپذیر که‌فقط نو شنوا و داناعی, .ونیز خدایتعالی می‌فرما یسد: 


, 
,خدا وند ءکعبه خانه‌حرام را موجب قوام کارمردم قرار داد .»۰ 


2 و دت 2 


hk و‎ 


TTT 3 ِ‏ س): اَل 
زار على روک 7 َر علی الاو قطمَحَت يناه الی السماو 
ذا 1 ار نی إ زاړی فشده یو زا فی راتا ای ارگ 
الوم ریا تا . رواه الشيخان و الله أعل !© 
یعنی»ا ز جابر (رض) روایت شده‌که گفت : چون خانهکعبه بناشسد 
پیغمبر باعباس‌سنگ می‌پردند . پس عبّا س به‌پیغمبر (ص) گفست : 
جامه‌ات را برگردنت قرار بده . پس به‌زمین افتاد و چشمان او 
به‌طرف آسمان رفت و فرمود : جامه‌مرا اراقه ونشان بده و محکم 
برخود بست ۰ و در روایتی: پس ازآنروز, آنحضرت برهنه يتيده 
نشد . این را مَیْک روا یت کردها ند .والله کم 
ی ان رون الط ما اک یالط عتي فا یلعای 


من ۱ 
آلرکن لیات رم اسف | اک تم فال؛ الحَمدللو نی 
رک و مم !0 


يعنى»رسولخدا (س) به‌کعبه طواف‌کرد تااینکه به‌رکن یما نسی 
رسید سرخودرا بلندکرد به‌طرف کعبه »سپس گفت :حمد خداقی‌راکسه 


)0 التاجا لجا مع للاصول/ WY te‏ 
(۲) وسافل الشیغه/ ج٩/ص‏ ۴۰۲ 














۱۳۴۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لتسول 


a nc 


الكيبة حًا ها نها نی هدما 
یعنی»ا زحضرت صا دق*۳ روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : نظرکردن 
به‌کعبه بعنوان دوست داشتن آن خطاهارا ازبین می‌برد. 


۹با ب جواز الصلاة فی الکعبه وا لحجر منها 


۱ 

2 ۾ ت اس مر مر ۳ ق مس 

رر اج عن ابن عباس (رض) فا ل: اي رسولالله (ی‌الما قدم 
۶ و RÊ‏ ۴ مم ے گم کر ماع زا مگ مرو 

یی آن یل ابیت کر فیه الالهه فاعر بها فاخرجت فا خرجوا 
و ۱2 م2 وو و مگ من ری و ف 

صورّه إبراهيم و إسمعيل أ بد الازلام.فقال رسول الله 
روو و ها مره مرو وی سم مگ ۱ 

رم : قاتلم ابلَه اما و علموا آهما لمیستقیسا 


خرچ مر 


ها قط قدغل الببت فکیر فی كوا جیه روا٥‏ الا ری اواو 
یعنی»| ز ابن عباس روا یت شده که گفت :رسولخدا (ص) چون وارد مکه 
شد از دخول خانه‌کعبه خودداری کرد درحالیکه درآان له بود 
(یعنی درآن تماتیلی‌بود از اولیاءخدا كە‌کقار دربرابر آنا 
کرنش وبندگی می‌کردند وحاجت میخواستند ) پس امرکرد آنہا را 
بیرون ریختند» پس‌صورت ابراهیم و اسماعیل را بیرون آوردنسد 
n2‏ 

درحالیکه دردست آنان تیرهای قرعه‌بود »پس رسولخدا (ص) فرمود: 
خدا ایشان را بکشد ,آگاه‌باش که دانسته‌اند که این دونفر تیر 
ور 

قرعه و قمار را هرگز برای قسمت‌بکار نبردند. پس‌حضرت 
دا خل کعبه‌شد و دراطراف آن تکبیرگفت . این را بخنساری و 
ابوداود روایت کرده‌اند. ۱ 


ص 


= چ من اب مر (رض) فا ل: حل سول امه (س) لت 


ر ا 6 2 و۰ 4 af‏ ۳4 
هو و آما ما و بلال و مشمای ای بن طَلَحَه أ فوا مهم فكَمشلا 
فوا كنت اول مَنْ وَج فُلقيت E‏ 
رسو ل اللو (س) ؟ فا ل: َعم بن الوكين الَيّما ين ا 


۰۳۶۵ ص/٩ج‎ / وسائل الشیعه‎ )١( 
۰۱۷۷ التاج‌الجامعللاصول/ ج۲/ص‎ )۲( 
۰ ۸۰ (م) التاجالجا معللاصول/ج ۱۷۸/۲ و المصنف / ج ۵ /ص‎ 








كتاب الحم و العمر (دخول الکعبة و الملاه فيا ) ۱۴۱ 


ا 
منز خر مق ره kK‏ 2 


کک می يسا ره و مولن عن ییښو ۴ شلائه أ ی وراءه 
ی التلت مین کلی یذ یو کم ملی. ر ل 
یعنی » از ین تخر (ره ) روا یت شده که گفت +رسول‌خدا (ص) وا ردکعبه 
شد او و امه ولال بو عفان بن طا بشن در را برخسود 
بستند و چون با زکردند اول کسیکه به‌جلو رفت من بودم وبلال را 
ملاقا ت‌کردم و از او سوال نمودم که رسول‌خدا (ع) آیا نماز در 
کعبه خواند؟ گفت :آری»میان دو عمود یمانی. و در روایتی: 
ستونی را طرف چپ فا رها و دو ستون را ازطرف‌راست و سه 
ستون را پشت‌سر »و آنروز خانهکعبه دارای شش ستون بود .سپس 
نماز خواند. این را پنج‌نفر ! زصا حبا ن سحا حروا یت گرده ا ند . 
اش م قرس مكدر (ع) فا ل: لام الکتوب هی 
ابو فا 5 التتّ(س) كی الب فی حح و لاممرو»و لکشه 
۳ << . 
سم من زیدر 

e‏ : نما زواجب ر درو 
بجانیاور زیرا رسولخدا ) ص) دا خل کعبه نشد د رحج ونه درعمره. 
ولیکن در فتح‌مگه داخل شد و تن زبين دوستون بجا آ ورد 
درحالیکه اسا من ريد با او بو 


مش سول سول الور a‏ 
كوب تحت دم وخلع تیه و فىروا ية ,کل الب (ص|ا لکعبة 
فل فی روا اا لایع بوصلٹی فی گل ڈاز رگ 
یعنی.رسول‌خدا (ص) داخل کعبه‌نشد مگر یکمرتبه و جامه‌خسود را 
پپهن نمود زیرقدم‌خود و تعْلَیُن خودرا از پادرآورد. ودرروایتی: 
رسول‌خدا (ص) دا خل کعبه‌شد و نما زخوا ند درچپا رگوشه آ ن»ودر هر 
گوشه دورکعت خواند . 


م 


a E 
۰۲۸۰ وساف الشیعه / ج۹/ص‎ (Y) 
۰۴۷۹ وسافل الشیعه / ج۹/ص‎ )۳( 
۰۳۷۲۳ ص/٩۹ج‎ / وسائل الشیعه‎ )۴( 





۱ 


کرده ا 


7 


۲ 


( 


و” ا 
بود 


داخل آن نمی‌شدم زیرا می‌ترسم برا 


و 


آنچه 


۱ 2z 
ود و ت‎ 


ر مذی 


س 


فرمودکه : من وارد کعبه‌شدم واگر 


OR‏ خوش بود و برگشت درحالیکه افسرده بسود. 


متم 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۷۸و ۰۱۷۹ 


رسول‌خدا (ص) دستم را گرفت و مرا داخل حجر 


73 


گفت :من دوست داشتم دا خل کعبه‌شوم و درآن نماز بخوانیم» 


فرمود: در حجر نما زبخوان اگر. میخواهی دخول کعبه‌را » زیسرا 
التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص۱۷۹ و المصنف/ج ۵/ص ۰۱۰۴ 


بفگرم آمده در فکرم‌بود 
بشت گر ده ایی زابر واایت 
وصحیحد | نسته .و از عایشه روایت شده که 


3 


عیل نمنود و 


۱۳۴۲ 
1 


مت بت مب س سل ۱ a‏ 
A‏ ۳ ك 3 TES‏ 
۱ 3 
ما هل یز ات لت و ده 
کے ی a Be‏ ۶ ]۱ 
2 و ۳ 


وق و 5 
1 و بل 3- 9 ده 

a a 4‏ و وه و ۳ 3 وي ده 

3 ^ o: 3 ~۹ 1 a 5 ھ‎ 3 e OR 

4 سح ی‎ E 

Be: 2 3‏ 3۹7 د 2 ودی ۱ N‏ 
A ۱:۰1‏ 22“ تک 2 ی 

4 % 3 ۳۵ ۰ A ١ MIA a. ۷ 


3 ها سل وا اي ن 1 N‏ ۱ 
ها یر دک و و وک د 
۹ ۳ 


۳ مه 3 ج 


EE 





ایت شده‌که‌گفت :رسولخدا (ص) از نزدمن بیرون 


جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 
2 
خلت 
ی 


ی 
۱۰۱2 ۹ 
Ml:‏ ۳۹ 
هه چم[ 








کتاب الحج و العمرهٌ (الصلاة فی الحجر ) 1۳۴۳ 


را قطعه ای | زکعبه است که‌قوم‌تو اکتفاء و اختصا رکردندهنگامیکه 
كەبه‌را بناکردند و آنرا از کعبه بیرون انداختند .این را 
صاحبا ن تن روایت کرده‌اند و تزیذی صحیم‌دانسته . و ازعايشه 
روا یت شده که گفت :۱ زرسول‌خدا (ص) وال کردم از حجر که آیا از 
کعبه‌است ؟ فرمود : آری . گفتم : پس چرا آنرا دا خل خانهکعبه 
نکردند ؟ فرمود: قوم‌نو مخا رج کم‌دا شتند .گفتم ؛ چرا در کعبه 
بالا رفته؟ فرمود: قوم تو این کار را کردند تاهرکس رابخواهند 
دا خل کنند و هرکس را خواستند مأانم‌شوند »و اگر قوم تو» 
جدید لاسام نبودند و تازه ازجا هليشت بیرون نیا مده بودند که 
میترسم دلشان انکارکند هرآ پنه نظرداشتم که حجر را داخل‌کعبه 
کنم‌و درب کعبه را به‌زمین بچسبانم. و در روایتی: اگر قوم تو 
نازه مسلمان نبودند و به‌عهد شرک مبل ندا شتند هرآینه کعبه 

میکردم و آنرا به‌زمین می‌چسباندم و برای آن دو درب 
قرارمیدادم دربی شرقی و دربی‌غربی؛دریکه داخل شوند ودربی‌که 
زآن خارج‌شوند و شش ذراع از حجر درکعبه زیاد مینمودم زیرا 
فریش چون کعیه‌را بناکرد یهمان اکتفاء نمود. این را شیخان 


و ترّینی روایت کرده‌ا ند . 


باب مال الکعبه 


ووو سم 
ات عَنْ اه (رض) قالث : E‏ ی تاه 
رد قوی مویکو هو یط وریز وط ل ئر انف کش 
الب فى سيل اللو و 2 لَجَعلت لها با بها با ارش و ادت 
فيها الحجر* ١‏ 


یعنی»ا ز عایشه روایت شده‌که‌گفت :ا زرسول‌خدا (ص) شنیدم میفرمود: 
اگرقومت تا زعهد به‌جا هلت ويا به‌کفرنبودند هرآینه گنج کعبه 
را در راه‌خدا انفاق می‌کردم و درب کعبه را بەزمين قرار 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۷۹و ۰۱۸۰ 








ا ج ا ات رتیت 
۱۳۴۴ جا معالمنقول فیسننا لرّسول 


میدادم و حجررا داخل آن مینمودم , 
(منظور از پس انداز وگنج کعبه »اموال مازاد برمخارج کعبه و 
مدفون درآن بوده‌که مردم زمان جاهلیت به‌کعبه‌هدیه و تقدیسم 


کرده بودند ) . 
زد ی مدق کر ۹ رن يچ ا 
۲ ش رزوی انه ذکرعند عمر فى أيامه حلي الكعبطة و 
مرف ما مه ےی سم تمه رگ و ۳ ۳ 
شرت بذاک کوب لو آخذته ,فجهزت به جیوه امین کسان 
ae‏ ۳ ۳ 2 ا ا اا ا ر و 
عظم لاجر بو ما كت الک یا لحلي» نهم مر پذیک »وسال عنم 


۳ يناما ا قران آنل عللی رَسّول الله کک 


۳۳ 3 A ور‎ 

اربعد: اموا ل العشلمین قََعَمَها یی ارو فی المَرا کسض 

ا و مس "۳ خرس رم ور و کے ارم 

الى نکن می سوقم و لنش EEE‏ 
رر حل و و ےر وحم 

الضدقات فجعلها اللەحيث جعلها ,و کا ى حلي الكعبإفيها ومذ 

۳ زرح ء کچ ر 2 ر رط ظز اور 

فترکه ۱ لله على حال و جنر که تیمیا تا کاو نت اک له رهوگ 

و سس سر و 9 سم 


ففال عم : ولك تنا بو کرک الحلی بخایو* 

روایت شده که‌نزد عمر مذا کره‌شد هنگام خلافت او از زینتبتای 
کمبه و بسیاری آن (که‌آنهارا به‌چه‌مصرفی برساند )قومی گفتند 
اگرآنهارا بگیری و صرف‌جیا زات لشکرهای اسلامی کتیا جربیشتظ 
دارد»کعبه احتیاج به‌زینت ندارد . پس‌عمر به‌این ن کار همت 
گماشت و از علی ا سوال کرد »ان جناب فرمودکه : eT‏ 
(ص) نا زل شد درحالیکه اموال برچهارقسم بود :۱ اموال مسلمین 
که آنهارا بین ورته Ee‏ دراحکا م قرا فضا رث ۲ فسی و 
بهره دولت اسلامی‌که آنهارا برمستحقین تقسیم‌نمود ۲ خمس که 
ھا فر ا ا من کرد E‏ کے فو قات که ذا عرفت 
آنرا معیتن نمود. و درآنروز زینت کعبه وجود داشت ورسول‌خدا 
(ص) آنرا بجای خود رها کرد بهمان حال,وآنرا بنسیان رها نکرد 
و آنهارا به‌همان حال که‌خدا و رسول او گذاشته‌بود بگذار .پس 
عمرگفت اگر تو نبودی ما رسوا می‌شدیم ,و آنزینتهارا بجای 
خود گذاشت . 

۲ج وفال ققمی زره : نت نع َة بي ي تما ی ققسا ل: 


#۷ وساثل ا لشیعه / ج٩/ص‏ 9۲۵۷ ۰۳۵۸ 





ص ۱ 
یفا عل فا ل: بع؟ لت : لار*رتول اللو(س) که رای مکاشس» و 
ویک و دا ألو ینک ال الما کلم‌یترکام تام َرَج . 
روا امْوذا وه و البخا رق. و تن نا متس آ لام فيهلا 
راء و لابیهاء! لا مه فلت : ! 5 ما حبیک کمْیفَلافال: هسّا 
/ 
3 


درجا فیکه تو نشسته‌ای نشته‌بود و گفت : بیرون نمیآیسسسم 
تا ما ل کعبه‌را قسمت کنم »گفتم : تونخواهی کرد ٬گفت‏ ری حتما 
خوا هم‌کرد ,گفتم ؛ تو نمی‌کنی»گفت ,برای چه ؟ گفتم :برایا ینکه 
رسول‌خدا (ص) و ابوبکر همین جارا دیدند و از تو به‌مال 
محتا جتر بودند و مال کعبه را حرکت ندا دند . پس‌عمر برخا ست و 
بیرون رفت . این را ابوداود و بخاری روایت‌کرده‌اند.و لفظ 
بخا ری چنین است : من همت گماشتم تااینکه درهمم و 
دینساری نگ ذارم مگر آنکه آسسرا نمايم› 
مین بسسهاو گفتسم: دو رف ق تسو 
زمرلا وا وک دران ار زار ص 


عمر گفت : آنان دومرد بزرگ بودند» من بها یشان 





اقتداء می‌نمایم. 

(ولی میتوا ن گفت‌علّت آنکه پیغمبر اموال مازاد برمخا رچ‌کعبه 
را بحال خود رها نمود رعایت‌حال مردمی‌بود که تازه از کفسر 
بیرون آ مده و جاهلیت را پشت گذا شته‌بودند و هنوز در ایشان 
خوی جاهلیت بود . و درمورد ابوبگرهم باید گفت :او فرصت 
چنین کارهای نداشته‌است . بنابراین چنا نچه ازقرآن و آار 
استفا ده میشود ودرحدیث ا ول نیز آمده ,۱ موال مازاد براحتیاج 
کعبه ,در راه‌خدا و مصالح مسلمین صرف می‌شود . چنانکه درمورد 
پرده وپوشش کعبه نیزچنین عمل شده‌است ) ۰ 


(ر) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۰ 





۱۳۴۶ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





اہ ت 
ار وروی منت اس ) قا ل ۽ إا لایستحب ا لدی إلى 

الکعبز لبم رت ال رن اا 

بعنی»روا یت شده از رسول‌خدا ( ص) که‌فرمود : همانا هدیسه برای 

کعبه مستحب نشده‌است زیرا عاید پرده‌داران میشود وبه‌مساکین 

نمی رسد . 


2 


1-داب خرو یش الكتية فیخسف هم 


ر نم وق 


ی ن عللی یبا هم 
زعا یش ور مک فده که کف وس مها رم رون + شک ری 
باکعبه می‌جنگد و چون به صحرای‌بیداء رسند زمین اول و آخسر 
ایشان را فروبرد »,عرض‌کردم :با رَشَول الله چگونه همه به‌زمیسن 
فروروند درحالیکه درمیان ایشان بازارشان وکسانی‌که باکراه 
کشا نده‌شده و کسانی‌کهاز ایشان نبوده »درمیانشان بوده؟ فرمود: 


زا راو و ت سم و 
ج مَنْ عا کشة (رض) قا لت :قال رسول الله (ص): یف‌زو 
کو Ea RA‏ 0 ج 0 n‏ و و 4 
یش | لب فا دا کانوا بیدا من الاّض خسف یا ولیم وا خرهم 
ا 2 a n‏ رورم رم مر موه 2 
قلت پارو انم گت و فب اتزافهم ۶ مت ن منهم؟ قال: 
۲ 


2 


اول و آخرشان را فروبرد ۱ 

اب ج ن کنو (رض) من ا لیتق (ص ا يکرب الكل 
در َك فا از .وفی روا بو : گات به انز نت 
حرا 2۳ 
یعنی»ا ز ابی‌هریره روایت شده‌از رسول‌خدا (ص) که‌فرمود : کعبه را 
رات میگتد کسیکه ادا رای دوسا ق کوشگاه نا هد ا زر دم بوتکم او 
در روایتی: گویا آن مغْرب سیا هی! ست که د وزا نویش بهم‌نزدیک 
و دوباشنه‌اش بهم دوراست ,کعبه‌را یک سنگ یک سنگ خراب می‌کند. 


(1) وساثل الشیعه / ج٩/ص‏ ۰۲۵۸ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۰ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۱ 











۴باب مايقول عند القفول من الحج والعمرة 
و تعظیم الحاج و المتمر و لد عاء هم 


۳" 

ام سم 3 
رك لد عم بدا دوبن 22 مر قا ل: کا سول ا لو (ص) ‏ ذا 
ام 2 
فلل نج هرن وت ها او الک آ راا ى 
e 2‏ ۳ ریک با 2 0“ ۳7 
ره تا کب لت قال؛ هه لاشریک 

5 مر مر کے کے رس َ 
كَل المْلك و لَه الحمد و هو ملل کر ت ۲با رة 
شا یوی اچوی يرشا حا مدوی»صدقٌ الله وَعده »و نف یسه و 
n Ê o (f r RT Jp‏ م ا ےر تاس 


هزم e‏ با 


ترا مدنگ ا وی شاوی بدون لرب 

یرل بول ذیگ شی قوسا ال : 

۰ بدا للَوبُن مر روا یت شده‌که‌گفت :,رسول‌خدا (ص) هرگا ه 
ز لشکرگاهی و یااز حملاتی و یا از حجٌ و یااز عمره برمیگشت 

+ مرتفعی بالا میرفت سه مرتیس‎ yy 

تکبیر میگفت سپس ميگفت :ل إل إل ی 


ر 


وخ ... و از انس‌بن ما لک روا یت شده که گفت :ما بارسولخدا 
(ص) بودیم »من و آجوطلحه درحا لیکه هفِیّه ردیف رسول‌خدا (ص)ا بر 
شتر او سوار بود »تا رسیدیم به‌پشت مدینه ,رسول‌خدا (ص) گفست : 
آیجوین تاعجون عابذوی لرَبنا حامدون. پس‌همواره آنحضرت 


این را میگفت تا وا رد مدینه تس 
٩ ar ar‏ رم رقم 
کے عن عفرن ی نکم (ع )شا ل: رسو اللو رسكا ا 


لقاو ممن هة بقبل ال ینک و اح لیک َفَفتک ٬وَفردنیک‏ 
یعنی»از جعفربن محمد روایت شده که فرمود : رسول‌ضدا (صا 
به‌کسی‌که از مگّه میآمد میفرمود: خدا از تو قبول کنسد و 
خرج تو را جبران کند و گناهت را بیامرزد, 


(۱)و (۲) صحیح مسلم / چ۲/ص ۰۹۸۰ 
(r)‏ وساقل الشیعه / ج۸/ص ۰۳۲۲۷ 





۱۳۴۸ چا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





۳ پاب فضرالمد ینة 


“ج IMTS‏ ان الله 
سا للی سی اموي طا من البق (ص) فا :أ ورت سرب 
EEN‏ چ زا مر ار مر 3 کار Pe‏ ۱ 
تأکل القری بفولون: یخرب هم کا کا 


یعنی »۱ ز جایربن سمَرّه (رض) از رسول‌خدا (ص) روا یت شده که فر مود: 
خدایتعالی مدینه‌را طابه نا مید (یعنی شهرپاک). واز رسول‌خدا 
(ص) روا بت شده که فر مود : ی شدم به‌هجرت به‌سوی قریه‌ای کسه 
قریه‌ها را میخورد (یعنی غلیه میکند چنانکه‌مَقَرٌ رسول‌خدا وخلفای 
آنحضرت بود و برشرق وفرب غلبه‌کردند ) ؛میگویند یشرب ۰ و آن 
مدینه‌است که مردم‌را (یعنی اشرا رمردم‌را ) از خود دور میکند 
چنانکه کورهآهنگری زنگ آهن را 
e‏ من جا بر (رض) قا لّ: : جاء مراب ی الي (ص) 
باه على الام قجاء ون من الد مَحَمُوما ما ل: نی یی 
در رش ا تلو( ص) :| لته کا لکسر 
۱ ِ 


O 


گلا مرا ٍ رجا لاطرایش فقا 
ی بر و یم ت 


ا 
وت ۶ 


لب رز ال ایا یکف کم ا ا إلى ب ج رت وق زر 
ِ ین ری انم كرابا المَوية 4 

یعنی,از جایر روایت شده که «یکنفر عرب بیابانی خدمت رسول‌خدا 
(صا آمد و بااو بیعت‌کرد بر اسلام »فردا یش درحال تب آمد و 
گفت :بیعت مرا برگردا ن»رسول‌خدا (ص) تاسه مرتبه خودداری کرد 
و اعرابی خارم‌گردید. رسول‌خدا (ص) فرمود : مدینه مانند کوره 
آهنگراست ءزنگ آنرا میبرد و پاک آنرا صاف میکند .واز رسول 
خدا (ص) روایت شده‌که فرمود: ایمان به‌سوی مدینه جای گیسرد 


7 
()“(۴)و(۵)التا جا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۲ 


SUNE 





I 
۱۳۴۹ ) کتاب الحج و العمره (فضل المدینه‎ 


چنانکه مار در سوراخ خود جای گیرد . و فرمود :آخرین‌قریه ای‌که 
از قریه‌های اسلامی خرا ب‌گردد مدینه است 


۴- باب تحریم المدینه و بیان حدود حرمها 


3 
=١‏ ج من عَبْدا للوبن رَد من عامم (رض من انیت (ضا 
فا لإ ت ترا هيم کرم مگ و كا ايها وإ ى حرمت العدية 
کٹا حم | مرا میم مک رتی ککنوک هی ما مها و مها ییشلینا 
دا یه جرا یم اهل سگ 0 


یعنی»روایت شده از عبدا لله‌بُن ريدن عا صم (ره )که رسول‌خدا (ص) 

فرمود : همانا حضرت ابراهیم مکه‌را حرام و محترم گردانیدو 
۳ 

برای اهلش دعاکرد و من مدینه‌را چنانکه ابراهیم‌مکه‌را »و من 


در صاع و مد مدینه دعاکردم بدومانند آنچه ابراهیم برای 


اهل مکه دعا نمود. 2 
ج من عل (ع) قا ل: من َه اننا َي تروء 
ER‏ 


۱ التو و هذه الكَحيقَة قق کاب فبلا سلا ن ا لايل و 

شیاء من الجراحاتِ و فيها فال الب( ا 
ا ۹ ر a‏ 

ما َي بر الی كور فمن خد يها ا و اوی دنا فيه 

nz 1 A ۳ | 

۳ ز و الاب E‏ 


۳۶ E tart 2 وم‎ 


القیامذ مرا ی لاملا و کف الم واجکف یسم با دام" 


و فی روا یُوْ: ق احق تا تیه له اللو و الملایک( ۳ 
الاس A E‏ بر ناا ى لداع 
إلى كير أيه أو اكم إلى کر یه تیلته لعته اه و 
الملانكة و الا سأ جْمَعِيىّ لقم ا للم يوم لقلا مذ رف ۹ 
۷ 


)۱ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۲ 
 )۲(‏ التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص 2۱۸۲ ۰۱۸۲ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۲ 








فتت 





۱۵۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





چیزی استکه آن را قراقت می‌کنیم غیرازکتاب و این صحیفه +پس 
بتحقیق دروغ گفته‌است »در صحیف-ه‌است سالپای شتسر و 
چیزهایی از جراحات و درآن استکه رسول‌خدا (ص) فرمود : مدینه 
حَرّماست میان عبر و تور ( که دوکوه درشمال وجنوب آن است )»پس 
هرکس ایجاد بدعتی‌کند و یا بدعت‌کننده‌ای را مأوی دهد بر او 
است لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم ,خدا روز قیامت از او 
نمی‌پذیرد توبه‌ای و نه‌فدا و عوضیرا ۰ و دم مسلمین یکی است 
کمترین آنان عمل وسمی‌می‌کند به‌آن. و در روایتی فرمود : هرکس 
عهدوپیمان مسلمانی را قطع‌کند براو است لعنت خدا و ملاشکه و 
تمام مردم »خدا روز قیامت‌از او توبه ومعادلی را نمی‌پذیرد 
و هرکس خودرا به‌غیرپدرش نسبت بدهد و یابه‌غیرآقایش ن 
دهد ۱ و ملاقکه وتمام مردم ,خدا روزقیا ست 





از او توبه وعدالتی ر نمی‌پذیرد ٠‏ 
۳ ج قال ویر (رض) حرم م رسول الله و (ساما بسن لاسکی 


مر رز ۱ ۱ ۷ ۳2 میم 


الْعَدیتو لو وجْدت الظباء این لته مادعرتها و جُْل ا کی 
مَقَرَ ولا حول نمی ls‏ : الم ان جرا عم 


رم مگ فجلها حرا و 5 إ شی حرمت ای ام 
اما ار راق فيها یلها اقتال لبف ها َر جر 
3 1 يَف لایَخت لا خلاها ادها لا ی 2 إل 

شک مه هی روایز رم مش رکلاه مت ناویا ی ۲19 

یعنی,ابوهریره گفت :رسول‌خدا (ص) حرام‌گردانید مابین دو 
سنگستان مدینه‌را( که‌درشرق وغرب آناست) و اگر من آ"هویی‌بیابم 
درآن میان رمش ندهم »و فرق قرارداد دوازده‌میل اطراف مدینه 
را . و در روایتی؛رسول‌خدا (ص‌اگفت :خدایا ابراهیم مکه‌را حرام 
1 





نمود پس آنرا حرم قرارداد»و من مدینه‌رامابین دوکوه آنسر 
حرام گردانیدم که‌خونی درآن ریخته‌نشود و سلاحی برای قتال در 
آن حمل نشود ,و درختی ازبین نرود مگربرای علف. .ود روایتی: 


(۱) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۳ 
(۲)و ۵ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۴ 
() وساعل الشیعه / ج ۱۰/ص ۲۸۵ 





کتاب الحج و العمرهً (تحریم صید المدینه و شجرها) ۱۵۱ 
م ری ی سر و بت ای اسب نیح 


نباتات وگیامان آن کنده نشود وصیدآن ر م‌داد ه نشود و لقطه آن برد اشنه نشسود 


مگربرای آنکه | علام‌کند .و درروا یتی :حرام| ست گياهان آن کنده شود ویا . 


درخت آن قطع‌شود مگربرای چوب شترا ن آبکش . 


۵-باب اخذ ثیاب من صاد بالمدينة أو قطع من شجرها 


سم سم ه مر رت 

ج عَنْ سعدبن ابی‌وقا ص ل: سمعت رسول الله (ص) 
تفر 2 ری NA E o E e‏ 
9 ل: من قطع من شجَرٍ المدرينة شيشا لمق أَحَدَه سس و فى 
SET‏ ا ا ا ۳1 ۱ 
واي آخری: ان رسول اللو (ص) حرم هذا الحرم و قال:من وجد 
۶ مره مر ور RAGE E‏ 
1 


دا بمب فبه یسب چیانب؟ 

یعنی»ا ز سعدن اب یرتا ص روا یٹ شده که گفت بشنیدم از رسول‌خدا 
(س) که میفرمود : کسیکه درخت مدینه‌را قطع‌کند »پس برای آنکه 
اورا دستگیرکند جامه‌های اواست . و در روایت دیگر: همانتا 
رسولخدا (ص) حرام‌کرد این خَرّم( یعنی‌مدینه )را و فرمود: هرکس 
یکی را دیدکه درآن صیدمی‌کند جا مه‌های اورا بکند . 


۷۶ یاب المدینة محروسةٌ بعنایه الله تعالی 


و ی ا س و و س 
م ج قي بورض من التي( قا ل: لكيه آهل اديك 
اه و اتلاع گیا يماع الَيلح فى الا و فی روابذٍ: كن 
۹3 وم 9 E‏ ا ۳ n %۶ n A‏ 
ایا اسلا لمویته بسو او َه اله کا َوب املح فى الما 


یعنی»ا ز سعد از رسول‌خدا (ص) روا یت شده که فرمود : کسی بااهل 
مدینه مکر نمی‌کند مگراینکه ازبین میرود چنا نکه نمک در اب 
ازبین میرود. و در روایت دیگر فرمود : کسیکه نیت بد درحق 
اهل مدینه کند خدا او را آب‌کند چنانکه‌نمک درآب از بسن 


می‌رود ۰ 
(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۴ 
(۳)و (۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۵ 








TAT‏ جامع! لمنقول فی‌ستن لرسول 





۷ باب دعاء التب (ص)للمدنة و اهلها 


1 
و 3 7 71 ا هه و نب سس 9 
¬١‏ ج عن عارئشة (رض) عن النبیٍ (س) فا ؛ اللهم حبب 
~A‏ ف ا ورس و هه مس عم بر u‏ 0 
إليْنا الدب کحبنا مکذ او آشدا للهم با رک نا ف طا ما و 
6 ایا مس سم و ا و بل ۱ (i Ta‏ مس مه 
فى مدنا و مها لا و انقل عیاها دا لیا نم و نبلا 
ATE‏ ی ر مر گر م2 اور ر G1‏ 
فا لت قدهنًا المدينة و هى بیگه ّا شتکی أ بود و لال 
f 2 ۱۳ bi‏ ى ما و یرگ منم 
ما رای رَسول الله (س) سکوی أضحابه قا : اللَمم حَببإليتًا 
1 وم ۱ 
المدیکه گیا حت مک أو أمد و مَمَخها و با رک لنافی‌صاعها و 
ص مر رص ٩‏ ور یل 2 0 وم ۳ بش 22 
مها و حول حا ها إلى الجحقط و فى رواو مالک 
2 ا کے شوم El‏ و 3 
ملق ما جعکت یعگف من الکو( و فی رای ا خری: الم 
با رک لد فی مدییتینا ,له با رک نا ی طا مدا له با رک 


لنا فی مدنا ٬اللهم‏ ا جل معا لرگ برکتین f.‏ 


یعنی » از عایشه روایست شده ازرسول‌خدا ( س) كکەگفت :خدایا مدینه را 


"۹ 


مخبنۇ تاها فا رها عم ما نند محیوت بودن مک بویا کسر :دايا 
برای ما برکت قرارده صاع و مد مارا و آنرا برای‌ما 





قرارده .و تب مدینه‌را انتقال بده به جَحفه (دردوفرسخی) .و نیس 
ا عایشه روایت شده‌که‌گفت :وارد مدینه شدیم درحالیکه‌بیماری 
وبا درآن بود »پس ‌ابوبکر و بلال نزد رسول‌خدا (ص) شکایت کردند 
رسولخدا (ص) چون شکا یت اصحاب خودرا دید گفت :خدایا مدینسه 
را نزدما محبوب‌گردان چنانکه مگە‌را محبوب قراردادی یاازآن 
محکمتر ,و اهل آن را صحت‌عطاکن و برای ما در صاع‌ومذآن‌برکت 
قرارده »و تب‌آن را انتقال بده به‌جحفه. و درروایتی: گفت : 
خدابا درمدینه‌فرارده از برکت بدومقابل آنچه درمکه‌قرا ردادی 
و در روایت دیگر : خدایا ؛ درمدینه‌ما برای مابرکت قرار ده» 
خدایا برای ما برکت قرار ده صاع‌مارا و برای مابرکت قرار ده 
مد مارا ,خدایا قرارده باآن برکت دوبرکت . 








کتانیی ان والعمرة (دعاء الب للمدین؛ و آهلها ) ۱۳۵۳ 
کر 


A 2 ۰ Ea 
کش عن حون تن السرا فا :كنا كل سول‎ 


الله (س) الْمَدیته فا ل ام عیب | کیکا امین کنا کت 


و بل مه ۵22 ول 2 
لین كه و او ایک نی ماع و مها ھا ب اقل ماهلا و 
وا ها ۱ تی ری( 


E‏ :چون رسولخدا (ص) داخل 
مدینه‌شد »گفت :خدا با مدینه‌را محبوب‌گردان چنانکه مه را 
Ba‏ قراردادی و محکمترازآ ن؛و بابرکت نما صاع مدینه و 


مد آنرا ,و منتقل کن تب مدینه ۳ وبای نرا به‌طرف جحفه . 
۲ج عَنْ نس قالّ: کا ن السب (س) !ذا قدم من سفرفد 


۱ 


رال نمی وی اجه وه ان گا ی علی دی یه 


7 


E‏ مر مه دص 
مه فا ل. سظر سول الله ( ص) الی حر قفا : io!‏ ل 
ا مر و یم 
۷ و تح 


یعنی»! ز انس روا یت شده‌که گفت :رسول‌خدا (ص) چون از سفری وا رد 
ميشد ونظرش به مدینه میا فناد مرکب خودر ا سرعت میداد و اگر 
سوار بود مرکب را حرکت میدا د ,بخا طرعلاقه ا یکه به مدینه دا شت 

و از او روایت شده‌که‌گفت :چون رسولخدا (ص) بهکوه اخ تظسز 


ر 
مینمود »ميفرمود : کوه‌احد مارا دوست دا رد وما اورا دوست مود اریم. 


۸باب الترغیب فی سکنی المدینة 


2 


۳ 1 


اس ج من تفا ی تن ایی کر ارش کن الي امار ) قسال: 


مور سك د ES e 7R‏ مه 0 مس 
er‏ مر کر ا و PE‏ و 27 9 

العدینة کم لو کا وا يعلمَون›و م نٿا م کټا كوم 

1 7إ وينه حير‎ E n4 E 

او ]و مر او و Grrr‏ 

کا توا يعلمون»و تفتح العراق فيات نی قوم يشون فیتحملو ناه 


۱ tr وساعل الم ل اجب وداک‎  )۱( 
۰۱۸۷ ذصول/ ج۲/ص‎ 





مه وج 





۱۳۹۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 
ای اف کر جر و ر 
و من عم و ایک ر هم کو كان | يمون 


فرمود : مملکت پمن فتح ۳ ۳۷ 
خانواده و پیروان خودرا به‌آنجا حمل می‌کنند درحا لیکه مدینه 
برای ایشان بپتراست اگر بدانندءو شام فتح میشود و عسده‌ای 
به‌سوی آن سرعت می‌کنند و خانواده و پیروان خودرا به‌آنجا 
حمل می‌کنند درحالیکه مدینه برای ایشان بپهتراست اگربدانند 
و عراق فتح‌میشوه و قومی میآ یند و به‌سوی آن سرعت می‌گنند و 
خانواده و پیروان خودرا به‌آنجا حمل میکنند و حالآنکه مدینه 
برای ایشان بهتراست اگر بدانند. این را شیخان و سای 


روایت کرده‌اند. 


e‏ ر EL‏ س 
۲ ج مَن یی (رض) ) نا لس( ل: یترکسون 
المویتذ عللى حير م کا ُت ليشا ها ۳ 


۱ r EE 2 و ا‎ 2 
E TS ر‎ 


روا اتکی وااو کته مي اير س) فا : تب جی لی الٹایں ومان 
يدعو الرَجُل ابن عَم و قرب لی ال ىارلا 
و العدیکغ یه هم کز ۶ کا وا نویر ای تفیی ید 
ك يرا مك أ 


۱ 


الَمَدِيكَة گا لیر جرج ج الخييك ٬لانقّوم‏ الشاي حت تلف 
ا شرا رها کا ینف الکیه مک عَبک الجدید .روا م 
یعنی»از ابی‌هریره روایت شده E‏ (ص) فرمود: مدينه را 
باخوبیآن رها می‌کنند ءفرانمی‌گیرد مدینه‌را مگر بقدر قسوت 
حیوان و پرنده‌ها ,و آخرین کسوکه درمدینه محشور شود دوچوپان 

| زقبیله میت هستند که بقصد مدینه درحرکنند »گوسفندان خود 


تن 


مب ۱ 


2 


را صدا می‌کنند و مدینه‌را خالی‌می‌بینند تا بهتپا؛‌وداع برسند 
۱ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۷ 

۲ التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۸۷ ۰۱۸۸ 

۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۸ 








كتاب الح والعمرة (فی‌الترفیب فی سکنی المدین؟ ) ۱۳۵۵ 
FE ”“‏ و نس ادلی بت سس تست 


بصورت به ز مین بیفتند ۰ این را شیخین روایت نموده‌اند. و از 
او از رسول‌خدا (ص) روایت شده‌که فرمود : برمردم زما نبا یدکه 
مرد پسرعمو و نزدیکان خودرا بخواند که بیاشید به‌سوی‌فراوانی 
و راحتی»بیا ید یه‌سوی فرا وانی و راحتی درحالیکه مدینه‌برای 
ایشا ن بهترباشد اگر بدانند ,و قسم به‌آنکه جانم بدست اوست 
احدی از ایشان از مدینه اعرا‌نمی‌کنه مگرآنکه بهتر ازاو را 
خدا جانشین او می‌کند . آگاه باشید که مدینه مانند کوره‌است 
که غش و خبیث را خارج می‌کند »قیا مت برپا نشود تا آنکه از خود 
نفوکند اشرار را مانند کوره که زنگ آهن را خارج می‌کنسد. 
این را مشلم روایت کردهاست ۰ 


ص وم ما 
نى سيعت رسول الله (ص) 
تم وت ۱ 2 مه ۶ رای عرعه 
یقول: مَنْ بر غلی نها و لاوا شها کُنْت له مهیدا او شفیعابوم 
6 ار TN‏ ام سکع 2 4 1 3 | 2 وحم ور f‏ 
القياكمة. روا الترمذى و سما و فى روا ید : لایصیرعلی لاواء 
2 مه هر سیر 2 ۱ 
من ای الا گنت له فيا يوم الول مل 


مر همم ص سم 


۰ ربز ن ر 
سار RN TT ER‏ مگ 

a EE 7‏ 
الله آوحی ال ای هولا ئزلت نی 
ما هک رموه وم سو مر وم 


و 1 ا 2 NE‏ 
| رهجر : المدينط أو 2 ين آ و قیسربت.روا هما ا لتروذی:و 


Ge 
جي‎ 
تن‎ 
b: 
3 
س‎ 
E 
۱ 
¢ 
o. 
مه‎ 


۱ 


5 r r N 
از ابن مر (ره )روایت شدهکه بګنیزی از او نزد او آمدو‎ 


گفت بزمان برمن سخت شده و میخواهم به‌سوی عراق بیسرون‌روم» 


یعنی؛ 


!بن عَمرگفت : چرا به‌سوی شام نمی‌رویکه زمیین محشراست. ای‌احمق 
صبرکن زیرامن از رسول‌خدا (س) شنیدم‌که میفرمود : هرکس برسختسی 
مدینه صبرکند من برای او شاهد و با شافعم روزقیا مت .این‌را 


11 او (۲) التاجا لجا معللاصول/ ج۲/ص "۳ ۹ 
۳و (۴)و(ه) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۸۹ 





۱۳۵۶ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 


تژیذی و مُشلم روایت‌کرده‌اند. و درروا یتی‌فر مود :برسختی‌وشات 
مدینهاحدی از امتم صبرنمی‌کند مگرآنکه من شفیع آویم ر وزقیا مت . 
و نیز ازابن غمرروایت شده‌که رسو لخد ا(ص‌افر مود :«هرکس بتواند در 
مدینه‌بمیرد باید درآن بمیردکه‌من شفیعم برای هرکس که درآنجا 
بمیرد. و از جریربن عبُدا للّه | زرسول‌خدا(ص) روایت شده که فر مود 
خدا به‌سوی من وحوکرد هرکدام! زاین سه‌شهررا نزول کنی منزل 
هجرت توا ست :مدینه ویابَْرَین ویافتشٌرین. این دوروایترانژوذق 
روایت کرده . و عمر (رض) گفت : خدایا شهادت درراه‌خودرا روزی 
من کن و موت مرا درشهررسول‌خودت قرارده .این را بخاری روایست 

نموده . وخدا دا نا ترا ست (نویسند ه‌گوپد این احادپث اشكالاتي دا رد ) . 


باب الصلاة و السلام علی النبی(ص)و زاره قبره 


مرو مخ ه 


=١‏ ج ن يرير (رض) قن ن السَيتي (ص)قا ل :لاتجعلوا و بيو 
هر رخ امسر وس مب پر سم 7 2 
قبورا ,ولاتجعل وا َ قَجّری مید وصلوا م ی کلاکم کب لغنی حب حك کل( 
یعنی»ازابی‌هریره روا یت شده که رسو لخدا( ص)فر مود :خا ای موه قبر 
قرا رندهید (یعنی‌ما نندقبرخاموش‌نبا شدبلکه درآ ن صوت قرآن وعبادت 
با شد )وقبرمرا مانندمید قرارندهید(یعنی »رفت وآمد زیا د برای‌زیارت 
قبرمن ننما قیدوازحدٌ تجا وز ننما شیدکه به شرک مبتلاخو ا هیدشد)» وبرای 
من طلب رحمت کنید زیر دعای شما به من مپرسد هرا که و 
n‏ 2 س 
ی مق ما اون > تکوم فا[ رل سول ا للع (ص) نت 
یلم ملک میا مین فی الارش افون عَن ّى الام ٩‏ 
یعنی»از زابن‌مسعود روا یت شده که رسو لخد ا( ص) فرمود :برای خدا درزمین 
ملافا گر دش گنه وجو دا رد کەسلاما مت مرا به من مق‌رسانند . 
(وبدا نکه درابواب مزار از کتا ب وسا قل احا دیشی‌درمورد زیارت وئواب 
آن ن آ مده که با کتاب خدا مخالف است وشرح آن دراین مختصرنمی‌گنجد . 
ودراینمورد مارا کتا ب مستقلی‌است بنا م ,زیا رات قبور, که‌هرکس | هل 
تحقیق باشد میتواند بهآن رجوع‌کند). 


)۱1( لتاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۱۸۹و ۰۱۹۰ 
)۲( هی تس 











۱۳۹۵۲ 


جت 


کتاب البیوع والزروع 
والوفف 





۱ 
de 


قال الله غڑوجل؟ و أل الله المع و عم م الوب 
۱باب طلبآلتسب الحلال 

ی شور و 1 14 

قا ل اللەتعا کیا لیکو ی تن کم ال و٩‏ میا یی تناکی 
و کلوا مو‌رژیو و الیو افو 


س ا 2 E‏ 2 
وقال: اذا میت ا لملاا قا تښروا یی الارش و انوا من 
مر قمع هیر پر را 


كل الله اذکوّوا الله کشیوا دكم له( 
ج من اشنا و بل شیم (رض) کي ا لیاف کل 
a‏ بها متها ت امه کی 
مج ا لاس تم ا فى الشَجَهْاتِ ا ستبر و فة و مىق 
م٩‏ ار 2 
في ا لها بت وقح ی ارام اراعی بت حول العمل بویت 


ا ر 
رن یرک هبو الا ۶ اه م کل میک چش آلا و 5۱ جتی لو تفا ره 
e‏ 3 ا مر ا 2 محر 0 
آلا و ای فى الجد فة ذا صلخت مک اجه که واذا فسات 
وت ت س aan‏ 

ف اجه کهآ رم لت ٩‏ 


ا 


یعنی»روایت شده | ز تعَمان بن بفیر از رسولخدا (ص) که فرمود: 
حلال روشن است و حرام روشن است و بین ايندو موارد شبهه‌ها 
می‌باشد که بسیاری از مردم نمي‌دا نند »پس آنکه مها ترا پرهیسز 
کند پاکی حاصل کرده برای دین و عرش خود و آنکه در مبّپات 


) قرا ن کوییخ /سور4بقره / یه : ۰۲۷۵ 

1 قران کریم سور ملک یه :1۵ 

) قرآن کریم /سور#جمعه/آبه :۰۱۰ 

( التا چالجا معللاصول/ ج۲/ص 9۱۹۲ ۰۱۹۲ 


۱۳۵۸ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 


واف شود در خرام. واقع‌هده تا ند" چوپا تيکه. درا طراف فروکساه 
بچراند نزدیک شود که درخودآن بچراند,آگاه باشید رای 
هرپا دا هی نروکاهی است و مروگاه خدا محزمات او است ,آگاه 
باشید در جسد انسان پاره‌گوشنیا ست‌که‌اگر صالح شد تمام بدن 
صالم است و اگر فاسد شد تمام بدن فاسد است ,آگاه باشیند 
آن پا رگوشت قلب است 


n 


۰ 


as op‏ 2 2 ومع اس نت 
~~ ج‌ و اپی‌هریره (رض) عن 1 لنبى (ص ص) قال: يا تيسن 
می ا لتا س رما ن لایّبا لی العَرء ما اعد ا نیال امن رطلال مان 


e 


یعنی»۱ ز | بی‌هریره روایت شده که رسو لخدا (ص) فر مود : البته البته 
زمانی‌بیاید که مرد را با کی‌نیست از کجا مال بدست آرد آیا از 


حلال و یا از حرام. 


وم ری قاط ری و دک چ ز ا 
+ شش فال رمَول اللو (س) یی عجْْ الوذا ع :يا أيه الاس 
ماین کر رگم می الْجَذْ و با دكم می الشارلا و ركم 
یه و مامل کر بعکم مق النار و يبا گم يى الْجنَ لاو قذ 
نهیتگم عله ألا و اه الوع الاسین نت ف E‏ 
کت تمل رها انوا اللّه و أمُوا هی الطکسب و 
ایتک اسیبْهاء کی مى وواک وه يمي اللو فا 
الله تبارک و تعالی قسم الاززا ق بين لقه 0 
ا قسن ای الله و كر طا الله پرژته نحلو و 
تک حجاب الشثر و عجْل اه من عَیرجلّو فش به می ررقو الال 
کوت که یم ا لق 0 


سر دم 


یعنی»رسول‌خدا (ص) در کج و فرمود :ای مردم چیزی نبوده‌که 
شمارا به‌بهشت نزدیک و از آتش‌دورکند مگرآنکه شمارا به آن 
امرکردم ,و چیزی شمارا به‌آثش نزدیک و از بهشت دورکندنبسوده 
مگرآنکه شمارا از آن نپی کردم ,آگاه باشید جیرفیل به‌من خبر 
آ"ورده که کسی نمی‌میرد تاروزی خودرا کامل نماید »,پس‌از خدا 


الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۳ 
E OTE‏ 











کتاب البیوع والژروم و الوفف (طلب الکسب الحلال) 








بترسید ودرطلب رزق کوشا باشید و کندی رزق شمارا وادار نکند 
که آنرا بمعصیت خدا طلب کنید زیرا خدایتعالی روزیپارا 
قسمت نموده بین خلق خود بطور حلال و بطور حرام قسمت نکرده 
است . پس آنکه از خدا بترسد و صبرکند روزی بطور حلال می ید 
و آنکه پرد؛‌حیارا بکود و عجله‌کند و از راه‌غیرحلال بگیسرد 
بهمان واسطه از روزی حلال خود قطع‌شده و روز قیامت بسسر 


محا سبه گردد , 


ا 2 


مش قال سول الل (م): نومان 


4 مر و ی ی ا 
دنیا و منهوم علم فمن اقتصر 


Cie a 


سلم »و من تناولها مق عیْرجلها هلک 
5 و AF A‏ 2 
اد السلَم من أهه و عمل به نجی 


ت دد 
حظه(. و کان رشول الله (س) بَمَضَ 


مس ام مر مت 


سول الله (س) قد حَمل جرا عللی عم 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : دو گرسنه سیر نمی‌شوند : گرسنه دنیا و 
گرسنه علم ,پس هرکس ا ز دنیا برآنچه خداحلال کرده برایش اکتفاء 
کند سالم میا نزو تهرکتن ترا ان غیرخلال عفا ول کخه هلاکست 
مگرآنکه توبه‌کند و برگردد و مرکس‌علم‌را از اهل آن بگیرد و 
عمل کند نجات يا بد و هرکس‌بآن دنیا جوید همان بهره‌او است 


و رسول‌خدا (ص) هسته‌را به‌دهان تر مینمود و فرس میکرد .وبتحقیق 
رسول‌خدا (ص) سنگ برگردن حمل کرد و در دیواری از دیوارهسای 


خود گذاشت . 


درم رز 
9 فا ل النبی 
سار اا و ت ر 
الرزق و جثشكواة و لميص 
م ر حا ی با | ا 
الله و هو علیو 
r Sh Sn 9‏ 1 
رزقان: فرزق تطلبونه »و دز 


۱1۶۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 

ا کم ور و 7 3 هو 

نکم | ن طلبَمُوفا مش وجوهها كلمو ال و يو 
1 2 رنه ٤‏ 


من عَبْروجوهها أکلَُْوها حراما ,و هي أرزاقكَم مد تکممن آک 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود ,آنکه به‌آنچه خدا قسمت او کرده ار 
رزق راضی نباشد و شکایت خودرا اظهارکند و صبرنکند وبه‌حساب 
خدا نگذاره حسنه‌ای برای او بالا نرود و خدارا ملاقات کند 
درحالیکه خدابراو فضبناک باشد مگرآنکه توبه‌کند .وفرمود که : 
رزق دو رزق است :رزقی‌که شما آنرا می‌طلبید و رزقی‌که آن رزق 
شمارا می‌طلبد ,پس روزیهای خودرا از حلال بطلبید زیرا اگرشما 
آنرا از راه‌هاقی‌که بایدطلب کرد »بطلبید ,حلال خورده‌اید و اگر 
آنرا از غیر راه‌های آن بطلبید حرام خورده‌اید روزی‌های شما 
همان است‌ناچارید ازخوردن آن. 

بش اور بات و ر 
ت شرب عليه حرا سا أو اکر که خب‌الدنْیا و ریتَها اجب 
حط الله إل ای شوب ألا و اه 
الا نة رايت إل ا 


( 
1 
۳ 

5 


یعنی»رسول‌خدا (ص) درحدیث منمپیّات فرمود :آنکه قرآن قراقت کند 
سپس حرا می بیاشا مد ویادوستی دنیا و زینت آنرا برآن ترجیسم 
دهد مستوجب غضب | للپی‌شود مگرآنکه توبه‌کند و اگر بی‌توبه 
بمیرد قرآن روزقيامت‌بااو محاجه‌کند پس‌اورا رمانکند نا 


4 سم رز و ابرم سر و اه در هی و ار دق 
بش ۰ قال رجل با رسول اللو اجب ان یستجاب دعا یی 
ی ی ی ی ا ی 2 دز رضم یط 
فقال طهر ما کلک و تخل بطنک ا لحرا ۸؟ و قا ل (س) :مر مو سیب وجل 
و هو ساج فا رف من حاجیه و هو اجك فقا ل(ع) لوکانْتْ‌حاجتک 
دی لَقَمَیَّّها کک فاوح له الیو ب a‏ | 








کناب البیوع‌والزژروع‌وا لوقف (طلب ا لکسب | لحلال) ۱۳۶۱ 


یعنی»مردی به رسولخدا (س) گفت یا رل الله دوست دارم دعایسم 
مستجا ب گردد »,حضرت فر مود : : محل خوراکت را پاک نما و حرام 
دا عل فکمت مکن. و رسول‌خدا (ص) فرمود :موسی(ع) به مردی گذشت 

درحالیکه آنمرد به‌سجود رفته‌بود «پس حضرت موسی ی برگش ست 

درحالیکه او در سجده بود »فر مود :ا گر حا جثت بدستم‌بود انجام 
میداد م »پس خدا بهاو وحی نمود ای موسی اگر سجده کند تا گر دنش 
جدا گردد من اورا اجابت‌نخواهم‌کرد تاازآنچه مکروه دارم 
برگردد ی وو د 

ج تن أیی‌هریر؛ (دضار ) کی ا لی ری فا ل تحب 
حدکم کرد عللی یره یه رمن آ آ سل اعدا تیاو متا 
یعنیءاز ابی‌هریره از رسول‌خدا (ص) روایت شده که فرمود : البتسه 
یکی ازشما هیزم برپشت بگذا رد بهتراست ازاینکه از کسی سوال 
کند که او عطا کند و یاعطا نکند. 


N 


ارم 


هش عَنْ جرب مكدر (ع )قا ل: ای قوما مل ماب 

ول الله (س) كما رلت بو من كق الله بعل له عبت و 
ر یل َيب لمحتب . أملقوا لیوا ب بو أَبلوا خی الستاده 
و الوا قَد کیینا بل ذیک ‏ دیع ری سل هم نف [: ا 

كم على با سشتم؟ قفا لوا : با ول ان کی اسلْه تسا 
با رژاقنا اقلا ات هط قفا 0 
Ia‏ مه مگ رورم 


مسجت که نکم پا نطلیاوفلسق ,تلتکتنآفرکته شين 

یعنی »حضرت جَُف رن مدا فرمودکه :قومی از اصحاب رسول‌خد! ( ِ 
چون آیه ۲ سوره‌طلاق نا رل شد (که فرمود :,وهرکس از خدا بترسد خدا 
برای او راه بیرون رفتنی قرا ردهد و او را ازجا فو‌که‌بحساب 
نیاورده روزی دهد, ) ایشان درب‌خانه‌های خود را بستند و به 
عبادت روآ وردند و گفتند خدا مارا کفایت‌کرده و ما کفایست 
شده ايم »اين خبر به‌رسول‌خدا (ص) رسید و ایشان را خواسسست و 
فرمود : چه‌شما را وادار کرده براین کا ر؟ گفتند :یا رسولخدا 


۱ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۴ 
۳ وساافل هة ج ۱۲/ص ۰۱۵ 
۳ وسا قل الشیعه / ۱۲/ص ۰۱۸ 








#۳۳۳۳۹ ها وه مس‎ a 


۱۳۶۲ جامعالمنقول فی‌سنن! لرّسول 





خد ا متکفل روزی ماشده و ما به‌عبادت روآ ورده‌ایم ,رسول‌خدا (ص) 
فرمود : هرکس این کاررا بکند دعای او مستجاب‌نشود » برشمسا 
باد به طلب و کسب E‏ :ملعونست کسیکه خود را سوارمرد کد . 


ا ل 720 E‏ ۳ 
تا سول ۱ لله (س) | : يتم ا لون علی قوي الله 
اه ۵ مس من rar‏ 
الغطلا و و قا ل(ص) : لت بای تا و فی | لب و لاتفرق بیننا و 


#۲ li An? 


ا ماصليْنا و لام ۳ قرا ف رطا وقال 
يمب الوم أو بی على تغل رة رسن أ تيح وی علی 
خرب 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : بی‌نیا زی خوب کمکیاست برای تقوی. و 
فرمود: خدایا برای ما درنان برکت قرا رده و ميان ماو 1 
جدا شی میفکن که اگر نان نباشد نه‌نمازی برای مااست و نه 
روزه‌ای و نه‌واجبات پروردگاررا اداخواهیم‌کرد. و فرمسود: 
ممن صبح و شب‌کند درحالیکه از فقد اولاد نالەکند بہترا ست 


Xs 


برای او ازاینکه از غارت ما ل تا له‌کند وا زبی‌چیزی بنا لد : 
a‏ موس رم 
۱- ش فا ل سول ا له (س: العبادَة عون جرا فضله 


3 و لے 


طب ۱ تال او قا در ص): ۲ ذا ا | کوک قلیخرج وَلايَغم تفه و 
ا و قا وس بمي بات کال می کل الال با ک مورا 5 
یعنی,رسول‌خدا (س) فرمود : عبا دت‌هفتا دجزء است افْمُل و برترآنها 
طلب حلال است . و فرمود: چون یکی ازشما بسختی مبتلا شد از 
وطن خارج شود و باازخانه‌خارج‌شود ,و خود و خانواده‌اش‌را بسه 
اندوه مبتلا نسازد. و فرمود: هرکس شب را بصبح آورددرحالیکه 
ره ینش اا رطب خلال 1 مر ری هة ت 


te 


EEEEEE 
EEEEEE 


3 


۱ 
EE 

الشيعه/ ٣۱۲/ص‏ 1۸" 
الشیعه / ج ۱۲/ص ۱۱و ۰۱۳۲ 
الشیعه 
الشیعه 


3 


ج۱۲/ص ۱۲و ۰۱۳ 
ج۱۲/ص ۰۱۳ 


ع مد 


لچم ی آ بی رة (رض) عن الشبق (ص) قا ل: ما عست 
اللہ کا إل رى اعنم كفا لاحاب بو مت قال: نسم 
E n2‏ اد ۳ 4 
کب ارا ها لی قرا ربط لاه که !) 
یعنی,ا ز ابی‌هریره روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :هیچ‌پیا مبری 


را خدا نفرستاد مگر گوسفندچران بود »| صحا ب عرض کردند وشما ؟ 
فرمود :"ری من میچراندم بریک بیستم دینا رهای مکه . 


ر e‏ س ^ 

۳ ش فا ل سول الله (ص): تسه أعشا ر الرزق سى 
سا ر a‏ 
رز و اواج بی اس یات یی قذی؟ 


مر پر موم ۳17 
و عل ربن محمد ( ES‏ رسول الله (س 1 
ی را 2۳ 


فاشتری مها و اج ریخ فبها ما قضی ديه ووقسَم فی‌ترا 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : ثه قسمت رزق درتجا رت است و 1 
در گوسفندا ست ءودرروا یتی :ویکدهم درغفیرتجا رت است .وا زجعفر 
بن مدع روا یت شده‌ که :قافله تجا رتی از شام آمد و رسول‌خدا(ص) 
ارآن قافله خریدا ری کرد و تجا رت کرد و بهره‌یرد بقدریکسه 


کین خودرا داد ۳ زان بهره‌تقسیم کرد . 
۳( ش قا ل سول او (س) و ا لوق بل من السَساء 


۳ 


e eT‏ رها .5 لکن 
لو ول قَاستوا الله می ققییلا و قال رن محٍَ: کسان 
رولب )لت موی فا فا ل رَسولّ اه (س) : من الم 


مه و کم هن 


| شلاح الما لوقا ل السب (س) موق تن یمن بو( 

یعنی »رسو لخد ا (ص) فرمودکه : رزق ز آسمان به‌سوی زمیین نازل 
ا و 

می‌شود (از آسمان ربوبیّت و از را زقیّت بەسوىخلق ومقا ۾ 

. عبد )مانند قطرات با ران بهرکسی‌به آنچه برایش مقذرشده ات ۰ 


ولیکن برای خدا زیا دتیها وبرتریها ا ست ٬خدا‏ را اززیا دی سال کنید. 


(4) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۴ 

(۲) وساثل الشبعه / ج۱۲/ص ۰۲ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۵ 

۰۸ ج۱۲/ص ۶و‎ RT TS (۴) 

۵) وسا 5 لشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۴ 

و E‏ 2 وم , (ه)وساقل‌الشیعه/ ج ۱۲/ص ۰۴۲ 
(۷) وساقل الشیعه / ج۸/ص ۰۳۲۰و ۱۲/ص ۴۰و ۰۴۱ 








۱۳۶۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





و از جعفرین محمد۳ روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) خود »شیر از 
ابّز امل خود میدوشید. و رسول‌خدا (ص) فرمود :اروت املاح‌کردن 
ا ل | ست .ونی زپیامبر(ص)فرمود : ملعونست آنکه عیال خود را ضایع‌گذارد . 


ور 

۵- ج من اليقذا م (رض) ) کن ا لس (س) قا ل: کل امه 

طعا ما قطٌ خَبْرا من ان با کل من عمل بو و یات ود 
وا لمّلام کا اکل م سمل بو ونی رؤا یو کا ی لیا کل الا 
)) ر هه 7 9 ۳1 م ی م و ۳ 


من عمل يد و ما یت ابوک ری فال: لکد عم یی 

آ تا جزقیی نکن کلیر عن رت آهی و علتبا نرا لیس 

کسا که ال یر بش اي و شکور نتیوین ببا 
یعنی»از مقدام روا یت شده! زرسول‌خدا (ص) که فررمود زهیچکس طعاً می 


نور ترا | ز درآمد عمل دست خودش باشد و 0 مبرخد | 


a 


دا ود (ع ) از عمل دست خود میخورد .ودررواتی آ مده‌که :نمی‌خسورد 
مگر از دسترنج‌خود. و چون ابوبکر خلیفه‌شد گنت قوم من‌دانسته‌اند 
که‌کسب من از مخارج خانواده‌ام کفایت میکند و کم نمی‌آیدو من 
مشغول شدم بها مورمسلمین»بزودی اهل من ازاین مال خوا هتسد 
خورد و من دراین ما ل کسب میکنم که‌ما ل مسلمین نموکند : 

۶ ش فیوَمبوٌ ا لس (ع) لت (ع) : یال تخل دگ 
فی کر ا شین ای یوقي درگ وی طب لارنج »نکن 
فکا ا و فال الس (ص): کا ن زگ ریا جا ر* 
یعنی »در وصیت رسولخدا (ص) به‌علی۲۳ فرمود : ای‌علی دستسست را 
در دهان اژدها Ow‏ بپترا زآنستکه از نازه‌یدوران رسیده 


س 


طلب حا جت کنی . ورسولخدا (ص)فرمود :زکريًا (ع) نجار بود. 


اش قیل ارول الله َأ الال مه الکم کر ی ۶ 
فقا ل (ع) : لا سا یی ال و لفیا کی ال یا له 


اتتفل ماه فا متا مت رل ی با ی هر 
و نش غاص الا یمیت ما تهااقبل با رعووالله ماه 
الجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۴ 
ر الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۴۸ ۷ سنن‌ابن ماجه/ چ۲/ص ۰۷۲۷ 
وسافل الشیعه / ج۸/ص ۰۲۹۲و ج۱۲/ص ۴۶. 





N I Am 
۱۳۶۵ کناب البیوم‌والزروع وا لوقف (طلب | لکسب ا لحلال)‎ 


روک رر اور و تفن دز 
الما تلد یشک ا سل عَر منت ل له رجل این الایل فال یی 


e‏ سا ور کی ا 


.# 
لماو لاوا لطا و ع ا لذا ر ع مدیره کوخ مدير 07 


یعنی»ا ز رسول‌خدا (ص) سوا ل شد :چه‌ما لی پس‌از گوسفند خوبست؟ 
فرمود : فروروندگان درگل و طعام‌دهندگان د ر محل٬خوب‏ چیزیست 
درخت خرما «کسیکه آنرا بفروشد هَمّن آن بمنزله‌خاکستری باشد 
برسرکوه بلندی‌که با دسختی درروزتندبا دی برآن بوزد (بعنی پول 
آن زود تما م‌می‌شود ) مگرآنکه درعوض چیزی بخرد و بجای‌آن‌بما ند 
عرض شد يا رسشول الله چه‌ما لی پس | زدرخت خرما خوبست ؟ حضرت 
ساکت‌شد »پس | زآن مردی گفت :شتر چگونه ودا رای چها رزشیا ست؟ 

فرمود: درشتر شقا وت و جفا وسختی و دوری ازخانه‌است صبسح در 
حرکت و شب در حرکت . 


ا 


17 ور ت 24 س ar‏ 
س قال رول الله (س): يعم الله امرون یلا و 
الا یک 
بعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: خوب با زی است ریسمان ریشتن برای‌زن 
ار ت 0 رم 
۹ش قال رَسَول الله (ص): با E TEE‏ 
۷ 


یعنی » ءرسول‌خدا (ص) فرمود : کارخوبی فارطاب ود اک حاار 
د ریا شده برای تجا رت ( ین حدیت موردتاًمُل است )7 


۳۳ 
یز رم مر گر 


و ۲۰ ش عن كرب محمد (ع )قا ل: : کل ول ا یله (سعلی 
1 


م أَیْمَنَ فقال: ما لی لا آری فی بتک البَرگف ققالت :أ ولیس فى 
E‏ یا للع آغنی ذلک شاا سذ فِبها ىودي 
4 ۱ 2 و e O‏ 0 
من لبنها E‏ ی سمیها و تین فی مربضها . وفی روا یه : 
قالْ.نظفوا مَر ب فا قاسو ِن کواب 
VPA‏ 
)١(‏ وسافل الشیعه / ج۸/ص ۰۳۹۲ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۱۷۴ 
(۳) وساثل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۱۷۹ 
(۴) وسائل الشیعه / ج۸/ص ۰۳۷۵ 








۱۳۶۶ جامعا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





یعنی».حضرت صا دق(ع )فرمود ؛رسول‌خدا (ص) وا ردشد برا مان وفرنود 
چه‌شده است که درخانه‌ات برکت نمي‌بینم ؟ عرض کرد :آ با درخانه‌ام 
برکت نیست ؟ فرمود :مقصودمن این‌استکه گوسفندی بگیری درخانه 
که فرزندت ازشیرآن بی‌نیا زگردد و از روغن آن طعام تهیه کنیو 
درآغُل آن نما زبخوا نی. و در روایتی فرمود ال های گوسفندرا 
نظا فت کنیدوآب دما خآنها را سح‌کنیدزیراآنها ازحیوانات بپشتند . 
EET‏ عا باک سول ا له( (ص) :نعم 
الما ل الشا .تفا مرا ها وا ما رفامها! وفی‌روا بو :ا 
لته : ما ينعي أن خد ی فی بتک برک قالث :یا سول ا له 


گە فا لر س شا حت ا شد می کا و یی ریو طا َب 


2 
کلین فا وفی روا بو :دحل رسول اللسه (س) 
علی آله ابیرف هی لیر رگا تن و 
اه ی البرک لفی بیت ی قا ل (ص): ای الله نَل كلا 
روگات : الما و السار لا 1 
یعنی»از حضرت جعفربن محمد روایت شده که رسولخدا (ص) فرمود : 
گوسفند خوب مالي است آعل آنرا نظا فت کنید و آب دماغ آنرا 
مسح‌گکنید , و در روایتی رسول‌خدا (ص) به‌عمه خود فرمود هب سح 
است | زابنکه درخانه‌خود برکتی نهیّه کنی»عرض کرد با ول لاه 
برکت چه‌باشد ؟ فرمود : گوسفندی‌که شبردهد زیرا هرکس درمنزلش 
گوسفند شیرده ویا میش و یاکا وی باشد تما ما ينا برکات است . 
و در روا یتی»رسول‌خدا (صا بر اس واردشد و فرمود :چه‌شده که 
درخانه‌ات برکت نمی‌بینم ؟ ی گفت :آری و حمد خدارا کسه 
درخانه من برکت است »رسول‌خدا (ص) فرمودکه : خدا سه‌برکت نازل 


کرده : آب و آتش و وسنت 1 


El aS nr af‏ مور 


أو جه أو بره قیرکات 


و 2 ی 7 n2‏ 7 ۸ 
فا نها تن 
(۱) وسافل الشیعه / ج۸/ضص ۳۷۲ 

(۲) وساقل الشیعه / ج۸/ص ۳۷۳ 

(۳) وسافل الشیعه / ج۸/ص ۳۷۴ 

(۴) وساقل الشیعه / ج۸/ص ۳۹۳ 





ببس سے ل e‏ 
کناب البیوع وا لژروع‌وا لوقف (طلب الکسب ا لحلال) ۱۶۷ 
وس اعد تب یه مالس سس 





یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :برشما باد به‌گوسفند و زراعست که 
ایندو بخیر صبح‌می‌کند و بخیر شام ی 

اش ی عفرن م مس (ع )فا : شکی 9 ول ول نم 
(م) الخرفه قفا ل: ۽ انظ ييو عا کاشترها سم یکها قما ريحت 
ند نالا 
یعنی »از جعفربن محمد (ع )روا یت شده که گفت :مردی نزد رسول‌خدا 
(ص) شکا یت برد | زحرفه وکسب خود »آنحضرت فرمود : دا دوستد‌هاقی 
را بیین و با مناعهاغی را ببین سپس بخروبفروش(وتجربه‌کن) 

پس‌آنچه دا رای فا فده‌بود آنرا ملازم باش . 


۴ شار عَنْ جعقربن مُكمَدٍ (ع فا ول اللو (م) :من 
افیته | اقدره وت یو 
یعنی,حضرت جعفربن محمد روا یت کرده‌که پیفمبر (ص) فرمسود : 
هرکس قدرت او نا توان شده‌یا ید چیزکوچکی را تربیت کند . 

۵- ش مرک مس( بط ل. ال رول الو( 
ابو بمصَر الوق و طسوا ها المت و كن ره 

oy‏ ل الله مل باع راه 
تذل رگ کل" 


بیعنی » زوین محمّد روا یت شده که رسول‌خد! (ص) فرمود: در مصر 
روزی طلب‌کنید ولی ماندن را نخواهید. و نیز ازجعفرین محقد 
روا یت شده‌که بچون رسول‌خدا (ص) وا رد مدینه‌شد باپای خود مدینه 
و خانه‌های آنرا خط کرد سپس فرمود :خدایا هرکس ازآنهتا را 
فروخت برا یش مبا رک ثرا رمده . 


ام رم / 
۶ چ وض عَنْ ها یف (رض) ۶ من الب (س) ) قا ل وله الرجل 
رم کیو رمق أطي گنيو ککلّوا ن أ الیش اد تلا و فسی 
ت م2 ال ۱" ا 
واي جا چا ء وج ! ی ا لس (س) فقال: سارسول الله ان‌لی مسا لا 


وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۲۴ 
وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۲۷ 
وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۴۲ 
وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۴۵ 
التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۴ 


تا 


۱۳۶۸ جامع| لمنقول فی‌سننا لرسول 





ولد و و والییی لماج ما یی قفا ل انكو ما کا لیک 
ز عایشه روایت شده که پیامبر (ص) فرمود : فرزند مرد 
ز کسب‌ او و از پاکیزه‌ترین کسب اوست »پس بخورید ازا موالشان 
n‏ محتاج شدید. و در روایتی: مردی خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ مد 
و گفت :من مالی دارم و پدری محتاج»رسولخدا (ص) فرمود: تو و 
مالسست از والدت (ومتعلّق به‌پدرتمیباشی. (بنا براین برفرزند 
واجب است که احتیاجات پدرومادر خودر | برطرف نماید). 
ی فی وو الي (س) سیت فا :یا عع لن کی 
!لاء جي مع إلى أن شا طا لبولاشلک من بت زوجها فنتا یکی دنا 
یعنی ؛ سل | (ص) دروصیّت خود به‌علی فرمود :یا علی اه ن‌نما ز 
جمعه نیست »تا آنکه فرمود :و از خانه‌شوهرش چیزی بدون‌اذن ولا 
دکند . (ا ین روا یت موردتاً مل است وا حتیا چیه توضیيدا برد ): 
۸- وش فال رون اللو رس): للم با رک لامسی ی 


و سم رصم ی 
بکورها؟ و کا کان اذا بريه او ها بت سهم فى اول الكهار ا 
و ی مرن محتی(ع) فا ل: سل ول !ده (سربه ماج و 


۷ مسر ره 


کا ی تتمشی فی ال قَفال له :ا مش فی الط ك و ال مب 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: خدایا برای امتم صبح زود اف 
گردان. و رسول‌خدا (ص) چون لشکری کم‌ویا زیا د میفرستاه دراوّل روز 
میفرستاد. واز جعفربن محمّد روا یت شده‌که گفت :رسول‌خد ا(ص)امردی 
را برای انجام حاجتی فرستاد و آنمرد ی ی 
رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود :درسا یه راه بروکه سايە میا ڑکا ت 

۹- ش عن عت (ع) قا ل: ا 
قفا ل یی ومویومینی ما خا من سخا ر »و لاس ممن ايشا ر بيا غل 


خرچ مه 


تیگ با لب ی و ای کي ان و معا 


E E (‏ ج ۱۲ص 1۹۵ 
( الحا ما لجا معللاول) ۵ 
( 1 جا لجا معللاصول/ ج ۲/ص۱۹۵ ووسافل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۵۰ 
( الجا معللاصول/ ج۲/ص۱۹۵. 
RS (‏ 
) وسائل الشیعه / ج۸/ص ۰۲۶۵ 





وساقل | شب 
وسا فل | لشي 


ج۱۲/ص ۹۸ 
7 ج۱۲/ص ۰۹۷ 


او بتابدو اما 


و هرآینه یک مولود از امّتم محبوبتراست نزدم ازآنچه خورشید 
زرگر ا 


۳ 
و زینت ثروتمند امتم ر 


| میسازد و 


فرمود : آنکه کفن میفروشد و امیدواراست که‌یکی ازامتم بمیرد 


4 


0 


و آ دمفروش وا مگذا ر »کسی عرض کرد :یا سول الله 


بو گندم فر 
سا 


؟ 


ا 


کار مگذار؛ اورا به‌کفن فروش و زرگر و قصا 


wu 


اورا به‌خداواگذار و درپنج 


وش 


پس درچه‌کسبی اورا بگذارم »فرمود : 


یعنی »از موسیبن جعفرع! روا یت شده که گفت 
(ص) آ مد و گفت :پا رسول الله »خط 


روز 


پیچید 
گردانیده برای امتم 
۳ 
با 
؟ قا 
و 
۶ 
فک 
د ین 
ئِ 
ر 


پیچید ه ش 
ه‌نگردد .یا علی بنام خد ا صیح‌کن زیرا خدا یتما لی‌مبارک 
۱ 
قا 
هذ 
لاس 
فا 
رت 
فی روایة :قال النبی (ص) 


به‌من فرمود درحالیکه مرا 


3 32 
x 3 r‏ سل و و 
ی ۰ 3 28 
لب هه 3 3 5 7 له دی ۳ 
3 ۳ 5 درل سم( hs‏ 3 : 
وا رل و ی و بط 
5 3 ۱ 3 
ر 2٩ Bos‏ ود و 
اس ود 3 


تو باه به‌نیماشب »زیرا زمین 


۳ 
شپت 
از خدا خبربخواهد »و پشیمان نش د کسیکه مشورت کرده »یا علی‌بر 


وا و ۱ 
و 
E] > * 1 ^‏ 


کتاب البیوع وا لزروع‌وا لوقف (طلب الكسب الحلال) 
نوشتن ر 


بعنی»روایت شده از علیء۲ که :رسول‌خدا (ص) مرا به‌یمن فرستاد و 
ّإ 
۶ 
1 

به 
a‏ 
کدی د 
فقال 
اوم 
موت 
سارو 
۱ 
مر شا و 
لس 
بو وم 
رکه 
ی 
م 2 
فاته 
2 
جحو 
ال 


میکرد فرمود : حیران نشده کسبکه 


د بشب آن قدریکسه در 
:مردی خدمت رسول‌خدا 


۳ 
3 
وه 4 - 9 
het OS. J 1‏ ود ترا را 
: ي 3 2 ي س 
س 3 ۱ 11 1 ¥ 
2 3 2 3 سم ف و 
N‏ 1 ۱ ۷ 
2 ودرا لت م3 | دآ وة - 
AT as GE =‏ تو ود 2 تم ی 
یه x ۱۰-۰ 9 n‏ هه ات ی کے 








ج و موی و بو 


۱۳۷۰ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 


أا قاب »او آنقدر حیوان ذیحمی‌کند نارحمت از دلش‌خاارج 
می‌شود ,و آما گندم فروش »او احتکار می‌کند برامٌتم وبدون‌تردید 
اگر بنده‌ای بحال دزدی خدارا ملاقات کند بهتراز آنستکه خدا 
را ملاثات‌ کند و ا ز مختکرین باشد که طعا می‌را چهل روزنگه دارد 
i ۳‏ آدم فروش جبرفیل آمده وگوید: ا مخ بدترین امشت 
آنانندکه مردم‌زا می‌فروشند . و در روایتی,رسول‌خدا (ص) فرمود: 
بدترین مردم‌کسیا ستکه مردم‌را بفروشد . 


باب اشتغال الاجر بذكر الله 
ومبادرته ته إلى الاد فی اول الوقت 


۶ 

ی و ‌ $ AN‏ وا للجم کحم 
قال الله تعالى: رجا ل لوبهم وجا رةو ليع ن دكي اللو 
۱ ۰ ۳ ۳ مر ر 
رام از و ایشا ترا و ف يخا فون ما کت هتفرگ 
ل 
و ال ! 4 

ر و شس a E‏ 2 مگ 

اش سثل رمَول الله (ص) :ائ المال بعد الزرع خير 


وى الوا ۱۶ 

یعنی»از رسول‌خدا (ص) سوال شد چه‌مالی پس‌از زراعت خوبست 
فرمود : مردی در گوسفند خود باشد و بدنبال محل های‌بارانسی 
برود »نماز را مەك وزکات را aan‏ 


5 


42 


رش ل التب( : ما من مب سک واویًا فد کید 
ر فل اسر ۳ 
فیذکر الله د رات ذلک الوا دی حَسَلْاتِ تلیعظسم 


الک الرایش از لها 

یعنی»رسو لخدا (ص) فرمود : هیچبندهای نیست که به بیا بان ودشتسی 

برود و دست خودرا بازکند و بادخداکند و دعانماید مگرآنکه 

خدا پرکند آنوا دیرا | زحسنات ,آنوا دی بزرگ با هد وبا کوچک . 
بش ا من کر الله" فى الوق مَعْلمًا 


(۱) قرا ن کرییم سوردو ر لآب :۳۷ 
)۲( وسا قل الشیعه / ج۸/ص ۰۲۹۲ 
(۳) وسافل الشیعه/ ج۴ /ص ۰.۱۱۹۱ 








مي و 0 ت ی ۳ ۳ 
کناب البیوع‌وا لر روع والوقف (مباد رط التاجرإلى‌الصلاة فىاولالوقت) ٠۲۷١‏ 


وئه كط الٹاي و يهم بنا فيه کت الله كه لت کو 
یر اللّه ته جع ال مه لير تک علی قلب تا 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه در بازار بطور غا لصا نته باه 
خداکند وقتیکه مردم درغفلتند اب درآن هستند مشفولند» 
خد ا برای او هزا رحسنه‌بنویسد و روزقیا مت چنان مغفرتی شا مل 
و بر برقلب بشری خطور نکر دوا 2 ۶ 
يح من أ يرا نرينب( (ع) قا ل: جاء آ را بی إلى نیس 


رو مس رم ور و 
سول 


ر 
(ص) فا له عن کتریشا ع ارو کییفاع اي قفا[ هرشو 
الله (س): كر ر يفا ع !رض لاوا قو هي كيدا 


ا 3 
E‏ أ 


3 1 


ر و یہ باو او سق رہ ر و 


المَلاجة ٠و‏ أَحْهمْ إلى الله أولهم د 

وم باقر من اماو فا لبقا ل رع 

لبقا ع اسب إل الله تعالی؛قالْ: الما جد بو 
الل أو اعو٩‏ رکه و خر 

یک ام الله تالی؟ قال: اش 

ولإ لھا و انرم روجا ونا 


بت ميرا لمومنین گفت مردی اعرا بی خدمت رسولخدا (ص) آمد و 
پرسید ازبدترین مکانهای زمین و بهترین مکانهای زمین؟ رسول 
خدا (ص) به‌ا و فرمود : بدترین مکانهای زمین بازارها باشد کسه 
میدان جولان شیطا ن است صبح پرچمش را می‌آورد و کرسی‌خسود 
میگذا رد و فرزندا نش منتشر میکند «پس میا ن کم‌فروش درگیل و با 
دزد دریک ذراع پارچه بادروفگوی درمتاعی می‌باشد و میگوید 
برشماباد به‌مردی که پدرش مرده و پدرشما زنده‌است »پس‌هموا ره 
با اینعا ل فیطان اولین داخل بازار و آخرین خا رج ازآن است » 


(۱) وساعل الشیعه / ج۴/ص ۰۱۱۹۰ 
(۲) وساشئل الشیعه/ ج ۱۲/ص ۰۳۴۴ 
(۳) وساشل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۴۵ 








۱۳۷ جا معا لمنقول فی‌ستنا للرسول 





سپس فرمود :وبپترین مکانها مسا جداست وبهترین شخص‌نزد خسدا 
اولین فرد داخل آن و آخرین فرد خارجازآن است . و حضرت 
باقر از پدرا نش روا یت کرده که رسول‌خدا (ص) به جبرقیل گفت : 
کدا میک ا زمکا نہا نزه خدابتعالی بپتراست ؟ جبرثیل گفست : 
مسا جد و بپترین اهل آن نزد خدا یتعالی آنکه اول داخل شود و 
آخر آنا ن | ز مسجد خا رجگردد »رسو لخدا (ص) پرسید :پس کدا میک از 
مکانہا نزد خدا مبغوض تراست ؟ جبرفیل گفت :بازارها و 
بدترین اهل آن نزد خدا اول کسیاستکه داخل شود وآخر ایشان 
خارج گردد. 

۵ شش نا لضا 


رز سم و ورگ نس 


من قا ل حن يد یدخل السوق :سبحا ن اللو و 
الله وة ريك لَه الک و نها لحم بحیی و جمیت بو هو 
ر مرت هر 


ی ینوت ریدم الب و كو علی کلمَورٍ قَدیلٌ, ی من الاجر 
بعدد ما فا ق الله إلى يوم اة ِ 
یعنی؛ »حضوت رضا از پدرانش روا یت کرده که رسولخدا (ص) فرمود : 
آتکة ۔هنگا م ورود رهبا زاو بگوید: ,سبحا ی اللو اا خر بت و 
اجر داده‌شود بشما رۀآنچه خدا خلؤکرده تاروزقیامت .(نویسنده 


گوید : این حدیث مورد تأمُل است ). 


۰ 


عش من الباق قر (ع ) قال: كان على كيد رول الل 

رس سیک قب یبد اج من آَهلٍ َو وکا ن لازما لرسّول 

الله لو منک وا قیت لصا کنیا ینید فی میز منها و کان رسوا 
ا ۳ 9 a^‏ 

اللو رق له و بلط الی ها ججو وة ا سد لو قر 

2 رم ت ۹ت‎ 7 a 

جاءنی ی یتک فا ل: ابا ایک علی رسول اللو (س) قاشتد عم 

ول ا لو (سا کی سے ا ت سات ۵ ما کل لى رول اللو 

ما بخ کته یسو قاب مکو جترسلاع) و که جزفت ن نْ ققال 
4 ماس م7 mle at‏ ن 2 7 

و قد علم ما قَدْ دخلک و ال توافت 
1 وم رو 2 ا ی و 2ے ۸ af‏ 


ی شش قطان که َعم فقا ل له بتاک هین الد رم ناتا 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۰۳ 


س ل 
کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف ۱۳۷۳ 
متس سس سس سس 


RL 21 ERE‏ 2 و مرو 
باه موه آأن یتجربهما ,قال: فا خذهما سول | تاه »قم خرچ 
إ ی علاغ ال و سک قا غلل با ب جرا ت رول اله (س يشتير 
ل را رکون انو ری فا 3با سه اشن ر ساره تفن 
a‏ تست ۶ eR, e ٤‏ 2 
سم وا تلو ما بت ملک ما اجره .ا عطا 4 میت رصن 


5 


1 تم رو ا 
فقا ل له :۱ تجریهها E‏ وي ت 
دل / سے 2 


رول اللو (س) حت لی مه اله اضر قفا له سول اللو 


(ص) : : قم کالب اررق فكد کتبا لک ما اسشا بابل 


acca 72 سو مر مر ل‎ wl Gar 


سعد ایشکری با رم الا باعه بدرهمین »و لایشتری شیا بد رهمَبٌن 
الا نا هیا ره کراهم شتا على سعد 
2 4 


1 

ات رر 3 n‏ و ام مه مر ۱ ت سر 

و ما و عظمت بجا رنه . نخد علی باب المسجد موضعا جلس فيه 
2 ر و 2 يبر 

مس Ti El‏ مس مرو ور ا هام یم ۰۱ 

ومع تجا رته ! لیو . کان رسول الله (ص) !ذا اقا م بلال الصلاة 

م2 »$ 4 مسر 2 مرح من گم ۱ ne‏ و 


4 ام ۱ ۸ ۳ 
قبل ا شا غل بالدنیا .فکای النبی(ص) بقول:با سعد شغلتسک 
a‏ مرس مر هر و ورم کے 2 رم 
الدثيا عن الصلاذ فيقول ما صسَع اصح ما لى هذا رجل قد يته 
ر بر" ۵ مه مور ما کی رم ور وو e2‏ و رو 
فا رید آن استوفی منه »وهذا رجل قد ۱ شتریت ونه فاریان آوفیته 
ا کے سم مرعر تور و ر نو بر و 
قا ل: فدحل رسول الله (ص) مق | مرشعد غم آاشد من غوو درد 
مرحم علمی ر E e‏ ار رن ۸ قور اا ی ا ا انی غي ا 
فهبط جبرییل(ع ) فقا ل:یا ن | قد عم بعیک بسعسد » 
ما مر رش مر مر که و ا و رن رد 
سما أحت اکیکگ ,حاله الاولی آ و حاله هذه؟ ل له النبی (ص) 
° ۳ نع ص 

a2‏ و ۾ ١‏ ور ام سم سس هم و 2 عا ص ع ور 
ا جَبْرّفِیل َل حال الاولی قد آذهبت دنبا ه با خرته فقال لسه 
ان 4 ف ا 2 ا هس گم مه :3 2 
جبر شب (ع): إ ن حب الدنيا و الاموا ل فتتة و مشغلة عن الاخرف. 
وم اه ارم مور گم سم سم م سم سم 7 و ۱ 2 وت 
قال: یس ریرد لیگ الوَرهمیّن اللذیی دفعتهما الیو فان 
ی سم مر و ص e E E ATE OT 0 A‏ ب نرگ 
مره سییر الی الخالغ التی کان علیّهاا ولاءقا ل: فخرجالنیی 

اق و a‏ سر مور ورور ۷۶ م و ہو وت ت لسن چام 
(سی) کم بعد قفا ل له :يا سعد أ ما شريه أن كرد على الدرهمه 
د PE‏ تا ۶ ر را ر 7و ل و 
الین ا مطیت کیا فا ل ملد ببلی ما تین.فقا ل له رلست آریدونک 

و ۳2 Fr g9 nf‏ ا E 2 A‏ 
ا سعد الا درهمین معطا سعد درهمَیُن.قال: و ادبرّت انیا 


۰۲۹۸ 9۲۹۷ وساقل الشیعه / ج۱۲/ص‎ Xx 


بسیارمحتاج و از اهل سفّه و همواره ملازم‌رسول‌خدا (س|بود اوقات 
نماز غایب‌نبود و رسول‌غدا (ع) به‌حا ل او رقت مبگردوبه‌حا چست 
و غربت او نظر می‌کرد و میفرمود :ای سَعّد اگرچیزی به‌ما برسد 
تورا غنی" خواهم‌کرد ,پس مذتی برای رسول‌خدا (ص) چیزی نیا مسدو 
فمه رسول‌خدا (ص‌انسبت به‌شد زیا دشد و خدای شبَحاه می‌دا نست که 
رسول‌خدا (ص) نسبت به‌نعد غمناک است »پس جبرفیل نا زل شد وبا 
او دو درهم‌بود وک نا یه خدا غُصه تورا نسبت به‌سعده | خست 
ایا دوست دا ری اورا غنگردا نی»رسولخدا (ص) گفت :آری »گفست 
این دو درهم را بگیر و به‌او عطاکن و اورا امرنما که‌تجا رت 
کند بااین دودرهم»رسول‌خدا (ص) آنها را گرفت و برای‌مسجد بیرون 
آمد درحالیکه سعد درب حجرا ت خا نڅ رسو ل‌خدا (ص) ایستاده بود 
درا نتظا را و ,چون رسول‌خدا (ص) اورا دید ,فرمود :ای سعدآیا تجارت 
را نیگومیدا نی ءسعّدگفت :من چیزی نذا رمک تجا رت کنم »رسولخدا 
(ص) آندو درهم‌را به‌او داد و فرمود :با آنهاتجا رت و روزی خدا 
کسب کن‌سعد آنهارا گرفت و بارسول‌خدا (ص) آمد تانماز ظهسر و 
عصررا بجاآورد»رسول‌خدا (ص) به‌ا و فرمود :برخیز و روزی طلب‌کن 
که‌من بحال تو افسرده‌بودم +پس‌مَعْد روبه‌تجا رت‌کرد و چیزی را 
به‌یکدرهم نمی‌خرید مگرآنکه دودرهم میفروخت و چیزی را بسه‌دو 
درهم نمی‌خرید مگرآنکه به‌چها ردرهم میفروخت و دنیا به‌اواقبال 
کرد و متاع و مال او بسیار و تجارت او بزرگ شد و مخاتی زا 
درب مسجد گرفت و درآن نشست و تجا رت خودرا جمع‌کرد ورسول‌خدا 
چون بلال اقا مهانما زمیگفت »بیرون میآمد درحالیکه سَعّد به‌دنیا 
مشغول بود و وضو نگرفته‌بود و مپیّا برای نماز نبود ماننسد 
زمان فقرش بلکه مشغول به‌دنیا بود»رسول‌خدا (ص) به‌او میفرمود 
ای سعد دنیا تورا مشغول کرده و از نماز فافلی.میگفت چه 
بكنم مالم ضايع میشود »بها ین مرد چیزی فروخته بایدپول آنرا 
بگیرم وبه‌این دیگری بايد پول بدهم »رسولخدا (ص) از کار سد 
غمناک شد شدیدنر از غمی‌که برفقر او داشت ءپس جبرفیل نازل 
شد و گفت خدا دانسته که‌تو نسبت به‌سعد غمناکیحالت اول او 








سس ل 
کناب البیوع‌وا لزروع وا لوقف ۱۳۷۵ 


نزدتو بهتراست‌ياای ین حالیکه‌دارد؟ رسول‌خدا (ص) گفت : + پلکه 
حالت ا ول اوبهتراست بتحقیق آخرت اورا دنیا برده است‌جبرثیل 
گفت :حب دنیا وا موال فتنه وا متحا ن است وباعث ففلت از آخسرت 
ااست »جبرقیل گفت :به‌سمدیگو آن دو د رهم را که به او دادی » 
برگردا ند که کارا و برمی‌گردد به‌حالت اول.پس رسول‌خدا (ص) از 
منزل بیرون آمد و به‌شعد مرورکرد و فرمود :ای سعدآیا نمی‌خواهی 
آن دو درهمی‌که به‌تو دادهام برگردانی؟ عرض کرد :آری با 
د ویست من من از تو نمی‌خواهم مگرهمان دو درهم راء 
کس د دو درهمر | بهاو داد و دنیا بهاو ادبا ر کرد تاتمام 
مالش ازبین رفت و برگشت به‌حا لتیکه OE‏ آ ن بود . 


ی یت هم 


۳ و 
= ج عن مخ رارض أك اتان ا بیص فى فی إ جا رف 
مج مر م۶ که سح لل ا 2 


العجا م کته 2 مرل يسا له حش قا ل ۽ اعلشه ناضحک ورقیقک۱ 
یعنی »روا بت شده از محیصه که‌او اجازه‌خواست از رسولخدا (ص)در 
مر ۳ نهی نمود پس هموا ره 2 
کرد تااینکه فرمود :پول انر | علف شتر۲ ب کش و بنده خود قوارده. 


اپ رم مر A‏ ور مر نت 1 ل 


۲- ش دی ی محمدٍ (ع):ا ن رجلا بان رون الله (س) 
کی شب الا متا ل له هبلک نامه سم قفا :له ا شاه 
ر امه و 
MEY ;‏ 
یعنی»روا یت شده از جعفربن محمّدا که :مردی سوال کرد از رسول 


خدا (س) از کسب حجا مت »فرمود :آیا هترآب‌کش داری؟ او گفست: 
بلی»فرمود :درآ مدآنرا ضرفا طف ا ر ن کن و مخور : 


٣‏ ج ال ررض : جم ٣‏ ول نله (م) قَامر 
i E‏ ر کر که عو عم و ر ج وال ب 
له یدام مق مر و أمر أله أن يكففوا رمل 

۱ الناج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۵ 

۲ وساغل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۷۱و ۰۷۳ 

۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۵ 








۱۳۳۶ جا معا لمنقول فی‌سنن! لرسول 





my‏ موه 


(رض) + کج یی (ساا غلی | لذیحبعه بو وکان رام لم 
یعنی »انس گفت : 1 جوطینه (کابند 4 بنیبیا یبود و او را مکاتیسه 
کرده‌بودند برسه‌صاع ) رسول‌خدا (ص) را حجا مت کرد »حضرت | مرکرد 
یک صاع خرما به‌ا و بدهند و به‌اهل او (یعنی بنیبیاض) گفت که : 
از خراجا و تخفیف دهند (پس آنا ن خرا جا ورا دوصاع قراردادند). 


و ابن عبا س گفت ؛رسول‌خدا (ص) حجا مت نمود »و به‌کسی‌که آنحضرت 
را حجا مت کرده‌بود چیزی اف نموه وا گرحرام‌بود اور | عطانگرده بود. 
۴ش عَن الباقر (ع) قال: مجم رول الور ص) حَجَمْه 
مَولی لَب اة و طاو َو کان رام ماأعطا ه .فلا َرَغ 
72 طط 2n‏ 2 ا 24 
قال له له سول ا لو (س): یی الدم؟ فثال: ریت یا ول الو 
ار a‏ ۵ ا ر 2 ظط 
قال: ماکان یسبّفی لک ا ن تفیل و قدجئله الله‌لک عجا باه میّ الا ر 
فلا( 


یعنی ,حضرت با قرگفت :رسول‌خدا (ص) حجا مت کرد .مردی ازبنی‌بیاضه 
اورا حجا مت کرد »وحضرت به‌او چیزی عطاکرد و اگرحرام‌بود او را 
عطا نمینمود ,و چون فا رغ‌شد »رسول‌خدا (ص) فرمود بخون آن چه شد ٩‏ 
گفت :آشا میدم »فرمود :سزا وا رتبودکه این کاررا بکنی.و خدا 
آنرا حجابی برای تو ازآتش‌قرا ردا ده بدیگرا ین کا را مکن: 


رمم ارط ےت 
هقی رل له یلاتیو وای الجا ب 
بعنی »رسول‌خدا (ص) روزدوشنبهحجا مت کرد وبه حجا مت کننده گندم داد. 
اش قا ل رسلا لو (س) بإ ت شی أ مت خا تی لاما و 


e Sarr‏ ا ا 


سَهيْنها أن تجعلة جرا را أو جا 
نا (ص) فرمود :من غلامی به‌خالهخود دادم و اورا نی 
کردم‌که‌قلام‌را قصاب و یاحجا مویا زرگر قرار دهد , (و درمنسسورد 
SS‏ ردق که کرات مز وط ةن 


ذکرخوا هدگردید إن اء الل ). 


۳1 لجا معللاصول/ ج۲/ص 1۹۵ ٠٠٠‏ 
(r‏ بر 
۳( وساشل الشیعه / ج۱۲/ص ‘Ao‏ 
۴) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۷۳ 


و دا یک 








u 5‏ س / 
کناب البیوم‌والزروم‌وا لوقف (الشدق و السماحه ) ۱۳۷۷ 





۴- باب ا لصدق وا لسماحة فی المعاملة 


ت عم E‏ س نله و 
n‏ کم 1 میب" 7 ۹ + س 4 
(- ج عن این عم (رض) ان رجلا ذکر للنبی(ص) انشبه 
مر فا رو 1 A INN O‏ را سار 
يْدع ی الْبْیَوم فقال: | ذا با یعت ففل لاخلابه . وواه الثلاشة و 


اشاش و وا :گا نإ ذا باع قول یب ب 


یعنی»ا ز | بن مر (رضا روا یت شده‌که مردی به رسول‌خدا (صاعرض کرد 
که او در معا ملات گول میخورد »رسول‌خدا (ص) فرمود :چون معا مله 
کردی بگو :دردیین خدعه وفریب نیست .این راسه‌نفرا زصا حبان سَتن 
و نساقی روا یت کرده‌ا ند ,ومسلم زیا دکرده‌که زپس آنمرد چون 


معا مله میکرد میگفت :لأخِیا به (یعنی »چون لکنت زبا ن داد ت و 
e e 1‏ 
تقو ا نمت اما اداءکند تماق ار تاعیام 
اھ وو ار که انی وم ر ر2 
ر چ عأ يفريه (رض) عن لشي (م) قا ل: الف 
لفق سلو محف را رکذ(. 


۹ ۳۹ 3 Aon arl 
یعنی.از ایی هَرَیْرُه روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود :قسم‌خوردن‎ 





1 
ا م3 رگ فا ع رت 
۳ اش ل رَمُول الله (ص): وَيْل لتجّار آمتی من لاواللو 
رم روي وط عم مر را همم بط 
و بللی و الله »و وِیْل یضناع امتی من الب م و غدا/وقال: شلاشه 
و ور و SI IT a mI‏ ر 
لايكلمَهمٌ الله و بزکییم و لهم 0 اليم :ا لمرخى ذيل ةه ون 
برجم اه 0 مه 2 
الط بو المرگی سلعتَهٌ بالکذب »و رل ا ستقبلک بنور صدره 
E‏ مه را بات موق لم انل ۽ هم ر 
فتوا ری و قلبه ممتلی يشا !و بونج ينظر الله _إليهم يوم 
Pr‏ اراس ور ٣ر‏ اء 0 
القیا مد و لایرگیهم و لم عَذا گ آلیم:السبل ارارة خسلاء و 


ہے بل یی ۳ x a‏ م2 

السا نر ا لقو عة بالف اکا ذب ® ۱ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :وای برتار امتم ازگفتن ته‌وا للسه ,و 
آری وا له ,و وای برصنعتگران امتم از امروز و فردا ,وفرمود: 
سه‌طا قفه را خدا پنعا لی سخن نمی‌گوید و ایشان را پاکیزه 
(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۱۹۶ و المصنف/ج۸/ص ۰۳۱۲ 

(۷) التاجا لجا مع‌للاصول /ج۲/ص ۱۹۶ والمصنف / ج۸/ص ۰۴۷۶ 

(۳) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۱۰ 

(۴) وساشئل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۱۰ 

)۵( وساغل الشیعه / ج ۱۲/ص ۳۱۱ وسنن این‌ما جه / ۰۷۴۵/۲ 








۱۳۷۸ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





نمی‌گرداند و برایشان عذاب دردناک است ست ؛:آنکه دامن جا مه خودرا 
از تکبررهاسازد و آنکه متاع‌خودرا ۱ و 
مردی‌که به‌تو روآورد باروشنی دل و از نو پنهان‌گردد درحا لیکه 
دلش پرباشد از فش . و نیز آنحضرت فرمود :خداباسه طاففه در 
روزقیا مت سخن نگوید و ایشان را پاکیزه نگرداند و بر ایشان 
عذا ب دردناک است : آنکه آوبزان کند جامه‌خودرا از تکبشر »و 
آنکه برمردم متّت گذا رد و آنکه_ متا ع خود را باقسمد روغ رواجدهد ‏ 


۲ ج من بوا لله بن یی أَوفی(رض) نا رجلاً شام 

ره سم بجر ب سیم م و 
سمه و هو فى الشوق فحلَف با لو قد أ مط بها کمک ری 
فيها رجلا ین امین فَسَرَلَتْ -إ ت الذیی یرون بت التو 


9 و قسم‌خورد E‏ داده E‏ برای اینکه 
مسلمانی‌را بدام بیندا زد ,پس آیه (۷۷ سوره‌آل عمران) نازل شد 
( که می فرما ید : اهما نا کسانی‌که پیمان باخدا و قسم‌های خود را 
به متا عقليل(دنيا ) می‌فروشند »د رآ خرت نصیب وبهره‌ای ندا رند ...تا 


آخرآیه . 
ی ۱ ۲ 
رر ر ت 
۴ شش قال سول ا نله رسار و با ع واشکری ملظ 
بل م ا ٢2ےے‏ اع مر ٩‏ م و n‏ 
کش خطا ل و الا قلایئتَریَنو لاییسئَیّ:ا لربا و الحلف و کِتسان 
E ar“‏ 7 مر ۳ 
اليب ١و‏ الَحمَه إا باع و ده دا | ad‏ 


یعنی »رسولخدا (ص) فرمود؛ کسیکه خریدار و فروشنده‌است بايد 
پنج‌خصلت را مواظبت باشد وگرنه نه‌خریدا ری‌کند ونه‌بفروشد :ربا 


۲ و e‏ ن دأ شت عیب را ءوتمجیدکردن وقت فنسروش و 


۳ 
n CV 2‏ 
۵-ش e‏ واب کول الو امتقو سمعت 
ا ا 
سول اللو (ص) یکول منکن به طا ب مکسَه با ذّا ا 


لتاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۶ 
e‏ الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۸۴ 








سس رب پا 
کناب البیوع‌وا لزژروع وا لوفف (الصدق والسما حه ) ۱۳۳۹ 
ذا باع محمد ولاس ییا می دیک ل رة 
4 ا ا E‏ 
عر الجا ر مُوشوا نوا لگ با لد تکفه ا 


SEE 


۾ ر 
یشب »و 
a‏ 


رب 


۱ 
ع 


۳۹ 


4 


ا E‏ فیها و 
ر ایا گم اتی قیقر ا تعیب نَم تجا رک 
یعنی»ا ز ابیاما مه که از اصحا ب رسول است‌نقل شده که میگفست 


تیه ا (ص) میفرمود : چہا رصفت است که‌هرکس درا و با شد 
کسب | و پاک است : چون خریدا ری کند عیب نکند و چون فروشسد 
تمجید ننما ید و تدلیس نکند و دراین بین قسم نخورد .وفرمود : 
ای گروه تجّار اموال خودرا به‌دا دن صدقه حفاظت کنید »صدقسه 
کیا رء‌گناها ن شمااست و ازقسم‌ها و سوگندها که میخورید خود را 
حفا ظت نما شید تا تجا رت شما پا کیره باد ۱ 

ش ن انباقر (ع) قال قال ر“ ول الله (س) : ياتى 
اا ا ع د ا E‏ 
قا ليقو الل و الله ند کذا ذا .و کل و 
لا اقرب إلا من ر س الي 0 
یعنی»حضرت با 2 »رسولخدا (ص) فرمود : برمردم‌زما نی‌بیا ید 
که درآنزمان از پروردگا رخود شکا یت می‌کنند »| زا ما مپرسیدند: 
چگونه شکا یت می‌کنند ؟ فرمود : مرد میگوید بخداقسم ربحی‌نکردم 


و سودی از فلان وقت تا فلان وقت نبردم ونمی‌خورم ونمیآشا سم 


مگر از سرمایه . 7 

۷ ج الس( برل ييب طا اقا که کي تست 
کییع کا مره کأوجه | لو آن دیلک یو ماع که شاذا 
هو ملول قفا ل ا لشب (ص) : لیس تا نع .و فیروا ب: تقال: 
یا هذا با طا حب الها م؟ قا ل ما مق السلا يا رسو التو قا ل : 
yS‏ 
ب (۴ 


(۱)و (۲) وساعل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۸۵ 
وساثل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۴۱ 
(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۹۶و ۰۱۹۷ 








سس سس سا تست 
۱۳۸۰ جامعا لمنقول فی‌سنا لرسول 





پرسید که چگونه میفروشی.او جواب داد »پس به رسول‌خدا (ص) وحصی 
شدکه دست خود را و داخل کرد »دید آن 
تر است »رسول‌خدا (ص) فرمود : از مانیست آنکه فش کنسد. ودر 
A SE E‏ ا ی 5 
باران براو آمده (که‌حجم‌ووزن او زیا دترشده )ا ست یلا رَسّول الله » 
رسول‌خدا (ص) فرمود : پس‌چرا آنرا بالای طعام قرار ندادی شا 
مردم ببینند ,سپس فرمود بهرکس درمعا مله‌ مش وخیا نت کند پس از 
من و دیین من نیست , 

ش ال رو امه (س) درل بیع لحم يا فلا 
aT‏ یی ین ا لین من ۶ او و بت شوم 


قا ل: تھی التي (س) أن ِ ابا شا سا و !مي الباقير 
ع) قا لمر ا سی (ص) فى سوق الْمَدِيدَ بطفا م .فقا ل ! لصا جيه 
با ری طمامگرا لاطبا بو اله عن سفره اوکی امه وولو 
یس یه فی الطنام َكل احرج طا ما یبا ال بطا جیه: 

لمیر( ۲ 


رم هم 


ما آ راک الا و کڏ جمُعتَ خیا سهٌ و فشا مب 
یعنی,رسول‌خدا (ص) به مردی‌که خرما میفروخت »فرمود :ای فلانی آیا 
نمی‌دانی‌که ازمسلمین نیست کسیکه باایشان غش نما ید .واز جعفر 
بن محمّد روا یت شده‌که :رسول‌خدا (ص) نهی‌نمودکه شیر را برای 
فروش با آب مخلوط کنند .و از حضرت‌باقر (ع) روایت شده که : 
رسول‌خدا (ص) دربازار بسه‌طعامی گذشت و به‌صا حب‌آن فرمسود: 
طعا مت را ندیدم مگر پاکیزه و ازقیمتآن سوال کرد,خدا به 
رسول وحی نمود که دستت را ببر درمیان طعام ,چون رسول‌خد! (ص) 
این کاررا کرد بیرون آورد طعام پستی را پس به صا حب آن فر مود 
آگاه باش جمع‌کردی برای مسلمين هم‌خيا نت و هم فش را 

وش شاک سول اه (م دمن عَت نیما فی نلء أو تم 


قلیش هنا و عق وم القبا مف مغ البهود. لا فا لسن 


ج۱۲/ص ۰۲۰۸ 
ج۱۲/ص 9۲۰۹ ۰۲۱۰ 


5 


کتاب البیوع‌والژروع‌والوقف (التهى عن الغش) ۱۳۸۱ 


ییاو هی روا وتا نع مها فی تلم آو یرا یلیس 
مثا و حقو مع الود يوم القیا مغ لان من كشا لا س فيس 
للم و من لطم كه ملم َة بد الله طا مه يوم القِيا م 
باتو فی لبه فش لاخیه المللم بات فى سط اللو و أمبكذلك 
و هو فی حط اللو حت بوب و یرجه و ان مات کذیک مات علی 
متردین لام کم فا ل رشول املو(صا: لا 3 مور E‏ 


ا یتک و که ول فيو و مَنْ سمع فا حشسة 
ماه هو کمن آناها ومن سمع حَيْرا َأ فشا ه E‏ 
و فی روا یو قا لیس يشا مق کش نیما 0 
انيه الم باك فى سط الله و مَس کذیک عشی یوب!وقال: 
نمی یت من قق منیا َو َوه أو ما کول 


€ 


یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :کسیکه بامسلمان درخرید وفروش شش 
نماید از ز مانیست و در روزقیا مت بایهود مخشون خوا هد شد 
زیر يهود | زهمه‌کس نسبت به مسلمین خا تن ترند وبیشتر فش 
دارند. و در روایتی فرمود «هرکس با مسلما نی درخرید باشد ویا 
E‏ ازما نیست و روزقیا مت بایهود محشور می‌شسود 
پراهرکس با مردم غش‌کند مسلمان نیست »و کسیکه بصورت مسلمانی 
یر خدا بتعا لی روزقیا مت استخوا نها یش را خو ر دکند »سپس 
آتش را براو مسلط کند و دست بسته محشورگردد اه 
شود و کسیکه شب را بروز آورد درحالیکه دردلش برای برادر 
مسلما نش غش با شد درغضب خدا شب کرده وصبم‌نموده تاآنکه توسه 
کند وبرگردد واگربااین حا ل بمیرد برغیردین اسلام مرده‌است » 
سپس رسول‌خدا (س) فرمود :آگا «با شید کسیکه باماغق‌نماید از ما 
نیست سه مرتبه این جمله ر | تکرارفرمود و کسیکه با تاک 


(۱)و (۲)و(۳) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۱۰ 
(۴) . وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۱۱ 








۱۳۸۲ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 


غِش کند برکت روزیش بردا شته‌شود و زندگی براو فاسد گسردد و 
خدا اورا به‌خودش واگذارد و کسیکه کارزشتی را بشنود وافشا 
وگو موی ۱ ی کاارزا کرچن و کیفکد کا ریوی وا تیم و 
آنرا افشاکند مانند آنستکه خود عمل نموده‌است . .و در روایتی 
فرمود :| زما نیست کسیکه با مسلمانی فش کند ,وکسیکه شب بخوابد 
درحالیکه دردلش با مسلما نی فش با شد شب کرده د رغضب خدا وصبسح 
کرده درغضب خدا مگرآنکه توبه‌کند. و نیزفرمود :از ما 
کسیکه با مسلما نی فش‌کند ویا فرررسا ند و یا مکر تماید: 





2 2 لا و رل مر 
۰ ش فا ل رول الو (س) بی کا ميا فلایکسر و 
E‏ ب اا ا E‏ ف 
لایخد م فا شی سمغت ج جَبریلَ یَقَول: [ ال و الحديعة فى النًا ر 
س م ور اش ره وة رم r‏ مر هو ای 
فا ل: لى مشا من نن مما نی با من ای موف ل 
N A Gt RE EAT‏ مر رل i RS ECE NE‏ 
لو ان احدکم فر من رزقه لتبغه حتی پدر كما انه إن ب 
33 و لل و و م ا | 
a‏ من خا ن جیا تة حيست علبومن رزقیه 
7 ےر 21 1 N),‏ 


درآ تش است »سپس فرمود : 
ز مانیست کسی‌که بامومنی خیانت کند .و نی زآنحضرت فرمسود: 
هرگاه‌یکیا زشما ازروزی خود فرارکند بدنبال او خواهد یود 
تااورا درک نماید همچنانکه اگر از اجل خود بگریزه بدنبال 
او خواهد بود تااورا گیرآورد.و هرکس خیانتی کند بهمانقسدر 


| زروزی (حلال ! و ) ) حبس شود و براو وزدآ ن نوشته‌گردد ۰ ر ړ وړ 
س وچ رام 


اش ی جرب مد (ع )فا ل: جاء ت زنب العطاره 
ولا إلى ياء لين (س و ذاه و کا بيع مه ا لعطر» 


قجاء التیی(ص) وهی نذه فقا ل إ اأ نيتنا طا جك بوتلا » 
فقا لت وتک پریحگ ايب یا رول اللو » دا سشست 


۱ 
قا 

ا لا ا کف > اتف للا ر 

سنج 1 و اب للها ل 














کتاب البیوع وا لژروع‌وا لوقف (الشّمی من الخش) ۱۳۸۳ 


یعنی»ا زجعفرین محمد (ع )روا بت شده که گفت :ز ینب عطرفر وش‌معروف 
به‌کولاه تزد زنان و دختران رسول‌جداآمد و به‌آنان عطرمیفروخت 
که رسول‌خدا (ص) 7 مد و آنزن آنجا بود ,فرمود : چون نزدما میآشی 
خانه‌های ما پاکیزه و خوشبومیشود ؛عرض‌کرد تن ببوی 
تو پاکیزه‌تر است ؛فرمود : چون فروختی نیک معا مله وفِش مکن» 
زبراکه بر برای تقوی بهتر و برای بقاو و مال مفیدتراست ر 
٣ج‏ من قش تن رة (رض) قا ل: + کنا فى مهد 


ا 


5 رول القو رس تم اساسا کی ۳۳۹ ص) سا نا باشم 


3 4 دوو‎ n 4 سے‎ “ol? 2n ور‎ 

هو أ من من قفا ل: با مشر التجا لجار إ ع الم یره الف و 
f TC‏ ۱ 2 

الخلف موو باهتلا 


2 


یعنی »از ا روا یت شده که گفت :ما a‏ 

خدا نامیده میشدیم به‌سمسا ر ءپس رسول‌خدا (ص) برما گذشت وما ر 
بنام نیکوتری از" آن نامید و فرمود :ای گروه جار قا بيع 
| لغو و قسم پیش میا ید »پس نرا باصدقه مخلوط كنيد . 


هه و رن مس مرح 
۴ج عَنْ رفا عة (رض) آنه عوج جا ل (صا !لس الَملنی 
f2‏ 8 رم و مرو ا و مه مرس مه هک گم عوم 


فرأی الاس يتبايَعون فقا ل: يا مشر الجا ر قرفعوا اعنافهمو 


e‏ ۳ م مرا هه 

طا رهم إكَيه إجاكة له الا ر تون وما لقلا َف 
ی 

فجا را ! لا من انقی الله و بر و صدق ۰ 


یعنی.از رفاعه روا یت‌شده‌که! و با پیا مبر (ص) بیرون آمد بطرف 
محل نما ز اپس پیا مبر (ص) دید مردم معامله می‌کنند ,فرمود : ای 
گروه‌ شا ر : آنان گردنها و دیده‌های خودرا بلندکردند بسرای 
اجا بت رسولخدا »رسولخدا (ص) فرمود : تجا ر روزقیا مت »نار 
مبعوث می‌شوند مگرتا جروکه بپرهیزد و نیکوکار باشد و راست 


a ل‎ n 
ش ا مسر الشجار اروا‎ -۴ 
N ر رل‎ r 2 2 وور‎ 
رءوسکم فقد وکح کم | ری فون وما وبا مف فخا را الام‎ 
رح ر 2 ت و ا‎ 
مد کییکاوقا با لتاچر فا جر و الفاچرّ فی اللنار الا من آخذ‎ 


(۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۷ 
(۳) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۸۵ 








۱۸۴ خا لتقل فیس ارول 


مس نم بر rn‏ 0 
الم و اعطی الق( 
یعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود :ای گروه تجار سرهای خودرا بلندکنید 
که‌محقَقا حق وراه واضح‌است »روزقيامت نابکار برانگیخته میشوید 
مگرآنکه در گفتار راست بگوشید . و فرمود : تاجر نابکار 
la‏ حقٌ بگیرد و حق بدهد. : 

ِ بر ان هن 

۵ ج عن جایرٍ (رض) ) من ال (س) ال رحم الله رج 
سفحا ذا باج و اذا اشتری و إ ذا فف 

یی خا زو از رسولخدا ( ص( روا یت کرده‌که‌فرمود بخدا رحمت 
کند مرد سهل گیری که‌چون بفروشد و چون بخرد و چون طلب حقی 
کند سپل‌گیر باشد . 

۶ ش فا ل رول نله( السباحه من الرباح »ثال 
اس و ا 
NE‏ (ص) فرمود : بخشش وجوا نمردی از بهره‌است و این 
فرمایش را به‌مردی فرمود‌که‌او را سفارش میکرد و بااو متاعسی 
بود که‌آنرا میفروخت . 


1 
rar a‏ س 4 مرا مر مر لد O e‏ 
۷اش می رین مکو (ع )قا لقا ل سول الم (ص)بارک 
الله ر هل القطاء »هل | لإقتفا ر و 
نب ان مر مر وم 


فی روا یو :قا ل رسو الله (ص): ۽ نله لا رک وَسَنّا لی بحست 
اله يكو بل یت لا تزا سا یل اف لو 
عن جا بر (رض) قال رسول لو رس : قر الله لجل کای تبلکم 
کا ن سإ ذا ن باع ها | دا ١‏ شکری هلا | دا قضی سهلاً ذا قفا 9 
یعنی»ا زجعفرین محمد (ع )روا بت شده که گفت »رسول‌خدا (ص) فر مود : 
خدا برکت دا ده برکسیکه درخرید آسان گیرد ؛درفروش سا ن گیرد» 
درا نجا مدا دن حا جت ۲سا ن گیرد .درحا جت خواستن آسا ن گیرد .و در 
روا یت دیگرآ مده‌که :رسول‌خدا (ص) فرمود : خدا بتمالی دوست می‌دارد 


۱( وا ی وی ی ییا 

۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۷ 

۳( الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۸۸ 

۰۲۳۲ وساتل تیه ج۱۲/ص‎ E 








سس ,0 
کناب البیوع وا لزروع‌وا لوقف (حسن الخلق فی المعاملة) ‏ ۱۳۸۵ 
اسب 


بنده‌ای راکه درفروش سهل با شد و درخرید سهل گیرد و درانجام 
دادن حاجت آسان باشد و درخواستن آسان گیرد. و از جابر (رضا 
روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فر مود :خدا آ مرزید مردیرا که پیش از 
شما بود که‌چون میفروخت آسان بود و چون میخرید آسان بود و 
چون حا جتی! نجا م میدا د آسان بود بوچون حا جتی‌میځوا ست ٣سا‏ ن بود 


man A 


۸ ج عن حَدَيقَة (رض) مر ا لشبی( ص) قال: تلقتالملافكة 
ت کی ی م ی امیا اریت :رد 


قفا لوا در قا ل: : کت ادا یی الاس اهر يتان أ ن روا 
n‏ مس س م ی 2 ۳( 
لمیر و يتجوزو من اموسر . قا و ال تما یروا کت 
ع کم ورد کی ا 


و فى راطالا انی گنت رجا ذا ما ل و کت أ دا ی الاس فکنت 
هس و ی ر سم و A‏ 


اقل السو ۶ جاور من الممور فا ل اللْه: تجاوزوا من 

دیا 2 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :فرشتگا ن روح‌مردی از ی قبلی‌را ملاقات 

کردند و گفتند آیا E E O‏ 

گفت :من به مرد م قرض میدادم و کارمندان خودر | امرمیکردم 

به تنگ دست مهلت دهند و با منمگن سبل گیری نما پند 

ار او.بگذرید. و سهل گپرق کنیید. و درووا یکی ۲ مده‌که 
و گفت :مگرآنکه من مردی صا حب ما ل بودم و به‌مردم قرض موڊډا 

ز متمکن قبول میکردم و از غیر متمکن گذشت میکر دم »پس‌خد ای 
۳ ز ی ۳ بگذرید . 


٩ج‏ ر IESE‏ ) ن ا لَب (ص)قا لّ: أن 
مسرا أ نح کے أله الل وم الها تز کم ول یه نوم 
لطن إل عه ٩!‏ 
یعنی»ا ز ابی‌هریره روا یت شده که رسو لخد ا (ص) فرمود : آنکسه 
دست تنگیرا مهلت دهد و پا کم‌کند وبگذرد خدااورا در سایهٌ‌عش 
خود جادهد روزی‌که سایه‌ای جزسایهاو نبا شد , 
چم 4 وک ۱ 
۰ شش َنْ جعقربن محَمّ(ع ایی ومیّته قا ل: فان آبا سا 


(و) التام‌الجامع‌للاصول/ ۲/ص ۱۹۷ 
و (۳) اا جا لجا مع للاصول/ ج۲ /س ۰۱۹۸ 








۱۳۸۶ جامعالمنقول فی‌سنن) لرّسول 
و ر ت در مرف و ور وړ عم هه رز وم رم گم 
رسّول الله (ص) كان يقول: لیس لمسلم آن بعسرّ مسلماءومن انظر 

۳ ص 8 ا کے ر رس له وه‎ e 
مسرا أله الله يوم القیاما بظله یوم یل لا فلا و یی‎ 

تا OE‏ 19۳ 
روا یغٍ:قا ل رسول اللو (م): من آرا د أن یظلّه الله فی ظل عرشو 
مر یش کو مس و هنم هر هب (NW Arn sC are A‏ 2 
ول )لا له جنر منیرا او بیغ لین حقواو فا ول 

م۵ مر هر مس ی E a aE‏ مر کر 2 9 2 

اللو (ص): من سره ان بقیه الله يِن نفخات جهنم فلینظر معیرا 
ع منم یه 


یعنی»روایت شده ازجعفربن محمد (ع ) درسفا رش | وکه فرمود :پدرما 
رسولخدا (ص) میفرمود: مسلمان حقٌ ندارد مسلمانی‌را درفشار 
بگذا رد »و کسیکه دست تنگی‌را مهلت دهد خدای مرول اورا درسا یه 
خوت ماه ردهت وک موس اہو سا پا ی نیت :ود رابت د گرق 
رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه بخواهد خدااورا درسایه‌عرش خود جای 
دهد روزیکه سایه‌ای جزسایه او نیست پس بايد دست تنگی را 
مهلت دهد .و نیزرسولخدا (ص) فرمود :کسیکه خوش‌دارد که خدا او 
را از شعله‌های دوزخ‌حفظ کند »پس با ید به دست تنگی مهلت دهد و 
یاحق خودرا به‌او واگذا رد. 


2 مه ۷ 
E. pars Rar‏ من تن مرو ۱ 
ا ر عن آپی‌هریره (رض) آنه‌کان لرَجل على رسول اللو 
مه رم مه ۳ ام 2 2 
(ص)حق فا لظ له مهم به ا لصحا ب فقال(س): دعوه فا لما جب 
کی کو ا ا و ور ریش مه ها و ل او نکن ام ور له 2 
الحم مقا ل اشتروا که سا فأعطوه إ جا ١‏ قفا لوا :لاجد ا لاستا 
2 و ره رد 2 ۳ 
و هگ مق بتم فا لک دوه له ایام کا E‏ 


یعنی»از ابی‌هریره روا یت شده‌که :مردی بررسول‌خدا (ص)حقی ودینی 
دا شت »پس سخت گپری نمود بطوریکه اصحاب رسول»قصد اذیشست او 
کردند ,فرمود : او را رهاکنید زیرا برای صا حب حق گفتا ریا ست 
برای او شتری بخرید و به‌او بدهید »گفتند نیافتیم مگر شتری 
بهتراز شتر اوءفرمود :بخرید وبه‌او بدهید ؛زیرااز بهترین شمایا 
بهترین شما کسی| ستکه | زجهت قضا ء دین وحاجت بهترباشد . 


(۱)و (۲) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۱۳, 
(۳) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۱۴ 
(۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۸ 





سب سس 
کناب البیوع‌والزژروع‌وا لوفف (حسن الخلق فی‌المعامله) ۰ ۱۲۸۷ 


1 
ل 
a.‏ ر 2 


۲۲-ش ‏ عن جعفربن معَمّ (ع) قال: ان سول اللو(ص) کان 
ری کا اک یی ان ا 

یعنی,از جعفرین محمد (ع ) روا بت شده‌که گفت : رسول‌خدا (ص) چنیسن 
بود که چون برئها و چیزی میبود بنیکی (ویا زیا دتر )عطا مینمود , 


همم سا و مرن و 7 لته نی رس نت 

۳ ش من جعفرنن محمدر عن آبایو عن النبی فى وصبتو 
صا 2 ام ارس ۶ سس و عم رکه اد 
لعل قا ل (ص): یا علي لاشما کل فی ارو آاشْیاء : فی شراء! لاضجور 


ور ر شم 


الَکفّن بر السَسمفءو الكراء إلى مك 

یعنی »جعفربن محمد از پدرانش از رسول‌خدا (ص) روا یت کرده که در 
وصست خود به‌علی(ع ) فرمود :ای علی درچها رچیز چک وچک و معطل 
مکن: درخریدا ری گوسفند برای قربانی»وکفن؛وینده ,و کرایسه 


به‌سوی مکه J‏ 
Aq Cara‏ هم ا ع 1 
۴ ش عن جعفربن مخمدر (ع)قا ل: ! ن رسول الله (ی) نهی 
عن الاسْتخطا ط َع الضمتَط؛ و قال البافو لزید اللمنتام: 


مرحم رس مر ور و 2 من OS‏ 


ان ت 2 رما هه 
آ ما بتک کول وسول اللو (س): الوضیکه تمد لته حرا م٠‏ 
یعنی»جعفربن محمدر وا یت نموده‌که :رسول‌خدا (ص) نهپی نمود از کم 
کردن و پاعین آوردن پس ازضا من شدن. و حضرت باقر (ع) به زیٌد 


شا م فرمود : آیا به‌تو قول رسول‌خدا (ص) نرسیده‌که فرمود :پافین 


آوردن پس‌از ضما نت حراماست . a‏ 
r e‏ ریت لف پو وم و 4 7 مر 
۲۵ -ش قال علا :مر النبی(ص) فللى رجل مَعَهسلعة رید 0 
٤‏ ۹ 8 


فال کیک بال السو و فالا لی( :ما جب ا للا ق یا لوم 
بعنی »علي (ع )فر مودکه :پیا مبر (ص)به مردی گذشتکه متا عی داشت و 
میخواست بفر وشدهفرمود : برتوبا د به ول بازار (یعنی»جلوتربه فروش 
برسان تابیشتر بفروشی‌وزیا دترسود ببری) .وپپا مبر (ص‌افر مود :صا حب 


متاع خود درا بتداء کردن به‌عرض متا عش برای فروش سراوارتراست ۰ 


0 
1 
1 


۰۴۷۷ وسائل الشیعه / ج۱۲/ص‎ )١ 

۲ وساثل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۳۶ (۷)وساخل الشیعه /ج۱۲/ ۱۳۹۵ 
۳) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۳۳۳ (۵)وسا قل الشیعه /ج۱۲/ص ۰۲۹۶ 
۴( وسا شل ا لشیعه / ج۱۲/ص ۶(۰۳۳۴)وساشل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۳ 








۱۳۸۸ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی »رسول‌خدا (ص) به مردی عبورکرد که جامه‌ای را میفروخست و 
آنمرد دراز بود ولی جامه‌کوتاه ,به‌او فرمود زبنشین که 


متاعت زودتر به‌فروش بسرسد . 


۱ ۷ ش ‏ می رن مُحَتٍ(ع) فی عویش ان ا لیس سا 
قال لخلیط NH‏ که مق یط و ات کم‌تکن کرد ربکا 
و لات یک درس( 


یعنی» | زجعفربن محئد (ع ) درحدیشی آمده‌که :رسول‌خدا ( ص) به شریک 
خود فرمود : خداجزای خیرت بدهدکه توهیچ‌بهره‌ای را ردنمی‌کنیو 
دندان را نگه‌نمیدا ری. 


۸ شر کی رعو التو ری عو الوم ما مین انتج ر 
إلى طلوع لسر 

یعنی»رسو ل‌خدا (ص) نپی‌کرد از عرفه‌کردن متاع دربین فجر صادوتا 
ود خورشید , 

۹ ش ر کان يسيم ماب الي ر۳ 
د 
یعنی»رسولخدا (ص) چنیریود که درمعا ملات وا موردیگر بهاصحاب 


خود طلب خیراز خدا یاد می‌داد. 


۵-یاب الاقالة 


5 رم عفر و 
۱ ج عى ای مو یره عن | لشب (ص)فا ل: من اقال مسلما 
انت قر 
پعنی»ا بی‌هریره ازرسول‌خدا (ص) روا یت کرده که فرمود رهرکس فسخ 


معا مله مسلما نیرا بپذیرد ,خدا لغزش اورا بپذیرد وبرگرداند. 
۲ ش او ول له (صا لمان ليم ٿن زام فى 

تجا رنه خن ضمن له ۱ اقالٌ | لا دم وا شا ر امس . »و اح الق 

) وساثل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۹۶ 

) وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۹۵ 

) وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۸۶ 

( التاجالجا مع للاصول / ج۲/ص ۰۱۹۸ 


س ۳5 وال 

کتاب البیوع‌والژروع‌والوقف ‏ (ماب الاقاله) ۱۳۸۹ 
ا 
ای ای روف( 

یعنی»رسو ل‌خدا (ص) به‌حکیم‌بن حزام در تجا رتاو اذن نداد تا 
اه پشیمان را اقاله‌کند بعنی معامله را 
برگردا ندو آنکه ندا رد مپلت دهد و حقّ را دریافت کند چه‌تمام 
باشد چه‌ناتمام ,(پس از انجام‌معا مله ,طرفین معا مله می‌توا ننسد 
ENES‏ [قا له‌گویند ). 


اپواب شروط المبیع 


ین طط 
چ ق جا یر رض أنه سمح سول ا لو ام س) تقو غا 
المتم و هو یسگا: 3۱ الله و وله حرم ع انر و ۳ 
و الخنْزه و الا م قبل بيا رول اه أَرَأیْت موم المَیکط 
1 القع و يدهن با الجدوة و یج بها الا س 
زر کے را م فال رسوا ل ری وله فیک رال اسلسه 
رو م ۲ موه تا عوة 


ا شا مارم من مت را و وت 
لیهّود ! ن مزوجل لما حرم يهم شخومَها اجملوهثم 


۹ 


پعنی».از جابر (رض) روا یت شده که شنید رسول‌خدا (ص) درسال فتسح 
مکه ا درمگه‌بود میفرمودکه : خدا و رسول او حرا م‌نمود 
معا ملشراب و مرده و خنزیر و بتها را ؟ مرض شد با رسول 411 
1یا رای میدهی شما درپبه مَیْتّه که‌باآن به‌کشتي‌ها و پوستپا 
ما لیده‌شود و مردم‌باآن چراغ روشن می‌کنند؟ ؟ فرمود:نه» حرام 

است »سپس دراین هنگا م فرمود :خدای ول بکشد یپودراکه چون 


(۱) وسافل الفیعه / ج۱۲/ص ۰۲۸۶ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۹۹9۱۹۸ 


۱۳۹۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





پبه آن حیوانات برآنهاحرا م‌شد آب کردند و فروختند پول آنرا 
خوردند . ( این ‌حدیث ا حتيا ج بە‌توضیح دارد). ۱ 

e‏ س 
ته سول اللو (س) م تم الکلپ و مهر البفی 


)0 رصم 


ھن و عنْ جا یر (رض) قا ل: ھی ا لشب (ص) عن كن 


سس 
۳ 
نیو کول 
Sy‏ 
از جابر روایت شده‌که‌گفت :رسولخدا (ص) از قیمت‌سگ و گربه 


از قیمت سک و مَهُرزنا و اجرت کاهن نهینمود 


نی فر مود . 


سم صو م وت ام ار رو ص ال ۳ 
۳ ش عن جعفربن محمد (ع )قا ق قال رسولا لله (ص) : شمن 
و FR‏ د ۱۳ 


الْحَبر و نهر السفی ی کقن | لکلت تڑی لطا ٤‏ می الت 
یعنی »| زجعفربن محمد! روا یت شده که گفت +رسول‌خدا (س) فرمود: 
قیمت شراب و مر زناکار و قیمت‌سگوکه صید نمی‌کند از سحت 
است (وسحت بمعنای حرام‌است ). 

۴ش عن رین مد (ع) فالّ: ان سول الله (ص)نهى 
اا ى ا اه 
یعنی »ا زجعفربن محمد روا یت شده‌که‌گفت :رسولخدا (ص) از خریدو 
فروش میمون نپهی فر مود . 

۵-ش فی وی السیت لتا قا لک (س) : رم لت 
هو من ا لكلب ١و‏ مي لخر E‏ الترشوه 

فی الکفم بو مرا لکا هرا و فی عدیت : !ول ال (ما تهلی 
خطا ل شا رین تتهر الیو من عسیب الاب نی کسسب 
لحل ی احم الب او کی تن الکلپ »و عن نبا بان 
و کی شم یاب القسی(وهی یا تیا شا م و کن آل لوم لبا ع 


Ar I Sener 


ون سفق کب و و بالفمَة و بینهما قضل»و من 
اسر فی الوم ۴ 


۷ 


) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۱۹۹ 

( وساعلٌ الشیعه | ج۱۲ ۶۲و۸۳ و۰۱۶۵ 

) وسافل الشیعه / ج ۱۲/ص ۵(۰۱۲۴)وسا ثل الشیعه/ج ۱۲/ص ۰۶۲ 
( قل الشیعه | ج۱۲/ص ۰۶۵ 


تفه 





0 
کتاب البیوع‌والژُروع‌وا لوقف (ابواب شروط المبیح ) 1۱۹۱ 
و سا 


یعنی»رسول‌خدا (ص) درومیت به‌هلی "۳ فرمود : از حرام‌است قیمست 
مرده و قیمت سگ و قيمت‌شراب و مر زانیه و رشوژدرحکم واجر 

کا هن (و مقصود از کاهن آن کسی‌استکه مدغی علم‌غیب اسست و از 
کا شنا ت خبر میدهد و چون آ خوند خرافی است ). و در حدیئشسی: 
رسول‌خد! (ص) از نه‌چیز نپی نمود : از مُهرزناکار و از کسسب 
کشا نیدن حیوان نربه‌ما ده ,و از انگفتر طلاءو ازقیمت سگ .و از 
پارچه‌های نرم‌سرخی‌که زیرکفل خود می‌گذا ششندوقت سوا ری ۰ و از 
جا مه‌ها شیکه درشام‌می‌با فتند »و از خوردن گوشتهای درندگان‌و از 
معا مله صرف طلا به‌طلا و نقره‌به نقرکه بین آنها زیادتی باشد ,و از 


نظرکردن درستا رگا نپا پا رهایا زجملات حدیت | حتیا جه دوفیج د ا 
2 

۶ج ی رارض اقا له لك سول الله (ص) ) فی الخمر 

مرف : اوه معتصر شاربها و طاملها ۶ الكو ةانم 


۳ 
و 1 


ا 0 
و تافتها و LL‏ رن ی تا 
ا روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) ص) درمورد خمر 
دە کس را لعن فرمود: فشا ردهنده و امرکننده به‌آن و نوشنده و 
حامل آنرا و بارکش آنرا و ساقی آنرا و فروشنده و e‏ 


قيمتش و شتری آن و ک که برای او ا 
A E‏ ر 
بش لعن رول اللو (س) فى الْحْمَر َر غارتها و 


2 ۳۹ 


و و عفر 1 شاربّها و سا ساقَیَها و حاملها و لول تب 
بایعها و ر و کل تمه 
یعنی.رسول‌خدا (ص) راجع به خمر ده‌فرقه را لمن کرده :آنکه رس 
کرده درخت تاک را و آنکه نگهبانی آنرا نموده بو آنکه انگور 
را فش رداده و آنکه بنوشد و آنکه‌جا مشراب را به‌دست اشضاص 
دهد و آنکه آنرا حمل کند وآنکه‌به‌سوی | وحمل شده با شدوفروشنده 
و خریدار آن و خورندهپول آن. و 
مش ...کل جَعفَربن مه مکش (ع اقا د مرول اب هکل کل 
( ۱ محمد ۳۴ رت ده که در مود دوه (ص) از فر 


التاج للاصول 1۹۹ 
4( وسا فلا روز ۱3 وساقل الشیعه / ج۲/ص۰۱۰۷۵ 





۱۳۹۲ جا مع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





۷باب بطلان بیع المبیع‌قبل التبض 


سج e‏ ا 
طعا ما لاه حتم يلوف فا قال امن عبّا عبا س(رض) :و و هس لشي 
مدل السا م © 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه طعا می‌را خرید نفروشد تاآنرا 
تحویل بگیرد. ابن عبّاس گوید :وهرچیزی را مانند طعام بحسا ب 
میآورم . (یعنی؛قیض درهرمتا عی لازماست) . ۲ 

اس ش عَن جزا من عکیم‌بن جزا ما ل: تفت طعا ما من 


سح 
و کک 8ہ روت ٤ر۸‏ وص مو ر 


بت از کک قبل أن ا فا ردت بيه فسا لست 


e‏ از E tT‏ می از طعامپنای 
صدقه خریدا ری کردم »پس سودی درآن بردم کک دریافت 
کنم و خواستم آنرا بفروشم و ازرسولخدا (ص) سوال کردم »فرمود 
نفروش آنرا تاآنکه دریافت کنی. 


۸باب الوزن و الكيل عند البي 


و اك جوش و (رض) عن ا لی (ص)قال: 
کیلوا طَامَگم يبا رکم فی ؛ وفی رواب فا ل,کیلوا اكم 
البركة فی الطنام العکیر #8 
ك مقدا من کرت وسوا (ص) روایت شدهکه فرمود: 
طعا مخودرا کیل کنید تابرای شما درآن برکت‌باشد .و درروایتی 
فرمود :طعا متان را کیل کنیدکه برکت د رطعا میا ستکه کیل‌شده ا ست . 
lS 4 Mla‏ 


۲- ش ن عفرب محرا فا لّ: شکیٰ قوم إ لی ا لبي (ص) 
(۱) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص۱۹۹ وا لمصنف /ج ۸/ص ۰۳۸ 
)۲ 0 جا لجا مع للاصو ل/ ح ۲ /ص ۲۰۰9۱۹۹ وا لمصنف /ج ۸ /ص ۰۳۸ 
(r)‏ ی رن ی تا 
(۴) | لجا ممللاصول/ج ۲/ص۲۰۰ و المصنف/ج ۸/ص ۰۳۹ 
)۵( 9 الشیعه | ج۱۲/س ۰۲۲۴ 





کتاب البیوع‌وا لزروم‌والوقف (ابواب شروط المبیع ) 1۱۳۹۲۳ 
س 


۽ كيلو او کهیونء قالو ا :کک 
ول الل بيلعنى الُجزاف قا لَّ: : کیلوا د ا 
زجعفربن محمد روا یت شده‌که‌فرمود : قومی خدمت رسول 
خدا (ص) شکایت‌کردند ازاینکه طعا مشا ن زود تما م می‌شود فرمود : 
کیل میکنید و یابجزاف (بعنی‌بدون کیل ووزن)میدهید ؟ گفتند: 
بجزا ف می‌دهیم »فرمود :کیل کنیدکه بر وران و ی 


€ ۾„ ن ان عباس (رض) ن ن الب (س) أ قال لمحا ب 
اليكيا لو المیزا ن ولي ارين هلگ فیهما الاسم 
اس یکت و فا و موبکنی رارض : لک تاه مخ 
ای بو من هجر )۳ ید جک فجاءنا رسول الله (ص) بمشی 
ناوشا سراویل یئاه و کم رجل يرن با لاجر َة ل لهس وله 


۳ 7 


#‌ n 


(ص)؛ زى د ر 
یعنی»ا زاین عباس (رض) روایت شده‌که زرسول‌خدا | ص) به‌صا حبان‌کیل 
و میزان فرمود شما متصذی دوکاری شده‌ا یدکه ا قبلی دراین 
دوکا ر هلاک شدند (یعنی؛ »موا ظب با شید وکم‌فروشی‌نکنید که ما نند 


0 


آنپا دچا رعذا ب شوید ) .و وین قَیٌس‌گوید دمن با رها یی 
جامه‌ها یی از عَجّر به‌مگه وارد سا ختیم »,پس رسول‌خدا (صاقدم‌زنان 
نزدما آمد و زیرجامه‌ای ازما خرید»وآنجا مردی بود که مسزد 
میگرفت و میزان میکرد ,رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود زوزن کن وخوب 
وزن نما . ۳ ۳ e‏ 

6 ال یا او ور آهل عکط و المکیال 


یعنی » »رسو لخدا ا فرمود :وزن»وزن اهل مکه »وکیل»کیل اهل 


)۱( وساخل ا لشیعه / چ۱۲/ص ۰۳۲۳ 

(۲) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۰ 

)۳( التاجالجامعللاصول/ ج۲ /ص ۰ والمصنف / ج۸/ص ۰۶۸ 
)۴( التا جا لجا معللاصول/ ج ٣۲/ص ٥٥‏ والمصنف / چ ۸/ص ۰۶۷ 


۱۳۹۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لزسول 


ِ عسب الفحل 


چوش هی الستبیْ|ص) من مب الا 
یعنی ,رسول‌خدا (ص) نپی نمود از ا جرت ومره‌گرفتن برای تلقیسم 
ماپه‌حیوان نر به‌حیوان ماده . 


۰باب ات الحصاة والبیع الذی فیه غرر 


a a 


اج شی ا لی (ص) عَن ع الحا و كى يع الغرر 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) نهی فرمود از فروش با ریگ اندا ختسسن و از 
فروختن بفررو جهل (فروختن با ریگ چنین بوده که مثلاً می‌گفتنسد 
هرجا یا هروقت ریگ‌را انداختم معامله ا نجا م‌شده ,وا میگفتند این‌زمین 
را تا آنجاکه سنگریزه‌ام.بیفتد فروختم‌وما ننداینها که چون 
مبیع ,مجپول است ازآن نهی‌شده . و مقصود از بیع نغور ءخریدوفروش 
جنس نا معلوم‌ویاغا یب مجپول است که با عث قریب می‌گردد ) 

آس اش عنٍ ابا قرانی‌عدیت :ان رَمَول اللو (ی) قلال: 
لاضَرَرَ و لاضرا ب و فی‌خدیت آخرقال: لامر ولاضرار لی ویر 


یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: ضرر و ضرررسانیدن نیست .ودرحدیث 


دیگرفرمود :ضررو ضرررسانیدن برمومن نیست . 
٣‏ ش عن جعفربن مد م بای (ع )عن سول اللو (ص) 


ر را کر مر 


رفی کدیث المناهی قا وم اشتری خیا نف و هو کر سم نهر کالوی 
ےا کہ 

بعنی.۱ زجعفرین محمد (ع ) از پدرانش روایت شده که رسول‌خدا (صم 
درحدیث منپیات فرمود :هرکس جنس خیانتی را بخرد درحالیکسه 
خیانت آنرا می‌داند »او مانند کسی استکه خیا نت نموده ۰ 


۴ش و فی وة ١‏ لی ا ریم فا با کل کر له 


)۱( ال ۰ و وسال الشيعه /ج۲٠/‏ 
ص ۷۷ و المصنف / ج ۸/ص ۰۱۰۹ 

)۲( ا لتا جا لجا معللاصول /ج۲/ص ۲۰۱ 

(۳) و (۴) وسافل الشیعه/ ج ۱۲/ص ۰۳۶۳ 

(۵) وسافل الشیعه/ ج ۱۲/ص ۰۲۴۸ 


۳ 











رم 
ص ۳ ہچ ۳9 7 و 1 
العظیم من هذه ا لامة رة با قتا ت بإ اتی ا قا ل باقعا لشّلاح 
که 1 / * ا 
مق آمل الکر با 


یعنی؛رسول‌خدا (ص) دروصیّت به‌علی؟۳ فر مود : و ازا ين امات 
به‌خدای عظیم کافراست :نما م »تا آنکه فرمود :و فروشند؟‌سلاح به 
کا ر حربی(که‌درحا ل جنگ با مسلمین هستند ) : 


4 تی قبا سن طا مر قا بيك رول الوا يفول 
الشلم خو لسم ليشيم باع م أيه بيغا فیه ین 
لته که ۷" و و فی رواک با لا لش (س) :من با ع 2 


1 
a lint 


یرل فی مقت ا له ,وکم‌تول الملاعکه تاعتل؟ 

یعنی » زعقبه‌بن عا مر روا یت شده که گفت :| زرسول‌خدا (ص) شنیدم‌که 
میفرمود :مسلمان برا درمسلما نا ست ءوبرای مسلمان حلال نیست که 
به‌برا درش چیزی بفروشد که درآن عیب با شد مگرآنکه‌برای او بیان 
کند. و درروا یتی»رسول‌خدا (ص) فرمود زهرکس چیزی که دارایعیب 
است بدون بیان آن بفروشد ,پیوسته درغضب خداخوا هدیسود و 


پیوسته ملائکها ورا لعن خواهدنمود. 


اباب من باع حرا 


رم 4 ر ى 
اد ج ر ع ابی هريره (وض) من ال (سا (س‌قا :تال الل 
عا لی كلا آنا و ره و 
رل باع حا اکل مک بو رہل اسا جر ابرا قا ستۇفى مِنَه و 
ر ا 


یعنی»از ابی‌هریره روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :خدا یتعا لسی 
فرموده بروزقیا مت من خَمْم سه‌کس می‌با شم :مردی‌که بنام‌من عطسا 
کرده سپس خبا نت نموده بو مردی‌که آزادی رو فروخته وق 
آنرا خورده ,ومردو‌کها جیری را اجیرکرده و از او کاماً کار 


کشیده و اجر اورا نداده‌است 





)1( وسا ول و ی 
(۲)و (۲) سنن ابن ماجه | ج۲/ص ۰۷۵۵ 
(۴) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۱ 


۱۳۹۶ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 


a ER‏ ور وم زرط 
٣ش‏ من الرضا عَنْ آباکه (ع) فالل: قال رَسَول اللوم 
له ی مکش ی کر ری مق مر ی مق 4 خی 0 
ی ال فا فر گل شثب! لا من | حدث‌دینا او افتَمَب آأچیرا أ جره 
ا ۱ ي 
اوہ رج با ع ر0 


یعنی ٬حضرت‏ رضا (ع ) از پدرانش روایت کرده‌که رسول‌خدا (ص‌افرمود 
محققًا خدایتعالی هرگنا هی‌را می مرزد مگر گناه کسیکه دینسی 


اعدا ث‌کند و بااجرت اجیری را فصب‌نماید و یامرد آزادی را 
بفروش برساند . 


e 


2 ارق ر‎ ard r 
ج کک بن عبر (رض) : اشتریت يوم خير‎ 
فلادة با سی مسر دینارا فیها دب عرز تمه قوذت يها‎ 


سا 9 


1 ۱ کذگرت ذیک بلتّبی(س) قفا ل: لابلاع 
ردق مک 

۰ E 
یعنی »فضا لبن عبید گفت :روزجنگ خیبر گردنبندی خریدم به‎ 
دوازده‌دینار درآن طلا و دانه‌های دیگربود» دیدم درآن (طلا)‎ 
بیشترا زدوا زده دینا رمی‌با شد »برای پیا مبر (ص) این را مذاکره‎ 


کردم »فرمود :فروخته نشود تااینکه طلای آن جدا شود . 


۳- باب آنما رحل باع بیعا من رجلین فهوللاول منهما 
فا ل السب (س): ۹ رجل باع بَيْعّا ىريږ 
فهر ربلاو کی میں 6 
یعنی »رسولخدا (ص) فرمود: هرگاه مردی چیزی ٤‏ بدو مرد 
بفروشد »پس آنچیز متعلّق است به نفرا ولی از این دومرد. 


)۱ وساثل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۲۴۷ 
)۲( الاجا لجا ع للاعول/ ج۲/ص ۰۲۰۱ 
(۳) ستن آبن ماجه / ج۲/ص ۰۷۲۸ 








کتاب الببوع‌والزروع وا لوقف (کنا بهالشروط وا لخیارفی‌البیع) ۱۲۹۷ 
E‏ سس سب 


۴باب كتابة الشروط والخيا رفى المع 


اس چ ی سا لمچیوتن وَهپ (رض :فا بیالکدا؛ 
۶ م عم رم رر و 
0 


لا ی ررض ا رلک ون كسب لی رسو 
ا ا : زا ری اس نی خا يو ابي موه 
می محمد ی شتّری منه عبد 1 
ايده بيع ا نو 
یخی »زوا ت شاه آر مبدا لمجیدین وشب که گفت مدا بن خا لد 
مرا گفت :۲یا و برای تو نوشته‌ای را که‌رسول‌خدا (ص) 
برایم نوشته‌است ؟ گفتم :بلی »پس نوشته ای را بیرون آورد که : 
این چیزیا ستکه دا ء بن خالدبن هوذه خریدا ری کرده از محد 
سول الاه , خریداری کرده از ز او بنده‌ای یاکنیزی که نه دردی 
انوا ور سور سره هرک هقی با و 1 

ج فال رول الل (س) :یمون لی روطو 
E‏ (ص) فرمود :مسلمانان برشرطهای خودشان ثابسست 
می‌با شند . (یعنی »با پدبه شروطی‌که مینما ید عمل‌کنندد رصورتیکسه 
آن شروط مخالف شرع دباشد). 


a car p2 


۴ ش ی جتکربن مک (ع)قا ل: : کی السَبی (ص) فی جل 
یا ع نخ و امس که تخلاپ فقَضل لَه رسَول الله (س) با لمع 
إليهاو المخرج وها ا 
یعنی.از جعفربن محقّد (ع )روا یت شده که فر مود :رسو لخدا(ص) دربا 


مردی‌که نخلستانی را E‏ 
نمود »رسول‌خدا (ص) برای او قضا وت‌کرد که‌محل ورود به‌آنا و 
محل خروجا زآنها و بنهایت‌شاخه‌های نا در ووش ی 


۵-چ ی ماش ررض ها أ رات آن کشتری برسسره 
)1( ا جا لجا با ele‏ 


۲( الجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۰۲ 
ا الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۴۰۶ 





ی ‏ ی 
۱۳۹۸ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 


هر و او 2 
! 1 ی یگون الولاء لهمْ قمع ا قفا ل امک 
ت 9 0 ۱ اس ر م اص د 
2 ۶ و rl‏ 7 رم همم م0 1 و 
و اشد الولاء اّما هو من اعتَو کت ما خشة و قلا 
و هزم ی ای فکيه اله 7 کو یط ۳ 
سو (ص نا س فحمد واشت ب 
یو ۱ 2 EE‏ ۳2 ور مر 2و 0 ره و ما2 
بی ما بال رجال بُمتَرطوَنَ شروطا مت فی کتا با للو | ما کان 
AE A nr‏ ل 7ر ۱ 1 کی 
من ش لیس فی کٹا ب الله فهو باطل و ان کای ماما شرط 
a‏ ا E ER‏ م 0 ° 
اء اللو احق و سَرط الله آوکق و انما الولاء لِمَن ا 
یعنی؛روایت شده | ز عايیشه که. او خواست بریزه را بخره » چون 


۳9 


بَربره از او مساعدت ځواسته‌بود بر ما ل الیکا تبه مولای خسودش 
و آنان از فروختن به‌عا یشه خوددا ری کردند مگر درصورتیکه 
ولاء با خودشان باشد ,رسول‌خدا (ص) شنید و به‌عایشه فرمسود: او 
را بغر و برای ایشان ولاه را شرط کن که‌همانا وله مال کسی 
استکه اورا ۲زادکند»پس‌عایشه این کاررا کرد,و رسول‌خدا (عما 
درمیان مردم برخاست و حمد خداوثناء اورا بیان کرد .و سپس 
فر مود :چه شده مردا نیرا شرطہا تی می‌کنند که‌درکتاب خدا نیست , 
هرشرطی‌با شدکه درکتاب خدا نبا شد پس باطل است »وا گرچه صد شرط 
با شد حکمخدا حق ا ست و زا وا رتر و شرط خدا مورد اعتمساد 
تشر ی جما ا ولا مال کسیا ستکه آز را گند: 

۶ ج ی با فد زره ان اع من ا لس (ع) پعییرا و 
E‏ إلى ایی 
یعنی»! ز جا بر روایت‌شده‌که او به‌رسولخدا (ص) شتری را فروخت 
و شرط کرد که سوار او باشد تابه‌اهل خویش وا رد شود. 

۷ج ع کی کیو زا م (وضی من ا کیت فا لا 
تن کای مدا و تلا بورک لعبا هی یهن و 


یعنی :۱ ز حکیمبن حرا م روا یت شده | زرسول‌خدا (صاکه فرمود :دونفر 
فروشنده و ی ما دا میکه متفوق نشده‌باشند مختارند که فسخ 
(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۲ 

۲ اکتا جا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۲۰۳ وا لمصنف /ج ۸ /ص ۰۶۰ 

۳ 


( التاجالجا مع‌للاصول /ج۲/ص ۰۲۰۲ 








بت و ۰ س 
کتاب البیوع‌والزروع وا لوقف (خیارالمجلس وخیار الشرط) ۱١۹٩۹‏ 
ی 


کنند »پس اگر راست‌گفته‌اند و عيب متاعرا بیان کرده‌انسد »در 
و و دروغ‌گفته و عیسب را 
کتما ن کرده‌اند برکت معا مله ایشا ن محو شدها سس ابر 


ری سر 2 


ر اشم من عفرن مر مد رم فا شا لا لس( :یمان 
بالخلا ر حن يدرفا 

یعنیءاز جعفربن محمد (ع )روا یت شده که »رسو لخدا (ص)فرمود: فر وشنده 
ور دار وت ی تیا e RT‏ 

- ج عن ابن عَمَر (رض) عن یلزنا کل يښن 

لابَیْع بینهما حت پل فا 1 نیع الْخيا ر 

یعنی »۱ ز ابن مر (رض) E‏ ص)که فرمود : هر دو 
نفر فروشنده وخریدا ر .معا مله‌بین ایشان منجزنیست تا متفرق 
شوند (یعنی تا قبل ! زتفرق مخیرند بین قبول بیع و فسخ‌آن)مگر 
بیعی‌که درآ آن اختیار فسخ شرط شده‌با شد (که‌درا ینصورت برطبسق 
خیار شرط می‌توانند پس | زبیع‌نیزمعا مله را فسخ‌کنند )ی و 


پم وم رو دی 


وج اوه من اسب (ص) ) قا ل: فا بیع الرجلان فکسل 


ا 


وا جد مهما با لخبا ٍ ر ما تفا و ییا أو حير أَحذْهَما 
ا لكر َا جه عللی ایک قد جب ا ل 


یعنی»واز ابن مُمَر روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود :هرگا هد ومرد 
معا مله‌کردند هریک | زآندو (نسبت به فسخ یاامضای معا مل- 
مختارند مادا میکه ایشان | زهم‌جدا نشده وجمع‌بوده و يا یکی از 
ایشا ن اختیا ر (فسبیع یا امضای آنرا ) به دیگری نداده پس 
معا مله را ڑا ین قرا ووا درو اختیار) E EEG‏ 
دراینصورت (یعنی‌هرگاه چنین تخییری دربین باشد)) بیع لاز مشده | ست 


ااج ی أ بى هريره (رض) من السب (ص) قا ل: نع رکه 
اسلا ن إل می ترا ضس 
لام عَنْ تر ضٍ ۰ 


15 


بعنی»ا زابی‌هریره رو ا بت شده که رسو لخد ا(ص)فر مود «فروشنده وخربدار 
ز‌ یکدیگر جدا نشوندمگربا را فی‌بودن هریک | زدیگری. 


)۱( وساعل الشیعه / ج۱۲/ص ۵و ۳۳۶ 
(۲)و (۳)و (۴) التاجالجاً مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۳ و | لمصنف/ج ۸/ص ۵۰و 
۵۱ 9 ۰۵۲ 








۱۳۰۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





۵دیاب حکم بیع الهصراة 


ر اج نآ برض ن ا لش( فا کي اگوی 
مش وه م7 ها سم رهم n nr‏ 
شاف مرا فهو بفیه ار ی ها تا سسکا ع 
إ ف شا ء رها و این تشر نت 
یعنی»ا ز بى هريره وا ینت هه گه ارزو له | (ص) فر مود :آ نکه گوسفند 
مرا هة را بخرد او مختاراست پس‌ازآنکه شیر او را دوشید اگر 
خواست‌نگاه‌دارد و اگر خواست آنرا برگرداند بضیمه‌صاعسی ا 
خرما نه‌گندم . (گوسفند مرا رد ت گوسفندی استکه برای جلب مشتسری 
چند روز آنرا ندوشند تاپستانش بزرگ و مورد رغبت شسود 
بطوریکه مشتری گول خورد وخیال کند هميشه آن گوسفنسد دارای 


چنان شپری است .). 
۳ ی زگ محر 


٣ش‏ قا ل لبي (م): لاْمَیّا الا و البقر و الفنم 
من ا مکرلی مصری قو پا خر التظریُن إ ی شاءَ رها و رد سيلا 
طا ما می ت 
یعنی»پیا مبر (ص) فرمود : شتروگا ووگوسفندرا باشیریکه مذتنی 
آنرا ننوشید مگذارید »کسبکه حپوانیرا باشیرجمع‌شده درپستانش 
بخرد ,پس او بآخر دونظراست اگرخواست رذکند و باآن صاعی از 
خرما ضمیمه و رذکند . (نویسنده‌گوید :این روایات‌تمام درنهی از 
غش و خدعه درمعا مله‌است ,پس وای برفروشندگان زمان ما .حیوانی 
را نمی‌دوشند که‌برای فروش مشتری را گول بزنند و آنرا چاق و 
شرا ق فان هدیا لها کی فت4ت ویراز. تداس ام ود هدن ۲ غیت 
دونظر ؛نظر پس از دوشیدن شبراست . جائیکه درمورد یک گوسفند 
دراسلام چنین دقتی‌شده » وضع با زا وکا سب های‌ز مان‌ما روشنا ست) . 
اش عن جعفرئن مکمدٍ قا ل :فا ل سول اللو (ص) بان 
با لخیار ی تفا ن با لخیا ر تلا ای 


(۱( ل الجا معللاصول/ 1 
و ۰ (۳)وسا شل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۴۵ 


کتاب البیوع‌والژروع وا لوقف (ا بواب شروط المبیع ) ۱۳۰۱ 


۳ 
پعنی ,رسول‌خدا (ص) فرمود : فروشنده و خریدار حق فسخ دارند تا 


| زهم‌جدا شوند و صاحب حبوان ناسه روز حق فسخ دارد. 
٦باب‏ الخراج بالضمان 


ربج عَنعَائة 1 (رش) من بت (ساشا ل:ا لکرا ج نش ل 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : بمهره‌ بردن ات e‏ 
کسی »حیوا ن ویا متاع‌دیگری خرید وا زآن بهره‌برد و بعد دید که 
آن معیوب بوده‌است و خوا ست فسخ‌کند »منا فع وبهره‌ها قیکه در 
آنندت برده برای او حلال واستحقاق آن منافع‌را داشته‌است ۰ و 
این بهره درمقابل ضمانتی‌است که برعهد؛ا و بوده درحفظآنمتاع 
یا حیوا نوکه بهآن علوفه‌دا ده است زیرا درمورت‌کوتا هی و تلف 


مبیع ,ضما نت وضررمتوجه او میشده است ست ) ۰ ۱ 
r. E E Ch‏ ا اا ی ا ایوس ۲ 
۲- ش عن ج رين مََمّوٍ (ع )قا ل قا ل رَسول اللو (ص) ضى 
رجلا شتری , عدا E‏ ايا م كما تالعَبْةُ فى الشرطء فال 


بعنی » ۳ صا ا ره مردی‌که بنده‌ای را خریداری کردهبود 
بشرط سه‌ روز »پس آن بنده درمدات شرط فوت شد ,فرمود : قسسم‌دا ده 
مشود بخدا که 0 

اش ل اساسا کل سا کا ی فی آمُل الوا 
یعنی»نقل شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرچیزی که دراصل خلقت 
باشد وزیاد پا کم گردد پس آن عیب می‌با شد . 


۷- ناب البیعان یختلفان ۰ 


-١‏ ج تن بدا لو (ر) ک اللی(س) شا لواذا ات 


الجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۰۴ و المصنف / ج۸/ص ۰۱۷۷ 
e‏ ۳(۰)وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۴۱۰ 














۱۳۰۲ خایخ اتمتقول فی‌شی سول 


1 ف ز ق ام مک نف مر‎ a 


ليان و لش بلتم بينة فهر ما يقول رب السلصط 
تفا رکا ر ن آ ی فا مان ی الا 

یعنی » او عبدا لله‌بتن مسعود از رسول‌خدا (ص) روا یت شده‌که فر مود : 
دونفرخریدا روفر وشندهای‌که بینشان‌شا هدی و جودندارد هرگا هدر معامله 
| ختلاف کنندهرچه‌صا حب متا ع (ا رزش متاع را )گفت همان ا ست ویا(هرگا ه 
مشتری راضی نشد) معا مله را فسخ‌می‌کنند . (ودرروا یتو رو قسم 
می‌خورد سپس مشتری بین‌قبول E‏ مخيّر مشود ) . 

۲ ش عن جر > محمد (ع )قا لقاال رل !ملد رس نز 
الشا جرا ن مار ورا بوک هما قاذا کذبا و خانا لمْیّْبا رک 
لا و مدا یالخبا ر مالقا 10 و فا :ها لث ل قول 

تا تة ویار 0 
E‏ ورن روا یت شده که رسو لخدا (ص)فرمود : هرگاه 
دو تاجر راست‌بگویند و نیکی کنند برایشان مبارک شود و 
هرگا ه دروغ گفتند و خیانت کردند ا 9[ وایشان 
اختیا ر فسخ‌دا رند ما دا مپکه جدا نشده‌با شند ,پس اگر اخغت لاف 
نمودند »قول قول صاحب متا عاست ویاازمعا مله دست بکشند (و فسخ 


n 
و‎ 


ذا 


۸باب السعبر 
ا نم اک ار م2 2 مر وم ت 
ادج من أني (رض) قال:قال الناش با سول الله غلا 
الشئر فستَر نا قا ل سول اللو رم : !8 الله هو ۱ م لس 
الیش الب یط لوق و وی زو آن آنقی الله و کیت حد 
nn‏ ر من 
منکم تبطا نی ب ممق فی کم لاما ل 
یعنی» ز ی و ونکت #مردم به رسول‌خدا (ص) گفتند :با 


رسول اللّه قیمت‌گران شده برای مانرخ‌گذا ری وقیمت نعیین‌کن؛ 
TT (1)‏ مع للاصو ل /ج ۲ /ص ۴ و المصنف /ج۸/ص ۰۲۷۲۲۷۱ 
)۲( ئی/ ج ۷/ص ۰۳۰۲ 

۰۳۸۲ وسا قل الشیعه / ج ۱۲/ط ۲۴۷ و‎ (r) 
التاجالجا مع‌للاصول /ج۲/ص ۲۰۴ و۲۰۵ و المصنف / ۸ص‎ )۴( 
۰۲۰۶ و‎ ۵ 








کتاب البیوع‌والژروع‌وا لوقف (فى التسعير) or‏ 


فرمود : قیمت گزار و قبض‌کن و بسط رزق باخدااست . و ان 
صفات مخصوص | واست »ومن امیدوارم‌که خدا را ملاقات کنمد رحالیکه 
مطلم ا حدی در گردنم نباشد و احدی ازشمامرا مطالبه نکنسد 


ئەخونى و تەمالى. 


م۶ 


۲ ش قیل یی (س ): سر لا « سغرا فان الاسعا زر 

ee‏ م همرت یه 

تزیک و تنقص . قال( صا ERE‏ بذعو لمحد بحدث ال 
OS ۸ n2 9‏ بو 1 

فیها ًا قدموا عباه الله با کل بعض هم من ّإ کا استنمحدَّم 


قا موا 

یعنی »به رسو لخدا (ص) گفته‌شد :اگر قیمت تعیین کنی خوبست »زیرا 
که‌قیمتها با لامیرود و کم‌میگردد »زیاد و کم‌میشود»فرمود: مسن 
چنین نیستم‌که خدا را با بدعتی ملاقا ت کنم که درآن دستوری به 
من دا ده‌نشده ءبگذا رید مردم‌را بعضی از دیگر استفاده کنند و 
بش آیی‌ابب (ع) نها لقع ا بک 
إلى رول اللو (س) أ َه مو با لمحتكرين فا مر بعکرتيم ان تخر 
إلى طون الوا .و عبت سر الابما رز ها ققيل لول اللو 


ا مرو 


(ص) : ه قت موم ی E‏ 
۳ 1 قوم عم شا الستر ٍلی اللو ترفعه اذا 
شاء .5 یِعففهٌ ! ذا ام( 

از علی‌بدا بی‌طا لب (ع ) روایت شده‌که او این حدیث را بسه 
رسول خدا (ص) رسانید که رسول‌خدا (ص) به‌احتکا رکنندگان عبسور 
کرد و امر فرمود آنچه احتکار کرده‌اند بیرون ریخته شسود 
به‌وسط با زا رها و جافیکه درمنظر دیده‌ها است »به رسول‌ضدا (ص 
گفته‌شد :ا گر قیمتی تعبین می‌کردید بر ایشان خوب بود »رسول‌خدا 
(ص) خشمنا ک شد باندازه‌ای‌که فضب درصورتش آشکارگردید » پسس 
فرمود :آیا من بر ایشان قیمت تعیین‌کنم »هما نا قیمت با خدااست 


هروفت خواست بالامی‌برد و هروقت خواست پا فین میآ ورد . 
(۱) وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۸ 
(۲) وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۷ 





چون از شما نصیحت خواستند د 


۲ ش 2 )€( 


نل 














۱۳۰۴ جا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 


٩-یاب‏ الاحنکار 


اس جوش کی م (رض) من ا لسیق (س) قال من احتكر فهو 
/ را عم وحم مه ر Sn‏ 
خا طی(! و می رين کم (ع) فا .ال ا بسا شک ان 
شاط 
بعنی امعم روا یت کرده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : کسبکهاحتکار کند 
خطاکاراست . و ی )روا یت شده که رسو لخد ا(س)فر مود 
با احتکا ر نمی‌کند مگرخطا کا ر 
روو وړ ر وه ی 0 
موق و المحتکر ملعو مون( 
یعنی»جعفرین محمد (ع کید ولا ا فرمود : آ ورنده (جنسس) 
روزی داده‌شده و محتکر ات ۱ 7 
ا رو و ت 
شش رع آ يی مر (ع )تا : و 
2 ۳ 2 
غلا 
ا َه 1 کی کا ب 
یعنی»حضرت با قر (ع ) گفت »رسو لخدا (ص) فرمود: هرمردی‌که‌طعا می 
را بخرد و چهل روز حبس کند و اراد؛‌گرانی آنرا برای‌مسلمین 
دا شته با شد سپس آنرا بفروشد و پول آنرا صدقه دهد این صدقه 


چبران کار اورا نمی‌کند. 


و سم و نت 
۳ ا َن ای (ها عَن کنر 2 ثبل فا ل: اطلعت فی النا ٍ 
فرا یت وا دی فی هگم یقلت : با نایک من هذا ؟ تفا 
2 2 


بکلاشز :ا ری و المَدینینَ الک ر الما دیی ۵ 

یعنی »روا یت شده ا زرسول‌خدا (ص) از جبرفیل که‌گفت : در آشسش 
دوزخ نظرکردم وادی جوشانی دیدم »پس‌گفتم :ای مالک برای چسه 
کسی ست ا ین؟ گفت :برای سه‌طایفه :احتکا رکنندگا ن و شراب 


لتا جا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۲۰۵ و المصنف / ج۸/ص ۰۲۰۳ 
2 ج ۱۲/ص ۰۳۱۴ 
وساتل الشیعه / ج۱۲/ص ۳۱۳ وستنابن‌ماجه / ۲/ص ۰۷۲۸ 
و (۵) وساقل الشبعه / ج۱۲/ص 9۳۱۴ ۰۳۱۵ 





کتاب البیوع‌والژروع‌وا لوقف (فی الاحتکار ) ۱۳۰۵ 


خوران و آنانکه برای زنا واسطه می‌شوند.. 


۵ شب بر فی هجا لبلامَّة می آ يرا مني (ع) فی کتایو 
الی ما لک الاشتر قا ل: : قَامَتع من ا لكا که ول الوا 
ا سم يوا زين ذل وا نّا ابیت 
بالقوکتی بی الیو و تنوفع قاروا ب هیک 

# نکیل و عاِبٍّ فی عبر | مرا فا 
ی درکتا ب جضرت | میر (ع آبه ما لگ آشکر» حضرت 
فرمود :مانع از احتکارشو ؛زیرا رسولخدا (ص) از احتکار منسج 
کرد. و بایدداد و ستد آسان باشد بامیزانهای عدا لت وسعتسی 
دا ده‌شودکه به‌طرفین معا مله اجحا ف نشود »پس هرکس مرتکب احتکار 
هد پس‌ازآنکه توا ورا نهی‌کردی؛اورا تنبیه وعقاب نما بطوریکه 
زیا ده روی نشود . 

عش عفر مس (ع )شا ل: مک ی یشاک له 
حکیم بن جرا م م »رگا ى إ ذا ل الا م الحديكة ا مرا همم 
عليه | لشب (ص) قلا لیا ویم بی ڑا م انا کان کر 
یعنی»جعفربن محمد (ع )گفت :مردی بوڈ ار قریش بنا محكيم بسن 
حزام و عادت داشت که چون طعام وارد مدینه میشد تما مش را 


میخرید »پس رسولخدا (ص) بها وگذشت و فرمود :ای کیم بن حزام 


ا 3 و 2 ور مخ (ع) 2 م7 

رمول الله (ص) فا ناه المَسلموق فقا لوا 73 نول اللو کے َك 
ار رم ۱ چم ها اا ر مومس 
الطفا م و لَمْیِبْقَ مه شی الا عند فلان.فمر بیو شا دز فحمد 
ng 5‏ م2 ۱ ,۳2 ۱ 9 ٩‏ ور 

الله و أشن علیه فا ل: بافلان او امین دگروا آن السام 
س ا ر ط مر وا ےہ رز A‏ هر رم و 

قد نفک لا شیا عندگ قا رجه و بع په شفَت و لا لان 


یعنی»جعفرین مخ (ع افرمود زدرزما ن رسول‌خدا (ص طا م شما م شد 
و چیزی نما ند +مسلمین نزد او آمدند و گفتند موز ات 
(۱) وساغل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۵ 
(۲) وسائل الفیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۶ 
(۳) وسال الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۷ 





o 1‏ < یوجر بو 


۱۳۰۶ جا مع‌المنقول فیسننالرسول 


طعام نایاب شده و چیزی باقی‌نمانده جزنزدفلانی اورا امر نما 
به‌فروش آن» گوید:: پس حمدخدا ر | کرد و برا و ثناگفت ۰ سپس 
فرمود :ائ فلاتی یی مد کر دا دندکه طعا م تمام‌شده مگر 
مقدا ری‌که نزد تو است ,پس آنرا بیرون آور و بفروش هرطوریکه 
ی ار 

+ او ا بت (ی . من امتکر لیا مین ما 
مره الله با لجّذا Ns‏ 
یعنی؛رسو ل‌خدا (ص) ق فد : هرکس طعا می‌را برمسلمین احتکار کند 
خدا اورا به‌جذام و ورشکستگی مبتلاسا زد . 


ش ۽ من قري مک (ع) عن آیایه عن السیسیَ اعا 
فال: الحکره ۶ في سگذ اگیاء : فی الْحْطوٌ و الشّییر و التطر و 


nw 


الرّيت ا E‏ 
ی ومع اوا ارو (ص) روایت کرده‌که 
فرمود :احتکار در شش چیزاست : درگندم و جو و زیتون و روفن 
و شمش درشت . ۱ ا 
A‏ ا 
هاش قال رول اللو (ص): إ ن النفسإ ذا 
e‏ 4 * 
قوتها تقر 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : نفس انسان چون قوت خودرا بدسست 
آورد رام گردد. (بنابراین ذخیره‌کردن قوت جایزاست »اما 
باید نیت فررزدن به‌مسلمانان و گران شدن و زاقد بر حواقج 
نبا شد ) . 


۳ 
2 م0 


حرزت 





کناب البیوع‌والژروم‌وا لوقفب (البیوع المنهیْ عنها ) ۱۳۰۷ 
ابواب البيوع المنهن عنها 


۰ باب النهی عن بیغ حبل e‏ 


۳ من ان عم (رضا أو سول اللو صا كه وبع 
حبلی | بل و کا ا فی الَجِاهِلِّطْ کا ن ا لجل يبنا ع الجزور 
إلى أن تشك شک الا قد کم سح انی د بى يھا 

ا 
یراردا داعا ار رر مرک رعولا :ا ز معامله ,حبل 
اه منع کرد و درجاهلیّت که 


مردی شتر پنج‌سا لها ی را میخرید و قیمت آنرا موکول میکره به 








آمدن فرزند فرزند آن شتر ,که‌هروقت آنچه درشکم آن است بزرگ 
شد,وفرزندی ازاو بوجودآ مد قیمت او را بدهد .(زیرا نوعوضرر وفریسب 
دراین معا مله‌وا مشا ل آن وجوددا ردوزمان پردا خت ثمن نیزنا مشخص و 
مجهولاست .ویرایحَبُل لح معنای‌دیگری‌نی زآمد ۱ 
۲ ش تھی اس (ص) عَن الْجرٍ و هو أن ع البّویر و 


یره مها (یما ) فی بالات کم 5 در الما رم 


و و تھی عن بیع حَبلِ الک ! 

یعنی»رسول‌ندا (ضص) نهی فرمود : از مجر و آن این استکه شتر و 
یا غیرشتری فروخته شود به‌آنچه درشکم شتتری است »و نمی فرمود 
ز معا ملهٌ ملاقیح و آن این استکه آنچه در شکم‌های حیسسوان 
این استکه آنچه 
در الاب حیوان نراست بفروشد. و نهی نمود از فروش لت 


است بفروشد . و نهی نمود از ز مضا مین و آن 


الحَبَلهُ, و آن این استکه فرزند جنین را بفروشد یعنی فرزنسد 
فرزندحیوان را (زیرا دراین‌موا رد مبیح‌معد و م‌ویا درحکم معد وم ومجپولست) . 


۰۲۰۵ التا ولج مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ ٤ 
۰ لشیعه / ج۱۲/ص ۲۶۲ والمصنف / ۸۸/ص‎ ۲ 
: ۱۱ ی‎ )۳( 





۱۳۰۸ جا معا لمنفول فی‌سنا لرسول 





۱- باب النهى عن بيع المنابذة و الملامسة 


د ج ی أ یمین (رنی) شا : ها نا سول اللو (م) می 


مرو و اص وا 


يا لملامسة و دی ره بل مه کنیا درل کوب‌التضر 
ا 1 یار ز لن ر ايت و الل ا ان 
ید إلى ا لجل كوو و نبد ال لد یه و وی فیک 
دا من کر تظر و لاترا ی روا که الا لیر و لفظ 
آ ىدا ود : ب ;إا بت ! تیک ها الوت 
کا ا و ر E ATE‏ ارو ن رورو ر اورف 2 


وجب الب ۳ أن شه بيده و لاینشره و لایقلبه فا 
ر 


مه وب ايع 0 

یعنی »۱ بوسعید AES‏ (ص) مارا نهی کرد از دو معامله 
که ملامته و مثابدّه باشد. و ملام #فسبت ما لين مرداست به جا مه 
دیگری درشب ويا روز نگرداند جامه‌را مگربهمین»و ماده 
این استکه جا مخودرا بیندازد به‌سوی مردی و آنمره نیزر جا مه 
خودرا به‌طرف‌او بیندازد و این عمل بیم ایشان باشد بدون‌نخر 
و بدون رضا یت طرفین. E‏ دمحا بجر مج 
روایت کرده‌اند . و لفظ آبیدا ود اين استکه ؛ ادوا ین استکه 
میگوید هرگاه e‏ به‌طرف‌تو انداختم بیع لازم باشدو 
تاه ای اه یرامش وش کیک وی باس نگ که او 
نگردا ند ,پس چون مت کرد آنرا بیع لازم‌باشد . (نویسنده گوید: 
دراین نوع‌معا ملات نوعی ضررونیرنگ ومجهول بودن‌مبیع موباشد و 
RR RE‏ ی رو 


۱ ۳۹ وا مر مر مه 
۲ ۲ ش نهی السبیٌ(ی) ) عن لیذ و اقلا و بيع 
۳ 

یعنی»رسول‌خدا (صانپی‌کردا زمعامله منا بذه (که‌خریدار وفروشنده 
بد ون‌دیدن لیا سی را به‌طرف هم‌بیندا زند ومعا مله‌کنند )ونمی‌نمودا ز 
ملامسه ( مشلافر وشند ه بگویدهرجامه ای که‌لمس کنی ونبینوبه‌فلان‌مبلغ 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۰۵ و۲۰۶ و المصنف ‏ ج۸/ ص 
۴ وص ۲۲۸ و ج۴/ ص ۳۰۲ و ۰۳۲۰۴ 
(۲) وساخئل الشیعه / ج ۱۲ص ۰۲۶۶ 





Wea lis me J| au 
٠١١۹  ) کتاب البیوع‌والزروع وا لوقف (فی البیوع المنمی عنها‎ 


چنانکه ذکرهد )۰ و بُیْعْ الحَسا* را نیزنپی کرده (وآن این استکه 
بگوید بسنگ بینداز به‌هرمتاعی خورد مال تو به‌این مبلسغ» 
چناانکه قبلاً ذکرگردید . واین قبیل معا ملات زما ن جا هلیّت بوده 
است , 


e 


+مم مه 


که فرمود : و وسول‌ندا ( ص) از دوبیع در e‏ 

چ ر هرا من ا لشب (ص) ) قا ل: می با يتين 
هى لسو ل أ وهلا او اتر 
یعنی»از ابی‌هریره روایت‌شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکه 
| دریک بیع قرا ردهد برای اواست نا قص تر آنها و با 
به ده دیضار 


دو بیع ر 
ربا( که مثلاً بگوید این متاع‌را به‌تو فروختم نقذا 
ونسیه به بیست دینا ربد ون نآ نکه یکی! زآن د و مشخْص وتعیین شود وسپس 

| زیکدیگرجدا شوند .ویا مدلا شخصی قیمت یک کیلوبرنج‌را بپردازد که 
یکما ه‌بعد آن را دریا فت کند »ولی‌هنگا مفرا رسیدن موعد»فروشند ه 
بها وبگوید یک کیلوبرنج را که‌طلبکا ری به‌دوکیلوبرای مدات دوماه 
(به‌جا ی یکما ه) به‌ من بفروش. والبته‌تفا سیردیگری نیز برای 


| ین‌حدیث ۲ مد ه‌که درا ین‌مختصر نمی‌گنجد )) . 


۳یاب التّهی عن سلف فع د وعن شرطین فی بیع 


اا E‏ 
محر مر 8 ر 7 مد کا ا و ا 
کرجا لی اهل گا و او ا ق ر 


وسافل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۶۸ 
۲ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۶ 
(۲) وساقل الشیعه / چ۱۲/ص ۰۳۶۷ 


۱۳۹۰ جامعأ لمنقول فی‌سنا لرسول 





یعنی,جعفرین محمد درحدیشی روا یت کرده که رسول‌خدا (ص) مسردی را 
فرستاد به‌سوی مکه و اورا امرکرد که ایشان را نهی کنسد از 
دو شر در یک فروش (یکی ازمعا نی دوشرط د وبیع است دریک بیع › 
که‌مثلا بگوید این متاع‌را به‌نو فروختم نقدا به‌ده‌دینار و نسیه 
بیست دینا رویکیاز آن‌دورا تعیین نگردهبا شد» چنا نکه قبلا" ذکرشد ) . 
بش می عفرن مد (ع )قا ل: هى سول اللو (ص) عن 
رشح ما نیشیا ۱ ٠‏ 
یعتی»از جعفربن محمد (ع روا یت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص) نی 
فرموه از بیع وسلف (که مثلا پولی به‌شخصی قرض‌داده شسود و 
درمقابل آن بااو معامله‌ودا دوستدی کنند به زیادثر از آنچسه 
قرض گرفته است »وا لبته معا نی دیگری مانند پیش فروش و فیسره 
نیز برای این جمله‌نمودهاند) بو نهی فرمود از دو معا ملسه در 
یک دادوستد و نهی فرمود از فروش آنچه نزدت نیاشد و نمی‌کرد 
از سود آنچه ضمانت نشده (مانند آنکه چیزی بخرد ولی قبل از 
آنکه آنرا قبض‌کند آنرا باسود به‌دیگری بفروشد ) . 

۲ ج فا ل الب (س: لابعل سک و بیع و لقرطا ن یی 
یم و لح ما میسن و لبح ما كيس مى : 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : حلال نیست سلف وبیم و نه دوشرط در 
یک فروش بو نه‌بپره‌ای‌که ضما نت نشده و نه‌فروش آنچه نسزدت 


یت : 


۴باب التهى عن تلقى الجلب و عن بيع الحاضر للبادی 


۾ ید ۳ م وم ا 

۲ دج من امن عباس (رض) غن النبتی (ص) فا ل: لاتلقوا 
ار م له 1 7 ۱ ۴ مر ر مج یره 
الرکبا ی و لم حار للاي رَواءٌ الکسَف. و فی روایذ : ان 


(۱) وسائل ا لشیعه / ج ۱۲/ص ۳۶۸و ۲۶۶و 9۳۷۴ ۳۷۵و ۳۸۲و ۳۸۳ والمصنف / 


۸ ۰۳۹ 
)۲( لتا جا لجا معللاصول /ج۲/ص ۶ و المصضنف / ج۸/ص ۲۹ و۰۴۱ 


(۳) ا لتا جا لجا معللاصول / ج ۲/ص ۲۰۶ والمصنف /ج ۸/ص۱۹۹و ۰۲۰۰ 


کتاب البیوع‌والزروع وا لوقف ر البیوع المنهی عنها ) ۱۳۱۱ 
سح 


a A 2‏ ی 


سان ن قاتا اج ا للع فیها با تیار ر اذا ورد 
السو 1 و الستَرمذی: یبن حاف یبا دموا لای 
مه 9 ره ماه 2 
برزق بعضهم من بعض 


یعنی:ا ز ابن عساس‌روایت‌شده از پیا مبر (م) که فرمود :قافله 
را پیشواز نکنید (یعنی»بقصد ی هب سا هی که 
از خارج شهر برای داد و ستد می‌آیند نروید زیرا چه‌یسا 
با عث مغبون شدن ایشا ن کها زنرخها اطلاع وافی ندارند و با 
موجب ضرر به‌تجا رز و اهل کسب وکا ر و مردم خوا هدبود )۰ 
و حاضر برای بیابانی داد وستد نکند (یعنی»شهری برای دها تیو 
بیابانی دلالی وسمساری نکند). این را پنجحنفر صاحبان صحاح 
نقل کرده‌اند. و در روایتی: اگر انسانی به‌دیدار و پیشسواز 
رفت و خریدا ری کرد صاحب متاع هرگاه وارد بازار شد ( و 
ز قیمتها آگا ه‌شد )| ختیا رفسخ آن معا مله‌را دا رد. بات سک ای 
E‏ (ص) فرمود : حاضر برای بیابانسی 
نفروشد مردم‌را رها کنپد ا رتیل یکدگر روزی خورند . 
۲- شش عَل عفر بن مُکمٍَ (ع) فال: : ی کول اه 
زا کهی کن الیو ی لایر (ع) فاگ فا ک ول تلم (صا: 
لتق آعدگم تما رف حا رجا و و هة فا فال فال سول 


اط 0 3 1 تج لو ووه و 
الله (ص): ليغ حا اوو اليم برو الله مهم من 
بض و ن جا رفا لقا ل رسو الله (ص): لَب حامر لبلا 
.لاس مرو الله سم ين سي 


4 


بعنی ؛جعفربن مخفد (ع )فر مود : به‌استقبال مرو زیراکه رسول‌خدا 
(ص) نپی‌کرده از ملاقات و استقبال بافروشندگان قبل از ورود 
به‌شهر .و حضرت با قر (ع اگفت که رسول‌خدا (ص فرمود :یکی ازشما 
ملاقا ت‌نکند برای تجا رت بپرون ازشهر .و نیزار او روایت شده 
که رسول‌خدا (ص) فرمود :اهل شهر برای بیابانی خریدوفروش نکندو 
مسلمین را خدا بعضی از ایشان را از بعض‌دیگر روزی می‌دهد .و 
الناجالجا 9 ‘o‏ 
زو (RTE (Js‏ ا ۶ ۳۲۷و ۰۳۲۸ 





۱۳ جامعالمنقول فی‌سنن) لرسول 





و از جابر (رض) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : شهری برای 
بیابانی خرید نکند ,بگذا رید مردم‌را خدا روزی دهد بعضی از 
بعض دیگر (توضیح] ب ین احا دیث درصفج قبل بیان گردید ) . 


۵-باب الثهی عن بیع الرجل علی بیع أخه و سومه 


I2 ê 
ا ج و قال: ذییم الرجل‎ 
لیم چیه و لیب على عط آجبو إل أ یا دی ک1‎ 

یعنی »۱ زامن عفر روا یت شده! زرسول‌خدا ( ا فرمود: معا ملسه 
نکند مرد برمعا مله برا درش و خواستگاری روی خواستگاری برادر 
خود نکند مگر به‌اذن او. 
(توضیم| پنکه : هرگاه شخصی‌منا عی‌فروخته و مذت‌خیار فسخ هنوز 
برای او باقی است ٬نباید‏ بهاو گفت :معامله‌را فسخکن که من 
باقیمت بیشتر متاع‌را از تو خواهم خرید»و همچنین به‌خریدار 
نبا یدگفت :معا مله را شک که می با قیمت | رزانتر چنین متا عی 
را به‌تو خواهم فروخت ). 

٣‏ شو چ کهل سول الو ری أن پل من م 
ا ضيه ليلم وَفِی روا َطْفا ل (س) :ليسم ا لسم على سوم ايا 
یعنی»رسولخدا (ص) نهی فرمود ازاینکه شخص درمعاملةُ برادر 
مسلمانش داخل شود. و در روایتی فرمود: مسلمان در معامله‌ای 
که برادرش عرضه‌داشته معا مله‌ای عرضه‌ندا رد و داخل نشود(یعنی: 
پس ازا نکه مسلیما نی‌با مسلما نی‌توافق قطعی نمودمتاعیرا باقیمت 
مشخصی معامله کنند اگږچه عقد معامله بسته نشده با شد »نبا یدکسی داخل 
معا ملهُا یشان گردد و به‌فروشنده بگویدآنوابه قیمت بیشتربه مسن 
بفروش‌ونیزبه خرید ارنبا بدبگویدمن با قیمت کمترآترا به تو می‌فر وشم). 


لجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۲۰۷ وا لمصنف /ج ۸/ص ۰۱۹۹ 
مساق الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۳۸ 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۷ 





کتاب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف (الشهی عن النجش) ۱۳۳ 
سس سس سس سس سیب 


۶-باب التّهی من اللجش 
اج عن امن عمرز (رض) قا ل :هى التب (ساعّن اب 
یعنی»! ز ابن عمر (رض) روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (صانهی نمود 
از زیادکردن قیمت‌برای گول زدن غیر . ۱ 
مش کی ایی بدا لله (ع) قا :ال سول الله (ص): 


٥وہ‏ ب مړو وراو ور 


الوا یت و المتَوشمة و الثاجش و ا لمنجوش ملعونون عللى لسلا ن 
و س و فی رواو لٹا جوا و لاتذا برو 
یعنی»ا زحضرت صا دق (ع ) روا یت شده‌که‌گفت رسولخدا (ص) فرمود؛ : 
سوزن کوب و آنکه. برای آن حاضر شود و آنکه درمعا مله قیمت 
را زیادکند تادیگری زیادتر بخرد و آنکه برای او زیا دشده 
مورد لعن می‌با شند برزبان محمد (ص) ۰ و در روایتی»رسولخدا (ص) 
فرمود:برقیمت اجناس نیافزافیدتامردم فریب بخورند ,وبه یکدیگر پشت 
مکنید (بعبارت دیگرجا یزنیست قپمت کا لا را افز ایش دا ده موجب فریب 
مردم وکسبه گردید که جنس را زیادتر از قیمت حقیقی خرید وفروش گنند .و 
هرفروشنده وخرید اریکه موجب گرا نی‌گردد ,مورد لمن خوا هدبود ) . 


۷ یاب التهی عن بیع التّمار قبل آن یبد و صلاحها 


مه رم 2 چ هر و 

اج عَن أي (رض) قال: تَهّی النیی(ص) عن بیع‌الشمرف 
س ی E 2 n2‏ ی او E‏ ی 

خی يبدو صلا و من الک کت يهَو ءقيل: وما یزمو؟ قسال: 

و و 4 ر 


يخمار او يصفا ز۰ 

بعنی»ا نس روا یت کرده که رسو ل‌خدا (ص) نسهی فرمود از فروش میسوه 
تا وقتیکه به‌صلاح‌برسد (وقا بل مصرف شود )و از فروش خرما بردرخت 
نہی فرمود نا وقتیکه آن ثمره نمایان وظا هرشود »گفته شد :ظهور 
ونمودا ر آن چیست ؟ فرمود: سرخ ویا زرد گردد . 

(۱) التام‌الجامع للاصول/ ج۲/ص ۲۰۶۷ 

)۲( وتا عل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۲۷ 

(۳) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۲۸ 

)۴( التاج الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۷ وا لمصنف / 6 ۸/ص ۶۲و ۶۳و ۰۶۳ 


۱۳۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لوسول 





٣ ۱‏ ج عن ابن عم (رض) ) آن یی (س) کی 
شی زه و عن ا شتبل حش يأ من الما مه تھی لياع 


2 
گرم م سم 2 ب ۸رر 


تعشتیق. یی روا نز: هل عبنم ایب کش نود وقوا کت 
یل مهم 2 ( 


حتی بشتد 
یعنی.از ابن عمرروا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) نبی نمود از فروش 


خرما بردرخت تا وقتیکه زرد ویاسرخ‌شود»و ازفروش خوشه (مااننسد 
خوشهُ گندم‌وجو ) نهی نمود تا وقتیکه سفیدشود و از آفات ایمن 
گرده ؛فروشنده و مشتری را نهی نمود. و نهی نمود از فروش 
انگور تاوقنیکه سیاه‌شود و ازفروش خبه (ما نند دانه‌گندم‌وجو) 
نپی‌نمود تاوقتیکه محکم گردد. 

کن بجر (ع) ار ول اللو ام قتي 


ش 

رطا فقا ل ما ما هذا ؟ ققیل له : ۰ شای الا بویا ,فَْعَه التْحُلَ 

2 

العا م ۰ ما : را فلاتشگروا ااا ي 

ر سم ھا و و به م a A‏ ر 

يطلح فيه الشى و ميحر هو یروا یز : سیل جعفرين مَحَمٍَ رع ) 
هرت مب مد 

ا المسما ند من ان فتهیک خقره لک الازني 


کہا ,فقا لَّ.قد اختَصَموا فی ذیک! لي رشول الع مي تا شسوا 


و 9 ید موی که هم 2 مه 
کروی ذلك لها راهم لایدموی الْحصَوم؛ من ذلگ الع 
ا پر کم و مر ر 


نی کبلخ الشمَره ا ی ار توا 
یعنی.ا ما م‌با قر (ع ) فرمود : رسول‌خدا (ص) بیسرون آمد و غوغابی‌را 
شنید و فرمود ؛چه‌شده ؟ به‌او گفتند :مردم به‌درخت خرما معا مله 
کردند پس آندرخت | مسال میوه‌ندا د »فرمود :اما چون غوغاکردند 
پس‌این سال نخرند تا چیزی به‌درخت ظاهرشود وآنرا حرام‌نکرد .و 
در روایتی:از جعفرین محمد سوال شد از مردیکه میوه معلسوم 
نا مبرده‌ای را از زمینی میخرد و میوه‌همان زمین ازبین میرود 
تما ما ؛فرمود : دراین مسئله خصومت کردند نزد رسول‌خدا (ص) و 
مذاکره میکردند چون رسول‌خدا (ص) دید مخاصمه می‌کنند و رها 


۳ الجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۰۷ وا لمصنف /ج۸ /ص ۶۴و ۰۶۵ 
a‏ ا لشیعه | ج۱۳/ص ۰۲ 
۲ وال الشیعه / ج۱۳/ص ۰۳ 





س سس ی 
کتاب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف (البیوعالمنمی‌عنها ) ۱۳۱۵ 
“س ا ا ا ا 


نمی‌کنند »ایشا ن را ازچنین خریدی نهی نمود تا میوه‌درخت برسد 
وجرا م‌نگرد ولیکن این کاررا کرد برای خصومت ابشان 
بش ال حول ا له (م) اام ا ویول 0 

"وفی روا بط عَن عقرب محمو عل آبا شه شو ع فی سوت بے شیا ت 

ي ک زو کمن بط ٤‏ نتسش نمیشن ترآ کت 
یی روا ید اا ری کی سی الط رده رل 
قبل أن نو ملاعها ومی کت 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : میوه فروخته‌نشود تااینکه صلاحیتت 
آن آشکار گردد. و در روایت دیگر .اما م‌صا دق از پد وان 
روا یت کرده درحدیث منپیا ت رسول‌خدا (ص) که رسول‌خدا (صانپی‌نمود : 
ازاینکه میوه‌ها فروخته شود قبل ازآنکه زرد ویاسرخ شود .و در 
روایت دیگر این استکه برسول‌خدا (ص) نهی نمود ازاینکه میوه‌ها 
فروخته‌شود پیش | زآنکه صلاحیّت۲نہا۲شکا رگردد و آن معا مله را 
بیع مخاضره‌گویند درحا لیکه آن سبز است . 


اما 


۲۸- یاب النهی عن المحاقلة و المزا یه والمعاومه و المخابرة 


(- ج تی جا بی (رض) قا ل: : کی ا لبر مي لالطو 
الما نو و لا ند و الما برد ۴ من ونیا و رخ فى 
الكرايا 9 مر بش الرّواز العحاقله با نها سع ارم بالط 
و لابند باه ام ار و لت لس 
کی و الععا ومد که 2 بيع ۳۹ سین التذابره با ها کفع 
۱ 


E CERDE‏ مم و و 
ا لارش ا من _عنده بجع ما ا 
بعنی»از جابر (رض) روا یت شده که گفت : رسول‌خدا ( (ص) از داد و ستد 


ها 


محاقله و 0 و تسا وه و مها مره و اال فیا تی قر مود 
ولی در مرا یلا اجازه‌داد. و بعضی از 1[ 
ما له دست که گند م مزر وعی ود رخوشه را که درز مین‌است به‌گند مد روشد ه 


)۱( ی ۱ 
)۴( التا ما لجا مولصول/ ج۲/ص ۲۰۷ و۸ه و 


رس سح 
۱۳۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





که تضمینتا کیل ردو یکی باشد بفروشند » و مزابسه 
چنین است که ر در انگور برروی درخت را به خرما 
و کشمش بفروشد کی زوم معا و مه با ینا ستکه میوه د رخت‌را بچندسا لی 
معامله کند. و تاره این استکه ما لک ز میین»ز مین را به شخصی‌واگذارکند تا 
ازطرف مالک بمقا بل بعضی‌از محصول ز مین درآنرمین زراعت‌کند و 
بذرازعامل با شدنه مالک (ومعامله تیا ۲ نستکه چیزی را | یاستثنای قسمت 
نامعلومی از زآن بغروشد :مدلبگوید باینلبامهاا بْز قسمت نامعلومی! ذ 
آنها فروختم ,که‌ایین اقسام ازمعا ملات ؛همه‌نپی‌شده‌است ۰ و اما 
معا مل‌عرایا پس بزودی بیانآنخوا هدا مد) . 
و ماو مر و 

اج ول لیتسا من مرا لت بالرطب فقال: آ 
فص | لوطب إ إا يبس ؟ قالوا : شم قکهی می دیک 
یعنی»رسول‌خدا (ص) سوال شد از معامله خرما به رطسب › 
فرمود :آیاهرگا ه رطب خشک شود از وزنش کاسته می‌شود ؟ گفتند :آری» 
پس آنحضرت | زچنین معا مله‌ای نهی فرمود. 
اش O‏ که حول له تن 
المحا قلذ و العرابتو یو هي آ] ا بر عل ايارو 
معا شیر یتیک( 

گر و 

یعنی »۱ زجعفربن محمد (ع ) روا یت شده‌که +رسول‌خدا (ص) از محاقله‌و 
مزا بنه نهی نموده‌است و آن این استکه باردرخت خرما (یعضی 
خرمای تازه )را به‌خرما(ی خشک) و خوشه‌وزراعت را به گندم تمیز 

۴ش ا الس( ته عن بيع المطا تلو والمرابَع 


اعد کل بیع رم وم في سبلم با لبرو المَرابة ية 
ك فی رووس التخل با لكر 

یعنی»هماناپیامبر(ص) ازداد وستد مُحاقله و مٌزابنه شهی‌فر مود «پس‌محاقله 
نای مت د اک و ا شدبه‌گند م »و مزابنه فر وختسن 
خرمااست درحالیکه د رشا خه درخت است به خرما . 


لتاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۸ 
با الشیعه / ج۱۳/ص ۲۴ (۳)وساشل الشیعه / ج۱۲/ص۲۴و ۲۵ و 
المصنف ۷ ۸ص ۰۱۹۵ 


سس س 
کتاب الببوع‌وا لزژروع‌وا لوقف (بیع الحیوان بالحیوان نسبقه ) ۱۳۱۷ 
e‏ ا سس 


۹باب بع الحبوان بالجیوان ذ 


EET 


لايصلح شا و و لابا بی به دا بيد 
یعنی»! ز سمره وا بک ا کرات +رسول‌خدا (ص) نی نمسود از 


هو 

و 2 

من مره (رض) قال: ات هی ال (س) من بین 
0 ن با ليوا ر ن سیگ . و فی روا یز : : الحيوا ن اشنا ن بوا حدر 


فروش حیوان به‌حیوان نسیه . و در روایتی: دوحیوان درمقابسل 
یک حیوان ن نسیه شایسته نیست ءولی د ست بدست که همان نقدبه نقد 


ومقا بضه‌باشد جایز می‌باشد . 


با ب شراء العېد بالعبدین 


مس ۱ 7 nr‏ تا 
ج عَنْ جایر (رض) قال: جاء عَبد کباب بے ا سای 
ر ر ووم چو وی و ر روو د درو ہے 
9 متیر اه ا یس (ما: 
2 مر عرص موعه KO‏ ری مورب ۰ ۳ 
بعنیه فاشتراه بعبدین سودیٌن نم لم‌یبایع حد ۳۹ 


a Î 

یعنی »روا یت شده از جابرکه‌گفت ءبنده‌ای آمد خدمت رسولخدا (ص) 
و بیعت کرد برمپاجرت و را شعا رنگرد که بنده‌است »پس آقایش 
بطلب او آمد؛پیا مبر (ص) فرمود : اورا به‌من بفروش »پنس او را 
بعوض دوغلام سیا ه خرید سپس رسول‌خدا (ص) با ا حدی بیعت نکرد تسا 
ارا و سوال کند کهآ یا بنده‌است‌یا خیر ؟. 


باب من باع نخلا مو ر او عبداله مال 


اس چ ی تشر رنه و متا فلز من بتاع 


رھ ت م ر وہ و کک لاان n‏ 
ا أن تیر تنترکها بلَذٍی با ها إلا س یکرط ا لماع 
(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۸ و المصنف/ج ۸/ص 


۰ و ۰۲۲ 
(۲) | لتاجالجا مم‌للاصول /۲/ص ۰۲۰۸ 


دش ج > > > ج 
۱۳۱۸ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





2 
ر ۳ وش قرو ت رو طش ای مس اه 
تاه علدا لاله لى با عه إلا أن رط تکیت ۱۶ 
يعني »رسو لخدا (ص) فرمود : کسیکه درختی را پس‌از تابیربفروشد 
(تا بیرآنستکه گرد شکوفۀ‌نررا بگیرد و به‌شکوفه‌ماده بریزد 
که دردرخت خرما چنین می‌کنند و برای با رورشدن وپرثمرشدن د رخت 
مایه‌درخت خرمای نر رابه درخت خرمای ماده‌داخل می‌کنند)» پس 
میوهآن درخت مال فروشندهاست مگراینکه مش مشتری شرط کنسد که 
مال خودش باشد .وکسیکه بنده‌ای را بفروشد پس مال او متعلق‌به 
فروشنده است مگرآنکه خریدار شرط کند. 


پر مرچ a‏ 2 ا م 

شا من جنقرتي مس (ع) قا ل.قفی سول اللو (مم | ن 
کته ال بلّذی یر ان حرط | م مب 92 وفی‌روا ی قا ل 
الصا دی (ع)  TAGE EL‏ لبايع ! إل أن يشرط 


لما قش > 


٣‏ ر 

لمبشا ع .قضی رَسَول اللّه (م) پذیک؟ 
یعنیءاز جعفرین محمد (ع )روا یت شده که فر مود : رسول‌خدا (ص)قضاوت 
کرد که میوه درخت خرمابی‌که صا حبش تلقیم‌گرده مال خودش می‌باشد 
مگرآنکه خریدار شرط کند. و در روایتی.حضرت‌صادق(ع ) فرمود : 
کسیکه درختی‌را که‌تلقیم‌گرده بفروشد E‏ 
مگرآنکه خریدا ر شرط گند رسو لخدا ا به‌این قضا وت کرد . 

۲ب ش , ن ا لبا قر (ع )ڻا لمن ب باع عدا و کا لاه 
اک الما ژبلبايم وا نکر او موق ا ده ری 
بذیک! 
یعنی.| زحضرت باقر (ع ) روایت شده که فرمود «هرکس عبدی را بفروشد 
وبرای آن عبد مالی باشد »آن مال ازبرای فروشندهاست مگرآنکه 
خریدار شرط کنند »رسول‌خدا (ص) به‌این‌مطایب امر فرمود. 


باب تمعن بح المضطر 


۱ 8 ۱ مرو 4 
ج وش قا ل علي (رض) : یی لی ا لٹا یں رما ب عضسوفی 
9 الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۹ وا لمصنف /ج۸/ص ۰۱۳۵ 
نا ) وس | لشیعه / ج ۱۲/ص ۰۴۰۷ 
(۴) وساثل الشیعه ‏ ج۱۳/ص ۰۳۲ 


کناب البیوع‌والژروع وا لوقف (ا لنمی‌عن بیع‌المضطر ) ۱۳۹ 
تسس 


عش ا لوسر علی ما فی یدید و موم ذلك قال جعا لسی: سو 


n A‏ رم گر 


تنسوا الفضل بينكم- یم انعر و قذ نمی التي (ع) 
م a‏ ا 
ن بني فعا 


يعنی لی فرمود : بزودی برمردم زمانی بياید سخت »متمککن 
سخت میگیرد آنچه را دردست ا واست درحالیکه به‌آن امر نشده 
خدا یتعا لی (د رسوره بقره آیه ۷) فرموده :فضل وبخشش را بین خود 
فرا موش نکنیید ,وا شخا ص مضطر مورد معامله واقع می‌شونددرحالیکه 
پیا مبر (ص) از معا مله مفطزنپی فرمود . 


بش  .‏ عق علی(ع) قال: قدشهی ا ی یع 
هس90 1 3 7 ۹ نا رس مر A2‏ 
0 یی قى روا موقد ھی | لی )عن مع المفطروعَن بيع 
الغرّر 


یعنی»| ز علی (ع ) روا یت شده که فر مود :رسول‌خدا (ص) از داد و ستد 
مضطرین نہی فرمود. و درروایتی فرمود :پیا مبر (ص) آز بیع و 


دا د وستد مفطر و از دادوستد مجهول نهی نمود ۰( بنابراین بایدد ي 
خریدن جنس ا زک که نا چا ربهفروختن جنس خودشده دقّت و ملاحظه نمود) . 


۳-باب الثهی عن التفریق بین الوالدة و ودها فی البیع 


3 
2 


ج عن ایا توت (رض) عن مس ی نان من فرق 
ين !ترایز و وَكَدِها ھک و ی أ همالفا مذ © 
یعنی.از ابیا وب (رضا روا یت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود : کسیکه 
نت ا بیین ما در وفرزند او »خدا روزقیا مت بين او و بين 
دوستا نش جدا یی | فکند , 


2 
n n 


۲ شش من جرب عم( تقو ل: + آتي ول اللسو(سا 
مت رای E A‏ 


یی من الََْن کم بل اجه نوکت تفْقا هم با وا 
جا ریم الشبي کا ْث س مه لها :کدرا ی البق (س) 


lara ۰ 


سم بکاء‌ها فقا ل: ۽ ما هذه؟ قالوا : بار لول الله امتَجْدا اللسی 


e RET (۱‏ ۹ ووسافل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۳۰ 
از ۱ص ۳۳۲۰ 
۴ لجا مع صوّل/ آج۲/ص ۳۰۹ 





ا کے یک کے کے وو ج ا ۳ 
۱۳۰ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





nr‏ ا 


ب ی 7 
یعنی»از جعفربن محمد روایت‌شده‌که میفرمود : برای رسولخدا (ص) 
اسیرانی از یمن آوردند »پس چون به جحفه رسیدند »خرج آورندگان 


u 
1 
E 


تما م‌شد »پس دختری | ز اسیران را فروختند که مادر آندختر با 
ایشان بود و چون به‌رسول‌خدا (ص) وارد شدند حضرت گریسیه آن 
مادر را شنید و فرمود :۱ ینگریه‌چیست ؟ تفت ی رسرلن الله 
محتاج‌به مخا رج‌شدیم ۳ دختر اورا فروختیم »رسول‌خدا (ص) قیمت 
آنرا فرستاد و آندختر را آوردند و فرمود: دختر ومادرش را 
باهم بفروشید ویاهردو دا باهم نگه‌دا رید. 

ارم 
رِ ج قا ل علي (رض) : : وهب لى سول اللو (س) غلامیسن 
عون بعت ادها كفا ل لى سول اللّو (س): یا ملع فا سل 
لامک کایرت فقا ل وه 95 
یعنی »علی (ع ) فرمودکه :رسولخدا (ص) دو غلامیکه باهم برادر 
بودند به‌من عطا کرد »من یکی ازآندورا فروختم »رسو لخد ا(ص)فر مود 
غلامت چه‌کرد اورا خبردادم »فرمود : برگردان برگردان 


ا و 3 
ےا آبیامامه روایت شدهکه رسولخدا (ص) فرمود: زنسان 
آوازه‌خوان را و ی ی | تعلیم ندهید و 
خیری نیست در تجا رتنی‌که دراین آوا زخوانها باشد بو پول آنها 
(۱) وساثل الشبعه / ج۱۳/ص ۰۴۱ 


(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۹ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۹و ۰۲۱۰ 


Il 
۱۳۲ ) کتاب البیوع‌وا لژروع‌والوقف (البیوع‌المنهی عنها‎ 
س ا ا ا سس‎ 


حرام است »ودرمانند این نازل شده آي( ء۶ سورەلقمان كەفرموده) 
و بعضی از مردم حدبث با زیچه را میخرد تا ندا نسته مردم را از 
را ه‌خدا گمرا ه‌کند و آیات قرآن را مسخره گیرد آنان را عذابی 
خوا رکننده باشد . 


۳ 


بر تاش تھی رَسول اللو (ص) عَنْ بیع النردر. و نهی رعسن 
| للعب باکر و 2 الشطرتج و الکوبّذٌ و العرطب: و هی الطنبورٌ 


د السو إ0 
یعنی»رسول‌خدا (ص) نهی فرمود از فروش آلت نرد »و نهی فرمود از 
بازی به‌نرد و شطرنج وکوبه و عرطبه که تنبور و عود باشد . 
٣‏ ش 3 
الْقَذْف »قا لوا : م 


2 و 


و شرِجت الخمور 
۲ تیب ف SS‏ 
لفات و اة 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود ۳۹ فرورفتن به‌زمین و اندا خن 
بمب‌ظا هر شود »عرض‌کردند چه‌زما ن؟ فرمود : چون آلات لهو و 
آ"وازه‌خوانی آشکارشود و شرابها آشا میده‌شود ,به‌خداقسم مردمی 





از امتم شب را به‌صیح رند بحا لت خوشی وطغیان و بازی که صبح 
کننه مانند میمون و خنزیر برای حلال شمردن ایشان محرمات را 
و گرفتن آلات‌طرب و آشامیدن شرابپا و خوردن ربا و پوشیدن 


ایشان حریر را 
۳۵-باب النپی عن البع فی المسجد 


o ۹ a 

RE N‏ آَو يَبْثا ع فى املد 
شلوا :ل ارمح الت تجا رک وإ ذا رأ يتم من مه هیه القا له 
کیا ب ال کک 
إ) وسافل الشیعه / ج ۱۲/ص ۲۳۸د ۲۴۲و ۰۲۴٣‏ 
۲ وسائل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۳۱ 
۳ صحیمما لتر مذی/ ج۶/ص ۰۶۱ 





و ا و 
۱۳۳۲ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی ؛رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه دیدید کسی درمسجد میفروشد 
ویا میخرد »بگوفید تجا رتت را خدا سود و فایده نبخشد و هرگاه 
دیدید کسی در مسجد گمشده‌را طلب مي‌کند بگوشید خدا آنرا به‌تو 
برنگرداند. 


۳۹.باب من تصلّق بصد قة فوجدهاتباع هل یشتر 


رم عر 
با ور مي عَم (وض) قا ل: لت على قري وبل للع 
و رام نا بت ول او (س) قفا لَ: لاتشدَره و لاتعد فى 
تکیت ( 


یعنی »روا یت شده از عَمرکه‌گفت : اسیی به مجا هدی دا دم‌درراه خدا 
پس‌ازآن در بازار دیدم آنرا به معرض فروش گذاشته‌ اند از 
توش (ص) سوا ل کردم فرمود نخر و به‌صدقه خود برنگرد. 


۷ باب النهى عن العينة 


ج عن ابن عَمَرٌ (رض) | ) فا یو دابا يعم 
یالْییة و أَتم الاب لبگر رگم م پالزرع 5 و رگم 
الجها هط امه عانگمدل۹ ایترعه کش کرجدو توا ! لی دینک 
یعنی» ز رابن عَتّرروا یت شده‌که ,رسول‌خدا (ص) فرمود : وقتیکه رید 
وفروش کردید به‌چیز حاضر معیّنی( که فروشنده جنسی را بمدت 
معیتن ,یعنی به‌پولی‌که آنرا درموعد معین دریافت کند »,بفروشد و 
سپس‌همان متاع‌را از مشتری نقذا بقیمت کمتر خریداری کند )» 

و (بهنگا مجها دومسوولیتهای مهمْ) دنبال گاو افتا دیدوبه‌زراعت 
خوشنود شدید و جهادرا ترک کردید »خدا وی را شا مل حالتسان 
کندکها ز شما برطرف نگردد تا وقتی به‌دین خود برگردید. 


کتاب البیوع‌وا لهروع‌وا لوقف (البیوع! لمنهی عنها ) ۱۳۳۳ 
کد اج ا 


e‏ الصبیان الذین لایحسنون صناعة 


رم رم و ور ما مر گس 


1 
شِ 0 
az‏ 2 2۶ س ےر ج 4ہ ar‏ ما 
کب | لاما ء تاه | ی لم‌تجد مت لا مه مد مرقت يِصَنَعَطْ َء 
ی کس نا انشنیر ای رل بيده ئاشه 


ان کنریید عریلا 

یعنی.ا زجعفربن محمد (ع )روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) نهی کرد 
از کسب‌کنیزان زیرا او اگر کسبی نیابد زنا میدهد مگرکنیزی 
که معروف باشد به‌صنعت دستی؛:و نهی نمود | زکسب پسر کوک 
آنکه صضنعت دستی را نیک نمیدا ند زیرا او اگر کسبی نیا فست 
دزدی می‌کند . 


۹-باب بیع الترايا و المزايدة 


ھی ا للخل کون لجل فی دا بل ار جور که أن یتما 
بخرصها كَمْراً و لایجُورٌ ذلك فى فيرو 

یعنی,جعفربن مخمد (ع ) گوید :رسو لخدا (ص) تجوپزفرمود درعرایا 
به‌اینکه تخمیین زده شود و درمقابل آن خرما بخری. گوید: عرایا 
جمع عریه‌است و آن درختی است‌از کسی د درخانه (پاباغ) دیگری 
(وصا حب خا نه یا با غ برا یش زحمت ا ست که‌صا حب درخت وا رد خا نه یا 
باغ‌ا و شود) پس‌جایزاست صا حب آن درخت محصول آنرا بمقداری که 
تخمیین زده به (صا حب خانه‌یاباغ ) بفروشد و درمقابل خرمای‌دبگرا 
از او دریا فت کند ,و چدین معا مله‌درغیر رطب وخرما جا یزنیست ۰ 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۱۱۸ 
)۲( وسا تلا لشیعه / ج۱۳/ص ۲۵ وا لمصضف / ج۸/ص ۰۱۰۳ 





سس سا سس و کب سرا ی 
۱۳۳۴ جامع! لمنقول فی‌سنن| لرسول 





(وبعضی گفته‌ا ند منظور ازمریهآنستکه درختان غرما یی‌به محتاجان 
ومسا کین هبه‌شود ولی ایشان طا قت صبرنداشته باشند تا میوا 
" درختان برسد »پس میتوانند مقدار خرمای درخت را تخمین بزنند 
و آنرا درمقابل خرماتی‌که دریافت میدارند بفروشند . وبعضیدر 
تفسیرعرا یا گفته‌اند منظور آنستکه هرگاہ بہنگا م رسیدن رطب 
افرادی محتاجپیداشوند که‌فاقد درخت نخل ياپول باشندد و 
نتوانند از رطب‌های تازه برای خود و خانواده‌شان بخرند »ولی 
درمنزل مقدا ری خرمای خشک ذخیره دا شته با شند »درا ینصورت | یشان 
نزد صاحبان نخل رفته‌وبااو مبادله‌خرمای خشک با رطب تازه 
می‌گنند به‌این نحوکه مثلاً رطب تا زه یک درخت يا دودرخترا درنظر 
میگیرند و سپس‌همان رطب را درصورتیکه خرماشود: ازنظر وزن 
تخمین میزنند یعنی معلوم می‌کنند که‌مرگاه رطب مذکور خشک شود 
وزن آن چه‌مقدار خواهدبود »و پس از تخمین وتعیین.به‌همان 
مقدا ر خرمای خشک داده ورطب تازه دریافت مي‌کنند . وا لبته بوای 
عرایا تفا سیردیگری ی ی 


وم 


- ج می جا بر (رض) قا لّ: کھی اشرما ن عا لر 
حيطي و ابام نے بے إل ياتسار 5 لوهم إلا اليا . 
ا ا بیع و 


یالتر وقا : ذلک ا لبا لك المزايكة SS‏ 
ری اسر اتکی یاه هلا بت بغرهها. کشدرا 
تا وها وب 

یعنی.از جابر روایت شده که گفت :رسول‌خدا (س) نهی فرمود از 
فروش میوه تا وقتیکه خوردنی شود و چیزی ازآن جز به درهم و 
دینا ر فروخته‌نشود مگر دربیع عرایا : و روایت از بل بن یی 
حثْعّه روایت‌شده که رسول‌خدا (ص) نهی نمود از فروش رطب تازه 
به‌خرما و فرمود :این ربااست ».این مزا بکهاست جزاینکه آنحضرت 
فروش ریه را اجازه‌داد که یکدرخت و دودرخت را خانواده‌ای 


س# ‏ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۱۰و ۰۲۱۱ 








کتاب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف (بیع‌العرایا وا لمزایده ) ۱۳۲۵ 
ا تست 


میگیرند و آنرا تخمیین میزنند که چه‌قدر خرما میدهدودر مقابل 


آن رطب دریا فت میکنند ر میخورند . 


2 ر رار مر 
ا یرت (رض) أن لني ما رخص فی بیع 
Ser rar,‏ م 
۱ 


الراب فى مسف آوسق أو دون خمسوه 
یعنی»ا ز ابی‌هریره روا یت شده که رسول‌خد (صا اجازه داد در بیع 
(و س سق شصت صاع است که 


راا در بنج وق و باکمتر از پنج‌وسق 


ا 
(پو شش نا زک زیرپالان شتر) و قدحی را »و فرمود: کیست مشتری 
این نمدزین و قدح؟ ؟ مردی گفت :بهیک درهم خریدم »پیا مبر (ص) 
+ چه‌کسیاست که زیا دکند؟ مردی گفت بهدو درهم »پس دو 
یپزاست چنانکه بسیا ریا ز 


فرمود 
درهم داد و خرید (یعنی بیع مزایده جاب 
علماء قا قل به‌جوا زمی‌باشند ) . 


ابواب الربا و الطرف 


۱ 0 

ت ل ور ی ۳ ۶ و 7 با مر ۳ 
ال اسلمتمالی: الذین یاو الربوا لیقَومَون الا کما يقوم 
ر و ا ی ر د ا ور ام ا ر ا ر 
اذی یبط الما یمن ال ایک بانهم قالوا انم الب 
1 ف 2۴ e‏ ی د و a‏ + م 
مل اربوا و الم الب و کم الربوا فَمَنْ جا ء٠‏ مو عظة من 
r E‏ ر شک ارم ما رم ماو اس 
رتیه اہی فک ما کو مره إلى اللو و من ماد اولك 
A‏ به n2‏ . ۱ ص 2 س ۱ ۸23 ا 
مت سار کم فیها طالدون. کی الم یروا ویس القدقات ۰" 
را رمرم جر مس مس رش ارم 2 وا مایق من 
وثال عَرْوجْل: با ایّها الذین آمنوا اتقوا اللهٌ و ذروا ما بقی من 
(۱)و (۲) التا ی E‏ 








a 

سا رم مهم و رم مه ور Ire‏ 2 

لربوا ن کنتم موینین فط ن لمتفعلو| ر فا ذنوا ب ۱ ۵ 

ndi? n2n‏ و رو ا ۹ م ما 

تبتم فلکم مایم لاتطیشون و لاتظلمون و ان 
Fre 5‏ سم مر م 


1 ۰ ٤ و‎ eet 
قَنْظرّه إلى مسر و أن صدقوا رکه(‎ 


ب من 


8 


ن 

۵ 

م 

n bw i nda ۱‏ 
ما آتَیتَم من رجا روا فی أ موا ل التا ى قاروا 
ار مهم رما ar‏ نل رول مر دو 
3 


ما آ نیتم من رکوو تریدوی وجه الله فا ولک 


ص 2 


۰باب من كل الا و وشاهد یه 


ا ن پى جيك (رض) فا ل: د کھی ١‏ لی (س) ) عن شمن 
لکلب و که کي الم و کمن الذا یز و الوم و اكل اليا ۶ 
مه کله وء لعن او 


۶ 


۳ ۳ 1۳ | بی‌جَحَیّفه روایت شده که گفت ؛رسول‌خدا (صا نهی نموداز 
ی 7 ۴ 
پول سگ و پول خون و پول سوزن زن و سوزن خور و خورنده‌ربا و 
خورانندءآن و لعن کرد صورت کش را 
ر و 


۲ ج عَنْ جا پر (رض) قا ل: ی هی آکلّ الا 


ر یله و اش و طاهیه و فاگ: کم و 


یعنی»از جابر روایت شده‌ که گفت :رسول‌خدا (ص) لعن‌کرد خورنسده 
ربا و خوراننده و نویسنده و دوشاهد آنرا و فرمود: ایشان 
(درگنا ه ولعن) مسا ویند . 


)1( کک (۲) قرآ ن/سور رو یه ۰۳۹ 
(۳) قرآن/سور؛‌نساء /آ یه ۶۰و ۴(۱۶۱)و(۵) التاجالجامع للاصولرج ۲ /ص ۰۲۱۲ 
(۶) وسائل لش ۱۲/ص ۰۴۳۰ 


کتاب البیوع‌وا لزروع‌وا لوقف (ا بواب الربا والصرف) ۱۳۷ 
ااج سس س 
شا هدیه و »و بو کا 

پعنی»جعفربن محمّد (ع) روایت کرده از پدرانش دربا تمت یات 
پیا مبر (ص) که آنجناب نپی کرد از. خوردن ربا و jE‏ زور“ 
و نوشتن ربا .و رسولخدا (ص) فرمود :خدا لعن کرده خورند؛ربا و 
خورا نندآن و نویسدآن و دوشاهد آنرا . و از علی(ع)روا یت 
شده‌ که فرمود :رسول‌خدا (ص) دربا ب ربا پنج‌نفررا لمن نمس‌ود: 


ا 2 ۰ ۲ 9 
خورندءآن و خورانندهآن و دوشاهد آن و نویسند4آنرا . 
7 


بش قن مقرب محمد (ع) عن با ئه عن ا لنب (س) فبی 
ميته لعلی (ع ) قال: يا على الربا وو را فا رها ل آي 
بجع لته یی یب نم انکزا م یا ملي درهم ر با که 
i rE‏ 


مه الله من شعي نيه كلها دا ت مرم ھی تا لوالا 
و فى واي ین فاط سول التو رى الموجرذ الى شق ق 
یهار لمکا ب سب کب ا تر 

2 جعفرین محمد (ع ) از پدرانش روایت‌شده از ومیّت رسول 
خدا (س) به‌علی که‌فرمود : ای علیءربا هفتاد جزه است (از جهت 
بزرگی عقابش) آسانترین جزء آن مانند آنستکه مردی مادرش را 
درخانه‌خدا زناکند ءیاعلی درهمی ا ز ربا بزرگتراست نزد خدااز 

هفتاد زنایی‌که نها با مشرم باشد دربيت‌التّه الحرام 

در روایتی از الفاظ رسولخدا (ص) که مختصراست و BN‏ 

گفته‌نشده این استکه فرمود ارين کب ها کسب ربااست . 


ا 


r 
-ش فا سول لو (): له کی آشع بی وی ایام‎ ۵ 
2 مرو و و و‎ ۶ tar Saf” 


ا ریک اهما ن یقوم و و لایکیر علَیْهٍ من عظم بطنسه ن 
تا ل, قلت من هولاء با جبرَعیلْ؟ قالْ: دی دی گنوی وبا 0 

یعنی؛رسول‌خدا (س) فرمود : زما نو‌که مرا بهآسمان سیر دا دند 

قومی‌را دیدم که‌یکی ازایشان چون میخواست برخیزد تواناشسی 


ندا شت از بزرگی شکمش »رسول‌خدا (صم فرمود گفتم ای جیرقیسل 
(۱) وسا کل | لشیعه / ج۱۲/ص ۴۳۰ والمصنف /ج ۸/ص ۰۳۱۴ 
(۲)و (۳) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۴۲۶ 

(۴) وساعل الشیعه / چ۱۲/ص ۴۲۷ وا لمصنف / ج۳/ص ۰۱۴۴ 


a or gry r gg a gg n r 7 


JR a ۳۸ 





اینان چه‌کسا نیند؟ جبرفیل فرمود دآنان ربا غورا نند : 


4 


#ش قال رسول الله (ص) :ىما حاف کللی ا می 
هزه العکایتٍ ارام .و اوه الکنگز و ا ترب( 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود؛ ترسناک ترین چیزیکه برا متم میترسم 
این کسبپای حرام و شهوت پنهانی و ربااست (ممکن است مقصود 


از شهوت پنها نی عشق و یا حبٌ ریا ست با شد )۰ 


a ndar 


۷- ش نکر مه (ع) فا ک شاک سو الو ر کی 
مره م مر ام برع ور موم 
یا وس امن رها ربا ناخد ينهم الفأ لف وركم برهم 
apn fr 7‏ ۱ رم 


و ناخذ منهم OE‏ 

یعنی»جعفربن محمد (ع )روا یت کرده‌که رسولخدا (ص)فرمود :بین ما و 
بین کسانیکه‌با ما جنگ دا رند حکم ربانیست .از ایشان هزا رهزا ر 
درهم درمقایل یکدرهم میگیریم و از ایشان میگیریم و به‌ایشان 
نمی‌دهیم (نویسنده‌گوید ولی کف ری که حربی نیستند حکم کافسر 
حریی را ندا رند ,و همچنین بهود ونصا ری که درممالک اسلامسی 
زندگی می‌کنند و درپناه اسلام می‌باشند .بنابراین نمی‌توان از 
ایشان ربا اخذ ود 


تم س ك ¥ 7و 0 ا 

۸ ش من عل (ع) ن رسول الله (ص) تر له :یا علی | نْ 

مره مر ی ی a‏ ار ا ی و ا ا غ ر 

الوم فر وی یا وا ال ا فا دة مکیل خا کے 
2 هر a‏ 

انات او تون الضَربا لعبیذ 


نم م7 7 


و السخت با لدو و الرٍبْا با بع ٩!‏ 
یعنی.از علی(ع ) روا بت شده‌که رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود :ای علی» 
این قوم (مسلمانان) بزودی درا موالشان آزما یش شوند و به‌فتنه 
افتند تااینکه فرمود :و بسبب شبپه‌های نا درست وهواهای سرگردان 
حرا م‌خدا را حلال کنند »,پس شراب را بهآب انگور »و, رشوه را به‌هدیه 
وربا را به‌بیع (مشتبه‌سا خته ) حلال شمرند (نویسنده‌گویدچنین‌آموری 


(۱) وساخل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۵۲ 
(۲) وساثل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۴۳۶ 
(۳) وسافل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۴۵۶ 


ی 
کتاب البیوع‌والزروع والوقف (ابوا ب‌الربا وا لصرف) ۱۳۳۹ 
ا ترا و ریخب 
درزمان ما بسیار است , و کسانی چنین حرامپایی را باتوجیپات 


و کلاه‌شرعي‌ها می‌خورند و خیال می‌کنند که خدا از مقا صدونیات 
و باطن افرا د بی‌خبر وفافل بوده گول ایشان را میخورد .)۰ 


۴۱.باب مایجری فیه ال 


۳ 
ت ۱ A‏ ۰۶ ۲ 2 ا رک 2 ۱ 
ج من ما لک من آوس(رض) قال: ا لثمست صرفا پیا ئه دينار؛ 
م نبیر وا / 2 1r‏ 5 6 
دما نی طلحة ي ميو اللو ترا وشضنا تي امرف وي كأ ةذ 
ا توا ا 4 ا hr‏ ر 
ور یقلب فی يدم شم قال حتي يا ت خازنی من لعا بو 
AT Jen pr‏ ر ر رو حول مغ شم م مر مور رن 
عم سمح ففالْ: و اللیه لاتقا رقه حتی خذ مه ق ل رسول‌الله 
ف یم مر لب 7 2 له 
(س): الدب بالدهب را إلا هاءَوهاء و الب بالبر را إل 
ا ا ۱ ص os‏ مر 
هر من اه a‏ ت ی ر و له 7 ا 
هاء و هاء یو الشعیرٌ یالشعیر ربا الا هاء و هاء با لتَمَرٌ بالتمر 
ےط ۰ e‏ 2 
رگا ال ھا2 و ها 
و ۶ ا 
یعنی»ا ز ما لک بن أ وس روا یرهد که‌گفت :مطا لب معا مله دراهمی 
رس چم 


را به‌صد دینار نمودم »پس طلحة بن عبيد اله مرا خواست و 
با یکدگر سخن گفتیم و برمعا مله راضی شدیم تا آنکه ازمن گرفت 
و شروع کرد طلا را دردست خود گردا نیدن؛سپس‌گفت صبرکن تسا 
خزینه‌دا ر از جنگل بیاید و عمَر گفتا رما را می‌شنید پس گفت : 
به‌خداقسم از او جدا نمیشوی تا(طلا یاعوض آنرا) از او بگیری» 
زیرا رسول‌خدا (ص) فرمود : طلا به‌طلا ریاست مگر نقد و گرفتن‌در 
مجلس »و گندم به‌گندم رباست مگرنقد وگرفتن ازیکدگر و جسو 
به‌جو هم‌چنین و خرما به‌خرما ربا است مگر گرفتن درمجلس . 
اج عن مُبا 55 بن الما مت (رض) کي | لس (س) فا ل: الب 
با لد و ا لت تیالفمَ وا الب بال و الشَييرٌ يالشير و 
لمر با دشر ایلع لیلج یش بل اا 
القت هذه الا ف قییگوا كيف هم | ذا ای ا ب 
م e‏ ر ”4 7 ا 
اس« a‏ 





> ج سس سس 
۱۳۳۰ جا معا منقول فی‌سننا لرسول 
مگ سو 7 7 Pa‏ 
سوا ا ام يا ةه تبرها و عینها والفضهٌ بالش: 
EE‏ ۱ 
رها ر ع 


ER‏ 5ذبن طا مت از رسول‌خدا (ص) روایت کرده که‌فرمود : طلا 
به‌طلا»و نقره به‌نقره »وگندم‌به‌گندم» و جو بهجو »و نمک بهنمک » 
مانند بمانند مساوی یکدگر نقد به‌نقد است پس چون اختلاف 
درایین اجناس‌شد (ما نند طلا به‌نقره ویاگندمبه‌جو) هرطور که 
خوا ستید بفروشید درصورتبکه نقد به‌نقدباشد (ودرمجلس گرفته 
شود ). و در روایتی فرمود : پس‌هرکس زیاد کند و بازیاد بطلبد 
به ربا مبتلا شده که گیرنده و دهندهآن فرقی ندا رند .ودرروایتو] 
طلا به‌طلا ورقش به مسکوکش و نقره‌به‌نقر ورقش به مسکوکش . 

+ ش ‏ تھی الشَیّ(س) ی بیع اد با لدب یادا 


۲ 4 2n 


وزنا روزن 
یعنی,رسول‌خدا (ص) نہی فرمود از معا مل‌طلا به‌طلا زیادتی مگر 
وزن مقابل E‏ یعنی‌هم وزن باشند . ۳ 

۴ج پی الْمنْها ل(رض) قا لٌ: لت الیواء من 1 


المَرّف کتال: e‏ ارم فو أعَقَالكَدَيدا قال 3 
ا ae‏ با وم 
البراء ات ألم کم فا لا: کهی رل ا له (م) عن بل السورق 


کم کم r A ls 2S‏ مر 2 
ام ها 2 ی و ا لها ری وله نان بدا شمه 


یعنی»ا ز ییا ِنبا ل روایت ده که‌گقث : او براء موال کردماز 
معا ملمَرّف ؟ او گفت ؛ از رَیُدبُن آرقم سوال کن که‌او اعلمست 
پس‌از رید سوال کردم او گفت از بُراءسوال کن که او اعات 
سپس هردو گفتند :رسول خدا نہی‌کرد! زفروش نقره به طلا بصورت دين د 
یه ایی :را ملم اوبخاری: زو انیت کرده و لفط ماو | جر شنک 
اگر دست بدست یعنی نقد با شد باکی نیست و اگر نسیه باشده.نه. 


الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۳ 
1 
٤‏ الا جالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۱۳ وا لمصنف/ج۸/ص ۰۱۱۸ 


يي ۳[ 
کناب البیوع‌وا لژروع‌والوقف (ابواب الرباوالضرف) ۱۳۳۱ 





۲- باب اقتضاء اهب من الورق و الورق من الّهب 


ر € قال ان مر (رضا: گنک یی ببح الل يالبقين 
ابی پالدنا یر کَاخذ مک ها ال اا و 
کا ها الدناییر مات سول املو(س) فده خارجا من بت 
َة َا لته من دیک تفا 3ر لابا س به‌با لعف .وفیروا بط الانا سل 
أن ادها يسر ويها ما كرفا 5 با ىلا 


بضی ,بش ر کت من دربقیع شتر میفروختم و به‌دینا رها 
میفروختم و درعوض آن پول نقره میگرفتم و به‌نقره میفروختسم 
د درمقابل دینار میگرفتم »پس خد مت رسولخدا (ص) ۲ مدم‌درحا لیکه 
ازخانه‌حفصه بیرون میآمد»از او سوال کردم از اینها؟ فرمود: 
باکی نیست بقیمت است . و در روایتی فرمود : باکی تیست که 
بگیری بقیمت روز مادامیکه از یکدگر جدانشوید و بین شما 


۳- باب أَن مجهول المقدار لابصتخ‌بیعه بالمعلوم 


nr nr 


من جا پر (رض) قا لّ: ھی ١‏ لسیی[س) ) کی نوا لصا 
ی اتر نکم یا لکیل العمی» می الت 
یعنی»از جابر روایت شده که گفت :رسول‌خدا (صانمی‌فرموداز فروش 
تود خرما که کیل آن با کیل معمولی معلوم نیست به خرمایی‌که کیل 


ن م 
۴-داب جواز السع اليا جل 
عم با هت گم هم yT‏ 
€ من مایا ررض أ الیرم اشتری فان 
ین ۶ مر چ ا و پر A at n‏ 
یوق الی أجل و ره رعا س حديو. 3 عنها لٿ :کان 
ل E a‏ ا و ر 
رَمول الله (ص) توبان قطریّا ن غلیظان فکان | ذا شد فعرق نقلا 
یچ دار کر ری مر مت دق هی ری > بر تام 
و قم مى الا م لفن اليهودئ فقلت : لو بش الیو 


(«) التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۴ 
(۲) التا عا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۱۳ 








۱۳۳۲ جامع| لمنقول فی‌ستنا لرسول 





ا از 9 که رسول‌خدا (ص) طعا می ازیکنفریپهودی 
خرید تا مدت معینی (یعنی به‌نسیه )و نزد او زرهی ازآهن گرو 
گذاشت . و (نیز) عایشه: روایت کرده که برتن رسول‌خدا (ص) دو 
جا مهُیمنی سنگین زبر بود و چون راه دورمیرفت عرق میگرد وبر 
او سنگین میشد پس‌جامه‌ای از شام مال فلان بپودی وارد شد. 
گفتم اگر بفرستی نزد بهودی و از او دو جامه بخری تا مات 
میسّری»پس رسول‌خدا (ص) نزد او فرستاد و او گفت میخواهی مال 
مرا بیری,رسول‌خدا (ص) فرمود : دروغ گفت »او می‌داند که من 


تقوایم از آنان زیادتر و امانت‌را بپتر اداء می‌کنم , 


ابواب السلم 
۴۵باب السلم ف یکیل معلوم و وزن معلوم إلى أجإمعلوم 


چ من ابّن > بای (رض) قا ل: یم این ية 
و م نیون فی الما ر لته و امین فا ل: من لت ِى 


خر سر 0 


کر وی ووا .فی مر قَليسِف فی گيل ملم و وزنِ اتوم إلى 
آمل تفت 

یعنی» از بن عباس روایت شده که رسول‌خدا (ص) مدینه آمدد رحالیکه 
ی یکسال و دوسال را بهسلّف میفروختند پس فرمود 
هرکس خرما را به‌سلّف بفروشد ,و در روایتی هرکس چیزی را به‌سف 
بفروشد باید درکیل معلوم و وزن دول و تا مدّت معلوم‌بفروشد. 
(سلّف فروعتن ما لیا سخابه| بنگهآي .ال را پس ا زمدتی به‌خریدا ر 
تحویل دهد »ولی قیمت "نرا نقد 0 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۴ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۱۵ وا لمصنف / ج ۸/ص ۴و ۰۵ 





¥ 3 
کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (ابواب الشلم) ۱۳۳۲۳ 
ا ا ا کے 


ر سم و سلف ٬هردو‏ یکیا ست» ودرو | قع پیش فروش جنس ا ست ) 
ا کر کې 
ا نآ بی‌مجا ليد (رض) : نی دا له بن سا و 
| ۱ ا 


چ 2 
بو وإ للى ټوا لله بن یی أَوفی فا لا: سل ھل کا کا ناضحا ب 
۵ مر E e SP A,‏ ك ا 
| لبق (ع) رفی عهد و یسلفون فی الحنطه؟ فقا ل: کنا تسلف تبیسط 


ت شش کر سرد دا 
أهل الشّام فی الحنطه و الشيير و الزيت فى كيل معلوم إلى 
ر و 4 رم ا e‏ 0 ا 0 
آجل معلوم قلت : إللى من کان اصله عنده؟ قال:ماكنا نسالهم 
e eR RD a‏ © ویر a‏ سرا مر رم مساق 
من ذلک شم بُعثانی الی این آبزی نی قا لبم و ماگشا 
nene‏ سوم مک کم و( ° 
نسالهم الهم 0 
یعنی؛محقدین آبی‌مجا لد گوید : ۽ عبدالله اق اور را 
ی ر قطان کین یا 
اصحاب پیا مبر (ص) درزمان و معا مله‌سلف درگندم می‌گردند ؟ او 


گفت ما معا ملهسلف میکردیم بااهل زراعت از شام »در گندم‌وجو 
و زیت درکیل معلوم تا مت معلوم ,گفنم آیا معا مل سلف‌مرگردید 
باکسی‌که اصل این زراعتها بنزدش بود؟ گفت :ماازاین امور از 
ایشا ن سوال نمی‌کردیم » (را وی گوید ) سپس مرا فرستا دند بنسزد 
ابن ابی ا ز او سوال کردم .پس‌گفت : آری و ما سوال نمیکردیم 
آیا زراعتی دارند یاخیر , (یمنی فقط شرط مااین بود که مبیع 
را درسرموعد حاضرکرده وتحوییل دهند ) ۰ 

کش ال وَمول الله (س) : لاب ی‌پاشلم فی العتا ع | ذا وصفت 
الول و الرض 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :خریدوفروش به پیش خرید و پیش فسروش 
متاعی اشکالی ندا رد وقتیکه طول وعرضآن وصف شود 


۷-باب من آسلم فی شیم فلابصرفهالی غیره 


چ ای و المع تفن کرد تاره ! لی عبر . 
یعنی»کسپکه درچیزی معا ملٌ سلف نمود پسآن مبیع‌را به‌چیزدیگر 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۲۱۵ وا لمصنف / ج۸/ص ۰۸ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۵۴ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۵ 





۱۳۳۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





تغییرندهد (یعنی همان مییع تعیین شده را بگیرد.و ممکن اسست 
این حدیث را چنین معناکردکه کسی که معا مله‌سلف کرد مبیع را 
قبل | زدریا فت به شخص دیگری فروش ویاواگذا رنکند ) . 


ابواب الرّهن 


ور ns E‏ 2 ا 
ل الله تىا الیو و کم لیس و لو کاتبا نرهان 
ی 
و 


مالی را که شخص بدهکار برای وثیقه نزد طلبکار میگذا رد »رهن 
ریش وشن ده هر راهن رطر فد یکی[ تفن گرد : 


۷-باب مشروعية الّهن فى الحضرو السفر 


مق 

جوش کن ان کنا بیارض قا ل تَوقی اسب( ص) و درعه 
و ۲ مق طنام أَعَدَه ل 

یعنی؛از ۱ بن عباس روا یت شدە‌که‌گفت :رسو لخدا (ص) وفات کرد و 


زره او ا ازطعام که‌برای خانواده‌آاش گرفته بود درگرو 


بت 
۸باب الرهن مرکوب و محلوب 
جوش ن عل (ع) د ان آبی‌مریره (رض) بسن لیس ی (س) 
تال اهر برکب! دا کا ن و ی ال ریت ذا كان 


مر ور 2 EE‏ 


مر هو نا 0 بشر 
پعنی.۱ زحضرت علی(ع ) و از ابی‌هریره (رض) روایت شده‌که رسول‌خدا 


بود. 


(ص) فرمود :برپشت حیوان سوا رشوند وقتیکه گروباشد ؛وشیرد وشیده 
آشا میده شود وقتیکه حیوان شیرده‌گرو باشد.و برکسیکه سبوار 


مپشود و شیرمیآشا مد »نفقه ومخا رجآن حیوان است که بدهد . 


)۱( قرآن /سوره بقره /۷ یه ۰۲۸۲ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۱۶ .ووسا شل الشیمه / ج ۰۸۱/۱۲ 
(۳) التاجالجا مع للاصول/ ج۲/ص۲۱۶ ووساقل الشیعه /ج۱۲/ص۱۳۴ و 


ا لمصنف / ج ۸/ص ۰۲۴۴ 


زر ۲ 
کتاب البیوع‌والزروع‌والوقف ( ابواب الرهن) ۱۳۳۵ 
ب 


توضیح :بعضی گفته اند منظور از این جمله مرتپن است که تفقسسه 
حیوان و علوفهآن را متحمّل شود ودرعوض | زمنا فعآن مانند سواری 
وفیره بهره‌برد. وبعضی گفته‌اند منظور راهن یعنی مالک حیوان 

است که‌باید نفقه‌حیوان را بپردازد و | ز منافع‌آن ی استفاده کند. 
ولی میتوان حدیث را امم‌دانست که‌هرکدام ازراهن ومرتپسسن 
نفقه. ومخا رج حیوان را بعهده‌گرفت برای‌او استفاده از منانع 
آن‌حیوان مباج است البته ااین, انتفاع از رهن.مربوط به‌حیوان. وا 
چیزی | ست که مجنا ج‌مخضا رجبا شد ,ولی‌مرگاه رهن چیزی‌با.شدکه محتسا ج. به 
ابفا ق و هخا رجنبا شد مثلپا رچه با شد ,درا یتصورت مرتهن. نمی‌توا,ندا ز 


گروی‌که نزد اوست بهره‌برد). 


باب لایخلق الرهن 


ال رو الم (س): لایعَْع الما 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : رهن(ا زصا حبش)سلب ومنع‌نمی‌شود ( ایسن 
حدیث ها ره به‌بطلان یکی | زرسوم‌جا هلت است‌که‌هرگا ه را هن 
نمی‌توا نست سرموعد دين خودرا تا دیه‌نما ید »مرتهن رهن را تصا حب 


نموده خودرا مالک آن می‌شنا خت. »ولی اسلام اين عمل را باطل 


أ اب الم 
بواب الشفعة 
٠۵باب‏ الشفعة ف ىكل ما لم يقم 
فاذا وقعت الحد ود فلاشفعة 
ط وه مم 
واچ می جایر (رض) قال: قفل رتزل: رد للو (ص) بالشنعز 
فی کل ما میم نذا تلود و شرت ار کت ٩!‏ 


یعنی»از جا بر (رض) روا یت شده که‌گنت ؛رسول‌خدا (ص) فضا وت کرد 
به‌شفعه وه تاه شاه رگن هون مرزها معییئن شد وراهپا 


() ستن این ماجه/ جارس عل والتصتف / چذاص ۰۲۳۷ 
(۲) التا ما لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۱۷ والمصنف / ج۸/ص ۰۸۰ 


س ج ع مه اب 
۱۳۳۶ ۱ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





تغییرشد پس شفبه ای نیست ۰ ِ 
ne n‏ و 2 ا ۹ 
۲س اش 7 ا 2 1 
لے همه ۱ للم 
الله رما خی نالف ما لم‌تورف (بعنی تسم وف نذا اررفت 


2 ور 
الارّف و حدّت | لحدود لانشن( ۱ 
یعنی»۱ ز جففرین محمد از CE E a‏ 
رسول‌خدا (ص) حکم به‌شفعه کرد مادا میکه تقسیم‌نشده با شد .و رسول 
خدا (ص) فرمود :هرگا ەقسمت شد و حدودمعین شد sa e‏ 


ثبوت الشفعة ی 


۳ 
را جع می رگول التو یی شع یی گل ووز 
n‏ ‌ ۳ بط ۲ + ۱ ۳2 
ربعو أو اد لامجل له آن ببیع حت بوذن شریگۀ قا ن شاء ا خذو 
ر “a‏ مس و ٣‏ 3 
إن اترک ادا باع و ودنه فهو ق بلا 


یعنی»رسولخدا (ص) حکم. به‌شفعه‌کرد در هوشر کتی که نشده » 
منزل باشد و پایستان »جایزنیشت که آنرا بفروشد تاآنکه 
شریک خودرا اعلان کند ,پس اگر خواستحق شَفْعهرا بگیرد و اگسز 
خواست رها کند ,پس چون فروخت و شریک را اعلان نکرد »پس شریک 
سزاوا رتراست به‌آن. 

رس ش ی مرن حو رع) فال قضى سول الله (ص) 
يا لز می ا لسکا وفی الاری و انا کن,وقا ارو لاو 
یعنی»ا ز جعفربن محشد روا یت شدهکه‌گفت :رسولخدا (ص) حکم به 
شفعه‌کرد درمیان شریکا ن درزمینها و مسکنها .ورسولخدا (ص)فر مود 


ضرر و ضررزدن در اسلام نیست . 
۲-باب حقيقة الجار الذی تثبت له الَفعة 


¬ ج ی ارب افع (رض فال EAs‏ اقول 


)1 19 ۰| لمصنف / ج ۸/ص 9۷۹ ۱۸۰ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۷/ص ۳۱٩‏ و المصنف / ج۸/ص ۰۸۰ 
(۳) التاج‌الجا ممللاصول / ج۲/ص ۲۱۷ وا لمصنف/ج۸/ص ۰۸۲ 
(۴) وسا کل الشیعه / ج ۱۷/ ض ۰۳۱۹ 





س ر 
کناب الببوع‌وا لژُروع‌وا لوقف (ابواب الشفعه ) ۱۳۳۷ 
اس لا ا سس سس سب 


۱ 


الجا 


کچ 


که ےت 
ی 


یعنی»ا ز ابی‌رافع روا یت شده که گفت شنید م رسول‌خدا (ص) مبفر مود : 
همسا یه سزا وا رتراست به خا نه نزدیکش .۰ 
A Sr‏ پر م اش م کو ا 
€ ې جاء رجل فف ل: يا رسول اللو ارضی لیس لاحد فیها 
یرک و اقا الا الما قفا ل: ا لارا عق قب 
یعنی»مردی [ مد وگفت ای رسول‌خدا »زمینی دارم که‌احدی در آن 
شرکت و سیمی ندارد جزاینکه همسایه‌دا رد؟ رسول‌خدا (ص) فرمود : 
همسایه‌سزا وا رترا ست بواسطةٌ قربش ۰ : 
۲س جچ رم ن سم روت عَن | لنیتي (ص) قا ک: جارالدار حق 
بدار الجان او ۳ 1 


یعنی,از سره روایت شده‌که رسو لخدا (ص) فرمود : همسایه خانسه 


سزا وا رتراست به‌خانه‌همسایه و يا زمین . 
و 


۳ 


4 چم 

م ن نت ار ۱ و 7£ 

e‏ عن جا ر (رض) عن ا لشي (ص) قا ل:الجار | ا 
2n‏ چو و »۳ 72 ارام 2 

یشفع: جا ره نظ يها و !ی ای غاا إ ذا کان طریفهما وا جدا. 


1 


پعنی» ز چا برروایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : همسا يهەسزا وار تر 
^ 
است به شُفعه همسا یهاش »انتظا ر کشیده شود به! عمال شفعه وا گرچه 
غا عب باشد »درصورتیکه راه هردوهمسایه یکی باشد . 
کر ی رن چم م5۱ 

۵-ج عَنْ أیی‌هريرة (رض) عَن الب (س) قال: لايمنعجا ر 
چ ره کوخ E‏ ۱ هرت اه که هگ ۱ ۴ا ۰ 
جاره ان بغرز که فی جدا ره شم قا لا بوفریرة زمالی اراکسم 
Ê 2‏ ر 10 
نها مرضي و الله امن ب یی کنا وگ۵ 
یعنی»از ابی‌هریره روایت شده که رسو ل‌خدا (ص) فرمود :همسا یه » 
همسا ي خودرا منع نکند و مانع‌نشود ازاینکه او چوب خود را 
1 


در دیوار او نصب کند و فروبرد .سپس ابوهریره گفت :چه‌شده که 


شما را می‌بینم ازاین عمل اعراض دا رید به خدا قسم ايین وصیّت را 
البتّه میاندازم در میان دوش‌های شما(یعنی صریح وبدونا با م 


۱۳۳۸ جا معا لمتقول فی‌سننا لوسول 


سا 
4 


ar‏ - باب الشفعة فى السفينة و اهر 


2 ۳3 
شش دنرم فال فال ول نس ما 
سفیتوْ يق وم مَل (ع), قلا ل: ٍن 
E‏ ال فى دود وق ق: مرت ا رمع( 
یعنی؛ »ا زجعفربن محمد روا یت شده که گفت :رسولخدا (ص) فرمود: 
حق شفعه درکشتی و درنهرآب و درراه‌نمی‌باشد. وعلی(ع) فرمود» 
رسولخدا (ص) فرمود :در حدود شفیع‌نمی‌باشد و فرمود: شۀ 


س 
با رث برده نشوه .(سویسنده گوید :این دوحدیث موردتاملا ست) . 





ایواب الاجارة 


24 شوتر را مم مر صمه ۱۳ 9 4 

قال الله نما للي یکی قول شعَيْب لِمُوسى عليهما الصلاة و 

ل و نس 2 و و هس همم وحم مر مه 

السلام: -انی ارید ان < إ حدی ابْْتَی ها شین غلی آن ت جرش 

۳ | E ( ۳ همم م و‎ ۶ TOT 

نی حجج فان آتممت عشرا فمنْ عندک و ما ارید انا شق علیک 
f‏ ¢ اله 
سجدنی إا اء الله الما لحي ۲ 

۴ات حملة مما تجوزالاجارة فبه 
اسر ج عن أ بی موی (رض) ) ن الي (س) ) قا لَ: الارن 


الک ادي یری ب مر به کی H4G‏ که اد لمتصوفیو 

پعنی»از آبیموسی روا یت شدهکه رسولخدا (ص) فرمود ا 
امین که اداسازد آنچه‌را به‌او امرشده بطیب نفس وبدون کراهت 
یکی از صدقه‌دهندگان است . 


۳ م2 ool,‏ م مه مر بر و 2 ت ۳ 
ر عق عا یذ (رض) قالت : استا جر رسول الله (ص) و 
2 ین مر شام م7 مر بل 
اوبكر رجلا من نیا لویل ها دیا خریتا ز هو علی دین گفت‌ار 
)١(‏ وساقل الشیعه / چ۱۷/ص ۰۳۲۳ 
)۲( وساثل الشیعه / ج۱۷/ص ۳۳۵ 
(۳) قرآن/سور#4قصص/آبه :۰۲۷ 
(۴) التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص۰۲۱۸ 














فرش فدتدا ا له را علتیهما دا فار قوّر بَمَدٌ قلاث لیا ل 
e‏ میم رم و و ع 
انا اجنین فح کيا يم وين ال يي 


یعنی.از عایشه رو یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص و سویکن :شرفت 
ی یر | برای رهنماشی که‌استاد باشد اجاره کردند 
درحالیکها و بردین کقار قریش بود ,پس وسائل سفر را به او دا دند 
و وعده‌کردند که‌پس از سه‌شب بیاید فا رشثور »پس صبح شب سوم با 
اک برا ه‌سا حل برد 22 
O E e‏ 
OIE‏ حجا مت کرد وخا متا گن ۳ 
مج کی ابی هريره عن اي (سا ) قال: ایک اللسه 
تبثا إل ری الْتم نا امه بو انك ؟ فا ل: كم كلست 
ارما ھا می قا ریک لال ہگ 
یعنی»ا ز ابوهریره روات شده که رسولخدا (ص) فرمود :خدایتعا لی 
هیچ پیا مبری نفرستا د مگرگوسفندچرا ن بود »اصحاب عرض کردند و 
شما ؟ فرمود :آری من میچراندم درمقابل یک بیستم دینا رهای‌مکه . 


1 


۵۵-باب أجرة الأجراء 


۳ اک ول اللو (س): أعطوا یر جربل آن 
یج رقاو فا ل (س) : من عَم ابرا رکه ابع الله مله رو 
رم نله عکیو ریخ الجتَوَ اد ربها وی و شوه عیام 
با ,فا فی ومو بای مو اك کمی الی عبر مَواییسه 


ر طط و ETE‏ 


علو َة الله و من مت أجیوّا آجرته که تیه لد انله 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: اجر اجیر را یه راتکه 
عرق او خشک شود . و فرمود :کسیکه به‌ا جرت اجیری ستم کند خدای 


تعالي عمل اورا هدرکنه و بوی بهشت‌را براو ناگوار کنسد 


۱ التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۹۲۱۸ 
۲) التا عا لجا معللاصول/ ج۲ /ص ۰۲۱۹ 

۳ التا عا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۱۹۴و ۰۱۲۱۹ 
۴( تنا تن ما ج7 ج۲/ص ۰۸۱۷ 

۵)و (۶ وسا کل ا لشیعه | ۱۳ص ۰۲۴۷ 








۱۳۴۰ جا معا لمنقول فی‌نننالرسول 





درحالیکه بوی بشت ازمسیر پانصد سال راه یافت مشود . و در 
ومیت خود به‌علی فرمود: ای علی کسیکه خودرا به‌غیرموالی خود 
نسبت دهد براو لعنت خدا و کسیکه اجرت‌اجیری را بازدارد بر 
او لمنت خدا. 


۰ ۶ + 
۵۶اب دعسن اجره الاأصر 
فف ۳ 
ان 


۱ 
عن جعفرجن مَمّدٍ (ع) فا ل: که سول الله (ص) 

لکل اہی کت بشم ن ارتا 
یعنی.ا ز جعفرین محمد روایت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص)نهی‌فرمود 
از اینکه اجیری بکار واداشته‌شود تاآنکه مزد خودرا بدانسد 


(یعنی ابتدا باید مزد اورا تعیین وسپس اور به‌کا رگما رد ). 


ال الله كلا للى:و ما أ مروا إلا ليوا الله لمك الذي 

۽ ادش ر رمن علتورع) آنه تا ۸ وجل فقا بيا آميرالمومنين 
و اللو ای اک يلو قال له :لوت ابم دلو فالً: و بم؟ 
ق للات یی فی اه .5 E‏ تیم القران ما 4 
سفت سول اللو (ى) یقَول:مَنْ أْد علی تیم القرا جرا کانَ 
هو ا 


یعنی.از علی(ع) روایت شده‌که مردی نزد او آمد وگفت :یا 
مرا لو يتين به‌خدا قسم من تورا دوست میدارم درراه‌خدا »,حضرت 
علی (ع ) فرمود :ولیکن من تورا درراه‌خدا دشمن دارم »گفت :چرا؟ 
فرمود ؛ برای اینکه دراذا نت غنا میخوانی پعنی مطربانه ,و بسر 
تعلیم‌قرآن اجر میگیری,وحال آنکه من از رسول‌خدا (ص)شنیدم که 
میفرمود :هرکس برتعلیم قرآن اجر بگیرد حظٌ وبهرهاش درقیا مت 


(۱) وسائل الشیعه ‏ ج۲(۰۲۴۶/۱۳)قرآن/ سوربیده /آ یه :۵. 
(۳) وساثل الشیعه / ۱۲/ص۱۱۴ و مسندامام‌زید /ص ۰۹۶ 





ت و 2 
کتاب البیوع‌والزروع وا لوقف (ابواب الاجا ره ) 1۴1 
هک س 


1 9 
ت 


۲ مق با د بن الصا مت ءقال: لمث ناسا میا هل 
الصف الثْرْا و الک اتید بش 2 و . قَقَلْتٌ: 
ليست بما لِ. و آَزمی نها فى بل الله . ها لت رل الله (س) 


ها قفا لإ ن رک أ ن شوق بها کزان ر لا 

بعنی » از عبا بن صا مت روا یت شده که گفت :به مردمی ز اهل صفه 
قرآن و نوشتن یاد دادم » بس مردی از آنان کمانی برایم هدیه 
آورد »من پیش خود گفتم این قوس مالی نیست و من در راه خدا 
ازاین کمان تیر میا ندا زم ,پس از رسول‌خدا (ص) ازایین موضوع 
سوال کردم ؟ فرمود: اگر خوش دا ری که‌گردنبندی ا زآتش به گردنت 


آید آنرا قبول کنر 2 
a2 iE‏ و مر مرف ۵ یی مر ور مرچ 
م من ین گغی ,فا ل: فلمث رج القرا یف هدی 
۳ ور ۳ بط لا مر ا ف و و 
إل قوسا کرت ذلک لرسول الله (ص) ققا ل:.إ ن أ خذتها أ خسذت 
n‏ سر ۵ بز 0 


قوسا من شا , رد ددتها 
ر a‏ اس 


یعنی» ز تن گئب روا یت شده که گفت : به‌مردی قرآن آ موختم » 


پس‌کمانی برایم E‏ برای رسول‌خدا (ص) ذگرکردم » 
فرمود :ا گر بگیری کما زآ تش گرفته ای» پس نرا رد کردم 
8 رم 
۴ ج ا شر ا قرا را اوا 5 و لاتغلوا فيه و 


ور ره و مر مه ور 


لاتجفوا عنم و لاتاً کلوا به 
يیعنى»رسولخدا (ص) lM‏ قرافت کنید و درآن غلو 
نکنید 'و ازآن جفانجوقید و ازآن نخورید . 


۵۸با ب الاأجرعلى السمسرة 


Sy 


۳ لمیر ابن سیرین و عطا و إ را هيم و اخسن (رض) 
PE E‏ 
یعنی,ابن یبرین وا وا براهیم تن تا بعیسن 


(۱)و (۲) سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۷۲۹و ۰۷۳۰ 
(۳)و (۴) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۱۹ 


س ا ا ج ا ج ج کے 
۱۳۴۲ جا مع‌المنقول فىسنن| لرسول 





یت ی 

۰ ی ی ی و ۳ 
سرج یر (رضا کن الی(ما کر 
۳ 7 ۳ ۶ و رو 2 4 
ا ا الت الشریگین ما مین حن ادها ضاحبه فاذا خانه 
َرَت a‏ 
یعنی»ابی‌هریره روایت‌کرده از رسولخدا (ص) که‌گفت :خدایتعالی 
فرموده من سومی دوشریکم مادا میکه یکی ازآنان به دیگری 
خیا نت نکند پس‌هرگاه خیانت‌کرد .من ازبین ایشر ن خا رجم . 

رر 
وی من امن عَمَرّ (رض) قا ل: عط ول اللو (س) عبر 
ا 0 مر 0 مر 1 ره ۶ با n‏ 
اليَهود آن لها و یر مها و و ی ی را خرچ E‏ 
یعنی :| ز ابن عمر روایت شده که رسول‌خدا (ص) خیبر را ب‌یپسود 
داد که عمل کنند و زراعت نمایند و برای ایشان باشد قسمتی 


‌ 


3 
0 


ازآنچه TT‏ 
۲اش ر ‏ یی ام) لها افتتم حَيْبَرَ ترکها فیا يديهم 
ر ما وا 
علی | لنصف آ رضها 
یعنی»رسولخدا (ص) E‏ فتبم کرد آنرا در دست‌ایشتان 


گذا شت برنصف »چه ز مین آن و چه‌درخت آ نرا . 


2 


2 
و را 


و ص رم 2e‏ م مش 5 م2 
۴ ج فا ل ابی مشود (رض) :شرت نا و عمار و سعد 
فم و مرس مره برس مگ ECR 7 ER‏ ام 
فیما نصیب بوم بدر و قال فجاء مس وا رین و اجو؛ اناو 
ا () 
بعنیء.ابن مسعود گفته من و عمار و سقد شریک شدبم درآنچه به 
ما برسد روز بدر »پس سعد دو اسپر آورد و من و عمّار چپیسسزی 
نیا وردیم . . 
ag Paz‏ ۳ 24 کو 
۵ج آپی‌هریره (رض) شا کی ولات (ص)بحفظ 
۳ 
کشا ی 
TE a EEN‏ س س e‏ — 


۲۲۰ ج۲/ص‎ es 
۰۲۰۱ و‎ ٩ ۹ 
۰۲۲۰ صول/ ج۲/ص‎ 


11 
5 ت 





کتاب البیوع‌والژروع وا لوقف (باب الشرکه و الوکاله والمضارب؛ ) ۱۳۴۲ 


یعنی »| ز | بی‌هریره روا یت شده که گفت : رسو لخدا (ص) مرا وکیل‌کرد 
به‌حفظ زکات ماه رمضان. 


و ES‏ 5 تلو رس المت ر > 1 3 
مره 3 ر ِ رو 
جام بكر جير قفا لٌ: لکد یب هکذا ٩‏ قفا لوا تاد 

1 زب 7 
الشا ع ِن هذا انشا تس و ا لٹا مین با لسلا فقا ّ: فكل يع 
ne‏ و 
الجمعٌ یا لزاوع کم ابْتمْ با لدراهم ج 4 
یعنی »و ز ابی‌هریره روا یت شده که رسو لخد ا(ص)مردی را عامل(وو کیل) 


گردا نید برگیجر ؛پس او خرماشی ازجنس خوب آن برای ایشان 
آورد »رسول‌خدا (ص) فرمود : آیاتمام خرمای خیبرچنیین است؟گفت 
نه ,زیرا که ما یک‌صاع ازاین خرمارا به‌دوصاع میگیریسم و دو 
صا عش را به‌سه‌صاع »فرمود : این کاررا مکن»خرما ی بدرا بفسروش 
بدراهم سپس خرمای خوب بهمان دراهم بخر (برا ی‌پرهیز ازیبا) : 

Y۷‏ چ 1 ا رول الله (صأن مداق 
ربولا المي الى ور و پجلودها(! 

ز علی(ع ) E O‏ :رسو لخدا ٤‏ مرا امر کرد 

. که جهاز شتر و پوست‌های آنر صدقه بدهم‎ ) e 

چ قا ل جا بر (رض) ار اتر إل عق فقلال 
سول الله (س) اذا ایت یکیل قحد مثه عسه شر قا بان 
تن بتک دک ی رویط e‏ 
یعنی,جا برگفت ,خواستم بیرون روم به‌طرف خییر »رسول‌خسدا (ص) 
فرمود: اگر به‌خیبر رفثشی میروی نزد وکیل منءو از او پانسزده 
رمق خرما بگیر »پس‌اگر از تو نشانه‌ای خواست ءدستت را بگذار 
به‌استخوان بالای شانه او . 


2 وا ا کم و‎ A 
ج من مرو البارقی (رف) آن البق (ص) اعطساه‎ ٩ 
ای 72 7 رو‎ 2f am) Ah, n را‎ #2 ۱ 
1 2 أ‎ ۱ i شاد فاد‎ 6 | 1 E 
ف ر بشتری به ضحیه ۵ سر 2 سین حد‎ 
و‎ 
دینا ر‎ ۵ 


زو التاجالجا معللاصول/ ج۲/س ۲۲۰ ۹ 
)۲( ۴) النآجالجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۱ 


ات داح سح دح 
۱۳۴۴ جامعا لمنقول فی‌سنن لرسول 





یعنی»' ز عر وبا رق روایت شده که پیامبژابه‌او د یناری داد 
و 2 

که باآن اضحیه ویاگوسفندی بخرد»او باآن دینار دو گوسفنسد 

خرید و یکی ازآنهارا به‌یکدینار فروخت و برای رسول خدا (ص) 

یک گوسنفد و ی دعا کرد به‌برگت 


در خرید و فروش +پس‌اگر خاگی ر میخرید درآن سود میبرد . 
مو ب 5 ۱ 
٥اس‏ ش من جعفَرجُنِ a‏ کای للعَبا س مسلال 


مضا رب کا ی يشرط آن لرکبوا بعرا و لاسرتور ژاییتا 
فلم فا نتم شا مِّو یَلَع دیک رَسول ا لله (س) فا ماه تنیمل 
یعنی»برای عیاس عموی رسولخدا (ص) مالی بود مضاربه میسسداد 
(مضا ربه این استکه مال از یک نفر و عمل ازدیگری و سود و 
ضرر هرچه‌شد برای هردو باشد طبق قرا رداد خودشان) و عبئاس 
شرط میکرد که به‌دریا سوار نشوند و به‌وا دی نازل نگردند که 
اگر این کاررا کردید ضا من میباشید . این قضیه به رسولخدا (ص) 


رسید ,۲ نجناب این شرط اورا برایشان تجویز فرمود. 
ِ الصلح 


فال الله سلا لى: ا لمل ا 
ملح یکی | زعقود می‌باشد که بر 4 سا و پا 
جلوگیری ازتنا زم احتما لی انجا م‌می‌شود که مف کسی ملکی‌یا مالی 
یاحقی | زخودر ۱ به‌دیگری واگذا رکند وببخشد »,یا دعوایی راباقرار 
وپیمانی بین خود حل وفصل کنند ورجا ل برای‌رفع‌تنا رغاس 
ك عون هت نی (رض) ۶ لس (صاقا ل: 


ا 
(۲) قرآن/سوره‌ساء ر :14 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۱و ۰۲۲۲ 





س ا 
کتاب البیوع‌والزروعوالوقف (با ب الصلح) ۱۳۳۵ 
سس سس سس س 
صلح بین مسلمین جایزاست مگر طحوکه حلالی ر م کند ويا 
حرا می را TT‏ 2 وتا 
می‌با شند مگرشرطی‌که‌حلالی‌را حرا م‌کند یا حرا ک حلال کند . 


اش می مرلن کلیس ا سين قا ال رل لو 
(صا ات سفنت و المع کت من مه قرو ار 
جاو 5 بیع التلییی الا لا ال جرا قا َو کم و۳ 


یعنی »حضرت با قر (ع) روا یت نموده که رسول‌خدا (ص) فر مود :دلیل بر 
یوقم بزندکی ای زج جابر ید ۹ 
کە‌حرا می را جال کر ویاحلالی ر ارام قار 


۳ ج من گب ټين مالي (رض ته رز تفای الیرم 
۹ کان له يو فى اليد ا فا تفت أ سوا هما حت J2‏ 

E UD aE E EE 1‏ و 2 
سول الله (س) و و فی بیته فخرج لنّهنا فة سج ره 
فا دی يا کب تا ا قا ل: دا اللّه قال: مع من کیک هلذا 


م سره و ری مه 0 


و اما لى الشطر ف قال, لد فعلت یارَمُول الله قا رقم کاقضه 
یعنی» روا یت شده از کیب ین مالک که او دین خودرا | زايىخدرد 
که مدیون او بود (یعنی به‌ کعب بدهگا ربود ) تقا ضا کرد »پس صدای 
ایشان درمسجد بلندشد نا آنکه رسول‌خدا (ص) شنید درحالیکه انحضرت 

درخانه خود بود «پس به‌سوی ایشان بیرون آمد و پرده حجرهُ خودر 
بگشود و ندا کرد ای کعب »او گفت رک با سول اللّه ؛فرمود: 
از دین خود کم کن و اشاره‌کرد به‌نمف آن(یعنی نیمی | زطلیست 
را ببخش ومحیّت ورحسم وترک نزا ع‌کن) ,عرض‌کرد :انجا م دادم یا 
سول اللّه ,فرمود: برخیز و انجام‌ده . وبپمین مضمون د رکتاب‌وساقل 


کید انواب الوديعة و العا رة 


اباب ادام الامانه و تحریم الخیا نة 


فا ل الله طا للى ا ن امن بَنْمَكَمٌ بَمم مرد لدی اسيام 


(۱) وساثئل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۶۲ 
۶) النا ج لجا مع‌للامول/ ج۲/ص ۲(۰۲۲۲)وسا شل الشیعه / ج ۱۱/ص ۵۲۶ 


۱ 
۳ 
۴( فرآن/سوره بقوه رآ یه + ۰۲۸۳ 











وم مر ےم ا 7 رم 2 Vr‏ 
و قال: و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راون 
ا هم le‏ سم موه و 03 e ٩‏ 
و قال: و من ]هل الکتاب من ان تامنه بقنطا رٍ ا 
gla n2 nan‏ 7 الو س ا ا ا ووي ۲ 
مسیم من ! ن تا منه بدیت رٍ بوده ! إلا ما دمت علبوقا ت ۰ 


0 مر وت E‏ و 
بش . عن جعفربن مخمد (ع)فا ل: ان علیا (ع) ‏ نما بلیغ 
ما بلح يه عند سول الله (س) یمی العدیت و آداء الما کول قال 
أ ود مك رسول الله (ص) بفول: خافکا الصراط یوم القيا مو 
اروم و انا کون بر ال برجم اشرتی بلاا کذ کت 
إلى بو ۱۵۱ مر الخاتن للاما کز القعوع بلرحم متفه 
ا و ا به و الشراطٌ فی السا 3 


یعنی,ا زجعفرین محمّد روایت شده‌که‌فرمود : علی رسید به‌آنچسه 
رسید نزد رسول‌خدا (ص) همانا بواسطه راستی گفتار واداهاما نت 
و ابوذر گفت :شنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود :دو کنار و حاشیسه 
صراط دوزخ در روز قیامت رحم و امانت است » پسآنکه طهُرحم 
و اداء‌امانت کرده مرورکند برسد به‌بهشت و چون خائن به‌اما نت 
وقطع‌کننده رَحم مرور کند عملی یااین دو نفع به‌او ندهدوصراط 
اورا 0 ۱ 


و2 رز ال 
بت ۱ o‏ 2 
عَنْ رَیْدبن علی عَنْ آباخه قال:قال رتسول اللو (ص) 
7 مر a‏ اس ۳2 4 د 
f‏ 2 ر مص ار ao E ERR‏ ۳ 2 
إن اقریکم و مئی قدا و اوجبكم شفاعه اصدقكم للحديسث و 
۳ بر ۶ a2‏ 2 شم )0 


ام ات تاو اكم من 


e به‌ من ا‎ ROR E 

شما به‌شفاعت من »راستگوترین شما درحدیث و |داکننده‌تریسسن 
٤‏ ور“ 

شما مر امانت راو نیکوترین شما درخلق و نزدیکترین شما به 


قرآن /سوره ما متون/ ی ۸و سوره معا رج /آ یه ۰۳۲ 
ق رآ ن/سور ۲4 لعمرا ن/1 یه ۰۷۵ 

1 / ج۱۳/ص ۸ 
وسافل ج ۱۳/ص ۰۲۱۹ 

1 ج۸/ص ۵۱۴ 


کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (ا بواب الودیعه‌والعاریه؟) ۱۳۴۷ 


7 ۳ 1 

ار 7 9 ار مرو 8 ام ۹ 

ش قال سول اللو (ص): د من کا ئت وس 

اويس ان | 2 2 4 as‏ 1 
2 ا ر 


ان بیز تی ب ۲ 
یعنی »رسو لخدا (ص) فرمود؛ هرکس نزد او امانتی‌است بايد آنر 
به‌صا حب اما نت رد کند زیرا خون مسلمان و ما لش حلال نیست 
مگر برضای خود دز ۱ 

مج قال السب (م): لت 
ا ا 0 
بسسی,رسول‌مدا (م) فرمود :تا جر راستگوی باامانت با پيا مبران 
و صدیقین و شهداء می‌با شد . 

۵-ش فان روا اک و ا 
و قا ل( ی اشا کیت ا لزق و لجنا که کیبل 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: ازمانیست کسیکه بها مانت خلاف گند .و 


رسولخدا (ص) فرمود : امانت روزی را جلب و خیانت فقررا جلسب 


می‌کند . ۸ 

ماش من جعقرمن مَحمٍّ(ع) من آباشه کُن النیی(ی) فی 
عدیت الما هی أنْه تهی من الْخیا ئُز و فا ل(س) ما مات 
فی الا و تیرما إلى مها سم رة اموت مات عللی 
قیرتو بو پلگی هد و عليه عشبا رو من اکر خا هوهو 
2r‏ 7 ۵۵ 


یعنی,ا زجعفربن مخمد روایت شده از پدرانش(ع) که رسولخدا (ص) 
درحدیث منپیّا ت نپی نمود از خیانت »و فرمود : آنکه دردنیا 
امانتی را خیانت کند و به‌اهل آن رد ننماید سپس مرگ او را 
دریابد بت لنپ جاگ هن مرده‌است و خدار | ملاتات کند درحالیکه 
براو خشمناک باشد , و آنکه مال خیانتی را بخرد درحالیکسه 


اتا اوا ا 
)۲ صول/ ج۲/ص ۰۱۹۷ 
(۳)و (۴ ) وسا فل ا الشيعه / ج۱۳/ ص ۲۲۵و ۰۲۳۷ 
(a4);‏ ۳ ا لشیعه / ج۱۳/ص ۲۲۸۵و ۰۲۲۶ 





۱۳۴۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





می‌دا ند پس ۱ و مانند آن کسیاستکه خیا نت نموده است 

مه و کار و 
اس ش مت یت( کول ام یا دار 
a‏ 7 ا سے سے 2 
اجدة مهو تا بل رب بو عمو یفجن مرکا 
ری 19 و ایرد( 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : چها رصفت است که‌یکی ازآنها وا ردخانه ای 
نشود مزاینکه آن خانه‌را خراب کند وبه‌برکت آباد ننمایسد: 


خیانت و سرقت و شرب خمر و زنا. ۳ 7 
ا ا و ر 

ش عن النييّ(ص) قال: ومن خان أمانة فى الدنياو 
چم ون 1 A‏ رز م7 fa‏ 2 7 
لمیردها علی أهیها مات علی مَیْردین الاملام و لفیا للم و هو 
عم مر مرو رر 22 7 E a‏ رار 
علیو غضبان فیومر به الی النار فیهوق به فی شفیرجهنم ابسد 
| وم و مر ور مرگ ۱ ا ورس ۵ 
الابدین و من اشتری خیانه و هو بعلم | خیانة فهو کمن 
A ١‏ 5 م بر ره E‏ 
خاتها فی عارها و اشمها و من اشتری سرقة و هو يعلم انها 
e‏ ما E a ll‏ 
سرقة فهو كمَنَ سرقها فى عا رها وإ شی 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس در دنیا امانتی را خیانت کند 
و به‌اهل آن رد ننماید برغیر دین اسلام بمیرد و خدارا ملاقات 
کند درحالیکه براو خشمناک باشد,پس‌امر میشود اورا به‌آتسش 
برند پس‌سرا زیرشود درکنار دوزخ همیشه بو کسیکه مال خیانتی 
را بخرد درحالیکه میداند آن خیانت است او نپز مانند همان 
خافن است درننگ و گناهش و کسیکه مال دزدی را بخسبرد 


درحالیکه میداند دزدی است پس‌ او مانند دزد است درننگ و 


گناه‌آن 
۲باب ا2 انان خاش و شارب الخمر 
ر اش قال السشييرس: ف فا م ا من 


ی و ۰ من ی 


الله ضما نلا قد ها ال 4 و 


(9)۱ (۲) وسافل الشيعه / ج ۱۳ص ۰۲۲۶ 5 
(۳) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۲۳۱ 





کناب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (ابواب الودیعه و العاریه؟) ۱۳۴۹ 


ا س 


1 
ما رن مر 5 ی رو مس 
س ش ن ن محمد ی أ بيه (ع) أ ن سول اللو (ص) 
پم i OES O 2E a a‏ 
قال: ان تنهم من قد ائتمنته »و تا نتم الخاشن و قد 
ی َ 


یعنی »جعفربن محشد از پدرش روا یت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود : 
توحق ندا ری متلهم کنی آنرا کها مین دا نسته‌ای و خافن را آمیین 
نکن کها ورا تجربه کرده‌ای. 

اما نو بعد عله قلیِی له علی الله ضمان و لااجرله و 
یعنی»رسول‌خدا (صی) فرمود : کسیکه شارب الخْمر را امین کند بسر 
امانتی پس ازآنکه دانسته‌که‌او شارب الخمر است :پس برای او 


برخدا ضماننی نیست و اجری ندارد و جای گیری برای او نیست . 


7 
۶ 


۰ ۰ 
۳ یات التارنه وضمانها 
۰ مه 
e‏ ی و ارو 2 7 
دج عن انس (رض) قال: كان فزع يبالمدينه فا سار 
بم و ا کے 0 ت n‏ ی مر مرح 
الس( قرسا من أبىلحة يفا ل لَه المدُوب فرکبه فلما رجع 
فا : مارآیشا من کی و ال ودنا لرا 


یعنی»ا ز آتس روایت شده که ترسی درمدینه بوجودآ مده بود(وتصور 
میرفت دشمن درصدد. حمله مي‌با شد). پس رسول‌خدا(ه)ازآپی‌طلکه ا سبی 
که‌نا مش مدوب بود (وکندروبود) عا ریه‌کرد وسوار شد (و به‌خارج 
تا خت و معلوم‌شد چیزی | زطرف دشمن نبود ) ,پس چون برگشست 
فرمود :ما چیزی ندیديم و این اسب را ( که قبلا کندروبود )دریا فشی 
| زجهت تندی حرکت يا فتیم (یعنی تبدیل بها سب تندروشده بود ) : 


4 پر رر مرحم ۱ 
۲ ج ال دک علی ماه و لها برغ قطي 

۱ وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۲۹ 

(۲) وساتل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۳۱ 

۳)_ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۲ 





امه تسس سس کے 
۱۳۵۰ جامع‌المنقول فی‌ستنا لرسول 





قمع نس درام کات ال ی ار 
و( ی بو ی 

(ص) ما کا شت RG SG‏ 
یعنی»ا یمن گفت »برعا قشه وارد شدم درحالیکه بربدن او جامه 
قطربود (یک نوع‌جا مه محکمی که‌دریمن بافته‌میشده ) که‌قیمت آن 
پنج درهم بودءا و گفت به‌کنیز من نظرکن او نمی خواهد آنسرا 
دراین خانه بپوشد (وتکبرمیکند ) درحالیکه درزمان رسول‌خدا (صم 
من جامه‌ای ازآن داشتم پس زنی در مدینه‌نبود که زینت کندمگر 
آنکه برای گرفتن عا ریځ آن جا مه »نزدمن میفرستا د (وبه‌ا و عاریه 
میدادم ولی‌اکنون کو وضع ما لی زد وجا آنرا نمی‌پوشند )۰ 
۲ ج مَنْ أب بى أ ما َة (رض) ن ا لشيس (س) فا ل: ی له 


nf ت و 2 ارم و‎ af ac 

قد اعطی کل ذی حق حقه وميه لوا رث و فق ا لمرأ م کیتا 

AR a‏ 1 4 هم ۱ را ا 

من ببت ! لا با ذن زوجها ءقيل: يارسول الله و لاا لطمام؟ قال 

ور ام هر رم سول ور 5 هم ۶ و2 

ذلِک أفْمل آموالنا م قال العا رید مدا هو المنحه مردوده 
مر FF‏ ˆ 


و اگين مَقضی و الرَعِيم غار 
یعنی؛ا ز بی‌آما مه روایت شده از رسول‌خدا (ص) که فرمود : خدای 
تعا لی بتحقیق به‌هرصا حب حقّی حقّ اورا عطا کرده‌است ؛پس ومیّتی 

برای وارث‌لزوم بدا رد ای دن جبی ال خانه‌خود انفاق نمیکند 
را ی و تفت ارول ال طا مرا افا ق سک 
فرمود؛ طعام بپترین اموال ماست »سپس فرمود :عاریه ادا شدنسی 
است (یعنی پس ازآنکه ازآن منفعت برد باید به‌صا حبش برگرداند) 
و _مثخه (چیری که درا ختیار غبر قراردا ده میشود برای بهمسره 


مائند حیوان برای شیر 


ن ودرخت برای میوآن) رد شدنی است 
و کین قضاشدنی است (وباید طلب طابکار داده‌شود) و ضامسن 
غرا مت کشنده ا ست (یعنی هرگا ه بدهکا ر نتوا نست دیین خود را بپرد ازد 
طلبکار به‌سراغ ضا من میرود )۰ 


۴ج قق سره (رض) کن السبي(س) فا ل: مى اليد ا 
(۱). التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۲۲و ۰۲۲۲ 
)۲( التاجالجا معللاصول /ج ۲/ص ۲۲۲ وا لمصنف /ج ۰۱۸۱/۸ 


س ا ل 
کتاب البیوعوالژروعوالوقف (ابواب‌الوديعة والعارية ) ٠۲۵۱‏ 
سس 


مس م مر یلق ار نه و 


أ خذت حتی تودی »شم إن الس سی فشال: ا مک لان علیو . 

یعنی»از تسه از پیا مبر (عیاروا بت ده که فرمود :برعهده دسست 
است آنچه گرفته تا | دا کند (یعنی مثلاً ا گرکسی چیزی را عاریه گرفت 
و دردستش تلف شد ضا من است وا گرچه درنگهدا ری آن کوتاهمسی 
نکرده‌با شد) ,ولی کمن (که‌ا و این روایت را از شمه نقل نموده » 
چنیین ضمان را که‌درحدیث آ مده ) فرا موش کرده پس‌گفته : او امین 
تواست و ضما نتی برا و نیست (یعنی چنا نکه | گرشخص امین که 
| مانتي به‌ا و سپرده‌شده بدون سهل انگا ری وکوتا هی درحفظ امانت 
بلگه‌بوا ستلة آفت یا بلیّه‌ای که‌قا در بردفعآن نبا شد ,۱ ما ن 





ت در 
دست او تلف یا نا قص شود ضا من نیست و باز نام امین براو صادق 
است »هما تطورحسن راوی این روا یت درموردعا ریه واجاره و فینراینها 
نیزچنین گفته که متلامستعیر درصورت تلف شدن عا ریه هرگا هد رحفظ 
ونگپدا ری آن قصورنگرده با شد فان ر 


STE np مه‎ 

۵ج صفوا ون یعلی(رض) عن عن آییه فال.قال لی رسول 
مخ مرا ات 

الله (ص): | ذا نگ یی فا عطهم کلات. شین دزعا و ثلائین بعیرا 
مقلت باس ول ۲ تلو ا مارب موه او غاریة مودا؟ فا رو بل 


حرش و( 

یعنی»ا ز فوا ن بن بعلل | ز پدرش روایت شده که‌گفت ءرسول‌خدا 
(ص) به من فرمود : هرگاه قاصدهای من نزد تو آمد سی عدد زره 
و سی‌عدد شتر به‌آنان بده »گوید گفتم :ای رسول‌خدا آیا عاریسه 
است که ضما تت شده با شد ( که درصورت تلف | گرچه درحفظ آن کوتاهی 
نپزنشده با شد ضمانت است ) ویا عاریه‌است که (درصورت بقاء) 
باید اداء شود (وا گربدون قصور تلف شود ضما نت ندا رد ٩)‏ فرمود: 
بلکه ا داء شود (یعنی درسورت بقاء به ما لک | داء میشود )ٍ 

مش او او رس) إ لی وان با تن بلاضا 


۶ م2 


1 


انی وا ,فقال له صفوان ۳ + عارية EASE‏ أو ًا ؟ ا 
3 ل رو چ 

له سول ا له (م : تل فا ربا منک ۷0 

(۱)و (۲) الناجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۳ 

(۳) وساخل الشیعه / ج۱۳/ص ۲۲۶و ۰۲۳۷ 


5۹ 





۱۳۵۲ جامعالمنقول فی‌سننا لرّسول 





س 


یعنی»روایت شده که رسول‌خدا (ص) نزد منوا ن من اأمَبّه آمد از او 
سلاحی خوا ست هشتا د زره : صفوان گفت آپا عا ری ضما نت شده است 
ویا غصب (یعنی آیا این هشتا دزره را بعنوان عاریه‌کسه در آن 
ضمانت است میگیری ویا آنپهارا غصب میخواهی که‌برنگردانی)؟ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : : بلکه عاریٌ‌ضا من شده . 


اور هم وره ام 
۷ش عن كبن لت بن ا لحُسین قا لّ: اسنا ی 
م 2 یج lo ng a‏ 
(م) من صفوا ن بن نيق یی وزعا یت و ذیک کبل ٍ سس » 
یام 8 E BF E TS E‏ و4 5 
فقا ل:ا فصت آم عارية يابا القاييم؟ ققارل: ل مار مدا ف 
n 2 ۳‏ و 1 ې ر روط 
فجرت | لسنة فى العا رة ! ذا شر فیها آن ککوی مود 1۱۸ 


است) عاریه گرفت »و این عاریه قبل ا زاسلام وان بود »پس 
ای که بای ابا ا تغاسم آیا بعنوان غصب میگیری یا بعضوان 
عا ریه ؟ رسول‌خدا (ص) فرمود :,بلکه عاریه‌ای که ادا شدنی باشد,. 
از اینرو در عاریه این سنّت جریان پیدا کرد که هرگاه در آن 
شرط(ا دا ء) شود » عا ریه اداشدنی خوا هدبود (که‌باید به‌مالک آن » 


مستردشود ی ی رت آن‌برآید) . 


ی مک (ر ض) أ3 الب( ص) کان عشدجتش سنا که 
فاكك دا و متیی مه فا وییا خعسه فییا تام 
ريت ها اتکیرت القمكَة قمع اتيرس إ حى الكلركيلن 
رال ارف و جع تج وا العام وقول E‏ 
ماأکلوا حت جاءث قصعتها فا ل: کنو و كبس ا لوول و الم 
ی و َك الق المَحیعط ال لر لوسو 


بعنی»از انس روا یت شده‌که : پیا مبر (ص) نزد بکي از 0 
که یک نگ او ریا شیک بت امین با ماد بش فرتا دض 
پیا مبر (صی)» آنزنیکه نزد پیا مبر (ص) بود بادست خود زد و کاسه 
را شکست »رسول‌خدا (ص) شکسته‌هارا بادست خود بپهم چسبانیسد و 
(۱) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۲۳۸ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۴ 





کتاب البیوع‌وا لزر وع‌وا لوقف (ابوا ب الودیعه وا لعاریطذ) ۱۳۵۲ 


سس سس سس سس تست 
طعا مرا جمع کرد و فرمود مادرتان غیرت ورزید بخوریسد »پس 
خو ردند نا کا سے صحیحی حا ضرشد فرمود بخورید »و قاصد و کاسه 
شکسته‌را نگه‌داشت تااز خوردن فارغ شدند ,پس کاس صحیحه را 


به‌قاصد داد که بیرد. 


ابواب | لاستقراض و الاستدانة 


ور و وم ۱ 

قا ل ا ي یه الذي توا اا ذا ينم ین ! إلى 
جل ف مستی قاکنبوه ؛ کر کا کا هیا لد و لاب کاس 
1 کا O RE A CET‏ 


مر 2 )0 


ليق الله رَه و ليبح مه مله سيا . 


۴باب فضي القرض 


ا ا ي مر ا ا ر کد 
اش عي ربن محم (ع) قال قال رسول اللسو (ص): 
e‏ م ر ی 0 


من أ قر میا قرا بطر به لیوره کا ی ماله فی رکا وکا ن 
هو فی كلاو من اسلایگة E‏ 
پعنی.ا زجعفرین محمد روایت شده که ‌رسولخدا (ص) فرمود :کسیکه به 
مومنی قرضی دهد آن ن چنانکه به‌او مهلت دهد تانمکن پیدا کند 
مالش را درزکات داده و خود او مورد دعای ملاعکه می‌باشد نا 


یعنی»از ا بن مسعود روایت شدهکه رسو لخدا( ص( فرمود :هیچ‌مسلما نسی 
دومرتبه قرض نمی‌دهدمگرا پنکه سکمرتبم صداقه محسوب می‌شود ۰ 

۲ ش قال رول التو( و نش قآ غا۵ ,لشیم کان 
ركم رم ورن جيل أ حر من جبا لي رشوق ی و طور سنا 
)۱( فران/ سور بقره /آ به ۰۲۸۲ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۸۷ 
(۳) سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۰۸۱۲ 


ıt 
ES. 
۱ 
5 
i 





ہے م کا دک ی کے 2 2 > > بے 
۱۳۹۴ جامع‌المنقول فی‌سنن| لرسول 





نات بان رل به فی یه تعدی بو لى لاط كالب رق 


2 


الحا طف ا لامع كير ساپ و لاعذاب ٠و‏ من بکا ! كی أخوهالسیلم 
ا اه روا ای ات یه ری ا 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: و کسیکه به‌برادر مسلمان خود قسرض 
دهد برای او بهردرهمی‌که فرض‌داده وزن کوه احد از کوهپبای 
رضوی و طورسیناء حسنا تست و اگر بااو مدارا کرد درمطا لب‌دین 
برصرا ط بگذرد مانند برق تند درخشاان بدون حساب و عذابسی و 
کسیکه برادر مسلمان او نزد او شکایت کند و به‌او قرض‌ندهمد 
خدا بپشت را براو حرام‌کند درروزیکه محسنین را جزاء می‌دهتد. 
(نویسنده‌گوید :این حدیث و مل بودي ۳ لاتی دا رد ) ۰ 


وعدم سقوطه عن کنل فی سیل الله ۱ 


GE a2 ۰ 2 ۳ 

ج قال سول !له (س) : و الذی تفسی بیده لسو آن 

1 4 3 رقم همم مره 
تا 


ف ل نهک 


یر ها دحل اجه 
e‏ (ص) فرمود : قسم بهآنکه جانم بدست‌اواست اگر 
مردی درراه خدا کشته شود سپس زنده گرده سپس کشته‌شود وباز زنده 


شود سپس کشته شود و برگردن او دینی باشد داخل بهشت نشسود 


تا دين ا و اداء شود . 
ا ا ر ا 2 
شش a AE rr‏ 
بر دهد هه ۶ لف 2 ت 
یقول:! عوذ باللّو مق الْکثر و ین قیل: یا یا ول الله ‏ تمدل 


ا لین با لگفر؟ فال. 10۳ 
یعنی»از | بی‌سعیدخدری روایت شده که گفت ءشنیدم رسول‌سدا (ص) 


۲ 2 0 4 
میفرمود : پنا د میرم به خدا ی 


۸۸ وساعل | لشیم ) ۱۳۳ص‎ (١ 
۰۲۲۶ لجا معللاصول/ ج۲/ص‎ (۲) 
۰۷۸ ج ۱۳/ص ۷۷و‎ 0 (r) 





سس O I a‏ 
کتاب البیوع‌وا لزروع‌والوفف (باب التغلیظ فی الدین) ۱۳۵۵ 


و۶ 
موم arr rk‏ 
۳ من کی (م) تال قال رو ال (س یا رون 
موم 9 ۱ ۳ رز رگن هه موس 
اهل الثارِ على ما ی مت ُيَیشکوَْ بل خییم الجْیینا دون 
1 لويل و الشبور يفول آهل الشار بهم لجع ابال لاء 
A‏ وم ۱ 


اة َد آذونا عللى مابثا E‏ فی شا شوت 


بر ار ری وه کمن مر رس و ور ود ام دوه ابا 
من جنر و رجل بجر ا َه و یسیل قوهٌ قَیحا و دما و رجسل 
رو مرو مر مه ۳ ۱ و و م / مرب ۱ 1 
تمه قفبل ما جب التّا بوتِ ما اله آذانا علي ما بنا 
ر OG 2 nS ef‏ 
مى ال كَيَقّول! اَعَد قَذ مات و فِى َنِه موا لالشلاس 
لَیجدلها فی نفسه اداء و لاوفاء م ٹا ل لى يمر معا 
00 کم و ۱ 7 9 رم مس f‏ 
یا ا ر المد مه ١ذا‏ ٺا على مايا من الاذیّ فَیْتول !3 الابد 
کای لصا لی أَیِیَ اماب البول من جسده نم قا ل لى ميل فو 
n r? Hey tng‏ ۱0 1 رز 0 نی مر 
قَیْعا و ما باب رالد قذ آذانا علی مایشا من‌آلالی فَیقولٌ 
dif‏ با ۱ RE‏ و س ر ا ویو ۱ 
ا ن الابْعد کان بُحاکی فینظرّ الی کل کلم خبیشو قیَشتدها و 
31 تک A E‏ 1 مس مر 
ھا کی بھا کم یاو لّذی کای یا کل لحْمه با با ل لاد ذا شا 
O‏ ا ا ر 
على ابا م لاذ قول ا ن الاب کا با کل مر الئاس 


ز علی(م) که گفت رسولخدا (ص) فرمود: چهار 
طاینه اهل آتش‌را آزار میدهند علاوه برآزارهاییکه‌خود دارند 
این چپار طایفه از آب‌داغ دوزخ میآ شا مند و فریاد می‌گننسد 
به‌وای وای؛ا هل آتش به‌یکدگر میگویند چه‌شده این چها رطا یفه را 
که‌ما را آزار مي‌دهند اضافه برآزارها که خود داریم»پسس»از آن 
چپارطا یفه مردی استکه ۴ویزا ن است در تابوتی از پارهآ تسش و 
مردی که روده‌های خود رامیکشاند و مردی که از دها ن او چرک وخون‌جاری 
است و مردی‌که گوشت خودرا میخورد »پس گفته شود به‌صا حب تابوت 
چه شده که ما را ا ذیّت کرده باضافه از اذیتی‌که خود مبتلاگیسم» 
می‌گوید آن خدادورتری است‌که مرد درحالیکه درگردنش امسوال 
مردم‌بود و خبال اداء ووفاء نداشت »سپس به آنکه روده‌های خودرا 
میکشد گفته شود چه‌شده که ما را ا ذیّت کرده باضافه براذیتی‌که خود 
مبتلافیم ,آن دورتر ازغدا میگوید باکی نداشته که‌هرجای بدنش 


وسائل الشیعه / ج۸/ص ۶۱۷ ۰۶۱۸ 








2 


۱۳۵۶ جا معالمنقول فیسننا لرسول 





بول برسد »سپس گفته شود به‌آنکه چرک و خون از دهانش‌جاری شود 
چهشده این دورتر ازخدا که مارااذښت‌کرده بااذیتہایې که خود 
دا ریم »گوید این دورترازخدا حکابت میکرد و به‌هرکلمه بدی نظر 
داشت که سند قرا ردهد و حکایت کند »سپس گفته‌شود به آنک هه 
گوشت خودرا میخورد چه‌شده که‌این دورتر از رحمت خدا ما را 
ا ذیّت کرده علاو ه براذیتها که خود گرفتاریم »میگوید این دورتر 
ت کردن و نما می‌کردن میخورده 
است . (نتویسنده گوید دراین باب‌احادیث دیگری وارد شده است 


که‌ما آنرا درکتاب جنافز باب‌سی‌وچهارم بیان نمودیم )۰ 





ا زرحمت خدا گوشت مردم را 


٦باب‏ كراهة الذبن مع العنی عنه 


A ar gom‏ سر ی SD TRE‏ ل 
رش . عن جعفربن ن مت (ع) عَنْ آباخه قال قال رسولالله 


(س) : ایا کم و الین قات مین الدیوا! 


یعنی»جعفربن محمد از پدرانش روایت کرده که رسو لخد ا(ص)فر مود : 


بپرهیزید از دین زیرا زشتی دين اسب 


۲ ش قال رول اللو (س): من راک البقام ی لایقناء 
فلا کر 2 آیموو:اتفدام ۳ ر لیفف! لرذاء مولیقل مجا مه 
A‏ 
الشاء قبل: و ما خقّذ الرذاء ؟ قالً: قك كي 


یعنی »رسو ل‌خدا (ص) فرمود : هرکس بخواهد باقی بماند درحالیکه 
بقافی نیست ؛ باید صبح زود برخیزد و کفش ر ا خوب کند و 
رداء را سیک نماید »و بازنان کم مجا معت کند : عرض کردند؛ پا 
سول الله ردا وسیکیآن چیست ؟ فرمود و کضیاداین: 


1 4 a {arl nr 
U ش فن جعفربن محمد من آبا‎ ۲ 
شا : ر وک ان ما اجه الا جَهد الب و قال‎ 
2 ای مس‎ i 
للوعووجل فی الارخینقا ذا أزد أن يذل بدا وه‎ 
۰۷۷ (۱)و (۲) وساقل الشیعه / ج ۱۲/ص‎ 
۰۷۸ وساخل الشیعه / ج۱۳/ص‎ (۳) 


س ۳ "1 
کتاب البیوع‌وا لز روع والوقف (با ب كراهة الدينمع الفنىعنه ) ٠١۵۷‏ 
ا و سس 


ق( 


بعنی»ا زجعفربن محمد (ع ) از پدرا نش روا یت شده که رسول‌خسدا (ص) 
فرمود :نیست درد مگر دردچشم »و کوشش نیست مگ رکوشش و سختسی 


دین. و رسول‌خدا (ص) فرمود : کین پرچم خدای ول است در 
زمینہا »پس چون بخواهد بنده‌ای را خوار کند آنوا در گسردن او 


می‌گذا رد ' 
+ 
۷-یاب حسن العضاء 
f‏ 
اج نآ بی‌زرفع (رض) أ سول لو رس) شلف من 
رجل بکرا فقوت یه ابا م ال الشقَوْ ما نی | ان ای 
۳ 5 | 9 ک 
لجل بكر قلت قلت افیا لا خیا زا فا ٹا ل أعطه 
4 
اا ات د ا ا 
یعنی ءر وا بت شده از ز ابی‌رافع که رسولخدا (ص) از مردی شتر سه 


ساله‌ای خرید نسیه و بدین»پس شتری از شتر صدقه آوردند ومرا 
امرکرد که شتر آن مرد را که برذ مه بود بدهم »عرض کرد نیافتسم 


مگربپتر وچپا رساله »فرموه :آنرا به‌او بده زیرا بهترین مردم 
نیکوترین ایشا نست در قفا دی 

۲- ج عَنْ عَبّدا له بن أ یره (رض) قا ل قرش 
رست ایی( زیی اکا ماه ماه ال فا :بار 
الت فی الک مارک بإ تنا ڑا للف الک کے اا 
یعنی»روا یت شده ۱ و الله ن آبی‌زبیعه که گفت +پیا مبر (ص) از 


من چهل هزا ر قرض کرد پس‌مال او آمد و پس‌دا د وگفت خدا تو 
را دربا ره خا نواده و مالت ب برکت دهد »هما نا زاء شف کم اسف 


۲ج من المُغيرة و (رض) اا ا قا رانا له حرم 


(۱) وسافل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۲۹۵۷۸ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۵ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۵ 


1۵۸ ام تون میسن رسول 





رهشهام ی رم A SN‏ 
لْیکم عقوق الامهات وواد البنات و منعاو هات و کره‌لکم قیل 
و فال و رة اشوا ل و إطا مه الما ر(؟ ۲ 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: خدا برشما حرام‌کرده عاق مادرها و 
به‌خاک کردن دخترها و منع‌کردن حقوق و هرچه‌باشد بیاور 2 
شما مکره‌دا شت قیل و قال و بسیا یا ری سول وضا یع‌گردن ما ل را 


۴ ش ETS‏ 
الین کلاکا: رم کا ی له فا نظر eS‏ 
5 


لیس کذاگ له و لو رل بو !ذا کای 


ذاکان له استَوة 
۳ 24 5۶ ۷ ام 4 : 
له آوتی لذاگ لاله و عليه دای له اشکوفی وا ذا 
کا ۱ ام ور 


6 عليه مطل اذا ك فيه و دک( 
یعنی؛جعفرین محمد گفت »رسول‌خدا (ص) فرمود : دیّن باعتبارگیرنده 
و دهندءآن سه‌قسم‌است :مردی‌که صاحب مال است و (به بدهکار) 
مپلت دهد و چون بدهکا ربا شد بدهد وکندی نکند »پس کین بەنفىع 
اوست و برضرر او نیست »و مردیکه چون بخواهد تمام گیسرد و 
چون بدهکا ربا شد تما م‌وبموقع بدهد »پس ذین نه‌ینفع او و نه‌بضرر 
اوست ,و مردوکه چون بخواهد تمام‌گیرد و چون بدهکار باشد 


کندی کند »پس دیین برضررا وست نه‌بنفع اوء 


۶۸ باب مطل العنی 


م مو م ور د ۱ 2 

([- ش عن جعفربن محمدٍ عن 1با و (ع) عن الصا نه 

1 ا ۱ یه ۳ 27 1 مک یحو 
قال: و من مطل علی زی کي حقه و هو یقدر عللی دا ءحله کعکیه 


+ ص 
کل یوم فطی مار( 
یعنی »روا یت شده از جعفربن محمد از پدرانش‌از رسول‌خدا (ص|اکه 
فرمود : وکسیکه کندی کند برصا حب حقی حق اور درحالیکه بر 
اداء حق او تواناست +پس همه روز بر اوت ان 
۲ ش وج من أ فا ظ ول له (ع): سل ای تک 


الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۵ (۲)وسا قل الشيعه / ج ۱۳ /ص ۰۸۹ 
رت ج۱۳/ص ۰۸۹ 

۳ اوسا قل الفیعه ) ۱۲ص ٩۰‏ و التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۵ و 
المصنف / ج ۸/ص ۳۱۶ ۰۳۱۷ 








ma a u 
۱۳۹۹ کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (باب تحریم مطل الغنی)‎ 


سس سس سس سس سس وس توت سس سس 


بعنی » از الفاظ رسولخدا ( ص( است که فرموده :معطل کردن و امروز 
وفرداکردن دارنده وغنی نسبت به ا ډاء کين خود ستم است . 
۷ ش وچ کن کیج( قا ر فاگ رول اللو سی ل2م 


۲ م22 یه 


پالدّین بُجل ره و وله دا مین یه هید تکاله روا 
بعنی .۱ مروزوفردا کردن آنکه دا رد نسبت به‌دیین خودآبروی او را 
حلال میکند و عقوبت اورا روا میدا رد مادامیکه دین‌اودررا هیکه 
مکروه خدای مرول ا ست نبا شد . (| ین حدیث با کمی! ختلاف در تاب 
تاج‌نیز ذکرشده ست 9) 

۴ ش قال السب (ص) : : ليس من ريم يعلق من عشسد 


عریمه راضیّا إل ملتعَيّوِ کات ار و ون ال و لس من 
یم سا ماخ سك مفلا ن و و اگ ل کب الله رل بل 
5 ر مر ما همم 

نوم یَحْبسه و نکر تم 


یعنی»پیا مبر (ص) فرمود : هیچ‌طلبکا ری از نزد بدهکار خوشنود 


مر 


2 


راه‌نمی‌افتد مگرآنکه جنبندگا ن زمین و ماهی دریا براو طلب 
رحمت میکنند و هیچطلبکاری از نزد بدهکا رش غضبناک‌راه نمول فتد 
درحالیکه او دارد مگرآنکه خدای مرول بهرروزی و شبی که او 
را نگه‌داشته و مال اورا حبس کرده ا و 
۵-ش فال یرم منت رمو توي تقو نحل 


الم تو اف و ت مقلا و لادا و 
لاما ل کلاس سیل ع 


یعنی»علی (ع ) فر مود از رسول‌خدا (ص) شنیدم که میفرمود امروز 
۱( مسلمیین ستم است و کسیکسه 
آب وملک وخانه و مالی ندارد پس‌براو راهی نیست . 


ERA 


e fire TT (‏ 
( مع للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۶ 
( 0 هو ۰۱۰۲ 

) وساقل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۹۷ 


خی لیطعت یسب 
۱۳۶۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یظله الله فی ظل عرشه یوم ظلّ ! لا ظله فلینظر ریما ی 
0 0 


بے رولا (ص) فرمود : در روز گرمی کسیکه خوش دارد که‌خدا 
| ورا درسایے‌عرشش جای دهد روزیکه سایه‌ای جز سایه‌او نیسست 
باید بدهکاری را هلت دهد و یا بو دست دیک واگدا رر 


1۲ مرن رم لا ۶ 
ِ ۲ ش فا ل السب (س) نت یرهم قرشها متسب | ۳ 
ء4 سے r‏ 4 ام کرحت م 2 2 
آن اتصدق بها مره و كما لايل ِعریمک أ ن يمطلک و هو ”موسر 


A AR N 


تکذیک تاملک ن یر !ذا کلمت آ اک ۶ 
یعنی ؛رسول‌خدا (ص) فرمود : هزار درهمی که آنرا دو مرتبه قرض 
دهم نزدمن محبوبتر است ازاینکه یکمرتبه آنرا صدقه دهم و 
چنانچه روا نیست‌برای بدهکارتو که برای تو امروز و فردا کند 
پس‌ همچنین روا نیست برای تو که بها و سخت بگبری .و قتیکه دانسته 
باشىكە او در سختی است . ۲ 
اش شا لول اه (س: مق آنظر معیرا انل على 
اللو فى گل يَوْم مََكَّةْ بمثل ما ماله عليه حش یشتوفی سق 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : کسیکه بدست تنگی مهلت دهد برخسدا 
باشد برای او در هرروزی ثواب‌صدقه‌ای بمانند آنچه بر گردن 
او دارد تاآنکه حقّ خودرا بگیرد . (نویسنده‌گوید: مانند این 
احا دیث »دربا ب چها رم نیز احادیشی ذکرگردید ) . 


۰باب ارضاءالغریم المطالب بالإعطاء والملاطفة 


E 2۱ n‏ م27 
۱- ج من جابر قال: کیل ایی تی او کک و که 

م e‏ ر pg‏ مرح مه مرف و سس 
8 شتف ۱ ا حقَوقهم فا یت ا لی( س تفت کب 
ar o Sle a‏ ا رو کو e‏ و 
ان یقبلوا نمر حاخطی و بحللوا أ بی فا بوا فقا ل (ص) دو 


(۱) وساقل الشبعه / ج۱۳/ص ۰۱۱۴ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۹۰و ۰۱۱۳ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۱۴ 


ي e‏ 4 
کتاب البیوع‌والزروع وا لوقف (باب | رضاء الغریم‌بالاعطاء ) ٠١۶١‏ 
`“ سس سس سس تست 


رخ ی راز ما 


عللیگ فعدا علینا جين مب ماک فی ال و ما فى مرها 


م رتم ۵ ۱ 


رم مس مج هو زد 

با رک فجددنها يمهم و فی لا ي تمرف 

يعني »۱ ا می اه که‌گفت پدرم درروزجنگ اد کشته‌شد 
و شهید گردید و براو کینوبود که طلبکا را ن درگرفتن حقشان 
فشار آوردند »من آمدم خد مت رسولخدا (ص) و بااو سخن گفتم. 
آن جناب‌از طلبکاران خواست‌که خرمای بستان مرا بپذیرند و 
پدرم‌را حلال کنند ,آنان قبول نگردند »رسول‌خدا (ص) فرمود؛ فردا 
صبح میآیم نزدتو »پس صبح‌که شد آ مدند و درختان خرما ۳ طسوا ف 
کردند و بیرکت درخرمای آن دعا کردند ,پس خرما چیدیم و طلسب 
آنان را قضاکردم و از خرمای آن برای ما چیری یاقی ماند. 


n rar a‏ و مر روت سوم 


ش من جَعْقربنِ مَکمر() تقول: ال زجلا کان له على 


ظ 


۱ ر و‎ e 
ای و ۲ ا‎ 


تمه دک یوقت فا و یا نلان ر ما و بت رک . 
2 7 31 و ر 
قفا با سول له را أن ْمَل فقا ل رسو اله (س) 
پو و کے موسرم 2 م7 ص مج مت 

اطا جیا عل ا کک کہ کے کیا له کا ن مشر وت 
یعتی»| زجعفربن محمد (ع ) روایت شده که میفر مود : مردی بر ذمهاو 
از مرد دیگر پانزده وَمْق خرمابود و او درختی داشت و گفست 
آنچه در درخت من هست بگیر درمقابل خرماقی‌که طلب داری »او 
نپذیرفت +«پس آنمرد مدیون آ مد خدمت رسول‌خدا و گفت فلانی بسر 
نت من ۱۵ ومّق خرما طلب‌کار است »بااو بفرما شید آنچه درد رت 
من هست بگیرد »رسو لخدا (ص) فرستاد و اورا احضار کرد و به او 
گفت د درخت میبا شد درمقا بل خرمای خود بگی ر › 
عرض کرد یا ارول الله آن وفانمی‌کند به‌دین من و خوددا ری کرد 
رسول‌خدا (ص) وه مدیون فرمود آنچه در درخت میبا شدبچینو 
۳ 


۱۳۶۲ جار اقول ىسنا لول 





و ay‏ ا E‏ ام مرم همم 
: ¬ ج عن أب ذ (رض) عن ا لنبی(ص) قا ل: من | درک 

J‏ ل EG #۶ ۱ e 5 rn nr‏ ور ص 
ماله بيه عله رل از اسان که فلس فهو احق يه من عيرلا 
ا و ۶ 2 z‏ محر 4 
و را رم وگ مر o KE A AEE AE E aR E ERS A‏ 
رواه الخسة و في روا یط لابی دا ود فان کان قصا امن شمنها 
ot sr‏ ر س 4 E‏ 
شقا بقي فهو اسوه الغرماء و ایِمّا امری: هلک عنده 
ارف مه کحم سر مر م وا سور Û r2 hea‏ 
متاع امری» بعبیو ! مه او لمیفتص هر سوه المرماء 9 


یعنی,ا بی‌هریره از رسول‌خدا (ص) روا یت کرده که فرمود :هرکس‌ما ل 
خودرا بعینه نزد. مردی ویانزدانساني‌که مَفلس شده یافت » پس 
او به‌آن مال سزاوارتراست از غبراو. این را پنج‌نفر صاحبان 
صحاح روا یت کردهاند و در روایت‌ابوداوه است‌که : پس‌اگر 
بدهکار از قیمت آ"ن»چيزي (به طلبکا ر ) داده »پس آنچه با قی‌مانده 
(صا حب متاع ) مقدم طلبکاران است . و هر مردی‌که مرد و نزداو 
متاع مردی بعیٌنه بود چه او از قیمت آن چیزی گرفته با شد ویانگرفنه 
باشد پس ما حب متاع مققام طلبکا را ن است . 


f‏ مر ر ر r‏ ین 
ج من سره (رض) عن الب (س) قال من وجد عيبن 
۱ ہر رھ ور ر r~‏ 7 رم ان سر A‏ ۶ 
ماله عند رجل فهو احق په و البح من باعَه أى يرج 
رم روم 1 5 
المشترى “على اباي" 


یعنی»از سمه روایت‌شده از رسول‌خدا (ص) که‌فرمود :کسیکه عین 
مال خودرا نزد مردی یافت پس‌او سزاوارتراست به‌آن مال »و 
فروشنده باید دنبال شود بعنی مشتری باید به‌فروشنده رجوع 
کندو پولی زا کب او داده از او 0 


9 ی ی 
۳ من جایر (رش) قا : منا غلاما له عن 
بر قفا ل ا لشي (ص): e‏ شرا يم مدا له 


کا كذ كمه که کیو ٩‏ 
یعنی»روا یت شده از جابر که گفت ؛مردی از ما غلام‌خودرا پس از 
۱۸ التاج‌الجا ممللاصول/ ج۲/ص ۲۲۷ و المصنف / 


ِ ۶۵ 
(۱)و(۴(۶)۳) آلتا تا سول ۲ص ۲۲۷ ۰۲۲۸ 


۳ 7 ا 
کتاب البیوع‌والژروع وا لوقف (باب من | درک‌ماله عندمفلس) ‏ ۱۳۶۲ 
سس سس سس = 


مرگ 7 زا دکرد (يعنی‌مثلاً به‌لام‌خود گفت : چون من از دنیا رفشم 

تو آزادی) پس رسول‌خدا فرمود : کیست این غلام‌را ازمن بخرد 
DE‏ عبدالله آنرا خرید و رسول‌خدا (ص) پول آنرا گرفت 
و به‌صا حبش (که a‏ )تسلیم کرد (تا دين خود را 
اداکند زپرا داءِ دپن مقدم پر ساپرامور است.). 


E‏ الكفيل 


که رز و2 
ادج EE‏ (رض) کن ا شتی ر قا ل ل: مطل‌الغنی 
ی ade‏ 2 کے م 7 


ع و ا۵ا ثیح کم علی یی کا 


یعنی.ا ز | بوهریره روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :امروزوفردا 
کردن ثروتمند ستم است »و چون یکی ازشما حواله داده شد بر 


چ من امن کنا یں (رضا قال: لزع رجل فویم ما له 
بعشره دناییر فقال و اللىەلاا رک حَتیٌ تَقَضِبَد او تا تیسی 
ا ل لها اس قال کأ ناه یکذر ها وعسده 

ل لسع (ص): مق یم مب هذا الذَهَبَ ؟ قا ل: من معدن قال 
اجه كلا فيا ت قبا خير قفا ها عله رول الکو یلا 


یعنی»روایت‌شده از ابن عباس‌که‌گفت : مردی ملازم مدیون خود 
شد بواسظه‌ده دینار و گفت رالو من از تو جدانشوم تا دين مرا 
بدهی ویا ضا من بیا وری.ابن عباس گفت »پس رسول‌خدا (ص) ضا من شد 
گوید پس‌بقدری‌که وعده دا ده‌بود و درسرموعد آنرا آورد »پیامبر 
(ص) فرمود: ازکجا بدست آ وردی؟ گفت : از معدنی» فرمود؛ مارا 
حاجتی درآن نیست دراین ما ل خیری نیست +پس رسول‌خدا (ص)ازطرف 
او دیّن را قضا کرد. 


زر 


۲ ش ی و رول اللو فى 
جنا رَد فما وضعت ال هَل على ها کم من کیْن؟ والتوا نم 








رنه srl gf 2 E I a a EAA‏ 
یرما قا ل لوا علی ما چیکم ,قفا ل لی (ع) :هما على يا وسو 
الله و نا لها ضامی مقا سول اللو رس فلس يه اقل 
ل 1 الله من الاملام یا :و فک رهاتک كملا 


یعنی» تیف یت شده از آبی‌سعیدغذاری که‌گفت :ما با رسول‌خد ا(ص‌)بودیم 
درجنا زه‌ای»چون جنازه زمیین ی (ص) فرمود : آیا 
برگردن این مصا حب شما دینی| ست ؟ گفتند ؛ آآری»دودرهم »فرمود : 
خود نماز را براو بخوانید ,علی(ع ) گفت :این دودرهم بر عهده 
من یا سول الله و من ضا من آندوهستم ,پس رسول‌خدا (ص) برخا ست 
و برآن نماز خواند .سپس روکرد به‌علی وفرمود : خدا تورا از اسلام 
جزای خیردهد و گردنت را رها کند چنانکه گردن برادرت را رها 
ساختی. 

۴ ش عن جعقربن مکَمُرٍ عن آبا یه 


Toschi Ak 

۱ جعقر بسن 2 ه (ع) قال: قال رسول 

الله (ص): من فمو لاخير خا جه لمیر ال عَرَوجَل فی حا جُته‌ختتی 
ا 1 


یقضیها(؟! و عنقا لقا ل الس (س) لاتغا لَه فی خلا 

یعنی»جعفربن محمد ازپدرانش روایت‌کرده که رسولخدا (ص)فرمود : 
کسیکه برای برا درش حا جتی راضمانت کند خدای وجل د رحا جست 
اونظر نکند مگرآنکه آنحاجت اورا انجام دهد. و نیزاز جعفر 
بن محمد [ص) روا بت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : کفالت درصدی از 
حدود نیست , 


1 9 ر ول ر ت و 
۵-چ قا ول اللو : العارية موداةءو الزعيم 
ارم و ا لین مقضی ا! 

یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :عاریبه ادا شدنی است (وپس‌ از بپیره 
ازآن باید به‌صا حبش ردشود) و ضا من غرا مت کشنده‌است »و دیسن 
قضا شدنی است (یعنی ؛طلب مردم‌را باید اداء نمود). 


( وسائل الشیعه/ج ۱۲ /ص ۰۱۵۱ 

( وسا فل | لشیعه/ج ۱۳/ص 100 

( وسائل الشیعه/ج ۱۲/ص ۰۱۶۱ 

( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۸ و | لمصنف /ج ۸/ص۰۱۷۲ 


فتاه : 5 اه خی جات چا تا 


ین ا 1 ۴ ۰ کي 
کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (ابواب الارض والغرس والزرع) ٠١۶۵‏ 
ا 


ابواب الأرض و الغرس والزرع 


فار اه ٹا لی بیدا و اي علی الا ع هه یش شیک دزی 9 
و قا ل: 5 الارش مکدشا ها و لفیا فیها روایی و أنْبْْنْا فبها 
می کل زو هيج .رة و وکری نگل مب E‏ مسن 
السماء ما مبارکا E‏ یه جات و حبٍ | لحصید و التضل 
باستات لها له نضیک رزقا تلشاه وا ییا ۾ بل مسا 


A Sg la r 2 مر مر‎ ۷1 ۳7 


و قال:.. هو نما که ا اسَْعْمَرَکم فیها فاستغفروه شم 
وبوا تیه 9 و آیات دیگر 


۳باب احاء الموات 


E 


ا- ج اد من ا سين (س) فا گ: : کت مارا کشت 


یعنی»ا ز عايشه روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس زمینی 
را bT‏ که‌ما ل کسی نبا شد پسا و سزا وا رتراست 
٣ش‏ فال ول الله اي میا یی ۱ ریا یڑا ےکا 
یعنی»رسول‌خدا (س) فرمود : هرکس زمین مواتی را احیا کنسد 
ومین :ما لاو اس > 
€ ٍ فا ل مول اللو (س): 
و کس لِیرق الم فی ق 
شتی سرلا (س) فرمود : هرکس زمین مرده‌ای را اعیا کند »پس 
آنزمین مال اوست وبرای ستمگری درآن رگی نیست 


س س س ت ن ن ا ت ت ت ت ل ت 


۱ 


حیا 


a2 


رضا میت فهیله 


“af ۳3‏ م ا 
ا[ 


(۱) قرا ن/سوره یسب ۳۶ 

)۲( قرا ن/سو رة ق/ بات ۰۱ 

i )۳(‏ سو ره هود / ية ۰۶۱ 

(۴)و (ع) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۹ 
(۵) وسافل الشيعه / ج۱۷/ض ۰۳۲۷ 


بح یت ا کا تحت کت ا کک نے 
۱۳۶۶ جا معالىمنقول فی‌سننا لوسول 





۴ ش قال سول اللو (م): : من عرس شَجَرا و کفروادیا 
بدا ی تیف لاه آعه ا رما متا هی له قضاء من 
الک ۶ راا 


ی و (ص) فرمود : کسیکه درختی بنشاند و یا وادیی را 
که‌کسی به‌آن سبقت نگرفته بگند و یا او زمین مرده‌ای را احیا 


کند پس آنزمین مال اواست بحکم خدا ورسول او 


ی لدو اب المسلمین 


ظط ت 


,ا ي ل للشب (س) فت لا الد ا ره ي خي 
بش و خمی عم ارف وبا 
بعنی»از پیغمبر (ص) روایت شده که فرمود : : فرقگاهی نیست مگر 
برای خدا ورسول او ,و غرقگاه پیغمبر (ص) تيع بود و قرقگاه 
عمر مرف و رده .(منظور از عَرقگاه دراین حدیث زمیتی است 
که رسول‌خدا ۳ و اما م‌مسلمین برای چرا ندن حیوانات‌جهاد و 
صدقه تبیّه می‌کردند و فقط چرا گاهی برای حیوا نات بیستالمال بود) 


٤ 


۴ ش ن آبیا لعتن (ع) فا لباس بل الكل و 
یعنی»| ز بىا لحسن(ع E ME‏ 


E‏ (یعنی کسی‌که زمین خودرا مرتع و چراگاه 
نموده میتواند بفروشد )٬بتحقیق‏ رسولخدا (ص) فرق کرد نقیع را 
برای اسبان مسلمین(نقیع دومنزلی مدینه جافی‌بوده که درآن ب 
جمع میشده ). 


۵باب ذا تشاجروا فى قدر الطرق 


ار دض س مگ ا 
چ عن أبی‌هرَیره (رض) قال: قضی النیی (ص!ٍذا تشاجروا 
1( وال 
)۲( الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۹ 
(۳) 7 ج ۱۷/ص ۰۳۲۷ 





7 7 ۶ 2 نض 
کتاب البیوع‌والژروع وا لوقف (ابواب الارض وا لغرس والزرع) ۱۳۶۷ 


ا 


4 3 Parl o ۳ 1) 2f, 2" د‎ 

فى الطريق بسع ارم فی‌روا یذ : | ذا َشْاجَرَْمٌ فى الطريسق 

5 7 °0 SAIS Send 
فاج ه به اذرع؛‎ 


بعنی»ا ز ا بی‌هریره "روا یت شده‌که رسولخدا (ص) حکم نموددر نزاع 
درراه به‌هفت ذرا ع (را هی‌که بخواهند ابتداء کنند واگرراه وسیعی 
ټ ww‏ 
قبلا بوده حق گرفتن و کم‌کردنش را ندارند). و در روایت دیگګر 
آنحضرت فرمود : هرگاه نزاع کردید درراه »پس آنرا هفت ذراع 
قرار دهید . ۴ 
عم 20 ما مرو ۳1 و ر ا و 
کش ع رن مد ع) مَنْ رسُول الله (ی) قال: وا لطریسق 
E SF ae i‏ 0 
يتشا عليه هه a‏ 
e‏ جعفرین محشّد روایت استگه رسول‌خدا (ص) فرمود :راهی‌که 
اهل آن برآن نزاع‌دا رند (ورفت وآ مد درآ ن زیاداست) پس حث آن 
هفت ذر اع‌است (نویسنده گوید:درزما ن سابق که جمعیت و ماشیین 
نبوده راه هفت ذراع بوده امّااکنون ازچهل متر کمتر موجسب 
معطّلی روندگان است .و میتوا ن گفت مقصود را ه خصوصی | 
وگرنه روتوم شک ا ار و ا 





٦باب‏ قفل الزرع والترس 


یعنی»روایت‌شده از انس‌از پیغمبر (ص) که فرمود: هیچمسلما نی 
درختی ننشاند و با زراعتی که از آن پرنده ویاانسان و سا 
چرنده بخورد نکند مگر آنکه بسن برای او شواب صدقه با شد , 


ج ی جایرٍ (رف) کن ا لب (س) 


ص 
۱ 


ل 7 2 
ی له مق 


‌ 
ِ 
9 0 
3 FE 
go 
3 


(۱)و (۲) الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۹و ۰۲۳۰ 
۳ سا ا لشیعه / ج۱۳/ص ۰۱۷۳و ج۱۷/ص ۰۲۲۹ 
(r)‏ التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۰و المصف /ج۱۰/ 
ص ۰۴۵۶ 








2 صد 
ل کا ی که مک 
یعنی» از جابر روایت شده از رسول‌خدا (ص) که فرمود : درختسی 
مسلمانی ننشاند مگرآنکه ازآن اگر خورده‌شود و یا دزدی شود 
برای او صدفه‌است و آنچه از آن درنده‌ای بخورد صدقه‌است وآنچه 
ازآن پرنده بخورد برای او صدقه‌است و از آن انتفاع نبسرد 
احدی مگرآنکه برای او صدقه‌است 

٣ش‏ م جَعْقَرِبَنِ محمد (ع )قا لّ: یل ا لسَيّ ( أا لمال 
ایا ا ا شین ت فلع 
ئم ال المحم با َه قاتا كمه يمَنْرلة رماي على رأ س 
شا هقَة امد به ایح فى يوم N a‏ 
یعنی»ا زجعفرین محمّد د روا یت قده که گفت :| از پیامبر (س) سوال شد 
چه‌ما لی پس‌از گاو خوب‌است ؟ فرمود : درختسان فرورفته درگل 
و آنچه در قحطی طعام میدهد »خوب چیزی است درخت ؛هرکس آنر 
بفروشد پس‌هما نا پول آن بمنزلهخاکستری است‌که‌بالای کوهکی 
باشد که با دسخت برآن بوزد در روز وزیدن باد(که پول آن این 
چتین بسن کته و ازبین میرود مگرآنکه بجای آن چیزی بگذارد 
ویا مثلاً درخت دیگری بخرد ). 


a rar 


سس ۴سش َنْ جعفربن محمٍّ (ع) قا ل: سل ١‏ لش رس الما ل 


خبر؟ قال: ES‏ حه و امل و أف حل يوم طاو 

یعنی»ا زجعفرین محقّد (ع ) روا یت شده که گفت :| زرسول‌خدا (ص) سوا ل 
شد چه‌مالی خوبست ؟ فرمود : زراعتی‌که صا حب آن زراعت کند و 
آترا اطاع تماید و روز درو حقّ آنرا آدا نما ید 


رم 


مش ال ا ییا : من ىقى له او مد فک تست 
ی م سا م شا 
یعنی »پیا مبر (ص)فرمود :هرکسد رخت طلحه( که د رخثی‌بزرگ وخا ردا ر در 


(۱) النا چالجا معللامول/ ج۲/ص ۰۲۴۰ 
)۲( وسا فل الشیعه / ج۱۳/س ۱۹۲ ۳(۰)وسا قل الشیعه / ج۱۳۲/ص ۰۱۹۴ 
(۴) وسافل الشیعه / ج۱۲/ص۲۵. 





7 ۱[ 
کتاب البیوع‌والژروع‌وا لوقف (ابواب الازض وا لغرس والزرع ) ۱۳۶۹ 


سس وس سس تس تست و تست 


ریگستان است) ویاسد ری را آب دهدگویا مو منی را را ازتشنگیآب دا ده ا ست 


۳ شر ا قال ر سول اللو (ص): إ غ الله alk‏ 
الارشي أمره د لیا گل وی كدو به امك و تیبیها . 


ار ۳ عا مه وه هم E‏ 
ليحار و یکی على الك ما گی سس و مج ا ا 
قلَمیركم راسه کلاکة ايا م و کیاییها ,گم قا ل يارب بإللىانقال, 
۳ سِ ي ر 

تَرمم الله یدا:2 و ثاب كي 

یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : خدایتعالی هنگا میکه آدم به‌زمین 


نزول داد اورا امرکرد که‌زراعت کند با دست خود تاازدستسرنج 


x 


خود بخورد پس‌از بپشت و نعمتهای آن. پس‌ماند متحیر و بر 
بشت گریه میکرد دویست سا ل سپس برای خدا سجده‌کرد و تاسه روز 
و سه شب سربلند نکرد ,سپس با رت گفت تا ا ینکه خداندای اورا رحم 


کرد و توبه‌او د پذیرفت ۰ 


اش فا لا لتیی(ما االله پالٍیح کم بت 
یالما و فال ا: رآ ی ویسین تیم بعدیته دا فی‌تنارها 
الدود »کشگو! الوا بهم .ققال: دواء هُذا تنگم وی کفتنوی. 
أ قوم 1 دا قر شم الاجا و میک شراب و لش هگذا یجب » 

2 ر و‎ E eRe 

ل شف أن توا اللا فی أول ا جر کم تما الکرات 
کل يق فيه الود اسا نموا كنا ومف كَدَمب دیک مت 
یعنی ؛رسو لخد ا (ص) فرمود: خدا بوا سطه با د میرویاند. چنانکه . 
بواسطباران میرویاند. و فرمود : برادرم عیسی(ع ) به‌شهری 


گذشت درحا لیکه درمیوه‌های آن گزم‌بود ,آنان بها و شکایت کردند 
فرمود ؛ دواء این باشماست ولیکن نمي‌دا نید شما مردمی‌هسنید که 
درختها را می‌نشانید خاک میریزید و حال آنکه این چنین لازم 
نیست بلکه سزاوار میباشد کهآب بریزید در ریشه‌های درخست 
سپس خاک بریزید تااینکه درآن کرّم واقم نشود »پس آنان چنا نکه 
وصف شد عمل کردند و آن مرض‌از ایشان برطرف شد . 


(۱) وسائل الشبعه / ج۱۳/ص ۰۱۹۶ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۱۹۶ 
(۳) وساشل الشیعه / ج۱۳/ص ۱۹۲و ۰۱۹۳ 


۱۳۷۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





۷باب المزارعة ببعض ما یخرج منها 
2 ۳ 


مزا رَعه عقدی است‌که بموجب آن شخصی زمینی را برای مدت 
معینی به‌شخص دیگر می‌دهد که‌آنرا زراعت نموده وهرچه محصول 
بدست آید تقسیم‌کند . در مزا رعه حصا‌هریک ازطرفین بنحو اشاعه 
ا زقبیل ثلث پاربم یانصف وفیراینها باید معیّن شود. و اگر 
بنحو مشام نباشد چنانکه ی مشود رن 


احکام‌مزا رعه نبوده وا زان کی شد هاا ست 


اج می رارفع (رض) شا ل: کت أك اهل ايكذ کف 
و کا ی اعدا یکی أَرعَه کیگول: زو ا فطع لی و هلو سک 
فا رعش ذه و و لم‌تخرج ذد فنها د هم ا لس (س) رواءالکَصه 
| 3 ريدق 
ا رافع e‏ ما از اهل مدینه بیشترزمین 
زراعتی داشتیم و یکی‌از ما زمین خودرا کرایه میداد و میگفت 
این قطعه مال من و این قطعه مال تو (یعنی مالک , قطعه‌ها قفیاز 


زمین زراعتی را که‌کنار نهر ودارای محصول خوب‌بود به‌خسود 
اختصاس‌ میداد و برای عامل ازقطعه‌های دیگرقرارمیداد) پسس 
بسابود که این زمین زراعت بیرون میداد وآن بیرون نمی‌داد» 


پس‌پیامبر (ص) ایشان را (| زچنین مرا رعه ای) نپی فر مود . 


۲- ج من عمروجن دیا ٍ (رض) قا ل: + متا ين عر 
بگول اکتا اشزیبا لمرارغر با سا کی ام بُ ديج 
یمّول: او سول او (م) تمل نها کرت با وس فا :قال يى 
9 توق الم رس که عشهاولعن فر: : لا بسح 
0 


حَدکم ره خی مق | ي یا غدعلیها خراجا مَعلوما .رواه NaH‏ 
یمنی" ز عَمرٍوبُن دینا رروا یت شده‌که گفت ۽ شنیدم عبدا له بسن 
عمر میگفت.:ما باکی به‌مزارعه نمي‌دیدیم تااینکه شنیدم رافع 


ص 0 8 نب 
کتاب الببوع‌والزروع‌وا لوقف (ابواب الارض وا لفرس والزرع) ۱۳۷۱ 
ا سس سس سس تست 


بن خدیج میگوید رسول‌خدا (ص) ازآن نهی نمودهاست ۰ پس به طاوس 
گفتم »او گفت گفت آثلم‌ايشان به‌من گفته که رسول‌خدا (ص) ازآن‌نهی 
نکرده ولکن گفته اگر یکی از شما زمین خودرا(برای زراعست ) 
بدون بهره وا گذا رکند بهتراست ا زآنکه برای آن خراج معینی 
بگیرد, این را پنج‌نفر از صاحبان صحاح روات کرد اتد 


E 


: ۷ ج ٣‏ و فا دی شات (رض فو الله يرا فع شن 
بان وا له عم با ی 7 منه نما جاء : یلنیي (ع) آرجّلان 


n o‏ 2 توو و 


71 شار قد اقلا قا لّ: إن کا ی هذا شا نکم قلاكروا المَرا رع 
م2 0 ان E‏ 
قمع راف وله قلاتکروا الْمَزارع روا 4 أَبُوذا ود وا لاه ا 
پعنی»و يدبن ثابت گفت 4 وی E‏ 
بخدا داناترم به‌حدیث‌از او.همانا د ز اتصا رکه‌با یکد 
ترم ز او ومر از 
قتال گردند آمدند خدمت رسولخدا (ص) »رسول‌خدا (ص) فرمود: اگر 
شا ن شما این است »پس مزا رع را کرایه ندهید » پس رافع شنیسد 


۶ و ارو 9 
جمله ,مزا رع‌را کرایه ندهید, . ابوداود و تسا فی این را روا یت 


کرده‌اند. 
ر چم ای ای مر ررض ری ماه لیهس 
ا لس (س) و ایی 5 تر عشلا و ذا مق !ارو ما وه 
لا مع عديت زاقم کترگ دک عفية آن بکوی السِی دا هدک 
تیا ۶ یه زوا تب متا ارا بارشو ان 
س کرم المَرارع و لکن آمو أن مرق بهم بض يكوه 
۳ می کا كت ل ارم فلس رر ها أو ليشتحها أا كن أبلى 


میک ارک . روا ال 

یعنی,و ابن مر مزارع خودر | کرایه میداد درزمان پیا مبر (ص) 
E a A‏ 

رافع را شنید آنرا ترک کرد ازترس اینکه مبادا پیامبسر (ص) 

چیزی فر موده با شد . شیظان آنرا روابت‌کرده‌اند. و ابن عاس 

گفته‌که :رسولخدا (ص) مُزارعه را حرام نکرد ولیکن امر کرد که 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۳۱ 
)۳( التا چا لجا معللاصول/ج ۲/ص۲۳۱ وا لمصنف /ج ۸/ص 1۵و ۰۹۸ 








۱۳۷ جا معا لمتقول فی‌ستن! لرسول 





بعضی بابعضی مدارا کنند بقول خودکه نرمود : مرکس دا رای زمینسی 
است‌باید آنرا زراعت‌کند ویا به‌برا درخود بدهد و واگسذا رد 
بدون چیزی,یس اگر خوددا ری کرد پاید زمینش را نگه‌دا رد 

۵ش و قد هر سول الله (ص) لى عيبر كبر فخا رجهم على 


۳ 
ور ۳9 


أن کگوی الاش فى أيْديهم ا 5 رونا و اياس 


لو شرحت منها فیکا نو ایا کوم.ا وا میا 0 
هم َو یه وتو یم( 


یمنی»ورسول‌خدا (ص) غلبه‌کرد برخیبر ,پس‌قرارداد باایشان بر 

اینکه زمین در دستشان باشد درآن کار کنند و آباد سازند و 

باکی نباشد اگر ازآنزمین چیزی خرید و فروش شود (تفمیل ایسن 

مطلب بزودی درباب مساقات خواهدآمد) و هرقومی چیزی از زمین 

(بدون صا حب)را اعپاکنند و آباد سازند پس‌ایشان سزاوارتربه 
آن بوده و آنزمین برا یایشا ن است ۰ 

ور 

ج وا آ بوكر (رضا: : ما یالتویکو َضل تست 

جع n‏ ۳ مه 3 

1 سد 

بن ما لک و عدا لو ر مد رب عَبدا ریز و القاسم 


2 


و ر را و ل ايى گر و ل مر و آل لق و امس سیریی رال 

کم زوا ارچ و ال أ ١‏ 

یعنی »وا بوجعفرحضرت با قر (رض) گفته : خانوا ده مها جری درمدینسه 

نبود مگرآنکه برگلث و ربع زرا عبت میک روز و مزا زع جود 
و سعدیٌن مالک و عبدالله ٻن مسعود و ریو ا ۳( 

و قاسم و مژوه و آل ابوبکر و آل عمر و آل علی و( | بن سیرین 

(رغیا عنم )۰ این را بخاری روایت نموده و و ال یونم 


۷۸ داب کراء الارض بل و غیره 


2 ای‎ Aan 
E E ES ا“ ج‎ 
۰۳۲۷ وسائل الشیعه / ج۱۷/ص‎ )۱( 
۰۲۳۱ الناج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ ) 


سس ewl I I‏ 
کتاب البیوع‌وا لّروع‌وا لوقف (ایواب الارض والفرس والزرع ) ۱۳۷۲ 
و با مه ا 


0 او 2 0 
ویج من راء ارفا ل نه ر سول الله (ص) مه فقلت ١‏ 
ر 


EI 7 1£ 


پا لذهب و ا لرن قفا : اما اي و الورق لاب 


اعد ال ا رذع فا ل س (س): ۽ کٹ نکی ا لارا سی 
اللو( مَس 


۹ 
[ 
€۹ 


لتاقي وئ الدع قا كوا فیها نها نا رمول 
دنک و مرا أن نگریها مدع أو فول 
یعنی »۱ رعش کلیس روا یت شده که گفت : :از رافع بن ديج 
سوال کردم | ز کرای زمین؟ او گفت :رسولخدا ( ص) از آن نہسی 
کرد »گفتم درمقابل طلا ونقره »ءگفت : اما به‌طلا ونقره‌باکی به‌آن 
دیست . این را پنج‌نفر جز ترمذی روا یت کرده‌اند . و سعّد گفت 
ما زمین رادرمقابل آنچه اززراعت آنزمین برلب نپرها ود » 
کرایه ميگرديم » پس اختلاف کردند و رسول‌خدا (ص) نھهی کرد از" 
و امر کرد کرایه دهیم به‌طلا و نقرم 
ي ج كن زاف (رض) عن الست (ص) س قا 
لک : رم که ری مهو یره و رل مدع 
ار رشا ذهب أو فة 
یعنی؛رسول‌خدا (س) فرمود : همانا سکس زراعت می‌کند : مردی که 
زمینی دارد و زراعت می‌کند و مردوکه زمینی به‌او واگذار شد 
که وظیفه | و زراعت است و مردی که زمینی را کرایه‌کرده به‌طلاو 


نقر ه . 


h2 


۹باب المساقاةو الخرص 


مساقات معا ملها یست که بین صا حب درخت میوه باعا سل 
درمقا بل یش مهام معکن ازمیوه وا قع می‌شود .و خرس چنا نکه قبلا 
ذکرشد برآ وردکردن‌میوه‌های روی فاخت اسب 

بج من ابن عمد (رض) قا لّ: ال ای (س) کبس 
ِ یل کر أو زرع ککا ی یو اجه کل نو 





سیردت 
۱۳۷۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





aaa‏ ت رم و کم مر 
E‏ لى عمَروقسم 
کہ و ۳ ES‏ س 
یر کی زوا ا لس (ص ین الا و الاو بلیی الا وگل 


In 7 
نهن‎ 


6 


به اف مهن من ا خشا ر ترا 

گ ا م قاس اطع سا تا الو ا 
1 ز ابن عمر روا یت شده که رسولخدا (ص) خییر را معامله کرد 

آنچه محصول میداد از میوه و زراعت بە‌نصف ان »پس‌همه سالسه 


یعنی» 


به‌زنان خود صد وسق میداد هشتاد وسٌق خرما و بیست وشق جو 
تا زمانیکه عمر به‌خلافت رسید و خیبررا از بهود تغخلیه کسرد و 
محصول نرا قسمت کرد »زنا ن پیا مبر (ص) را مخیر کرد بین‌اینکه 
آب‌ و زمین را دراختیار بگیرند و یاهمان وسقهارا همه ساله. 
پس‌بعضی از زنان زمین و آب را انتخاب‌کرد و بعضی از ایشان 
وشقپارا همه‌ساله . و عایشه و حفصه از آنان بودند که زمین و 
آب‌ را انتخاب گردند. 


و 


ج و ا کت از دی (س): ام با و بسن 
2 رمرم ر فص رمرم 


و یک التحیلّ فا :قفا لوا , ککفوکا الَْکَومَه و ُشرککمٌ فى 
لقر و فا ترا + ریا را 

e‏ بو ها (ص) گفتند درختان مارا بین‌ما ومپاجرین 

قسمت کن»رسولخدا (ص) قبول نکرد »پس‌گفتند در تربیت و مخارج 

درختان مارا کمک دهید ماشمارا در میوه شریک می‌کنیم »گفتند : 


ج م جایر (ری) قالّ: أَْاء الله علی رموله یب 
رهم سول اللو (س) کم کائوا و لها میک و بيهم قك 
ا رؤا َة فکرمها عللهم. وهی روایز: عَرطها اب رأة 
1 ريعب اقلق و حيرم ا کا و الم و لیم عشرون لفق 
تن 


یعنی»ا ز جابر (رض) روایت شده که‌گفت :چون خدا خیبررا بس.ه 
رسول خود بهره‌دا د ,رسول‌خدا (ص) اهل خیبررا چنانکه بودنسد 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۳۲و ۰۲۳۳ 
)۳( التاج لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۳۳ و | لمصنف | ج۸/ 
ص ۱۰۲و ۱۰۲ و ج۴/ص ۰۱۲۴ 





ب uw‏ 2 
کتاب البیوع وا لشروع‌وا لوقف (ابواب الارض وا لغرس وا لزع ) ۱۳۷۵ 


برقرارگذاشت و بهره‌را بین خود و بین ایشان قرارداد» پسس 
Bac‏ 7 یف ۳ ۳ 
عَبْا للربن روا خه را فرستاد که تخمبن بزند. و در روایتی 
عبٌدا لین رواحه تخمین زد به‌چهل هزار وسْق,و ایشان را مخیگر 
گردانید به‌دا دن قیمت ويا به‌دادن محصول»پس ایشان میوه را 


1 


e e گرفتند‎ 


2 7 عم ت 
مرچ جح و e ig‏ ر مرت مق وار ۲ 
ر ۴ ش عن جعفرسن محمد (ع أن ااه رو آن رسول اللو 
کم Laas‏ 0 ۰ 
I BG‏ و ها فلا أ درّگتټ النکره 
وس مرو کم عم ما م۳۳ ا A‏ 
بت بدا للو بن روا حه فْقوم علیو قِبتَه و قال لهم زا مسا ن 
?وو ر نت 2r a‏ ا 
1 تا دوه و تعطویی یمک ا لمن و إا أ يكم يمف ا لشمر ءفقالو 
fi‏ هم 2( کم ماو ۵۶ نا عم همه 
یهذا قا مت | لسَواث و اا و فی رواب ا خری عن جعفر بسن 
و رت مر و مه مر وو مه ا 7ه 
مجم (ع) ) قاگ: قل رَسول اللو (م) خير أ توه شا عطا هم با با ها 
و و ره مرو ۱ ۰ 9 ۳ ۱ رم سم 
على أن يَعُمَروها على أن لهم یف ما أ مرت بقلم بد اسر 
۶ مر هام و ری alr gL de E a‏ 
امر بدا تلد بن روا حه کر علیییم الشغل,فلما فر غ‌منه خی رهم 
e‏ ا 2 مه a24‏ م و رو 
فقا ل + قد.خرضنا هذا التَحْل بگذا صا عا .فا ن شئتم فخذوه وردوا 
tar”‏ مس 2 رم 2 ارو ار وا مه ره 
ن يمف دک 5٠‏ إن شفتم آحَذثا ٥‏ و ا عطیناگم صف دک 
4 


فا کت الیَهود : بهذا قا مت اب و 1لار 

یسنی.ا ز جعفرین مخمد (ع) روایت شده که پدر او اورا حدیث 
کرد که رسولخدا (ص) خیبررا به نصف دا د »ز مین آنرا ودرخت آنراء 
پس چون میوه رسید عبداللّه‌بن رواعه‌را فرستاد و او به‌قیمتسی 
تقویم کرد و به‌ایشان گفت : یااین قیمت را قبول کنید ونصف 
این قیمت را بدهید و یااینکه من به‌شما نصف‌ابن میوه رامی‌دهم 
یهود گفتند :به‌این عدل آسمانها وزمین برپااست . 


ا و 8 ٠‏ 


بکلت میو. و سا شیر ی نه" بنقص من 


۳ 1 
(۳) آلتاجا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۰۲۲۴ 








۱۳ 
۱۳۷۶ معا لمنقول فی‌سنن| لوسول 





چ ۳ و PP Inr‏ و زر مهو هه ره 
ا وا ليخا رقو لفظه: من أ یسک کلبا انه بنقص کل یوم 
e‏ قیرا إلا گب تم أ او راو کر 

یعنی»از ابی‌هریره از پیغمبر (ص) روایت‌هده که‌فرمود: هرگیس 
نگه‌دا رد سگی را که و و نه‌سگ گله و نه‌زمین»ا و از 
NG‏ میشود (یعنی ازعمل صالما و نزد خدا 
کسرمیشود) این را ملم و بُخا ری روایت‌کرده‌اند.ولفظ پُخاری 
این است ؛ کسیکه نگه‌دارد سگی را او از اجروعملش هرروزی یک 
قیراط کم‌میشود . مگر سگ گله و با زرا عت وبا سید . 

۱ 2 مره 5 
چ و که من الب (ص) قا ل: بنا وجل راب على برق 
الْتَفَمَت يه فاكك :لمأ حكن لهذا خلفت لحرا س قا لمت 


2 
0 مر هم و 


ی ا اوبكر و مر .و اعد الش‌طا تیک الژا سى 
۳ 


8 
1 وم ۱ 
قال له ا لدب لها بوم ا لسع موم لارا عى کها غیریقا ل: 
cal NA it A fler ۶‏ 


آَ منت یو 4 و ۰ قال بوک : و ماما ومذ 


رفی الوم . روا الشَيڪا ن و الشریذى” و ۱ للع آمنی و 9 
پیا مبر (ص) روایت شده که کفسست : 


۱ 


بعنی»و آز ابوهریره از 
دربین اینکه مردی سوار برگا وی بود گاو بهسوی او توجه کرد 
و گفت من خلق نشده‌ام برای سواری ولیکن برای زراعت خلسق 
شده | م «رسول‌خدا (ص) فرمود : من به‌آن ایمان آوردم و نیزابوبکر 
و عمر. ‏ و گوسفندی را گرگ گرفت »پس چوپان آنرا دنبال کرد 
پس‌گرگ گفت چه کس چوپان آن است روزدرنده روزی‌که چویانی 
جزمن برای آن دیست ؛رسو ل‌هدا (ص) فرمود: من و ابویکر و عمر 
به‌آن ایمان آ وردیم. ابوسلمه گفت درحالیکه آندونفردرآنروز 
درمیان قوم نبودند (یعنی رسول‌خدا ۳ درغیا ب آندو چنیین فرمود 
و این دلالت برففیلت ایشان دا رد این را مَیْخان و تژسنی 
روایت‌کرده‌اند. 4101 على وا , (نویسنده گوید :ین حدیث 
مورد تأ مل است ). 


۰۵۶ التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۲۲۴ و مستد رک‌الوسائل/ ج۲/ص‎ )١( 
۰۲۲۴ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص‎ )۲( 





ul AI یبا‎ un 
۱۳۷۷ کتاب البیوع وا لزروع‌وا لوقف (امواب الارض وا لغرس والزرع)‎ 





باب وضع الجوانح 


هک ی ف 
ق أ یموب (رس) ثال: عبرل فی هد ول او (مانی 
رشا ر اها کر يه فا ر سول اللّه (س) : توا عليه 


و مه م2 22 مر و 2 ۰ 


کي الا یمالغ ایگوفا یه قفا حول اله س 
گرا بر ذنم وكيس گم إلا دیک 


یعنی»ا ز آبی‌سَعید روا یت شده‌که گفت :درزما ن رسول‌خدا (ص) به 
مردی‌که میوه‌ها یی خریدا ری کرده بود (ولی‌هنوزقیمت آنرا پردا خت 
نکرده بود ) آفت رسید «پس دین او زیاد گردید ,پس رسول‌خدا (ص 
فرمود: براو صدقه ( که شا ید زکات باشد ) بدهید ؛مردم دادنسد و 
آن به‌وفاه دین او نرسید ,پس رسول‌خدا (ص) به‌طلب کارا ن آوفر مود : 
آنچه یافتید بگیرید و برای شما مزا ین يست 


n 


ج ن جا پر (رض) عَنٍ الب (س) قال: لو بفت‌ من أخِيك تمرا 
جات 


۳ 71 
ق رم 2 محر رم و ۷ يم 
صا بته عحذ قَلایحل لک أ ن تأ ده میا بم َأ خذ مالا خیک 
n‏ () 
2 


بخبر حق 
یعنی,از جابر از رسول‌خدا (ص) روایت شده که فرمود : اگر بسه 
برا درت میوه‌ها شی فروختی پس‌به‌آن آفتی‌رسید برای توحلال نیست 
که از او چیزی بگیری بچه‌جهت مال برادرت را بدون حق میگیری. 


۲ باب فی لزع و ای والئر 


مهم سر 


اتج من رارفع کن کویچ رضم کن ا لخر فا يې 
فی زي قوع بير ایهم مس له و یی الرَرع تیگ و كه نففتة 


پعنی»۱ ز ۳ افع‌بن خديج روا یت شده که رسو لخدا (ض) فرمود: هرکس 
در زمین قومی ی بدون اذن ایشان زرا عت گنه برای او از زراعت 


چیزی نمی‌باشد و برای او مخارج اوست . 


(۱)و (۲) الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۳۵ 
0 لاا لبا لاصو یگ زب ۲۲۵ 





۱۳۷۸ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





n‏ 4 مرمع 
ا E 0 f n li‏ 
۲~ ج و کان للبراء بین عارزپ (رض) ناقه ضا ريه فد 
2 8 رم 8 مر نف مر 4ص 6 
تاعا كأ فسدثْ فيه ككلم رَمُولٌ الله (س) فبها فقضی أن حفسسظ 
7 ر بط رم ۳ 
الحزافط بالتها ر على أهلها و أ حفط المْاشية بالليل على 
٤‏ مه O‏ :۱ ۱۶ ووم م 
هلها و على آهل الماشية ما أصا تة ماشيشهم ا 
یعنی» براء بن عا زب شتر موذی داشت‌که داخل بستانی شد و 


آنجارا فاسد کرد پس دراین قضیه بارسولخدا (ص) گفتگو شسد› 
رسولخدا (ص) دراینجاحکم‌کرد که حفظ بستانها در روز باصا حبش 
و حفظ گوسفند درشب باصا حبش ءو براهل گله‌است آنچه گله‌ضان 


درشب ضرر زده‌است 


ıa 2 رمو رو‎ ۳ E and 
ر ۰ ام الب زجلاین! لاتم ر‎ 
قا ک الاشطا رى بإ تة‎ ٤ قال السب (ع) : زیر اس کم 1رسل الماء‎ 
!یی نیک فا ل کتبا لم ی ی تال‎ 


ر ار نف 


شم امک اک لب با امن یکت فی‌ذلک:سفلاورسک 
ایو > کر فبا یر ۱ ا لا رو التز یدیا 
یعنی,ریر با مردی از انصا ر (برسرآب ) نزاع کرد »رسولخدا (ص) 
فرمود :ای زبیر آب‌بده سپسآب را رماکن ای ی 
او پسرعمٌ تواست »رسول‌خدا (ص) فرمود : ای زیر آب‌بده تیا آب 
به‌شکوفهٌ پای درخت برسد زبیر گفته کتان ننکیم این آیسه در 
اینموضوع نازل شده که خدا(درسوره نساء اه ۵ع) فرموده :ه پس» نه 
قسم به‌پروردگارت ایمان ندارند تاتورا در نزاع‌بین خودشان 


حکم قرا ردهند» .این روا یت را بخا رق و ترمذی روا یت کردهاند . 


nr ast 


۴س ش عن ربنم (ع) < قا ل: قضى سول الله (صافِي 
سيل وا دی هزور ر درم و اباي و نتر رس الي م 
ری الما ای سل من یک و فی روا موا خری: یدل إسی. 
الكت لام ا لدع الی کنر ود رواب أخری: قفی 
شولا نو رس) فی مزب ای ب سل نی شرب تال 


نرک می 11 لماء إلى الکن كم سرح ۲۱ اء تى ْمَل الى يليم 
(۱)و (۲) النا جا لجا معللاصول/ E‏ 
(۳) وساثل امرخ ج۱۷/ص ۴(۰۳۳۴)وساشل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۳۳۵ 


“س ا سس بت تست 
مر ویک کش کیت ا 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع ) روا بت شده‌که فرمود :رسو لخد ا(ص)د روادی 
مپز ور حکم‌نمودکهآ ب‌برای زراعت است تا برسد بهبند تاين و 
برای درخت خرما ست تا بسه مج ساق سپس آب رها گردد به‌پائین نر. 
و در روا یت دیگر فرمود : برای درخت است تا آب برسد به‌دومي‌پا 
وسا ق و برای زراعت است تابرسد به‌دوبندتَملَیُن. و در روایست 
دیگر : در مشروب شدن درخت رسولخدا (ص) فرمود :بالاتر پیش | ز 
پافین تر آب دا ده شود و رها میشود آب تابرسد به‌دومچپا و ساق 
سپس رها میشود برای پائین تری‌که پیلوی آن و بدنبال آن است 
و هم‌چنین به‌بافچه‌ها برسد و آب تما مشود . 
n‏ روو ی 
ھ - جوش قا ل رَسُول الله (ص): المَعدن جبا ر واليئر جبار 
و الا با و افیا برکاز 0 
یعنی» رسو ل‌خدا (ص) فرمود :معدن و چاه و حیوان زبان بسته جبار 
ااست یعنی بی‌تقصیراست و اگر کسی درآن افتاد و یا ضرری ازآتها 
دید هدر است (درصورتیکه ما لکا ن آنها کوتا هی‌درقبط و حفظ آنها 
نکرده‌باشند ) و در گنج زکات یک پنجماست , 
۶ ج وش قا ل لیا من حلک علی وین و هو فیسا 
فاج يكح بها ما امروه للم فى الله و وعيو عفبان؟ 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: کسیکه قسم بدروغ‌بخورد تامال مرد 
مسلمانی را بیرد خدا را ملاقات‌کند درحالیکه برا و غضبناکباشد. 
۷ ش من الا قر (ع) قا :ا ق مره ن مدب کان لَه 
َة فی ها یط رل مع الما رو کان منزل ا انا رق ببستاب 
اشنا نکغای تمه یه الی تخت و اياون له الصایتا 
ان سا ی إ ذا اء ایس کته نله کا ثل جا۶ الا رش اللی سول 
الله (س) کا ايو و رة الکباً رل ایو وولو (ساک 
ره بول ا لانْضا رق و ما کا ۶ فا ل إ ذا أ ردت الذَخُولّفا تاذ 


) وسافل الشیعه / ج ۱۷/ص ۲۳۵و۲۲۶ وسنن ابن ماجه / ج ۲٢/ص‏ ۰۸۳۰ 
) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۲۶ ووساعل الشیعه / ج۱۹ /ص۲٠٠ ٠‏ 
۳)_ التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲۳۷/۲ ووسا فل ‌الشیعه / ج ۱۶/ص۱۴۷. 











رخ تشن ورف حرش عم ر ا ار سر 4۶ ۱ 
فابی فلما ابی سا مه حى بلغ يع ين بت شاء ا له فابی 
E‏ ۳ 9 وور د س e tr brn‏ ۳ 
ان بیع قفا ل؛ کک بها عذق يمد لَك فی الجَتّوْ فابی آن يقل 
گرم ر س 17 ۱ 2۸ 
e TS‏ و ارم بها | لینه 
مر و 2 


و ا ا 


یعنی»| ز حضرت باقر (ع ) روایت شده که سمَره‌بن جندب درختشسی 
دا ۵ شت درچهار دیواری مردی | ز انصار و منزل انصاری نزدیک در 
بود و ره به‌طرف درخت خود عبور میکرد و اجازه ورودنمی‌گرفت 
و بە‌خانوادةاو نگاه میکرد) بو اقا بای کی گس یه که 
هروقت آمدی اجا زه‌بگیر سَمَرّه قبول نکرد »,چون قبول نکرد مسرد 
انصا ری خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و شکایت‌کرد و بها وخبررا گفت. 
رسول‌خدا (ص) دریی مَعَرّه فرستاد و به‌او شکایت انصاری را اخبار 
کرد و فرمود: هرگاه خواستی وا ردشوی اجا زه‌بگیر ؛قبول نکر » 
چون قبول نکرد »رسولخدا (ص) پیشنهاد معامله‌کرد وهرقدر 
قیمت درخت را بالا برد او نفروخت »رسولخدا (ص) فرمود :د رعوض 
برای تو درختی دربہهشت باشد آیا خوش دا ری آنرا!؟ او قبسول 
نکرد »پس رسولخدا (ص) به‌انصاری فرمود: برو درختش را بکن و 


جلویش بینداز زیرا ضرر و ضررزدن در اسلام نیست . 


۳باب حر دم البئر 


ا- ش عن دربن نَتٍَ (ع) َو رسو اللو قلال: 


ما مین بثر المعقی الی بل المع ارجوی درا ما ,وا بین‌بشر 


ا تایح وللی پشر لامج یو درا ما ور ما ی ای !لین 
یمیی ان ف تسيا كذ درا ا و فى روا ية أخرى: : قضی ول للم : 
ا 0 ابو ذرا عا لابق | لی جانیها بر 


n 0 (1)‏ ج۱۷/ص ۳۴۰و ۰۳۴۱ 
(۲)و (۳) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۳۳۹ 


کتاب البیوع‌والژروع‌والوقف (|بواب الارض والغرس والژرع) ۱۲۸۱ 
”7 ا ا س 
یمنی»| زجعفرین محقّد (ع )روا یت شده که رسولخدا (ص) فرمود :فا صله 
بین چامی‌که شتران و گوسفندا ن به‌آن آب میخورند و استراحست 
می‌کنند تا چاهی مانند آن چهل ذراع است و فاطلهُ میان چاهی‌که 
آب ازآن برای زراعت میکشند تا چا ه‌دیگری مانند آن شصت ذراع 
است و فاطله ما بیین قنات تاقنات دیگر پانصد ذراع‌است . و در 
روا یت دیگر آمده‌که زرسول‌خدا (ص) حکم نمود که حریم چاه چپسل 
ذراع‌است که درکنا رآن چا ه‌دیگر حفرنشود برای استراحت و آب 
فتران‌یا گوسفندان[ له درمورتی‌که هفوچاه ددد ی بر 

۲ ش قال رسول يكو بين البترین ناذا کات 

ا مل لد EI:‏ ی کا کٹ ار رو مان رام (ا 
e‏ (ص) فر مود : 1 اگر زمین سخت با شدپا صد 
ذراع و اگر ۱ 


۲ حرام ال 


رو لله رس : کيريم السَلو طول عفهالاو 


ِ 
1 


درصورنیکه درزمین موات فرس شده با شد ) 


۵ یاب أَنّمنع الماء و و | لکلاءحرام 


زر چ ی ا رة دف من ا لیس (س) قا ل: + اموا 
َل الماء منوا به عم الک 
یعنی»| ز ز ابی‌هریره را یت فک رسو لخا (ص) فرمود :زیا دی آب را 


ما نع نشوید تااینکه اززیادی گیاه مانع شوید (یعنی‌هرگا ه مرتع 
و چراگاهی درنزدیکی چاه‌آبی باشد»و چوپانی بخواهد گله خودرا 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه / چ۱۷/ص ۰۳۳۸ 
)۲( سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۰۸۲۱ ۱ 
)۴( التاجالجامعللاصول/ ج ٢۲/ص‏ ۲۳۷ واا لمصنف / ج۸ | 


کے کہ ر ا کے س ی ی ج 
۱۳۸۲ جا معالمنقول فىسنن| لرسول 





درآن مرتع بچراند»صاحب چاه آب‌نباید از 1ب مازاد براحتیاج 
خود جلوگیری نماید زیرا درصورت منع‌وجلوگیری ازآب ۲آن گله 
دچا ر کمبودآب وعطش ویاهلاکت میگردد و نمی‌تواند از مرتع و 
سبزه‌زار استفاده و بپهره ببرد وود مر ر یا ا او 


ls A araz 


۲- ش من ربن مسو (ع) فا ل: قضى رول اللو (ص) 


نی ا مل نشکا ای تایب رک که که حتفم اور قى 
a2‏ ون 2 و 7 مر 2۶ ام 
بی أ هل البا يذ أ لايمتع فد ماع لد تح َمل کل » فقال؛ 
اضر و لازا 


یعنی.ا زجعفربن محمد روا یت شده که‌گفت :رسول‌خدا (ص) قضا وت کرد 
بین اهل مدینه ىل مشروب شدن درخت خرما که مانع نفع‌چیزی 
ا و ییا یا با ن قفا وت کرو کرای ب زا ماع 
نبایدشد تااینکه‌زبادی گیاه ممنوع شود و فرمود: ضسرر و 
ضررزدان تس ی ا ۳ 
۲ شش من محمدبن علی + بن الْحَینٍ قالّ: قتفی رَمُول‌الله 
فی آهل الوا ى أ توا | کل بای ویوا قل کر 
یعنی»ا ز محیّدبن على بن الحسین روا یت شده‌که‌گفت :رسو لخدا (ص) 
حکم‌کرد کا ھل یا با ن و فخا که ا ی رتا دی امار نشو ت کو 


زیا دی گیاه‌را نفروشند . 


ِ 


۴ تن ول اور نی تفا 
یعنی,رسول‌خدا (ص) از فروش زیا دی وبا قیما ند4آب شپی فرمود . 
م ۵سج فا ل اَي (ص) : ۽ له ل اه مامت 
و ر Il 2 SL‏ سم ERS‏ 


رجل منم این الیل قشل ماو مه بو رجل حلف علی سلعو 


۳ ۳1 
2 
۱ 


العف نى کا ذا و وجل بلا ّإ ماما ی کون 
یمه کب که 
پبعنی» رسول‌خدا (ص) فرمود : سه‌طایفه‌را روزقیا مت خدا وندنظرنکند 


مردی‌که |بن؛ لبیل را از زیادی آبی که‌دا رد ندهد »ومردی که 


ِ 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه / ج ۱۷ص ۰۳۳۳ 
۳( سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۸۲۸ و مستد رک‌الوساتل/ ج۲/ 
(f)‏ التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۲۳۷ ۰ ص و ۱۵ 


س و ی 7 س 
کتاب البیوع‌والزروع‌وا لوقف (ابواب الارض وا لغرس والزرع )۱۳۸۳ 
اا ا سس سس تست 


برمتاعی پس ا زعصر بدروغ قسم بخورد و مردی‌که باا ما می بیعت 
کند پس‌اگر به‌او چیزی دهد به‌بیعت او وفاکند و اگرندهد وفا 
نکند , 
acne‏ ورت AE‏ ل 

عب ش عن جعفرنس معمَوٍ(ع )فا ل: هی السبی من النطا ف 
و با 
یعنی»ا ز جعفرین ERO ( a‏ رسول‌خدا (ص) نی 
فرمود از نطاف و ارَبَغاء .(اربخاء این استکه آبی بین قومسی 
باشد و جوفی بکشند برای بردن an‏ سیرا ب شدند و 
ازآن آب مستغنی گشتند به‌دیگری بفر وشند »و نطا ف این استکه 
کسی حق الشرب داشته‌باشد و چون ازسهم خودمستفنی شود آنسرا 
بفروشد »که رسول‌خدا (ص) نپی‌کرده که | پنکا رها نکنند بلکه زیسادی 
آب خودرا بهرکس بخوا هد و به‌همسایه وبرادردینی خود واگیذار 
کنند ویاعاریه‌دهند» و آنرا نفروشند ۰) ۰ 

۲ج فا رو انلورس): الشیموی ن شرا فی قلاث : 


۳ 


فى الْماء و الکلٍ و الا را 

یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود :مسلمین درسه‌چیز شریکند : درآب وگیا ه 
و تش (ومقصود هیزم و یا نفت ویا چیزها تیا ستکه بهآن اش 
افروخته شود ). 


۷۲- -باب تحریم العصب 
و وجوبت ردالمغصوب لی مالکه 


1 
رز ٩‏ 2 امه ف 
(- ج من اى هريره (رض) نا ی (سا قا ارجا زد 
ی کر کی و 
رحب بز نم ئ هو ممن و لايرب الځمرڙ حينَ يشرب و هو ميسن و 
د مه و مر کر و red‏ چگ رم گر سا و 4 
نرق حي يرق و هو موم و لاینتهب نهبه ير التانالیو 


4 
Ns 7 مره‎ Ng n 22l1 1 


رهم حین بنتهبها و هو مومن 


)0 وساثل الشیعه / ج۱۲/ص ۲۷۸ و ج ۱۷ص ۳۳۲ 
(۲) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۳۷ در الوسا هل/ چ۲/ص م۰۵ 
(۳) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۸ 








۱۳۸۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





زنا نمی‌کند درحالیکه ایمان داشته‌باشد و شارب الخمرنمیآشامد 
هنگا میکه ایمان داشته‌باشد و سارق سرقت نمی‌کند درحالیکه 
ایمان داشته‌باشد و آن حال مومن باشد و غارتگر چیزی را که 
مردم متوجه شوند وبه‌آن نظرکنند بعنی درمقابل چشم مسردم 
غا رت نمی‌کند درحالیکه ایمان‌کا مل دا شته ودرا نوحال منومن با شد: 
(ا ین حدیث با کمی| ختلاف درکتا ب وسا فل د نیز رها 

کش قال سول الله (ص) م ا رن اب قهز 
الشھید؟ و فی رواو فهو هید ی 
یعنی »رسو لخدا (ص) فرمود :هرکس برای دفاع !زمالش کشته‌شود او 
بمنزلهشهیداست و در روایتی او شپیداست ت 

۳ ج قفا ل سول الله (س) : نحل وج ما له‌فهو شهید 

ا ۳ هید »و من قحل دون دیش فهو ی و 
نفدل دوج أ عله قو هیا 4 
یعنی ؛رسول‌غدا (ص) فرمود : هرکس برای دفاعا زما لش کشته شسود 
شهیدا ست و هرکس‌برای دفاع از خونش کشته شود شهید ا 
هرکس برای دفاع از دینش کشته‌شود شهیداست و هرکس برای‌دفاع 
از خا نوا دهاش کشته‌شود شهیدا ست 





د 


۳ 
س 


عمط 

نن قال السب س) LD‏ + آیهاالنای اما 
4 2 

یتوی! میگ رل وین ال ایو ا8 عن یب تفي ي 
يعنى»رسولخدا ( ص) درخطبے ودا ع فرمود: ای مردم همانا مومنین 


برا درد و رای ونو مال پرا درش علال دیست مگراز رشای‌خودشی. 
۵-ش قا ل یی( صاخ ا رها بغیرحقها گنت 


ن حمل تَا بها إلى المح 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود :هرکس زمینی بنا حق تصرف کند مكف 
شود که‌خاک آنرا به‌سوی محشر حمل نماید. 
باقن لش / TTT YI‏ 
ا 


لجا مع‌للاصول/ ج ۲۲۸/۲ ۰ 
E‏ الشيعه / ج۲/ص ۶(۰۴۲۵) وساشئل الشیعه / ج۲۸۲/۱۲ و 
ج ۰۳۱۱/۱۷ 





یب i‏ 2 ي 
کتاب البیوع‌وا لژروع‌والوقف (ابواب الارض والفرس والزرع )۱۳۸۵ 
اس ا ا ر ا س 


ی ش کن ال (س) یی عوبت الا هی از مَل خان 
جا ره رشبرا من ا لأر جم الله طوفا فی عقو مق شحوم ا لار 
۳ س قى الله بوم اليا مز مطوقاً إل أن يوب و 
ره م2 اس سر 7 ۱ 
برجا و فا ل(س): حمر الكمب فى الا ر ر لی را ب 
یعنی »روا یت شده از رسول‌خدا ( ص) د رحدبث منهیّا ت که فرمسود: 
هرکس خیا نت کند | زهمسا یه خود وجبی از زمین خدایتعالی آنرا 
طوق درگردن او کند از زیرزمین هفتم تاخدا را ملاقات کند روز 
قیا مت درحالیکه طوق گردن او باشد مگرآنکه توبه‌کند وبرگردد 
و برگرداند. و فرمود : : سنگ فصبی درخانه گرو خرابی آنست . 
(نویسنده گویددرموردغصب احا دیث دیگری نیزمی‌با شدکه بعدًا ذکر 


خواهیم‌نمود). 
ابواب الهبات 
فا ل الله كلا لى: و لاخشتوا ال بتکم زونه بدا کون بل 
و آیات دیگر 
N‏ 
عناق (رش) شالت : کا ی المي( فمل اديه يِب 


َع و نها فلت بيا رول الله ر وی لی زیی اللي أ ها 
آمیی؟ ال لی أ ریا نک با جک 

یعنی»ا ز عایفه روایت شده, که گفت :رسول‌خدا (ص) هدیه را قبول 
سا میدا د (یعنی بدل آن چیزی میداد ). 
و نیز ا ز عایشه روایت شده که‌گوید گفتم یرل الله من دو 
همسابه‌دا رم یه هدیه دهم ؟. فر مود : به آنکه درب خانه‌اش به 


e ES‏ مت مرچ 


قران/ سور؛ٌبقره/ آیه ۰۲۳۷ 


( 
۱ وا قل الشیعه | 6 ۱۷ ی ۰۳۰ 
او (۵) التاجالجا مع‌للاصول ۲۳۸/۲ و۰۲۳۹ 


۱۳۸۶ جامعا لمنقول فی‌سن! لرسول 





درحالیکه درهبه وهدیّه ویا عطیّه جتن تت باه اقا ان رف 
| کرا موازروی احترام وبزرگواری است ؛ولذا رسول‌خدا (ص) صدقسه را 
قبول نمی‌شمود ولی‌هدیه وهبه را قبول میفر مود ) ۰ 

٢‏ ج نا سى هريره (رض) من السب (ص) فا ل: ك دمیثالی ذراع 
1 گرارع ات و نز و ال ذڑا ۾ َو کراع AEE‏ 9 
لتی(سا قال تھا دوا کب ا و ا هده ذهب ۳ در ولاتحقرق 
جار لجا رَتِها وََوّ شق فسن شاو !۲ 
یعنی»از ابی‌هریره از رسولخدا (ص) روا یت ‌شده‌که‌فرمود: اگګر 
دعوت شوم به‌ذراع و یاپا چهگوسفندی اجابت‌خواهم‌کرد و اگسر 
به‌سوی من هدیه‌شود ذراع ویاپاچه‌ای می‌پذیرم . و نیزایوهریسره 
از رسولخدا (صا روا بت کرده‌که فرمود :هدیه‌ بدهید زیراکه هدیسه 
کینه قلبی را مییرد ,و همسایه‌ای همسایه‌اش را کوچک نشما.رد 
واگرچه (هدیسه )بمانند قسمتی ازسم گوسفندباشد (یعنی هرگاه 
هدیه‌ای نا چیزباشد نرا قبول کنٍ وهدپەکىنده را تحقیر مکن) ۰ ر 


۳ ۲ مر وک رب 
٣ش‏ قا رول ا للع ا : ا لکد علی کلکز َو وجوه : هدیّهمکافاو 
کیت ی موم 0 
5 يه مضا و بو هده للد رو و قا لّ(ص): ۽ ها وا تَها بُوا 


اھا کب یا شلا فی : من و قا ک: کا ی رول اللو ر 
ال ا هديو لک شنک و کول ها درا قا الک 


کل نایم بو جلى شا عى العدا وا و الفا و وهی ویک( 
دشیرس) بیس فا ل: اه ند دی | نع کر و تسد 
میت [ للی در راع لب ۲ 

یعنی» اولخدا (ص) فرمود : هدیه برسه وجه است ؛:هدیه‌ای است برای 
تلافی ؛ و هدیه‌ای ا ست برای سا خت وسا ز و هدیه | پست برای خدای 
مَرَوَعلٌ. و رسول‌خدا (ص) فرمود : به‌یکدگر هدیه بدهید که باعث 
محبت میشود و کینه‌هار | می‌برد. و حضرت باقر (ع) روایت کرده 
که رسولخدا (ص) هدیه‌را میخورد و صدقه‌را نمی‌خورد»و میفرمود: 
به‌ یکدگر هدیه بدهید که هدیه نرم‌می‌کند و به‌نرمی مییسسرد 
(۱) التاجالجا مم‌للاصول/ ج ۲۳۹/۲ و المصنف / ج ۱۰/ص ۰۴۴۹ 
lS‏ معللاصول/ ج ۲۳۹/۲ 
(۳)و (۴)و (۵)و (۶) ۶) وسا عل الشیعه /ج ۱۲ /ص ۲۱۲و ۲۱۳و ۰۲۱۵۲۱۴ 





4 ا 
کتاب البیوع‌والژروع‌والوقف (ا بواب‌الپبه ) AY‏ 
ا ا ل 


کینه‌ها را و برطرف میکند کینه‌ها و دشمنی‌هارا . و در وصیست ۰ 
رسول‌خدا (ص) به‌علی فرمود : یاعلی اگرپاچه گوسفندی برایم هدیه 


بفرستند مي‌پذیرم واگر دعوت شوم به‌ذراع گوسفندی اجا بست 


مینمایم. ۱ 

رصم a‏ ا 2 س خر مرف 
را اش من جنربن محمی(ع )فا ل: لما ا 
اناه میا بھی کاب ی رو اللو (ما آن تقبلها بو قا ل: پیت 





BO rr ۶ 


میا نجل نت قيلت هدنک 5 اللَه رل آبی یی رکد 
تمترکییکظ 8 میا ما د اا ی إ للى 
سول الله( ص) دب نها مت 
بعنی » زحضرت صا دق (ع ) روا ست شده که فرمود : چون رسولخدا (ص) 
آشکارشد عیاض نا می هدیه‌ای برای او آورد ؛رسول‌خدا(صانپذیرفت 


4 في ما مقر سر ق ماد ا 


و خسن اسلامهٌ فا 


وفرمود :ای عیاض‌اگر اسلام بیاوری می‌بذیرم زیرا خدای زوج 
E‏ کرده عطای مشرکین را ی یت | مسلمان 
شد و اسلاما و نیکوشد »پس هدیه‌ای خد مت رسو لخدا (ص) فرستاد و 


حضرت از او پذیرفت . ۳ 

اقش ن علی (ع) قا ل: أ هی کشری للسُیی(سفقیل 
و أ دى كلو بیع (م) ققبل مه بو أَد لَه السملوک فَقسل 
را 


بعنی,ا ز علی(ع ) روا یت شده که فر مود : , کسر برای پیا مب ر (ص) 
هدیه فرستاد و او پذیرفت و قیصّر هدیه فرستاه واو پذیرفت 


و سلاطین برای او هدیه فرستادند و او از ا یشان پذیرفت , 


۸- یاب المنیحة 


منیحه عبا رت استازاینکه گسساو یا گوسفند یا هتسر 
را برای شیرآن و یادرختی‌را برای میوهآن ن مجا نا ا 
شخصی قرا ردهند که پس از استفاده به‌مالک آن تسلیم نماد و 


(۱)و (۲) وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۱۶ 


م ےک کی مت 
۱۳۸۸ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





ا ر مرو ۳ إا 7و و 

رنعم المنيخة اللقجه لصفی و الشاة الصف تغدو بإ ناء و تروح 
۱ 2 

با ا 


یعنی»ا ز ا بی هروه روا یت شده ازرسولخدا (ص) که‌فرمود : کجاست 
مردی که شتری را بدهد به‌خانواده‌ای که صبح یکقدح شیر و شب 
یکقدح شپر بهره برند که اجرآن همانا بزرگ است . و نیز 
رسول‌خدا (ص) فرمود : خوب چیزی است شتر شیرده زیاد ویا گوسفند 
دا رای شیرزیاد که درا ختیار غیر قرا ردهند که‌صبح یکظرف وشب 


پکظرف شیر و 
۳ قا ل الس( ص) بسا رل یمیی پطربي ات کو العش 
فوج بثرا ول قرب حَرج فا ذا لگ هیا کل ادترن ی من 


۳9 
1 ر 


الط شا لٌ الرْجْل: لکد تلع هذا تكلب ین عم مل اذى 
کان كع مث فََوَل البکر فلا له ماه کسقی الکلب فَْرّ اللسهٌ 
ر یر 


at 2‏ َو ا مر اه ا Hatf n‏ 
له نف له لوا : یا سول للم و ان للْا فی البهاتم لاجرا؟ 
ا رر »£ r‏ 2 


یعنى»رسولخدا (ص) فرمود : : مردی راهی میرفت و تشنگی براو شت 
کرد پس چاهی یافت و پاقین رفت و آشامید. و بیرون آمدناگاه 
سگی را دید که‌زبان به‌دور دها ن میکرد و از تشنگی خاک تررا 


میخورد آنمرد گفت این سگ مانند من تشنه شده ا ست پس پافیسن 


رفت و کفش خودر | پرکرد از آپ‌ و سگ ر | آب‌ داد »پس خدا 9 
شفگر کون و اورا آمرزید. (اصحاب) عرض کردند با رسرلا لته 
برای ما در خدمت به‌حیوانات اجرا ست ؟ فرمود: هرحیوانی 


باشد اچر دارد. 
٩-پاب‏ أکل المازمن التمار 


اتش کمن رین مکش (ع )فا :فا ل الب (سا فیصن 
(1)و (۲) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۳۹ 
(۲) التا جا لجا مع للاضول/ ج۲/ص ۲۳۹و ۰۲۴۰ 





MTT TIT 

کناب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف (ابواب الهبه ) ۱۳۸۹ 

ن 

س اس ا alr ar‏ اور وت 

بیرق الشمار فی کمه فه ال لام علیه ,و ما ف و 
۳ مه )0 
مر تین 


4 


یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع ) روا یت شده‌ که رسول‌خدا (ص) درباره 
آنکه درمیان آستین خود مبوه‌ها را دزدید فرمود : پ سآنچسه 
خورده گناهی براو نیست و آنچه برده پس تعزیر و ادب میشود 


و قیمت آنرا دومقابل بپردازد. 


بر عن رانع ى عرو الفا رق فا از کشت واه لال 
af‏ مره ۱ ۶ ه 

1 قالطا رء ای یی ادشتی(س) فقس ل: 
یا غلام | لم در رم می التَعْه, فا ل لث : :یل . فا ل :,قلاترمرسسی 


التخل.و كل مما سقط فى أا فلها, قا ل شم مسح رأ سی وقال: 


یعنی»از را فع‌بن عمرو النفارق روا یت شده که گفت :من بچه بودم‌و 
به درختمان و ار سنگ میا فکند م »پس مرا خد مت رسول‌خدا 
(ص) بردند »فرمود :ای بچه چرا سنگ میا ندا زی به‌درخت » گوید : 
گفتم بخورم »فرمود : : سنگ میندا ز به‌درخت »وهرچه از پا فين نما 
افتاد بخور, گوید :سپس رسول‌خدا (ی‌اسرم‌را دست کشید و گفست : 
خدا یا شکمش را سیرکن. 


یعنی»ا ز ابن عَمَر روایت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) فرمسود : 
مرگاه یکی ازهما گزا رش به‌بستا نیا فتاد بخورد ولی‌در جا مه اش 
نریزه ونبرد. و از ابی‌سعید روا بت شده که رسول‌خدا (ص)افرمود : 
هرگاه به‌دیوا ربستانی رسیدی »پس صا حب بستا ن را سه با رصدا بز ن»پس 
اگرتورا جواب داد ( که‌هیچ) و إل بخوربطوریکه فا سدوخرا ب نکنی, 
۴ ق ومول ا لو (س) كه تيل كن ا لمر امسق 


09 
(و لاو واسنن ابن ماجه / ج۲/ص ۹۷۷۱ ۷۷۲ ۰ 





۱۳۹۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





2a2 


Ty ,‏ ا 
فا :ی اماب يفيو ِن فى جف قر متیر بنط قلاشسی 
م2 r‏ 2 و مه ر هس E‏ 
مر م2 امه مثلبه 0 
ليوو من خرچ بقو, منه فعلیم غر یو و القوبه و من 


مر 0 a E‏ ےہ e‏ سس 
سرّق منه ی مْ المجَنْ فلسنوٍ 
ا )) 

بعنو ا ز رسو لخدا (ص) روأ بت شده که از او سوال شد از میسوه 
آویزا ن شده »فر مود :هركس | ز محتا جين به دها ن خود برساند که 
به‌دا من نگیرد چیزی براو نیست و هرکس‌چیزی از آنرا بیسرون 
برد براو غرا مت و توان دومقابل و عقاأب است , و هرکس از آن 
چپزی سرقت کند پس ازآنکه جمعآ و ری به‌محل خرمن شده و قیمت 


آن به قیمت سپر پرسد براوست قطع یبد. 


4 ی ما وب ی رید عا عام مَحْمَمَْطء 
ها یت ا لمَدیه ا اشا من طا نها . کا حه ا 
رکه و آکلضه و که فی کسااشی. مَجاء ما جح ا لها شط.فمْربنی 
و أعَذ توب ای لیس ما رکه متا ل برش رما أ ممه 
إذاکا ن جایشنا او و سانجا ,و لالَمْتَهٌ !| ذا كا جا هلا ا مرها لس 
(ص) فد !له ا وم من طعا , ماه ری 


یعنی؛ا ز عَبّا دین شرَحبیل روا یت شده که‌سا ل گرسنگی به‌ما رسید ».من 
آمدم مدینه به‌بستانی از بستانهای آن».پس خوشه‌ای گرفتم وحبوب 
آنرا بیرون کردم و خوردم ودرمیان عبایم قراردادم »یس صا حب 
بستان آمد »مرا زد و جامه‌امرا گرفت »من آمدم خدمت رسول‌خدا 
(ص)وبه! و خبردا دم ,پس‌او به‌آن مردگفت چون او گرسنه بود او 
راطعا م‌ندادی و چون جاهل بود اورا نیاموختی »پس پیامبر(ص)او را امرکرد 
جامه اش را ردکرد وبرای اوأمر کرد یک وسق ویانصف وسق طعا ۴ ا 
عب ش ی موتین جر (ع)قا : قد تھی الي( أن 
الا 2 رفع بنا ھاو کن رن مکمی(ع)قا تالیش 
ایا ان تیت تلل کذا یواست و السار بثاء کي یَأکَل ینمنا 


(۱) سنن ابی‌دا ود/ ج۲/ص ۰۱۳۶ 
(۲) سنن ابن ماجه / ج۲/ص ۰۷۷۱ 
(۳) وساثئل الشیعه / ج۱۳۲/ص۰۱۴ (۴)وساشل الشیعه /ج۱۳/ص۰۱۶ 


کتاب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف (ابواب‌الهبه ) ۱۳۹۱ 
سس سس سس سس یت 


بعنی.ا ز موسیبن جعفر (ع ) روا یت شده که فرمود :رسول‌خدا (ص) نی 
نمود ازاینکه دیوارها ساتر شود ببلندکردن بناء آن و ازجعفر 
ابن محمد روا یت شده‌ که فرمود :رسول‌خدا (ص) از بناکردن بسر 
باغهای خرما و میوه‌ها نهی نمود برای آنکه هرکس‌از آنها 
بخورد (نویسنده گوید :درباب ۲۶ زکات‌نیز اخباری دراین باره 
ذکرگردید مرا جعه‌شود .وبا ید دا نست که خوردن میوه ! ز باغ که‌در 
احا دیث فوق آمده برای رهگذ ریا ست که تصا دق عبورش به‌با فسی 
افتا ده وگرسنه | ست «بتا برا ین جا یزنیست کسی‌به یت خوردن میوه‌قا 
باغ مردم وارد باغ شود مگربا اجاز؟صا حبش)۰ 


۰باب عدم چواز الرجوع فی الھب 


ا جوش قال الس اس : : العاف فى هبته کالغائد فی 
E E TE 7 2‏ 
گالذٍی یرجه ی فيا 
یعنی» رسو لخدا ا فرمود : آنکه بخشیده خود را پس میخوا ند ما نند 
آنکه قی خودرا با زخور کند. و در روایتی فرمود: همانا متل 
آنکه در صدقه خود برمیگردد مانند آن کسیاستکه پس‌از قی؛ 
کردن برگردد در قى خود 


Lie 


5 


قب 


اش بق فا رول اللو رى مورف اکن 
و یی مور یه ند فی مَبْیه .با رل یروجشسه 
یز ب فی وشیا 
یعنی»از الفاظ مختصر ی ۳9 
جلوترا زا و چنین کلامی نفرموده این است : نکه د ربخشش‌خودبرگر: 


مانند آن کسی‌است که درقی؛ خود برگشته . بخشش مرد به‌همسرش 


الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۴۰ 
ا ا لشیعه / ج۱۳/ص ۲۱۶و ۳۱۷و 3۳۲۰ ۰۳۴۲ 
وسافل ا لشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۴۱ 





۱۳۹۲ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





م چ عن ا بيبا س(رض) | يا یراع یرل 
أن يط عم أو يهب هة تزجع فیها 1۱ الوایه فیما بيطي 
وله وم الَذی یمطی العطب؛ کم یرجم فبها كمكلالكلب يأكل 
کا ذا شبح قاء شم اک نی میا 


یعنی»ا ز ابن عباس روایت ‌شده‌که پیا مبر (ص) فرمود : گوا ر 

مرد نیست که‌عطای خود ویابخشش خودرا پس بخواهد مگر پدر در 
آنچه به‌پسر عطاکرده‌است . ومثل آنکه عطارا میدهد سپس در 
عطا یش برمیگردد مَْل سگ است که میخورد چون سپرشد برمی‌گردا ند 


وقی‌می‌کند سپس قی" خودرا میخورد . 
۱-باب العمری و الرقبی 


ری ورقّبلی» عبارقست از ملکی‌که شخص به دیگری عطا کند که مفلا بر 
مادا م‌العمر ویاهمیشه ازآن بهره‌واستفاده‌برد. و 


که دراحادیث زیر آمده‌است 


م جار (رض فال: فقي الس (ص) یالْتری تا َو 
لا و نه عن ایی (ص) قا ل: ايا جل أ عفر وجلا عتری له و 
أ عطيها و نها ارجم إلى ما يها مث أجل أ أطي طلا 


وا ند الوا رست 
n2‏ ۱ 
بعنی» امرس 0 (ص) حکم نمود بەعمری 
ی ی ستکه به‌او بخشیده‌شده‌است .ونیز ازجابر روایت 
شده که :رسول‌خدا (ص) فرمود :هرمردیکه به‌فمری بدهد ملکی را بسه 
مردی‌که مال او وعقب‌او باشد پس‌گفته‌باشد بتحقیق عطاکردم‌به ` 
تو این ملگ را وبه‌عقب تو مادامیکه ازشما کسی باقی‌با شد »پس 
آن ملک مال کسی‌استکه به‌ا وعطاشده و به‌صا حب آن برنمی‌گردد 


۱ التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۴۵ وال مصنف / ج٩/ص‏ ٩۱۰و‏ ۰۱۱۰ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۴۱ 

۳ التا عا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۲۴۱ ومستدرک الوساخل / ج۲/ص۵ (۵ 
الصف ت 1۹۲ 


بس سس سس سس 

کتاب البیوع‌وا لژروع‌وا لوقف .(ابواب الهیات ) ۱۳۹ 

مت ام سر را ب 

ا زجهت آنکه ور که درآن میراث وا قع شده‌است 

ج عن جا ير (رض) قا دوش ای یی با وک اللو رم) 

ا ص e2‏ 3 
ول هی لَك و ليك اما لذا فا ل هي کک ما عشت فا 

نوم یی 2 
1 صا جیها و کا و الزهری با 
بعنی»از جابر (رض) را ی ا عَمُرا تی‌که رسول‌خدا 


(صب و داده این استکه شخص‌بگوید : این ملک مال و و 
عقب‌تو و اما اگر گفت این ملک مال تو مادا میکه زندگانسی 
میکنی ی این برمیگردد به صا حب ند زَهُری به همین فتوی مید اد. 
ج من جا یر (رض) فا ل: ۽ کی کول مرس بي ناف ر 
اما ها اه ویک مق تغل ماک فقا یه پیش شا 
یا ها »و له | ره قا لوا تن فیه سوا قفا ل مول الله (ص): 
هی َا یا ها و وها با کے ی ا فا ل 
َد لک( 

یعنی».ا ز جا بر (رض) روا بت شده‌که رسول‌خدا (ص) قضا وت کرد دربا 

زنی از انصا رکه پسرش‌به‌او باغی از 
وفات‌کرد (وبین آن پسر و برادران دیگرا و از ی 
و ن چه حکمی دا رد ) 
پسر او گفت‌آن باغ‌را ما دا ما لا و به‌او داده‌بودم ۱ 
او به‌ملک خودم برمیگردد ,بر درها گفتند همه‌ما مساوی هستیم 
پعنی مال ما درمان‌بوده وبه‌ما ارث می‌رسد . رسول‌خدا (ص) فرمود : 
این باغ درحیات و ممات ملک آنزن است »پس آنپسر گفت :من به 
او صدقه دا ده‌بودم »رسول‌خدا (ص) فرمود :این تورا دورتر می‌کند. 
یعنی اگر صدقه دا ده‌ای و او قبض‌کرده پس شک نیست که ملک او 


شده و به‌هماه فرزندان ارث می‌رسد . 
۶ 
باب القطائع 


)0( التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۴١‏ والمصف / /٩‏ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۴۱ ا 


۱۳۹۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یا غیرمسلمان درآن نباشد هرگاه ازطرف رسول‌خدا (ص) ویا زمدارا ن 
| سلامی وی به‌اشخاصی‌که اهلیت حیازت‌و عسسران 
آنزمینها را داشته‌باشند واگذار گردد بهن اقطاع و قطافسع 
گویند . وهمچنین‌هرگاه| رطرف زمامدارمعدن وی یه کسیوا گذارشود 


و" 


کیاکی (رض) فا لز اا لبي( ا لاش ريقح 
با تون ن فقالوا بارسول الإ فلت فا كشب رلإخۈارننا 


n‏ عم PR‏ کی ص ا 


من فش پمئیها میک دیک عند الب (س) قا کا نگم سترون 


2 


دی شرا "ما مبرّوا کت حت تقون وهن وا شل ررض ا سا 
af‏ رورو ر عر 

اقطعه رما بت مات و كمع ما وة لبقطتها إ 

یعنی»از انس روایت شده که‌گفت : پیغمبر (ص) E‏ دعوت 
کرد برای اینکه قطعه ز مینی دربحرین به‌ایشان واگذار کنسد 
ایشان گفتند اگر این کاررا انجام میدهی پس برای برا دران ما 
از قریش یعنی برای مپاجرین نیز بمانند آنرا بنویس »و نزد 
پیا مبر (ص) خواسته ایشان نبود (یعنی آن اراضی باندازه‌ای که 
هردو دستاایشان را کفایت کند نیو ) پس فرمود : بزودی شما 
پس ازمن محرومیتی خواهید دید پس‌صبر کنید تامرا ملاقات کنید. 
و از وائل روایت شده که رسو لخدا (ی) قطعه‌ای از زمیین حضرموت 
به‌او واگذار نمود و معاویه‌را بااو فرستا د تا قطعه را به او بدهد. 


ol 


۳ فا ل رون وی (رض حلي سول ا لس (سا 
دا را بالمَوينة بکوس و فال: أ ردک کف ا یی ص) 


لال ب الحا رتا لري عداون العَبة یلگ العلددی لوح 


ملا ےر 


اترکا ال الوم و کب له | لس (س) : بشم اللو 


۱ رو 7 ده مم‎ Fl 


ا 
الر ن | لرحیم هذا ما عط مه رتسول اللو لال ُن حلا وت 
e n‏ خیم 2 رم , م2 فه Anr‏ 
المرنة أ عطا م2 معاون القَبلية جلسها و غورها و حيتب 4 


I r nFaf 2 و‎ a 


الرع من قذي و نیو عق شیم (ا # 
یعنی؛عگروبن خَرَیت گفت رسولخدا (ص) برای من خطی کشید برای 
خانه‌ای درمدینه باکمان و فرمود آیا زیادکنم آیابرای تو 


کتاب البیوع‌وا لزروعوالوقف ( باب القطافع ) ۱۳۹۵ 
کنم. و رسولغدا (س) به‌بلال بن خا رت مین معا دن له را 
واگذا رنمود وبه تیول داد »پس از ن معا دن گرفته نمی‌شود مر 
زکا ت تاا مروز بو آنحضرت برای او نوهت : بت م‌خدای وحمن رحیم 
این چیزیا ست که محمد رسولخدا عطا کرد بەبلال بن خا رث ری 
عطا کرد اورا معا دن ْله ر | بلند وپست نرا و هرجا فی‌که برای 

زرا عت صلاحتت دا شته‌با شد از کوه و کمر مگرآنکه مملوک مسلمانی 
ا 


کک 


مه ۰ 
A‏ 2 2 ر 
E O‏ 
فال سول اللو رم : إ ذ ذا ما تا لاسا ن | نقطع عته عمله ! لا 
وو م2 مرچ و ره 


1 من صقو جا ريط أو جلم ينتفع بد او وکدمالح يدعو 
e‏ رید سل | و ازاو قطع 
شود مگراز سه‌چیز مگر از صدقهٌجا ریه و یا علم نافعی که ازآن 
بپره‌برند ویافرزند صا لحی‌که برای او دعا کند. 
توضیح: وقف عبا رتست ا زاینکه عین ملک یا ما لی حبس ومنافعآن 
تسبیل شود E‏ محصور و وقف‌خاص 
برعده‌ای باشد مثل وقف بر اولاد که منافع موقوفه بنحوی که 
وا قف منظوردا شته بين | ولاد تقسیم میشود و به‌مصا رف شرعسی 
ایشان میرسد . و معکن است وقف غیرخا ش با هدیعدیتوقوف علیپسم 
غیرمحصور ویا وقف برمصا لم‌عا مه ووقف عا میا شدکه طبق نظر وا قف 
منا فع موقوفه درکا رهای عا ما له به مصرف میرسد . 

و بدانکه درصهت وقف اعم از وقف عام‌یا خاص‌ووقف‌منقول با غیر 
منقول شرا قطی است کهآ ن شرا قط در وقنهای مملکت ایران وبلکه 
سا یر مما لک آن‌چنانکه‌باید رعایت نشدهاست . 

| زجمله شرا شط صّت وقف آنستکه عمل وقف درمورد ومصرفی 
باشه که‌هرعا و عقلا رجحان داشته باشد. و به‌عبا رت دیگروقسف 


E »‏ جا لجا مع‌للاصول/ ج۱/ص ۷۵و ج۲/ص ۲۴۳ و 
بحا رآلانوا ر / ج۲/س 9۲۲ ۰۲۲ 


۱۳۹۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 





۱ 
ومطا رف ومنافع آن باید یی ۱ و وجوه الب ونافع‌برای 
مسلمیین بوده ومضرنباشد که وقف برمقاصد غیرمشروع »باطل است » 
متا وقف‌برای ترویج اباطیل ونشرخرا فات ویا وقف برای روضه 
خوانی ومداحی و چاپلوسی صحیح نیست زیرا این اعمال در اسلام 
نبوده و بدعت است . و اسلام از مداحی و تملق و چا پلوسی برای 





فیرخدا بیزار است‌و پا وقف‌برای قبور مردگان ویا زین 
قبر ویا برای تکیه‌ها و یایرای خانقاه‌ها ,ترویج خرافات بوده 
و چنیین وقف‌هایی برخلاف شرع‌بوده‌جا یزنیست ومخالف با روح اسلام 
و قرآن و اتحاد و وحدت مسلمین است . اکنون در ایسسران 
موقوفات باطله که برای ترویج شرک و تفرقه موباشد ماننسسد 
وقف برقبور مردگان وموقوفات غدیریه و وقف‌بر روضه خوا نسی و 
غیراینها فرا وان است. پس بارجوع به‌کتاب خدا و سنت روشسن 
رسول اللّه (س) باید درچنین موقوفاتی تجدیدنظر کننسد و از 
مخالفت باقرآان و ستت پرهیزنموده منافع این موقوفات را بسر 
طبق آنچه قرآن دستورداده تعیین وبه مصرف برساننسد و الا 
نه‌تنها ثوابی برای واقف‌ندارد بلکه‌چه‌بسا موجب وزر و وال 
او خواهدبود. 
مطلب دیگر آنکه درمصا رف منا فع قوق یا به دقو 
ملاحظه کا مل شود تا برخلاف نظر مشروع وا قف‌عملی صورت نگیرد. 
نظر وا قف نفع فقراء و محتاجین و معلولین و امور عا مالمنفعه 
دیگربوده وهد في واقعی اواز وقف تقرب به‌خدا و رسیدن به‌درجات و 
فوا بهای | لهی و توهُآخرتی بوده‌است . پس‌اینکه در زسسان 
ما بسیاری از متولّیان,موقوفاتی را درحبطه تصرّف خود گرفته و 
باکلاه‌شرعی‌ها و توجیه‌های مخالف عقل وشرع هرعمل دلخواهی را 
انجام می‌دهند چیزی جزبرخلاف‌عقل وشرع نیست . مثلا زمینپبای 
بیآب وعلف را به‌اسم موقوفه به‌قطعات ۱۰۰ متری وکمترو بیشتر 
تقسیم نموده و علاوه بر اجارهُزمین»برای هرصدمترزمیین صد 
هزا رتومان وبیشترباسم پذیره پول میگیرند وبلایی‌سخت وجانسوز 
برای ضعفاه و فقراء هستند و خود درکاخهای اعیانی به‌عیش و 


سس تمس سس مت تس مت سس تست 
کتاب البیوع‌وا لژروع‌والوقف (ابواب الوقف) ۱۳۹۷۲ 
سس سس سس سس سس سس 


نوش ومفتخوری مشغول می‌شوند .چنین اعمالی مو موافق با خواستسه 
واقفین نبوده و روح‌واقفین از چنین اموری بیزار ر است » زیرا 
نظر وا قفین»محروم‌کردن فقراء وضفاء از منا فع‌کلی‌وجزتی وا ذت 
وازار و اعمال نامشروعو سد هدین دا ومتالفت با بیل | له 
نبوده‌است . بلکه برعکس خواستِ ایشان نفع فقراء وخیرات‌ومبرات 
ومصالحعا مه بوده‌است .و ازجمله‌چیز‌های مرسوم‌درا یران كەبرضدٌ 
قرآن است ساختن قبورسیمین وزژین و نذر و نیاز ووقف اموال 
برآن قبوراست که‌همه‌سا له مخارج وپولهای زیادی از این ملّت 
محروم‌وفقیر صرف آنپا می‌مود . غدا درآیات زیا دی از این بدعت 
وبدعتهای دیگرما نندآن نهی فرموده وچنین اعمالی عقلا و شرعا 
مذموم و ازقبیل کا رها ونذرها و وقف‌های مشرکین است .وکسا نی 
که‌چنین اعمالی انجا م می‌دهند مشمول ی ۵۶ سوره نحل می‌با شندکهٍ 
فرموده بو لوی لا كموق تمیبا ما رَرقدا قمتال وشن 
کم نتم تفتژون «یعنی»,برای چیزها فی‌که نمی‌دا نند (از قبیل‌گنید 
وبارگاهپا|قسستی ا زآنچه‌را روزیشان ساخته‌ایم قرار می‌دهندبخدا 
قسم از | فتراها فی‌که بسته‌اید البته مسفول خواهیدبود ., .ازخدا 
که 

و بدانکه وقفی اموال گاهی با لفظ صریح است مثل اینکسه 
وا قف بگوید :وقف کردم ...و گاهی بالفظ غیرصریح که مثلاوا قفا 
نیت وقف نموده آنرا بالفظ صدقه و مانند ۲ ن ظا هر زد .واین 

نیز جایز است‌چنانکه در بعضی احادیث و حدیت اجوطلحه که دک 
ا شد لفظ صدقه بروقف | طلاق شده | بت بویا مقلا درکتاب‌وسائل 
الشيعه دركتاب وقوف و صدقات »روایت نموده که ازحضرت صادق 
)ع( از صدق رسول‌خدا (ص) و صدقُ فا طمه (ع ) سوال کردندوآنحضرت 
درجواب فرمود : ۽ صدقه | پشا ن تعلق به‌بنی‌ها شم وینیا لمطلب دارد » 
یعنی آنچه وقف کرده | ند با ید بدست بنی هاشم مل با ش* 


٭ وساشئل الشیعه / ج۱۳/ص ۲۹۲و ۰۲۹۴ 





۱۳۹۸ جامع| لمنقول فی‌سنن| لرسول 





0 وکر هر ۲ 94 

ان ام ا شا ری با ویو 
2۶ ۱ مهم A la ar‏ ر 

1 نواه اليه ب تفا و کانت‌ سك العنجد و 

یک خا ب‌من ما ء وبا ب نا 02 
پتة لن نالوا الیو ت يا ا حون تام 


بُوطلکة ! للی رسشول اللو (ص) شا ل: و له تفا لی قول فىكشايو 
۰ 1 


و 
دک 
۲ 
3 
e‏ 
N‏ 
۷ 


72 


مه رل را له 7 ا رم at‏ 
لبر حنی تنفقوا مما تحبون- و ! واحتّآ موا یی 
n‏ 


صدقة للد ارجوا برها و ذخرها عش الله 
منها ارول اللو كیعرهت كفا ل سول اللو ر ؛ بخ یگ 


۳ 
A@$ 


ما و رایع ذیک ما فا ا خلت فییها > ! ای ری اَن 


¢ مر مر سس‎ n 1 Tan 
تجعلها فی ا لأقرییی فَفَسمها بط فی قارب و نیشیا‎ 
یعنی»روایت شده ۱ ا وط انار مالفا ز سایسر‎ 


انصار در مدینه زیادتر بود و محبوبترین اموال نزه اویستانی 
بود مقابل مسجد رسول(ص) بنام بْیرَماءرسول خدا داخل آن بستان 
میشد و از 7ب پاکیزهآن میآشا مید »,پس چون آ یه ٩۲‏ سوره آل‌عمران 
( که می‌فرما ید : ) «هرگز بهنیکی نا قل نمی‌شوید تااینکه ازهرچه 
دوست میدا رید انفا ق کنید, نا رل شد .بط ی خدمست 
رسولخدا (ص) و گفت بخدا بتعاللی فرموده :٠ل‏ سا ترا الب ستی 


وم 


ى 2 ت 


تفقوا و تحبون , و محبوبترین E ETE‏ 

و آنرا براستی صدقه برای خدا قراردادم.ا مید نیکی و ذخیسره 
بودن آنرا نبزد خدادا رم آنرا هرچا میخواهی بگذا ریا رل الله 
رسول‌خدا (ص) فرمود : مَرحْبا آن مالیا ست مفید آن مالی اسست 
بهره‌دا ر »بتحقیق شنیدم آنچه دربا رهن گفتی من می‌بینم که 
آنرا قراربدهی درنزدیکترین ن بستگا ن خود (یعنیوقف خا ص‌ برای 
مستمندان فا میلت باشد ) ؛,پس ابوطلحه آنرا درمیان خویشان و 
بنی‌عموی خود تقسیم نمود . (بعنی‌وقف خاص ویا وقف فا میلی نمود) . 


۰۲۴۴ التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۲۴۲و‎  #* 





# التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۴۴و ۰۲۴۵ 
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است که به‌آن بنده خدا 


ار 
عمر 


رم شها دت داد 


۳ 


داد دربار* فقراء و خویشان و آزادکرد 


ن بندگان و درراه خدا 


ناب 
ل 
الله الر 
e‏ 

میر مومنین و 


نیست ازآن بطور معروف بخورد و به دوست اطعا م کند بطوریکه 
برد 
ا 


اگر حادئه‌ای پیش آ مد (یعنی | زدنیا رفت) معلوم باشد 


4 
حمن 
ت 
5 
صیت 


سم 
2 


رزمان خلافت‌او 


آن؟ حضرت فرمود :اگر خواسته‌باشی اصل آن حبس کنی (یعنی وقسف 
کنی) و منافع آن را صدقه دهی +پس عمر آن را صدقه داد که اصل 

ش و ارث‌و هبه نشود »گوید بپس آنرا صدقه قنرار 
و دربار#ابن سبیل و مهمان»و هرکس متولی آن شد براو باکی 


ت کر ده که 


که زمین 
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کتاب البیوع‌والژروع‌والوقف (ابواب الوق 


۱۳۹۹ 











۱۴۰۰ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





حاصل خیز تمغ و مرْمَدین أَكُوَع و بنده‌ای‌که‌درآآن(مشغول به‌کار ) 
است و صدسهمی که د رخیکر است و بنده‌هاشی‌که درآنند و آن صد 
سپهمی‌که محمد (ص) در وادی طعمه داده »وأالی آن باشد س 
مادا میکه زنده‌است »سپس صاحب رأ یی از خانوا داو که فروخته 
نشود و خریده‌نشود »انفاق کند آنرا هرجاکه خوب می‌بیند | زسافل 
و محروم و خویشا ن,و باکی برمتولی نیست‌که‌بخورد و بخوراند 
و پاازآن بنده‌بخرد. 


ار سم و سرت ر ما رصم 

۲ ش قاال | بوجعفر (ع) :۱ ۷ ۱ حدنک بومیو فاطمه علیها 

7 رر و ر ت و eA‏ 8 
اسلام؟ لت ملیف مرج عفا. او سفطا خر منم کتابا فقراه 
٩‏ هم ۱ نز 2 ت 

بشم اللو الرَحْلن ي ا لحم ,طذا ها أَوصَت یه فاطمَة یشت محمد 
(س) أَوْصَت یکوا تطها الگبْع بالعواف و الدلال و ابر 5 
لیم و الکشسی و الاب و ما يم مرا میم إلى يق جن 
ا طا لیب کا ن ھی مل کا ی الحمنمان مضی الحَمُن قالیالخمین 
۳9 مرس ی سپ م و ا 8 نی 


فا ی ای قالی ال من 5 تشهد الله عللی ذلس‌که 


ى“ مس 

مدا 27 ۳0 ۳ ر وو 

ا بن ا لسو الرییرٌ جن لكوع و کنب علی بن ابی 
i 7 1‏ ا 

طالب . لشي و الصدوق: و رو أن هذه الوا فط کا کت 
رش ور i AAS OR‏ 
وقفا و یدولم باه ینب ما بنفقه علی اضیافه و 
رم و 11 ها a‏ ی 

من سر به » فلما قیض ام اس بخاصم فاطمه (ع ) فبها فشهید 


و عبر "f‏ ۱ ۱ 


عل (ع) و عُيره آنها وق علَيها* 
یعنی»حضرت باقر (ع ) فرمود :آیا برایت بيان نكنم وصیت فا طمه 
(ع را ءرا وی گفت :بلی»پس آ نحضرت ظرف کوچک پا زنبیلی آورد و از 
کا ای یت وه اتا قرافت زه ب االله ال خن 
الرَحِیم ١ین‏ چیزیست که فاطمه بنت ملد د ا 
وصیّت نمود به‌هفت بستا ن خود عواف و کلال و برقه OEE‏ 
خی و صافیّه و ما ل‌آمبواهيم ,به‌علی بن اوغا وا 
گذشت بدست ی ی ملع و اگر او گذشت بدست حسَیّن(ع ) باشد » 
و اگر او گذشت بدست بزرگشرین از فرزندانم‌باشد ,و خدارا بر 


و 7 
آن شاهد. گرفت و مقدا دن ]موق ۳ ژبیرجن عوام را نیز شاهد 


» وساقل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۳۱۱ 





س ۳۹۹ a‏ 
کناب البیوع‌وا لژروع‌والوقف (ابواب الوقف ) ۱۴۰۱ 
تست 


قرارداد و علی(ع ) آنرا نوشت . شیخ‌طوسی وصدوق گفته‌اند که : 
این هفت بستان وقف‌بود و رسول‌خدا (م) از منافع آن ها انفاق 
میکرد برمهمانهای خود و برعابرین که‌براو وارد میشدند »پس 
چون رسول‌خدا (ص) وفات نمود عبّاسآمد و بافاطمه (ع) در این 
بستانها نزاع کرد و علی(ع ) و دیگران شها دت دا دند که وقف بر 
مه ها رت 


۴یاب وقف | لمسجد و البتر 


رم گام پام e‏ 
زر چم عن | نس(رض) قال: لما قوم مرول الله(س المویتَدٌ 
ا ۹1 با و فا 2 ی ال شا 2 ۳ بدا ۶ هذا › 
و سرف جد ا ل: ا سي ۹ ج Ea‏ رم ۳ 
و لوا : لاوا لله نطلب کته إلا إلى اللم تعالی ای فاخسذه 
سلا 4 سبد 


یعنی»روا یت شده از انس‌کهچون رسولخدا (ص) وارد مدیته شسدو 
ای س ا ج ترمو دای و ا ر این بستان خودرا 
بامن معا مله کنید به‌پول»گفتند نه به‌خداقسم ماقیمت آنسر 
نمی‌خوا هیم جز | زخدا یتعا للیءپس پیا مبر (ص) آنرا گرفت و مسجد 
سأ خت . 
ج عن عشما ن (رض) 
ر رت که اج قري 
یعنی»ا ز عشما ن روا یت‌شده که رسول‌خدا (ص) فرمود: هرکس چاه 


ار مول الل را : N E‏ 


رومه را بکند پس‌برای و بیفت است و لذا من "نل e‏ 
چ عق توبن میا َه ررض أ َه قال. با رآ للم 
۴ ی" م و A‏ ۲ 7 7 2 

إا سد اکت كاي اة اق + فا ز: الاککر ب بشرا و 

20015 

قا ل: هو لام مدا 


2۳ n2 


یعنی» ز میس با که روا بت شده E E‏ »ما در 
سعد وفات کرد کدا مصدقه بهترا ست (برای !و)؟ ف و اىن 
سعد چاهی حفرکرد و گفت این مال ما درسعد , 








r 4‏ بح ی جارس سوت بر و ar gpa‏ 


۱۴۳۰۲ جاملا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مش تن جنقرین مکتد(ع) یِول: تم ا ی 
امه اماب ییا (ع) ۳ حتف فیها بسا ففرح متها بش 


مر قرو ۱ SE‏ مسر ICA o‏ ۳ 
نیع فی ۱ ء کهیتوه عَنْقٍ البّییر فا ها عیتن ینبم" کت از 
مقر با هر و ۱ و ۱ تَ 7 

البشیر یره فقا ل:بشر الوارث ,بشر الوا رث »هی مدفسسه 
مس فک مق ام کت الله ما 7 مر و اسوه سك 
۲ بتلا فی حچیج جر »و پر ۷ يلاعا عرو لاقو تتت و 
ور ۱7 پر مرا م09 هم و 2 و سر 

سورت من با مها و وهَبّها فغليو عة اللو و الملائكط و 


ئه 20 مم HA‏ 


لاس أَجصمین اقب الله مله رفا و دة ٩‏ 
پعنو از جعفربسن محمد (ع ) روا بست شده که میفرمود: رسولخدا(ص) 
فی را تقسیم‌کرد +,پس به‌علی(ع ) زمینی رسید که چشمه‌آبسی در آن 


که‌آنرا چشمه ینبع نام‌گذاشت ءپس قاصدی آ مد و اورا بشارت داد 
حضرت علی (ع ) فرمود : وارث‌را بشارت‌ده وارث‌را بشارت ده توا 
صدقه قطعی یعنی وقف قرا ردا دم که درمصرف حاچیان خانه‌خدا و 
عابرین راه او مصرف‌شود فروخته نشود و هبه‌نگردد وارت برده 
نشود «پس‌هرکس آنرا بفروشد و ياهبه‌کند براو لعنت خدا وملاعکه 


و تمام‌مردم‌است .از او توبه و عوفی‌را خدا نپذیرد. 
خاتمة فى اللقطة 
۵- باب وجوب تعریف اللَقَطة و جملة من احكامها 


١‏ جوش عن ريدن خا لد اج (رض) اس سا 
روگ 


ل 
مَنْ اوی ضالة فهو ضا ل ما NL‏ ص( :لبوی الما له | لا 
یعنی,روا یت شده از يدبن خالِږ جَنِی ازرسول‌خدا (س) که فرمود 
هرکس جا دهد حیوا ن گم‌شده را پس | و گمرا ها ست مادا میکه آنرا 


(۱) وساقل الشیعه / ج۱۳/ص ۳۰۳ 
(۲) التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص۲۴۷ (۲)وساشل الشیعه / ج ۰۳۴۹/۱۷ 





کناب البیوع‌والژروع‌وا لوقف (فى اللقطة) for‏ 
وع و و و ي ب 


معترفی نکرده. و نیز پیا مبر (ص) فرمود بحیوا ن گمشده را جا 
نمي‌دهد مگر گمراه (یعنی مأ وی دا دن به‌حیوا ن گم‌شده بايد برای 
معلرفی وپیدا کردن مالک حیوا ن با شدودرفیرا بدصورت ما وی‌دهنسده 
! رهدا یت| للهپی بدور و راو ب سب ی 

سس جاءرجل جل ا لی ر سول ا له (س) فا تاه 


7 وه رد 

l7 ۱ ۱ e و‎ 7 ۱ n ES 

فقال؛ ۱ عذا ها و وکاءها شم عرنها سنه کان جاء صا حبّها 
3 م ا 0 f‏ 


فسا تک ۳ 


و 
قا ل: : شا ی ثال: هی لک وراک او 
و 


۷ 


n 
عرف ع‎ 
! 


بش :ا 


1 قال: نالگو لها | 
ها ها خر الا و سجر حت با ها ری 
بو یتیب خدمت رسول‌خد! (ص) و و ال که ۱ ز لَقَطّه آشرمود: 
ظرف و کیسه و ریسمان و نشانه‌های آ نرا بشنا س سپس یکسا ل نرا 
معرفی کن»ا گر صا حب آن آمد که‌هیج وگرنه خودت میدانی» گفت : 
کار مشن ینت٩‏ فرمود ان مال شو ويا جرا درت و يا 
گرگ است (یعنی:| گر گوسفند گمشده‌را رها کنی طعمهٌ گرگ خوا هدشد 
پس‌باید آنرا بگیری‌ونگهدا 0 ما لکش پیدا شود »وا گرمالک 
حیوان یا فت نشود ازبرای توخواهدبود واین یپتراست‌از آنکه 
درنده‌و گرگ آنرا بدردو بخورد)» (مرد ساشل) گفت :گم‌شده 


1 
ای 


شترچه ؟فر مود :چه‌کا ردا ری به‌ا و ,آب اوبااوست و هم‌پا پوش‌او(یعنی , 


بزودی تشنه نمی‌شود وراه‌طولانی اورا خسته ننموده و پرطاقت است)» 


او خود وارد آب میشود وا زد رخت میخورد تا صا حب | د ۳ 


اش ام مل لی رول التو (ص) قفا ل با سول اللو 
اتی ہے شا ھا ل رشو الو س بمج کک ائ بفیک از بش 
ا ۳ رو 2 1 کر 
از پا رتول الله بای وَجَدت | ققال: مه حذا وه و سقاوه 
72و هو 2 و رر ع banl‏ ¥ و رر و 
حذا وه ع و قاور کر حل عنه توف رابغ أَغری فال سول 
ش وم ای ی ا ره ۳۶ 5 بو 
الله (س) ل بعد السَوال من الشا ذ: هی لک او لاخیک او للذشب » 
مره ۵ ۱ سس هو E a‏ مرس 9 مرت ۱ ۱ 
فخذ و عرفها ی إلى طا حا ون 
Sra acne‏ مر رم و مر ۹ 


کک و نت ضام لها وه فا بطلب نها 





fof‏ جامم| لمنقول فی‌سنن لرسول 





ردا مكب 
یعنی»مردی آمد خدمت رسولخدا (ص) و عرض کرد :من گوسفندی پیدا 
کردم »رسول‌خدا (ص) فرمود : آن گوسفند ازبرای تو ويا برادرت و 
یاازبرای گرگ است »عرض کرد :یا و ول ال شتری پیدا کردم» 
فرمود : بااو موزه و معده‌اش‌هستآنرا رهاکن» و در روایست 
دیگر پس‌از سوال از گوسفند »رسول‌خدا (ص) فرمود : آن مال تو و 
یابرادرت و یاگرگ است »انرا بگیر و معرژّفی‌کن هرجا که‌یافته ای 
پس‌اگر شناختی به‌صا حبش رد می‌کنی و اگر نشناختی آنرا بخور و 
تو ضا منی که اگر صا حب آن به‌طلب آن آمد »قیمت آنرا به او رد 
می‌کنی . ۳ ٍ 

۴ ج ميقل الينام ڪن اَذ لكي هب وا لوق ففال: 
اعرف وكاءها وعفاصها لم عرفا EL‏ افق 
ب نگ فان جا اء طا رها وا یی اف ها کی( 


eg 


یعنی»ا ز رسول‌خدا (ص) سوا ل شد از لعَطهطلا و نقره؟ فرمسود: 
نشانه و ریسمان وظرفآن را بشناس »سپ یکسال معرفی‌کن» پس 
اگر صاحب آنرا نشناختی خرج‌کن و نزد تو امانت‌باشد پس اگر 
روزی صا حب آن آ مد (قیمت ویااصل آن‌را ) بها و 

چ قا ل سول !له (ما: من ن الط لقطذ سيره کب 
او ایا م کن کایَقَوق ذیک 
فلیعرفه یس باه کی جاء مایا إل OE‏ لیم بی 
پم برس ایا اما نیو کیک قط ای | بدست ٣‏ ورد لقطه ای 
که کمونا E‏ ویا درهمی و ۱ سه روز 


آنرا معرفی کند ,و اگر لقطه مافوق اینها ست[ مشلاچند درهسسم 
باشد) شش روز معرفی‌کند ,پس اگر صاحبش آمد که‌خوب وگرنهآنرا 
صدقه بدهد , (بنا براین مدت معرفی لقطه »بستگیبه | رزش لقطه نیز 


(۱( وسافل الشیعة ) ۱۷/ص ٠۲۶۵‏ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۴۷و ۰۲۴۸ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۴۸ 


e ame 


یی ۳۹ 7 TEE‏ 
کتاب البیوع‌والگروع‌والوقف (فی اللقطذ) ۱۳۰۵ 
تسس 
E 5‏ 
چ عن ابن مر (رض) كن ال (ص) قا لّ: لایحلبناً حد 
8 ۳ م و وم ور E‏ 
مشي آخد الا باذنه ایح أ حدم أن نوتل مشر شربنه 2 ص 
وت اوو کا lI gd ng gar‏ 1% قلا 
قبنتقل طعا مه اشما تخزن لهم وا شیهم | فلابْطبَ 
ا ا ا ا 2 Î Î‏ و 
حد 4 ا حد ذشه . 1 اف ن حد 
ماشیه ‏ حور اھ ۰ و ڪاو ر رر ا علسى 
2 و مه art‏ ۰ 1 ۹ ا2 
مانب فإ ی فیها صاجبها a‏ فان آذن له فلیحتلب 
بر ٩‏ مره رم 2 گر 8 ر 
یشرب و لبیل و ان لمْیکن فبها آأخد یوت ثلائا شین 
اا فسا دن و ال کل n‏ مر مر < امد ۳ ِ 
. فلیستاذ / فلبحتلب فلیشر 


یعنی,ا بن عمر از رسول‌خدا (ص) روا یت کرده که فرمود : شیرندوشد 
احدی از گلهُاحدی مگر باذنش »آیا یکی از شما دوست میدا ردکه 
به‌دولاب او بروند و شکسته شود و طعا مش برده‌شود »هما نا برای 
صاحبان گله پستان گلے‌ایشان خزینه کرده طعامہا یشان راء پس 
البثّه ندوشد احدی گلهُاحدی را چز به‌اذنش . و در روایتشسی 

د : هرگاه یکیاز هما به‌گله‌کسی رسید اگر صا حبش‌بود اذن 
گیرد بپس‌اگر اذنش‌داد بدوشد و بياها مد و حمل نکند و اګر 
کسی نبود سه‌مرتبه صدا زند »,پس اگر کسی جواب دا د اجازه بگیرد 
و گرنه (باندازه رفع‌تشنگی وکفایت) بدوشد و بیاشا مد و همراه 


نيرد . 


باب من وجد مالا فی حوفب سمكة 
رجلا عقیرا شکری معط رَد نيا اة 


2 جاء بها اللي ر مول اللو رس و جا جار قرب ء فا شتروها 


e ۱ 


میا آلف يقم ا ر ا ل جل: ما کا ي أ عظم ركه سوقى 


الوم ارسود ا ت 

یعنی»مرد فقیری ماهی خرید و در شکم آن چپا رعدد جواهر دید, 
سپس آنها را خدمت رسولخدا (ص) آورد و چندنفر تاجر غریبآمدند 
وآنها را از او به‌چها رصدهزا ر و E‏ مردعرض کرد 
چقدربرکت دا شت با زا رمن | مروزیا يارش سول الله 


e 


۱ 


جوا هر 


7 
مه با 


1 


e lax 


(۱) التاج‌الجامع للاصول/ج۲ /ص 5۲۴۸ ۲۴۹ (۲)وسائل الشیعه / ج ۱۷ /ص ۰۳۶۱ 


۱۴۰۶ جامع‌المنقول فی‌سننا لرّسول 





5 


۷_یاب لقطة مكة و الحاج 
جوش ن الشیی(ص) أنه قال فى ب ل یکنو ا 
"ا A‏ 
و لاتجللقكتها 1ل لمْنیوا و فی روایة آغری: هی الب اس) 
عَنّ لفط الحاج ۱ 


یعنی »روا یت شده از رسول‌خد! (صا که در خطبه خود در فتح مکش 

فرمود: و حلال نیست لقطه‌مکه مگر برای آنکه جار زند و تعریف 

کند. و در روایت دیگر آمده‌که رسول‌خدا (ص) نهی فرمود از لقطهُ 

حا جی . (نویسنده گوید :| حا دیث دیگری نیز مانند این حدیسسث در 

کتاب حج باب ۶۴ ذکر گردید) 

بحمدخدا و شکر برای او که‌ابواب , بیوع‌وزروم‌ووقف , ازکتاب 
ھا کک ی اول کیا گر وید . و اتْشاء الله شروع 


ٹور EE‏ 
e‏ به بِقیه کتا ب »ا للم وفقنا لاسما مه و تشره . 


) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ ص۲۴۹ ووسا فل الىشیعه / ج ۹/ص ۶۹و ۱۷۵ 
(۲) التاجالجا مع للاصول/ ج۲/ص۲۴۹. 





> فش‎ e Ee, 





ابواب الفرائضش 


۱- باپ‌الحث علی‌تعلیمه والعدل فی‌القسمة 


ر ,۲ 

١‏ جوش فا یرسور یلم لكاو مريو ديك فو 
فر ۲ی تة أو سه قاشمة ٠او‏ ريه اوک . 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : : دانش‌سه‌چیز است و فیرازاین سه 
فضیلت است بدا نستن آ یه محکمه (ا زکتاب خدا ) و پاسئت برپاشونه 
ودا 5 کمي (رسول‌خدا) ویا دا نستن اندا زه‌های نیک بعدالت باشد . 

ج قا ل السب (ص): : موا اقرا ن و اقرا شش و 
وا الاس کات بو 
یعنی »رسو لخدا (ص) فر مود : yT‏ تقسیمات ارث را" و فریضه‌ ها 
را یاد گیرید و بهمردم ياد دهید که من زفتنی هستم ٠‏ ت 


ج ا ی ر د انق بی سى 
وی إلى رَسولا لله (س) فقا ل با رول الل اه آشی قد 

مت الشتما ی گا ۶ ذا یق غایی کف ل. کل تیک کت مشُل 
هذا ؟ قا ل: لا.شا ل: قشمد علی هذ 4 ری م فا :ارگ أن 
یکونوا یک هی الب وا ؟ فا : لى فا ل لاإ دا فى رواب 
۳ ال | لّوا فی أ ولادگم. 
E N‏ ۱ ز شمان بن بشیر که بدرم مرا نزد رسول‌خدا 
برد.و گفت بيا سول الله شا هد باش که من به‌این فرزندم چنیین و 


چنان ازمالم a‏ (ص) فرمود : آیا به تما مفرزندانت 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ۲۵۰/۲ تسش ج ۱۲/ص ۰۲۴۵ 
(۲) و (۲] التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲ص ۲۵۰ 


۱۴۳۰۸ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مثل این بخشیدی؟ گفت :نه »فر مود :پس دیگری را برایین عطاشاهد 
بگیر (یعنیمن قبول شہا دت برا ین عمل نمی‌کنم ) »سپس فرمود : یا 
خوش دا ری که فرزندانت درنیکی نسبت به‌تو مسا وی باشند؟ گفت 
آری»فرمود :پسا ین کاررا 2 در روایتی فرمود :ا زخدابترسید 
و درحق ! ولاد خود عدالت ر ماعا ت نماشید , 
۴ج عَن ا ن ٤‏ اي ار و نگیو از اقیئُوا الما بصن 
هل الا یی ملی کاب ب‌اللّه تما لا 

یعنی »۱ ز اب عبا ییا ز‌ رسولخدا (ص) روایت شده که فرمود : مال را 
بین اهل میرات طبق کناب خدا تقسیم کنید . 


۲یاب موانع الارث . 
ن معا نا دب جک لین 
رک أخا مسلمًا نیبم فال ما ۵ 


م۳ 
اس ش ع یی َو ك 
و 
نت 
بر و 


عَامجتمکوا له قا لً: و 
es‏ 
من آخیو لبود ا :لر 
الا ره سیم کم و 7 
و دی کنر : 


۳ را 0 r‏ يم 
بىا سود کل وه که :معا ذین جبل دریمن بسود 


ايق قورت !لشیم 
و لافرا رَ ر في اسلا 
او 


2 
۳ 


د‌ ۵ 
سم( 


مر 


نزد أو جمعشدند و گفت :یپهودی مرده و برادر مسلمان گذاشتسه 
است »معا ذگفت ءشنیدم رسول‌خدا (ص) میفرمود : اسلام زیاد می‌کند 
و کم نمی‌کند »پس مشلم از برادر.بپودیش ارت برده . و رسول‌خدا 
(ص) فرمود : رز و ضررزدن در اسلام نیست »پس‌اسلام خیرمسلمان 
را زیاد می‌کند و شرٌ او را زیاد نمی‌کند. و فرمود: اسسلام 


برتری میکند و چیزی برتر از او نیست . 


۱) ۱ 9 الجا الجا مللاصول/ چم ۲۵۱ TS‏ 
(۲) فل | لشیعه / ج۱۷/ص ۰۳۷۶ 


۱ 


ranges" 


س 
کتاب الفرا فض وا لوصا یا وا لعتق(باب موانع الارش) ۱۳۰۹ 


س دی ر 6 کم 2 4 n‏ و ح س الم ِ ۱ 
خدکنی أ بوا لاسوة عَنْ رجل عن مغان من التب (ص) تال: الاشلام 
م7 و ےو( ۳ س 


يزيد و لاينقص 


4 


یعنی؛آ پی‌دا ود روایت کرده که دو برادر مسلمان و پیپسودی 
بمراقعه نزد یبن یَعْمر آمدند راجع بها رث پدرشا ن» پس 
بحيلى فقط مسلم را ارث‌داد و گنت‌مرا آبوالاُود روایت کرده‌از 
معاذ از پيامبر (ص) که فر مود :ا سلام زیا دمی‌کند 1 کم‌نمی‌کند . ۲ 
۲ج من آسا مه من رَد من النبی(ص) قال: لایسسرث 
انیم الکافر و مرت الکایه العشیم؟ 
یعنی»ا ز آاسامط جن رید روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :مسلمان 
از کافر ارث نمی‌برد وهمچنین کا ذر ۱۳ 
۴چ قا ل التب (ص): لايتوا رثآ هل ملتينِ شق ` 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: اهل دوملت و دین از یکدیگر چیزی 
بارث نمی‌برند . (نویسنده گوید :طبق این حدیثدوصنف از کار 
ما نند یپودی ونصرانی ازیکدگر ارث نمی‌برنه ءولی اکثر فقباء 
این حدیث را معتبر ندانسته وقاغل به‌تبوارث بین دو ملست 
شده‌اند»زیرا تمامی صنوف کفر »ملت واحده می‌باشند چنانکه‌خدای 


‌ ا ۹ے س ت 2 
تعالی می‌فر ما ید قطا امه الق ال الفلال؟ ) 
ada‏ ۾ ورت هه ا ت ا 
۵ -ش ّ من مد أنه‌قا ل:فیما روی الناس‌عن 
ور 


ى 1 EA NA 5 E‏ 
البق (ص) متا ل: لایئوا رت هل ملتیُن.قال کرتهم‌ولایر شوت 


یعنی»ا زجعفربن محمد (ع ) روایت شده که‌او درباره‌روایت مروق 
ازرسول‌خدا (ص) که فرموده ,ا هل دوملّت | زیکدیگر ارث نمی‌برند »۰ 
گفت :معنی این جمله‌این استکه ما از ملت دیگر ارث می‌بریسمو 
آنان از ما ارث نمی‌برند . 


سا رو ره و م 7 1 
۶ جوش قال النبی (م): القاتل لایر و فیروا مس : 


() التاجالجا معللاصول /ج۲۵۱/۲ و ۰۲۵۲ 

ll‏ آلتاجا لجا معلسلامول/ج ۲ /ص ۱ ۲۵ و المصنف / ج۱۰/ص ۲۴۱ و 
ج ۶ /ص ۱۵و 9۱۶ ۱( و 

(۴) قرآن/ سوریونس ۱ به ۰۳۲ 

(ه )و (۷) وساخل الشیعه / ج ۱۷/ص ۳۷۷و ۰۳۸۸ 

(ء۶) التاج!لجا مع‌للاصول/ ج۲ /ص ۲۵۲ و المصف/ج۹/ص ۳۹۸ 9 





۱۳1۰ جا مع‌المنقول فیسنن| لرسول 





یعنی؛پیا مبر (ص) فرمود : قاتل ارث نمی‌برد. و در روایتی‌فرمود 


یراثی برای قاتل نیست . 

مير سې بر EE‏ ص موم ما اس موه 
لشي عن عل (ع) فی کلام له علی| لخوا رج قا ل:اماعلمتم 
۶ وه مرو 9 مر شا مر A Mr A bO‏ 
رسول الله (ص) رجم الزانی ثم صلی علیه و زشه اهله »وقتل 


او هه 4 ‌ E‏ ت س © ad‏ 
القاتل و یوت میرائَهٌ أهله »و قطع السارقو جلدّ الزانضی یر 
و سم ره ۱ sS‏ رام 1 2 8 
امن که قمع عکنیدا من افر ٠و‏ مكنا ادا یلا 
یمنی»از علی در نپجا لبلاغه روایت شده درکلامی علیه خوارج 
فرموده :یا ندا نستید که رسول‌خدا (ص) زانی را سنگسار کرد 
سپس برا و نما زخواند ,و ارث‌او را به‌اهل او داد و قاتسل را 
کشت و میراث اورا به‌اهل او داد.و دست‌سارق را قطع کرد و 
زانی فیرمحصن را تازیانه زد سپس‌به‌آن زانی و سارق از فتی" 
بپره و تقسیم داد و آندو زنان مسلمه را" نکا ‌کردند . (مقصسود 
ا زاین حدیث آنستکه زانی و سارق و قاتل را از اسلام خارج 
ندا نست و تکفیر نکرد .مطلب دیگ رآ نکه مسلم نیست رسول‌خ دا ۲۴ 
مسلمانی را رجم‌کرده با شد و حکم ر جم درقرآن نیامده و بلکسه 


۰ 


موافق قرآن هم نیست )۰ 


۳- باب مبراث الأولاد 


۱ ام‎ Al a 
د ج من جا بر (رض) قال: عا دنی النبی (ص) وآ بوبکرفي‎ 
2 e r ا و و ر‎ 
یی سلمه" بیان توجذاینی ال ها بماء کوک کع رت عق‎ 
۹ و مها تم و ۱ ور تك‎ 4 
2 


ا مب 
مر مره مرو ۶ ی ۰ ےم ر سو 
قوق ا َب قله نا ما کرک و إن کا ك وا كلها اليم لا, 
بعنی »روا یت شده از جا بر که‌گفت رسول‌خدا (ص) باابی‌بکر بسه 
عیا دت من درمحله بنی‌سلته آمدند باهم قدم میزدند» پسس مرا 


۰۳۹۷ وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۳۹۶و‎  )۱ 
۰۲۵۲ التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص‎ ) 





5 ۳ 1 
کتاب الفرا تض وا لوصا یا والعتق (باب میراث الاولاد ) ۴1۱ 


بیپوش دیدند ءرسول‌خدا (ص) آبی‌خواست و وضوگرفت .سپس ازآب وضو 
به من پا شید من بپوش آمدم و گفتم درمال خود چه بکنم »پس یه 
۱ سورهٌنساء نا زل شد که می‌فرما ید :خدا وند شما را سفا رش میکند 
دربا رڅ‌فرزندا نتا ن که برای پسر مانند نصیب دو دختراست »پس 
اگر دخترانی بیش از دوتن شدند برای ایشانست دو ثلث ماترک 
و اگر یکی شد برای او نصف‌است . 


و 


a es E 
۲ج و مه فا ل جات ا رأة سوي ا ليع استيا‎ 
من سم اللی ول لو (س) قفا لت : پا رسو ل التو هابا ن اکتا‎ 
شین انیس یل أ وف مک یوم آأحد شهیدا و ای مها أخْة‎ 
5۵" ۳ n سے ر‎ 
ا هنا لمي م سما الا و لاکنکخا ن لا و لها مال قلال:‎ 
چ‎ ۳2 Ti 2 Ar م‎ 1 
يقضی الله فى ذلك نوت یذ الموا ریت يكم الله فى‎ 
وا‎ E O رر رو و طا‎ A2 Uê 
ایوگ .- بعت سول ۱ لو (س) الی عویما تفا ل اعط ابنتی‎ | 
عم 2و ر ۹ 2د سوك 2 ی‎ 
الک و ما بُقی نم تک(!‎ TS 


a 


یعنی »و نیز از جابر روایت شده که‌گفت زن سعدین رّبیع‌دودختر 
خودرا خدمت رسول‌خدا (ص) آورد و گفت یا ول اه .ایند ودختر 
سعدبن بیع می‌با شند »پدرشان در روز باشما بود و گشته‌شد 
و عمویشان مال ایشان را گرفته و برای ایشان مالی نگذا شته و 
اینان نمی‌توانند ازدوا کننه مگراپدکه دا رای مال با قدسسد» 
رسول‌خدا (س) فرمود بخدا حکم می‌کند. دراین مقام ,پس آیه‌ارث ( که 
آیّه ااو ۲اسور#نساء با شد ) نازل شد ءپس رسول‌خدا (ص) بسوی عمویشا ن 
فرستاد و فرمود ءدوثئلت از مال را به دختران سعد بده و به 
ما درشا ن یکپشتم بده و آنچه باقی ما ند مال توء 


۳۳ 8و م و س 

ی ما یرب تشک بى الوبیع قل یوم أ حدر ك رن 

ت ۲ 0 ب محر | ث 
| لس (عا ار ا مرا كه اٹ با نستي سد قال ؛ يارسول‌اللو 
2 ما ر وم ر 6ے ت ور م ریت ر اقا سم 

زج ابا ها ا الال كله و لاتنكحانإلا 


کر مور ۱ 


7 دل‎ n 
د و لهم ا ): سيقضی الله فی الک فا درل اللسه‎ 


۲۵۲ ج۲/ص‎ E (1) 





۱۳۱۲ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





2 f 
ی و دیفم‎ in af 7 ما‎ 
عکهما وقال؛ أعط الجا ریت النلشین و و اعط آمهتّا الشمسن و‎ 
ی‎ 


یعنی ,۱ ز جابر روایت شده‌که سغدین بیع روز آخد شید فد و 
رسول‌خدا (ص) زن اورا زیا رت کرد ,آنزن دو دختر شَّد را آورد و 
و‌ 

گفت یا رشول الله پدر اینپها روز احد کشته شده و عموی آنپا 
تمام مال اورا گرفته و این دو دختر شوهر نمی‌روند مگراینکه 
ما لی دا شته با شند »رسول‌خدا (ص) فرمود خدا بزودی برای تو در 
اين سوال حکم وا هد فر مود پس نا زل شد ايه ایکه خدایتمالبی 
فرموده :يوصكم الله فى أ ولادِكَمٌ تا آ خر .پس رسول‌خدا عسوی 
آنپارا خواست و فرمود: به‌این دو دختر دوثلث مال را يدهو 
به‌ما درشان یکپشتم و آنچه باقی بماند ۱ 
اا زجھت عضصوبت »با قیمانده را پا رت میرد | : 


۴ شش ن أ ىبدا للم (ع) جل ا ۳ 
(ص) و کان يَبِيحٌ | لگ اعد ممه ا لسر و کان E‏ ا ت قا ي 
تراه شیر کا تعن رايت ما عر ا 


الب (ص) اللْمْرَ من من الم فدقعه إلى البنات 

یعنی »۱ ز حشرت صا دق (ع ) روایت شده که مردی درزمان رسول‌خدا(ص) 
وفات کرد و خرما میفروخت ءپس‌عموی او خرمارا گرفت درحالیکه 
میّت دا رای دخترانی بود »پس زن او آمد خدمت رسول‌خدا ورسول‌خدا 
(ص)را اعلام کرد ءپس آیهارث نازل شد و رسول‌خدا (ص) خرمارا از 


عمو گرفت و E‏ ۰ (شرح | ین حدیث د رحد یت قبل گذشت ). 


۵ سرش ق تساک قنل حمزّه E‏ 
ی 4 علیع) باب حَمرَة فسوفها رسو 


اله( 1 
یعنی»‌زمانیکه حمزه شهیدشد »رسولخدا (ص) علی‌بن ابیطالب (ع )را 
فرستادکه دختر حمزه‌را آورد »پس رسولخدا (ص) تما م میراث حمزه 


(۱) وساقل الشیعە/ چ 1۷/ص r‏ 
(۲) وسافل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۴۴۶ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۴۳۲ 


کتاب الفرا ئض وا لوصا یا وا لعتق(باب میراث الاولاد ) ۱۴۱۳ 
یساس یتست 
را به‌او داد. 
توضیح : : اگر این روایت »روا بت محیحوبا شد «ممکن است حمل شود 
برجا فی‌که با زما ند میت فقط یک دختربا شدو جز او بازمانده‌ای 
از | محا ب فرا تض یا عبات یا ذوی ال ام دربین نباشد» و با 
بگوئیم رسول‌خدا (ص) برای تا لیف قلب ویاملّل دیگری دستور فوق 
را دا ده ااست »وعمومیّت ندارد «وبنظرما این روابت از مجعولات است . 

و باید دانستکه یکی از اسباب ارث معَصُوبّت است ,و دلیل 
آن.ا ها دیشیاست که | زرسول‌خدا (ص) وا ردشده (ما نند. حدیث شما ر٣‏ 
همین باب که ا زوسائل نقل شد و با حدب یشی‌که درکتب | هل سثت ونیز 
کتب شیعه مانتد وس کل حل فد که رر لدا (س) فرمود :قما أ بت 


| لفرا یت قلاوّلی عم گرا وا حا دیث دیگر) .و بعلاوه اصصسساب 
رسولخدا (ص) | ز e RE A‏ 
تبعیّت وییروی | ز ایشان را خدا درقرآن لازم شمر ده و فرموده : 


مر و وہ 
تون اللو مى المهاجرين و الما ٍ 5 الب انبم 
سا ن . EE‏ ین درمسا عل | رث توچە به صل تعصیب ونيز أصل 
ل که‌بیان خوا هدشد از | مورمپمه‌است که‌بایددرآن دقت شود . 
بهرحا ل.تعصیب یکی ا زمسا شل ارث است بوبیان مختصرآن 


اینستکه هرگاه ترگ مت بیشتربا شد از سما زی که درقرآن و 


و 
با 
و 





سشّت برای ور انش » معیتن و به آن تصریح‌شده است بطوریکه پس‌از دادن بهره 
مقر رة وات »باز ز مقداری تترکه با قي‌بما ند ءدرا ینمورت مسأله از 
مسا قل د 


کا ا از شرامش اضما کوش وا به عصبه دهند . و عصبه» 


»ا رث دادن به‌قصبه است 





ب‌است »و مقصود از 





E‏ از خویشاوندان ذکور میت مانند پدزوپسر و کسانی‌که 
زجا نب آنها با میت بستگی داشته‌باشند مانند جد و پسرپسر و 
برادر وعمو و پسران ایشان پس »عَضَبّه با عَصَبات درا بوابپارت «گروهیاز ات 


(۱) وسافل الشيعه / ۷ ص ۴۳۲ 
(۲) قرآن/سوره‌توبه /آیه ۰۱۰۰ 


۱۴۱۴ چا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





می‌با شندکه بعنوان عَصوبّت ارث می‌برند و فریضه‌ای ندا رند »موا 
هرگاه بازماندگان میّت منحصر باشد به‌پدر و مادر و یک دخترو 
برادر,علمای اسلام بااستناد به‌قرآن و سنّت رسول واجماع‌محابه » 
نصف | موال میت را به‌دختر و یکسوم نرا به‌پدر وما درویکششم 
باقیمانده‌را بهبرادر و ی شیعهٌ ۱۲ | مامی‌که قا عده تغصیب 
را قیعل ندا رف مراینساله: ممیرالان اهیازی: بیرق زنلک یکتهم 
باقيماندەرا اخما سا اه ا ی فر وض 
ایشان قسمت مي‌کند . و ممکن است شخصی درحالتی صاحب فرض‌باشد و 
همو باعتبار حالت دیگر از عبات بشما رآ مده | زجهت عبت نیز 
| رٹ بیرد مثلاً مانند پدر دربعضی احوال»,ویامیتوان بود که 
گا هی متفا دی ما ترک 7 تگوفق را فقط یک نفر حیسازت 
نماید چنا نکه هل پدر ویا پسردربعضی‌ها لات به‌سبب عَصَوبّت » وارث 








همه ما تترک میت می‌شود . 

و ازچمله مسافلیکه در ارت مطرح است ›مسقلةْعَوّل است که 
هرا غ جين فراکض و سپام بازماندگا نو متوقی از مبلغ و مقدار 
ما تى بیشتر باشد بطوریکه نتوان فریضٌ‌هرکدا م‌ازبازماندگان 
میت را بدون نقص پردا خت نمود ,درا ینصورت اهل سثت ؛نقص را 
برهم وا ث وا رد نمسوده از مقدارسهم هماوراث بمیزان‌سهمشا ن 
میکا هند و چنین مسئله‌ای را عوّل گویند . مثلاً هرگاه وارشان 
تگوفی مخحصر با هنه به‌پدر و تقو و تردن زوم وتان 
بخواهند دوسوم اموال را به‌دودختر و یکسوم‌را به‌پدر و مادر 
تسلیم‌کنند «دیگر برای فریض زوجه که‌یکپشتماست چیزی باقسسی 
نمی‌ما ند ,و چون با ودن مدش سو کمن ر ,یگن تیصهه ما هد 
فرا ثض کمتراز رقم ۲۴ باشد و ازطرفی برداشتن دوثلث صحیسح و 
یک ثمن و دوسدس از بک واحد ممتنم است »بدین سبب اهل سشت 
مخرج مشترک ای را که‌رقم ۲۴ باشد به‌رقم ۲۷ ترقی می‌دهند و 
از سهام همه‌وَراث به‌نسبت سهمشان کسرمی‌کنند واز بیست وهفست 
سم ۱۶۰ سهم بهدختر و هشت سهم به‌پدرومادر و سه‌سهم به زوجسه 
می‌دهند .ولی شیعه | ما مه درمسا خلی‌که سها مورا ث بیش از مقدار 








سس 
مال متوقی است نقص‌را برجمیع ورثه وارد نمی‌کنندبلکه به‌فرح 
و کیفیت و تفصیلی‌که درکتب ایشان ذکرشده نقص را فقط به بعضی 
از ورثه وارد می‌نما یند ,و درمسا له فوق نقص‌را فقط به‌دو دختر 
وارد می‌کنند . 

و اما چرا فقهای اسلام به‌مساً له فوق ونظافرآن عَوّل گویند؟ 
درجواب با بد گفت برای لول در لفت معانی زیادی ذکرشده کسه 
ازآنجمله استعمال کلمهغوّل و مشتقات آن در زیا ده و نقصان 
می‌با شد که‌از اضداد باشد زیرا زیاده و نقصان ضذٌ یکدگرند »و 
این دومعنا برای عول درا بواب ارت مناسب است »زیرا وقتی ترکه 
متوفی به‌سپام صا حبان فروض وافی نبود به‌اعتباراینکه سپ ام 
اصحا ب فرا قض از مبلغ ومقدار مال میّت بیشتر است | زجهت | یسن 
زیا دی آنرا عول گویند (چنا نکه‌درقا موس مده عالّت ای فی 
الحا ب آیزا کت ) »و ازجهت تقصان مال میت نسبت به‌سها ما صحا ب 
را نن و وا ردشدنِ نقس به‌همة ا يشان نیز آترا عَوّل گویند(چنانکه 
گفته‌اند ؛ ها ل عن المیزا ز ن اَی تْقَضَ) ,و ممکن است بگوفیم منظور 
از عول»ارتفاع است‌که شرل یه نای ارتفاع نیز آمده» 
ودراینجا وقتی ترکه میت رسا و وافی به‌سهام با زما ندگان‌نبا شد » 
برای اینکه نقص‌برهمه وراث توزیع شود مخرج مشترک را بالا 


برده و آنرا عدد بزرگتری قرار می‌دهند . 


ج ی هديل بن رحبل (رض) قا ل: ول ا وموس عن 
ابو و الكو اث و آع نع بيجتة او لاب اسف و 
ا َد بی سل ا بن شعو ء أي بول یی 

ی قفا ل: مه تک دا و مان مق اهتدم لک قضی 
شتا قَمّی ا لس (س) لاسته امک و بو الب ا لس 
يده ا لكين وا قى يلات اتيا آنا مو طی فاختوستاء 
٤‏ کول امس شرن قفا ل: لاکما لونی ما دام یا اا 


1 شمل یرتیل را بت هه که گفت : از وموس سوال 


(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۰۲۵۲/۲ 


۱۳۱۶ جا مع! لمنقول فی‌سننا لرسول 
ا ی و ا ا 
شد از دختری و دخترپسری و خوا هری (یعنی هرگا ه با زما ندگان میت 
منحصر به‌این سه نفربا شد ,چگونه | رث می‌برند ٩)‏ پس | وگفت +بس را 
دختر نصف مال و برای خواهر نصف مال است »و برو ر 
مسعود که‌بزودی او پیروی من خواهدکرد ءپس ( اب من مسالهة )او این 
مسعود سوا ل وقول ابوموسی برای او نقل شد؟ و او گفت درایسن 
هنگا م (یعنی ا گرموا فقت با قول آبوموسی‌کنم )من گمراهم وهدا یت 
نشده‌ام ولکن من دراینجا قضا وت میکنم به‌آنچه پیا مسر (ص) 
قفا وت فرمودهاست :برای دختر نصف آن و برای دخترپسر یکششم 
ما ل است برای تکمیل دوفلث ,و آنچه بافی‌ما ند برای خوا هراست 
پس بنزد ابوموسی آمدیم و ازقول ین مشعود به‌او خبر دادیم» 
او گفت با زمن رال نکنید مادا میکه این عالم‌بزوگ درمیان‌شما 


می‌با شد . 7 
0 ۸ 
۷ چ عن امن مر (رض) : ان رل لاعن | مر ته فى رمن 
مه ی as‏ ر 
السّی(ع) و | شتفی من ولدها کی ا لس (س) 9 و الق 


الول با ترا و روا اا له رجعل رسول 
الله (س) ميا كا بن الملاعتَطْ ل و لورشتها من بعد ها( 

یعنی »۱ ز ا بن عَمُر روا بت شده که مردی درزمان رسول‌خدا(ص) با زنش 
ملاعنه‌کرد و از فرزند خودرا منتفی کرد »,پس رسول‌خدا (ص) بین 
ایشان را جداکرد و فرزندرا ملحق به‌زن کرد .این را بخاری و 
آبودا ود روایت‌کرده ولفظ ابودا ودچنین است :رسول‌خدا(ص) قرا ر 


ار 
داد میراث فرزند ملاعثه را مال مادرش و ورثه پس ا 


U ر‎ 


4 چ قال سول اللو( اسا رمل ما 
۹ الول ودره ایرث و ورس ۱ 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود زهرمردی که زنا کند به‌زن آزا دویاکنیه 
پس فرزندی‌که به دنیا آید ءفرزند زنااست ارث نمی‌برد وازاونیزارث 
برده نمی‌شود . (طبق د وحدیث با لا بسیاری از فقهاء گفته| ندکه بین 
فرزندزنا وپدرش ونیزبین فرزندملاعنه وپدرش توا رثی نیست . ابا 
بین !یشان وما دروا قا رب مادری‌ا یشان» توا رث را فا بت دا نسته انده) 


هر بح 


(۱)و (۲) التا جالجا معللاصول/ ج ۲ /ص ۲۵۲و ۰۲۵۴ 








سس سس سس سس سس یی 
کتاب الفراغض والوصایا وا لعشق (باب میراث الاولاد ) ۱۳۱۷ 


سس 


0 و 
٩ ۱‏ ش‌و ج قال رسول الله (ص): الولد للفراش و تلا مر 
الا 
بعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :فس زند متعلق به‌فراش و برای زانسی 
سنگ است ۰ 
ام ر a?‏ م و س ِ ۱ وا و 
»وج قال ابوا سود بن بزید (رض) : آ تا تا ذ بن 
r‏ ر ور ر 8 SN are 4 nr a‏ 
جبل با لبمن معلما و آییرا فسالتاه عن زجل نوفی وتر ات 
e ne‏ م 2 و نم مر 7 مر ۳ 2 1 
۳ ته قأعطى الوه اَمَو القت لثمك . روه البضارى و 
ر 
یداو و زاک: و کی اللو توو ا 
کم ٤‏ 
بای دا رت لاسود من یزید گفت :معا بن جَبّل برای تعلیم مسا و 


امارت برما به‌یمن آمد و از او I‏ از مردی‌که وفات 
کرده و دختر و خواهر خودراگذاشته ؟ پس او به‌دختر نصف مال و 
به‌خوا هر نصف آنرا دا دءایین را بخاری و آبودا ود E,‏ 
و ابوداود اضا فه‌کرده کو :پيا مبرخدا (ص) درآ نوقت حیات 
By ms 2 ar‏ 

۱ ج فال ای س): اد ۱ اسْتَهل المولود 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فر مود :بچه که به‌دنیاآمد اگر صدا کسرد 
میبرد . (بنا براین چتانچه‌ دربین ورثه »بچه ای درشکم‌ما در وجود 


دا شته با شد » میراث تقسیم نمی‌شود تا اینکه وضم‌حمل انجا م‌گردد ) 


کڈ ۶ 


۴باب مبرات ن الأبوين و العصبة 
ر س 2 
فا ل الله کداللی:و شوب لکل وا جد مهنا | لسدی‌یها کرک 
وی کای که ولد و ی میگ رة و رة موه لاه الكلف. 
۳ ۱ ورن 


فان کان له إ خوة SATE‏ 


2 


A‏ ۽ برای پدرومادر میت هرگاه میت ا 
فرزندی باشد »برای هریک | زآنہا یک ششم متك »و چنا نچه میت‌را 


فرزندی نبود و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند؛پس برای 


(۱)وسا غل الشیعه ‏ چ ۱۷/ص ۵۶۶و ۵۶۸ .و الشاج‌الجامع للاصول/ ج ۲ /ص ۰۳۵۰ 
(۲)و (۳) التا ا لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۲۵۴ 
(۴)قرآن/ سور اتتا ء /قسمتی ازآیه ۰۱۱ 


عس ر چ د د ص 
۱۴۳۸ جا معالمنقول فیسن|ا لرّسول 





مادر یکسوم است . واگر میت را برادرانی باشد»برای مادرش 
همان یکششماست (و بابودن پدر چیزی به‌برا دران نمیرسد زیبرا 
پدر حاجب ایشان است »بنا براین سهم پدر یکششم ا ست چنا نچه برای 
متوفی اولاد باشد»و درغیراینصورت پس ازاداء سهم همسر میت و 
سایر اصحاب فروض »بقیے ما ترک ازآن پدراست »و چنا نچه ازاصحا ب 
فروض کسی نبا شد تمام میراث ا زجهت عصوبت متعلق به‌پدر خواهد 


بود ) 
اج قال ابی عا یں (رض) کا ی الما ل للد وکات 
او لوا یاین قمع ال ن ایک اأ تَر يقر يشل 
حط | تین و جََل بلبویّن یل را وی الى وحمل توا 
3 تور ۶ 


الثم و ارب بح و يلوج الشَطرَ و اسر 
یعنی»! بن عا س گفته | ست ما ل.ما ل فرزندبود و وصیّت برای.پسدر 
(وا جب بود) پس خدایتعالی آنچه‌خوا ست نسخ‌کرد ویرای پسر 
بما نند بهر#دو دختر قرارداد,و برای پدر و مادر برای هریک 
یکششم قرارداد و برای زن.او یعنی زوجه میت یکپشتم (چنا نچسه 
برای زوج فرزند باشد) و بکچهارم (چنا نچه زوج‌را فرزندی‌نبا شد ) 
قرا رداد ,و برای زوج نصف (هرگاه زوجه‌او را فرزندی نباشد )و 
یکچها رم (هرگا ه زوجه‌را فرزندی باشد) قرار داد . (تویسنده گوید : 
آ یه وصیّت در توصیه وسفا رش ن وآیاتارت تعیین سیم ورد می‌باشد) 
۲- ج وش عن ا بن با ی (رض) ع الب (س) قا ل: أ لّوا 
الا تم با ها نا که اوکلی رل کر 
یعنی»از ابن عباس از رسول‌خدا (ص) روا یت شده که فر مود : ۳ 
فریفه‌را به‌اهل و مستحقین 7 ن ملحق وتسلیم‌نما شید »پس آنچسسه 
با قى ماند مال نزدیکترمردی باشد ازذکر (یعنی‌پس از ا 
سپا م اصحا ب فرا شض که درقرآن ذکرشده | زقبیل نصف وغیرهبباقیمانده 


o 


0 
را با با متام در مَالاقوّب, »بدهید بەعَصَبے ذکورميّت . مدل 


)1( التا جالجا مع للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۵۵ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۵۵ .ووساشل الشیعه/ ج ۰۴۲۲/۱۷ 


۳ 


سس سس سس سس سس تب 
چنانچه برادر و عمو عَصّبه بودند »پس برا در مقدم وحاجپ عمسو 
میگردد ,و عمو نیز حاجب پسرعمو خواهدبود»زیرا برادر نسبست 
به میت أقَرّب از عمو می‌باشد »و عمو أقَرّب ازپسرعمو خوا هدبود د 
همینطور . و اگر درقرابت برا بر باشند مانند اینکه‌ورثه میّت 
چب برادر باشند »پس میراث را بتسا وی بین خود تقسیم می‌کنند , 
و نزدیکترین عم موی بە‌ترتیب عبا رتند از ؛پسر »پسرپسر 
وهرچندکه پا یین رود »پدر پدرپدر هر چند که بالا رود»برادر پدری 
وما دری؛برادر پدری »پسریرا در پدریو ما دری »پسربرا درپدری»عموی 
پدری وما دری»عموی پدری»پسرعموی پدری وما دری؛پسرعموی بدری» 
و همچنین معتق بعنی کسی‌که بنده‌یا کنیزی را آزا دنموده | زعتیق 
یعنی زا دشده خود ارت میبرد . و تما مامناف مذکوره ,مرگساه 
بتنپهایی وارث با شند تمام‌میراث را میبرند,واگرایشان بااصما ب 


سم وة ۾ وه و as‏ 2 

۲ش عن محمدبن مسلم قا ل: افراتن البافر محیقَة ا اقرا سض 

التي هى ماه رول أ لله (س) وط علي ع ر بیدو رات فیک 
امرا د مات و کرگت روج و أبويها فلج | لثمف كلاه أسهم. 
و للام ا لشت هما نو لاب ا لس سهم یگ ترا بفته واه 
للاي الصف كلاه اسهم ب یلا اکر عم بم لمال لى 
رز اهم ت اب کلک اھر قیلشذ و 6 اما فلا 

۳ ۳ ر ر ر ا 
و کرت فیها برجل رگ اكه و ابا ييز یفک كلكا نهر 
و لاب ا لشدس سهم قم الما ل علي أربو اسهم مما ا صاب لاک 
اعم فیلات ما ماهتا یلك .قا ل و رمذت فيها : وجل 
رکا بوه و ابتك قيرز الصف و ويو لکل وا ج مها 
الد یه له علی کش اسهم قلا اما اب كلافو 


رمرم مخ مس 
ات 
یعنی»ا ز | ن مشلم روایت شده که‌ا ما مباقر صحیفه فرافضی که 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۴۶۱و ۰۳۶۲ 








1۳۰ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





رسول‌خدا (ص) املاء کرده وعلی(ع) بدست خود نوشته‌نشانسم داد 
((مولف گوید : درصورتی میتوان گفت چنین صحیفه‌ای وجود داشته و 
مورد قبول است که با ستت رسول(ص) ونظر اصحاب او موافق باشد » 
درحا لبکه‌چنین نیست و مابزودی نظرفقها ی اهل سئت را درمورد 
هرقسمت ا زاین صحیفه‌بیان می‌کنیم )) مخمدین مسلم‌گوید صحیفه را 
قرافت کردم درآن صحیفه‌بود که‌هرگاه زنی بمیرد و شوهر و پدرو 
مادر او وارث باشند»,برای شوهرنصف مارگ یعنی سه سهم ازشش‌سهم و 
برای ما درثلث یعنی دوسپماآزشش سهم و برای پدر سدس بعنی 
یک سهم | زشش سیم خوا هدبود (ولی فقهای اهل سثت گویند : مادر 
قلت با قیما نده ازسیم شوهررا میبرد نه لت | زا مل مال را تا ینکه 
| زقا ملک مثل عظ لین ا نحرافی حاصل نفود وپدرمتوتی 
نیز دوبرایرمادر ازترکهاستیفاء نماید یعنی‌سه‌ششم را برای شوهر 
قرا رمی‌دهند وسپس ازسه ششم‌با قیما ند »دوششمآنرا به‌پدر ویکششم 
را به‌ما در می‌دهند ) ؛محمدین مسلم گوید :ونیز درآن صحیفه‌بودکه 
هرگا ه مردی وفات کرد ومادر ودختری را گذاشت برای دخترنصف که سه 
سهم ازشش سهم باشد و برای مادر سدس که‌یکسہم ازشش سهم باشد 
(یعنی ابتداء چہا رششم ما ل ربا عاً به نسبت سه ویک بین | یشان قسمت 
میشود و سپس دوششم باقیما نده‌نیز ارباعاً بین ایشان تقسیسم 
میشود چنانکه‌گوید :)ما ل برچها رسیم تقسیم‌میشود سه‌سپم بسرای 
دختر و یکسهم ازبرای مادرخواهدبود (ولی aS‏ سه 
ششم مال برای دختر و یکششم برای مادر و سه‌ششم‌باقیمانده از 
برای عَصّبه‌خواهدبود ) »محمّدبن مسلم‌گوید و درآن قراقت کردم 
درباره‌مردی که وفات کرد و دختری را باپدرخود گذاشت برای 
دختر نصفب که سه سیم ا و برای پد ر سدس که یکششم با شد 
(بعنی| بتداء چها رششم ما ترک را رباع بین خود تنقسیم می‌گنند و 
سپس دوششم با قیما نده‌را نیز بین خود ا رباع تقسیم‌خوا هندنمود 
وا ین مانندآ نست کسها زا بتداء ما ل را ارباعابه نسبت یک سهم 
وسه‌سهم تقسیم نمایند چنانکه‌گوید :)ما ل برچپارسپم فسمت میشود 
سه سهم آن ازبرای دختر و یک‌سهم آن ازبرای پدر .(ولیا زنظر 





کتاب الفرا فض وا لوصا یا وا لعشق (میراث الابوین وا لعصبه ) ۱۳۳۱ 
سس ا 
اهل سنت »٬فریضة‏ پد ر ا فریضه دخترنصف | ست »و ثلث بای 
نیز برخصوص پدر رڈمی‌نما یند ) »محمّدبن مسلم‌گوید :و درآن يا فتم 
که‌مردی وفات کرد و والدین خود و دخترش را گذاشت »برای دختر 
تصف یعنی‌سه‌سهم ازشش‌سپم و برای هریک ازیدروما در یکششسم 
خوا هدبود (و یکششم باقیمانده نیزاخباسا میان ابوین و دختسر 
قسمت میشود ءو میتوان از ابتداء ترکه‌را اخماسا ميان دختر و 
ابوین به‌نسبت سپا مشان قسمت نمود چنا نکه‌گوید :)ما ل برپنج‌سیم 
تقسبم میشود »سه سهم مال دختر و دوسهم مال پدروما در (ولی! زنظر 


اهل سنت :سه‌ششم برای دختر .و دوششم برای پدرومادر ازجهست 
5 


ن ان 
و 2 


و 

ی هه سوه رم 
رمعد 4 
رت برده میشود اا رکه E OT‏ 
اورا برا در باخواهر (ما دری) باشد »,پس میرا ث هریک | زآندویکششم 
است »و چنا نچسه بیش ازیک برادر یا یک خواهرشد میس ا یشان 
در ثلث ما ل شریکند یکند. و نیز خدای عژوجل فرموده : (ای محمّد )از 
تو د درباره‌کلا له فتوی میخواهند؟ بگو :خدا شما را درب باره کلاله 


(۱) قرآن/ سوره‌نساء به ۱۲. 
(۲) قرا ن/ سوره‌نساء / ب ۱۷۶. 





۱۳۲ جامع‌المنقول فی‌سنن لرسول 





دهد ,| گر مردی بمیرد. و برای او فرزندی نباشد و او را خواهری 
باشد ءپس‌برای آنخواهر نصف ما ترک آنمرد است و (اگر آنخواهصر 
بمیرد) آن برادر ازآنخواهر ارث میبرد اگسر آن خواهر را 
فرزندی نباشد ,و هرگاه (وا رثان) دوخواهربا شند برای ایشان 
دوشلث | زما ترک خواهدبود بو اگر (وارشان) چند برادر و خواهر 
باشند پس سهم مرد بمانند بهر؟‌دوزن خوا هدبود. 
2 51 
ادج َي جاب (رض) قا ل: : عل کل رول ا لو را 


° و ر ری ام را مرس 2 2 سول 
2 


فتوضا موا لی ين ووو فلت قلت :يا ر 


7 2 n r GF CI و‎ 


نما برشنی کلال فلت بب ینونک قل الله تيك م 


یعنی»از جابر (رض) روایت شده که‌گفت :رسول‌خدا (ص) برمن وا رد 
شد درحالیکه بیماربودم و تعقل نداشتم »پس آنحضرت وضو گرفت 
و برمن از وضوی آنحضرت پاچیدند و من به‌عقل آمدم وگفتم :یا 

ر ب ام 
سول الله همانا کلاله ازمن ارث می‌برند »پس آي ۱۷۶ سوره‌نساء 
نازل شد. 

ام r‏ 
¬ ج قال عم (رض) : تک ول لفق 

مِثْل ! اللو و ما ملظ بی هی تیاب با ملظ ِى فيه حت َس 
ب شیو فی صاری وقا .با ا مر فیک بها لیف ییات 
بغت غر ری کف ین پا رشو لدا (ص) درمسقله‌ای مانند کلاله 
مراجعه نکردم و او درچیزی تندی نکرد بامن مانند فلظت در 
این مسئله تااندازه‌ایکه باانگشت درسینه‌ام زد و فرمود:ای 

عمر ,آ یا آ یه تا بسنا ن (آ یه ۱۷۶ نساء )که درباره زنان آمده تورا 

کفاپت نکرد. (توضیحآنکه درقرآ ن دوآیه‌راجم به‌کلاله نازل شده : 
یکی آبه ۱۲ سور؛نساء و دیگری آبه ۱۷۶ آن سوره ,آیهاول بهآایسه 
شناء معروف است زیرا در زمستان نازل شده ,و دومی به‌آیه میف 
معروف است زیرا درتا بستان نازل شده‌است ). 





5 : 
کتاب الفرا قض والوصایا وا لعشق (میراث الاخوات وا لکلال )۱۴۲۳ 


ج و ارم اي ا يرس فا ل: : یا ول ال 


بستفسو تک فى الكلهّة ما الكَلة؟ قال ت جرک یه المَسسف » 
لت ای اد و کی مات و E‏ و لا والذا . قلال: 
کذلک ي 


e SS‏ مبر ( ص) آ مد و گفت :با رَس حول الله ازتوفتولى 


میخواهند درب با رگله »پس کله چیست ؟ فرمود بدا نستن آیه صف 
(یمتیآیة ۱۷۶ تسا ورا کفا یت می‌کند ۰ (ر اوی گوید) بها بسحا ق 
(را وی دیگرحدینت) گفتم : + ۲یا کلاله درب باره؛‌کسی‌استبکه بمیرد و 
فرزند و والدی نگذارد؟ او گفت بچدین فپمیده‌وگما ن کردهاند. 


2 


۴ ج من علق (رض) قا شا ل: ام تروق هه الا سین 

فد 7 ا 22 

بعد وَمیّوْ وضو بها أ دب و سول ا له (س) توا لین 
ا 


2 کا رر 
ا توا رکو دون نى اللات 
۶ 


لابيد و أيه دون ۳ لاب 
یعنی »از روا یت شده که فر مود : بدرستیکه شما قراست 
می‌کنید این آیه‌را (که‌فرموده )من عد وط ومون بها از 9 
E‏ تقسیم | رث پس | زعمل به وصیّت که وصیّت میکنید وپس‌از دادن 
ین است)و همانا رسول‌خدا (ص) حکم‌نمود به‌ا داء دین قبل ازوصیّت 
۳9 برا دران ابوینی (که‌ما درشان یکی ست وپسران, هبوهتا 
نیستند) از یکدیگر ارث میبرند نه‌پسران هبوها »مرد ارش‌می‌دهد 
برادر پدری وما دری خودرا نه‌برا در پدری را(بنابراین بسرادر 
ایوینی حاجب برا درا بی ومقدم‌براومی باشد د ارث» وهمچنین پسر رادم 


رویط مب توش ا حا ج بادا شرا 
و بمضمون حدیث فوق درگت وسا فل نیز ذکرشده ا ست ت0 


۶-باب میراث الزوجین 


(۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۵۶و ۰۲۵۷ 
9 قرا نر سور+نساء /۲ یه ۴(۰۱۲) وسائل الشیعه/ج۱۷ /ص ۰۵۰۲ 





بعني : خدایتمالی فرماید :و برای شما مردان است نص فآ نچه 
زنانتان بمیراث گذاشته‌اند درصورتیکه برای زنانتان فرزندی 
نباشد ,یس اگر آنزنان فرزندی داشتند براي شما یکچهارم ما ټرک 
ایشا نست (واین نیز) پس‌از اداء ومیْتی‌که (زنا نتا ن) نموده وپساز 
پرداخت ین ایشا نست »و برای زنانتان یکچها رم از ما ترک شما. 
می‌با شد درصورتیکه شمارا فرزندی نباشد ,پس‌اگر برای شا 
فرزندی باشد .سهم‌زنان یکهشتم ازما تک شماست آنهم پس‌از 
عمل به وصیتیا ستکه به آن وصیت میکنید و با دین. 

(- ش ی 
ا لشماه ,قا ل: : ی کی و اي ميئل ڪن الما ما مق المیوایث؟ 
و۱۷ 
یعنی» حضرت باقر درمورد قول خدایتعا للی‌که فرموده ستو 
فیا لبتساء, فرمود :پیا مبرخدا (ص) درمورد زنان سوال شد که میرات 
آنان چقدراست ؟ پس‌خدا یتعا للی نا زل فرموده یکچها رم ویک‌شتم را 

۲- ش عن ع بدا ملک فا لَّ: ا اموك (ع) بنا پ ب علس 
(ع) فجاء ء بجعت ۳۹9 لجل مَطوتًا قا ذا فيه 1 اشنا 
ي فا ر الترجل إ ذا توقى عله کب کال مت (ع): 
هذا التو کی (ع) بیده و ]مرول امه رس 
هت اس عبدالملگ روا یت شده‌که‌گفت بحضرت باقر کتاب و نوشتۀ 


4 
سه 


نت 


علی(ع ) را خواست ءپس جعفر آن نوشته‌را آورد درحا لیکه آن‌نوشته 
طومار پیچیده‌ای بمانند ران مرد بودءو درآن آمده‌بود که : 
زن از ملک زمین وآب‌چیزی بارث نمي‌برد (بلکه ازبناء ارث‌می‌برد ) 
پس حضرت با قر (ع اقسم‌یاد کرد که‌ای ین خظٌ علی‌است کهآ نرانوشته و 


(۱)قرآن/سور*#نساء یه ۱۲. . (۲)وساقل الشیعه /ج۱۷/ص۰۵۱۰ 
(۳)وساخل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۵۲۲ 





سم رد رس تسه سس تست سس متا 
کتاب الفرا قض وا لوصا یا وا لعتق (میراث الزوجین) ۱۳۵ 
ا ا ت 
رسولخدا (ص) آنرا املاء کرده‌است 

نویسنده گوید :این روایت موافق قراان و سشت رسول(ص) نمي‌با شد 
۲یا این چگونه معیفه‌ای است که ا صحا ب بزرگ رسول‌خدا (ع) | طلاصی 
ازآان ندا شتند »| حکا م‌دیین, که‌سزی نبوده ورسول‌خدا (ص) چیزی را 


مخفیانه بیان نمی‌داشته بلکه احکا مرا دردسترس همگان قسرار 


نید اده جا نک قران فر ماد ت عللی سوا ا/یعنی» (اي 


محقد به‌ایشان)بگو :من اعلام‌کردم ش شمارا بدون تفاوت »بنابراین 
رسول‌خدا (ص) احکا مرا علنی و برای عموم‌بیان مینموده وچیزی را 
ازکسی پنپان نمی‌کرده E O‏ بلاغ‌نمی‌کرده بلکه به‌همه 
ا صحاب بطورمسا وی ابلاغ مینموده | ست . و بعلاوه قرآن مریس تا 
می‌فرما ید دزن | زآنچه (چه زمین با شد وچەبناء ا و 
ارث می‌برد چنا نکه‌نرموده وله ارم مسا کرکت!ویا فر موده : 
رل انس متا شرکت! درکتا ب خدا میراث مردءبه‌هوایی و 
ز مینی تقسیم نشده است »پس آ نچه شیعه می‌گوید زوجه مُکَوفی فقط از 
هوایی ارث میبرد موافق باقرآن نیست »حت درا خبا رشیعه نیزا ز 
حضرت صا دق (ع )نقل شده که زن | زجمیع ما ترک شوهرش | رت می‌بسرد 
چنا نکه| زقول 7 نحضرت درا ینمورد؟ مده که برها و کرت اکل 
کی رک و رگ حت ابن عَثاس‌که‌شیعه به‌قول او زياد 
استناد می‌کند قافل بوده‌که‌زوجه از زمین نیز ارت میرد » 
چنانکه هنگام‌دنن امامصسن درحالیکه عایشه مانع ازدفن امام 


حسن درنزدیک قبررسول‌خدا (ص) بود »ا ب بن عباس به‌او اعتراض‌ کرد 
وگفت :یوماً تجملت و بوما تبفلت . بن الحجا ج شا عر بعدا این 
مطلسب را به‌شعر درآ ورده که ا ای رو کل 


تملکت .یعنی برای تو یک نهم ازیکهفشتماست اززمین این خانه و 
درتما مآن تصرف کرده او 
و باید دانستکه د رباب میرا ث زوجین»شیعه ا ما ميه کا 


)۱ قرآن/سورها نبیاء /آ یه ۰٩:‏ ۲ 
(۲)و (۲ ۲) قرا ن/سورنساء 7 ب r:‏ ۴ وسافل الفیعه/ ج ۱۷ /ص ۰۵۲۲ 
(۵) بحارالانوار / ج۹۴۴ص ۰۱۵۵ 








۱۳۶ جا معا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





هرگاه ورّته عبارت باشند ازشوهر مَتَوَفیّ ومنسوبین دیگر او 
بفیراز والدین وفرزند »درا ینصورت شوهر فقط نصیب اعلای خودرا 
س ت 
می‌برد »و بقیه متعلق به‌سایرمنسوبین است .مثلاء‌هرگا ه بازماندگان 
مُتَوَفیْعبا رت باشند از :شوهر بااعمام واخوال میّت »پس به‌شوهر 
فقط نصیب اعلای او که نصف | ست مید هند وباقیمانده از برای 
اعمام و اخوال است .واین کلام‌وقول امامیه ازجملها قوال موا فق 
باقرآن و سنت‌است ؛و مابه‌این قول اضا فه می‌کنیم که‌هرگاه متوفی 
هیچوا رثی بغیراز شوهر نداشت »با زهم شوهر فقط نصف ما ترک ر 
بارث مي‌برد »بنابر این اگرزنی مرد و فقط یک شوهرداشت وهیچ 
فا میلی‌غیرا ز او ندا شت »نصف ما ترک | زبرای شوهرخوا هدبودوبقیه 
اموال آنزن را باید a VW FURS‏ رساند .۰آ ری 
4 م a2‏ س 
خدا یتعا للی می‌فرما ید بو إ ذا در لیم ولو يمى 
1 مو o2‏ 9 همه قول مروا 
و المَناکیی اقفوم مده و قولوا 
ا n i (rap‏ 2 
۳ ج عن آبی‌هریرة (رض) قال: قضی و و ص) فسی 
E 2‏ اک رصم س یم شم کم 2 
تین شرا ز من مییلخبا و سح مود بغره عبن أو امش ون 
فرط a e‏ م 0 ۱ رو و ت مه 
الوا التی 5 قنی علَیها ا لر وفيت فض سول الله (ص)با ن 
2 ا ۳ 1 2 مر ۱( 
میرا ها لبنیها و رَوجها و همقل کی تیه 
يعني؛ا ز | بى هريره E‏ :درب بارجنین زنی ز‌ نی 
لخیان‌که (زن دیگری بامادر آن جنین به‌نزاع و زد وخورد برخا سته 
و به‌شکم زن حامله ضربه وارد نموده و درنتیجهآ ن جنین) مرده 
سا قط شد »رسول‌خدا (ص) قضا وت کرد که دی (آن جنین) یک بنده ویا 
یک کنیزاست »سپس خود آنزنی که رسول‌خدا (ص) دربارهجُنیسسن او 
قضا وت کرده بود (یعنی‌ما د رجنین) فوت نمود ءپس رسول‌خدا (ص) حکم 
1 


۶ 
> 


C 


نمودکه میراث اورا بدهند به‌فرزندان او و شوهر اوو ديهر 
هم باید عاقله زن جانیه (یعنی اقوام‌وفنا میل ذکوروپدری‌اوابدهند 
(زیرا قتل خطافی بوده‌است ). 


(۱) قرآن/سور؛ٌنساء رآ به ۸. 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/س ۲۵۸ و المصنف / ج٩/ص‏ ۰۳۹۸ 


الفراقض والوصایا العتق ( الزوجین) ۱۳۳۷ 
و سس ی م ارو یت 7 
۴ ج من سیبد (رض) قال: کان عمر (رض) بقول ا لدیته 
8 او مر لام A‏ ۰ کو ا ار ق ا چ 1 7 ار 
بلغا فد و لاترت الما من دیغ وجها میا حت قالّ له‌الفحاک 
gn‏ 9 ء کت اا رو 2 ِ 2 
بن سفيا ن بإ َي سول الله (ص) أن ورف ا راه أَمَيْم المّبايي 
a 02‏ 
رمن دب زوجها 1 و ۱۷ 
یعنی»ا ز سعید (رض) روابت شده‌که عمر ( (رض) میگفت ,ديه برای عا قله 


(اقوام ر (که | يشان می‌پرد از ند و می‌گیرند او زن از دیس 
شوهرش | رث نمی‌برد (یعنی »هما نطورکه هرگاه زنی بطور خطا کسی‌را 
بکشد اقوام پدری آنزن,دیه را به مقتول می‌پردا زند ,همینطورهرگاه 
میرا شی ا زطریق دیه به‌ارت‌برسد باید اقوام‌یدری آنرا اخسذ 
کنند وبنابراین زن از دی‌هومرش چیز با رت نمی‌برد )تااینکه 
ماک ن سین به‌عمر گفت :رسول‌خدا (ص) به من نوشت که | رث بده 
به زن امی‌وبابی از دی شوهرش ؛پس‌عمر ازعقیده وقول خود 
رجوع کرد . (بتابراین زن نیز ازدیه ارث خواهدبرد) ۰ نویستده 
گوید : درا جریا ب فوا نع ارث نيز حدیثیر درا ینمورد ذکرشد . 
هش تال اساسا : !۱۵ قیكث دی العمد تصارت 
ال فهی رات کسا یر الوا ر“ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: هرگاه دیه‌عمدمورد قبول واقع گردید 
وجْزء | موال مقتول گردید »یس آن نیز همچون سایراموال مرا ث 
خوا هدبود . (بعتوبهما ن نحوکه سایرا موال به‌ورثه میرسد » دیسه 


نیزبها یشان خوا هدرسید ءوزن نیزا زدیه ما نندسا پراموال ارث‌می‌بد) ۰ 


2 رس ا ۳ 
ا AI ars un‏ و و 
ج عن عمرا ن بن حصبنِ (رض) آن رجلا آتی النسی (ص) 
۳ ی 2 م 1 ت 
ل مما لی م میزاشه؟ قال: لک السدن . 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۵۸ 
وا الشیعه / چ۱۷/ص ۰۳۲۹۷ 





۱۴۳۲۸ جامع لمنقول فی‌سنن| لرزسول 





له اجه واه فقال, کک ندیاعد. فلا أَدیر ها 
الط الا م9 

یعنی»از عمران بن مین روا یت شده‌که :مردی خدمت رسول‌خد ا(ص) آمد 
و گفت پسرپسرم وفات کرده ,چه مقدا ر از میراث او مال من است ؟ 
رسول‌خدا (ض)ا فرمود زیک ششم »پس چون آنمرد روگردانبدکه برود » 
رسول‌خدا (ص) اورا خواند و فرمود :برای تو یکششم دیگرنیزهست 
چون ا مداد و فرمود :این دس دیگر بعنسوان 
طعمه | ست .((یعنی سدس اوّل بفرض است و دس دیگر بعنوآن نیسودن 
صا حب فروض است .و شرح این قضيه چنین بوده‌که وراث متوفی 
عبا رت بوده از دو دختر و همین سائل که‌جپدری متوفی بسوده 
است »پس رسول‌خدا (ص) بهآن سا غل فرمود :سیم لارث ن دختران» 
دوسوّم ,و سپم‌الارث مفروض تو یکششماست و یکششم دیگر ر 
عَصَوجّت میبری و طعمه | ست یعنی‌زیا دی برسهم مفروض تومی‌با شد » 

و اینکه رسول‌خدا (ص) همان ابتدا به‌سافل TT‏ 
با ری تس تک فرض او ثلث مال است . 

و بدانکه دراینجا منظور ازج » جدپدری متوفقی (مثل بسدر 
پدرا و)وهرچندبا لارود توا ها ا ری ا دوعا لارام 
است که‌باصا حبان فریضه یاعصبه ارث نمي‌برد . بنابراین جذمادرک 
(یدر ما در میت ) با جذید ری (بد رید رمیت) ارث نمی‌برد »و همچنیسن 
بابرادران و خواهران مَتَوَفيْ ارث نمی‌برد و نیز باپسربرادران 
ابوینی یناابی و همچنین باعموها ارث نمی‌برد ,وهرگاه هیچیک از 
صا حبان فریضه و عصبات نبودند ,درنزد حنفی‌ها وحنبلی‌هبا ارث 
میبره ولی بنزد شافعیّه ومالکیّه ارث نمی‌برد ,و درنزد شیمه 





ائنی‌عشریه که‌قا فل بهت ب دیست ,جذا بی باجدا مي | رث می‌برد)- 
جر ا عم (رض) قال: أیکم یلم ما 
ورول الو رس الْجَد؟ قفا ل ملول ِن سا ر : 
4 0 و 1 

الله (ص) السدس . قالمع مَن؟ ق ل: لا 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۵۸د۰۲۵۹ 





س هرا ی 
کتاب الفرافض والوصایاوالعتق (میراث الجد و الجده ) ۱۳۳۹ 
ا 
| 5 

8 7 ۲ 

بعنی»از حسن(رض) روایت شده که عمّر (رض) گفت :کدا میک از شا 
می‌دا ند که رسولخدا (ص) برای جذ چه مقدا ر ارث‌قرارداد؟ پس 
مَعّقل بن يسار گفت :من می‌دانم »رسول‌خدا (ص)) میراث جتد را 
بکششم قزا ردا د »عفر گفت بجد باکه؟ مَعقل گفت :تمی‌دانم» فر 
(رض) گفت اواج سای با ی 


DEE ره‎ 2 

س قن ا ليع (س): لاتق الج من ا لشي كي 
بعتی؛ا زرسول‌خدا (م ص) روا یت شده که ا ا مکزا نیست . 
0 ان ور چم ور سا 2r‏ روا رم و‌ رم و 
۴- ج قا ل سلیما ن بن رٍ رف عم و عنمان و زید 


بی ٿا يت (رض) للج مَعٌ الاوف الت 
ت ا و فا گفته :عمر و عثمان و يدبن ٹا بت برای 
جد هرگاه بابرادران باشد لت ما ل وا چب دا نسته اند . 


2 ۳ 


رهش فی کٹا ب عليي(ع)(سن !شام رول ا ونا لاو 
من الام رکون مم ات او 7 فیروا ي ری فی‌فذا الکثاب : ان 
ی 
یعنی,درکتا ب‌علی(ع ) است‌که برادران امّی باوجود چسة ارث 


نمی‌برند . و در e‏ درهما ن کتابآمده‌که برادران امُی 
با وجود oa‏ 

((بدا نکه ؛ + جد ابى مانع | ز ارث بردن برادران و خواهران 
ابوینی یاابی نمی‌باشد .و دراینصورت سیم جد ابی کمتراز ثلث 
نخوا هدبود ٠»‏ ما درمورد برادر ان وخواهران ای و نیز | ولاد 
برادران و خواهران ابوینی یاابی,پس جدٌ ابی مانع رسیدن ارث 
به‌ایشان می‌باشد . ولی ازنظر اما میه که‌قا شل به تعصیب نیستند 
اولاد برادران و خواهران و نیز برادران و ,خواهران امی نیسز 
با جد شریکند وا رث می‌برند ,ودرروا بات ا يشان علاوه بزا تمه گنه 
ذکرشد آمده ستکه یلع بشار نما لد وبا باین اغ و الال 
کیا سرا (یعنی:برادرزاده ارث‌را باجڈ تقسیم می‌کنند . ویا 


)1( )۳( الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۵۹ 
)۲( تا الشیعه / ج۱۷/ص ۳٩۴و‏ ۰۴۹۹ 
(۴)و (۵) وسافل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۴۹۷ 


۱۳۳۰ جامع! لمنقول فی‌سنن) لرسول 





نقل کردها ندکه پبرا درزاده وج »ما بین ایشان بتسا وی تقسیم 
می‌شود() .)) تن 
عمش فی روا بُز: ا لر اطم الج الشدَمَع 
الا و یمه و مه الک 
پعنی» ءرسول‌خدا ( (ص) باوجود پدر بکششم به جد طعمه داد ولی با 
وجود فرزند چیزی به‌اونداد. (نویسنده‌گویداگر این روایسست 
مجعول نباشد »حمل براستحباب میشود »یعنی»هرگا ه برای متوفشی 
فرزندی نبود و پدر سهم زیادی ازارث را حاشزگردید مستحستٌ 
ی ۱ زمال موروشی, »,چیزی بعنوا ی ۳ 
ع رده (رض) ها لسییٌ(س) جع یحو السدس 
ذ ذا ی وه ۳ 
یعنی:ا ز بریده روایت‌شده که‌پیا مبر (صا. برای جذه ,یکششم قرار 
داد درصورتیکه مادر نباشد , (( بنابراین درصورتیکه مادر زنده 
باشد حاجب خواهد بود ازتمام جده‌ها ا زهرجهت که با شند .ولی‌ما در 
حاجب اجداد متوفی و نیز برادران وخواهران متوفی و همچنین 
حا جب عموهای ابوینی و ابی او نخوا هدبود . و بدانکه جده 
نزدیکتر مانع جده مرت ازطرف خودش می‌باشد مثلاً مادرٍ مادر 
مانع ما درما درما در است و همچنین ماد پدر مانع مادرمادر 
پدر غواهدبود. و همچنین جِدٌ نزدیکتر | زطرف‌ما در (مخل مسادر 
مادر )مانع از ارث رسیدن به‌جده دورتر ا زطرف پدر (مثل ماد 


پدرپدر ) خواهدبود . و اما درمورد جدَه نزدیکتر ازطرف پسدر 

(مخل ما درپدر ) آیا مانم از ارث به‌جدهٌ دورتر ازطرف ما در (مفل 
ما درپدرما در ) می‌با شد پا یی ۱:۹ ختلات | سیخ ۰ ۳ 

SEE r‏ وا رش مه 

۸ ش عي الباقر (ع) قا ل: اطع رسول اللو(ص)الجدتين 

ا و ا ی کے ر گنت E‏ و نز وس و 

( لسن » مالمیکن دون أ ما لام ام لادوی آما لاب آب. وفی رواب : 

ers 2‏ 60 ۳2 ع 2 محر و 

بی6ه ۶2 4 شدای |27 کد ۲ 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص 8 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۴۷۱ 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص۴(۰۲۶۰)وساشل الشیعه /ج۱۷/ص ۰۴۷۳ 





کتاب الفرا فض والوصایاوالعمتق (میراث الجد والجده ) 1۳۳۱ 
سس 
ادنو اسنها حب ا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) برای دو نفرجدذه (جده ا می وجذهابی) ) »«یکششم ل 
میراث را بعنوا ن طعمه قرا رداد ما دا میکه با اجه ما دری متوفی, 
مادر نباشد »و مادامیکه با جده پدری 9 ءپدر نباشد (زیرا پدر 
وما در به میت نزدیکتراز اجداد و جدات بوده وحاجب‌ایشان 
۰ و در روایت دیگر :رسول‌خدا (ص) به‌جدهایکه مادر پدر 
د پکششم طعمه دا د درحالیکه پسرش بعنی پدر میت زنده بود»و 
ی مادرمادر بود بکششم طعمه داد درحالیکه دخترش 
یعنی مادرمیت زنده بود .[چنانكه ملاحظه میشود دراینجا درکتسب 
شیعة | ما ميه دوروایت آ مده که با هم | ختلاف دا رد . و بپرحال‌شیعه » 
مستحبٍ می‌داند که پدر و مادر متَوّفق ازارثی‌که میبرند چیزی را 
به پدرو ما درخود (| جداد) طعمه دهند » بخصوص که هرگا ه ارث رسیده به 
پدریاما در »ثلث با بیشتر ازآن باشد که‌درا ینصورت مستحسستكٍ 
می‌دا نند یکششم بعنوان طعمه به‌اجداد ای یز 


ar ar‏ رم تن 


۹ ش عن ربن محم(ع) ۽ َو رو ا نله ى ألم 


1 که ED‏ ۶ 
اد اه الا لش و اكه و وهی را یذ أع اطعم" 
الو جد ا لدی و لمیفرش لها متا . و فی روایذ: أطصَم 


یعنی»ا ز e‏ روا یت شده که :رسو لخدا (ص) طعمه‌ای به 
جد ه ده (ما درما در ) یکششم داد درجالیکه دخترجداه یعنی ما درمیشت 
زنده بود . و در روایت دیگری رسولخدا (ص) به جد و جاه »سدس داد 
ولی برای جه چیزی واجب ‌نکرد. و در روایت دیگر :رسول‌خدا (ص 
طعمه‌ای به‌جذه داد . (چنا نکه ملاحظه میشود دربعضی ازروایات فسوق 
قید زنده‌بودن ن ما در یاپدر متوفی نیا مدهاست ): 


اس ج من قیبمَ 1 بن کیب (رض شا ل: 7 جات اعدف إلى 


ا پیر (رض) تاه ميرا تھا فقا ل: ما کي في کذاب لو شزو 
ما دم کفی سط تین الم (س) یک ما رجمی اا 
(۱) وساشل الشیعه / ج۱۷/ص ۳۷۱و ۰۳۷۳ 

(۲) وساقل الشیعه / ج۱۷/ص ۴۶۸و ۰۴۷۰۳۶۹ 








۱۳ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





M2r I nr n و‎ ۵ 


الث س سا . قال اليا بُن شعب؛ : حفَرّت رَسول اللو 
الشهی قفا آمونکر کل مک که 5 ,قفا محمدین مشلمَه فقال 


مثل وله اه ها وا هبات ان #۷ خری ! الی 
تمر ررض تاه میرا ها قشا ل: ماک فی کٹا ب الله ا 
ما کا الا الذی قَهِی ٍ ید بلیریو نا انا بزا ید فیا 

8 ص نھ ئ Slr ۱ 2az 2 ۱ en‏ 
ولک مو ذیک ا لا یه َو كا 4 


وال 0( 


ما عْلت به فَهْرٌ کها 
E‏ قپیهاین ویب روا یت شده که‌گفت :جذه‌ای نزد ابوبکر 
(رض) آمد و ارت خودرا میخواست »او گفت :درکتاب خدا چیسزی 
برای تو نیست »و در سنت رسول‌خدا (ص) برا یت چیزی نیافتسم؛ 
پس‌برگرد تاازمردم سوال کنم »پس سا ل کرد ,و مفیزه بن شه 
گفت من خدمت رسول‌خدا (صا حاضربودم که‌به‌جلاه شدس‌داد» پسیس 
ابوبکر گفت :آیا باتو کس‌دیگری هست ؟ پس محدین مه 
برخاست و مانند گفتار اوراگفت »پس‌ابوبکر برای جذه تنقیذ 
کرد . سپس جذء دیگری نزدغمر آمد ومطا لیب میراث نمود »,او گفت ؛ 
درکتا ب خدا برای تو چیزی نیست و قضا وتبی‌که به‌آن قضا وت شده 
نبوده مگربرای غیرتو»و من در فراقض زیادکن نیستم» ولیکن 
هما ن سدس است »پس اگر شما دونفر برای آن اجتماع نمسودید 
آن بین شماباشد و هرکدام ازشما سبقت گرفت مال اوا 
((بنابراین هرگاه بجای مادر »برای متوفی»جد؟ا می (مثل‌ما درمادر) 
و جدها بی (مثل مادرپدر ) با شد دس مال بین ایشان بالسویشسه 
تفسیم می‌گردد ))» 

۱ ش !و وتو انلامآ تی أ برا ل ب قا 
فى مَحیقَدٌ القزا يأ امَك مع الوذ رك عبت تَر ا لاخوةء 
ھک و کذیک اجه حت مح | لرا ت كرك GE‏ 


EL 2 





لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۵۹و ۲۶۰ وا لمصنف/ج۱۰/ص 0 
| وسافل اتشیکه زر جارس ۷ 


سا سس تسس سس سب تسه 
کتاب الفراقض و الوصا یا و العتق (میراث الجلٌ و الجده) ۱۴۲۲۳ 
س اګ ا س 


را که‌جد با برادران ارث میبرد هرجا برادران ارث برند وسا قط 
میشود هرجا آنان سا قط شوند ,و همچنین است‌جده باخوامسران 
| رث میبرد هرجاا رث برند وسا قط میشود هرجا آنان ساقط شوند. 
ا 


(- ج عَنْ عا مه (رض) عن الب (ع) ) قال: الولاء لمن 
مش ال و ول ا شا 
یعنی» ءرسول‌خدا (ص) فرمود : ولاء (وتولیت ارث و قرب ) مال کسی 


استکه a‏ و خریده و نعمت عتق و آزادی ر سرپرستی 


کرده‌است 
تر بیکی از موجبات ارت مولاء عشق است »یعنی,هرگاه بنده 
یاکنیز آزادشده‌ای بمیرد و وارثی ندا شته‌با شد ؛میراث آوازبرای 
کسي‌استکه اورا برای خدا آزاد تموده است 
اش فی رال اا ا ي 
رم ول فیها : او کج اللو(ع) شال: ار یمن مکی 
یعنی »۱ میرا لمومنین در رسا له خود به فرزندش اما م‌حسن می‌فر ما ید 
رسول‌خدا (ع) فرمود زولاء و شزدیکی برای کسیا ستکهآز امود 
جج قال التبى(ص) على القَوم ا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فر مود :مولی‌وبند6آ زا دشدهٌ قسوم »از خود ایشان 


است . 


ر۴ج و تن ال رو کي ری سل 
* موع ر م و تیر ا 2 یر ا ا عر 
المرأة شحور لاک مرا ریک :عتیقها و لقبطها و وَلدْها السذی 


> 
& 
& 
3 
لش 
0 
ت 
e‏ 





۱۴۳۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





سه‌ارث را حاتز است :ارت آ زا دکرده خودرا( که هرگاه زنی بنده 
ویا کنیز خودرا آزادکند و آن آ"زادشده براثر کسب‌وکار و یا 
فیرآن صاحب مالی بشود و بمیرد و وارشی ندا شته با شد »آزادکننده 
همه ترکهآ زا دشده‌را بارث میبرد )و ارث طفلی‌که پیدا کرده و 
بزرگ نموده (درصورتی‌که‌برای او وارتی‌نباشد) و ار فرزندي که 
ملاعنه کرده با شوهرش ( که‌از فرزند ملاعنه »ما درش ارث می‌برد ) . 

هش قوقرب مو (ع) فا ل: ما ت موی لابو ره و که ان 
فا مط رول الله (س) َه شوه السفتء ابککه ا نیشفا 

یعنی,از جعفربن محمد (ع ) روایت شده‌که فرمود ؛ غلام (زاد شد ) 
دخترحمزه 3 و دارای دختری بود »پس رسول‌خدا (ص) از | موال 


ا وء تصف انر ی حمزه و ا به دختر ا 

جر ۲ #2۶ 
ج قال ابق عبا س (رض) : مات وجل 7 ولم‌یترک وا تا( لا غلاا 
کا ی که تال سول لو (س) + کل که أَه؟ تالا الا ملاس 


3 N SLL INÊ 2 


کا ی تفہ قحل رسول اللو (س) میرا که کل 
فی٣‏ بی امن گفت: شدای وقات گرو و وارثی نگذاشت مگر 
غلامی را کهآ زا دکرده‌بود ,پس رسول‌خدا (ص) میراث اورا به‌غلامش 
داد . (بشرحی‌که دراین حدیتث آ مده ۲ زا دشده نیز از آزاد کننده 
خود ارث میبرد ءولی اکثرفقهاء قاقل به‌چنین ارئثی نیستنسد و 
گفته‌اند فقط مُفتق از عَتیق خود ارث میبرد ,و آنچه‌را رسول‌خدا 
دراین حدیث به عتیق داده بعنوان عطاء بوده‌است نه‌ارش). 

۷ج ُن السبق(س) قا ل: : بر لاه کل بر نما 90 

یعنی»از پیا مبر (ص) روا یت شده‌که فرمود :لاء را کسی ارث میبرد 
که مال را ارثبرد. 


مسر ور زر و 


۸¬ ش هی ماع فی قوم وق عنم تیک ت فقتلهم و کانفِی 
جنا عتم امراأف شلوکة و آغری خرف و کال بلحوز ولد سل بل 
بو با ریغ اک و طفل من موک رف الحرم 

اتولدتی ی اتکی قفوم ا و کم با ن فع 


۰۲۲ وساشئل الشیعه / ج ۱۷/ص ۵۴۲ و المصنف / ج۹/ص‎ )١( 
۰۱۷ ص/٩ج‎ / التاجالجا معللاصول/ج ۲/ص۰ع۲ و المصنف‎ )۲( 
۰۲۶۱/۲ التاجا لجا معللامول/ج‎ ۳ 


کتاب الفراغض وا لوصا یا والعتق ( باب‌الاارث بالولاء) ‏ ۱۴۳۵ 
الح عََبو مهنا و کم بان یمق رج عم ار وه 
مه مه و جَه موليه و حكَمّ فی مرا شما با لحم فى الحرو 
و با فل ول ا لقو رس هداعا( 
یعنی ,علی(ع ) قضا وت‌کرد دربا ر‌قومی‌که خانه بر ایشا ن مقسوط 
کرد و ایشان را کشت و درمیا ن ایشا ن زنی بود مملوکه و زن 
ِ زا ده بو برای هرکدا م طفلی مولود شده‌بود ءولی طفل حر 
ز طفل مملوک شنا خته نمی‌شد »پس آنجنا ب قرعه | فکند ,وبرای آنکه 
سهم حریت بیرون آمد حکم به‌حریت نمود و برای آنکه‌سهم‌رقیشت 
درآمد حکم به ریت نمود مو بعدازآن اورا آزاد نمود و او را 
مس زادهده ) از برای آن ‏ قرارداد و حکم‌نمود که 
میراث ایشان برتقدیر فوت یکی | زاین دو بوده و طبق حکمی‌که 
درمیراث بندةآز EDE‏ و ۲ زا دکنندها و می‌با شد »عمل شود › پس 
رسول‌خدا (ص) این قضا وت را امضاء فرمود . (این حدیث مورد تأ مل 


است )۰ 


۹-باب توریث ذوی الأرحام 


۳ ۹ ا ار رس و کم ب هم 
= ج قا ٣ابن‏ قبا یں (رض) و وج 
2 و اص س رہ عر ار ۱ 
ا وهم يهم . کا ی ا لجل ايف الرَجُل لس يما شب 
قیرت | حدهما ال مقشع ایک یکوه ى ولوا الااحام بعصم 
۱ , 
ا ولی ببَئض فی کٹا پ با للوت, 10 و 
£ ۶ م میم ۱ ۳9 
یعنی» درمورد آیه ۳ سور نساء که فرموده :و لکل لا موا سی 
ور هم 2 7 


یلا کرک الوایدان و اون و این عَقکت أ یُمانکم فا توهم 
نیبم و برای هرکسی ازآنچه بجای گذاشته وارثانی قرار 
دادیم (و آن وارثا ن عبا رتند )از والدین و نزدیکان و آنانکه 
باایشا: ن پیمان بسته‌اید ,پس نصیب و بهرهایشان را بدهیسد ۰ 


اببن عبّاس (را جع‌به | رث بردن همپیما نا ن ن که درآیه‌فوق آمده‌است) 


)۱( وسا فل الشیعه/ چ۱۷/ص ۵۹۲و ۵۹۴ ۰ A‏ 
(۲) التاج الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۱ 


۱۴۳۶ ۱ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





گویدکه +مردی بامردی هم‌قسم ميشدند که‌یکدگررا باری کنند و 
تسبی بین ایشا ن نبود »پس یکی از دیگری ارث می‌برد »پس این 
توریث بهآبه ء سوراحزاب و آیه ۷۵ سور انفال که فرمسوده :و 
صا حبا ن رحم‌وخویشی (خویشا وندا ن) بعضی از ایشان سزا وا رتر به 
بعض دگرند درکتا ب خدا, نسخ شد . 

بدانکه اغلب مفسران و فقپاء قائلند که ارث بردن باپیسان که 
بعضی آنرا ضمان جریزه نیزگویند ,در جاهلّت و اواثل اسلام 
از اسباب‌ارث‌بوده و سپس نسخ شده است »و مراد ایشان ازتوارث 
باپیمان و ضمان جریره انستکه میت باکسی پیمان داشته با شدکه 
درجنگ و صلح باهم همراهی کنند و اگر جنایتی ودینی داشتسه 
تا شتت ان عد را مد و ارت بکد گر را نلک کنن و 
این پیمان این است که دست توی دست یکدیگر می‌گذا رندومي‌گویند 
عا هدنا ادگ می و تا رک شا یو ریک عرابی» و امک سلجسیه 
ترثنی و ] A EO LALES‏ 
کک برها ل عا ی الام بجر اھا متها رت ردن بایان را 
منسوخ دانسته‌اند. ولی | زنظرشیعة اما میه هرگاه متوفیرا وارشی 
نبودءارث او از براق ضا من جریره‌است . 

اش می علتی(ع) فی با التاسخ و الْمتَوغ فا ل : 
| ها إل ادي ای ی أ ماه تهاچوین 
و امار و جنل الوا ریک علی الاو فی الوّین لا فى راث 
۳1 

الارخا م و ذیک وله : .لین منوا و ها جروا و جا دوا باموایهم 





رز Ee ۳ ۳ Ine‏ 4 
و انيهم فى َيل اللو و ال آووا و روا ولیک تیم 
اليا ء بض و الذي منوا و لاجرو الم ميْ وله ین 


کر ڪت نها چروا .مارح إ لاتا رب مى ا عبرا ب ٿو به لاه هشل 
هرز و هل ا لین خاکذتلظ قوی ! لاسام أل الله ری 
اول يا لوين من أ نقيهم د را مه سا و ی 
ت آولی یتفت فی ثاب ا لعٍ مت لو 5 لها چریت لا 
ي سفعلوا إلى أ ولا ثكم یو تا مهد مَعنی تَ سح | تمبرا 1۳ 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۷/ص ۴۱۵ و ۰۴۱۶ 


a2 





سس سس سس سب 
یعنی»از علی (ع ) دربیان ناسخ‌ومنسوخ روایت شده‌که گفت :رسول 
خدا (ص) چون به‌سوی مدینه مہا جرت کرد برادری اندا خت درمیان 
مها جرین و انصار و مواریث را قرارداد بر برادری دینی نه‌در 
خویشی و ارحام و این است قول‌خدا یتعا لی‌که (ذرسورةانفال ای 
۲ فرموده : ,آنانکه ایمان آورده و هجرت نموده و با ما لها و 
جا نها ی خویش دررا ه‌خدا جها دکردند و آنانکه موی دا ده و بسه 
مها چرین کمک کردند ,| يشان بعضی از ایشان دوستان او لیا 
برخی دیگرند »و آنانکه ایمان آورده و هجرت نکردها ند شما را 
از دوستی ایشان بهره‌ای نیست نا هجرت کنند «»پس خویشا ن را از 
ا رث‌بردن خارج کرد و برای اهل هجرت و اهل دين فقط میراث 
را ثابت نمود ,پس چون اسلام قوی و مسلمین زیاد شدند غدا نارل 
نمود ٣ی‏ (ع سوره احزاب را که‌می‌فرما ید :) ,این پیا مبر سزاوا رتر 
به‌مومنیین است از خودشان و زوجات‌آو مادران ابشانشتد و 
صا حبا ن رحم بعضی از ایشان سزا وا رتر به بعض دیگرند درکتا ب 
خدا از مومنین و مها جرین مگرا ینکه نسبت به‌دوستا ن خود نیکی و 

سفا رش تما گید ,۰ پس این معنی نسخ موا ریت است . 
1 چون درا بجدای اسلام :مد تومنین قلیل بود سا وت 
از یکدیگر ارث میبردند و رسول‌خدا (ص) بیین مومنین اخوّت و 
برادری را برقرارنمود »ولیکن چون مسلمین زیاد شدند ارث برای 
۳ ن مسلمان برقرا رشد که ایشان مقدم بردیگران شسبدهو 
ز یکدیگر ارث میبرند). 
٣‏ ج ڪا کي (رض) ) ن الیش( (س) قال: ابن اخت‌القوم 


وم عم 0 
منهم أو من انفسهم ٠‏ 
یعنی.ا ز انس روا یت شده که پیا مبرخدا (ص) فرمود بخوا هر زا ده قوم 


از ایشان و یاازخودشا یه 


2 

ل ات كن ادا م الكثوي(رض كن اليتق إميقا ل bi‏ 
عم ell alr a Ar‏ َه aR:‏ 

أولی یکل مومن من نفیه قَمَنْ ترک کا أو مَیْعَ إل و مس 


(«) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۲ 





۴۲۸ جا معا لمنقول فیسنن| لرسول 





2 4 


رگ 7 
ما 


a2‏ 0 کے با 


IR 0 ۱ 2 4 

ما لا قَلِوَرََتِه و آنا مولنی من لامولی له ار ۱ و اف 

ا ته و الخال ل موی کن لمودی له ربا و بك e‏ 
یعنی»ا ز مقدا م کدی روایت‌شده که پیا مبرخدا ( (ص) فرمود : 


ی ی 


من سزا وا رترم به‌هرمومنی ازخودش +پس‌هرکس دینی و يا عبالی 
گذا شت پس‌برعهدهمن و امرش به‌سوی من است (که‌دین اورا بپردا زم 
و مخارج‌عیال اورا کفایت کنم »و پس از نحضرت »وظیفه مسلمین و 
حکومت | سلامی! ست که ما نند ۲ نحضرت درا ینموردعمل کنند ) »و هرکس 
مالی گذاشت »ما ل ورنهاو است .و من ول کسی‌هستم کهولی ندارد 
مال اورا بارث میبرم و آسیر اورا آزاد میکنم.و داقی ولسی 
کسیاستکه وليْ ندارد»مال اورا بارث میبرد و اسیر اور آزاد 


می‌گند . 
3 ر ی را مر مرو ند 
۵ شام ی ییا دلو(ع) ول كان رسول اللسه (ص) 
E E O r e Î 7‏ 
یقول: آنا أ وى كل وون من فيو و ک لا فللوا رث »و 


سم 


مق کرک دیما َو میا عا إو ع 
یعتی»! زجعفربن محشّد (ع ) روا بت شده که میگفت رسول‌خد ا(ص) میفر مود 
من سزا وا رترم به‌هرمومنی از خود او و هرکس مالی گذارد مال 
وارت اواست »و هرکس دین و یازن وفرزندانی‌بگذارد پس‌امسر او 
به‌سوی من و برعهده من است . (یعنی هرگاه میّت ,دا رای قرض و زن 
و نرزندان فقیری بود ,کفایت ایشان برعهده دولت وبیت المسال 
مسین اش : 0 

ج قال النییا: الله و رموله موّلی من لانوللی 

لَه و ا لخا ل وا رث من لاوا ارت ۷ 

یعنی »پیا مبرخدا (ص) فرمود: خدا ورسول او مولای کسی‌استکه مولی 
ندارد و دافی وارت‌کسیاستکه وارث‌ندارد. 
تسوضیح : بدانکه از احادیث فوق و بعضی آثاردیگراستفاده می‌شود 
که‌هرگاه برای موف ,وا رئی از اصحاب‌فروض و عصبات نباشد» 
ارث او به سایرذ ویالارحام اومیرسد چنا نکه اکثر اصحاب و تابعین 


۱ لجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۲ 

وال الشیعه | ج ۱۷/ص ۵۵۱و المصنف / ج۸/ص ۰۲۹۰ 
) . التاج‌الجا مع‌للاصول/ج۲/ص۲۶۲ و المصنف / ج٩/ص ۱٩‏ و 
ج ۱۰ص ۰۲۸۵ 


ا ا ا 
و بسا رى رفتقهارا عقیده برهمین است . ولی عده‌ای دیگر از 
فقهاء قائلند هرگاه برای مََوَفی؛,صا حب فرفی وعاصبی نیسسود » 
| موال او تحویل بیت الما ل مسلمین میشود بشرطوکه بیت الما ل 
والت بطریق اسلامی ادا ره شود و حقوق صا حبان حق پرداخست 
شود و درغیرا ینصورت گفته ا ند باید ماترک ر | بەھمانذوىالارحا م 
رد نمود .ولی بنظرما فول قوی ق ومقبول همان قول نخست مي‌با شد ) ۰ 
۷- ش فی‌کشا ب ب لش (ع) رل مات و رک كمه و اة 


2 


ققال: یلع ۱ سکن ور بلغا ر اشتعاا و فیرذا بو نی کشا ب 


بت أ۶ الق بمدردة الاب بو الَغْالَة مركو الا وينت الغ 

بمترلو ااع شا دز و کل ای وم هو بمرلذ الرحم ای جرب 
~n‏ کے ا ۳ 4 Sand‏ 

ال أ ی یگوی وا رك اقرب إلى ليت مه ق 


یعنی»درکتا ب علی(ع ) آمده که‌مردی وفات کرد و عمو و دا ثی‌خود 
را گذاشت ءپس فرمود : برای عمو دوثلث و برای دافی یک ثلست 
است . و در روایت دیگرآ مدهاستکه بدرکتا ب علی (ع )آ مده‌که عضشه 
بمنزله#پدراست و خاله بمنزله‌ما دراست »و e‏ مزل 
برادر است »و هر خویشا وندی بمنزله خویشی است‌که بواسطه او 
متصل میگردد مگراینکه وارئی نزدیکتر به میت باشد که‌او حاجب 
می‌شود . 

(نویسنده‌گوید : ! زنظر شيع ا ما مه ١با‏ وجود عضبا ت +به ذو الأرحا 
نیز ارث می‌رسد »و روایت فوق درکتب ایشا ن ن آمده‌است .ولی بايد 
دا نستکه صحا به EO BE‏ و حضرت على 


(ع) نیز از صحابه بوده‌است .| لبته ممکن است رو ایت بالاحمل 
شود E‏ برای میّت »وا رثی e aT‏ 
کی کییم! لدا ر (رض) انها لّ: ا سول الله َا 


ج 
و ی ی ار ین میهف مر 
1 


(۱) وساغل الشیعه / ج۱۷/ص ۰۵۰۴ 
) وساقل الشیعه / ج۱۷/ص ۴۸۷ ۰۵۰۵ 
(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۲ 


اه یی تراجت تحت تست 
° جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 





ت ۱ 
بعنی+تمیم دی زوا بت و3۰۰۵ از رسولخدا (ص) پرسید: يا 
رسول الله سَشت دربار؛‌مردی که بدست مردی از مسلمیین اسلام 
کر سزاوارتراست از مردم به‌حیات و 
ممات او . 
توضیح : عله‌ای از فقپاء یکی از موجبات ارث‌را ولاءه مسوالات 
دانسته‌اند. و مقصود از ولاء موالات این استکه شخصی بوسیله و 
راهنما شی شخص دیگری مسلما ن شود »درا ینصورت »برای کسی که 
آن شخص را راهنمافی به‌اسلام و مسلما ن نموده‌است »ولاء موالات 
است و او مولای شخص مسلمان شده میگردد .وا ثرش این است که 

n 

هرگاه شخص مسلمان شده بمیرد و وارث نسبیی و مسولای معتیق 
و ضا من چریره نداشته‌باشد »ارث‌او بسبب ولاء موالات برای 
را هنما می‌باشد .ولی اکثرفقمهاه ء قاقل به‌چنیین توارئثی نبسسوبه و 
گفته‌اند حدیت فوق علاوه ب براینکه ضعیف است ءتصریح به ارث بردن 


نیز درآن نشده‌است 


ری مه م2 س مر مر عم 
4 ج عن عايشة (رض) : :أن موی تلنبی (یاسات و سر 
میت و کک فقا ل(صا: : هاهنا أحذ مق اهل 


آَره؟ تالوا : تعمْ.فال: فا موه مير میا کل 1 
یعنی»از عایشه ER‏ خادمی از رسول‌خدا (ص) فوت شد و 
چیزی گذا شت و فرزند و خویشی نداشت »رسول‌خدا (ص) فرمود : آیا 
اینجا کسی ازاهل زمیین او هست ؟ گفتند :آری» فرمود: میراث‌او 
را بهاو بدهيد (البته بعنوا ن صدقه چنا نکه فقا ء گفته اند ) . 

0 ج عن ا بن كبا س (رض) قا لَ: کل نم قس‌فی اهلد 
قرع نهیم و کشم ارک ینلم ترک دی کم ونا 
پیا راابان عباس روا یت مده که گفت بهرمفسیتی‌که د رجا هنت 
(برطبق قوانین ورسو مآ ن) تقسیم‌گردیدها ست »پس برهما ن قسمتسی 
که‌شده با قی‌است »و هرقسمتیکه درزمان اسلام بوده »پس برطبسق 


تقسيم اسلام و تابع احكامآن | 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۲۶۲و ۰۲۶۳ 


WR u u‏ سب .مها 
کتاب الفراقض والوصا یا وا لعتق (مال النبتیلامنه ) ۱۳۴۱ 


سس سس سس سس توس سس 


۶ سم 


۰ باب مال البیَ (ص) لام 


U 
و‎ e A ا‎ ORR Rd 

ا- چ عن عمروبن الحا رپ (رض : ما ترک رسول‌اللو 

یا ern‏ ۳ 8 ار |“ ل 

(س) علد موتو رهما و لاوطا را و لاعَبّدا و لاآمةءو لاشاة إلا 
7 و و 2 


لته المیفاءو سلاعه و أرْما لها م۳ 


یعنی»ا ز عَمُرون خارث روا یت شده که‌گفت :رسول‌خدا (ص) هنگام 
وفات خود درهم و دیناری نگذاشت و نه بنده و کنیزی و نه 
حیوانی مر قاطرسفیدی و سلاح خود و زمینیرا که صدقه قرارداد . 


rne 


۳ ۳ 1 + a نی‎ a 
ش , ڪن فجن مَحَمَدٍ .من آییه .من آباثه (ع) قال:‎ ۲ 


A 

مس هر 289 ۵ رس ت پک 72 [ مر ت 
قال رسول الله (ص) : ۰ 5 ا لانبیاء لَمْیَورنوا دینارا و لادرهتا 
را و ر 1 سر مسر عم َو عم مس Wp‏ 5 

وَلكنْ وّرنوا لعلم ءقَمَن اخذ منه اخذ بحظ وافر: 


یعنی»جعفربن محمد .از پدرش »از پدرانش(ع) روایت کرده که 
رسول‌خدا (ص) فرمود : محققا انبیاء دینار و درهمی را به‌ارث 
نگذاشتند ,ولکن دانش را بها رث گذا شتند »پس هرکس از دانش 


فراگیرد بهر؛‌فرا وانی گرفته‌است . 


2 ۳ 4 
ا 2 1 مت زر چ م7 
= چ . من عایشه (رض) قالت : إن طمة و العباس 
n2‏ 7 ۱ ا أ ~2 1 و Fn‏ ال 
عا نیما لسلام تیا آ با بكر يلتمسان مبر من سول اللو (ص) 
ت ٤‏ + ۱ 2 ر ره مقر ۱ م و کی و ۶ 7 
يطلبا ن | رضيهما من فدک و سهمَهما می حََبَرَ فقا ل لھا ا پوب : 
ا و مر ور و الق مر و ےا سے بک ا ی د 
سمعت ر ل الله (ص) ل: لانورث مر ترکنا صدقة إ نما يا کل 
2 7 > و ۶ A‏ ۶ ت 
1 مد هذا البال. و الله لادم آمرا رأيك سول الله (م) 
مر 2 ری فلع مرس ه ور و س رو | 


یعنی»ا ز عایشه روایت شده که‌فاطمه (ع ) باعباس (ع) نزدا بوبکر 
آمدند و میراث خودرا از رسول‌خدا (ص) مطا لبه می‌کردند »زمیین های 


e IH Ela! (۱)‏ 
(۲) بحار ۱ 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۲ 





۱۴۴۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





( سخنن رسولخدا ما را کسه گویا به‌گوش نها نرسیده‌ویا متذگر 
نبودند ) گفت که شنیدم رسولخدا (ص) میفرمود :ارث‌ازما برده 
نمی‌شود .آنچه گذاشته‌ایم صدقه‌است .همانا آل محمد از این مال 
می‌خورند , قسم به‌خدا امری را که‌دیدم رسول‌خدا (ص) بکیفیتی د 

آن عمل می‌کند ترک نمی‌کنم مگ رآ نکه همانرا بجاآورم, گوید: 
پس‌فاطمه از او ترک کرد و بااو تکلمم نگرد تاوفات نمود.و 
در روایتی رسول‌خدا (ص) فرمود : رکه دیناری را قسمت نکنند 
آنچه گذاشتم پس از نفقه‌زنانم و مخارج عاملم پس آٴ ن صدقسسسه 
می‌با شد . 

بدانکه فدک دهکده‌ای در حجاز بوده که بین آن و بین مدینسه 
چپار کیلومتسر تقریبا راه‌است »خدا آنرا به‌دست رسول‌خود داد 
بعنوان طح»ءیعنی اهل آن بعنوان طح واگذا رکردند و این حکم 
خا لصه جا ت دولتی را دارد»هرکس زمامدار مسلمین شد با یدبدست 
او باشد و منافع آبرا صرف مصالح مسلمین کند. و این صلحدر 
سا ل هفتم پس‌از فتح خیبر انجام‌گرفت »و درآن قریه ,چشمه‌آبسی 
و درختان خرمائی بود »رسولخدا (ص) منافع "نر صرف | ب بن السبیل 
و مما لح عامه می‌کرد چنا نچه‌خدا فر موده :ما اقا ١‏ العلل روليو 
من من أمل الفُری ؟ یلم و يرول و لذی ارس و لب سسی و 
الما کین و امن الیل کی لایگون دوک تن الما 7 کت ۱ 
ور ی ار رواد او نو ر علا و 
که‌علوین ابی‌طا لب و عموی او عبّاس را متولی آن قرار دهد که 
بهمان مصا رف عملکرد رسول‌خدا (ص) برسانند ,وا تفاق افتاد کسه 
نزاعی بین عباس وعلی دربا ره فدک شد و شکابت نزد عمر بردند 
و عمر بین ایشان حکمی نکرد واپشان راواگذا رکرد که‌بین خود 
اصلاح‌نمايند. ها تولیت آن بدست مروان وبنی‌مروان افتاد تا 
وا تن دا لر نو که ما نة زمان ابوبکر و عمردرمصرفآن 

۶ 
عمل می‌کرد »و درسال ۲۱۰ مأامون امرکرد آنرا بدست ا ولادفا طمه 


(۱) قرآان/ سور؛حشر /آيهُ ۷. 


کتاب الفراعض و الوصایا والعتق (میراث التبا لامته  )‏ ۱۲۴۲ 
کح 
بدهند »پس آنرا به‌محمدبن بحیی بن الحسن بن زیدین علی بسن 
التعشیتخ. 1 ) و محتدین عبداللّه‌بن الحسین بن علی بن السين 
(ع ) تسلیم کردند سپس فرزندا ن ایشا ن درخلافت متوکل عبااسی به 
نزاع ها باه زمر کل | مرکرد تا آنرا ردکنند به‌همان نجوه که 
درزمان ابوبکر تا زمان عمربوده یعنی خود خلیفه منافع آنرا 
توزیع کند و افراد دیگری متولی آن ن نباشند چه‌فاطمی و چه‌فیر 
فا طمی. 

۱ باید دانستکه شیعهٌ اما میّه درمورد فدک مدعیا سسسست 
اپوبکر ارث فاطمه‌را منع نمود و متوشل به روا یت رسول‌خدا (ص) 
گردید که‌می‌فرمابد: ما گروه انبیاء ا رث نمی‌گذا ریم » آنچه 
بگذا ریم صدقه‌ا ست . وگوید :این‌روایت موافق‌قران نیس زیر! خدای 
تعا للی درسوره نساء یك ۱۱ فرموده :يُوصيكم الله فی أ ولاوكم ءواین 
کلام ءعا م وشا مل رسولخدا س است »و نیزد ره ۱۶ سوره نمل 
فرموده :و و ورت شلَیما نز دا ود بو درآ ۵ وع | زسوره مریم زکریشا 
فرموده :هب لی من دنک ربب برشنی و و بر من آل یَْقَوبَ . 

درجواب شیعیان باید گفت :روا یتی‌که رسول‌خدا (ص) فرموده 
ما ارت نمی‌گذا ریم :هم اهل سثت درکتب خود نقل کرده‌اند و هم 
خود شیمه . و ابوبگر مذّعی نشد که رث رسول ما ل اوست ۰ بلکه 
گفت o‏ (ص) صدقه ای است ب برای مستحقین ما نندزمینهای 
خالصه جات که ما ل زما مدا رنیست بلکه باید صرف ملت شود .و بعلاوه 
ابویکر بارَوجات رسول که عدا وت ندا شت بعنی با دخترخود عایشه 
ويا دخترعمر حفصه وسایرزنان رسول چه‌عدا وتی داشت که‌همه‌را از 
ارث فدک محروم کرد. پس معلوم می‌شود عدا وتی درکار نبوده و 
فدک خا لصه بود و حق تمام‌مسلمین در آن بوده ونباید کسی آنرا 
به | رث تصا حب کند .و صحا به رسول‌خدا (ص) که‌علی (ع ) نیز از ایشان 
بود یقین دا شتند که رسول‌خدا (ص) مالی را ا رث نگذاشته ,و لذا 
چون علی متصدی خلافت شد ترکهُ رسول را تقسیم نکرد و ازمصرفی 
که دا شت تغییر نداد .بنابراین در‌جواب شیعه میگوشیم : 


أ ولاء عموم آ یه میرا ث تخصپص خورده و بهعموم‌خود باقى 








1۴۴۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





نیست مکرراً »مانند تخصیص ا رث فر‌زند کافر و قاتل»و تخصیص به 
عبد و هگذا . 
2 

ثانیا ءابوبکر و عمر »به‌علی واولاد او (ع) چندین مقابل 
ما ترک پیا مبر (ص) از بیت المال اموال دادند. 

فالا »عمر درخلافت خود »ما ترک رسول(ص) | به‌علی وعباس 
واگذار کردءو آنانرا مخولیی قرارداد ا رسولخدا (ص) به 
مصرفی‌که رسول‌خدا (ص) مصرف می‌کرد صرف نما بند ؛واین عمل»تهمت 
! از ابوبکر و عمر نفی می‌کند. 

رایعا ءاگر فرض شود که | بوبکر وعمر چنانکه شیعه مدعی‌است 
خلافت را غصب کردند »عادتا باید مزاحم وَرَثْه رسو ل‌خدا (ص) نشوند 
بلکه‌چندین مقابل به ورثه بدهند که‌درامر خلافت منازعه نکنند . 

خا مسا ٢ے‏ :ورت سلما ن دا ود »دلالت بر مطلب شيعه ندارد» 


ر 


زیرا کلم ارتا جنس است و دارای انواعی است :ارت مال» 
م 
ارت ملک وسلطنت ٠١‏ رث نبوت »ارٹ‌علم »مشلا اگر گفته‌شد که‌این 
یوان ست :لالت رکد که کي شوم وان است »با اشیستان 
است ویااسب است وباقاطراست و یا چرنده‌است ویا پرنده . کلمه: 
1 یگن است ارت عام وکتا ب ب با شد چنانکه خدایتما لی‌د رسوره 
فاطر فرموده :َه ارا لطاب ال امن بویا ارت بهشت 
ا ست که د رسو رة موف یم ۷۲ فر موده بوحلکا مه الى أ ورشتموه 
عم موم و و 
ویاارث زمین است که درا حزا ب ٣ی‏ ۲۷ فرمودز :و أ ورك رضیم 
و و ديلا رهم و ف راعرا ف یه ۱۲۸ فرموده تا ن لا یله يورا من 
طا »و در ای4 ۱۲۷ فرموده :و أورَفنا الوم ا لَذين‌كاموا کون 
پس »گفته می‌شود مقصود ارث علم ونبوت است نه‌ارث مال» زیرا 
روشن است که‌برای داود اولاد بسیاری غیرا زسلیمان بوده» پس 
سلیمان مخصوص به‌ما ل نبوده و ارث‌مال مدحی برای او نیست ءو 
خدا می‌خواهد آنان را مدح‌کند »زیرا نیکوکار و بدکار از پدر 
ارث میبرد و آیه درمقام مدح‌است و بیان آنچه مخصوص سلیمان 
است »وارث مال از امور عمومیاست که مشترک بین تما م مرد ما ست 
و مانند آنرا خدا ذکرنمی‌کند زیرا فایده‌ای برآن نیسست »و 





سس ارپا 
کتاب الفرا ئض وا لوصا یا والعتق (میراث النبیلامثه  )‏ ۱۴۴۵ 


سس سس سس سس سس سس سس تسوت تست 


همین قول درسورة مریم ا ست که زکریا فرموده E‏ و بر منآ ل 
قوب «زیرا حضرت یحبی (ع ) مالی بعنوان ارت از آل یعتسوب 
نمی‌برد ؛هما نا ۱ | ولاد و ذریات‌ایشان برده‌اند. 
و بعلاوه زکریا دا رای اموالی نبوده‌که‌چنین دعا کند بلکسه او 
نجا ر زاهدی بوده »و یحیی از زاهدترین مردم‌بوده وبردن مسال 
مدح او نیست . 
مطلب دیگر آنکه شیعیان در اینمورد تنا قض می‌گویند زیرا 
| زطرفی گفته‌اند فدک به‌فا طمه ارث میرسید ,و | زطرف دیگرگویند 
فاطمه (ع) بها بوبکرگفت پد رش فدک را بهاو بخشیده است ؛ بايد 
پرسید اگر رسولخدا (ص)قبل ازفوت‌خود آنرا به‌فاطمه بخشی‌ده 
بود دیگر ارث معنا گی ندارد»و درصورت هبه و بخشش ۰ رث باطل 
ا ست »وا گرا رٹ بوده »پس بخشش پیا مبر (ص) فدک را به‌فاطمه دروغ 
وباطل خواهدبود. باضافه »اگر هبه درمرض موت رسول‌خدا(ص) بوده 
که رسول‌خدا (ص) منژه‌است برای وارشی ومیّت کند ویادرمرض مالی 
به‌او مخصوص‌نماید زیادتر ازحق اوءو هرگاه رسول‌خدا (ص) درحال 
صحت ؛فدک را به‌فاطمه داده باید قیض وتحویل دا ده‌ياشد وگرنه 
ES‏ که تحویل طرف ندا ده باشد تاوفات ءباطل است نزد 
تما م‌علما . و اگر رسول‌خدا (ص) به‌فاطمه هبه‌کرد وبه‌او تحویل 
داده و درقبضه | و بود باید امر مشهور معروفی ومشاهدی باشد 
که‌خا نوا ده رسول وسا یر مسلمیین بدا نند و شناخت آن روشن باشد .و 
اگر بناباشد رسول‌خدا (ص) ارت بگذا رد پس‌خصم طلب‌کننده زنان 
او و عموی اوست که‌اگر فدک ارث باشد باید به‌زنان پیامبسر 
نیز برسد . اصلاً حضرت فاطمه (ع ) اهسل دنیا نبوده ,بلکه درکما ل 
بی‌رفیتی به‌دنیا وزهدبود . شیعه می‌گوید چون ابوبکر فدک را 
به‌فا طمه‌ندا د ,فا طمه (ع ) قسم‌خورد که‌بااو سفن نگوید تاپدر خود 
را ملاقا ت کند وبه‌او شکایت‌کند . درجواب‌باید گفت :این امری 
است که لایق مقام حضرت فا طمه نیست »زیر ا شکوی. فقط به سوی خدای 
است نه‌غیرا و ,چنانکه عَبّدصا لح حضرت یعقوب درسورهُ یوسف آ یس ۸۶ 


می‌گوبد :! نما ۳ ا کو شی و خژنی ال الله و دردعای حضرت 





۱۴۴۶ جا مع‌المنقول فىسننا لرسول 





موسلی ليها لسلام ۲ مده لته لگ الک و الک المْشتکی وان 
ا متا نو بک الْممْتَفا ٌو لَك ا لشكلان.و رسول‌خدا (ص) به‌ابن 

عباس فرمود :هرگا ۵ سوالی کنی از خدا سوال کن ویا ری خوا هیبه 
خدا یا ری جوی»ونفر مودد از من سوال کن و ازمن ياری جوءو خدا 
به رسول خود می‌فرما بد :قا ذا مَرَعْت مَا لب والی ریک قارعب . 
آری»فاطمه ی امن د زی پر و زس اا فته بود که د زر مان خاش 
ماهپا میگذشت که زخانهاو دود برای طبخ به‌آسمان بلندنمی‌شدو 
بساروزها که‌ازگرسنگی سنگ برشکم نازنین خود می‌بست وروزی که 
ازدنیا میرفت پدروما درم فدایش‌باد برای چنددرهم‌که قرض کرده 
بود زرهش در خانهیپودی به‌گرو بود ءووقتی حضرت فاطمسه (ع )! ز 
تحضرت خا دمه‌ ای برای کمک و معا ونت کارهای خود خواست از آن 


مضا یقه‌کرد و درعوض تسبیح‌ممروف به «تسبیح‌حضرت زهرا, را بهاو 


م۶ 
۲ موخت ءچنا نکه حدیث معر وف ] ن درکتب شیعه مانند من لا و 
س تن ۱ 
الققیه‌و درکتب اهل سنت مانند صحیحین ثبت شده است »و حتی 


نمی‌خوا ست اندک توجپی از دخترش را به‌زر و زیور دنیا ببینسد 
و بهمین جهت همینکه‌دید دخترش پرده‌ای آویخته و گلنوبندی در 
گردن و خلخالی پای فرزندا نش‌دارد»از او اعراض نمودتاآنکه 
فاطمه خلخالپارا از پای حسن وحسین بیرون آورد درحالیکسه 
آن دو طفل گریه‌می‌کردند و آنان ر | روانۀخدمت رسول الله (س) 
نمود »پس رسولخدا (ص) آنپا را گرفت و به مستحقی عطاء فر مود . 


مش مل لیبن موسیا لضا هل حف سول ادلو (س) 
یرتک میا ؟ کا ل و لزع )دج وشول الله الف یات 
با لمديتة صدَقَة و و کلف یه أفرا س و لات شوق؛ الْعَفْباء والصَهَبّاء 
و التيباج ١و‏ ی :ابو التلدل چم ره | لیعفشور »و 
شا َب تین حلوبکین»و أرْجَعینَ لا ق لوا بو سَبْفَه 4 دا الفقا ر وکرعه 
ذا تافصو لو عا مته الحا ب و رک طا نينو ها وة 


الفا ضل»و یه الْممشّوقءو مراب من لیف بر با تیف وتیل 2 
و مخادا من من ادم ٬قصا‏ ر ديإ لى فا طم (ع) ما خلا درعه و سيف و 


س 
کرو اه نا که تلا ی 

یعنی»از علیبن موسیا لرضا سوال شد ٣یا‏ رسول‌خدا (ص|غیرا زقذک 
چیزی گذا شت پس | زخود » فرمود که رسول‌خدا (ص) چندباغچه‌ای در 
مدینه بعنوان صدقه‌گذا شت و شش اسب و سه‌شتر بنام عضبا و صهبا 
و دیباج و دوقاطر بنام شهبا و دلدل و یک خر بنام‌یعفور و دو 
گوسفند شیریده و چهل شتر شیربده و شمشیری بنام ذوالفقار و 
زرهی بنام ذات الفضول و عمامه‌ای بنام سحاب و دوجا مه یما نیو 
انگشتری بنام فاضل و عصاقی بنام ممشوق و فرشهاثی از لیف 
خرما و دوعباه قطوانی و پشتیسپافی ازپوست »پس اینها منتقل 
شد به‌فاطمه فیراز زره و شمشیر و عمامه و انگشتر او که‌قرار 
دا ده‌شد برای امیرا لمومنین. (ا ین حدیث مورد تا مل واشکال است). 


ابواب الو ص 


۱باب هل اوصی رسول الله(س» 


2 ا و 7 


۳۹ می َة فا ل الت عید دنو بن آبی آوفی 1ص 
التبی(ی)؟ ففا گ: قلت :َيف کب لی لتا س س الوم أ مروا 
بها ولم ییوس ؟ فا لَ: وی یکشابا نله (ا , 
اه مه بن مصرف روا یت شده که‌گفت | ز ز عبدا لله بنابی رفس 
سوال کردم : یا رسولخدا (ص) وصیت نمود؟ گفت :خیر» گفتسیم: 
چگونه برمردم وصیّت کسبسردن نسوشته شد وبهآن امر شده‌اند 
ولی رسول‌خدا (ص) وصیت ننمود ؟ گفت :وصیت وسفا رش آ نحضرت به 
کتا ب خدا بوده‌است ۲ 

مم rN‏ ر رر و ت ر 

۲- ج می ماه فان : ما رک ومول امه () دیشا را و لا 


(۱) وسافل الشیعه / چ۱۷/ص ۰۴۴۲ 

(۲) صحیح‌بخاری/ ج۲/ص ۱۸۶و ج ۶ /ص ۰۷ | و صحیح مسلم / ج ۲ /ص ۱۲۵۶ ۰ و 
صحیح‌تر مذی / ج ۸ /ص ۰۲۷۲و سنن نساقی/ ج ۶/ص۰ ۲۴ ءوسنن ابن ماجه 
ج۲ /ص ۰۹۰۰ 





ات 


۱۳۴۸ جا مع االمنقول فىسننا لرسول 





۳ 
nz 0 2 
6a 


درم و لاشاة و لابْعیرا لاوم بر 
زو ار عافشه روا یت شدە‌که‌گفت برسولخدا (ص) باقی که اه سیخ 


س 
دیناری و نه‌درهمی و نه‌شتری ونه‌ گوسفندی»و به چیزی هم وصیست 


ننمود , ۴ 
م ا ۱ یا ۳ 339 ا ر ا 
a ۳۳ nr‏ و 
إا یی رنه اونا ا کو بكريو يتفي :ا لش 5 لا E‏ 
e‏ 1 2 ) 
ا ا نکم 


یعنی»ا ز انس‌بن مالک روایت شده که گفت :عموم وصیّت رسول‌خدا (ص) 
هنگام وفا تش درحالیکه روح در حلقش رفت وآمد میکرد »حفظ نماز 
و سفا رش به بردگان بود . 


۴- ی یشن آ يى طا يب قا 1:3 اعد نا مب یکتم 
ن فال أ وسیکم با لشعیَبّن با شاء و ما کت آیه نک 
یعنی»ا ز علی‌ین ابی‌طا لبٍ (ع )ده ا یت شده که فرمود : آخرین چیزی‌که 
پیا مبر (ص) شما بدا ن تكلم فرمود این بودکه بشما را وصیّت می‌کنم 
به‌دوچیز ضعیف :زنان و بردگانتان.. و در روایت دیگر نیز از 
علی (ع )روا یت شده که فرمود :آ خرین کلام پیا مبر (ص) سفا رش به نما ز 


و بردگان بوده‌است 


۳-پاب الحث علی الوصبةً 


7 و ام رس نی ره 
= ج ار e‏ ماحق | مرو صلع 
وحم A‏ 244 بت 1 رو چ ص 2 


٠ ece 


ا 1 ده 
یعنی»از ابن عَمّر روایت شده‌که رسولخدا (ص) فرمود: حق مسرد 
مسلما نی‌که چیزی دارد و میخواهد درآن وصیّت کند ودوشب بخوابد 


)۱ و تا ج ۲/ص ۰۲۶۴ 
( ا ن ماجه | چ۲/ص هو ۰۹۰۱ 
(۳) ک الوساتل/ ج۲/ص ۰۳۹ 

)۵( الا جا لجا معللاضول/ ج۲/ص ۰۲۶۴ 


یت رت ره ی نس ید تست سرت 
کتاب الفرافض والوصایاوا لعتق (ا بواب الوصایا ) ۱۴۴۹ 
0 ى نیم و رن ور )۱ 

پاش هة فا ل توق الو (ی): امه ق على كر مياو 

(ص) : A‏ لامر رسیم ی بك ْلَه الا و وصيته تحت را 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : وصّت حقی است بر هرمسلما نی.وفر مود 
برای مرد مسلما ن سزا وا ر نیست که شبی بخوابد مگرآنکه وت 


n 


1 
3 رسول الله (ص): من 
و Iz A‏ کي مه و 
ليحن ووت عند انش کا ن تقصا فی مروتیه و عقله قبل: با 
مه مر و گر 1 8 

ا إلَبه قا الت 0 وا تم عالم الغیب؟ 

رگ ال ام و ت و 2 ر es‏ 
الشهاكة الرحمن الرجيل للم إ شى أعيد إ ليك فى دار الدنيا 
اس امھ أ لاإ لہ | لا أ نت وحدک لاشریک لک و أن مما عیدک 

ن لا نت وحد »و ان 
ر لک مس مه وم سفن ات هه 
0 0 

E a‏ ی 
الحاب کر الگذر و الميزان حقءو أن الدِيى كما وصفت ١و‏ أن 
ر ۶ب مر میا یچ 9 ام سے نے ا کے 1 
لا م كما شعت » و آن القول کما دنت ,و آن القژآن کسسا 
۶ مر ام NE‏ بت و سس س و ۳ 4 
انزلت »و ۱ آنت الله الحق المبینجزی الله | خير 

۱ 4 7 رم مگ ۳ e a‏ 2 ا 
! لجزاء و حیّا مَحمّدا و ال معم. با لسلام» بلمم یا غدتی‌عندکر بتي 
و و ها س وم 7 

ی کہ ی اج . قا نگ ان ککلیی الی تقسی آ 7 
] لی نفسی طرفه عین ابدا ‏ اکان لی إل انى رت سم 
کی ر موہ nn‏ 7 ما a aT‏ ما مه zar‏ 
الشر »و بعد من الخير ٬فآيس‏ فى القبر وحشتی»و اجعل لی عهدا 

2 2 


| د ۱ 7 
یوم ألفاک مستشورا. کم بوصی بحا جشه ؛ 


یعنی»از جعفرین محتد روا یت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص) فرمود : 
کسیکه نزدمرگ وصیت خود رار نیکونکند نقصانی در مروت او وعقل 
| وست »گفته‌شد :یا رمُول الله چگونه میّت ومیّت کند؟ فرمود : چون 
مرگ او برسد یعنی آثار مرگ را ببیند و مردم نزد اوجمع شوند 
بگوید : خدا با ای ا يجا دکنند سما نها وزمین»ای دانای غيب و 
شہا دت »ای خدای رحمن‌ورحیم »خدا پا در دار دنیا من عهد می‌کنم 
و اعتقاد خود به‌تو می‌سپارم‌که من گوا هم‌که نیست معبود وملجأی 


(۱)و (۲)و (۳) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص 2۳۵۲ ۰۳۵۲ 





۳ س 
جزتو »یکتا فی»شر بکی برای تو نېست »و محمد بنده ورسول توست 


.و بهشت حق و واقعیّت دارد و آتش‌حق است .و مبعوث شدن حسقْ و 
حساب‌حقّ,و اندازه و میزان حقّ است »و واقعاً دین چنان استکه 
تو وصف کردی و اسلام همانست که نو تشریع کردی وگفتار همان 
استکه تو بیان کردی و .قرآن همانست که نو نازل نمودی وبدون 
تردید تو خدای کامل الذات و الصفات حق آشکاری» خدا محمدرا 
بپترین جزابدهد و محمد و آل محمد را تحیت به‌سلام بدهد ,خدایا 
ای وسائل من نزد گرفتاریم و ای مصاحب وقت سختیم‌وای‌سرپرستم 
و ولی نعمتم ,خدای من و خدای پدرانم مرا یک چشم‌بهمزدن بسه 
خودم وا مگذار هیچوقت »زیرا اگر مرا به‌خودم واگذاری به‌شسر 
نزدیک و از خیر دور شوم پس‌در قبر انیس وحشتم باش و برای 
من پیمان وعپدی قراربده برای روز ملاقاتم درحالیکه نشروباز 


با شد ., . سپس به حا جت خود وصیت کند . 


۳-باب الحیف فى الوصية 


4 ۱ مره 


- من بعد صي وصی بها أ دين فر مضا ر 
یعنی,ا ز | بوهریره روا یت شده‌که رسول‌خدا (س) فرمود افیا ره 
ارت مظنم دا شهاک فصت سا ل عمل كد يعن .رى 
ایشان میرسد و در وصیت خود ضررآمیز ومیّت می‌کنند و موجب 
دخول آتش برایشان می‌شود . و ابوهریره قراشت نمود آیه ۱۲سوره 
نساء را که می‌فرما ید :, (تقسیم‌ترکاه میت بین ورا ث) پسازومیّتی 
است که‌به‌آن وصیّت شده و با دّیْنی درحالیکه بآن ومیّت ضسرری 


وارد نشده‌با شد ,. 


(۱) الناجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۲۶۴و ۲۶۵ و المصنف / ج ٩‏ /ص۰۸۸ 





سس سس 
کتاب الفرا قض وا لوصا یا وا لعتق . (ابواب الوصایا ) ۱۴۵۱ 


سس سس سس س 


رمرم مه قح اس 

اس شش عن جعفربن محم نبا نو (ع) فی وت ال (سا 
3 و a‏ 

لعل (ع) انه قال ل: اكل آویبک ویو نا عنشها علاتزا ل بحشرٍ 
با فظت و یی لین ال با لین کین ومد 4 ند موجه 
رح nr‏ ها ۳۳ 

کان ن فی موجه او و لمینلک الشْفا مه ۳ 

یعنی »جعفربن محمد (ع) انز پدرا نش روا یت کرده دروصیّت پبا مبرکه 
فرمود: ياعلیٌ تورا وصیت میکنم به وصیّتی »پس آنرا حفظ نما 
پس هموا ره بخیری مادا میکه وصیت مرا حفظ کنی ر 
پا علش کسیکه وقت وفا تش وصیّت خودر | نیکونکند نقص در مروف 
اوست و مالک شفناعت نشود . (این حدیث خا لی ازا شکال نیست )۰ 


۱ 
د 


یک کروی ا للع آي لاک بی مجرکهم و رم علی نف یل 
یعنی»روایت شده از 3 سعدن اییوقاس که‌گفت :بیمارشدم در سال 
فتح مگّه و مشرف برمرگ بودم که رسول‌خدا (ص) به‌عيا دتم آمسد. 
گفتم ي با سول الله »من مال بسیا ری دارم و وارثی ندارم جز 


دخترم ,آ با بەتمام مالی‌که‌دا رم وصیت.کنم ؟ فر مود زنه » گفتم :به 

(۱) وسائل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۲۵۷ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۶۵و ۲۶۶ وا لمصنف /٩/ص‏ ۶۴ و 
۶۵ و ۰۶۶ 


یت 





۱۳۵ جا معا لمنقول فیسنن| لرسول 





دو لت ٩‏ فرمود :نه ٬گفتم ET‏ انه . گفتم :به فت ؟ 
فرمود: لت :و کلت‌بسیا ر است.»:نحققا تو اگر ورمه خود را 
ثروتمند بگذا ری 1 آنان را محتاج به مردم 
بگذاری که دستشان نزد مردم دراز باشد .و تو هیی‌خرجی‌نمی‌دهی 
مگرآنکه اجر داری حتی لقمه‌ای را که بلندمیکنی به‌دهان زنت 
میگذا ری,گفتم یارْسَِل اللّه آیا من از هجرتم با زمیمانم (یعنی 
بخا طرمرفم درمگه ما ندگا رمیشوم )؟ فرمود :تو هرگز بعدا زمن باز 
نمانی پس‌عملی کنی که‌قصد نو رضای خدا باشد مگرآنکسه 
بلندی مقام و درجه تو زیاد شود ,و شاید تو بمانی تاعملی کنی 
که‌گروهی بواسطه تو بهره‌برند و گروههای دیگری ضرر برند »خدایا 
برای اصحابم هجرتشان را مقدر گردان و ایشان را بسه کفر 


برنگردان 2 
مه ۱ 0 ام ٩‏ مر مر ا مر و 

۳ عن عا مربن سعد عن ايو انه مرض بمکه فصاده 
FEE‏ اقا ت ت رم گم س 2 ٩‏ 
رسّول الله (ص) فقا ل :يا رسول اللو لسن برشنى إلا البنست 
a2 es‏ ۰ عا ا ر ee‏ ا 1 0 1 2 
ما ومی یکلکی ما لی فقا دلاقالٌ: فا وصی بجمف ما لی-5فیروا بو 
م 1 ام رار ر عع م 2 و و 
بشطرما لی فقا ل لاء ققال E a‏ 
ا e‏ مس ساره اک مارم پم 2۷ ۶ ی ^ anf‏ در 
و التلُ کشیگ و قال: انک ان تم اولادک اغنیاء خیرمن] 
و رب قزر شم (ا)ا مر مم و ار A a‏ 
ا یتکتفون الشاش(! و من ما رین ي َمل عن | لی رسا ها له 
و ی ر Anal lm‏ ۳ و ۰ 
إ الله الى كمدق عََيكم عن ونا كم بحت ا موا یکمزیادنفی 
مسا ۳ 


یعنی» عسامربن سعد از پدرش روایت کرده‌که او درمکه مریسض 
شد »پس رسو لخدا (ص) او را عیادت نمود »گفت :ای رسول‌خدا ,وا رثی 
جزدختر ندا رم ,آیا به دوشْلت ما لم وصیت‌کنم؟ رسول‌خدا (ص)فرمود 
نه بگفت :آیا به نمف ما لم ومیّت کنم؟ فرمود رنه رگفت آیا به تلث 
با مومت کم 4 هر مود بەکلث ومټّت کنء ولت نیز زياد است و 
فرمود: اگر تو اولاد خودرا ثروتمند بگذاری بترا زا نستکه آنا 
را محتاج‌مردم‌بگذاری که‌ازمردم سوال کنند» و ازمعاذ من کل 


(۱( مستدرک الوساغل / ج۲/ص 5 
(۲) مستدرک الوسائثل / ۲/ص ۰۵۲۰9۵۱۹ 





ا 
کتاب الفرا قض وا لوصا یا والعتق (الوصبا لشلث ) ۱۳۵۳ 


روا یت شده که رسو لخدا (س) فرمود :همانا خدایتمالی بهنگام‌وفات 
شما برشما تفشل نموده که‌با دادن کلّت اموا لتا ن در حسناتتسان 
زیاد شود ((بعنی به‌همان. ومیّت به ثلث | کتفا ء نما قید »مگ رآنکه 
خود Es‏ ا زگلت »مایل وطا لب باشند ,و همچنیسن 
هرگاه هیچ وا رثشی برای شخیص. نباشد که‌دراینصورت بسیاری از 
علماء قافلند که میتوا ند هرقدرما یل با شد وسبت کته چنانکه از 
ملی تقل شده که می لت (ع) رفی | لبم ولس له وار ت و لا 
عمَبَذ قال :یوی ماليو عبت َيب شا ء ما می المي فى لكين ان السبل ,ونيز 
وا رد دهدب َا قال یل نات € لى و رک وس یداه لناکس ماو 


ها 


۲ ج ع عفرا 1 ت ۳ 1 أ رجا أَعکَق تمه موی 
ر ر مس 2 4 
له عند مو ت ته لمیکن له کم دا ا اا 
1 و2 e‏ 3 ر کے کے ر و ت 
| ثلاث بنج کی عتی اکن و أَرَقَ َربع و قال له‌قولا 


یعنی»از مزان بن حصن روا یت شده که :مردی شش مملوک خود را 
وقت احتضا ر موتآزاد کرد و مالی فیرازاینها نداشت » پس 
رسولخدا (ص) ایشا ن را خواست و سه‌قسمت‌کرد و قرعه‌افکند ,قرعه 
بنام دونفر ازآنان افتاه آندونفر E‏ 

به‌رقیت باقی گذا شت و شدیدا آن مرد محتضر را ملامت نمود . (و 


س . 


1 
بهمین مضمون درکتا ب مستدرک نیزوا ردشده 7 2 
ea‏ ص 
ً ۹ 


۴ش وی ا ن | لشي (ع) ) ال لرَجل یی الانط و عتسسق 
مها لیکه عند موه یکت له عبرم قا 1 قا :ترک 
ییا سا را تکقفون ١‏ لا سر۵ 
یعنی»روا یت شده که رسول‌خدا (ص) | زمردی از انصار که‌بردگان‌خود 
بهنگا م مرگ آ زا دکرده بود وفیرآنها چیزی نداشت عیبجوئی‌گرد 
د فرمود : فرزندان کوچک را گذا شته که دست به سوی مرد مد رازکنند . 


۵۲۱ 9۵۲۰ ونبد رك ا و ل ج ۲/ص‎ e 
لجا مع للام ل/ ج ۲/ص ۲۶۶ و المصنف /ج٩ /ص ۱۶۳و ۱۶۴و‎ 
هل لشبعه | ج۱۳/ص ۰۲۸۳ بو‎ 


مسجت سبح تست 
۱۳۵۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





۳ 
رجلا أ مُق ۶ 2 


n2 a2 
عتق عبدا له عند موته‎ 
۱ وم‎ A رف‎ 

(ص) بقول: 


۵ش کی ل (ع) قا :ا 
یگن که ما ل َير قا ل: سر 
ی کلتی فیتیو پلورکول! 

یعنی»از علی(ع ) زوا یفده کته مردی بنده‌خودرا وقت مرگ 
خود آزاد و مالی غیرآن نداشت »گفت »۱ زرسول‌خدا (ص) شنیدم که 
میفرمود :آن بنده نسبت به‌پرداخت دوسوم از قیمت خود به‌وارثان 
ی ملزم به‌کار و کوشش خوا هدبود . (یعنی,با وصیّت میت ءفقط 


کم ازآن برده آزاد میشود ). 


۵-تاب الایصاء للوارث 


جح 
و 
f‏ 


و ۱ 


اچ ا ی رها فا تفت الیل 


فی مته مام ی a‏ َه مط ِكل دی عق حقه 
وی لوا رت رل بنرا و للْذا هر 2 و حا ملل 
و من امن الی عبر بيه آواتکس زلی کیرتو لب ن ا 
ایو | لایعط | لی وم الا مغ لفق اما من ت رجملا 
| لا با ذنه بقیلّ: یا سول ا له و الا م؟ فا فا ک:دیکمَر ان ین( 
ر آپی‌اما مه روایت‌شده که‌گفت :شنیدم از رسول‌خدا (صاکه 


r‏ به 
در خطبه خود سال حجة الوذاع ميفرمود: خدايتماللى حق هرصا حسب 
حقی را عطا نموده »پس وصیّتی برای وارشی نیست »فرزندمتعلق به 
صا حب فرا ش است وبرای زنا کا رسنگ است وحساب ایشان برخدا ست » و 


هرکس به غير پد رخود ادعا کند و پابه‌غیراز ی خود را نسبت 
دهد »برا وست لعنت خدا پیدرپی تاقیامت ءزنې | ز خانه همسرش 
S2‏ 


انفاق نکند مگرباذن او »گفته شد و ان وحتتی طا‌را 


ندهد ؟ فرمود: طعام بہترین اموال مااست . 
سور ۶ 
۲ کن الس (س) فا : لاوم لوا رث فرص الله لاه 


2 


(۱) وسائل الشیعه / جع۱۶/ص ۷۶و المصنف /ج۹/ص۰۱۵۲ 
(۲) التاجا لجا معللاصول/ چ۲/ص ۲۶۶و المصنف/ج ۰۴۸/۹ 





TE 

کتاب الفرا فض وا لوصا یا وا لعشق (ابواب الوصایا ) ۱۴۵۵ 
سس 

2 

الوا ربث قرا و فی رابغ ات لوا إلاأن الور 
یعنی»ا ز رسول‌خدا (عم روایت ده که فرمون زوصیتی را وارشسی 
نیست »خدا وند برای اهل میراث ث اندازه‌های ارثشان را تعییسن 
نموده‌است ۰ و در روایتی رسول‌خدا (ص) فر مود : برای وا رث وصیتی 

نیست مگ رآ نکه ور ثه اجازه کنند , 


| 2 ال م فس لکل وا رث كه مى ام ی 
الله قد قشم لكل وا رش نصبتهٌ می من الييرا ت موز وة 


۸ وار ۶۶ 
لوا بٍ باکت من ا لت بو اوه للفرا ش بو لها هر کج من 
ادعی ! لمیر عَیْراً بیو Hi‏ تولی غر موا لیو فيه مانتو ] 
و الشاب س ا جمعیی ا وفی رواو 1 مت 
بت روا ینت شده از رسولخدا (ص) در خطبے حجة اوداع که ۳ 
ای مردم خدا هر تقسیم‌کرده و ومیتسی 
برای وارث‌به‌زیادتر | ز ثلث جا يز نیست »و فرزند مال فراش 
ناکار سنگ است ءکسیکه به‌غیرپدر خودرا EEE‏ 
است لعنست خدا 


است و برای ز 
دهد و یا غیرموالی خودرا مولا قرا ردهد »پس برا و 
و ملاقکه و تمام مردم . 


۶باب الوصية إلى الير و الكببر منضكًا والوصة بالإشارة 


(- ش من ولا دبس یی ا فا التبا بدا نله 
(ع) ڪن رسول ال (ص) کل ل أ وی لى إ لى الك و ان سح 


آیبرا لومنیی؟ قال: ۳ . قلت :وما فی ذلك | لقا ل e;‏ 
یعنی»زیا دبن آبی لا روایت کرده که گفت :از حضرت صا دق(ع) 
سوال کردم کهآبا رسول‌خدا (ص) وصیّت کرد بسوی حسن وسین با 


۰۰۵۲۱ ج۲/ص‎ E EET 
۰۲۶۶ الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص‎ 
۰۴۸ ۴۷ ج۱۳/ص ۳۷۶ و المصنف / ج۹/ص‎ a 
۰۱۱ ص/۱٩ وسافل الشیعه/ ج‎ 
۰۴۳۹ وساشل الشیعه / ج ۱۳/ص‎ 


__ agregar re YT o 7 





کد م۳ > << 
e‏ جا مع‌المنقول فیسنا لرّسول 
فرمود :آری 4 
f‏ وا و ام ات AO‏ 
داش عنْايىعبداللو (ع) قال: !ن فاطمة ينت اسي أ م 
۶ و 2a An o‏ ارم و ا مس و ۱ a‏ 
أ میا ممن (ع) کا ثا ول مرا و ها چرث! لی رشول اللو (عاین 
مه رم ام و e 2 ۶ arr‏ 2 
مكة إلى المدينة ل مها :ا للی آن قال: و لت لرسول اللو 
٦ AT ab N maT n gg PE mo Ar‏ یلت 2> 
وما اتی ا رید ان اعغتق جا ریّتی هذه ٬فقال‏ لها : | ن فعلت اعشق 
ا ا ی ی کے و 
که یل متا غفرا منک یو ا لش ربقلا كرك اوك إ لى 
re‏ ها ال رک 2 م2 


یعنی |١‏ زحضرت صا دق (ع) RN‏ ات ت۳9 
ما در حضرت امیرالمومنین(ع ) ول زنی بود که‌از مگه به‌مدینه 
بادوقدم خود مپاجرت‌کرد تااینکه فرمود :آنزن روزی به‌رسول 
خدا (سص) گفت من میخواهم این کنیزخودرا ۲زاد سازم »رسول‌خسدا 
(ص) به‌او فرمود: اگر این کارکنی خدا به‌هرعضوی از او عضوی 
از تو را از آتش آزادگند »پس چون مریض گردید به رسول‌خدا (صم 
ومیّت کرد و امر نمود که‌خادم اورا آزادکند و زبانش بند آمد 
پس به‌اشاره شروع کرد به‌رسول‌خدا (ص) اشاره میکرد »و رسو لهد! 


) ص)وصیّت | ورا پذیرفت ۰ 


۷ - باب ماللوصی أن يعمل فى مال الييم 
و مخالطة اليتيم فى الطعام 


ون نز بو هم 
قال الله تغال :- إ تیه با کون اباب لامش لیا ابا 
e‏ ا ù‏ 7 و لون س ۲ 
یا کون ف بطونهم نارا و سیملون 8 
r2 0 ra 2 n2‏ 
اب چ فا َة (رضا اس و ی فا فليستعفف ومن 
مر ار 9 ره ۳ 2 


روف أت وا لی امین یمیت 
ذا کان مُخْاجاً در ماله با مروف 
یعنی»عایشه گفته که اا ء که فر موده :,روهرکس غنی‌با شد 


)۱ وسا فل الشیعه / ج۱۲/ص ۰۴۳۸ 
(۲) قرآان/ سوره‌نساء 1ب ه۱. 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۷ 


کتاب الفرا قض وا لوصا یا والعتق (ابواب الوصا یا ) ۱۴۳۵۷ 
ی شاوی دج سح سیب 
پس عفت جوید »و هرکه فقیراست پس بطور پسندیده صرف کنتد » 
نازل شده درب باره‌ولی بتیم کها ز مال بتیم اگر محتاج‌شد بقدر 
مال خود باآنچه در عرف متعا رف است ۰ 
۲ ش آییندا لو (عز فا و کم رل ب 
تون أَموا ن ا لیا می طلا اشنا یلو نی بطویهم مسا 
و موی تیمرا- نو کش اک ۲ 
الله (س) فى إ خرا جهم کا رل الله :+ و بسکلونک عَن الینا می قل 
اشام مه کته نیتم واكم و له تم نی 
م تتفلم ت۱۱ 
بعنی»ا ز حضرت صا دق(ع ) رو 
(که فر موده : ,هما نا آنانکه اموال پتیمان را بستم می‌خورند 
هما نا دردروتهای خود آتش می‌خورند و بزودی درآتش سوزا ن 
درآ یند ,) نا زل شد ,مرس نزد او یتیمی بود آن یتیم ر از نزد 


5 
۳ 
سا‎ 
tn 
۶ 
اا‎ 
۹ 
31 
% 
ex 
E 


ایت شده که گفت :چون آي ٥‏ سور نساء 


خود جدا نمود »و از رسولخدا (ص) دراینمورد سوال نمودند »پس 
نا زل شد آیهُ ۲۲۰ سور بقره(که می‌فرما ید :بو تورا از بتیمسان 
سوا ل می‌کنند؟ بگو :برای ایشا ن اصلاح خوبست ,و اگر باایشان 
مخا لطه‌کنید پس برا درا ن شما بند و خدا یتعالی مفسد را زمصلح 
می‌شنا سد , ءیعنی خدا می‌دا ند چه‌کس مقصود او تلف کردن و خوردن 
مال یتیم‌است وچه‌کسی این چنین نیست و .منظورش خدمت ب‌یتیم 
است .بنا برا ین | زتربیت وتعلیمیتیما ن تباید احترا زشمود. 


۳" 
آ یل‎ a2 nr 


2 جح من مرو بن شعو 
تیال (م) فقا ل إ شی قب َس لی ی ب 


۱ i 
کل من ما ل تیمک غير مرف و لا در و لامتا ثل‎ 
1 که تین او دش از جد‎ 
بعنی» روا یت شده از عمروبن شعیب از پدرش ز جدش که مردی مد‎ 


خدمت رسول‌خدا (ص) وگفت :من فقیرم چیزی ندارم و نزدم یتیمی 
است »فرمود :از مال تیم خود بخور درحالی کها سرا ف نکنی ومال 


٠ 1۸1 وسافل القیعه/ ج ۱۲/ص‎  1۱[ 
۰۲۶۷ التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص‎ )۲( 





ج ت 


رون دا 





۱۴۳۵۸ جامع‌الفنقول فی‌سنا لرسول 


ینیم را قبل از بلوغ بسرعت مصرف‌نکنی و روی هم برای خود 


نگذا ری . 1 ۱ 
۴ش من أآلفاظ رول اللو (س): َر لماكل أل مال 
الیم کلم رات نت اس یات ار ایک توا 
E sS‏ 
جبرفیل؟ فقا ل هولاء ایی با لون موا ل ا لذا مى عى 


یعنی»از گفتارهای رسولخدا (ص) ا :بدترین خوراکیہا 
خوردن مال یتیم بستم‌است »و فرمود: چون مرا به‌آسمان سیر 
دادند دیدم قومی‌را کهآ نش می‌افکنند درشکم‌ایشان و آنتسش از 
ما تحت | یشان خا رج‌می‌شوڊ گفتم :ای جبرفیل»| ینان کیا ننسسد؟ 
فرمود؛ آنانندکه‌مال یتیمان را بستم می‌خورند. 


2 ۳ و را زا و 9۱ 1 
ر ۵ج عن آبیذر (رض) فال: فال لی زسول اللو(ص): با 
ا مس | ها ۴ا مر عم ی برع هه ام نی رنه 
اباذر »ا نی اراک ضعیفا و1 احتب لک ما اجب لنفسی فلاتا شرن 
۳ 2 7 اوا ا 
1 ن 


یعنی »روا یت شده از ابی‌ذرکه گفت رسو لخدا (ص) برایم گفست :ای 
اباذر من تورا فعیف می‌بینم و من برای تو دوست میدارم آنچه 
برای خودم دوست میدارم ءپس امارت بردونفر مکن و تولیت مال 


یتیمرا نپذیر . 
۸-یاب منی ینقطع الیتّم 


ادج قال الت( :لم بعد ححل؟ و فى روا :رل 


(ع) قا ل: یت کی رون ا س یشم کفه ا حلام و لأصملات 
یوم ام سیر( 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :یس از محتلم‌شدن بتیمی نیست .و نیزدر 
) . وساقل الشیعه / چ۱۲/ص ۰۱۸۱ 5 

) . وساخل الشیعه / ج ۱۲/ص ۰۱۸۳ 

). مستدرک الوساثل/ ج۲/ص ۰۴۹۶ 

) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۸ 





دایص تست بت نت 
کتاب الفراقض وا لوصا یا والعتق (ابواب الوصا یا ) ۱۳۹۵۹ 


سس تست تست سس 


روایتی ازعلی(ع )| نقل شده که گفت »از قول رسول‌خدا (ص) حفظ کرد 
که فرمود : پس O BT‏ برای سکسوت 


نمودن روز تاشب نباشد . 
۲ هر ٩‏ ور 7 
۲ ےر نان مر (رض) فا | عیشت ی لس ایا فسسی 
ر 2 و 


29 2 1 2 
الیش و انا ان آربع شرف که نمي 7 قعرضت قلیه من 
N ga ee Ce par 90‏ 


قایل فی یش و أا ان حمس عشره سه فقبلنی' . 


س سر 


یعنی»از را ین عم روایت شده که گفست. : مر ا عرضه کردند در لشکر 
بر رسول‌خدا (ص) درحا لیکه ی نپذیرفت ۰ پس 
سال دیگر عرضه‌شدم در لشکری درحالیکه پانزده‌سال داشتم » پس 
مرا پذیرفت . 

ریم عم ٍ ۳ 


۳ ان سعد سه بن معا کم فی نی قرب بقل مقاتلبيم 


ت کے 
ست ور 2 


و مَبّي ذُرا رهم ا یک موکررهم تن َك توي المفا دز 


و من یت نهر« من الا .َو ال( ا ۲ ونی روا یف 
اه ول اللو (ص) رهم وقد نر تی العا ثا ت قسن كه اَمَك 
قیله و عن کمیجده ا العفه بالدرارقاا. و فى روا : 
ید لح تیک 


یعنی»هما نا سعدبن معا ذ درباره بنی قریظه حکم کرد بے کشتنن 
جنگجویا نها ن و اسیرکردن ذزّیه‌ها شا ن و امرنمود..به‌کشفاز اوار 
ایشا ن»پس هرکس دارای مو بود او از جنگجوبان یوده ,و هرکس 
مو روفیده‌نشده‌بود جزه فرزندان و ذریّه باشد ,پس رسول‌خدا (م) 
خکم مد را تصویب نمود. و در روایت دیگر :رسول‌خدا (ص) ایشان 
را عرضه دا شت برعا نه‌ها ءپس آ"نکه موی عانه‌اش روشیده بود قبول 
کرد وگرنه اورا به‌اطفال ملحق نمود. و در روایتی: هرکس مو 
روگیده نشده با شد رها شود . (نویسنده گوید : ما در اہواب افتراض 
الصلاة باب هفتم »ءدرمورد سن بلوغ توضيح دا ده ایم »مراجعه‌شود ۰ و 
) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۸ 

( مستدرک | لوسا هل ج ۲/ص ۰۲۶۷ 
( 
( 


وسال الشیمه / ج ۱۱/ص ۰۱۱۲ 
التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۸ 








fo‏ ۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





البته درصورتی اموال بتیم ,به‌او تسلیم‌می‌شود که‌دارای رشسد 
TT‏ چنا نکه خدا بتعا لی می‌ترمابد و ابتلوا ایا ملی 

| بوا الاح فان تم مهم رشدا فادفتوا إ يهم 
E‏ ی E‏ 
محرومند ,و ادار#اموال ایشا ن با ول یا قم ادان خوا هر بود 


e امس‎ 


چنا نکه خدا یتما لی می‌فرما ید ۳ ۳۳ السفهاء نالک ای 
ر ور هو سور و 


جع الله کم قبا ما و اررْقَوهم فیها و اكسُوهَم و قولوا لَهُْم 


ولا مرو ۳ 
ابواب العتق . 
٩-یاب‏ الحث علیه . 


ال له کنالی: ما افتعم العقبه: و ما آفراک ‏ ما الب 


ا ی 
فک رف او اعام فی وم زی مز جیما ذامترنسغ أَو 
کا ذا متربز! oo‏ 
nr‏ صه ۱ i Î‏ 
¬١‏ ج سیون رجا َو(رض) فا ل :فا ل یی زر بوھريرةقا ل 


اکن لر س و ۾ 


72 و e‏ 
اتعش موز اّما َمل آمك ا مرا َه الله بکل عضو 
2 


مار رو رز کب مه م2 مش 2س ۸ 9 
رمنه عضو ا منه من | ره قال سعید سعید د فا نطقت رالی‌علیبن حنسن خسن 
هفرص سم |1 7 1 مه یه 


A‏ و ا و 
شتکه راهان 5 ا لزید" 
مر وه ۶ ړم .س و ا و مر ۰ 0 عم او لس وه 
و لمسلم و الترمذی: من اعتق رقبه که مق الله بکل عضو 
از 
4 


(رض) فا خبرته فعمَة | قب لر E EEE‏ 
ی 


)1( قرآن/ سور؛‌نساء یه ۶. 

(۲) قرآن/ سور‌نساء /آبه ۵. 

() قرآن/ سوره‌بلد/آیات :۱۱تا ۱۶. 
(۴) التا ج الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۲۶۹ 


۳ ی‎ r nT r e! 


اس سس سس سس سس تست 
کناب الفراتض و الوصا یا و العتق (ابواب العتق) ۱۴۶۱ 
سس سس سس سس سس تست 
یعنی»ا ز سویدبن مر جاه روا بت شده که گفت :| بوهریره برایسمم 
گفته‌بود که پیغمبر (ص) فرمود : هر مردی‌که مرد مسلمانی را. آزاد 
کند »خدا او به‌هرعضییسسوی از ۲ زا دشده ,عضسوی از 
آ زا دکننده‌را از آتش سعید گفت برفتم و ی 
اورا 1 عبدی را که مدا لله کن کر 
به‌ده‌هزا ردرهم ویاهزا ردینار به‌او دا ده بود ,آ زا دنمود ۰ این را 
بخاری»مشلم وا ترمذی روایت‌کرده‌اند. و مطم و ترّیذی روا یت 
کرده‌اندکه‌هرکس رقب مومنه‌را آزاد کند خدایتعالی آزاد کند 
بمقابل هرعضوی از اعضای او »ءعضوی از او را از آتش تاآنکه 
آزادکند فرج او را بمقابل فرج او. ۱ 
مس مرو لس 3 ت أ ل الله له 
تسشن قال رمول الله (ما: من مسق مسلماً وله له 


رف وہ مو د س ص 
کوب شوم اش 5 یذ فا یآ فق 
رقب میک کای له بکل عضو قکا ک مفو مده می اا 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : ۽ کسیکه ا را زا دکند خدا به هر 
عضوی از او عضوی از آتش آزاد نمابد. و در روایت دیگرفرمود 
کسیکه بندء مومني را آزادسازد درمقا بل هرعضو آزاد شنده » 
مضوی از او از آنشآزاي استر, 

بش عَن جفْفَرِبُن مد (ع | فی‌تیی نت ام 
فا لت یرول الکو( نا وا ربد ت جا رد لوو 
قال کها : ان کل أَعَ امه یکل َو مئها ؛عشوا ینک یسن 
الا ر رقا ل( :لاطلا َل يكاج 5 للشق ونر بی 
يعنى»جعفربن محمد (ع) وتا پیت که د رحدیثی‌که فا طمة ٠‏ بنت 
ا سد به رسولخدا (ص) روزی گفت من میخواهم این کنیزخود را آزاد 
سا زم +رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود :اگر این کاررا بکنی؛خدا به‌هر 
عضوی از او,عضوی از تورا از آتش آزاد سازد. ورسولخدا (صما 
فر مود :طلاقی قبل از نکاح‌نیست »وعتّقی قبل | و یلک سفن ناشت 


(ا) وسافل الشیعه/ ج۶ا /ص ۵ ۷(۰) وساقل الشیعه ۵/۱۶ 
(۱۳ وساعل الشیعه / ج۱۶/ی ۴(۰۴) وسافل الشبعه /ج ۰۸/۱۶ 


ا 
بنت | سد 


>» 





مس کو ج کے کے ھک و ج ج یسح 
۱۳۶۲ جا مع‌المنقول فىسنن| لرسول 





f ar‏ م ار مهو موم لے 
ِ ۴ ج عن آبی‌ذر (رض) قال؛ سالت رسول الله (ص)ا ی السفصل 
il ATE‏ ل ی ر 0 من واو مگ ما 
| فضل؟ ل: !يمان بالىله و جهاد فی سببله. قلت : ۳۳ اقا 
A ٤ ln ane‏ عم ۵ 
ام ؟ فال آغْلاها تما و نها عند آهلها .قلت. :فان لم‌افعل؟ 
ر e‏ ر ر و So nl gM r‏ 
قال: نعین صانعا او و یا إن لما فعل؟ ل: تدع 
ر ماس ا ع و او ق 6 اوه 
الشاس من | لشر فانها صدثه. رواه الشیخا ن. 5 لاپی‌داودو الشریذی 
Ant 2 1‏ ۸ وم اه م ی ا ور 
سنا رجل ملم أ عك رجلا لما فا الله جاعلّ وقاء کل عطم 
مه مر مه لو هه 0 
من عظا مه من عظا م مخرره من النار و ایما امرا و اعتفت 
o o a em FS G2 ag Ê‏ ۸ 
امراه مسلمة فان اللهة جا عل وقاء کل عظم من عظا مها عظما مسن 
عظا م مرها من الا را 
نشی ٤روا‏ بت شده از بىر رکه گفت : از رسولخدا (ص) سوال کردم 


n 


E‏ با یمان به‌خدا و جپاد درراه‌او»گفتم 
چه‌بنده ای افضل است ؟ فرمود :هرکدا مکه قیمتش گرا نترونزدا هلش 
نفیس تر باشد ,گفتم :اگر بجانبا وردم؟ فرمود : یا ری‌کن‌صضنعتگری 
را و یا صنعتی‌کن که‌کاری ترباشد »گفتم اگر بجانیاوردم »فرمود 
مردمرا اشر رھا کن که مهد اس ت .این را بخاری و سلسم 
روایت کرده‌اند. و آیی‌د! ود و تزمدی ی روایت کردها ندکه هرمیرد 
مسلمانی,۲ زا دکند مرد مسلمانی را ءخدا هراستخوان از استخوانهای 
آزادشدهاورا حافظ از آتش‌برای هراستخوان از استخوانپبای 
آزا دکننده قراردهد »و هرزنی آزاد کند زن مسلمانی را ءخدا 
تر ار :دهد 9 ا فظ 


استخوانی از استخوانهای ۲زا دکنندهاو»از آتش 
۴ ش ن جفرتن محلٍَ (ع) عَن آبا که بو امن ای (س) فسی 
اا و ما زا ل دوشن توستی با لا لیک 9۳ 


ار 


قثت اک سنجل لهم وسا إ ذا لّوا ذلک ا لوقت أ عقوا 
یعنی»ا زجعفرین محمد (ع ) روایت شده‌از پدرانش از رسول‌خدا (ص) 
در حدیث منپیات که فرمود :همواره جبرثیل مرا سفارش میکرد به 
مملوک ها تا آنکه‌گمان‌کردم برای ایشان وقتی قراردا ده خوا هدشد 
که‌چون به‌آن وقت برسند آزا دگردند 


(۱) التاج‌الجامع للاصول / ج ۲/ص ۲۶۹وه۰۳۷ () و ساشل الشیعه /ج۱۶/ص ۰۲۰ 





سس سس 
کتاب الفراتض وا لوصا یاوالعتق (ابواب العتق) ۱۳۶۳ 
سس 


۳2 
۶ 0 


ا ین ام رو س ۱ 
م عن | بی‌هریرة (رض) من النبى(ص) قا ل: ولد الزنا 
۱ کر : () 
سر سوه 
یعنی:ا بوهریره روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فر مود : ولد زنا 


بدترین سه‌تااست ۰( ن‌سه‌تا شا ید زانی و .زانیه و مولود باشد. 


و ازبعضی روایات استفاده میشود که ولد حیض و ولد شبپه و ولد 
زنااست.. منظور ازذکراین حدیث دراین با ب‌آنستکه هرکس 
میخوا هد درراه‌خدا برده‌ای را خرییده ا زا دکند بپتراست برده‌ای 
را انشخا ب کندکه مسلمان و دارای اصل ونسب وصا لح باشد تا اجر 


و پاداش بیشتری داشته‌باشد ) ۰ 


۰ باب الوخل سْق عند الموت 


3 rol 
فال الب (): مل الذی بعتق عند" الموت کمثل‎ 


اذى بھی إ ذا کی 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فر مود : حکایت کسیکه بنده آزاد می‌کند وقت 


مردن حکایت آن کسیا ست‌که هدیه می‌دهد هرگاه سیرشود . 


۰ - باب من عق عدا وله مال 


2 فرم ی ۵ ی i‏ مر رم ۳2۵4 
ج من ا بن عر (رض) عَن ا لنبی(ص) قال: من [ عتق‌عبدا 


ر که ما لال الد كه إل أن يشتركة الَیه. 
یعنی»از ابن عر (رض) روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس 
بنده‌ای را آزادکند پس مال بنده مال خوداوست مگراینکه 
آقا یش شرط کند . 

(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۷۰ 

(۲) التاجالجا معللاصول/ چ۲/ص ۲۷۰و المصنف / ج۹/ص ۰۱۵۷ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۷۰ 


۱۳۶۲ جا مع| لمنقول فی‌سنا لرسول 


۳۲-باب من ملك ذارحم محرم هوعز 


م ل م. ‏ 5 
جر عن أ بوره (رضا ع السب (م) فا ل:لايجزى ولد 
اه ال آن بجده سملوکا : یه مک 


یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : فرزند پدرش را جزا وعوض نمی‌دهد مگر 
که پد رش ارا نزک رغه ن اورا خود ی راف تما : 
ج مسر جندب (رض) ) عن ا لب (س‌قا من ملک 
ne‏ موم 2 
ذا رحم محرم فهو خر 
فی ان ره ن ن جشکّب (رضر) روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : 
کسی‌که مالک خویش محر می بشود ا ن مملوکش ا زاد است : 
۳ ش من علي (ع) قا لَّ: ا کی ١‏ لس (س) رج قفا :يا سول 


الله اج یی م إ لی موی کا متك كهك ا میقلا ل 
رسول الله له (ی) با مالک مى مما الله شیک اس تمه ی 
کا ته يهب لین بقا سا فا E E E OIL‏ 
۱ رمو ا صا چ و 


e‏ اپیک جتنا ول وا دک من ما لک و دیک 

لَيْی لک آي سنال من ماله و بيه EES‏ 
وی 9 ! زعلی ( ع )که گفت :مردی خدمت رسول‌خدا (ص) آ مدو 
گفت پدرم بعمّد مملوک مرا آزادکرد گویا مقصود او ضرر من 
بوده‌است . رسول‌خدا (ص)ا فرمود : تو و مالت از عظای الهی است 
نسبت به پدرت تو تیری از جعبه پدرت‌میباشی خدا به‌هرکس بخواهد 
دختر و به‌هرکس بخواهد پسر عطا می‌کند و هرکس را بخواهد عقیم 
می‌گردا ند ,آ زا دگردن پدرت‌جایزاست »والدت از مال و بدن تسو 
می‌گیرد و تورا نمی‌رسدکه از مال و بدن او بگیری هیچ‌چیز جر 
اف اوه 


E (1)‏ عا لجا مع‌للاصول/ ج۲/س ۰۲۷۱ 
(۲( ! لجا مع‌للاصول/ ج ۲ /ص ۰۲۷۱ 
(r)‏ و الشیعه / ج ۱۶/ص ۷۸و ۰۷۹ 


سس سا rea‏ 
کتاب الفرائض وا لوصا یا وا لعتق (ابواب العتق) ۱۳۶۵ 
ر سس سس سس سا سس سس 


ی کر 
۲۳ باب من أعْق شرکاله من مملوله 


ا ر ro 2 ٩‏ 2 
راسج کن ا ن کر (رض من ا لشي ا قا ل: من ا عق 
رشوکا له a.‏ 4 ِ عسقه گلّه ان گای له ما ل ممه 


مهم 4 


یا ن میق ته یه دا ولا 
یعنی»از ابن عر e‏ (ص) فرمود رهرکس نصیبی 
را که | زمملبوکیی دا رد آز زا د کند برعهد؟ا وست که‌تما م آنبرا 
آ"زادکند اگر مالی دارد که‌به‌قیمت آن برسد و اگرمالی ندا رد 
همان قدری کهآ زا د کرده آزاد است . (وسهمین مضمون در کتساب 


مستدرک نیز ذکرشدها 1 ي 
۴ یاب المکانبة 


و و الله نا :و لذبن یبویا اکتا ب ممشا ملكت 
مخ با و 3 


EET‏ فبهم َير ا 


OED ۱۶ ۱ ا‎ af” 
ی وقية‎ 
وک 727 ار‎ 2 
یا مینیتی ققلث لها :را ۵ شاي > الک أن ادها کم عده واجدة و‎ 
46 رم ۱2 زر بط‎ 
أ عتقک و کون الو لاء يى كلب رٽ ديک لبها ابوا إلا أن‎ 
۱ nz Ff op هِ ۳۹ رصم ۳ م‎ ۴ 
یون الول لهم فا کی کرت ذیک فا نهر هرا فا لت: هلاءٌ‎ 
الله اذا قاکت : فده وا ده ) فا تنی اوه ففسال:‎ 
فسمع (ص) : یی سال:‎ a 
2n 1 م ظ‎ nh 7 
اسَُريها ى أمتقيها و اشتر ری م الول قر ار لمق مس‎ 
8 م۳‎ 2 2 1 7 
Cg HET 1 
, 7و 2 ل مم ور‎ 
2 أ هله شم فا ل أ ما بع نا با لقاع یشکرطون‎ 


0 ج ۲ /ض‎ TT التا‎ )١( 
۰۴۰ مستدرک ا لوسا دل ج /ص‎ (۲) 
۰۳۲ قرآن /سور؛‌نور /به‎  )۲( 





1 ت 1 ۱ 
E‏ 3 2 
کان ما ثه ط٬کتاب‌اللو‏ احق و شرط الله اوشق. و فی روایخ 
pet‏ ۱ ماه ارم گر a E 2 rO‏ 
تفت و کان زوجها عبدا 7 رَسول الله (ص) فاختلارت 


یعنی»روا یت شده ۱ و که گفت :ری برمن وا رد شد وگفت 
خانواده و صاحبان من مرا مکاتبه کز ده اند برنه ا وا ق(هبر وقیه 
چپل درهم است ) در نه‌سال» درهرسالی اوقیه ای بدهم »شما مرا 
در ادای مال الگا به یاری دهید»به‌او گفتم ؛اگر اهل نو 
بغوا هدگه پکمرتبه یرای ایشان ها لٌ الما تبه را تهیّه کنم و تورا 
آزاد گردانم و رَلاءِ تو برای من باشد »بجا خوا هم ورد »پسټّریره 
این را برای اهل خود ذکر کرد»ولی نان قبول نکردند مگر 
اكه ولا برای خودشاان فاشه ریه آم و ایی راذگ کرد 
مرا خوش‌نیامد و انکار کردم یره گفت به‌خداقسم این‌نشدنی 
است »عایشه‌گوید مذاکرات مارا رسول‌خدا (ص) شنید و من بهاو 
خبرداډم »فر مود :| ورا بخر و آزادکن و برای املش‌شرط وله را 
قبول کن زیرا ولاء از کسیاست کهآزا دکرده است .من همیین کار را 
کردم »سپس در شب‌همان روز رسول‌خدا (ص) خطبه‌ای خواند و حمد و 
فان ار بیان کر باه دا اهل ان ود ین زمرہ :ا ما 
کد که اقرا فرطاافی کک در کا ب دا یت 
هرشرطی‌که درکتاب خدا نباشد باطل است. واگرچه صد شرط باشد»› 
کتاب خدا به‌مراعات‌سزا وا رتر و شرط خدا محکم‌ترا 
روایتی: پس‌بریره را آزادکرد و شوهرش بنده بود »رسول‌خدا(ص)! و 
را مَحَیرکرد که باشوهر بماند یا خیر .او مختاربودن خسسودرا 
بعنی جداشدن را اختیارکرد »و اگر شوهرش آزاد بود »رسول‌خدا(صم 





ت٠‏ و در 


شر من جعقربن مک (ع)قا ل: قاکث ها یِفة برسَول الله 
ام م 1 مر شام و ا 
(ص) : إ ن آهل بَریره اشترَطوا ولاءها ,فققال رستسول ال (س): 
ك 


تزع 


کتاب الفرا ثض وا لوصا یا وا لعتق (ا بواب العتق) ۱۳۶۷ 
ااا سس سس تست سس سس سس 


یعنی» ز جعفربن محمد (ع ) را .,عا یشه. به رسول‌ف دا 
(ص) عرض کردکه همانا ,۱ هل بریره ولاء را برای خودشاان شرط 
کردند »پس رسولخدا (س) فر مود روا برای کمیاست کهآ زاد نموده. 


بش می قرش مکو رع) أ کر أ ویره کا نك مه 
روم لھا و ی وکا تا كرنها اعت قا متها کعترها کول 
الل رس إ و شاك أن قر عله زوجها و ان شامث فارقشه .و کان 
TE‏ ا رطا لیا َة ولم لاما تقال 
رول اللو رم : الق أ كق و کی علی تیوه ملسم 
کا شتإ لى سول اللو (س) قعلقته ها کش و قا ل بإ رسو اللو 
(س) لایأ کل ا سدق مَجاء سول امه (س) و الحم لو فا 


2 2 


هده َم اأ مر نیوا یا لاتم ا شترا 

یعنی.از جعفربن محمّد (ع) روا بت‌شده که ذگرنمود. که بریره نزد 
زوج خود بود درحا لیکه مملوکه بود »پس عا بشه او را خریده آزاد 
ب مود میسن رسول‌هد! (م) آ و را تمککرکرد کا گر جواست با زوج غنود 
بماند و اگر خواست جدا شود »و آنان که!ورا به‌عایشه فروختند 
با عایشه شرط کردند که‌وّلاء باآنان باشد ؛رسول‌خدا. (ص) فرمت‌ود : 
لاء مخصوص کسی! ست که ا ورا آزاد کرده‌است .و .بر بریره گوشتی 
صدقه دا ده‌شد »پس آنرا خد مت پیا مبر (ص) | 


آویزان کرد و گفت رسول‌ضدا (ص) صدقه نمی‌خورد اپس 9 ا 
وارد شد درحالیکه گوشت آ ویزا ن بود ءفرمود :این چه‌گوشتي است 
که‌طبخ نشده‌است ؟ عا يشه گفت :ای رسول‌خدا .ابن بر بَرِیرّه صد قسه . 


دا ده‌شده و شما. صدقه نمی‌خورید »رسو ل‌خدا سب A‏ نگوشت برای 
ټریره صدقه و مر فرمود. پسس 
دراین‌فضیه‌بریره سه عدد شتن بیان شد ه ۰( ول کی یرب رای اتید 
رو ون مه وهوهری سل وگه ست هیا موهری بسا هد يا 
نما ند .دومعکم‌صدقهکه | گرصدقه را ب‌دیگری هدیه کردبرا ی دیگری‌صد فه 
نیست . سومعکم و + که‌برایآ زا دکنندها ست نه‌برای فروشنده .) 
(۱) وساشثل الشیعه / ج ۱۴/ص ٩‏ ۵۶۱۵۶۰ و ۱۶ص ۴۷ و ۴۸ د 
ا لمصنف / ج ۷/ص ۲۴۹ و۰۲۵۰ 


و أف ومد ۱ لدع قفا .2 ولا له (س) : مه تها عدتذ گر تا 








ی ےک سح 
۱۳۶۸ جامع! لمنقول فی‌ننا لوسول 





ت 
. إل 


ر مرون شيب ن ايو عن جد (رض) عن ا لیر 

0 ۸ مک م اه ره مش ۱ یم مر 
(ی) قال: ما عبد كاب على ما َة أوقِبَة فأداها إل عشرة 
4 ُ 7 8 ت ر ۱ 2 ب 
ا وا ق مو َب و آسشا عبد کاکب‌علی ما قَذ دبناز قادامسا ال 
0 
عشره دتاییی هو سب ۱ 

وا که ش ایت‌شده از | زجذش که خدا 
یعنی »از عم وبن شعیّب. روا بت شده ا زپدرش ازجدش که رسول‌خدا (ص) 
فرمو + هر بنده‌ای‌که مکاتبه‌کند بر صد وقیته ,پس آنرا ادا کند 


ر دارا :پس او بندهاست.»و هربنده!ای‌که. مکادبه نماید 

برصد دینار و نرا اداءکند بز ده‌دیناار »پس او بهبنده بودن 

باقی است . (وبپمین مضمون درکتاب مستد رک نيزوا ردشدها سل) . 
ھ۵- من ان این البیٍ(س) قا ل: ذا ماب المکاب 

کداً َو میوا ما وت بحطای ب فا میتی م 

یعنی؛ از نتاس رو ایت فتاه که رسول خدا (ص) فرمود : هرگاه 

مکاتب برسد به‌حذی یا میراثی» به‌قدریکه از او ۲زادشده‌است » 


ا رث موبرد , 
نب کن | لشي (م) قا : إا أ المکااد قَدرّ قیمته 
ارس اند هة ا ل الامو دما كو 


EE E‏ بکدر قیلعت مود بدا ات 
نمودآزاد است »و آنچه براو از مال الکتابه باقیمانده 
برعهدهاو دین است(یعنی بچنانچه قیمتاو کمتراز مقدار 
ال الکتابه باشد با پرداخت لا ل الْکتایه آزادءو مبلغ ما زا 
را مدیون است ) بر 


|“ ا 


۷ ج م سم (رض) قاکت : فال َا رسول اللو (س) 
إذااى ا کے ا 4 ما یی لعجت ون 


س 


) التاجالجامع‌للاصول/. 0 
۲) مستدرگ الوسا قل/ ۲ص ۰۲۵ 
) صحیحالترمذی/ ج۵/ص ۲۶۴والمصنف / ج۸/ص ۰۴۰۹ 
مستدرک الوسا لر .ج۳ /ص ۰۴۶ : 
ھ) التاجالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۷۳ و مستد رک الوساعل/ ج۲/ص ۴۸و 
و ج۸/ص ۰۴۰۹۹ 


کتاب الفرا قض والوما یا والعتق ‏ (ابواب العتق) ۱۳۶۹ 
کا ی ۰ تحت 


یعنی:ا مسلمه گفته رسول‌خدا (ی) برای ما فرمود که بهرگاه شما را 
n‏ 

بندةٌ مکا تبی با شد که‌نزد او ال الکشاجه که‌ادا کند بوده. باشد 

باید از او حجاب بگبرد . 


۱ 
os n nen 


ا 
۲ ام با سم ا ا 
بش عنجعفر بسن مد (ع ) قا لّ قا ل رّسول اللو (س): فی رجل وف 


وا2 (tn Alt‏ خر ار ام سا مه 0 
على تبته فنا ل من. تبیه طا ھا :قال عليه مه مثلها 
م gan NTA‏ طا ا بی ب 
فا ن ولدت منهة هی علی مکا تستها بو ال عجزت فردت فی السرق 
2 


هی یش ات ال( 
بیعشی »روا بت شده از جعفربن. محد (ع )که گفت.رسول‌خد ا(صم درباره 
مردی که دخول کرده بر مکا. تب خود »فر‌مود : برا وست مر مثل او 
و اگر فرزندی از او آورد آن زن برمکا تبه‌خود باقی است واگر 
از دادن ما الگا تبه عا جزشد بر می‌گردد بو رقیسست و او از 
شیا ت ا لاولاد است (که از خرید و فروش او نهی شده و پسازفوت 


مولایش آ زا د می‌شود ) . 


۵ یاب المدپر 


a‏ رو 2 ^ nf‏ ا کو ر 
۱ج جا بر (رض) | ن رج من الانصا رأ عق غلاما له عن دسر 
ntl‏ > ِا مه ۳ cf a‏ 
لم 7 کے ماكعَیره قَبلَع ذیک ا بت (ص) فقا ل: من بشتریه‌منی؟ 

ِ ۳ ی 

n f‏ و ۱ 9 ت ر n‏ ےا2 
ا شلا ۾ یم ی عدا لله يدنا تيا كذ درهم فدقعها الیو «رواه 
ےم ا e‏ ۹ رو وم همم 
الکسد: و ژاک أمودا وَه: | ذا کای أحدکم فقیرا فلیبةاً بنفیو 
او ر ا و IS ib arf‏ 
ان کان فیها فعلبی عبا له فا ن کان فب فضل فعلی ذى 
کات ِ 
یعنیءاز جابر روا یت شده. که مردی. از انصا ر. فلام‌خودرا پس از 


۳ 
مه‎ n FS cae 


۳ ۳ 
موت آ زاد کرد (یعنی گفت ا شت حر بعد مُوتی)و. ما لی جز اونداشت 
این خبر به رسول‌خدا (ص) رسید »پس فرمود : کیست آنرا ازمن‌بخرد ؟ 
تعیم بُن. عبدا لله اورا به‌هشتصد. درهم. خریدا ری کرد »رسول‌خدا (ص) 


۳ وساعل الشیعه / ج۱۶/ص ۰۱۱۴ 
۲1۰ التاجا لجا معللاصو / ج۲/ص ۲۷۲ وا لمصنف/ج٩/ص‏ ۱۳۹ و ۱۴۰ و 
۱ ۱۴۳ 





۱۳۷۰ : جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 








کین راه فاس فا ان یی مات نواعت 
کرده‌اند. و ابّوداود زیا د نموده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود زهرگا ه یکی 
| زشما فقیراست اول خودش را برسد و اگر زیادی داشت »پس بر 
پا لش خرج کند و اگر درآن زیادآمد برخویشان خود صرف نماید. 
(وسهمین مضمون درکتاب مستدرک نیرز وا ردشدها ستل ) . EY‏ 

بش . عم کلتٍ(ع) فال: با رو اللو (س) جمٌَ المدبر 
و سبع موه 0 ۶ 72 
یعنی»روا بت شده | زعلی‌که رسول‌خدا (ص) خدمت (یعنی کار ) مدیررا 
فروخت ولی خود اورا نفروخت ۰ (نویسنده‌گوید :. چنانکها زحدیسث 
قبل و نایر احادیث استفاده میشود »مولا درزمان حیات خودش 
می‌تواند ۳ خودرا بفروشد و مدتربودن را باطل کنسد» 
یخصوص درهنگا م ضرورت و. احتیاج »چنا نکه د رحدیت قبل به آن تصریح 


شده است ). 


۶ باب أله لایچوز ډیچ الولاء ولام الولد 


۳ س بے ا ر ا ر a2‏ “ 
- جدش نهی النبی(ص) عن بیع الولاء و می هبت 
یعنی ,رسول‌خدا (ص) نهی نمود از فروش و بخشش وله . (یعنی»ءحسق 
ولاء را نمی‌توان فروخت ویا به‌کس دیگری هبه‌کرد .و شبرح ولاء در 
باب هشتم از ابواب ارث ذکرگردید .والبتهمولای آزاد کننسده 
بمیرد حقه ولا او به ورش اوبه شرحوکهدرتشتآ مده منتقل می‌شود ) 
مت ہر او مت همم و ما ۱ 
۲ب اش قا ل اسب (ص) : الولاءً لحمة كلحمة النسب. لایّبا ع 
و لوھب( ۱ 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : ولاء قرابتی است مانند قرابت نسب 
نه فر وخته می‌شود و نە‌بخشیده . 
سم ۱ ِ با 2 ۱۸ n o‏ مس ۸ 
جج عن جایر (رض) قال: بعنا" امهات‌الاولاد علي عسد 
(۱) مستدرک الوسا ثل / ۳/ص ۰۴۴ 
(۲) وساشئل الشیعه / ج ۱۶ /ص ۰۸۸ . 
(۳) التاج‌الجا ممللاصول/ج ۲۷۴/۲ و وساثل الشیحه /ج ۵۶/۱۶ و 
ا لمصنف / ج٩/ص‏ ۰۲ 
(۴) وساثئل الشیعه / ج ۱۶ص ۵۶ و ۰۵۵ 


vh I 
۱۳۷۱ کتاب الفرائض وا لوصا با والعتق (ابواب العتق)‎ 
جح‎ ..- 


م 2 2 


ول تلم( از أ بی تتا کات عم ھا نا کا هید 
ا بر (رض) روا یت شده که گفت : : ما ۹ 


رسولخدا (ص) و ابی‌بکر فروختیم ,پس چون عمر آمد مارا نهینمود 
و ما خودداری کردیم. 1 


م ج قال رول اللو (ص) : 
4 4 قرو 024 
نهی معتقه عن دبر ونه 


7 


یعنی «رسول‌خدا (ص) فرمود : هرزنی‌که از آقای خودش دارای فرزند 


m4 
أ‎ 


ما ۹ كدت من يدهلا 


شود »| و پس از موت آقا یش آ ز زاد گردد. 


۱ r 
من ا بن سا س (رض) ظا ل ذکرت أ ما بُرا هي عت‎ ۵ 
۳ وی ورس کقال: ,اتمه‎ 
بن عبا س روا یت شده که گفت بنزد رسول‌خدا (ص) از ما در‎ 9 97 


ابیراهیم ای ماریه ) با دشد »رسول‌خدا (ص) فرمود :فرزنس‌دش 


(ا براهیم ) »۱ ورا آزاد نمود, 


0 و حمه علی سبده 
5 
ا من التي (ص) قا ل إ ذا ابق الْكَبْدٌ نبل ل 
یعنی»ا ز پیا مبر بر خر روا بت شده که فر مود : هرگا ه بنده از آقای 


خودش فرا رکند از او نماز پذیرفته نشود . (وبهمین مضمون‌درکتاب 
وا قل خی دکرنده سل 

۲ ج ان عم (رض) ) عن اي (س) فا ل: عبانم 
سید و أ ی ماه رَه کا ا کنن 
یعنی»از ابلن عَمر روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : بنده هرگاه 
خیرخوا هی کند برای آقای خودش و عبا دت پروردگا رخودرا نیکو 
کند برای اوست دو اجر 

a‏ طط مر ار هر 
۲ ش ی أ پیک اوی فا :يشت رو التو رس ول : 


) التاج| لجا معللاصول /ج۲/ص ۲۷۴« 

( الاجا لجا معللاصول ۲۷۴/۲ وا لمصنف / ج ۷/ص ۲۹۰ 
( سنن آبنما جه / ج۲/ی ۸۴۱ و المصنف / ج۷/ص ۰۲۹۴ 

) التاجالجا معللاصول /ج۲/ص ۰۲۷۴ 

) و الشیعه / ج ۱۶/ص ۰۶۱ 

( الا لجا ا ع ۰۳۷۵ 





۱۳۷۲ جامع| لمنقول فی‌سننا لرسول 





2 ۳ 
روو 1 


ا و وم سا ام م2( 

اطیموهم ما تاکلون و البشوهم یما لبسو( 

یعنی»از ابوذر روایت شده که گفت ءشنیدم رسول‌خدا(ص) میفرمود : 

به‌اسیران و ممالیک طعام بدهید از آنچه خود میخوریسد و 
بپوشانید به‌ایشان ازآنچه خود مبپوشید . ۴ 

۳ سم و ۾ همه e Ee‏ ع نی 

اج عن المعرور بن سوبد (رض) قال:مررنا با ی‌سسیذر 

یکم مو E E EK‏ ورو ر 2 

با لربذة و علیه برد و علی 


ا 
۳ 7 
قلفیتة ففال, باأبادی الک امرگ فیگ جا هلب : فلت : با سول 
ر ا ور وو ر کیو ا ر ره مس مه 
N‏ 
2 2 ۾ رو او ر a AF‏ 
امروفیک جا هلیّه. هم ! خوا نکم جعلهم الله تحت آیدیگم‌فاطیموهم 
ل ره زا مه ور ال مه رو را ووه ورد وو 0 
مما تاکلون و اليسوهم يما تبون و لاتکلنوهم ما بغلبهسم 
مخ مرو ورس وم مره شمه مر و و ع ان رح ج و هم 
فان فا عينوهم . زواه الثلائه . ولفظ آبیدا ود : انیم 


۶ م 
طخ و ی 0 ام رم هم مس هم 2 سر اسو ۱ 


یعنی»روا یت شده از مرو ربن سويد که‌گفت :ما گذشتيم به‌ابسوذر 
در ربذه و برتن او بُردی و برتن غلام‌او بُردی بود (برد پارچه 
خط دا ری مانند لنگ) کف زان اف اکن اب هید شتسه 
میکردی له ای میشد برای خودت »گفت که بین من و بین مردی از 
برادران اسلامی سخن بمیان آمد و چون ما درش أَمُجَمیَ بود .من او 
را سرزنش کردم»ا و به رسول‌خدا (ص) شکا یت کرد »پس من رسول‌خسدا 
(ص) را ملاقات کردم »فرمود :ای اباذر تو مردی هستی‌دارای اخلاق 
جا هلی»,عرض کردم یارَمُول الله کسی که مردان را بد گوید به 
پدر و مادرش بد می‌گویند (بعنی او نیز به‌پدرمن بد گفته بود) 
حضرت فر مود : ای اباذر تومردی هسنتی دارای ا خلاق جاهلی» آنان 
قفا ها تا مایت را تست ماه رار فادها هان 


اطعام کنید هرچه خود میخورید و بپوشانید هرچه میپوشید و 
(۱) وساشل الشیعه / ج۱۶/ص ۲۱ و المصنف / ج٩/ص‏ ۰۴۴۰ 
(۲) التامالجا مع‌للاصول /ج۲/ص ۰۲۷۵ 





ی ده 
کتاب الفرا کف وا لوصا یا وا لعتق (ابواب العتق) ۱۳۷۳ 


سس تسس تست سس تست 


و تکلیف زور نکنید ,و اگر تکلیف کردید ایشان را کمک 
کنید. این را سه‌ نفر ازصا حبان صحاح روا یت کرده ا ند ,ود ر لفسظ 
آبی‌دا ود آ مده ا ستکه :ایشا ن برا دران ع شمایند خداشمارا برتری 
داده بر ایشان».یپس آنکه ملایم شما نیست او را بفروشید و 
خلق خدا را شکنجه وعذاب ننماتید. 

۵ج َن کل (رض) فا : :کا ی خر کلام سول الو (س): 

تب مر عم مگ 2 

ا لاذ نود انوا الله فيا لكك ينا ك 
یعنی »| ز علی (ع ) روا یت شده که‌گفت. خرین کلام رسول‌خدا (ص) اين 
بودکه بنما ز را نما زرا مراعات‌کنید و ازخدا بترسید درباره 


شوگ ماوت 
ا rar‏ ل رده 
ج ع ابي هريرة (رض) من ا لش (ص) قا ل ذا تیا حدکم 
ا مور ۱۲ 2 2 asa‏ و مر 2 6 و لت 1 را مرس a‏ 
جا دمه ییاوه مان لیس که معم لیا وله لقمه أو لقمتین آو 
6 ر ,0 Ê‏ 
0 


کل و ایی که وى علا 1 
یعنی»از آبوهریره روایت شده | زرسول‌خدا (ص) که فرمود : هرگاه 
برای یکی زشما خا دمش‌طعا می آورد اگر اورا سرسفره تمی‌نشا نسد 
یک لقمه و یادولقمه ۰ به‌او بخورانسد 
وان ما کرده ا ست 
و o o‏ ۰74-2 
۷ ج ابی‌هریرهة 1 ی الیرم فا رانا اکر 
اه el‏ ت 

پعدی»ا هريره | زرسولخدا (ص) روا یت کرده‌که‌فرمود :هرگاه بکی 
ز شما قتال کرد »پر از( ردن به سر خوددا ری کند » 


رو 2۶ مر رز ور مرت رو و 


قا ل ا لش (ص) :م لحم وگه أو مرب فکفارضه 


7 


أ 
ا (ص) 2 :هرکس سیلی به‌صورت مملوک خود بزند و 
يا اورا بزند »كفا را و ین استکه او را آزا دکند . 


ا ما وا یج مي الْمملَوک لا علیه »و 


(۳(۰)۲(۰)۱) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۷۶ 


(۴) التا جا لجا معل لاصو ل (ج ۲ /ص ۲۷۶و المصنف / ج ٩‏ /ص 
۴۴۱ 





۱۳۷۴ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





مک( 


الب إ ذا جَذم فلارق علیْو! 
یعنی»! زپیا مبر (ص) روایت شده که فر مود زمرگا ه مملوک کور شد 
آزاد شود و عبد هرگاه جذامشد رز زأد کرد 


۳۹ 
م ر د 2e I SME AIT‏ 
وك ن وون نرا ريي قال لقد رايتنا 
e FO E E. ۳‏ 


إا خوف مانا خاد إلا واعده قَلْمّها أعَدنا فَأْمرکا اتب (ص) 
اويه ار 

یعنیءاز سُوَیْدِبنِ مقن مرن روایت شده که گفت :ما خودرا هفت 
برادر دیدیم که‌خا دمی ندا شتیم‌جزیکنفر ,که‌یکیا زما به‌او سیلسی 
زد »پس رسولخدا (س) مارا | مرکیرد که اورا آزاد گردا نیم 


ماب یمود ا لاا رئ قا ل: كشت ا ی 
تفت ینکی عوت :راقع با مشنوم! له اه نک مشک 
عليه فا لقث ذا و سول ا لو (س) کل :با و سر 


rn ln raf ۰ 


رسد وجه الله قفا :آنا نز کل لا سا ۲ 
تک الا ,9 

یعنی»از ابی‌مسعود انصا ری روا یت است که‌گفت :من فلام خود را 
میزدم ءپس صداگی از پشت سرم شنیدم که :بای ایا مشود ,خدا ونسد 
قدرتمندتر است برتو ازقدرت تو برا و. » پس توجه کردم .نا گهان 
دیدم رسول‌خدا (ص) است »گفتم :یا سول اللّه .او آزاد است برای 
رضای خدا . پس‌فرمود :,آگاه باش‌اگر این کارانجا م‌ندا ده‌بودی» 


هرآینه آتش تو را,مش مینمود , . 


۳ 
۴ ش من رن ملد (): ی رل من بنی‌شهد افو 
مبد؟ هو اند تتول: اد باللو یلع , قفا ل اعود 


مكو فلع الرَجل مله الضَرّب فقا ل رسو ل اللو (س) و 
۱ او رمرم مر و م نقه ام ر دی 2 ۾ 
بالل کلاشییده و يشود بععتر تیه و اه اعق آن تما و 


e‏ : هو aT‏ و | لذی 


¥ (۲) E 
۰۱۲۸۱ صحیح مسلم / ج۲/ص‎ )( 


EF onca hE ERE 


س 
کتاب الفراغض والوصایا و العتق (ابواب العتق) ۱۳۷۵ 
7 سس 


1 

Doi 
9 
یعنی»ا ز جعفرین محمد (ع ) روابت شده‌که :مردی از طایفه بنی فهد‎ 
بنده خودر | میزد و بنده میگفت پناه می‌برم به‌خدا و او دست‎ 
برنمیداشت ,آن بنده گفت پناه میبرم به محمد پس آنمرد‎ 
به‌احترام محمد دست بردا شت »پس رسولخدا (ص) فرمود : بەخدا‎ 
پناه میبرد »او را پناه نمی‌دهی »ولی به محمد پناه میبرد»‎ 
پنا هش ميدهي و حالآنکه خدا سزا وا رتراست که پناهندهاو را‎ 
پناه دهند» آن مرد گفت این بنده آزاد باشد برای خدا»›‎ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : سوگند به‌آنکه مرا فرستاده به‌رسالت اگسر‎ 
. این کار را نمی‌کردی حرارت آتش به‌صورتت واقع میشد‎ 


مه 


۱ 
تما م‌شد کتاب فراثض و وصا یا وعتق یخَوّل اللو و قویو 


تست سر دم سور رورم ور 


۱۳۷۶ جامع لمنقول فی‌سنن| لرسول 


فالا تا لی:و ن من آیا و آن خلق من انفسکم 
Bar‏ 9 £ م m2 2 Ha‏ 
لتسکشوا تن ب جل ینم مود و رما و فِیذلِک لاینات 
ر ۳ 
رف مر ر 


لقَوم کون 


I2 ۲‏ رو همع و مر مقر 
ا ور ر tn A a n‏ رک A‏ 
و فان و الث مل كم ين انيم أزواجً و 
ا َد n2‏ ت 1 


a‏ کک AAT r o o‏ سپ مر ۵ هر ام 
قال الله تما لی-قانکخوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث 
۳ مر سم رم امه 3 2 
و وبا ع ان کم ألاتغولوا فواجدة 
er 0‏ اب همه م طِ E ANE n‏ ار 
و قا لو ألكحوا الايا مى مِنْكَمٌ و الما لحین من عبا کم وا ما کم 
ST AEE A‏ شو nf‏ و W5 rs‏ 
بکوشوا اء یغنهم الله من فضله و الله واسع رم ۵ 
ام 0 مس ۱ E‏ هم هرس E O‏ 2 ر سس ٤رر‏ 
و قالْ:و لقد آرسلنا رملاً من کبک و جعلنا لهم ارواجا وذربه 
5 س 9 مقر رز و 7 
۱ 5 ,م بدا للم (رض) I E‏ ب یقول: 
E a‏ ض 


ی n‏ 8 ار رم aca‏ 2 
بر و من تلفرج و من مت کوب شوم کک و 
یعنی:روا یت شده از مه[ هنن عم که گفت شنیدم رسول‌خدا (ص) 
( قرآن/سوره روم یه ۰۲۱ 

) قرا ن/سو ر٤‏ نحل/ يه ۷۲. 

) قرآن/سور؛‌نساء یه ۰۳ 

( قرا ن/سو رة نور یه ۲۲: 

) قران / سو رة رعد / بے ۲۸. 

) التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۷۸والمصنف/ج۶/ص۱۶۹ ۰ 








سرا ره 
کتاب الشثکاموا لطلاق والعده (باب الترغیب فی‌النکام) ۱۳۷۷ 
سس سس سس سس سس سس سس 
میفر مود :ای گروه جوانان هرکس | زشما استطاعت نکاح دارد 
تزویج‌کند زیراکه آن بہتر چشم را میپوشاند و بپتر فسرجرا 
حفظ میکند و کسیکه استطا عت ندارد پس برا وست روزه گرفتن 
زیراکه روزه قاطع شهوت است , 


٣ش‏ روع انه جا جاء رل إ تیا لشب (س فقا :با رسو اللو 
SES‏ و سح 2 ا 

لیس لدی طول فان | لاء و کیک و ویس 2 ل: وفو 
و ی ۱ ی اس ۱ 


جشدک او و آدم الصیا م ففعل,فذهب ما به من الشبق. 
یعنی»روا یت شده که مردی خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و گفت ای رسسول 
خدا ءمن تمکنی ندارم که‌زنی به‌نکاح آورم و از عزوبت خدمست 
شما شکایت دارم ,رسول‌خدا (ص) فرمود : موی بدنت را زياد کن و 
همواره روزه‌بگیر ,او چنین کرد و شدت شهوت او رفع شد ۰ ر 
نآ (رنا شا : چاء كلا رط إلى بوتأ زواج 


مس 
£ 9 
ای سا شا ون عن عبا 5ف الْتی(م) فلا یروا اتهم 
Aidt Mid‏ ر کي س وه 2 ار اه و نم 
تقالوها تقالوا : و ينح ى الس (ص) ق عفر له ما تقدم 
سر 4 وس 8 نم ا مر جر رهم فن اچ ا رون ت ام مر 2 
من ذنبه و ماتا خر فقال‌اخد : ام انا فا نی اصلیا بدا, 
مش ۶و بر 0 بر ری رتش من مق تک 
قال حر !نا اصوم الدهر ز لااذ قال خر : آنا اعنز 
: ۰ : عتز 
وا ۳۲ مر او فطر :۲ r 2 a‏ ہو و 
اللا قلاا َرَو ادا مُجاءرسَول اللّه رس الم قفا لر آنشم 
۳ رم وم ار ۴ ل این گم ر ها رگا مه ور 
الذیی قلتم کذاو ! آما و ا 1 لاخشا لله و انقا 
1 5 ۶و و مر ۵۵و م2 کس ر کم HR‏ ر E‏ 
تا مره اف 9 3 ق و اتزوج النساء فمن رب 
if Snr‏ 


یعنی »روا یت شده از انس که سه‌نفر آ مدند به‌خانه‌های زنان 
رسو لخدا (ص) و سوال میکردند از عبادت پبخمبر (ص) و چون خبسر 
دا ده‌شدند گویا ایشان کم‌شمردند و گفتند ماکجا وپیغمبر کجا 
او آ مرزیده‌شده گناهیکه جلوتر کرد و گناهیکه عقب تر نموده » 
یکی از ایشا ن گفت من تمام شب‌را نماز میخوانم؛دیگری گفت 
تمام روزگار روزه‌میگیرم و هیچ‌روزی افطار نمی‌کنم و دیگری 
گفت از زنان کناره‌گیری کرده و هرگز تزویج نمی‌کنم »پس رسول 


۰۱۷۸ وساقل الشیعه / ج۱۴/ص‎  )۱( 
۰۱۶۷ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۷۸وا لمصنف / ج ۶/ص‎ (۲) 


۱۴۳۷۸ جامعالمنقول فی‌سنن لرسول 





خدا (ص) آمد و فرمود :شماتید که چنین و چنان گفته‌اید, آگاه 
باشید که من ازشبا بیشتر از خدا میترسم و بپتر از شم 
برهیزکارم ,ولیکن روزه ِ و افنطارهم میکنم ونمازمی‌خوانم 
و خواب‌هم میکنم و زنان را تزويج میکنم ,پس هرکس از سشت و 


روش من اعراض کند از من نیست . 


7 
مر ویر ام ار کر ]ام 

۴ شش رن لی (ع ) ل ان غه من الصحابة كانوا 
ا ی 6 رم ت 3 
نوا ET E E‏ 
ره نکم مب رام را ی ول ۶ روا 
فا خبرت ام سلمة رسول الله (ص) فرج الی ا صحابه فقال؛ | 
مهم و مار سم ب چ ما مار تس ام او ا ا 
کرعبون عن الشماء با یی آتی الا ء و 5 ی 
وم n r.‏ 7 ر ورس ۳9 0 
فمن رغب عن سنتی فلیش منیو له شزو | طیّبات ما 
هم a TI ag‏ ل ۳0 ا 
1 1 و تعتدوا ق الل لاحب 1 لدی وکوا رما 
رم ی او یه وس و و2 
رز الله حلالا طيبا و !تقوا الله ای بویتوی » 
سے ا وھ 1 2 یله ۳ E 5 nar‏ 
فقا لوا يا رشول التو وا فع علی ایک سل ال بر 

٤ k7 4 7 

بلايوا خذكم الله ا کفناره 
ما U a‏ وم 2 ar‏ 


ایمانکم !ذا حلفتم و احفظوا ۳ 

یعنی.ا زعلی(ع ) روایت شده‌که‌فرمود : جماعتی از اصحاب حرام 
کر هه ود برخود زنان و چیزخوردن روز و خوابیدن شب را :پس 
ام سلمه آنرا به‌رسول‌خدا (س) خبر داد »رسول‌خدا (ص) به‌سسوی 
اصحاب خود بیرون آمد و فرمود: آیا از زنان اعراض میکنیسد » 
من نزد زنان میروم و روز غذا میخورم ,و شب میخوابم ,پس هرکه 
از سنت من اعراض‌کند از من نیست ,و خدا یات (۸۸5۸۷ سوره 
ماشده‌را ) نازل کردکه (می‌فرما ید ),روزیهای پاکیزه را که برای 
شما حلال شده حرام مگردانید و تعذی مکنید که‌خدا تعذی‌کنندگان 
را دوست نمي‌دا رد و ازآنچه خدا روزی شما کرده بخورید حسسلال و 
پاکیزه و از خدا قی‌که به‌آن ایمان آورده‌اید بترسید, »گفتند : 
رل اد بابرا قارف مرود هایس دا زاب شرره 
ماشده‌را ) نازل کرد که (می‌فرماید) بخدا شمارا به‌قسم‌های لفسو 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۸ و۰۹ 





سی eu FT I‏ 
کتاب النکا وا لطلاق و العده. (باب الترغیب فی‌النکاح) ۱۴۷۹ 
ا ج س 
موا خذه نمی‌کند ولیکن‌شمار ا مواخذه می‌کند به قسم‌ها 5 فی .که‌باعزم 
وتصمیم بسته| بد ءپس کفّا ر74 ن طعام دادن ده‌سکین است از متحوسط 
آنچه اطعام میکنیدخا نوا دهخودتان را و یا پوشانیدن آنان ویا 
آزا دکردن گردنی نوی ونتواند پس روزه‌گرفتن سه‌روز 


(را باید انجا مدهد ).این است کفا ره‌سوگندهای شما چون سوگند 
خوردید »و تفای رها | حفظ کنید. 

رز ۵-ش عَن یبدا لو رم | فا جات اما شمان بن 
تمظعون إلى الشيت (ص) فقا لك بيا رشو ول اللو ای شمان یتعشسوم 
السا و قو اللَيَل مَكَرح سول الله رس تْمَص یل کلکیه 
AE‏ 
الم (س) ففا ل كَهّ: با عشما ن یی اه یا ربا یذ ولکن 
یی با لیذ التَنکز موم و آمتی و آلیش آهلی,قعن أع 
فطرتی کلیس بسْتی»و من سنتی یج( و فی روا ییا : ای 
لات سوم آعیع موق نله رم کشا کت دا مإ روچ بال 
الحم فا فا کت الارق + روچی لک | مب بو ما کت الأسرى: 
اج وی لب لام کر سول اللو (س) ج رد کي صد 
المتیر تیه نله و کی یه اک فا ا با ل أ قرام من ابی 
یا کتوی لحم و لایمَتَون انیب و لابا تون الّاء مر توا کل 

رت 


للحم و امم الطیب و آیی| لیساء بقن رغب عن سشتی فليس مى 
یعنیءاز جعفربن محقد (ع ) رات جده که میت( زن مان ن 
مظعون ۲ مد خدمت رسول‌خدا (ص) و گفت یارَسُول الله معشمان روز را 
روزه میگیرد و شب راقیا م میکند »پس رسولخدا (ص) از منزل خود 
بیرون شد بحال فضب چنا نکه تَعلَیْن خودرا بدست‌گرفت تاآمد 
نره عشمان و دید نماز میخواند ,و چون عثمان رسول‌خد ا(ص)را دید 
از نماز خواندن منصرف شد ؛رسول‌خدا (ص) به‌او فرمود :ای عشمان» 
خدا مرا نفرستاده به رهبا نتلت ولیکن مرا فرستاده به‌دین ساده 
آسان»روزه میگیرم و نماز میخوانم و باعیالم همبستر میشوم» 


(۱, وساقل الشیعه / ج۱۴/ص ۷۴وا لمصنف/ج ۷/ص ۱۵۰و ۰۱۵۱ 
)۲( وسا شل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۷۴ 





۱۴۸۰ جامعا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





پس آنکه دین فطری مرا قبول دارد باید به‌روش من باشد » و از 
روش من است‌نکاح. و در روایت دیگر : سه‌نفر زن خدمت رسسئول 
خدا (ص) آ مدند یکی ازآنان گفت شوهرمن گوشت نمیخورد ودیگری 
گفت شوهرمن عطر نمی‌زند و دیگری گفت »شوهرمن نزدیک زنسان 
نمیرود »پس رسول‌خدا (ص) بیرون آمد درحالیکه ردای خودرا بسه 
زمین میکشید تاآنکه منبررفت و حمد خدا کرد و ثنای‌اورا باد 
کرد .سپس فرمود : چه‌شده‌که اقوامی از اصحابم گوشت نمی‌خورند و 
بوی خوش استشمام نمی‌کنند و نزد زنان نمی‌روند»آگاه باشیدمن 
گوشت میخورم و بوی خوش استشمام میکنم و نزد زنان میروم 
پس هرکس از روش من اعراض کند ازمن نیست . 

فج کا ایا بیارض کی اتی فا یکی 
الطرلی لیام و التْعَطَر و الوا 7 الینکا.مٌ 
یعنی»از آبیا یوب روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : چهار چیزا ز 
ستّت پیا مبران است :حیاء و عطرزدن و مسواک کردن ونگاح‌نمودن 


اش عن فقو( ال وق اوه نت 
E‏ کیا تی مکا شر یکم الامج عدا فی ا لقیامذ ختی ! الفط 
یجو محبنطیا علی باب ان یل ده له :ال اجه , قيقول: 
ل حط مدز و لجت جه قب 


یعنی»از جعفرین محمد (ع ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمسود: 

تزویج‌کنید که من فردای قیامت به‌کثرت‌شما مباهات کنم نا 

آن اندازه که طفل سقط شده فردای قیامت میآید بردر بهشت و 

آنرا می‌زند »پس بها و گفته شود داخل بپشت شو :میگوید نه تاپدر 

و مادرم پیش ازمن وارد شوند . ۳ ۱ 
ر رش ال رو نله سا :ما يمع اومن ری مد 

َل الله رزه سم قل الف بلاإلة إلا ار :۵ 

اء ٤‏ فى !شلام ا ری ب الکاویی الو ری ایو 

ی و 

لاک اة اررق نکم 9 یت رت هیده 

۱۷۲ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۷۸و المصنف/ج۶/ص‎ )١( 

(۲)و (۴)و ( e‏ و (۵) وساقل ا آشیعه / ۱۴/ص ۰۲ و ج ۰۹۷/۱۵ 





e oI. mma 
۱۴۸۱ کتاب الکا حوا لطلای وا لعذ. ۰ (باب الترفیب فیا لتکاح)‎ 
سس سس سس‎ 
(ص) فرمود : چه‌چیز مانع مومن است از گرفتن عیال‎ ۳ 
شاید خدا اورا فرزندی. عطا کند که زمین به‌گفتن لا اله 1۳ الله‎ 
سنگین شود . و فرمود: بنافی در اسلام که محبوبتر باشد نسزد‎ 
خدا از تزویج نباشد. و فرمود : عیال بگیرید که‌آن روزی شما‎ 


اا ا ات 
م ج طال التیی(مار کلاق و ملي املع عم المکاتب 
اص ی 9 2 0 
الذی پریه الا بو الشّاكحا لّذى بريد الفاق » و المُجاهة فى 
سیل ١‏ 0ک 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: سه‌طایفه برخدا حقّ دارند که ایشان 
را باری کند :آن مکا تبی‌که میخوا هد ال المکاتبه‌را اداکند و 
تزویج‌کننده ایکه میخوا هد عفت ورزد »و آ نکه دررا ه خدا چها دمی‌کند. 
٥‏ - ش من الباقر (ع) قا ل: : قا سول اللو رس فا ل الله 
ولا تن أَجمع بلشیم کر الا شخ سوق 
جلت که کلبا خاشها بو بسا تا ذاکرا بو سد لى الل ای 
و روما ووه | !۵ تفر | که 2 که إذا قاب عشهافی 
فسا و مالو فا ل(س): مق اة الوا لا دابع( 
بر ری باق( | زرسول‌خد! (ص) روایت کرده که‌فرمود خدای 
وجل فرموده چون بخواهم خیردنیا وآخرت را برای مسلمانی 
جمع‌کنم برای او دل خاشع و لسان ذاکر و تنی‌که بر بلاء صابر 
وهمسر مومنه‌ای قرا رمیدهم که‌چون به‌آن همسر نظرکند مس‌رور 


کت ۲ 


شود ا او شود او را ا مالش حفظ 
نماید. و فرمود: ز سعادت‌مرد همسر شا یسته است 
سرت ۾ ورت r‏ 7 

ادش و نی مد من آبایشه (ع) ۶ قال: فا تشر 
الله (ص) کی زو ر ل ء ظتَه با لله‌عز 
م2 ۳ ور n‏ ب 

و جل | الله وجل بقول:! را ينهم الله سن 
+ و سر ا 2 مس سے 7 2 ار 
مله اوقا ل (ص): من سره أن الله طاهرًا ی 
E N‏ ات ی کی 
(«) التاجالجا مع‌للاصول/.ج۲/ص ۰۲۷۹ 

(۲)و (۳)و (۴)و (۵) وساقل الشیعه / ج۱۴/ص۲۳ و ۲۴ و ۰۲۵ 


تست سس تست سس یت 
۱۳۸۲ 1 جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی»جعفربن محمد از پدرانش ا زرسولخدا (ص) روایت کردهکه 
فرمود کسیکه ترک تزویج‌کند ب برای خرس از ففر محْقا گمانش به 
خدای مرول بد است زیرا خدا یتما لی در سوره‌نور ایس ۲۲ 
فرموده : (ای جا معا سلامی) به‌نکاح درآورید مردا ن بی‌زن وزنان 
بی‌شوهرخود و شایستگان از بندگان خود و کنیزان خودرا (سعنی 
اسرای جنگی‌را ) اگر فقیر باشند خدا ازفضل خود ایشسان را 
بی‌نیاز می‌کند و خدا گشا یش دهند؛‌دا نا ست .۰ ورسول‌خد ا(ص)فرموه : 
کسی‌که خشنود میکند اورا که خدارا طاهر و مطیّر ملاقات کند 
بازوجه‌ای ملاقات‌ کند. 


۳ ت 2 

شمن کرش مک (ع) فال: سول اللو مشا ت 
وی الاطار کا إلَيو ا لخا مهفا ل له زوج فقا ل الشاب : 
اتی لاستحیی ای ا موک إلى ر ول الله( كلق ربل الاما ر 
کفا و:باع لی یشک معا ا ا را کی 
کی الاب الَیعّ(س) كاعره ال ول ا له (س): یا مغر 
الاب لیم پالباه(!ا و فی روایز: کی الَبّه الحاجسد. 
اوه بالتژویم بقل آ ناه فک لو لها مد فعض متره 

دوس زج 


رسول‌خدا (ص) آمد و از احتباج شکایت کرد »رسول‌خدا (ص) بسسه او 
فرمود: تزویے‌کن »جوان گفت من شرم میکنم که‌باز اعاده کنمو 
برگردم بهسوی رسولخدا (ص) »پس مردی از انصار خود را به او 
رسانبد و گفت مرا دختر خوشگلی است و دختر را به‌او تزویسج 
کرد ,گفت ؛پس خدا براو وسعت داد کهآ مد خدمت رسول‌خدا (ص) و آن 
حضرت را خبرداد ,حضرت فرمود :ای گروه جوانان برشما باد بسه 
تزویج»و در روایتی»آن جوان سه مرتبه خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و 
| زحا جت شکا یت کرد و هرسه مرتبه رسول‌خدا (ص) او را امسر به 
تزویج نمود تاآنکه تزویج کرد. 





سس سس هیارا و 
کتاب النکاح‌وا لطلاق وا لعده. (باب الترغیب فیالنکاح) FAY‏ 


ر ا ۵ 


فال 6 2 ۳ 4 دس 2 
۳ج ل التیی (ص) : حبرا ی من الدنيا النساءق 
سس مر هم SE‏ () 


الطیب و جوکث قرّه مَينى فى الطلاف. 
یعنی»رسول‌خدا (ص) , فرمود زار دنیا محبوبست نزدمن زنان و عطر » 
و نورچشم ی قرا رشدهاست . و 

۴ ش او ول اللو مي : ما ویب من کنیا کم الا الشساء 
و الطب (ا. وقا (س): جیل قر نی فی| لاف »و یی اند( 


یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود :من از دنیای شما بهره نمی‌برم جز از 
زنان و بوی خوش . و فرمود: تورچشمم قرا رداده شده در نماز و 
لذنم در زنان ۲ ۱ 
مر مر مه مره وم ار هه بر ره مر 
۵ج من سعدیُن آبی‌وقای (رض) فال: اراد عشمان بسن 
سا هر عم مرگ ۱222 ور FTA OED o‏ 2 
مظعون آن بتبتل فنها ه مول الله (ص) و لو آجاز له الک 
0 


ar‏ مه مر ره ۾ ی و 
یعنی»ا ز سَعَِبّنِ | بیو قاص روا یت شده که گفت ,عثمان بن مظعون 
خواست خودرا از از ازدواج و دنیا منقطع‌سازد و به‌عیادت 
پردا زد »رسول‌خدا (ص) اورا نهی‌کرد »و اگر رسول‌خدا (ع) اج‌ازه 
میداد ما شهوت را ا زین میبردیم و اختوٍ میکردایم : 

رش فا ل رسو لا لله (ص) : من اکان فی الہ طا هرا 
تیاه رو 9 
یعنی؛رسول‌خدا فرمود : آنکه دوست دا رد که‌خدا را ملاقات 


وج 


n 3 ۵۴ نی رک رر ور لت ۱ ررر ی‎ N 

۷ ش قال الشبی(ص) ):رکعتا ن بملیهما متزوج افضل_سسن 
مره و مهم هر رم مر ر ما مر 

رل کرپ بوم کبک و وم هار و فیرواکة: ان یلیم 


رس ا ع 2 ر ور کر س لام هر 
مرول من سيين رة تايلا مرو او من (ص) 
فال اکر امل السا ر ر العا ب0 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :دورکعتی‌که آنرا مرد زن دار بجا ورد 


e (۱‏ ج۲/ص ۰۲۷۹ 
۲( فل الشیعه/ ج۱۴/ص ۰۱۰ 
۴( الث جالجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۲۷۹وا لمصنف/ج ۶ /ص ۰۱۶۸ 
۵)و (۶)و (۷)و (۸) وساقل الشیعه / ج۱۴/ص ۶و ۷و ۰۸ 





۱۳۸۴ جا مع‌المنقول فرسننا لر سول 





بپترا زآنستکه مرد عزب شب خودرا به‌عبادت‌بپادارد و روزخود 
را روزه‌بگیرد. و در روایتی فرمود: دورکعتی‌را که همسردار 
بجاآرد بپتراز هفتاد رکعت آنکسواست که همسر ندا رد .وفرمود : 
بیشتر اهل آتش ز نان ومردان عَزّب میب شند . 

۸س اش من ینوا لو (ع) قا لً: a E‏ 
آ ی تشن و لیا نش نت من الوا ج ۱ 

یعنی.از جنفربن مد (ع ) روا یت شده که گفت زرسول‌خدا (ص) زنا 

را نپی فرمود ازاینکه‌خودرا از ازدواج منقطع ساخته وازتزویج 


1 

۳ ادن‎ SA A از مر‎ ra Ra 

۹- ج عن أ بی هريره (رض) قال: قلت :يارسول الله إنسى 
روک ا کا م س چاو ۳ عم مب ور 

رجل ب و !نی اخاف نفسی | لسعشت و لا اجد ما اتزوج به 
الشلاءً س س 2 2 ۹ 2 بل لک رام مر مر فا ا و ما“ 

لسا » فسکت فت »شم 5 ثل ذ فسگت عت بشم قل ۷ 
دک مگ ر س و 2 ۳4 ل و قا با ا ری ف i‏ ۶ 
ف فسک عن 2 135 كمل ذلک 8 پ هه جف لقلسم 

(N af ۱ وم شم‎ 


طا آمب لاق فا غتس‌علی ذیک أو کر 
یعنی »| ز او روایت شده که‌گفتم یا یارسول ال مردجوانی 
هستم و میترسم نفس من مرا به‌زنا وادارد و چیزی که با آن 
تزویم‌کنم نیافته‌ام ,رسول‌خدا (ص) ساکت شد ,گویدمن این سقوال ر 
تکرا رکردم تاآنکه پیامبر (ص) فرمود: ای اباهریره‌قلم تقدیسر 
به‌آنچه بکنی مقدّرشده یاخودرا روی ابن کار اخته‌کن و با 
کن(ا لبته منظور رسول‌ندا ۳ مخیرکردن ابوهریره براین کار نبسوده 
که حفر ت اورا تد مه فود اس که جرا صر نی کی :ها تدا 
گشایشی درکا رت بوجود آورد). 

۰ ش قال رل اللَو (س) : من روم رو صف دینه» 
لک اللّه فی انیب الاکر آ أو الباق 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : آنکه ترویي‌کنه نصف دين خودرا حفسظ 
کرده »پس باید از خدا بترسد درنصف دیگر ویا نصف‌باقی 


a ۱)‏ را 
( مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۷۹ 
ا 





eI ۸ no 
۱۴۸۵ کتاب الشکاعوالطلاق والعدة ۰ (باب الترغیب‌فی‌النکاح)‎ 
س‎ 


۱ شش من ايبوا لله عن أ بيه قال: ی و 


ل 

ا 4 مر مس ور ا 2 ا 

رج ن فا لا لرجل و سول اللو (ص) سمح : اد | فتتحتم الطا عفت 

nr n eS r a‏ سے نع س ا 7وو ع و 
ان شاءالله فعلیک با منه غیّلان ا لنقفیه فان شموع بخسله» 
رم کم E‏ 2 5 ۳ 1 2 مهار ۰ و و د 
که مَبنا نبا ء بإ ذا جلشت شنت و اذا تکلمت فغنت » تقبل 

ی ار رگ و میت مس مه 2 مر موم هس 
باربع و دی یکطا مین نها مثل القدح»فقال النبی(ص) : 
TAN 8l‏ ار ۵2 ت م7 ص 1 ر it‏ کر 
لاآراکما ۱ من اولی الازبة من الجا ل مر بهما سول الله 

A E 


یعنی»ا زحضرت با قرروا بت شده که گفت : در مدینه دو مرد بودندکه 
به‌مردی گفتند چون طا قف را فتح کردید اگرخداخواست »پس بر 
تو باد دختر قَیلان القفت که او خوش و خندان است ماننسد 
شا خه‌گل جدا شده دندان سفید و کمرباریک است ,چون بنشیند دو 
زا نوا ست .و چون سخن گوبد طرب آورد »چون روآورد به‌چهاراست و 
چون پشت‌کند به‌هشت است بین دوپای او مانند فد است » 
رسولخدا (س) فرمود شمارا نمی‌بیتم مگر از مردمان دارایا حتياچ 
بەنكا ح »پس رسولخدا (ص) امرکرد ایشان را تبعید کردندبه‌مکانی 
بنام عرا یا و در هرجمعه به‌بازار مدینه میآمدند. (نویسنده 
گوید :بعضی از احا دیث این ابواب موا فق با کتا ب خدا وستت رسول(ص" 
نیست ؛ولی چون‌بنای ما نقل احادپث بوده »چنین روایا تی را نیز ذکر 
موکنیم .بپرجا ل هرکس حدیث فوق را تحریفوبهم‌با فته نظرش‌تنوع بوده / 

۲ ش می عفرن مح عن آباشه بو توق نله ماک[ 


رل و من مدای یوم جمتز: کل کل ا ا :لٹا : فمل 
شالم ب َو ؟ با , ل.تال له رقم فأمب من ایک قانهمنک 
ا 


یعنی »جعفربن محمد از پدرانش ازرسول‌خدا (ص) روایت کرده که 
رسول‌شدا (ص) به‌مردی از اصحا بش روزجمعه فرمود :آیاامروز روزه 
گرفته‌ای؟ گفت نه ,فرمود بآ یاامروز چیزی صدقه داده‌ای؟ گفت 


۰۱۴۹9۱۴۸ وسائل الشیعه / ج۱۴/ص‎  )۱( 
۰۷۶ وساثل الشبعه / ج۱۴/ص‎ )۲( 








۱۴۸۶ ۱ جامعا لمنقول فی‌سنن لرسول 





خير »فر مود : برخیز به‌اهل خود برس زیر این ازتو براو صدقبه 


ووو أ نا ر و 

۳- شر زوین لنپ (س) ) أن اباذر ساله من الرجسل 
کون سم امه فى قر یج الناءیأیی ۹44 قفا ل: الت 
ملک وج قفا و پا رول الو ایهم ر اوه تال التو 
(س) : گما مک ذا اكك ا لحرا م آررت و گذیک! ۱۵ أکبتَ لاد 
ج ۱ 


یعنی»روا بت میشود که ابوذز ازرسول‌خدا (صاسشو ال کرد ازهمبسترشدن 
و دخول مرد بازنش درجائیکه آب‌یافت نمیشود؟ رسول‌خ دا (ص) 
فرمود :این کاررا انجام‌ده اجر میبری»عرض کرد با رسول اللّه» 
بازنم همبستر گردم و اجر داده‌شوم »رسول‌خدا (ص) فرمود :چنانکه 
هرگاه. حرامی مرتکب بشوی وژر میبری همینطور هرگاه حلالیا نجا م 
دهی اجر داده‌شوی. 


د 
٣ش‏ عن اد (ع )قا ل 


د اعظم ما اه ل یم نت 
یات عتما ل د ین لهاتم اة أو جار قا و التسلاء 
۳ ۳9 یی فک ول نی( ا له رک وکنالی 

ول مر ا aA‏ 


لمیخلقک حس َو تک ما یحتَیلک , من کیک قا مرک فا سل 
لبان ماک إلى ول الله (س) ماک که مثل مفالنه ی 
ول کال ول امه (س یآ می ۱ لسَوذا وله 
فا ل: : کا صرق رل میت ان غاد قال سول لو امه 
نک سول الله حقَا !یی قَذ مت من أَمَننی به وفع على 
و سوم مر ور مر 

شکلی مما ما نی و َه آفتعیی ایکا 

یعنی»از جعفرین محمّد (ع ) روایت شده‌که گفت :مردی آمد خدمنت 
رسول‌خد! (ص) و گفت آلت رجولیّت من بزرگترین آلت رجال است » 


آیاشایستهاست برایم که درآیم ببرخی ازآنچه حیوانات از شتر 


ا 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۳/ص ۰۷۷ 
(۲) وسائل الشیعه / ج ۱۴/س ۰۲۸ 





سس يب ره 
کتاب التکا وا لطلاق وا لعده. (باب الترفیب فی‌التکاح) ‏ ۱۴۸۷ 


سس سس سس سس سس سب 


ويا درا زگوش دا رم «زیرا که‌زنان تواناشی برآنچه نزد من است 
ندا رند؟ رسو ل‌خدا .(ص) نرمود :خدا بتعالی تورا نیا فرید تا آنکه 
برای تو آفریده کسیر اکه حمل کند آنچه‌دا ری از مانند تنسو ء 
آنمرد برگشت و رفت و مدتی نگذشت که نزدرسول‌خدا(ص) برگشت و 
همان گفتار را تکرار کرد ؛رسول‌خدا (س) به‌او فرمود: توکجا تی‌و 
چه‌خبرداری از زن سیاه درا زگردن» آنمرد رفت و مدای نگذشت 
که خد مت رسو لخدا (ص) برگشت و گفت شپادت میدهم که‌تسو رسول 
خدا تی حا » من آنچه ا مرکرده‌بودی جویا شدم و یافتم و ببااو 
آ میزش کردم و دیدم او مانند من است و متحمل میشود آنچه را 


دارم و مرا فانع نمود . 
ص E fla‏ تین 7 1 
۵ج عن یره (رض قال قال سلبمان جُن دا ود علیهما 


# ر و مگ 
السلام موم الک ما َف مرا 
f 7‏ و 

فی سبیل الله ققال له الملک : فل 
ما یهن و کته تیا ۱ ن 


لو قال ان شا شا ٤ا‏ لله لیمک و کان أَوجی یحاجته . 


یعنی,از ابی‌هریره روا یت شده که گفت لیما ی بن دا ود (ع آگفست 
البته ا مشب به‌صدزن طواف خواهم‌کرد که‌هرزنی غلامی ولد کند 
که درراه‌خدا قتال کند ,فرشته به‌او گفت بگو ان شاء اللَه. 

فرا موش کرد و نگفت و به‌زنان طواف‌کرد و از ا 
جز زنی‌که نمف‌انسانی و رسول‌غدا (ع) فرمود :ا گرسلّیمان 
اي شاء الله گفته بود سوگندش را نشکسته و به‌برآورده شسدن 
حا جتش | میدبیشتری بود (ویسند هگو ید این‌حد يث دارای ر لاد است) , 


n2 L2 


۶ ش من اف (ع) قا ل: تول یل علی نیت (س)فقا ل 
یامه ریک فیک السلام و ول رای ابا من ا لیا ی 


الگتر کلی المّجّر! ذا درکن ما یذ رک ا للام فیس لی دوا إ 3 
زر 1 مور رصم ۳7 u‏ سم 

لول و لا لو من انقد 4 ر کر فال قفا م كبو 
و ۳ ر 2 ت E‏ 7رس کت 

جل فقا ل ا رَسّولٌ اللو َمَنْ َرَوجٌ؟ فقا ل : الاگفاء قفا لً: و من 


(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۷۹و ۰۲۸۰ 





مت کت تچ مج جع را رح ی کیش گت 
1۴۸۸ جا مع المنقول فىسننا لرسول 





8 و یا ان زر موم او 7 yr‏ 1 
الاکفا ء ؟ ل: المومتون ن بعضهم ا كفا عض »الم منون بعضهم 
۶ رمرم 2 a A a nl‏ 

| کفاء بعض : . کم مرل حت ووج با ما بفت ‏ لزبرن عشسد 
المطلب E‏ بن السود نوی کم قا با نها النای اّما 


وج کا تى اليا 3 ِيف ١‏ ت ع0 
یعنی»۱ زحضرت رضا (غ )زوا سوت ی ایس (ص) 
نازل شد و فرمود مد پروردگارت به‌تو سلام میرسانبد و 
میفرماید که زنا ن یکر بمنزلۀ میوه بردرختند »هما نا زنان باکره 
چون به‌بلوغ رسند برای آنان دواثی جزشوهرکردن نیست وگرنسه 
محفوظ از فساد نبا شند زیرا آنان بشرند »پس مردی برخاست و 
گفت بلا رسّول الله »به‌که تز ویج دهیم ءفر مود :به همتا »عرض کرد 
همتا که باشد؟ فرمود:مومنین بعضی |زایشان همتای بعسض 
دیگرند»مومنین بعضی از ایشا ن همتای بعض دیگرند .سپس رسول 
خدا (ص) | ز منبر پائین "نیا مد مگ رآ نکو سباع :دغر زم ين 
عبدا لمطلب را به فدات شنا لار م کدی مووچع نمود سپس 
فرمود:ای مردم همانا من دخترعمویم را به‌مقداد تزویج کردم 
تاامر نکاح پاقین بیاید. 


o A AR رم مب‎ 

۷ ش قال رسول الله( ص): مل أ راد البَقاءَ و لبقلا 
باکر لاء سور الیاء و لیخنتا لوا ال امه 
الاو (ها: : لوا رمق ا لديك كمس خا لي: محا ظتة علي 


أ قاتا لسَلاف و ی الشلماء و الفجاعة و کنوه ا لسوت 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: کسیکه بخواهد باقی بماند درحالیکه 
بقائی نیست باید صبح‌زود غذا بخورد و کفش خوب پاکندولباسها 
را سبک کند و بازنان کم مجا معت‌کند . و فرمود :از خروس پنج 
خصلت با د گیرید یکی محافظت او براوقا ت نماز و دیگر غیرت و 
دیگر سخا وت و دیگر شجاعت و دیگر زیا دجمع‌شدن با ما د خود . 
۸- ش الا : می گی له کلاث بُنات فَمََسر 


(۱) وساتل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۳۹ 
(و 0 وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۷۹ 





رر م7 


TT 
ونإ تی ا لبور كن کت کشت آتا ع کنو فی العَتَ کها ټل‎ 
اغى سز لذا (ص) فرمود :کسیکه دا رای سه‌دخترباشد و برزحمت و‎ 
او باشند از عذاب در‎ ۷ 
قیامت . و درحدیشی فرمود :برزحمت ایشان صبرکند تا ایشان را‎ 
به‌شوهرشان برسا ند ویابمیرند و به‌قبریروند :من واو در بسهشت‎ 


مانند این دو انگشت باهم هستیم . 


۱ 
تّ 
ول اللو (م ول :| یما جل کا ست عة جا ريه فلم تها و 
وھا می با يھا کم رف کای یو وژریفیها من رف 
ریت رما ککا کم مق یشطرو ادا أفَره الاب کسان 
اس اللا ل و أذاء الق إلى ماجيه أن أيه فى ميتو أو فى 
و و 2 


(ص) میفر مود هرمردی‌که نزد او کنیزی باشد و بااوجماع نکند 
ویااورا به‌مردی تزویج نکند که‌بااوهم‌بستر شود سپس آن کنیسز 
زنا دهد گناه مانندآن برگردن آن مالکست »و کسیکه به‌مومنی 
قرض دهد مانند آن استکه مقداری ازآن را تصدّق داده» پسس 
چون دومرتبه قرض دهد سرمایه و اداء حقّ به‌صا حیش این استکه 
آن مال را ببرد درخانه و یا درمغا زاو و بگوید بگیر ایسن 
مال خودرا 
7 ار مر | کی کو ر n2‏ 

۰ ش من | لشب (س) رفی خدیث قاال: و من عیل فعر تزویسج 

يی مویتین حت بجع هه وجه الله رل لت مرا همق 
۸ س 

الور العبی گل انرا ف می کشر مق از کا قوترو کان ی له یگل 
و نا ها او کل کیمز تلم بها یی الک عَ سو قيا م 


ليله و میا م نها رها بو من مل فى فرقو بین امراغ و روجها 


۰۱۰۱ وسائل الشبعه / ج۱۵/ص ههاو‎  )۱( 
۰۵۷۳ وساشل الشیعه / چ۱۴/ص‎ )۲( 


E Ea ES e ea 


رم ر اش ار ممم 2 مه 

کا ن علیّه عمّب‌الله و لعنته فی الذنیا و الاخود بو گان حل 

۳ ا اک عر کر ۶ مور م مره مر 

می الله ی تمه یاف مغر مق شار و مَن مشي فى فسا ما 

٠١ س‎ . ٠ را ص د سیر ار ۵7ر‎ a yr ar israr 

بها و لم‌یفرق کای فی سخط اللّه عزوجل و لعنیو فی الدنیا 
س 


بل و مرو 2 ۱ 


لاحر و حرم الله كيو النظرّ الی وج 

یعنی»در حدیشی از رسولخدا (ص) روا یت شده‌که‌فرموڊ : هرکس در 
تزویج بین دو همسر مومن اقدا م‌کند تااینکه. بین ایشان در 
تزویج جمع‌نماید ,خدای مرول تزویج او نماید ارو زن از حور 
العین که‌مریک ازآنها در قصری از دز و یاقوت باشد و برایاو 
به‌هرقدمی که برداشته و به‌هر کلمه‌ای که‌تکلم نموده درا بن باره 
ثشواب عمل یکسالی است. که شبپا به‌قیام عبا دت کند و روزصا 
روزه گرفته‌باشد »و کسیکه در تفرقه‌بین مرد و همسرش اقدا م‌کند 
پر او غضب و لعنت‌خدا باشد در دنیا و آخرت و برخدا سزاوار 
است‌که‌اورا به‌هزار سنگ از آتش‌ بکوید و کسیکه درراه فساد 
مابین آندو باشد ولی جدانکند درغضب خدای عزوجل باشد و خدا 
اورا در دنیا و آخرت لعنت‌کند و بر او حرام سازد نظرکردن 
بداطف | و «(این ووا بت غالی او غلو نیست). 


باب ماآبیح للنبي e‏ 


اج ی اتی (رض) قا ک: کا کی ا لیس (سا توف 
خی ا له الاح و و له تومیر تشع شوه و و من امن بای (رض) 
ری الاس و ما َع نوز 
یعنی»روایت شده از انس (رض) کت :رسو لخدا (ص) طوافمیکرد 
دریکشب برزنان خود درحالیکه آنروز نه‌زن داشت .وازابن عباس 
(رض) روایت شده‌که‌گفت :رسول‌خدا (ص) وفات‌کرد درحالیکه نه زن 


نزد او بود . 
(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۲۷ 
(۲)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۸۰و ۰۲۸۱ 


eal lI am TT o 
۱۴۹۱ ) کتاب النکاح‌وا لطلاق والعده.  (ماابیح للتبی من النساء‎ 


ا ا 


0 
م م رم عم ه 0 N rr ol‏ 
۲ ش عن جعفربن مَحُمَدٍ (ع) قا ل: روج رَسُول اللسه (ص) 


Ape O N REE $ ۳ 7‏ رل ر ا 
بحس عشرة ا مرآ با کت مهن | شنتا ن»و دخل بشلاث عشره مشه 
1 و مت ۳ n Pear,‏ وب 
و فيضن يسع e ae a E‏ .و 
7 ۲ عم و رقم 9 
الل عترف اللاتی وغل یبن اون دیا یف ويلح م 
1 ۰ ر 2 

و ت o 2n‏ م 2 ۸ ۷ نمی هت ]تک 
سود بنت زمعه شم ام سل و استها هد یکت ای ام 1 
س ا Ae‏ گم و ر ررر گر هم و 
رم هم و کس 2٣ےے‏ ر سے : 
َي بن الحا رث أ الا کین کم ز یسب پشتِ چخش » أ محبیجه 


۵ ور رس ۱ یه مهم و 1 ll‏ 
ا نه 1 
رملة بشت أیی‌تفیان.شم يمو شتا لخا رت شم ِكب بت عمس 
مر مر 2 


i2 nr 7‏ س2 2 0 سم 
نم جویرجَ وی و 
تفسشها میتی رما ول ینت حکیم الشلمی,و کا له سریتان‌یقسم 


لهاع واه ما رابب بو رها ده شتا بو لسع 
ر و و مر ا ر و بر عم ما و مخ مر هم ۳ 
اا ی عايشة و فص و ۾ سمط و ریگب بت حش 
1 سم ۶ و ) ی O‏ 


مر یسم 


بن ا وت »و جوَبْربْ بش لها رت ۳ و سود بنت زمعه »و 
3 


ي 
یعنی»از جعفربن محم (ع )روا یت شدهکه فږمود :رسولخدا (ص) با 
پانزده رن همسرگردید .دو عدد آنان وفات گردند »و به‌سیزده‌نفر 


ص 


ازآنان دخول نمود»و چون وفات‌فرمود تەزن داشت »و اما آندو 
نغر که بهآنان دخول نکرد (یعنی قبل ازدخول وفات‌کردند) نام 
نان عمرّه و شاه سوق 134 اما آن سیزده نفری‌که مدخوله شدند 


4 ین 2ے 
اولین آنان عدیجه ینت وید »سپس سود بئت رکه »سپس آم 
a‏ ۳ 
و نا م ا وهند مت یرس سین ۱ عبدا نله عا یشه بت أبىيكر» 
294 س 72 و سر 
سپس حفصه بشت عم ,سپس میب وه ينت ابی‌سفیا ن»سپس زینب 
اک ۰ me‏ 
بشت طبن ا لا رث ١٣ا‏ لمسا کین سپس ریب رشت مش ايتن 
سم هم مه مس n‏ رم هم n‏ 
بشت ث »سپس ینب بشت میس »سپ در بب 
میمونه الحار ز و نریم 


الحارث انم فة بث خی ن طب »و آنکه خودر 1ة زوالا 


۰۱۸۲ وساشثل الشیعه / ج۱۴/ص‎  )۱( 





سس سس تست 
۱۴۳۹۲ جامع‌المنقول فی‌سنن! لرسول 





(ی) بخشید نا مش وله بشت حکیم‌السلمی»و برای آنحضرت دوکنیز 
بود که برای آنان بازنان دیگر مورد تقسیم میشدند :ماریے 


رس مان و ی کی ا 1 

رفبطیه و رَیْحانه خندفیه »و آآن نه‌نفری‌که درقیض روح‌رسول‌خد ا (ص) 
n‏ 2 

زنده‌بودند عبارت بودنداز : + عاریشه و حفصه و ا د ویب 

4 ۱ مس 

بت جحش و میمونه پنت الحا رث و بيه بنخت آیی‌تفیسان.و 


حفبّه بشت‌کیبن آخطب ۱ ویریت ْنا رت و سوه 2 

۲ شش من لسن البق سول او (س) روج اما 
می نیا مر و ا مرا من ده و ليل بها و ألما باهيا 
فشا مات ات دنا ا بابک شم توا ذم ا ال ومیتن و 
بے اکنا 


یعنی »از خسن ضرق روایت شده که رسول‌خدا (ص) زنی از بنی‌قاهر و 
زنی از کنده‌را تزویج کرد ولی به‌آنها دخول نکرد و آنپا را 
به‌اهلشان برگردا نید »پس چون رسولخدا (صا وفات کرد آنسسدوزن 
از ابی‌بکر اجازه‌گرفتند پس شوهررفتند »پس یکی ازشوهران جذام 
شد و دیگری مجنون. (این روابت مورد تأمل 0 
ج قالَت عايِشة(رض): د ما فی الیم کی 

تک کم مق الا وس شام 

یعنی»ا ز عا کشه (رض) روایت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) وفات نکسرد 
تا اینکه‌غدا برای اوعلال تمود اززنان آنچه‌را بخواهدتزويي‌کند . 


الله 


مت 
1 


() باب صفة الروجة المحمودة 


ادج ١ة‏ من آییمرت 1 ورن ایس فا شنک لاه 
رب ما یه و یا و لجالا و لدینها قا ظَفَر بذات‌الدين 
کربث کذا کل 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۲۱۴۲۱۳ 
(۲)و (۳) التاج لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۱ 


کتاب التکا جوا لطلای وا له (نی الروجذ المحمودة)  1۴١۳۴‏ 
ا ا بسک بت 
ما لش .ویا حسبش و یا برای جمالش و با برای دینش »پس‌دیندا ر 
را طلب کن ورستگا رشو. که دستہا یت خا لی‌با د (اگرسراغ صا حب دیسن 
نروی) ۰ 

ی قال الشبی(صا : ] 
انیب لاه شا یی( 

یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : بدرستیکه دنیا متاعی‌است تمامآن و 


7 مک مر مرو 
ن 


الا کله مشا ع وخير ماع 


ن نان دنیا زن شا يست أ ست . 
۴ ش من الْبا قر (ع) قال: آل رج رَسول الجا ما مره 


فى ا لكا حءققا ل: : کم اشکج و تیک پذوا تا لین قرب بذاک * 
و قا ل ا طا مکل الما ذ الها لصا لد مثل ا را با لاعصم الذیلایکاد 
بقدر لوقا ل و ما الما ب الأمم؟ قا :ا يض حدى را 
بیعنی»| زحضرت با قر (ع ) روایت شده که گفت : مردی آ مد خدمست 
رسول‌خدا (س) و از او اجازه میخواست در امرنکاح» پس آنحضرت 
فرمود :آری نکاح‌کن و برتو باد به‌زنان دیندار جدیت کن. و 
فرمود: همانا مثل زن شابسته مخل کلاغ یک پا سفیداست که 
کمیاب باشد . 


۱ ر 


۴ ش ‏ عن الباقر (ع )3 ال سول ام (ا: من تزوج 
ایتروجها لا يجنا یه لمیر فیها ما بحتٍ بر کن تَرَوْجَها 
Rp‏ 


0 

لبالها لایتَروجها ! لا له وکله اللَهٌ ! لَیّه میات | للوین. 
و فی روایغْ: قا گ(ص) بم کرَوجهار یج بها ری فیها ها کر 

و من کوعجها یدبیها جتع اللَعٌ که ایک 
یعنی»حضرت با قر (ع )روا بت شده که گفت +رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه 
زنی‌را فقط برای جما لش تزویج‌کند درآنزن آنچه دوست میسدارد 
نمي‌بیند و آنکه زنی را فقط برای مالش تزویج‌کند خدا اورا به 
آن مال وا گذا رد »پس برشما باد به‌زن دبندار , و در روایتسی 


فرمود: آنکه‌زنی را برای جمالش تزویج‌کند در آنزن چیزی بیند 
التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۲ 

ساف الشيعه / ج۱۴/ص 9۲۱ ۰۲۲ 

وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۳۱ 





۱۴۹۴ جا مع‌المنقول فىسننا لرسول 





که موجب ناخشنودی او شود و آنکه برای دين او تبزویج کند 
خدا یتعا لی برای (و آثرا فراهم آورد . 
۷ ۰ ۶ 
۵ج من و یر (رض) من | لس (س‌قا ل :خیرنسا ع ركب 
ا لايل طا لحو نما وقترئش با على ولد فی صکرو و را ء مللی 
رۇچ فی ذا توول 
E‏ ابی‌هریره روایت شده که رسولخدا (ص) فرمود: بهترینن 
زنا نی‌که سوارشترشده‌اند شایستگان زنا ڼ قریشند که بر فرزند 
درکوچکی مپربانتر و به‌مال شوهر رها یت بیشتر دارند. 
ع ش کعب نیس ای شت رونا يي قفا کت : : با 
ره ۳ تی اطا ہہ فی ری با نع لک 3 ےرا 
اها ان سول او رس ما رکب الابل مفل یا و کیش ,خی 


۳۹ 


عللی ولد بر لاأرعى على روج فی دات کا وفی رواو : اام 
خللی وپ!) و ال ول الله (س) عرسا کم سا ۳ هت 
نبا زوا جهتاو آرتمهن با ولدهتا موی یروج :لد ىر 


یعنی,رسول‌خدا (ص) خواستگا ری ۸۱‌ها نی پشت ابی‌طالبار | نمود.او 
گفت یا وَمُول اللّه »درکنارمن یتیمانی رسیده‌اند و برای تو طاح 
نیست مگرزنیکه از اولاد فارغ باشد ءرسول‌خدا (سما فرمود : برشتر 
سوا رنشده مانند زنان قریش که برفرزند مپربانتر و برهمسسر 
موا ظب ترند بقدر توانافی. و درروایتی فرمود :مپربانترند بر 
زوج‌خود . و نیز فرمود :بهترین زنان شما زنان قریشندکه نسبت 
ای و وی دای وت فرزندانشان رحیم‌تر و مانع 


مر و 


۷ ج بای ارف فال: E‏ سول الَو (ص): 


م ر ۱ 1 
با کوج ؟ فلت : کشا ,کال مالک و للعَذار و و لعابهلا» 
2 روم 2 7 af‏ من 
قلت : ا کک و گت ی أ وتسا 


7 


)۱ اب للاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۲ 
)۲( ۳۳ الشیعه / ج۱۴/ص ۲۰و ۰۲۱ 
(۵) ا 0 ج۲/ص ۰۲۸۲ 


کتاب الشکا ح‌وا لطلاق والعدط (فی‌الروجه المحموده) ۱۳۹۵ 
سب ‏ سسس ات سس رتست 


یعنی»ا ز جا بر (رض) روایت شده‌که‌گفت : تزویج کردم »پس رسول‌خدا 
(صا فرمود :چه تزویج‌کردی؟ گفتم : بیوه اه چرا و چه‌شد که 
پگر و آب‌دهان اورا اختیا رنگردی؟ گفتم بلا رَسول‌اللّه پسدرم 
عبدا لله فوت شد و هفت دختر و یانه‌دختر گذاشت , زنوآ وردم 
که سرپرستی آنها کم گوید :پس رسول‌خد( (ص) مر ادا کر 
۸ج وقا کت عا مه (رض) : : با رسول اللو اراك و نزلت وا دیا و 
فبه مَجَر قد آکل مشها و ر اگ لوگل ها فی اّما کشت 
نع عیرک ؟ قا[: فی ٠‏ تن رتح ينها کی أ موق ال 
اما ) يروج بکرا کی 

یعنی»عا بشه بەز ولخدا (ص) گفست : آیا اگر به‌صحرا فی‌نا زل شدی 
که E‏ درختی باشد که‌ازآن خورده‌باشند و درختی باشد که از 
آن نخورده‌باشند درکدام آنپا شترت را می‌چرانی؟ فرمود زد رآنجا 
کە‌نخورده‌با شند. مقصود عایشه این بود كکه‌رسولخدا (ص) بکری 
غیراز او تزویج نکرده و باید متوجه او باشد. 


rol 


۹ج من قل يِن يسار إوض) قا ل: ۽ جار لإ لى السب (ص) فقا لز 


۳ 


با تول الله ايتا رأة ذا جما ي و کب و رگم لکیس 
ارا ؟ فا , ل کم اا٤‏ الشَاييَة فتهاه کم أحام الخایتا 
قا :جوا لودو الولو قا شى مكا شر کم ا 

NOE‏ د (دضار روأ یت شده که گفت :مردی آ مد خدمت 
پیغمبر (س) وگفت یلا رَسول اللّه زنیرا درنظرگرفته‌ام که‌صا حسب 


جمال و حسب است ۳1 نمیزاید »یا اورا تزویج‌کنم؟ فرمود : 
نه »دومرتبه (آ نمرد )۲ مد و آ نحضرت فر مود :نه »مرتبه سوم آ مد »پس 
رسولخدا (ص)فرمود : زن با محبت و را تزویج کنید زیرا 
من بوجود شما افزونی میجویم برسایر امم. 

دش قا ل رول اللو (س) : حا راه لبتي هومن ابی انلو 
1 2 
ا ج مايل الى سول اللو رسا قفا :یا بيا لله ادلی انعم 
)١(‏ التاجا لجا معللاصول / ج ۲/ص ۰۲۸۲ 
(۲) التاج‌الجا معللاصول / ج ۲/ص ۲ ۸۳ وا لمصنف /ج ۶ /ص ۱۶۰ و 

۰۱ و مسندالاما مزید /ص ۰۳۰۲ 

(۳) وساشل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۳۲ 


۱۳۹۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





لى قَد وضیت‌جمالها و خشنها و دیتها ولکنها عافر .فقس ال : 


لاوما اج بوسک من بمقوب لقی أخا 4 قَقال: یا أحیکیفاستطعت 
ان تروچ ا لاء دی قفال: ان آبی ری قشا لد ون اتف 
ان ٹکو کک ر قل ا لار با ليح تا لطا بو اء جل 
رمن الد ال الس(ما فقا لله مل ڈیک مقا ل که روم سوا 
ولوا تی مکار يكم الامم یوم القیا ما فیروا بو آشسری 


قا :روجو ا ولودا »و لارَْجوا حشناء جمیل عاقرا فا نی 
ابا هی یگ اليم يوم اقلا مز 1 ٠‏ 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: تزویج می‌شود زن برای‌خوشګلی او. و 
جعفرین محمّد (ع) روایت کرده‌که :مردی آمد خدمت رسول‌خدا و گفت 
با ر سول انله مسر دخترعمیا ست که‌جما ل او و خوشگلی او و دین 
او موردپسند است ولیکن نازا است »فرمود: اورا تزویج‌مکین» 
زیرا که یُومف فرزند یُعْقَوب برا درخودرا ملاقات کرد وگفت چگونه 
توانستی پس ازمن زن تزویی‌کنی؟ او گفت : پدرم مراامرنموده 
فرمود: اگر میتوانی که برای خود ذریّه‌ای بوجود آوری که‌زمین 
را به‌تسبیح سنگین کند بجاآور ,جعفرین محقد گوید ,فردایآنروز 
مردی آ مد خدمت رسول‌خدا (ص)ا و مانند آنمرد به‌عرض رسانیسد» 
حضرت فرمود : سياه بزا را نزویج‌کن که به‌کثرت شماروزقیامست 
نرد امحپا مباهات‌میکنم. و در روایت دیگری فرمود : پکر بزا 
را نکاح کنیدو تزویج مکنید زیرا بشما 
درقیا مت میا ها ت میکنم امتها ر 
۱ ش بر نله ری ۳ : روما عودا > شود 
توا عبیله متا ما فرادقاتی اه با مزال َو 
ايتا 5 الولدا ن حت ا لوص یشکذیرون لب یمتح م 
ا ڑا ھی و رهم اة فی جل من ملي يو نڳر و قرا پا و 
فی رواو ری فا ل: کَروجوا الگا ر کاک ایت کیان 9 
یعنی»رسولخدا (ص) به‌مردی فرمود : زنی‌بگیر که زشت وبزا باشدو 


(۱)و (۲)و (۳)و (۴) وسافل الشیعه / ج۱۴/ص ۲۳۰۲۲ و ۰۲۴ 








کتاب التکاح‌وا لطاق والعت (فی الژوجه المحموده) ۱۳۹۷ 
مر بت 


زنی مگیر باجمال وخوشگل ونازا باشد »زیر من بواسطه شما به 
انتها مباهات‌کنم روزقيامت ,آبا ندانستی‌که فرزندان در زیر 
مرش برای پدران خود استغفار می‌کنند ؛ابراهیم ایشان‌راسرپرستی 
میکند و ساره ایشان را تربیت مینماید درکوهی ازمشک و عنبر 
و زعفران. و در روایت دیگر فرمود: دختران بگررا تزویج‌کنید 
زیرا ایشان پاکیزه‌تر و خوشب ونر ند ازجهت دها ن .ود رحدیث دیگر 
راتکه آزفام بو اد میب املا و أَفتَمٌ کر را ملا يعنىء 
درا کو عفان ب وو منیا يشان ریزان تدا سور 

۳ ۲- شٍ قال رو الم (س) : الوا الاولاد مامات 
| لاولاد. تا ی فی زد یمه اک ۱ 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : فرزند بجوشید از مادران اولاد که‌در 
رحم‌های ایشان برکت است (أحَهات ت ا لاد همان کنیزا نی‌هستند که 
بتوسط ا ولادشان آزاد میشوند) . 

ساب مین ی هم و 
۳ ش فال سول اللوراصا: + النساء آاربع: جامع مجمع »و 

ربيع E‏ غل فمل" 
یعنبی»رسولخدا (ص) فرمود: زنان برچهارقسمند: زن جامع صفات 
خیر ,و زن صاحب فرزند ,و زن پررو و بدخلق»و زن مانند کنه. 

۰ ۱۴ ش کای سول ۱ لو (س) یَِول: ن کا کا ن يوبا ن يَش 
سنت ق ع مق شتی الكذریح ۶ اوا الول تکرش مكار يكم 
الام دا »5 و کوقوا على آولادگم مل لَبَنٍ الى مى النْساء و 
العجتوت: تا نشف 

یعنی» »رسو لخدا (ی) میفرمود : کسیکه دوست میدارد روش مرا پیروی 
کند از سنت و روش من رتز ویچ] ست »و فرزند طلب کنیدکه بکشرت 
شما فزونی ميطلبم برأكّم ٠و‏ پرهیزکنید ومحا فظت کنیدفرز‌ندان 
خودرا از شیر زناکار از زنان و شیر زن دیوانه »زیر | که شیر 
سرا یت میکند . 


E 


۱۳۹۸ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





| سر و تطبه إا مر و لاتخالفه فیتفیها کلام یه اک 
عرض شد پا قول اللهنگدام رخی عیراست ؟ فرمود :آنکه مرد را 
خوش آید چون نظرکند ,و او را اطاعت کند چون امر نماید و 
دربا ر#جان و مالش به‌کاری که‌کراهت‌دا رد مضا لفت نکند . (البثّه 


درصورتیکه شوهر امر به‌معصیت وحرام‌نکند زیرا اطاعت مخلسوق 


ny A ۳" ۸ ۳‏ ۹ 
۶ ش قال رسول الله (ص) :إ ن ميّ القسم | مع ر لمر 
مس f‏ ص و Fn,‏ 1 وم ھار و اص 
1 لمسلم ان تکون له ۱ اه ذا نظر إ ليها سره »و ان ن فسات 

ما وو رم گر ر 
نها فته بو إ ى أ مرها أ طا ت 0 


یعنی »رسو ل‌خدا (ص) فر مود : یکی | ز فسمتهاتی‌که موجب اصلاح کار 
مرد مسلمان است اینکه برای او زنی باشد که‌هرگاه به‌اونظر 
کند مسرور شود و هرگاه غایب باشد اورا حفظ نماید و اگر او 
را امرکرد اطاعت‌کند. 


a fa a 


ر ۷ ش َنْ جَعْقَربّن محمد مو فا ل قال رشرل الور کرو جوا 
رد کر یت بش و ERT‏ 
کک ا لت عه حسًا ن الوَجُو .فا رگ فا لهم أخری أن یککون 


یعئی؛ E‏ (ص) فرمود: کبود را تزویج کند که درآنها میمنت 
و به‌روایتی برکت‌است . و رسولخدا (ص) فرمود: خير را نزد 
خوبرویا ن طلب کنید که‌کا رهای ایشا ن سزا وا رترا ست که دیکوباشد. 


۸- ش قا ل سول التو (س) پلنابی ا 
قیل؛ ا و ما خُضراءالمن؟ 1 فا ل: س_ الحسناء 
منت نیت السو و ڪر عن ریدین ٹا ی قا ل قا ل لی ر مول هس 
اد ربك قلت :لقا : َرَو سيت مَعَ مد ۇترۇج 
نما ل ره ی ف فا 40 اجى رة و هة ١‏ 
کک 7 ۶ لاهبدرة و لألْفَوتا.فا ل رَد رما عرفت وا َلك ميل ی 

ل الله فا ل ألَستَم عرب آنا الشهبرة قالررقاء الْمَذية و 


n 


(۱) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۲ 
(۲)و (۲)و (۴) وساقل الشیعه / ج۱۴/ص ۲۹۰۲۲۰۱۹و ۰۲۷ 


HC ی‎ 





۳7 


e I u wo 
۱۴۹۹ کتاب التکاح‌وا لطلاق وا لعند (فی الژوجة المحمودذ)‎ 


1۷ 


ما انر با مود 
٩‏ و ۰ س 2 و 


لمد بر .9 ۷۹ الأفور 


e 2f 


ا دیما ,5 ایا الهيدرة فا لسعجوز 
ذا ا لود می یرک( 

۱ 1 ۱ سس 
یعنی»رسول‌خدا (ص) بهمردم فرمود : بپرهیزید از خضراء دمن 
گفته شد یارَمَول الله ,خمراء دمن چیست ؟ فرمود : زن نیکوروی که 


د رخا نوا ده بد بزرگ.شده‌است , و از زیْدبن ثابت روایت شده که 


ما لطوید مرول »و 
۱ 


۲ 


رسولخدا (ص) به‌من فرمود: ای زید نز ویم‌گرده‌ای؟ گفتم ؛ خیسر » 
فرمود : تزویج کن و باعفتی‌که E NE‏ 
مکن شمبَرّه و لهبره و تهیره و هیدره و لفوت عرض کرد من از 
آنچه فرمودی چیزی نفهميدم با رول الله » فرمود :آیا شماعرب 
نیستید ,اما شهبره زنی کبود چشم بدزبا ن است »و اما لب ره 
۱ اما نمهبره زن کوتا قد بدمتظر: یه بو 
اما هید ره زن پبریاسنکه خم‌شد ه »و اما لفوت زنسی استکه ازفیر و 
فرزند دارد. (نویسنده گوید: صحت این حدیث و بعضی دیگر از 
احادیت این باب مورد تأمُل است ومیتوان گفت از رسول‌خدا (ص) 


1 
a ۲‏ ار ارف ان مرو ۰ 
بش عنْ جعفرجن مکمد (ع) قال: جاء رجل ! لی رسول اللو 
مره رها مه ار ی تاداع مت 
(ص) فقال: ! ن لی زوجةْ | ذا دخلت لقت ,و ] ذا خرجت شیعتنی» 
ر ا رم و 2 و ا ام هه رصن ت 
و ] ذا را تنی مهموما قا لت لی: ما همک إ ن کشت تهتم لرزقک 
Ire et EC ST ET GE E RE‏ 
فد تکفل لک پر غیرک ١و‏ ان گنت نهم لامو اجون ر !کک الله 
مین ا مر 2 بش 2 ۱ ۾ ورت ۱ 
»فقا ل رسَول الله (ص): إ ن للع ممالا و هذه من عمالیهو لها 
م ۶ ده ۳ 
نصف جر الشهید ؛ 


یعنی»ا ز جعفربن محتد روا یت شده که گفت :مردی خدمت رسول‌خدا 
(ص) آمد و گفت :مرا همسری است که چون وارد خانه‌شوم مرا 
استقبال میکند و چون خارج‌شوم به‌دنبال من آید و چون مر 
افسرده بیند گوید چه تورا افسرده‌کرده ,اگر برای روزی خسود 
افسرده‌ای که‌غیرتو یعنی خالقت نرا کفالت کرده و اگر برای 





سس سس رصح 
۱۰۰ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 
2 چ ها سس سب 
آغرتت افسرده‌ای خدا هنت را زباد کند ,پس رسول‌خدا (ص) فرمود : 
برای خداکا رکنا نی‌است و این زن از کارگزاران خداست » بسرای 
او نصف | جر شبد است . 7 و 
ن 4 ۳ م ت 
ش قا ل رول الله (ص): أ فصل ینساء متى أمَبَحَهن وَجّها 


م2 
بزح 


(۶ EE 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : بهترین زنان امتم زنانی استکه‎ 
زجېت رو و صورت خوش تر و | زجپنت کار مر ي ررر‎ | 

اج قال لی (م)؛ ما تترکث دى فة الى ارجا لي 
رم السا 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : فتنه‌ای پس ازخود نگذاشتم که‌ضرر آن 
بیشتر باشد برای مردان از زنان. 

۲- ش کن يبدا دلو رع ا کر لت اما یل نی 
دعایه : اللهم | سی ا ود یک من ولد کک ربا و من مال 
رن مب e‏ 
ی با جعفرین محمد روا یت شده‌که گفت زرسول‌خدا (ص) در دعای 


ی 


خود عرض میکرد :خدایا به‌تو پناه میبرم از فرزندیکه بر من 
زیاد باشدءو از مالیکه برمن ضایع گردد ,و از زنی‌که‌مرا پیسر 
کند قبل از وت پیری 3 از دوستی‌که ارمق مکی ا 

۲۳ ش ال اسب (س) : الثاجی یق الوا ل بل و 


۱ عم 


اشاق أ فقيل + ولم؟ قال: ا 
یعنی ؛رسول‌خدا (ص) فرمود : نجات با بندهازمردان کم و از زنان 
کمتر وکمتراست »گفته‌شد ببرای چه ؟ فرمود : برای اینکه زان 
درحال غضب کا ری دنه ل تود ونت فم 

۴ شش فا ل مرول اللّه (س) دشرا یلا فک المففرة لدم 


(۱)و (۳)و (۴) وسا غل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۲۹9۲۲۲۱۹۰۱۶ ِ 
۲( التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۲ 


کتاب النگام‌وا لطلاق والعته (نی الزوجه المحموده ) ۱۵۰۱ 
سبح 
۳ و ر و 0 
ار نامیا ناییتا و فى قومها لعریرَة فی تفسهاءا لحمان 

لی روجا هلوک على عبر ر 
یعنی »رسو لخدا (ص) فر مود : Me‏ ن شما زنی‌استکه گرسنه و 
برکین و لجوج و نا ترمان است .آنکه درمیا ن فا ميلشآذلي تل و 


درپیش خود عزیزا ست ,آنکه برشوهر عفت میورزد وبرفیر مشتا ق 


ی ال 2 تا با و وی 
۲ ۵ج خن ان عباي (رض) قال: جا ء رجل ! للی ا لنیسسي (ص) 
م2 مره او ا fi amr‏ ا 

۳31 أتی لاتمتَعْ ید لامس اقا و فبا + أخاف أن 
ae‏ ری ۳7 a‏ 


تنجعها نفسی,قال: قاستمنم ب 
یعنی؛روایت شده از ار هبا س که گفت :مردی آمد خدمت رسولخدا 
(س)وگفت :زن مین از تماس‌کسی‌که‌برخورد کند مانع نمیش‌ود» 
فر مود : دورش کن؛عرض کرد : (چون اورا دوست میدا رم ) میترسم‌جان 
من به‌دنبالش برود »فر مود :پس اورا نگهدا ری کن و از او بپره‌ور 


شو ۰ 


(م) باب صفة الزوج المحمود 


رم را 6 مس که ام نك ۸2 ۳ 
قال الله تعالى: إن اكر الي اام 
oo 2‏ 
ا ر رمل 7 ۳۹۹ 7 ۱ 
ج می هل (رض) قا ل مل علن e‏ فقا ل:ما 
» ۳ ر و همم 


ا 3 چم و 2 3 
تقولون فی هذا ؟ فا لوا هرق ان عَطب آن کح و إ ی مقع أن بقع 


مس مر مه و م۲۶22 


EOD ODE 1‏ 2 
و ای قال | ن تع شم سكت فم وجل مل فقرارالشلمیی فقا ل: 
و ر ؟ EEG E CL‏ 
ما تقو فی هذا تا کی | ن خطتّ | لاینکخ »و ان‌شفع بشفع. 
f Ah 2 | n‏ 
و !ن قا ل أ لاتم a N E‏ 

متل هذ] 
یعنی»! ز سهل(رض) روایت شده‌که گفت :مردی به وسو لخد ا(ص) گذشت » 


۰۱۹ وساقل الشیعه / ج۱۴/ص‎  )(( 

(۲) التا جا لجا مع للاصول/ ج اس ۰۲۸۲ 

(۲) قرا ناسور حجرات / پ۳ 

(۴) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۸۳د ۰۲۸۴ 








سس سس تست 
1۵۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





رسول‌خدا (ص) فرمود : درحق این چه میگوفید؟ گفتند :سزاوار است 
که‌ا گر خواستگاری کند به‌او زن دهند و اگر شفاعت کندبپذیرند 
و اگر سخن گوید گوش دهند »حضرت‌ساکت شد ,پس‌ازآن مسردی از 
فقرای مسلمین عبورکرد »۲ نحضرت فرموه : درحق این چه می‌گوفید؟ 
گفتند سزاوار است‌که‌اگر خواستگاری کند به‌او زن ندهند واگر 
شفا عت کرد نپذیرند و اگر گفت گوش ندهند »فرمود :این (فقیسر) 


خوبتراست از پرشدن ز مین ازمشل 7 ن (غنی) ۰ 


اب چ من أ ییا تم المَریی(رف) عن الشیی(س) ال :)ذا 
arr eI‏ کے ۶ لق کا نکی و E‏ و رنه 
رد نکخوه | لاتنعلوه گی فْتَۀ فی 
n ۶ ۶‏ 
الارش و ماک قا لّوا با اف و إن كان فبو؟ قلال : إذا 
U‏ موم ما بو i a‏ و کل ا تا 
جایکم من ترمون دیته و خلقه فا نحو ا ت 


e 
رل‎ 


یعنی» ز e‏ روایت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه 
کسیآمدکه دین او و خلق او را می‌پسندید به‌او زن بدهندا گرنه 
درزمین فتنه و فساد میشود »گفتند بلا سول الله وا ره در او 
فقرباشد ءفرمود: هرگاه کسیآمد که‌دٍین او و حلق اورا می‌یسندید 
به‌او زن دهید .وا ین‌جمله‌را تاسه‌مرتبه تکرار نمود. 

چ . ان الب قرارضا ال فا رول اللو ری ذا ركم 
من رون و ديه قَرَوجوة إ لافعلوه تكن فِتَدَة فى الارضٍ 

قلا کر 

N ENE‏ روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه 
کسیکه از خلق ودین او خوشنودید نزدشما آمد او و زن‌بدهید و 


اگر این کاررا نکنید موجب فتنه درزمین وفساد بزرگ خواهسد 


بود 
س sk‏ کمن تک بر سا 
۳ ش عن النبى(ص) أنەقا ل ا حلالابمالٍ ل 
reng“ f yf ar‏ ۳ ر ا ر ۳ ۱ 5 
غیرانه اراد بو کُخرا و کیره ال بسذلک الا 
وم ر سا ر عا و ا fn 22an‏ را مرا یر رد 
ذلا و هوانا اقا مه ما ا ی ۰ 
7 منها على شفير جهنم شم 
جھوی ے2 ھا تب سب سرت سر سس سس 


موجن یروج کر 


و م 
پعنی ۰ از رسول‌خدا (ص) رواب یٹ است که فرمود : هرکس زښی را که 
حلال است بنه‌ما ل علال تزویح‌کند ولی مقصود او | فتخاروخودنمائی 
و شنیدن مردم باشد»خدا به‌این کار برای او زياد تمی‌کند جز 
خوا ری و ذلت و اورا بقدریکه بهره‌برده برکنا ردوزخ برپا دارد 
سپس اورا به‌آن افکند هفتا دسال.(ا ین روا یت مورهتأمل ا ست ست ). 


7 


هش من بیدا لتو (ع) فا ل:قا ل سول الله (سمرعمسی 
مج عزیم (ع) یر دب اجه شم مر به من فا یلفوذا موب 
فا ل: با رت مرت یپ اکر مام اول و و یبورک ید 
العام اذا هو ليس يعدب ری اه ليه أنه درک که وله 

مه مر مب 1 Inn‏ 


طایح مامح ریا و آوی بتشا فلهذا رت له ينا عل ا بده 
تم فال رَمُول اللْو ۱ مرا تا للو کول ین يدو ا لو مت 
ولگ بده من عدو تم تلا یه گرا :رب .هب لی من لک ول 
ری و رت من ل تقوب وا ب رت زیت سك 

یعنی»! ز جعفربن مد (م ) روایت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمبسود : 
عیس ین مریم به قبری گذشت که‌صا حب آن عذاب میشد سپس سال 
دیگر به‌آن قبر گذشت شت و دید عذاب نمیشود »گفت پروردگا را سال 
تبل به‌این قبر گذشتم عذاب ميشد واأین سا ل عذا ب نمیشود ,خدا 
به‌او وحی کرد که برای صاحباین قبر فرزند صالحی به ثمررسید 
که‌راهی را اطلاح و پتیمی را مأوی داد ,و برای همین او را 
آ مرزیدم بوا سطه آ نچه فرزندش ا نجا م‌دادها ست .سپس رسول‌خسد ا(ص) 
فرمود :| رفی‌که خدا از بندٌمومن میگذا رد فرزندی استکه او را 
عبا دت کند »سپس یڅ (۵و ۶ سورهُ مریم راجعبه احضرت زکریا را تلاوت 
نمود که زکریا گفت :خدا یاء..مرا ار نزد خودت فرزندی عطا کن که 


ازمن و از ی و اورا پسندیده قرارده . 


۱ 


اج یذ زرا من ارس فا ا ات 


۰۹۸ وسائل الشیعه / ج۱۵/ص‎ )١( 





۱۰۴ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





f 
4 nSr ساےہ با‎ 


مرتبن | ذا رل يحوي فى سر بر کیول: هو امرأتکک . 
فاکشفها کإ ذا هى أشت اقول إن كی هذا E‏ 

ی واو از عایشه ازرسول‌خدا (س) که فرمود: تو را در 
در خواب به من نشان دادند دومرتبه »ناګاه مردی تورا حمسل 
میکرد در پارچه‌ای از حریر و میگفت‌این زن ازتواست , من 
آن پارچه را برداشتم ديدم توقی ».پس گفتم اگر از نزدخدا باشد 
خدا بانجام میرسا ند . 


nl IRL ٩ 
چ قال أ بوهُريرة (رض) , گشك وله السی(س) کات رل‎ 2 
مر دار ر مر 8 و‌ مر‎ 8 
فأخبره أنه روج امراف من .لاطا ر فقا ل سول اللو (س) :أ نظرت‎ 
1 En ۳ n ا‎ ۱ «۰ 


که ۶ فا ولاف ل: ها تقو ]تیا کي فى أَمَينِ الاما ر 

0 ۱ 3 
ی گفت : نزد رسول‌خدا (ص) بودم »مردی ۲ مد خبرداد 
که زنی از انصار را قصد ترویج دارد»رسول‌خدا (ص) بهاو فرمود 
آیا به‌او نظرکردی»گفت نه ءفرمود : برو ببین که درچشم صای 
اطا و 1 


E‏ من جار رضم ن ال[ قا ًن ذا ماع 
اسَراةُ ان استطاع أَن بر الی ما دعو إ للی ینکا جها مها 


ها بر (رض) زوا بی دة ا رر سو لخدا (ص) که فرمود :چون یکی 
ازشما زنی را خواستگاری کند»پس اگر بتواند نظر کند به‌آنچه 
اورا خوانده به‌نکا حآنزن»ءاین کا ر را بکند. 
Rr‏ حی م و2 
دج مو‌التیره (زشا اه ععبامراه فقاال انسیا مان 
نطو ری اة حر آل دم یل 
یعنی»ا ز یره روا یت‌شده که‌زنی را خواستگا ری کرد »پس رسول 
خدا (ص) فرمود :نظرکن و آنزنرا ببین که این کار سزاوارتراست 
به‌اینکه بین شما محبت‌ادامه کند. 


2 4 له ۱ ار 7 
۵ ش کا ن السب (ص) | ذا اراد تزویج | مر 
ب 1 6 ا 
و 


4 





تسس ۳ 
کتاب النکا جوا لطلاق والعده (التهی‌آن بخطب الرجل‌علی‌خطب؛ آخیه) ۱۵۰۵ 


اس سس سس تست تست تست 


MLE > مر‎ 


رها بو انظری الی کنیها ان درم کلب a‏ 

یعنی»رسول‌خدا (ص) چدین بود که‌چون میخواست زنی را تزویج کند 
کسی را میفرستاد که‌به‌آن نظر کند و به‌او میفرمود گردنش را 
بوکن اگر بوی گردنش پا کیزه بود,بوی او پاکیزه‌است ءوبه کسب 
او یعنی به‌فوزگ‌یای او نگاه‌کن »گر گوشت‌دا رد فرجش بسررگ 


است . 


ج من ان مر (رضا . من ا لسن (ص) فا :لحب ا رمل 
على ۱ مسل یرک ا لھا طت قل و ادن ا 


ییار ای مزر رد روا پش شده ا زرسولخدا ( ص) که فرمود: 

ټ 
مردی نیاید خواستگاری کند روعا خواستگاری برا درش تا او قبلا 
ترک کند و با به‌او اذن دهد . 


() باب الكفاءة ف الكاح 


1 م چگ 
ص ارہ a”‏ مود ان 
۱ ل اللْه‌تغا للی:و احنکخوا ا ا 
ءِ مرو م هر عم مرج 8ص وب له 
موی کتک من مفرگز و و ا متم ول تور شُنکخوا ا لمشرکیی کت 
۶ ۳ ر مو و و ر E Re‏ ص 
منوا و له موي کیک من عشرک و لو امجیکم ! ولیک یعون 
فت لد و مر ر ر ۰ 
کي الثار و اللَهٌ بُدعوا إلى الجن و الْمَعْفرَوْ با دنو ... 
ا 12 و a e‏ 
۳ ر کال ...و الصا یی اتذیی و تیک .. 
ت Ooo‏ ر 
مک lard‏ کی و و سم 
ج عي ابی هريره (رض) ان اباهند حجم حم ایی (ص) فى 
2 ت AE r‏ 
الیا نوخ فقا ل(ص): یا بزی پا ضه | نکجوا آ با مثور و انکعکوا 
a2 2 ol na‏ ال 
إليو و ل ی کا ن فى سىرا تدا وون به‌کَیگ قا قالحجا مه" 
شید نآ مُريّره روا یت شده‌که آباهند (که‌غلام نىا که بود) 
رسول‌خدا (ص) را حجا مت کرد درجلنو سرآنحضرت »پس فرم‌ وه : + ای 


طایفة یبا ضه ببها بی‌هند رن بدهید و دخترا نش را نکاج کنید 
)1( وسا غل الشیعه / چ۱۴/ص ۰۳۶ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲ /س ۲۸۵ : 1 

(۲) قرآن/ سوربقره ره ۴(۰۲۲۱) قرآن/سور؟‌ما شده /آبه ۵. 
(ه) التلج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۸۶ 





وسا فل | لشر 


/ ج۱۴/ص ۴۵ والمصنف | ج ۶/ص ۰۱۵۲ 


م 
1 


ز وجه 


a Se e ۳‏ 1 چک 33 ت 

کو و و ا 

1 Fe Ah ما‎ 3 4 
ET E 4: 

ی و 3 ^ و کی < 

e 5‏ 13 هد ید 0 


۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
,^ 
3 < 3 
| = تج آ 2 2 - 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


مهم عند 
طا لب 


۰ 
و 


۳ 


a 
1 
و‎ 


۱۵۰۶ 
و فرمود : 


o 


en 
ا لاسود‎ 


X2 7‏ 1— ورد _ Gra‏ ` ا 
Û NEE RÊ Ki‏ ف 0 gp‏ 
* ۹۹ 
2 3ك 1 ES Ek‏ ¬ 3 
کا اه پوت ی و 1 ود دود 
۹ 2 زب 2 3 دم a‏ ۳ 
N — a‏ و 3 ك = SY‏ 
دی وه 2۵ ی 
و۵ و 2 


5 ۱ 3 ف 
ST‏ سا ۶ 3 
ری له a 3 O Real‏ 


3 
E 


الَا 
الله اشقا 
و 


۳ 


بت ش 
n‏ 
اد ہن 
تضع 
ر 
ب اسهد 
یعنی ,رسو ل‌خد ا (ص) ضبا 


| بی 
م 

کم 

ر 

1 af 


(۵ 


هم و 


ا 

عبر 
۳ 

4 ۲ 
عه ابنه 

wr 

د 

ر 


24 
۱ 





)€( 
سو 
کا 


nr 
ازدواجہا آسان گردد و پائین آید و تا تا‎ 


بن الاسود تزویج نمود ,و همانا اورا به‌او تزویج نمود تسا 


عه دختر زبیربن عبد 
شودوتابدانندکه گرا می‌ترین ایشان نزدخدا پرهیزکارتریسسن 


اگردرچیزی ازآنچه بدان مداوای میکنید خیری باشد 
2 
ءل 
1 
ل 
Snr‏ 
بیر آخا 


3 

E ۳ 1 1‏ 9 
أ 3 Ca‏ س 1 1 ی 
۱ : 4 ِ دج 1 1 5-2 3 ی 2F ^h‏ 4 
1 ۱ یک 1 و ی 3 و 
1 ك a ES‏ 2 ود لو ره 4 م3 2 1 0 
e‏ +3 دی ی 2 ٩ BA‏ 
ر و ك KA‏ کم ° SF Sg‏ 

a1 3 ۷ % < ۱ ۲‏ :3 “کڏ ۱ 3 ۵-3 3۱ 5 
RIS ۳۹ 3: 1 EK‏ 3 اک 2 = کہ ي 3و 
0 سم تم E‏ ت 3 ٩۹‏ بت n‏ ل 3 سس وج 2 1۳ 9 
1 ۰ 5 که 2 سا 4 با 2 $ : ۱ x ded‏ 
GE‏ ی لوا 1 0 

53 ك‎ ıa Sh a— 1 ER 0 ی : بط‎ E 

a۵ e TT Yq |7 و‎ SIA I ۱ 
1 S3 e 4 | چ‎ 3 24 9 ۸-۳ 1 3 TG YH I 
2 لد ۰ 2 دی > نید‎ r SF NR. ۳ 4 ۱ 





کتاب النکاح وا لطلاق والعده ۰ (ا لکفاءط) ۱۵۰۷ 
سب 
ان طٰ “n 1 Aah e‏ زا چم بو 
إلا لمن ن آتقی لله منک و اطو شم فال لها طق يا 

ار و 4 ر E 2 r Ma‏ 
الی زبا دبن لیبو فانه من شرف نىياد م حَب سیم .فقل له: 
س ص :2 2 س 

ا شی سول سول اللو (ص) ! تیک ل :روج جوب ينگ 
e‏ 1 3 

لام . و فیا لحدیت اه رَوجَه اها َع ما راع ١‏ لتق (ص) 
ےا رر ا ار وه و ۸3 ر 


قفا ل له :یا زيا د وير وي و الوم كلو السویتو»ء اللییم 
كفو المنیمَ فَرَوِجه اويا ٥‏ ک رمب ا 

یعنی»حضرت با قر (ع ) فرمود : مردی بود از اهل یامه بنتام 
جویبر »۲ مد خد مت رسول‌خدا ( ص) برای اشتیاق به‌اسلام ,پس مسلمان 
شد و اسلام او خوب شد .و او مردی بود کوتاه و بدشکل ومحتا چو 
رهه و از زشت رویا ن سیاه‌بود تاآنکه فرمود ی (ص) 
روزی بها ونظر رحمت و دلسوزی تمود ,و فرمود ای جویبر اگرزنی 
را تزویج‌کنی‌که عقت تورا تید اود و تورا بردنیا و آخرنت 
یاری کند خوبست »جویبر گفت يا سول اللّه »پدروما درم فدا یت » 
چه زنی E‏ مرا نه‌حسبی و نه‌نسبی ونه 
مالی و نە‌جما لیا ست »پس کدا مزن درمن ميل دا رد»رسولخدا (ص) 
فرمود :ای جُوَیبر ,خدا پست کرد بیبرکت اسلام کسیرا که درجا هلت 
شریف بود و شرا فت داد ببرکت اسلام آنکه‌را که درجا هلیّت پست 
بود و عزیز گردانید باسلام آنکه‌را که درجا هلت خوا ر بود» و 
برکت اسلام ازبین برد آنچه‌را که‌نخوت و خودخواهی بسسود در 
جا هلیت بوا سطه عشیره ها و نسب‌ها . پس‌مردم امروز تما مشبان 
سفیدشا ن و سیاهشان و قرشی و عربی و عجمی‌ایشان همه ازآدم و 
آ"دم را خدا از گل خلق کرده »و البته محبوبترین مردم نزد خدا 
آن کسی‌استکه مطیع‌تر و از خدا پرهیزکا رترباشد ,و من امسروز 
نمودا نم کهاحدی از مسلمین برتو برتری داشته‌با شند مگرکسی 
که‌ تقوی واطاعت او از خدا بیشتبراز توبا شد »سپس فرمودای‌جویبر 
بږو نزد زيا دين لبيد کها و از شرا فت مندترین طایفه بنی‌جیا ضه 
میباشد ازنسب و به‌او بگو من قاصد رسول‌خدایم و رسول‌خدا (ص 


(۱) وسائل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۳۴ 


ر 


۱۵۰۸ چا معا لمتقول فی‌سنن| لرسول 





2 


میفرماید دخترت دلفاء را | به‌جوییر تزویج‌کن. و درهمان حدیث 
است که زا یبن لبيد دخترش را تزویج او نمود پس‌ازآنکه بسه 
رسول‌خد! (ص) مرا جعه‌کرد و رسول‌غدا (م) به‌او فرمود :ای ریسا ده 
جوَییر مومن است و مومن همتای مومنه‌است ,و مسلم همتای‌مسلمه 


است +پس ای زیاد تزویی‌کن اورا و از اد اعراض منما . 


ا کی أ پ ینوا لو (ع) قا ل أ ت لا لاتغا ل 
با ول اله می مهیرّة العرب و أ نا یت آنتفنلا وجاتی 
فا : فقا ل؛ قد قبلتها ,قا و ار با رتول ال اقال: وناهی؟ 
قا ميرب عك مدع طا ,لاه دی فیها مولن رَوجها من 
من جلّپیب اقا لٌ: سقط ربلا ال ما حل ب أ تى املا 
کا بر آلکیر كلها مل ا َه سمحت الجا رة مقا لَه 3 
راتما حل ابا ها فا لت لهما: اونیایی ما ما رضي لله وة 
لی قا ل: فتملی ذیک عنهنا 5 آتی وم السبی(س) اهاحر 
فا[ رگول التو ی که جلت مهرما اجنو زا فيه موان 
قال ات ها سیف وه مها دا لته رم 


یعنی»از جعفربن ا ) روا یت شده که فرمود :مردی خدمت رسول 
خدا (ص) آمد و گفت يا رَمَول اللّه نزدمن دختر آزاده‌ای است و 
میل دارم آنرا قبول فرماشید و آندخترمن است »رسول‌خ دا (ص) 
فرمود : پذیرفتم »عرض گردومطلب دیگری است »فرمود ,آن چه باشد 
گفت :این دختر هرگز دردسر نکرده ,رسول‌خدا (ص) فرمود مرا درآن 
حاجتی نیست ءولیکن آنرا به‌جلییب تزویج‌کنامام فرمود: پس 
دوپای آنمرد از رفتار افتاد ازآنچه وارد اوشد از انسدوه » 
سپس آ مد به‌مادردختز خبرداد و او نیز افسرده‌شد ,آ ندختر شنید 
گفتار پدر را و افسردگیا ورا دید و به‌پدر و ما درش گفت برای 
من به‌رضا یت‌خدا و رسول رافی باهید ,و این سخن تسلّی شد برای 
آنها ءو پدرشآمد نزدرسول‌خدا (ص) بو این خبر و گفتار دختر را 
به رسولخدا (ص) خبرداد »رسول‌خدا (ص) فرمود :مر او بهشت است .و 
درروایتی:جلییب وفات کرد و مر او به‌صدهزار درهم رسید. 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۴۴ و۰۴۵ 





کتاب الکاح‌وا لطلاق والعده. ۰ (فنی| لکفاء* فی النکاح) ۱۰۹ 
س 


مره ی 
ابی 


بدا نله (ع) 31 میت مي ا لين (ع ) روچ 


ی 


(ص) انکح بو و نکم مت و فیروابه :ان‌رسو 


E 5‏ 
ر ر 


یعنی» »از جعفربن محمد (ع ) روا یت شده‌که لیس لين کنیزی را 
تزویج کرد که ملک حسن بن علی (ع ) بود »و این خبر به‌گوش کد 
الملک بن مروان رسد »وبه" N‏ تو شوهر کنیزان 
شده‌ای»آن جناب درجواب بهاو نوشت که خدا ببرکت اسلام پبتسی 
جاهلیت را برداشت و نقصان را باسلام تما م‌کرد وبا سلام ملامترا 
تبدیل به‌کرا مت نمود »پس ملامتی بر صلم نیست »هما نا ملامت » 
ملامت جا هلیّت است .»زیرا که زسول‌خد ا(مابه ننید4 خود زن داه وکنیز 
خود را 3 و در روایتی فرمود رخا که رسولخدا(ص) زینب 
دخترعم خودرا به زید مولای خود تزویي‌کرد ,و مفئّهُ بنت حی بسن 
مس هی مه 

ش ال رصول الوم : آنکحو الاکفاء و انکه‌وا 
فییم و اختا روا تیگ( 1 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : همتاهارا تزویج بدهید و در ایشان 
عقد نکام به‌بندید و برای نطفه‌ها ی خود انتخاب کنید. 


ب فا السییّ(ما: اممو و موی عضي كفا + بد 0 رت 
یش لیلد عل و مقر قا ل: نات E‏ 


ییا تٰ۵ 
یعنی» »رسولخدا (ص) فرمود : مومنین بعضی از ایشان همتای بعضی 
دیگرند. و رسولخدا (ص) نظر نمود بها ولاد علي وجعفر (ع )وفرمو 





مت مسب رح ی 

۱۱۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 

دختران ما مال پسران ما و پسران ما مال دختران ما : 
م۰ 7 


۸ ش ال التبیّ(س): اختایوا لنطیکم اد الخال أ خد 
ال n‏ 0۳ 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود : برای نطفه‌های خود .| نتخا ب‌کنید که 
دائی یکی از دو همخوابه‌است »یعنی عیالی‌که ات 
توجه کنید به‌برادر انش که مردم غوبۍ اند 

ام مر ور 2 

شو مَنِ ا لضا )€( ع باه قا ل قتال رسول ! 
رن آنکح آعدگز رده" فَقَد ره »قلینظر 
| 
لِمَنْ بَرق کربعته تا 
یعنی +حضرت رضا ۳ پدرانش روایت کرده که رسول‌خدا (ص) فرمود : 
نکاح بندگی است »پس‌هرگاه یکی ازشما دخترخودرا تزویج داد» 
اورا به‌یندگی داده »پس بايد دقت کند کریمه خودرا به‌بندگیی 
چه‌کس دا ده‌است ۱ 1 

2 ت + م2 اوح تن مه 
بش قال رسو او (س) : شارب الک لْروج !۵" خطبا؟ 


۱ 
۷ 


3 


ر 


(م ز 


۰ 
مس 


ا 
َ 


یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : شا رب خمر نکاح‌نشود هرگاه خواستگاری 
کرد. و در روایتی: شارب خمر پس‌ازآنکه خدا آنرا برزبانم 
حرام کرده پس ا هلیت تزویج‌ندا رد هرگاه خواستگاری کندوفرموه 
اگر ها رب الْعَمر بیمارشد اورا عیادت نکنید. 


رم سر 6 e‏ 
¬١‏ ج جاءعت فتاه لی ری عقا لث إن ایی زوجنی ابن 
أيه ی یتک مج ال قد اجر سا 
ررر 28 ۱ یز ا مور n7‏ 
صت بي ولکن أ ر فا ن عم الشناء أ ا لاء ليس لهم مى الامز 
4 


(۴(۰)۳(۰)۲(“)۱ )و (۵) وساقل الشیعه / ج ۱۴/ص۵۲۰۲۹و ۰۵۳ 
(۶) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۲۸۷و المصنف / ج۶/ص ۰۱۴۶ 


سس یبآ a‏ 
کتاب النکاح‌والطلاق و العده ' (فی الکفاء؛ فی النکاح) ۱9۱۱ 


به‌پسربرا در خود تزوبح‌کرد تا پستی اورا بالا برد ,پس رسول‌خدا 
(ص) ا مر تزویج را به‌اختیار آندختر قراره‌اد(که‌اگر نخواهصد 
فسن‌کند ) ولی او گفت من آنچه پدرم‌کرد ما نمودم‌ولکن خواستم 
به زنا ن بفیما تم که‌پدران چیزی باختی رشان نیست . 


و ا ۳ n‏ و 

۲ ج قالَت عا ية (رض) : | 6 السب (ص) تروجها وهی ينت 

س ۶ ۶ هم مه رم ^ سم ۳7 

یت نیچ و دت ملل ۶ هبنتي و مکح مه یش وماك 

2 2 رح‎ 2S 4 

نها و هي بشت ما ن مشرة و 5 فیر وا باس ی ون 

إا ھی کول وش یی فی کنّا لا ولا ه (س) کسنان 
۰ ورو س 


ا بیان کرده که پیامبر (ص) اورا تزویسج کرد 
درحالیکه دختر شش ساله‌بود و بااو عروسی کرده درحا لیکه او 
نه‌ساله بود و نه سال نزد رسول‌خدا (ص) بوده و رسول‌خدا(ص) که 
فوت نموده او هیجده ساله بوده‌است . و در روایتی گوینتد: 
رسول‌ندا (ی) مرا درماه شوال عقد کرد و درماه شوّا ل عروسی‌کرد 
پس کدا میک از زنان رسول‌خدا (ص) بهترین بهره نزد او داشتسه 
ازمن. (وبهمین مضمون درکتا ب وسا فل نیز وا وا . 

۳ج عَل رید (رض) قا ل: : بوک و مر (رضافا مه 
اد فا ل ول اللو رس : و ها مره با کل (رضفرَوجها 
م 
یعنی»ا ز بریده روایت شده‌که‌گفت :ابوبکر وعمر (رض) خواستگا ری 
کردند قاطمه (ع )را »رسول‌خدا (ص) فرمود : او صفیره‌است »پس علسی 
(ع) اورا خواستگا ری کرد »پس بهاو تزویج‌کرد . 


(۷) باب جواز العرض على اهل الفضل 


‌ مر nla‏ هر عم 4 a‏ 
اس چ کن ابن مم (رض) قا لّ: ا بت هت من خنیس بسن 


1۶۲ و۱۹۰ 
(۳) وساثل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۷۷ 
(۴) التاجالجا معللاصول / ج۲/ص ۰۲۸۷ 








1۵1۲ جامعالمنقول فی‌سنن| لرسول 





0 مب ۳ 6 9و 
عمو : مرضت حفضط لی مما ی قفا سا نظَرٌ فی می كبشت ابی 


خرن 2 2 a cz bf rn‏ گل و 
َم کی قَقا ل: قد بدا لی الا اتزوج بومی هذا مُلْقَیت با بكر 
r LL Rr‏ 


ور 2 2 
انستیع فلت :۵۱ یقت ى ت متا بوسکرٍ و کنت اوجد 


سے سے 2 
Pant‏ ۱ مر مر رور ر ر ر 
فا نکحتها إ با٤‏ ی ونك قا ل: کلک وجدت عجن رشك 
رم هه ۴ ۶ 2 ورو 6 گر رم ار ور 
حفصه ارج !1 کیک مُبها قال عم : قلت تم فا ل اوبكر : 
8 مر 6 را نویه وس 9۸3 ر ۶و 


ود و رم اکنک ویر مرت علی | لا أ توکنت ملشت 
سول اللّه (س) کد دکُرها من )1 فشی سوٌ رَمُول اللو (ص) کر 


کو کترکها هل( 

کی ر کەگفت ۹ ی : 
یعنی» روا یت شده ازاجن عمرکه گفت :حفصه بیوه‌شد از شوهرش 
nr‏ 2 وا ۳ 


خنيس بن حذافة و و او از اصحاب رسولخدا (ص) بود و در 
مدینه وفات کرد »پس مر گفت حَفصه ر | عرض‌کردم برعتمان» او 
گفت به‌بینم .و دراین امر فکرکنم و پس‌ازچندشبی مرا ملاقات 
کرد و گفت بنظرم رسید که‌فعلاً تزويي‌نکنم»یس ازآن ابویکر را 
ملاقا ت‌کردم و گفتم اگر بخواهی عفصه را به‌تو تزوی‌کنم »ا بوبگر 
ساکت‌شد و من نسبت‌به‌او خشمناکتر از عشمان شدم »پس چند شب 
درنگ کردم که رسول‌خدا (ص) خواستگا ری 1 و به‌او تزویج کردم » 
پس ابوبکر مرا ملاقات کرد و گفت‌شابد تو ازمن کدر شدی 
هنگامیکه صه‌را برمن عرضه کردی و من جوابی ندادم »,عمرگفت 
آری» بوبکو گفت مانع جواب من نشد درمقابل پیشنہهاد تو جز 
اینکه من دانستم رسولخدا (ص) اورا ذکرکرده و خواهان | 

من نخواستم سر رسول‌خدا (ص) را افشاء کنم ,و اگر رسول‌ضدا (عما 


اورا رها کرده‌بود من می‌پذیرفتم . 


م م مه 5 
۲ ج ي هن ڪن سهل بن سعد (رض) قا ل: , کث ال (عمٍ 

۶ مر ۳۹۹ ا‎ n nr 4 a ی‎ 

فجاءته ا مرا و تفرص سما عليه في یبا النظرّ و و رف عه وفال 

la lo RN s2‏ قق اس 


نس : إن امراة عرضت نفسها ما دی e‏ ا 


/ص 3۲۸۷ ۸ 


التاج‌الجا مع‌للاصول ۲ 
مک لاسر ل رس لصتف / ج۷س ۰۷۷ 


ج 


فر 


آ 


ن/ 


جا لجا مع للاصول/ ج ۲/ص ۰۲۸۸ 
سو ره 


تسا ء /۱ 


#۷ ال 
آیا 


)7 
دی حرم 
عشر فی 


الق 
ت ۲۴۰۲۳ و ۰۲۲ 


صو ت ا 
الله فز وجل 
بر مر ما و محر 


۷ 
ن 


یی و سبعه عشر ف 


۱ 


د 


گوید 
گفت ؛ 
برپية 


ا ۵ 2 تست 
2 3 8 س 6 e To,‏ 
دی اه 1 3 

e 


باب | 
ا 
کک 
گم من 


ِ ۲ ۷ 3 ۰ ا 
م 1 “a, x1‏ تین لا 1 ۳ 1 د 3 3 بط ۳ 
> 23 ۳ 3 ۵ 4 کی 0 
۹ ا ف 3 3 % ہ3 ود 
BE 3‏ 2 14 ۰ بت 
1 3 


u‏ سم 


کتاب‌النکاح‌وا لطلاقوا لعته 
a‏ 


و 

3 0 ۰ 
8 1 ۳ 
۳ با 


او کماست »۱: 
س 
س 
و 
و تباث 


(ص) عرضه‌کرد »دختر انس‌خنداید و 
۳ 
وةاللا 


۶ 
۳ 
و 
و م2 
و 
ر 
2 
0 
ar‏ 
قد 
1 


با زیرچشمی نظرکردی ونظرخودرا برداشت . 


بودیم که زنی آمد خودرا برپیامبر (ص) عرضه‌کرد »یس 


حر 
ما 
ينات 
1 
ا مھا ت 
عَم 
بنا 
َف 
ا 
تا 
و 





رسو لخدا 
1 
گفت :او بهتنواز توست ؛خودرا 

ان ۳ 
م1 
ا 
م2 

فا 

مر مه 

شیب" 
ا 

0 
ل 

e 

1 

0 


۳22 ١ 2 
۴ 4 2 ۰ ِ ۷ 
«a ۳ 7 ی‎ 3 
3 ۴ دا‎ 2 a 
۱ 3 ٤ ل ا‎ 3 

۳ 7 ی ۱ 
E‏ و 1 ِ 
هد ۰ 1 2 ان 
11 ۳ 1 

اه 


(یجوز العرض علی هل الفضل) ۱۵۱۲ 
روایت شده که گفت :ما نزه رسول‌ک دا 


I 3 


(صب 
(ص) 











مرش هه مر ام سا وا تاو مریم تم رز همع و 
فأما التي فى القرآن فالزنا قا ل الله عزوجل:و لاتقرشوا 
ما مر اکر مگ و 7 ا طاو اا ے اي و ۱ 
1 و کر الاب رقا ل الله عزوجل: a a‏ 
ی ۱ i ۳ n‏ م تا ر د 
E‏ 
e‏ 2 6 ص ا ۳0 
و خالاتکَمْ و بنات‌الاخ و بنات‌الاخت و أمها تكم | للاحیا رَد و 
عمط رم مر شا ها گم رم و هه 
اخواتكم مى الرضا عة وا E O ED‏ 
ا مرو لد 7 Areca‏ رم a2‏ و 
جو من سا کم اللاتی ک٤‏ م بهن فا ن متکوتوا دخلتمبهن 
r oar NL‏ و مرو ها م گم هم 0 7 
جناح علیگم و حلائل ابنان !لين من املايكم و تسوا 
ZG‏ حه 4 ys‏ ¥ ر 
ين الاختین الا ما قذ سلف و الحا قش ختی یرف هعرج : 
a‏ و ا rn‏ ا وص ر دہ 
ولاتقريوكن حت هرن الاح هی ا ایکا ی فا ل ا مرول 
ا A n‏ 3 ۰ 
لابا شوه و نم وی فی الا جد ۶ أي الى فى السنة 
قًالىواقكه فى شهر رتسا ودشها را ۶ ما ملاعو بعد اللعانو 
9 ی شهرر ن دا رو تزویچ بعد نو 
س و مر هر ایح وا مره 
الشزویم فی ال و الواجعذ فی الافرام و اهر يتزوج او 
ق مر و کم ام ام مس ره 3 
یزوج و المظا هر قبل ان بکف و ويج ا لرك روبج الرَجْلِ 
3 فد مس م۳ من 
اما قد طلقها للع نم تطیقات و کزویح الا لیا حرم 
رکو ا افع ا ر ۰ a‏ 
و تژویج الدمَيهٌ ینف و کلزویی العراز علی تتها و 
a7 n 0 2 n2‏ 4 ۱ م n ۱ a‏ 72 
تزویج ال ن يرا دن فو و تزویج له على من يقو علو 
2 ون ۰ ۱ 1 ۳ 
کویج الحرّه و الجا ريه و ن السبّی کب الوم و الجاريكة 
م AR‏ ی 2 
المشركة ار شرا کل تیه وا کت 
و 
الى قد أ دت بعص ال 0 


یعنی؛ موسی‌بن‌جعفر (ع ) E‏ | زپدرش جعفربن محمد (ع ) که 
فرمود : از پدرم سوال شد ازآنچه خدای مرّوجل از فروج‌را حرام 
کرده و ازآنچه رسولخدا (ص) درست خود حرام نموده ؟ فرمود : 
آنچه خدای و زآن حرام نموده سیوچها روجه استګه هفده وجه 
آن فرقرا ی و هل اهدد. درشتت است.: ور اما آنها کة: درفرآنااست 
پس زنا ست که خدای عز وجل (د رسو رة سراء ية ۲۲)فرموده : به زنسا 
نزدیک نشوید و نکاح زن پدرا ست که‌خدای ول (درسوره نساء 
يه ۲۲) فرموده : زنانی‌راکه پدرتان نکاج‌کرده نکاج مکنیسد »و 


۰۳۱۱ وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۳۱۰و‎  )۱( 


EEO PRET 3 ۲ e 


سس س و ا 
کتاب ا لنكاحوالطلاقوالعده (فى المحرمات) 1۵1۵ 
کج ا س 
ما درانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه‌ها یتان وخاله‌مایتان 
و دختران برادر و دختران خواهر و ما درا نی‌که‌شما را شیرداده اند 
و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران زنان شماکه 
درکنا رشما ند هرگاه با ما درشا ن آ میزش دا شته ا ید »پس چنا نچه 
آ"میزش زنا شوعی ندا شته ید درنکا ج‌دخترانشان برشما باکی نیست 
و (نیزحرا ماست)زنا ن فرزندا ن ملبی‌شما »,و جمع کردنتان بیسن دو 
خواهر مگرانچه‌گذشته (وقبلاً پ پیش آ مده ) و زن حاعض تا پاک شود 
چنانکه خدای رر آیه ۲۲۲) فر مود : : نزدیک آنان 
نشوید تا پاک شوند .و نکاح درحال اعتکاف که خدای رل نف 
بقره آی4 ۱۸۷) فرموده :و باآن زنان همبستر نشوید درحا لیکه 
معتگف در مسجدید ,و اما آنچه درسشت است »پس‌همیستر شدن در 
روز ماه‌رمضان»و تزویج زنو‌که ملاعنه‌کرده پس! ز لعا نءو تزویج 
و عله و موا قعه وهمبسترشدان درحال احرام و مخرٍم تزویسج 
کند ویاتزویج بشود »و مردی‌که مظا هرباشد قبل ازآنکه کفناره 
بدهد ,و تزویج زن مشرکه ءو تزویج مرد زنی‌را که‌طلاق داده به‌نه 
طلاق؛:و تزویج کنیز را باداشتن زن ره «و تزویج زن ذُمَیّه را با 
دا شتن زن مشلمه »و تشز ویج زنی‌را باداشتن عمها و (بعنی بین زن 
و عمهاو نباید جمع‌نمود ) »و تزویج کنیزی بدون آذن مولای او »د 
. دت 
تزویج کنیز باداشتن قدرت برتزویج حره ,و تزویج دختسر اسیسر 
قبل ازتقسیم »و نزویج کنیز اسیرمشرکه ,و تزویج کنیز خریداری 
شده قبل از استبراء آن»و تزویج مکاتبه‌ایکه بعضی از کال 
مکا تبه را ادا ء نموده است ۰ (بعضی | زجملات این حدیث دا رایا شکال 
ر مه ۰ 
است . و نیز بعضی | زآنچه دراین حدیث بعنوان شنت حرام ذکسر 
شده درقرآن نیزا مده‌است . وباید دانستکه نهی از ازدواج با 
عه با خواهر ویا ما درزن دلیل برمحرمیّت ایشان نمی‌با شد ولذا 
باید ازایشان چشم‌پوشی نمود و نظرکردن به‌ایشان حکم نظرگردن 
به‌زن اجتییه دا ده )بر 


2 ۳ ۵ ۲ ۶2 رم ا 
۲ چ من ها فا (رض) من | لس (س ل:یحرم‌من ا لرضا عه 








۱ موو E‏ ر ۱ و ور ر ۱ a‏ 

ما يحرم من اللولادژ. و فی راید ی 2 
aE‏ مرو گم م اس ۳ هم 2 2۶ N‏ 2 
عمه حمزه فاا لاتحل تحلٌلی. | نها ابنة آخی می الرّضا عذ.و 


رک 3 ar‏ 
بحرم ا ما يحرم م 
یعنی»ا ز عا یشه" روا یت شده ی a‏ فرمود:از رضاع 
حرام میشود آنچه از ولادت حرام میشود. و در روایتی رسول‌خدا 
(ص) را در نکا ح‌دخترعمویش حمزه رفیت دادند »فرمود : او بسرای 
من حلال نیست زیرا او برادرزاده رضاعی من است . و از رضاع 
(وبسبب رضاع) حرام میشود آن (تعدا دزنانی)که از خویشی حرا م 
میشود . (و ایشان عبارتنداز : مادر و دختر رضاعی»خواهررضا عی» 
عمه وخا ل زىك اورا شیره | ده »برا درزا ده و خواهرزاده رضاعی) . 
٣ش‏ عن آ بكر عن ای (سی) قا لٌ: حرم من و الوا 3 
ام مح الس 
نی حفر ت ا قر (ع) ازپیا مبر (ص) روایت کرده‌که‌فرمود :از رضاع 


E‏ مشو e‏ 0 تور 


1 
نت 


را اا رة تُفال: أ ات ا e‏ 


Oi f e ا‎ 


مه تلور و ا ا قد رضعا من امراطٍ 
پعنی»از امیرالمومنین(ع ) روایت شده‌که فرمود : دختر حشزه را 
بررسول‌خدا (ص) عرضه‌کردم (برای تزویج به‌آنجناب) رسول‌خسدا (م) 
فرمود : آیاندانستی‌که آندختر»دختر برادر رضاعی من است . و 
رسول‌خدا (ص) و عموی او حمزه هردو از زنی شیرخورده بودند: 
۵ج کی ایی رة نال (ص) فا ليجع مين اراو و 
ها و لابین العرا و و عا تسه 
یعنی,از ابوهریره روایت شده‌که رسول‌خدا (ص)) فرمود دبین زن و 
عشّه‌او و بین زنرو 1 جمع نمی‌شود. _ ر 
اش عَق آبیعندا له (ع):51 ول اللو (ص) قبل اة 
(۱) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۲۸۹ و المصنف / ج ۷/ص ۰۴۷۶ 
3 ۲ وساکل الشیعه / ج ۱۴ص ۳۲۶۲۸۲۰۲۸۱۰۲۸۵ و آ لمصنف /چ ۷/ص 
۵ و مسندا لاما مزید /ص ۰۳۱۶ 
)۳( وسال الشیعه / ج ۱۴/ص ۲۹۹و ۲۰۰ ومسندا لاما مزید /ص ۰۳۱۶ 


(۴) التاجالجا معللاصول/ ج ۲/ص ۲۸۹ و المصنف / ج ۶/ص ۲۶۰و ۲۶۱و 
مسندا لاما مزید /ص ۰۳۲۰۶ 


بت گر 


۳ رور ا ت 
عامل نؤك أن لماعتا رنب و وه کم الجتویر 
عم 7 5 7 ^ Af‏ ر a:‏ 
aE‏ ارات و نات الاخ و ينات الات من فل 
ا و الله و س تون 0 
ذلک منهم جرست وسه ذامه الله و ذمه رسوله ‏ 


پذیرفت ا زا هل ذمه براین شرط که ربا نخورند و گوشت خنزیسر 
نخورند و خواهران و دختران برادر و دختران خواهررا نکاج 
a 00 ۳‏ ام 

نکنند »ءپس هرکس از ایشان این کار کند ذمه‌خدا و رسول‌او ازاو 


اش في ية النبی (سا لعلی(ع) قا ل: بایان 
المطلب سی فِى الجا ملك نی شک جرا انله ماه ویس 
الإسلام حرم اء لاء علی الابشاء کا ازل الله وجل ,ولاتکمها 
تک بالگ م لاء «» (الکدیت 

یعنی»دروصیت رسولخدا (ص) ص) بەعلى فرمود :ای SE‏ 
درجا هلت پنج چیزرا 4 رداد که‌خدای رول نها ر در 


اسلام اجراء دا شت :زنان پدران را برفرزندا ن حرام 
خدای عو وجل (د رسو ره نساء ء یه ۲۲) نازل نمودکه نکاح نکنید ۲ نچه 
پدرانتا ن نکا کرو تا آخر حدیت (ان حدیت داریا کا لب ۳ 

e‏ ي آم ية (رض فالَك ا س 


ِ م۳ ر سے راش م وو کے و مر 
رشت ار ییا ى قا لود و تجبیی؟ قلت : عم لت لک بمخلير ب أحب 
i 2۶‏ ی 7 


4 ب .۵ء ید‎ x a20 a 
Tr ARETE 

یی و آ بام وة کنر شی عت نا ی ول أخوا تك 
یعنی:از آ#مییبه روج رسولخدا (ص) روا یت شده که گفت یا رسول‌الله 
خواهرم دختر ابی‌سفیان را نکاح‌کن»فرمود : ؛ آیا تودوست داری ؟ 


(۱)و (۲) وساخل الشیعه / ج۱۴/ص ۲۷۹و ۰۳۱۵ 
(۳) التا جالجا مع‌للاصو ل/ ج۲/ص ٩۲۸و‏ ۲۹۰و ا لمصنف ۸ ج ۷/ص 
YY‏ 





۱2۱۸ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





گفتم :بلی من انحصا رطلب نیستم و دوست‌دارم خواهر درخیربامن 
شریک باشد »فرمود :این برای من حلال نیست (زیرا دراینصورت 
جمع بین دوخوا هرا ست) ,گفتم یا رمُولَ اللّه ما مذاکره میکنیم‌که 
تو میخوا هی ده ترآ پول مه رز | بگیری و نکاح‌کنی» فرمود : 


دختر سمه ؟ گفتم :بلی»فرمود : e‏ قسم اگر این دخترد رر 

من نبود باز برایم حلال نبود »زیر او برادر e‏ 
ر 

ا ست »ثوپبه من و اا مه را شیرداده‌است (یعنی از دوجپست 


برمن حرام است )»پس دختران و خواهران خودرا برمن عرضه 


مدا رید. 


دم 

ات 
E‏ 
€ 
E‏ 
1 

¢ ی 
۹ 
3 
Ri‏ 
e‏ 
E‏ 


آنا رل تک انز ب يکام امج و ( 
تیکی تغل نها لع ا بتك نها ۰ وا را 
یھ اہ کیل یھ گاید ت وخا اه 

یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: هرمردیکه زنی را نکاحکند و به أو 
دخول کند »پس نکاح دخترش حلال نیست »و اگر به‌آن زن دغول 
نکرده نکاح کند دخترش را »و هرمردی که زنی را بهنکاح آوردو 
دخول بکند و یانکند مادر آنزن برای او حلال نیست . 


(4)باب الرضاعة ای تثبت بها الحرمة 


چ من کی ری > ی لیصا قال: لاشکرم لسع 
أو ا شا ن و ال و اتا يا 
ین رم 


یعنی,مَْمْل از رسو لخد ا ۳ روایت کرده که فرمود : ۽ یکدفعه. و پا 
دو دفعه شیردادن و یا یکدفعه مکیدن ويا دو دفعه مکیدن موجب 


حر مت نمی‌شود . و ک۶ 
9 0 2 صرح مم ۳ مه رم ت 
نوات من عا شه قالت : دل علي النبی(ص) وعندی رل 
(۱)و (۲) التاجالجا معللاصول/ ج۲/س ۲۹۰ وا لمصنف / ج ۶/ص ۲۷۶ 
و ۲۷۸ و ج ۷/ص ۰۴۶۹ 





۳ a 
۱۵۱۹) کتاب التکاح‌وا لطلاق و السَدهْ (الرضاعالذی تثبت الحرمهبه‎ 


و nca In‏ مک بو ۱ مر 7 
قاعد فاشتد ذیک علیو و رات الب فی جهو : يا رسو 
0 2 2 ۳ ۲ 
اه اه ی یی الرضا ما ۳ ری | وک یی ان َو 
ما یه ید مد ف 

فا ضما ا من الجا ۱ 

یعنی»ا ز عا یشه واا یت هده کةگفیت ای تیا برمن وارد شد 


درحالیکه مردی نزدم و مس 
آمد و درصورت أو فضب دید م »پس گفتم پارمول الله او برادر 
و نو و :ٍ دقت‌کنید برادرهای خود را از رضاع» 
که رضاع ا ز گرسنگی باشد ( (يعني‌به خوردن شیری اعتبار است کسه 
درزما ن طقولیت گرسنگی طفل شیرخوار را برطرف مینموده | ست) , 

۳ ش قا ل رسو ل الل (س) : لارفاع مه فطا م و لوط فى 


2م ar‏ ار رص وکا ا 


میا م و لايتم بعد | حتلام م و لصوم وی الیل و لاتب عة 


الجْرَطْ و لاهجرة 1 یمه اي و لق قبل يكاج و لايع قيلي 
رمک مم ر nrt‏ م 


و و لیم لد س ج والده و لالللّوک نم ولا و لاللمراً ف 
زوجها و اندر فِى یی و لایّصییَ یی فی قطي 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : ردا دن بین از دوسال را اعتیاری 
نیست و در روزه وصال نمی‌باشد و پس‌از احتلام یتیمی و صغر 
نباشد ءو سکوت روزی تا شب روانبا شد »و پس از هجرت تَعَرّب نیست 
و پس ك ز نکاح نیست و 
آزادکردن قبل ز تملک صحیح نیست »و فرزند باپدرش قسم‌وسوگند 
ا ندا رد و نه‌یرای مملوک با مولای خود و ته برای 
زن باشوهرش و درعصیان»نذر صحیح نیست »و در قطع رحم سوگند 
حکمی ندارد. 0 r‏ 
۴ ج فال الب (): فاع إلا ما سه العظم و نبت 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :رضا عی نیست مگر رضاعی‌که استخوان را 
محکم‌نما ید وگوشت برویاند ,( زا ین‌حدیث استفا ده‌مو‌شودکه دررضاع 
باپد شیردهی دا یه‌به‌طفل بها ندا زه‌ای تکرا رشده‌با شد که موجسب 


الجا معللاصول ۲7ص ۰۲۹۱ 
0 الشیعه / ج۱۴/ص ۰۲۹۰ 








| مه مور ۱۴ ۱ رم مگ ۹ ۶22۱۵ 
E‏ قال عقبة بن الحا رث إرض) تزوجت | مراه 7 
۶ ا عم 22۸7 ۱ e‏ 7 218 
ایراه موداء فقاک ؛ أرضعتکما . فأ کیت الشی(ص) قاخبرضه و 
و 6 IN, rra Snr frre Rar‏ 
قلت : ای العراه کاذبذ فا عرش فا رمق بل وجهو و فلت : 
ا E‏ هم ام مر کم ۶ ۱۵ 4 ۱ nz‏ 1 
!شها کاذبا . قال: بها و قد زغمت‌انها ار ؟ دعها 
(e.77‏ 
و ووا 1 ۱ ۱ 1 
یعنی ؛عقبه بن حارث (رض) گفت : زنی را بازدواج درآ وردم »ہس 


زن سیاهی ۲ مد و گفت من شمادونفر را شیرداده‌ام »پس آمسدم 
خدمت رسول‌خدا (ص) و به‌او خبردادم و گفتم این زن دروغ‌می‌گوید 
حضرت | زمن اعراض کرد »پس از جلوی روی آنحضر تآمدم و گفتماو 
دروغ میگوید . فرمود : چگونه به‌او نسبت دروغ میدهی‌درحا لیکه 
او گمان کرده‌که‌شمارا شیرداده رهاکن زنی‌راکه نزویم‌کرده‌ای . 
ش من الشبیس) فال: لاتجایکوا فی النکاج لى 
اسب و ففوا عنک اه( 1 
یعنی.از پیامبر (ص) روایت شده‌که فرمود :درنکاح شبپه مجامعست 
مکنید و نزد شبپه خودداری کنید. 
ر ۷ج سل ابی این رض) عّن امرا تین فی عصمر رجل 
رت ! حداملا جا ريفو الاشرى لاما أ عل الجا ره بألم؟ 
كفا ل لان الفاح 1 
یعنی»از ابن عباس‌سوال شد از دوزن که در پناه مردی هستند» 
یکی ازآنان دختری را شپرداده و دیگری پسری را آيا آندختر 
برای آن پسر حلال است ؟ فرمود :خیر »زیرا لقاح و بارورشدن 
آندوزن از یک مرد است . 


()باب الاستئذان 


far‏ روصم د س إا م المعو “عدو 
اج عن أبىهرَيّرة (رض) عن النبى(ص) قا ل: لاتنكح الايم 
(۱) التام‌الجا معللاصول/ج ۲/ص ۲۹۱ و المصنف / ج ۷/ص 9۴۸۱ ۴۸۲ و 
ج ۸/ص ۰۳۳۵ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۱۹۳ و ج۱۸/ص ۰۱۱۶ 
(۳) التاج لجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۹۲ 





ج ل 
کتاب الشکاح‌والطلاق والعدة (الاستفذان) 14۲1 
س 
ت زد ار مگ مر م2 م U‏ 

حت تتا مر و لاک الیکر حت شتا دنا لوا : با ول اللهء 
یز 28 7 بو رر ۳ ۱ 


و کف ها ۶ قا : أ سكت .و فی روا یه دا لثیب حَقْ بنفسیلا 
۶و قرو ار رها 2 و( 5 ٤‏ 
من ويها و البکر نامر و ! ذشها سکوتها 
7 (ص) فرمود : زن بیوه نکام‌نشود تاآنکه | زخود او 
جویا شود SR‏ تااذن او حاصل گردد گفتندیا رول - 
الله »چگونه است‌اذن او؟ فرمود: سکوت‌او.و درروایتشسی: زن 


بیوه اختیار خودرا دارد و از ولی خود سزاوارتراست و زن 


باکره باید از امرنکاح | را وسئاال شود بو اردن او سکوت | وست . 
رمرم 
ج فال لتر امه ال فی‌ تفسها فان 
n ۶ ۳ ۹ arly‏ 7 ا 
کشت ق هو ادها و او بت قَلجَوا EL‏ 


مرس ما (ص) فرمود :ا مر دختریتیمه را باید از خسوداو 
دربار؟ا و جویاشد,اگر سکوت کرد هما ن اذن اوست ,و اگر اباء 
کرد جا یزنیست نکاح براو. 


رد 16 گم lle IE E‏ 
تن عن نما ءیشت خدام ا لاتما بط (رض) آن آماها زوجها و 
a Z2‏ مر و 
,هی کب کرت ایک ات ول له (ما کر نکا ع 8 


یعنی» از کتْساء دختر خذام انصا ری روایت شده‌که پدرش اورا تزويج 
کرد درحالیکها و بیوه بود و خود اوا از آن نکا ح گرا هت داشت* 
پس آنزن خدمت رسول‌خدا ص رسد »رسو لخدا (ص) دکا اورا رذگرد . 


رمرم 6 


۴- ج E‏ قذگر تأ و ابلا ها 
یگ ۱ ا 
زوجها و هی کارِهة فخیرها لیس 
یعنی ,دختری باکره خدمت پیغمبر ( مس آمد و پادآ"ور شد که‌پدرش 


اورا تزویج کرد درحالیکه خودش کرا هت دا رد »رسولخدا (ص) و را 
اختیار داد (که نکاحرا ا قي کټا رد دیا فست‌کنم آنرا). 


مه شش کی لن اطا يب ع اكه لَب روبج مامه يسن 
سول ا لو (س) فا ل: با نیت امه قد ذكرها بلک رجا ل کرت 
o‏ 227 ۶ رل 8 هو م2 


ذیک نها ریت الکرا ما فی وجهها بولکن لی رسلک حتی رج 


2 
مس سس ۱ e‏ م lad‏ 


کیک فدَعَل يها فا رها وقال: ا ‏ علیّا ق دک یش زئ 


(۱)و (۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ج ۲ /ص ۲۹۲ والمصنف /ج ۶/ع ۲ ۰۱۴۵۱۴۳ 
(۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۲۹۲و | لمصنف /ج ۶/ص ۰۱۳۸ 
(r)‏ الا لجا معللاصول/ ج۲/سص۲۹۳وا لمصنف ج ۶ /ص ۱۴۶و ۰۱۴۷ 





۱۵۲۲ جا مع‌المنقول فیسننالرسول 





۸ و فس 


با مها رین ؟ فسککت و نول ھا و کی و وی اندو 
(ص) کرا ما ام و هو يَقَولٌ: : الله ابر سكوكها زا رهلا 
یعنی»روا یت شده از علی‌بن بی‌طا لب( اکه !و تزویج‌حضرت فا طسه 
را از وسولخدا (منطلیب نموة ,رسول‌هدا (ه) فرمود :یا هلب پیش اد 
تو مردانی اورا ذکرکردند و من بهاو گفتم و درصورت اوگراهت 
ديدم ولکن برعپد؛من است‌که پیفام تورا برسانم و به‌سوی تسو 
برگردم »«پس رسول‌خدا (ص). به‌فا طمه وا ردشد و اورا خبردادوگفت 
که على چیزی از | مرتورا ذکرکرده تو چهرأی داری؟ پسس او 
ساکت شد و روبرنگردانید و ر رسولخدا (ص) دراو کراهتی ندید 
پس برخا ست و فرمود: الله ابر سکوت او اقرار اوست . 

شر کمن جعفر بن مق (ع )ال قا ل سول افو (صا: هه 
اراو أن كَل يها لی روجا ٠‏ تشع نین و 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود : حدٌ زن این استکه برشوهرش داخضل 
گردد درحالیکه دختر نه‌ساله باشد.(این حدیث اگر صحیح باشدو 
بگوفيم پدر میتواند دخترنابالغ خودرا درسن کودکی بها زدواج 
درآ ورد ؛منظورا زحدیث آنستکه قبل ازآنکه زن به‌سن بلوغو 


7 


صلاحیت برای همخوابی برسد »مرد نمیتواند بااو آ مي زافن 





زناشوفی داشته‌باشد ,)۰ 


a AlS ar‏ 2 وس کم 
۷ مق ِن ماسو (رض) کن الیش (س) فا ل إن احق 
۴ ( هم رم زرط 7 20 
الشرط أنْ نی به ما انتعکلتم ب الفروع 
یعنی»سزا وا رترین شرطی‌که بايد مورد وفا باشد آن شرطی استکه 
بآ ن(هنگا م) زدوا ج) فرجهارا حلال کرده‌اید , 
و ر E 1۰ f‏ 

دش قال رسو ل اللو (س) :می رط لامرا یو رطا وی کنا بپ 

مر پویه د م س ۱ ara‏ ۶۲ 0) 7 م l1‏ 4 4 
الله ۾ عَروجل لمیجز ذیک عَلَیه و لاله لاو فی‌روا بط :من اشترط مَرطاً 


یسوی کٹا با لله یود ایک که و عك 


۳ 


(۱)و (۲) ا ی ج۱۴/ص ۲۰۷۰۲۰۶و ۷۰ 
)۳( لجا مم‌للاصول/ ج۲/ص ۲۹۴ والمصنف /ج۶ /ص ۰۲۲۸ 
(۴)و (۵) ر الشیعه / ج ۱۵/ص ۴۷و ۰۲۹۰ 


ae‏ سس 
کاب الشگاح‌والطلاق و العثه (انکاح الا بولی) ۱2۲۳ 





یعنی؛رسول‌خدا (ص)ا فرمود :هرکس برای زن خود شرطی‌کند که درکتاب 
خدای عوْوَل نباشد برای او جایز نیست چه برضررش باشد و چسه 
برنفعش ۰ و در روایتی:هرکس شرطی‌کند که موا فق کتاب خدانباشد 


برای او جایز نباشد چه‌بنفع او و چه به‌ضرر او باشد. 


(۱) باب لایکاح الا بولی و شاهدی عدل 
چ کی ماقا رر کن ا شیر فال أا اا ف 
نگعث بتیرا ذن مواییها تیک خها باطلٌ کلاک مرا ت کیل بلا 
عالمَهه یا یذا آطاب نها کن شا جروا کا سلطا ى ول من 
او کا 
یعنی»ا ز عایشه روایت‌شده‌که پیغمبر (ص) فرمود :هرزنی بدونإذن 


مَوالی خود نکاےکند»نکاحش باطل است تاسهمرتبه مکرر فرمود» 
پس اگر به‌او دخول کرده مهرازبرای‌آنزن است بواسطه حظی که‌از 
او برده‌است ءپس‌اگر نزاع کردند پس سلطا ن ولی کسیاستکه ولیْ 


ندا رد. 


/ رو ۱ ۱ مر ل ا وی ای ان دش 
چ قا ک النبیٌّ(س): لانکاح الا پولشی. و فیروا یذ :لانکاح 
لا بویت و شا دق لا 


یعنی »پیغمیر (ص) موق :نکاحی (صحیح ) نیست مگربه (ا ذن) ولی.و 
در روایتی رسول‌خدا (ص) قرمود : نکاحی نیست مگر بولی و(نیسز 
حضور )دو شأهد عادل. 


۳ 

ر مج عن سر (رض) قال:ایما امراه زوجها ولیان فرهسی 

Wis a o sra nrc زر شا موی‎ 4 ° 

رللاول منهما بو آایما رجل باع بیعا رمن رجلين فهوللاول منهما : 


یعنی,از سره روا یت شده‌که‌گفت : هرزنی را که دو ولی" او اورا 
تزویج‌کند .آنزن متعلق به‌زوج اول است »و هرمردی معا مله ای کرد 
با دومرد» معا مله متعلّق است به‌نفراولی از آندومرد. 


(۲(۰۲)۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲٩۲و‏ ۲۹۴و المصنف /ج۶/ 
ص ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۰۲۳۲ 


تا 








1۵۲۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





همم Mrs a‏ او کی ر 1 
۴ ش عن جعفرمن مَحمَدٍ (ع) قال: تزوج رمول الله (ص)ا م - 
سکم رها ابا 4 رب آبیکلته و هو منیا يبلن تلا 
یعنی؛جعفربن محمد (ع اگفت :رسول‌خدا (ص) 1 مرا تزویج نمودو 
عمرین آپی‌سلنه فرزند او درحالیکه مفیربود و به‌تکلیسسف 


نرسیده‌بود مادرش را به‌رسول‌خدا تزویج نمود. 


N 


(۱۲) باب استحباب الخطبة للنکاح 


n ۱ ت‎ 

اک ی ار ا علا زرا ری ا 

۲ ارم ما ê E‏ روو ف رور وو ر ا وو 
لل 
وه پالله من رور اتسنا من هده الله كلامفل له ومن يفيل 
لاه یی که و آم أ لإ له إل اة و هه ی دا ده که 
رموله يا ها این منوا اقرا الله حى تفاچه و لاکَمُوتن) لا 
و نکم مفینوی و افوا اه ای کناتووب و الامسا م بان 
الله کا ي علَيْكَمْ رَقيبًا يا يها الذي مسوا اشقا الله وقول 
قول سيدا يمح کم الم و یرم دوک و من يع 
الث و وسوک كق فار مورا مط 


یعنى»روا یت شده از عبدالله‌بن مسعودکه‌گفت رسو لخدا(ص)خطبها ی 
که. درنکاح و غیرآن مورد حا جت است به‌ما ۲ موخت »به‌این جملات 
,حمد مخصوص خداست .| ورا به‌یاری میجوقیم و طلبآمرزش از او 
موکنیم و به‌خدا پناه مویربم از شرور خودمان»کسیکه خسدا 
هدا یتش کند گمرا ه‌کننده ندارد و آنکه‌را خدا کمرا ه‌کند هدایت 
کننده ندا ردو گواهمکه خدافی نیست جز خدای کا مل الذات و 
الصفات و گواهم که محد بند؛او و رسول | وست »ای کسانیکه 


ایمان آوردید از خدا بترسید آنچنان که سزاوار ! وست ونمیرید 


۰۷۲۳ وسائل الشیعه / ج۱۳/ص‎ )١( 
۰۲۹۵ 9۲۹۴ التاجالجا مع‌للاصو ل/ ج ۲/ص‎ )۲( 





سپس سس ._ٍ""" ...۰ 
کتاب النکاح‌والطلاق والعده (خطبةالتكاح) ۱2۲۵ 
مس وراد سیم بخ 
نام او ازهم درخوا ست موکنید »و بپرهيیزید از تجا وز به‌حقوق 
ارحامتان زیراکه خدا مرا قب اعمال شماست »ای مومتین از خدا 
بترسید وسخن محکم نیک بگوشید تااعمال شمارا شا یسته‌کند وکنا ه 
شما را بپامرزد»و و رسول اورا اطا عت کند متا 


به‌بهر #بزرگی فافز شد ها ست 


چم مر م 
مر ۲- ج عر رجلو من فا زد هب یی (ص) 
عم مه 4 ante‏ 4 ن یک 
أ ما مه بنك كبوا لطي قا نگنی ین َير أ ها 


ور 4 


یعنی»روا یت شد هر از سردی از ر 
۳ رسول‌خدا (س) انا مه بشت عبْذا لمَطلب را پس اورا به‌نکاح من 
در وزد بای آنک شها دتین بگوید (یمنی قبل ازعقد نکام غطبه ای 
ایراد نگرد. بنا ین ایراد خطبه قبل ا زعقد وا جب نمویاشد). 
ج ایرد وم عي امیس فاگ + کل بل 


فیها س ھی گا لبد عباوت 

یعنی»ابی‌هریره ازرسولخدا (ص) روا یت کردهکه فرمود :هرخطبه ای 
کەدرآن شہا دتین نباشد مانند دست ذا مدا ر است (یعنی ناقص و 
کم‌برکت ا ست ). 


(۱۲) باب صداق النساء 


ر یں 2 یم 2۰44 4 

۱ فا ل الله تعالى؛ و آتوا. التْاء عدقاتهن نطة فان طبشن 
۳ م7 م وم r‏ م ت ت 
ا و کے مر 

PE یام‎ Tp 2r وگ مگ‎ 

4 ج عن | بىسلمة (رض) سا لت (رض) کم کان صداق 

7 و مگ رم 

رسول الله (ص)؟ فاکث : کای دالقه لازواجه تی عشره أ وقي و 

میم ا ور s2 he‏ ال ار aw GSA‏ 

نا ,با کن :آتذدری ما السْنْ؟ قَلَت :لافاکت :نف وقیف, فتلک 


ی 2 
1 


(۱)و (۲) النا ال ولج ج۲ /ص ۰۲۹۵ 
() قر آن/سورگشساء ء یه ۲ 
)۴( الاجا لجا معللاصو ل/ ج ٢۲/ص‏ ۵و المصنف / ج ۶/ص ۰۱۷۷ 








۱۶ جا معا لمتقول فی‌سننا لرسول 





مر رسولخدا سب برای زنا نش چه‌قدر بود؟ فرمودد: صداق او برای 
زنانش دوازده وقیه و و ده درهم مشود 
nea 5‏ ه ررر 2ے 
ش َن جنقربن سح (ع) ټقول: ساق رسو ل الو ري اى 


ور و مر منم 


رم بط ۵ و ۲ 
e‏ "۳ ق 
عشر ه | وقية و و نشا او اک آاربعون د درا .و و ال نه یمقالاوشز 


عشروی دزهما. »5 و ای لیگ کمتیا کغ یار 


یعنی:! ز جعفربن محمد (ع) روایت شده که‌میفرمود : رسول‌خدا (ص) 
مهرزنان را بدوازده اوقیه و نصف رسانید و اوقیّه چهل درهم 
است »و نش +نصف | وقیه است یعنی بیست درهم »واین رویپسم 
میشود پانصد درهم. در ذیل همین روایت آ مده‌که شخصی ! زحضرت 
رضا (ع ) سوال کرد که چگونه مر پانصد درهم شد؟ فرمود: خدای 
تعالی برخود لازم نموده که‌هرم‌منی صدمرتبه تکبیر وصدمرتبسه 
تسبیح و صدمرتيه تحمید و صدمرتبه جلیل برس مرسجه: طوات 

برمحمد و آل او گفته و سپس بگوید :خدایا از خورًالعين مزا 
تزویج نما بهمانا اورا خَورّا لعینی بزوجیّت بدهد و آن اذکار 
مَبْر آن حورالعین است . سپس خدا به‌رسول‌فود وحی نمود که مهر 
مومنات پانصد درهم است و رسول‌خدا (ص) این کاررا کرد وهر 
مومنوکه از برادر دینی خود خواستگاری کند زنی را و پانصد 
دد بذل کند و او تزویج نکند پس محققتا او را عاق نموده‌و 
بحآ نت کو ف ا الى حورا یی فصت او کر اگ نو شت 
گوید آنچه دراینجا ازحضرت رضا (ع) نقل شده خالی از اشکال 


63 و م7 4 
2 توت 7 نآ (رض) ا ار کرای ی علي عبدا لرحمن بنٍ 
4 ر oN‏ ۱ 7 سرا 
ا e‏ ؟ ثال: بارسول اللو | نی تزوجست 
ر 7 ۱ ی رم 2 a2‏ 


یمدی روا بت شده از آکس که رسولخدا (ص) کر سورت بدا لر حمق ن 
2 
غوف اثر رنگی دید »فرمود: این چیست ؟ گفت یارشولَ الله ,من 


اف این و ۳ 
۳ التاج KS‏ ج۲/ص ۲۹۶و المصنف /ج ۶/ص ۰۱۷۸ 





کتاب الشکاح وا لطلاق و العده (فی الصداق) ۱2۲۷ 
ر سس سس 
زن گرفته‌ام که‌مبرآان بوزن هست؛ٌ‌خرما از طلا. فرمود :خدابرایت 
مبارک کند ولیمه بد ه وا گرچه وق 


مر ۶ مر رم ٠ط‏ ۸ 7ه 
۴~ هر بر عنام مب ررض انها کات تحت ما للوبن جحش 
مات رن لو َر قوو ها اه شي ا لس (ص) و امهرهلا عله 
ار "لاف یزم و بت ها "انش E‏ س) مح لسن 
() 


۳ 

سم و A‏ ۸۶ 

پعنی»روایت شده از | م‌حبیبه که او زوجه عَبّدا للوبن جحش بود 
۰ ما ‌ ۰ ۳ 4 0 2 

او درسرزمین حبشه وفات کرد »پس نجا شی آنزن را برای رسولخدا 


(ص) تز ویج کرد و مهر اورا | زطرف پیغمبر چپارهزار درهم داد 


رح عم 


و اورا با شرحبیل بن حستّه خدمت رسول‌خدا (ص) .فرستا د . 

ِ وج مق آیی اما (رنی) قالّ: لبم مر ررض) فقا ل: 
لا لاشنا لوا دا ق الینساو ما که و کائت مکرمه فی انیا َو 
قوي عد الله كان أ ولم 3 السب( )ما امدق ول ان اش 
ا مرا ةمق یلا یه و لاأ موقت ا مرا من ناته آككر من شنتيهشرة 
وق و و ا 


یعنی,ا ز آبی| لعجْْاء روا یت شده‌که‌گفت + کر برای ما خطیه خواند 
و گفت :آگاه با شید صداق زنان را گران و سنگین نکنید زیرا 
این کار اگر بزرگوا ری در دنیا یا تقوای نزد خدابود »رسول‌خدا 
(س) سزا وا رتر به‌این بود »رسول‌خدا ( ص) هیچ زنی از زنانش را و 


هیچ زنی از دخترانش را بیشتر از دوازده وقي مهر ننمود ار 


ش رن معشو(ع) یول:قا ‏ أ پی:ما رورسو لاله 
ای ی س مادو و لار کا ربق بطاخم لیر بان 
مر ار وی وک اليا ور ري : آ5م وء ب 
یا ی کا کث یا لبط فحطبها ا لت (س) .و شا و إ لها له التجافیر 


گم مب سل ۳ مر وم مغ شور مه a‏ 12۹ 
ا دز مه فا ها میهد کُا شتا عشرة اوق" 


9 و 


i )‏ ج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲ /ص ۰۲۹۶ 

)۲( التا جٌا لجا مع‌للاصول/ج ۲/ص۲۹۶ وا لمصنف/ج ۶/ص ۱۷۵ و 
مسندا لاما م‌زید /ص ۴۳٠۲ء‏ 

(۳) و(۴) وسافل الشیعه / ج ۱۵/ص ۶و ۰۷ 














1۵۲۸ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





خدا (ص) احدی از دختران خودرا بازدواج درنیا ورد و احدی از 
زنان خودرا تزویج تنمود بربیشتر از دوا زده‌ودیم وقیه (اگا 
درمورد آمبیبه که‌بیش از ۱۲/۵ وقیه صداق گرفت »پس این مبلغ » 
مبلغی! ست کە‌نجا شی پادشا ه حَبشه پرداخت نمود ). واز حضسرت 
باقر (ع) روا یت شده‌که گفت ۱ محبیبه دختر آبیمفیان در حبشه 
بودکه رسول‌خدا (ص) اورا خواستگاری نمود و نجاشی ازطسرفه 
نجنا ب چپارهزا ردرهم مهر بها و داد پس | زا ینجا ست که چپسار 
هزا ردرهم صداق میگیرند ور اما آن رست بس 11/۵ وقي بور 


سم مه مب a‏ 


Par 


۷ ش من قوی کور اقا زر فا ر رمو لو رس افق 


و عم رو 2 ۳ و 
راا مى أصبحهن وج و قله مهن e‏ 
ملاس آقیاء : فی الترأ و 7 الا را المراة فشو 


2 Daz ۱ ر ر تس رم مر‎ r 
لاه مهرها و عشروله‌یها بآ الداية کر و‎ 
(N ی از ره 2 هش وا‎ 


سوه خلقها بو أَم الذار وها فيقها و عبت چیرا نها" اوقال (صار 
مق ركف او هه توا و و 9 


رو و م2 


مونتها و عر ولي 
یعنی.ا ز جعفربن محمد (ع) روایت شده‌که‌گفت ءرسو ل‌خدا(ص) فرمود : 
بپترین زنان امتم خوشروتر و کمترین مثهر ایشان است .وفرمود 
شوم در سه‌چیز است :در زن و مرکب و خانه »و اما زن پس‌شومی| و 
گرانسی مر او و سخت زا شیدن او موباشد »,و اما مرکب پس شومش 
در بیماریهای آن و نە ی ۳۹ خانه پس‌شومآن د 
تنگی و بدی و خبافت همسایگانش می‌باشد . و فرمود :| زبرگت زن 
سبکی خرجش و آسانی زاثیدنش می‌باشد »و از شومی او زیادی‌مخارج 


ار ر ۶ صپ عم مب مه م2 

و ۸ تم ES‏ من بنی فزا ره لی عن فقا ل سول 
2 م۹ ا aa‏ ۱ ۾ a‏ 2 2 

الله (ص) :۱ رضیتِ من نفسک و مالک ینعلین؟ ۳ کت سم قاجا 

) . وسائل الشیعه / ج۱۵/ص ۰۱۰ 

) . وسائل الشبعه / ج۱۵/ص ۱۰و ۱۱و ج۲/ص ۰۵۶۰ 

). وساثل الشبعه / ج۱۵/ص ۰۱۱ 

) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۹۶و ۰۲۹۷ 


A Me 
14۹ کتاب التکام‌وا لطلاق والعده (فی الصداق)‎ 


بعنی»زنیا ز نیزا ره خودرا تزویج‌گرد به‌تعلین ءرسو ل‌خدا (ص) 


فرمود :"یا خوشنودی | زجهت خودت و مالت به‌تفلین؟ گفت :بلی» 
پس رسول‌خدا (ص) اجازه دا د. 

I aw 

ارج 2 عن ۱ بن 

ص ۶ ر 2 0 

ترمی أن ] أ روجک قلاتة؟ فا 

یقلت ؟ فالث ات 

ته ماقا و لطا ميقا و 


f7 rar a2 9 A 2‏ مر و 
م ل2 ۱۶ و 

له (م) وی ۶ نه و ر کا فرش له صداقا و اعطها شيشا 
و س 2 مر nr‏ 7 

شی شهدم أشي أ عطیَتها من صداقها سهمی بخیبرٌ . قا عات سيا 

قبا عت بها کز ات 
و 

یعنی؛روایت شد ه از عقبه بن عا مر که‌رسو ل‌خدا (ص) به‌مردی گفت 

آیا تورا با فلان زن تزویج کنم؟ گفت بلی,و به‌آن زن گفت آیا 

تورا به‌فلان مرد تزویج‌کنم؟ گفتآ ری»پس یکی از آنان را به 

دیگری تز ویج‌گرد و او دخول کرد و چیزی بعنوان صداق ذکرنگرد 
ar 2‏ ا 

۳ بهآنزن چیزی نداد و این مرد از کسانویود که در حدیبیه 
و 2 

حا ضرشده‌بود و قرارشد هرکس به‌حدیببه حاضربوده برای او سهمی 

باشد ازخیبُر »پس چون آ نمرد مرگش رسید گفت رسو لخدا(ص/فلان زن 

را به‌من تزویج‌کرد و برای او صداقی معیّن نکردم و چیزی بها و 

ندا دم و من شمارا شا هدمیگیرم‌که‌من بعنوان صداق او سهم خود 

درخیبر را بهاو دا دم »پس نزن آن سهم را گرفت و به‌صد هزار 

درهم فروخت . (بنا براین اگر هنگا منکاح »صدا ق ذکرنشد» نکساح 

صحیح| ست »ولی برای آنکه نزا عی بعدٌا روی ندهد »,ذگرآن بهتر 

است »و مستحث است قبل | زآ میزش همان ویامقدا ری ازآن را به 


زوجه پردا خت نماید )۰ 


نم + 


5 من ان اي رن فال ا فا طمة (رض) 
قا ل له سول اللّه (س) مها کی . طا :ما عندی کلوگ قال :أشن 


ا 


() التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۹۷ 


۱۵۳۰ جامع | لمتقول فی‌سننا لرسول 





درک له قالْ: هی عندی با مها ۱۷ 

E‏ از ابن عباس‌که کف راک علی فاطمه را 
تز ویج‌گرد »رسو ل‌خدا (ص) ص) به‌علی گفت :چیزی بە‌فا طمه‌بده » گفست : 
چیزی نزدم نیست »فرمود :آن زره یه کجاست ؟ گفت : نسزدم 


میباشد »فرمود : آنرا بهاو بده. 


۱ ۳ 
a ferar‏ مسا م8 1 Ns‏ 
۱ ش عن a‏ محر (ع) یکُول: زوج رون ادص فاط 


علی یز يز کنو ی تلاشین درم . و کان ف فرا شهما ۱ ها ب کش 
ان مرن ۳1 اْطْجَعا تخت جُنوبهدالا 


ا ز جفْفربن مَحَمّد روایت شده که میفر مود :رسول‌خدا (ص)فا طمه 

| به‌علی تزویج‌کرد بریک زره‌خطمیّه که‌قیمت آن مساوی با سی 

درهم بود . و فراش ایشان پوست گوسفندی بود »پشم‌آن را زیرپهلوی 

خود قرا رمیدادند بپنگام خوا ب رن 

۲ ش کل رن مکو فاب أ 
ر 


3 


4 ل a‏ 
د رتول اللو (ع) ان 


۳ 


72 
راک 


ر af 221 e‏ وا م ر f‏ 
یتزوح خدیجة یشک ویو آقبل توب کم م کته | لین 
۹ 2 و ی 


تفس والک وکین با 
يعنى»چون رسولخدا ( ا را تزویج کنسد 
ابوطالبآ مد وخطبه ای خواند تاآنکه خدیجه گفت من خودرا به 


تو ای محمد د شود م و عبر برعهده‌ین است درما ل خودم .(این‌حدیث 


شا لرفقا کت خدیجة قد وجنگ یا محمد 


احتیاجبه توضیح دارد) 


(۱۴) باب کون الّداق منفعة و عملا 


6 رم 
اج رس 2 


۱ مر اش ال رو نوزم 
تا نت : سول اللو چثْث لاب لگ | او 
ی اط إ كه E e‏ اس ت عراز 


لجا مع للاصول/ ج۲/ص ۰۲۹۷ 
ی نا ٩‏ ۰۱۰ 
وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۹۷ 


\ 
a 
اس‎ 
د‎ 
م۷‎ 
N 
\ 
E: 
> 
x 
4 
۰ 
%3 
5 
۰ 
8 
x 
3 


a 
E 
جت ده‎ 


د 2۸ ۱۶ و 


روجتکها بط 
یعنی»روا یت شده از ر پل بشي د که‌زنی خدمت رسول‌خدا (ص) ۲ مد و 
گفت با رَمول اللّه ۲مدها مکه‌خودرا به‌تو بیخشم پس رسو لخد ا(صابه 

او نظری افکند و دیده‌خودرا بالا و پافین برد سپس سری تکان 
دا د».پس چون آنزن دید رسول‌خدا (ص) ی ننمود جلوس تمود » 
پس مردی از اصحا ب رسول برخاست و گفت يا ز سول الله اگرحا جتی 
بهاو ندا ری اورا برای من تزویچ‌گن»رسول‌خدا (ص) فبرمود :آیاچیزی 
نزدت هست ؟ گفت :نە راللەيا رسو ر برو منزلت 
ببین چیزی مییابیء؛پس رفت و برگشت و گفت ته‌والله یلا رسوا لله 
چیزی نیافتم فرمود :ببین ولو یک انگشتر آهنی؛پس رفست و 
برگشت و گفت نه‌یا سول الله و انگشتری ازآهن نبود ولکن‌این 
پیرهن من نصفش ما ل او ءرسول‌خدا (ص) بدا و فرمود: بااین پیراهن 
چه‌کند اگر تو بپوشی به‌ا و نمورسد و اگر او بپوشد به‌تو چیزی 
نمی‌رسد »پس آنمرد جلوس طولانی نمود »پس کرجا کي بسرود 


(۱) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۰۲۹۹۲۹۸ 








۵۳ ا ا چ 





از قرآن چه‌قدر داری وباتوست؟گفت :بامن است و مودانم سورهٌ 
فلان و سور#فلان را و آن‌ها را شمرد ,رسول‌خدا (ص) فرمود آیاآنها را 
از حفظ میخوانی ؟ گفت :بلی»فرمود :برومن‌آنزن را تملیک کردم 
برای تو بعوض آنکه آنچه ازقرآن باتوست بهاو تعلیم دمی.و 
در روایتی فرمود : من اورا به‌تو تزویج کردم برآنچه از قرآن 
میا نی (یعنی مهرژن اینستکه آنچه‌ا زقرآن میدا نویه ویادد هی 
۲سا ش عن الا قر (ع) ق قاگ: جات اما ی الیستی (سا 


2 ریت ۶ ام و اضر ۶ 2 21 
قات ؛ وی فا ل: من بهدو؟ فا ع رل ,تقال: أنایارمُول 
الوبق قال: کک ل 


۶ 
n 8 
یگ‎ 


۶ و‎ r nf 
1 : ىشى با لی ان قا لفقا ل (ص)‎ 

سك ِى الَْفَرَانِ .؟ 0 IN ar‏ 
تخس ۱ 


,قالص): قَذ رَوّجتکها کلی ملا 
اران E‏ ۶ 


یعنی»زنی ۲ مد خدمت رسو لخدا (ص). و گفت مرا تز وی کن رسو لخدا 
(ص) فرمود کیست‌طالب این زن؟ مردی برخاست و گفت من یارَمَولَ 
راوجمه هی اورا؟ عرض‌کرد من چیزی ندارم i‏ 
رسول‌خدا (ص) فرمود : آیاچیزی ازقرآن میدانی؟ گفت :بلی»فرمود 
من او را به‌تو تزویج نمودم براینکه آنچه از قرآن خسوب 


E 


٩‏ د 


a 


0 


میدانی بها و تعلیم د 

۲ج عا کی شاداد اتون او ا و جه 
عنقها 0 
یعنی.از انس روایت شده که‌رسول‌خدا (ص) َفیّه‌را ۲"زاد کرد و 
آزادي اورا صداق ق او قراردا ی 

۴ ش کل صفبّ فالت ق غ ال ر جل ف 
مداق 


یعنی»روایت شده از مَفیّه (صفیه از اسرای جنگ يبرا ست )کە‌گفت 


رسول‌خدا (ص) مرا ۲ زا د کرد و آزادی مرا صداق من قرارداد. 
۵-ج ن ا يقوس (رض) مَنِ | لت (س) فا ک: كلاكة َو 


(۱)و (۲) وساعل الشیعه / ج۱۴/ص ۵۱۰۱۹۵ و ج۱۵/ص ۲و ۰۴ 
۲ التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۹۹و مسندا لاما م‌زید /ص ۰۳۰۸ 





س ل ل ا U‏ 
کتاب النکاحوالطلاق والعدة (جعل المنفعة صدا قا) ۱۵۳۳ 
ا سس = 
a ۳‏ ۳7 
Sra 2a E a a GG OE RR A‏ 
جرهم مرتین: عبد آادی حق الله و حق موا ليد فذلک یوتی اجره 
ےه 7 ا گا کک ق ان مر نوس ی قاس که گم در 
مر سین و رجل نت عند ه ج ريه وضیته ۱ دبها ار دبها نم 
o a ur lr u} Ti cra‏ 7إ Ia‏ 
ا مها کم تَرَوجها یخی بذلک وجه اللو فذلک بوتی‌جره مرتین. 
e Tur 2‏ بل 7 ا ا تا ل ا ۹ رکه 
و رل من پا لکثاب الاول تم جاء الکتاب الاخر فا من به‌فذد 
وما مر حت ٩‏ ,(۱ 4 
بوت اجره ما 


یمنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : سه‌نفرند که | جرشان دومرتبه‌داده‌شود 
بنده‌ا وکه حقّ خدا و حق مولای خودرا اداء کند او | جرش دومرتبه 
دا ده‌شود »و مردی‌که نزد او کنیزکی خوشرو باشد اورا ادب کندو 
ئیکو ادب‌کند سپس ا ورا آزادگرداند سپس‌اورا تزویج کند وبه 
این کار رضا ی حقتعالی را جوید»این اجرش دو مرتبه داده‌شود » 
و مردی‌که ایمان به‌کتاب اول(تورات یا انجیل) ۲ ورده‌سیس کتاب 
دیگری (قرآن) بیاید و به‌آن ایمان آورد» و | جرش دومرتبه‌داده 


۳ 


شود . 


(٥)‏ باب من مات عنها زوجها قبل‌الیخول 
ووجوب أداء جميع البهر بالدخول 


چر سل اب مشعوو (رض) من رجل رو اما و دیش 
ا مداق و يلها حت طا ک تَفال : هار مسل مداق و نا 
لاوی و بط که المیزا گ و ها اليد نها م بقل 
یا ان اللج جع فقا ل: : قضى رَمَُول اد (س) توس 
ای تکیت كرح با اى مود 
یعنی»,از این مود سوا ل شد | زمردی‌که. زنی را تزویج کرده ونه 
صدا قی معن نموده و نه‌دخول کرده تااینکه مرد فوت شد . .ابن 
مسعود گفت برای زن است تن یی صداق زنان ما نندخودش 
ئەكىم و نه‌زیاد»و ارث موبرد و باید عده نگه‌دا رد. پس مَعّقل 
و مُجَمقَ برخاست و گفت رسول‌خدا (ص) درباره بو دختر 


شق قضا وت کرد مانند همین قضا وت تو »پس ‏ بن مسعود بها یسن 


E (۱)‏ ۱ 
)۲( الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص 9۲۹۹ ۳۰۰ و المصنف/ج ۶/ 
0 و۹ و ۴۷۹ و ۰۴۸۰ 





۱۳۴ جا معا لمتقول فیسننا لرسول 





0 


خی هم ر 


یعنی,روایت شده از بصره بن کم اثصاری که به‌رسول‌خسدا (ص) 
گفت :من زن باکره‌ای را درمیان چادرش تزويي‌کردم »پس بر او 
دخول کردم و ديدم او آبستن است »رسول‌خدا (ص) فرمود: او را 
صدا ق ا ست بوا سطها ینکه دخول کرده‌ا ی»و فرزند غلام تسوست یعنی 
بها و احسان کن و تربیت‌نما »و چون متولّد شد زن را تازیانه 
بزن ویا بزنید و یا بدا ور حد چاری کنید. 


n2‏ 2 1 7 و 
شي ی جربن مر (ع) فا ل باک رول اللو رانا 
فر کل نب یوم القَیامذ إل مر روو ہن ١‏ فصب أ جبرًا 
ار :و ام( ۱ 
جر ۰ من 


یعنی»۱ زجعفرین محمد (ع )روا یت شد ه‌که‌گفت رسو لخدا (ص) فرمود :خدا 
روز قیامت هرگناهی را مو مرزد مگرندادن مهر زنی و کسی را 
که‌اجر مزدور را غصب‌کند و کسیکه ۲ زادی را بفروشد . 


fad gr‏ و ور 


۴ ش عن جعفربن محم عَنْ آباشه ئه (ع) عن السب (س) فی 


۰ ر 8 2 ر 
کیت ا لا هی فا فا من قلم ار مرها هو عند التو زان 
و ر n2‏ ا 
بقون‌الله عر وجل له م القطا َف :عبدی روجک أ متی عللی عهدی 
gnrr‏ ا مور و ۱ 4 21 
توفي یکهدی»و طلمت ا متی» فبوخذ ين ساو ید الما 
و ل ا وی کر ر ا ETE o‏ 
بکذر عقها اد کو له ضا آم يالى ار تقو 
ره مر م ار مر هر که l,l gore‏ 7 مب سا رر دی 
إن العهد کان مسئو عنه قا ل: لاتحل! لسهب؛ إ لا لرسول الله 
Si Sn l1 gar f2‏ ار o1‏ م م۴8 ۰ رر ۱ 
و اما قیره له نکاج الا بمهر"؛ و قال رسول للسه (ص) : 
و و وم رو 2 2 ت 
نون عن شروطي 


یعنی »روا یت شده | زجعفرین محمّد از پدرا نش از رسولخدا (ص) در 
درحدیث نمپی‌شد ه‌ها که‌فرمود :. کسیکه به‌زنی ستتم کند دربا ره مرا و 


 )۱[‏ التامالجا مللاصول/ ج۲/س ۲۰۰ والمصنف/ج۶/صه۲۵ ها 
e )()<(Y)‏ و (۵) وساقل الشیعه / ج۱۵/ص۲۲ ۰۳۰۸۰ 


کر ا ا 
پس‌او نزد خدا زناکار است »و خدا روز قیامت میفرمایسد: 
بندها م »کنیزمن تورا به‌زوجیّت انتخاب کرد برپیمان من (یعنسی 
وفای به‌عقد ,وفای به‌پیمان | للهپی است) .یس به‌عهد من وفا نکردی 
و به‌کنیزمن ستم‌کردی؛پس؛از حسسنات او گرفته‌شود وبه‌آنزن دا ده 
شود. و چون حسنها ی برای او باقی نماند امر شود اورا بهآتش 
برند بوا سطهُا ینکه پیمان شکنی کرده‌است ؛وغدا فرموده :هما نا 
پیمان مورد مستولیّت است . و نیز جعفرین محمد فرمود : هیسه 
کردن زن خودرا جایز نبوده موی اق رسو لخدا (۲١‏ چنا نکه د رسوره 
احزا ب یک ه۵ خدا فرموده بو مر میک رای بت تقسها فسا لبتي 
ET‏ السب أ أن ها ا لم لک ِن دون | لمومنین) ام 
یراز رسو لخدا (ص) تکا حش شا یسته نیست جز به‌مهُر .و رسول‌خدا(ص) 
فرمود : مردم باایمان پایبند شروط خودند. 

هش کق سگرن مزع ف ا 


رل عم ۵ لان ب 


تدقت عللی رَوْجها ۰ دحل بها إلا كب الله ا 


ا 


تق رَقَبَذْ قبل:با ا کگیکبا لهبز دا لخو ل؟فال: إ گا 
ر a‏ 4ص چگ و مر 6 
ذیک من ال ۶ ا واا ی روز ریا مرا ز وت 


0: ر‎ ak ۱ 


مرها لبعلها مها بل مشْقا ل دعب کا جر عنق رقبذ؛ 

یعشی»۱ زجعغربن محمد (ع) روا یت شده‌که‌گفت رسو لخدا (ص) فرمود : 
هرزنی‌که پیش ا زدخول بها و صداق خودرا برشوهرش ر خدا برای 
او به‌هردیناری ]زا دکردن بندهای بنویسد ءعرض شد یا ول الله 


؟ فرمود : هما نا 7 


بخشش پس | زدخول چگونه‌است ؟ 
است . و در روایت دیگر نقل شده‌که‌فرمود :هرزنوکه مر خودرا 
به‌شوهر خود ببخشد برای أو بهرمشقا ل طلا شوابی ماننسد آزاد 
کردن بندهای است . [شویسنده گویدا ین‌حدییثا شکا لاتی زا رد ) 
ج‌ش ‏ قال التبی(سا : کلات ین ا لیهست 
بر و یوق محضرف کر فاطمة بت مک (سا ام مرت 
للی کیره روا .5 کک مرت لى شوم حي وها واه هبت 


پات سس ار ماو توت کات تک 
1۵0۶ جا مع| لمنقول فی‌سننا لرسول 





دا ها بزوجها ی ان گل وا حدد هی تالت شهید» 
تک یگ واجز من اوه بر( 

یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : سه طاشفه از زنان را خدا. به‌عذاب 
قبر مبتلا نکند و حشر آنان بافاطمه دخترمحمدباشد : زنسی که 
صبرکند برغیرت شوهرش .و زنی‌که صبرکند بربدخلقی شوهسرش و 
زنوکه صداق خودرا به‌شوهرش ببخشد .خدایتعالی به‌هریک ازاینما 
ثوا ب‌هزا رشهید بدهد و برای هریک عبادت یکسا ل بنویسد (آ نچه 
ا زغلسو درا ین حدیث آ مده برکسی مخفی نیست وجعلی بودن آن بر 
همه‌کس روشن است و همچنین بعضی | زا حا دیث این باب دارا ی اشکال 


است ۰ )۰ 


(۱9) باب الحهاز 


ج عن على (رض) ر نا ل: جر رَسولّ الل (س) فا طمد فی‌خمیل 
E OR‏ ا ا ۳ 


: فا 
یعنی»ا ز علی(ع) روایت شده‌که گفت :رسول‌خدا (ص) برای فاطمه 
جها ز قراردا د قطیفه‌ای: و مشکی (برای آب) و متکافی که‌دا خل‌آن 
علف ادخ بود. 


2 
و قرغ و وساذة حشوها ‏ ذ 


(۱۷)تات اعلان النکاح و اللهوفيه و ركوب العروس 


اچ ال يشت متتونر(ری) قالت رجاء لیم 


رز 
ie‏ سم 9 مر الا مس ۶ زمره 


بني علي فجن ملل فراشی کَمَجلسکٌ هذا مت جویریات نا 

رف زمرق مر 2 و ر 2 
رم لت و دی سل قول ون بای يو بدرٍ ! سس 
!مدا کنر فیشا بی عَم ما فى .فقالْ: می هذه و قولسى 


۰۳۷ وسافل الشیعه / ج۱۵/ص‎  )۱( 
۰۳۰۱ و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۳۰۰و‎ )۲( 


کي 


هه ۹۹ ا 
کتاب النگاح‌والطلاق والعدد: (اعلان النکاح و اللپوفیه) ۱۵۲۷ 


ا = 


ورس 


یعنی»ر وا یت شد ه از ربیع دختر معوذ که‌گفت :رسولخدا (ص) وارد 
شد برمن صبح روز عروسیمن.پس نشست برفرش من هما نطوریکه تسو 
نشسته | ی »پس دختران دایره میزدند و برای کشت پدرانم‌در غز وه 
بدر ندبه میگردند (و | زمحا سن وشجا عت آنها یا دمی‌کردند ) ) ناگاه 
دختری گفت.و درمیان ما E‏ ان ی فردا چه میشود 
پس رسول‌خدا (ص) فرمود :این سخن را رها کن (یعنی اورا از گفتن 
چنین سخنی نپی نمود وفرمود ) آنچه قبلاً یگفتی بگو. ( و در 
روا یت دیگرآ مده که وقتی 1ندخترکفت پیامبر"" مىدا ند آنچه را 


ام ور 8 


ق ووا اا هذا قلاو لو »ما بعكم ما فی َد 
اباب یعنی؛چنین سخنی مگوشید زیرا هیچکس نمیدا ندکه فردا 
آچه‌خوا هدشد مگر خدا )ر 

مره 39 


و اقا (رضا نها زف ا راا إلى رج وی 
۹ ر ِ ار مس مه 4 
| لانصا ر مها تست اللو (س): یا عا که ماکا ی عم تو قان 


۹ 7 م‎ nf? 
لاطا لبهم الهو و ف ۽ اكك عند ها َه اة‎ 
1 ی‎ 


اممها الفارعة قلما بلعث رَو لتبیط این جایر الما رت 
سارت نها یی زفافها نها الی بت تفج فلا ا 
فهل بعشتم جاربّه فرب ج پالدّفٍ و َتی! قاکت عائتّذ ماذاتقول 
ا 2 عم ۱ 2 


یا سول الله؟ قا ل( س) حَقول: کیناکم اگم ۾ قحبو نا تحیّیکم» 
و 


ك 2 24 
0 


af کر‎ 


لول الدَمَب ا اسر ما حلث ہوا ديكم »و كول الجنطةالسمراء » 
ما سيك ذا ريك . © 

یعنی »روا یت شد ه از عایشه که‌او به‌زفاف برد زنی را برای مردی 
از انصار .پس رسول‌خدا (س) فرمود :ای عایشه از لہو چه‌دا شتیسد 
زیرا اتصار از لپو خوششان موآید . و در روایت دیگرآ مده‌ا ست 
که:نزد عایشه دختر یتیمی بود بنام فا رعه ,چون بالغ شد او را 
تز ویج‌نمود به‌مردی بنا م بیط ابن جا برانصا ری»ءو دروقت زفاف 
عا يشه سیرکرد بااو و اورا به‌خانه‌شوهربرد ؛پس چون برگشت ۰ 

رسول‌خدا (ص) فرمود : 1یا یک دختروکه دف‌بزند و آواز و شعسر 


ی ان اس 
(۲)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۰۱ 


یج شید 
۱۵۳۸ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





بخوا ند. بااو بردید »عا يشه گفت مثلاً شعر بخواند چه‌بگویسسد؟ 


رسول‌خدا (ص). فرمود بگوید : 


a‏ و رم ین 
ادا کم آکتداکم توا نیکم 
و لوك الم ا لاسر ما حلست نوا دیک ن 


ر و فد الما باکت عذا گي 
که‌اشعار فوق بفارسی تقریبا چنین میشود :عروس خویش آوردیم 
آ وردیم تحیّات و مبارک‌باد پس‌گوفید و ماگفتيیم طلای سرخ 
اگر نی بود قدوم مابه‌این محفل بگو کوبود گو کویود که‌نان 
گندم خوشرنگ گرنوبود گرنوبود عروس‌خوشگل رعنا بگونی بود 
گو نویود مضمون درج كتا ت مسجد رکال و مال ری و و 

۲ج ل ا لب (ص) : : فمل مایب الحرا م م 5 الحلال الق 
و لكوك 
یعنی »رسو لخدا (ص) فرمود :فرق بین نکاح‌حرا م و حلال دف (دا یره ) 
زدن و سروصدا کردن وجوا و e‏ 
t~‏ َي عاية (رضا ن ال (م) فا ل: : آعلنوا هذا النکا ح 
و اجعلوه فی الما چد و اضربُوا عليه ا ۳ 
یعنی»۱ ز عايشه روایت شده که‌رسول‌خدا (س) فرمود : این نکاحرا 
| علان کنید و اترا در مسا جد قراردهید د برآن ن دفها بزنید ۰ 


ی رم مه 

ھج تمن عا ربن سعد (رض) قال. دخلت علی ربن كف و 
a 1 n‏ ر وص ر A.‏ 
آیپی مشئوير لاطا ری فی مُزسو ! ذا r e‏ نتما 
۱ 2 عم رم ور ٩‏ م2 2 
ماحبا رمُول اللو (م) و من أمُل بر بفعل هذا عندکم؟ تفا : 
learn r 8 2 ۳۹‏ ار ۳ a a2 2, o‏ وس ا 
اجلس ان شئت فا سمع بعنا و !ن شئت فا ذهب قد رخص لنا فی 
همم هو 
ال عند ا ریا 


ED ۲‏ 
یعنی»روایت‌شده از عا مرن سعد که‌گفت وا ردشدم برقرظابن‌کمب 
sn‏ 


و امسو 
می‌خوا نند »پس گفتم شما دونفر اصحاب رسو لخدا (ص) و ازاهل بدر 
موباشید و نزد شمااین کا رمیشود؟ گفتند اگر میخواهی بنیشنو 


(۱) ۱ لتا جا : الجاع لاصو ج۲ /ص ۱٥۳د‏ مستد رک ا لوساقل/ ج۲/ص ۰۵۶۱ 
مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۰۱و ۰۳۲۰۲ 


د آتصارق درعروسیدیدم دخترها باآواز تصنیسف 





AVG FG Ta 
۱۵١۹ ) کتاب الکاح وا لطلاق والعذة  ()علانالشکاح و اللبوفیه‎ 


ج سس تست 


بشنو و اگر میخواهی برو.بتحقیق در لهو وقتوکه عروسی است 
به‌ما اجازه دا ده‌شدها ست (وا لبشته این درصورتیا ست که‌درمجلس 
عروسی حرا می مرتکب نشوند مثلا زنان ومردان مخلوط نگردند. و 
مشروبا تا لکلی نیا ورند که‌درا ینصورت شرکت درچنین مجا لسی 
وسکوت درمقا بل آنها جایز نیست )۰ ۸ 

عش ن جا برش ټوا لو قا ل: َم ج ول السو رى 
فا طعَف ن علتی(ع) سا٤‏ سای قفا لوا لاک قد رَوَجْتَ 
بمهرخسیس گا ل ااا تمعن الل وجه قتا کان ون 
ارفا ف ی ای (س) َو الشْهباء و نی مهار ی بو 


ا ھا مقر 


سلما 1 ی أن قودها بوا یی مها مها 
و سم ا لی( نة ذا ريل 
و میک شيل قوی الفا فا ل ا لس( م) ملا 
هکم ای الارض ؟ فة وا :جا رف فایلمة إلى وها ٢وك‏ 
جبرئیل بل و گر یکا یل و کرت اة و گر مضه (ص) ۰ وضع 
ا ی الَعرا شي من ج لک ا کیک () 

یعنی.ا ز جا بربن بدا له انصا ری روا یت شده‌که‌گفت :چون رسول 
خدا (ص) فا طمه‌را به‌علی تزویج نمود ءمردمی خدمت رسول‌خدا (ص 


رسیدند و گفتندکه تو به‌علی زن دا دی به‌مهر کمی»حضرت فرمود : 


a 


E 1 
E 
1 


من اورا زن ندادم بلکه خدا اورا تزیج نمود »پس چون شب زفاف 
شد »رسو لخدا (ص) قاطر سیاه و سفیدی حاضرکرد و برآن حوله‌تا گرد 
و به‌فاطمه فرمود سوار شو و به‌سلمان امرکرد آنرا براند و 
رسول‌خدا (س) خود نرا میکشید »پس درآن بین رسول‌خدا (س‌)صداقی 
شنیدکه‌نا گا ه جبرقیل درمیان هفتاد هزا رملک و میپکاثیل‌درمیان 
هفتاد هزار فرشته آمدند ءرسول‌خدا (ص) فرمود برای چه ب‌زمین 
آمدهاید؟ گفتند :برای زفاف حضرت فا طمه برای شوهرش وجبرقیل 
تکبیرگفت و فرشتگان تکبیر گفتند ,پس ازآنجا برای عروسیها 
تکبپر مقررشد . (نویسنده‌گوید این روایت دارای اشکا لاتی است و 


۰۶۲ وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۶۲و‎  )۱( 





س ا ا و ت ا 
۱۴۰ جا معالمنقول فىسنن| لرسول 





ظا هرا as iE‏ ا 
n‏ مه وم 
رکب 3 یرم (ا 
2 
یعنی»ا ز جعفربن e‏ روا یت شد ەک گفت : رسو لخد ا(ص)نهیفرمو د 
ازاینکه زن بر زین(که‌پشت اسب میگذا رند) سوا رشود . (این روا یت 


نیز خالی از اشکال نیست »واحتیاج بەتوضیح دارد). 


(W‏ داب الذعاء تلعروسین 


م هم ا 6.1 
بج ‏ من آبی‌هریره (رض) قال: ایا سییر ذا راشان 
Ll E ۱‏ ا کے ا و در مه A‏ 
اذا زوج قا ل بارک الله لک و بارگ علیک و جمَع ما فى 
ر 94 ۹ میم مر ىا a‏ 


و ابرا بوكو اا 


ڪڪ ir‏ 
الله (س) ارک الله فِيكم و با رک کک 
یعنی»ا ز | بوهریره روایت شده که‌گفت :رسول‌خدا (ص) را چنین عادت 


۶ 
ا 
2 


بود که هرگاه انسانورا وقت تزویج تپنیت میگفت و برایش دعا 
مینمود »میفرمود :خدا برایت مبا رک گرداند و برایت برکت نازل 
کند و بین شما در خير جمع نماید. و از حسن[ که ظا هرا | ما م‌حسقا 
باشد ) روایت شده که گفت عقیل تزویج‌کرد زنی از طا قف بنوجقّم 
را ءبه‌او گفته‌شد :بگوارا و پسب‌را ن»عقیل گفت :بگوشید و دعا 
کنید بهمان نحو که‌رسول‌خدا (ص) فرموده بگوشید :خدا دربار؛شسا 
برکت دهد و برای شما مبارک نماید . (یعنی بعا دت‌جا هلیت دسا 
نکرده و E E‏ بلکه برسم‌اسلام و بنحویکه پیغمبرفرموده 
دعا کنید دعائی‌که درآان ذکر خدا شود ).. 
سب 2 

ات شش روی اه لا زوج ول ورس ای ما شوا: 

1 ر م7 ت 
بالنا و البَیین,کذا ل؛ لابْل علي ا ۳۹ و لکلا 


e (‏ تیش بر 
مع للاصول/ ج ۲/ص ۲۰۲و ال مصنف/ ۶ /ص ۰۱۹۰ 
وال الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۸۲ 





س ن ی 
کتاب النکاح‌والطلاق وا لعده. (ا لدع ء للعر وسین) ۱۵۴۱ 
یعنی» روا یت شده که چون رسو لخدا .(ص) فاطمه (ع )را تزویج کرد› 
مردم بهاو گفتند :بمحښت وا تفاق بینتان وآ وردن فرزنیدان» 
رسو لخدا (ص) فرمود دنه (یعنی| ینطورنگوفید )بلکه (بگوفید ابرخیرو 


برکت , 
چ ناف (رغر) فا لت ری السبی(سا کا نی یی 
دی لدا ر قوذ سود من من ا لاطا ر فى البيت فقلى مالكير 
و 9 و عللی یر ها یلا 


یعنی»!ز عایشه CEE‏ :رسول‌خدا (ص) مرا تزویج نمود 
ا 
پس مادرم !م رومان مرا آ ورد و دا خل ځانه نمود که دیندم 


زنانی از انصار در خانه‌هستند و گفتند برخیر و برکت و بر 


و ر a ۶ ۶ IN‏ 
ام رد ار ۵ را f F2‏ 2 
چ ‏ قال النبی (ما | ذا تزوج احدکم امراه او اشتری 
ا چ ا a f fn‏ را2 2 
خا دما فُليقل ! مم ا تی ما لک کیره و ۳ ج هو و 
۹ و ام مر اکن ار سم ۳ 517 رم دام 2 
عوذ بک من شرها و شر ما جبلتها عليه و ! ذ شتری بعیسرا 
ر pe‏ و مر 2 2 
فلا خد بذروف سنا مه لیف مثلذیک9 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : هرگاه یکی ازشما زنی تزویج کنسید 
و یا خادمی بخرد بگوید :خدایا از تومیخواهم خیراین و خیسر 
اخلاق این را .و یناه میبرم به‌تو از شرّاین و شرا خلاق ایسن. و 
چون شتری بخرد با لای کوهان آنرا بگیرد و همین دعا را بخواند. 


(۱) داب الولیمة واحابة الداعی 


بل و م و م A i‏ 74 
فا الله شغاللی: ذا د عبشم کا دلوا قا ذا مو یشم تیرو 
7 هگن رز ۰2۶۶ 
اج من امن عَم (رض) اسب (سا قا لیا ذا دعی آ حدکم 
e e 7‏ َء 3 
إ لی الولیمۂ لا ہا اوقا رس فکلوا الغانی و آچیئُوا الذاعی 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/س ۰۳۰۳ 
(r)‏ قرا ن/سورا حزاب بك ۵۲. 


۱۵۴۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





و عودوا لمر 

یمنی ,| بن عم (رض) از رسول‌خدا (ص) روایت کرده که فرمسود: 

هرگاه یکی از شما به‌ولیمه دعوت‌شد برود . و فرمود:اسیر را 

آ"زاد و دعوت کننده‌را اجابت و بیماران را عیادت کنیسسد. 

(طعا می‌که برای یک پیش مد خوشحا ل کننده مانند حفظ قرآن یا 

جشن عروسی یا زایمان یاختنه یا برگشت مسافروامثال اینپسا 

میدهند ,به‌آن ولیمه گویند ) . 

٣ش‏ قال رو ابو رس): آ وی و 
.و قوْ ا 


شام م العا اف ی قرع ای 


س ی 


اا ا ی م البجعيا 

یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود : ایمان»ختُن خلق وطعام دا دن اسست و 
ریختن خون(یعنی دفاع درمقابل كفا ریکه بەبرمسلمیين هجوم 
آورند وجها د باآنها تا اینکها زریختن خون بناحق جلوگیری‌شود) 
و در روایتی رسول‌خدا (ص) میفرمود : ازچیزها ثوکه‌باعثآ مسرزش 


اطعا 


است طعام دا دنا ست . و فرمود ؛خیر زودتر خوا هدرسیدبه‌خانها ی 


که‌درآن‌خا نه‌طعام داده ê‏ سید کارد د ها 
ران ۴ میشو زد ن ها رد در ن شتر .۰ ر 
£ 


۲ ش یر ایام فا ویس لا ی لس بفی ترس أو 
و عذا رٍ | أو وکا ٍ ار ۱ 
يعنى»نقل شده که رسو لخدا (ص) فرمود :ولیمه‌نبا شد مگرد رپنج‌مورد : 
در عروسی و در ننه وبرای‌تولّد فرزند و خرید منزل ووروداز 

مک بیعنی برگفت | زآن. 
۴س شش IE‏ فی ا زود ری وا لس 


هار RAR‏ 2 ر 


e‏ يق عله و ب مو الإعذا ر و هوخثا ي الشلام و 
الایا ب هو الرَجل یَدمُو | خواسَه | ذا ی غیمیا فان روز 


(۱) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۲۰۴ 
(۳(۰/۲)و (۴) وسائل الشیعه / ج۱۶/ص ۰۵۳۸۵۲۷ 
(۵) وساعل الشیعه / ج۱۴/ص ۶۵و ج۱۶/ص ۰۵۵۲ 
)۶( ثل الشیعه / ج۱۶/ص ۰۵۵۱ 


a 2 


کتاب ا لکا وا لطلاق والعته (الوليمهٌ و اجاب‌الذاعی) ۱۵۲۳ 


سسسسسسسسم سب صسست س 


ر 


الل تن ي دا یی با ممینا ولبطوم له الما کین 
ونمل الل ادع عتی رة ال و الوشي و الا عسوبا ری 
یی پسژا یی 3 ام نات 

یعنی:ا ز رسول‌خدا (ص نقل کردها ند که‌فرمود : ولنیمه درچهار مورد 
است :عروسی و درتولد فرزند کها زا و عقیقه‌شود و اطعام گرددو 
ختنه‌کردن پسر و برگشتن از سفروکه‌غا یب بوده‌است .و فرمود: 
هرکس مسجدی بنا نمود ؛پس گوسفندچاقی را ذبح نمابد وگوشت آنرا 
به‌مسا کین اطعا م‌کند و بگوید :,ا للم ۰..الخ»»پس چنین نکندمگر 
آنکه خدا آنچه رز بخواهد به‌ا و عطانماید . 

۵ -ش کے ا کتک اطا رو نله (سه ا فغ 


2 
مرو‎ ۵ re Tor 


لا کر من این اه اه من لاط جٺا ن فى مَلكوت 


را 


ا ردو 5 جند عدن»و ی و هن را تفع في 
۳ ف عدن عرسا را a‏ 

یعنی» .| زحضرت با قر (ع ) روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : کسیکسه 

سە‌نفر از مسلمین را اطعا م‌کند خدا اورا ازسه‌بهشت در ملکوت 

آسمانپا طعام دهد فردوس و جنت عدن و طوبلی»و طوبی a‏ 

دربهشت عدن که پروردگارما آنرا بدست خود نشا نیدها ست .(آتچه 

دراین روایت ! ز غلو ۲ مده ءبرخوا ننده پوشیده نیست) , 


۱ 1 ر 


و ج وک يی رة کک مد الطا م طعلام 


الولینة کته عو تا جبها و امن | لیا من ابا هویب 
ود مس ا و وش ن نکن مد (ع ل هی 

رول اللو رس ی وليم يك يها یناه ۶ رک ا نقرو کان 
أموفویره بقول: کب الط م طفا مر الوم دم که اه و 
يتر بش۱ لفگرا ۶ . و می ترک العو ققد عت اه روک ی و 


قا ل لَب (س) )می دحل عللی یر کو حل سا رة و مر یو 
)١(‏ وسائل الشبعه / ج ۱۶/ص ۰۵۵١‏ 

(۲)و (۴) وسا عل ا لیت ج ا 0 

(۵(۰/۳)و (۶) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۰۴ 








۱۵۴۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی»ا بی‌هریره ازرسول‌خدا (ص) روایت کرده که فرمود : بدتریسن 
طعا م ,طعام ولیمه می‌با شد ازکسیکه باید بیاید منم میشود و 
کسپکه اباء دا رد (ما نند ثروتمندا ن)دعوت میشود »و کسیکه‌دعوت 
را اجابت‌نکند محقْقّا خدا ورسول اورا عصیان نموده‌است . و از 
جعفربن محمد (ع ) روا بت شده‌که رسول‌خد! (ص) نهی نمود از ولیمه ایکه 
مخصوص اغنیا: باشد و فقراء دعوت نباشند. و ابوهریره میگفت 
بدترين طعا م »طعأ م ولیمه است که‌به‌آن اغنیاء دعوت میشونسسد و 
فقراء دعوت نمی‌شوندوهرکس دعوت را نپذیرد خدا ورسول خدا را 
عصیان نموده‌است ,ورسول‌خدا (ص) فرمود :هرکس جا شی بدون دعوت 


برود چون سارق داخل شده و چون غا رتگر ا سوت 


پچ جاءرع قا ل که أ شيإ لى ملا ام که کلام تاه 

اصح لى طعا ما یکی کم یی ریت یی رو و هرز (ص) 

الجُوع مت طا ما کم رل ! لیا لب (ص) دعا موجه وی 
رم وم 


موقلا فا م تبي( اهم م رج لين مهم جين دموا 
3 ۳ ۱ 


۳۹ اكه رول اللو رس إلى اباب شا لصا حب انز باه 


0 


ا Arn‏ مرح [ ن n e‏ 1 ر 
اتبعنا رل یگنس حب دعوتنا ف ن اذنت له دحل قلال : 
2 رم ور 


فَقَدُ ات له فلیدخل! 
یعنی»مردی بنام ابُوشْعَیبآ مد نزد فلام‌خود وگفت برایم طعامی 
بسازکه کفایت از پنم‌نفر بکند زیرا من درصورت رسول‌خدا (ص) 
گرسنگی ديدم »پس أو طعام‌راساخت و مأ مور فرستاد ورسول‌خدا ر 
دعوت کرد باهم‌نشینان او آنانکه بااو بودند»پس چون رسول‌خدا 
(ص) برخاست »بدنبال ایشان افتاد مردیکه هنگام دعوت با 
ایشان نبود ,چون رسول‌خدا (ص) به‌در خانه رسید ,به‌صاحب مصزل 
فرمود :بدنبال ما مردی مده کا شا دعوت با ما نبوده‌اگراجازه 
میدهی دا خل شود صا حب مترل گفت اذن دا دیع دا خل شود . 

ش قال رَسول الله (س : ۱ ذا کمن أحَکم | ی ام 
قلایتبعن وله اه ان فسل کل راما و دخل نا مه 


(۱) التاج‌الجامع للاصول/ج ۲ /ص ۰۳۰۴ (۲ ) وسا فل الشیعه / df E‏ 





کتاب التکاح‌وا لطلاق والعده (الوليمة و اجابذالذاعی) ۱۵۴۵ 
سس یوس ربج 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : چون یکی ازشما به‌طعا می دعوت شد پس 
فرزند خودرا بدنبال نبرد »زیرا اگر این کارکرد حرام خورده 
و وارد عصیا ره ج 

4 ش فی ومد یذ انس یِعلي ال با میک یبد a‏ 


»ام و ر 1 ام .23 I a,‏ رة سو 
قلایلوموا إلا سيم :ا لذا هب إلى ما كو ليدع إ يها ءالما ير 
nf 1‏ 
علی رب ابیت بو طایت الحَیر من أ مدا گه بو طا لب الم مستر 
الا م و الدّاخل یبن | مسین فی سر كم‌یدخلاه فبه بو المَسَخف 


پا سنا .و الجالس‌فی مجلس لب لَه َء المُقيلٌ با لَحَرِيثِ 
علی من ینسح ا 

یعنی»د رومیت رسولخدا (ص) به‌علی فرمود: هشت طاففه اگر مورد 
اها نت‌شد جز خودرا ملامت نکنند : آنکه برود سرسفره‌ای کسه 
به‌آن دعوت نشده »و آنکه امر و نپی کند برصا حب خانه »و آنکه 
از دشمن خیر بخوا هد ,و آنکه از مردم پست فضیلت خوا هد و نکه 
دا خل شود در سر دونفریکه !ورا وارد نکرده‌اند و آنکه بسه 
سلطان استخفا ف‌کند ,و آنکه درجافی بنشیند که‌اهل آن نباشد و 
آنکه گفتگوکند و حدیث گوید به‌کسیکه اذ او شنوا قي ندا رد . 

ه اس ش بل (ص) : الوليمة 1 ال یوم حق بو تخاشی 
روف 3 و ما زاک راك سے مد فى روا ية : والشا لث رياء وسمعة 0 
یعنی,رسول‌خدا (ص) فرمود :ولیمه روز اوّل حق است »و روز دوم 
کار خوب و معروف‌است ,و آنچه زیا دشود ر روز )ریا وسمعه 


است . و درروایتی: روز سوّم ریا و شَمُعه است ۳ 

a 5‏ مم از مر بر او 
¬١‏ ج قا ل رَسُول الله (ص) e‏ و طعام یوم 
الان سل و ها م بلوم الشا لث تسا 0 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :طعام اولین روز حق است »وطعام‌روزد وم 
وت 
سنت است »و طعا م دوز سوم برای شنیدن مردم است , 


۰ + نی از و 6 مر وا روو 
۲ش عن النبی (ص) ل: و من أ طعم راء و سمعه 
ù‏ 


(۱)و (۲) وسا شل الشیعه / ج ۱۳ ۵ج ۱۴ص ل ۰۵۵۳۳۹۴ 
)۳( ستن ابن‌ماجه / ج۱/ص ۶۱۷ و ا لمصنف / ج۱۰/ص ۰۳۴۷ 
)۴( التا جا لجا مع“ لاصول/ ٢۲/ص of‏ 


۱۴۶ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





۶ م 


ا 
یعنی»روا یت شده | زرسول‌خدا (ص) که‌فرمود : کسیکه طعام بدهد 
برای دیدن ویا شنیدن مردم ,خدا اورا مانند همان طعا م زصدیسد 
دوزخ دهد ,وآن طعا مرا درشکم او آ"تش گرداند تاقضا وت بین مردم 
انجا م شود ب( این‌حدیث دا رای | شا لاتی استٍ 


0 2 ۱ 2 2 

ج فال سول اللو (س) : 0 امس الذا يان فأب 
۶ 2 2 2 ۱ مج ۶ هر و ۱ رز ۳ 
أقربهما بابا فإن أقربهما باباً أقريهما جوا را و ان سسق 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود :هرگاه دونفر دعوت کردند آنکه درب 
خانه‌ا ش نزدیکتراست اجابت‌کن زیرا او به‌همسایگی نزدیکتر 
است »و اگر یکی ازآنان جلوتر از دیگری دعوت کرده همان کسی 
که‌جلوتر دعوت کردهاست اجا بت کن. 


(۲۰) پات ولیمةالعرس 


2 ا | 
۱ج عن اب نو (رنی) کن ال (ی) فا ل: ! ذا عا احدکم 
H‏ 2 مور ا a2‏ تھ بت ۶ هه و 
ام متا ی أو تخوه. و عن آب پى رفن السا عدي أك 
ما مره مر ف " ۳ ar‏ او ا ا ۱۳۹ 
دعا رسول الله (صی) فی مرس ی بومثفر خا دمشهم‌وهی 
ارو و رصم ی AER‏ 
العرون قلما اکل رَسول الم (س) سقته تقیع تفر کاست نقعتهمن 
انگیر؟ 
بنیز سۇ لخدا (ص) فرمود: هرگاه یکیا زشما برادرش را دعوت کرد 


رر 


او باید اجابت کند ؛عروسی باشد یامانندآن. و از آبی اسید 
سا عدی روا یت شده‌که او دعوت کرد رسولخدا (ص) را در عر وسی‌خود 
و زنش که عر وس باشد خدمت میکرد (وا مرولیمه‌را ادا ره میکرد ) ,پس 
چون رسول‌خدا (ص) غذا میل کرد آنزن ۲ب خرماشی کها زشب تیه 
کرده وخیسا نده‌بود با نحضرت نوشانید. 

[1) ... وساقل الشیعه/ چع۱/ص ۵۵ 
(۲)و (۳) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۰۳۰۵ 





سس سس س 
کتاب النکام‌وا لطلاق والعته؛ (باب وليمة العرس) ۱2۴۷ 
سس سم 


7 
٤ 


ا ع اي (رض) قا ل: أقام ای (س) بل مب والقییتد 
شلات يبنل علیه یک r E‏ 
ın 246 art EE‏ 
یا کا ا مها من ر و انم مه تفا ای وسیامیادگر 

یره ر 


و الاقط و ا لسن كا کا َك لیم ا ادى مات ت 
العومنیی أَو متا مککت یمینه 2 ؟ قفا لوا : و با کهی من أمَهات 
نی و ال کشا ملکت یی ما ی خلکت و 
مگ الجا ب ها و یی ا لتا بر(؟ 

یعنی,ا ز | نس روا یت شده‌که گفت +رسول‌خدا (ص) میان خیبرو مدینه 
ف او کرت باصفیّه بنت ی عروسی کرد »پس من مسلمین را 
دعوت کردم بسوی ولیمه »پس‌نان و گوشت نبود »ا مر کرد سفرهۀ 
چرمی اندا ختند ,و درآن خرما و کشک و روغن گذا شتند پس | یسن 
وليمه بود ریس مسلتین فشتد. آیی رن یکی از[ مات مومنین است 
و یا کنیزاست پس جوا ب گفتندا گرا ورا محجوبه‌کرد | زامها ت است 
وگرنه‌کنیزاست و چون حرکت کردند اورا درعقب خود قرار داد و 


بین او ومردم حجا پ قرارداد. 


ا عط ا 

بش من ا لضا (ع) تیقول: ۱ الجا شی ّما خطب لرمولالله 

a‏ بر سح یم و ۱ مِ 32 هم ص 

(س) آمتف یست ییا ن فزوجه دعا بطغام سم قا :ان من تن 
2 2 0 مم عم گر مت 

العرسلین الا م عله الگویح ال عن جعفربن محمد (ع)قا لز ان 

ر نوم رم همم N‏ هکس ما rr‏ 

رسو ل اللو (ص) جين زوج مَيموئة بنك الحرث ا ولمعَلَيها و اطم 


ای ات۱ 
یعنی»ا ز حضرت رضا روایت شده که میفرمود : تجاشق سلطان حبشه 
چون مته بت اپومَفیان را برای رسول‌خدا (س) خواستگا ری کرد و 
اورا بها زدواج رسول‌خدا (ص) آ ورد .,طعا می خواست و گفت از روش 
پیغمبران طعا م دادن بوقت تزویج است . و ازجعفربن محمد (ع) 
روا یت شده‌که :رسول‌خدا (ص) هنگا میکه مَبْمُوّنَه بئت ا لحتارث را 
ات ِ و برآن داد وبه‌مردم‌غذا فی‌دا ۳ از 


ای و ج۲/ص ۲۵و ۰۳۰۶ 
و ۳-۷ ا لشیعه | ج ۱۴/ص ۰۶۵ 





۱2۴۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





۳9 ۳۹ ت 


مرا پر کم ۱ کم هر نی م2 n f rara‏ 
۴ ج ی ا نس (رض) قا :ما رأ يك ا لَب (س) أ كم علی أ حد مق 
ی بر Taê ea r nA‏ (۵ و مه فا آ و 
نساثه ما اوم علی رب وم بش وا عنه قا ل:کان| سی بن 
1 مهو ۸ م7 ا 
ی بو امح 
ضا و ص 0 رس و مر ۷ ۰ ا س 

ا لنیی (ص) عر سا ریب و کا ی تزوجها با لديو لدم الناسش 
n‏ ی وک ام 
دنه ار ات رب س م م السب (ص) رجال ید ما 

وم شی قا ور 8 4 و b2‏ 7 
م الوم ی ام عر الله س تمل و مدت ا حل باع 
م Srl E IP e ng‏ کے ر ر ر و ر 2 
ا عاشه شم ظن انهم قد خرجوا فرجع و رجعت معه‌فاذاهم 
ر وی کا که ری r‏ ڪھ Al rr bo‏ وم ام رم م 
مکانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجره عائشة فرجع 
۳ ار 2 ا ر ا ر سا ر 
فرجعت فا ذا هم قد موا فضرب بینی و بینه پالستر و انیزل 
3 2 سر هم 
الك ايه به الها يديا أ هاا لذن "منوا لاتدخلوا بو ت | لشیسی 
ل اموا 7 9 ى ۳ 
إلا أن يدن لک الی طعا م یا ظرین انا ۶ ولك إذا دعيشم 
2 مه و ور مس 1 و 2 n‏ 
e‏ یی و ET‏ 0 


یعنی» ی ندیدم که 
ولیمه دا ده باشد برای احدی از زنانش آنمقدا ریکه ولیمه داد 
برزینب که ولیمه داد بگوسفندی. و نیز از اتس روا یت شده که 


س 


آبَوّبُن نب از من از حجاب‌سوّا ل کرد و من دانا ترین مردم‌بودم 


به‌آن: پیغمبر صبح کرد درحالیکه بازینب عروسی کرده بود و او 
را در مدینه تزویج کرد پس مردم‌را به‌طعام دعوت‌کرد پسس‌از 


بلندشدن روز ,پس | زآن با رسول‌خدا (ص) نشستند مردا نی»بعدا ژآنکه 
آن قوم برخایته و رفتند؛تاآنکه رسول‌خدا (ص) برخاست و رفت و 
من بااو براه افتادم تادرپ حجر؛‌عایشه رسید »پس گمان کرد که 
آنمردا ن بیرون رفته‌ا ند ؛پس برگشت و من هم بااو برگشتم» باز 
آنان نشسته بودند ,پس رسول‌خدا (ص) برگشت و من هم برگشتسم 
دفعا‌دوم تا به‌حجر؟عا یشه رسید »پس برگشت و من برگشتم , دیدیم 





”چ ا کا ا ا س 
آنا ن برخاستند »پس رسو لخدا (ص) بین من و خودش‌ پرده‌زد و آيۀ 
حجا ب (آ یب ۵۳ سور حزا ب) نازل شدکه :ای مومنین بەخانەهساى 
رسو لخدا دا خل نشوید مگرآنکه شمارا اذن دهند و بخوا نندیسوی 
قفا ی ما منتظر پخنه‌شدن وآمدن آنرا ندا ث شته‌با شيد (يعنىقبلاً 
نیا شید و به‌انتظا ر مزاحم نشوید )ولیکن چون دعوت شدید دا خل 
شوید و چون غذا خوردید پرا کنده‌نشوید و برای حدیسث گفتن‌با 
یکدیگر مجلس نس قرا رندهیدکه اینها پیغمبررا آزار میدهد و 
| زشما خجا لت مبکشد وشرم‌دا رد ولي خدا | زگفتن حق شرم نمیدا رد 
و چون از زنان رسول چیزی خوا ستید از پس پرده و پشت حجاب 
از ایشان بخوا هید ,اینها برای دلهای شما و دلهای ایشاان 
پا کیزه‌تراست . 


)۲١(‏ ناب وليمة العودة من السغر 


2 
۱ سل 2 و مرحم 


ی جا یر (رض) قا ل: لما قدم e‏ ) المَديتة تک رورا 


پعنی»روا یت شده از جابرکه‌گفت :چون پیغمبر (ص) قدم به‌مدینه 
گذاشت و وارد شد.شتر یاگاوی را (برای ولیمه ) کشت.(در صفحهٌ 
۳ نیز احادیشی درا ینباره ذکرشد مرا جعه‌شود )۰ 


(۲۲)بات انه لا جوز الد حول فی 
محل الوليمة یکون فبها منکر 


ات ش قال رول اللو (م) : ۽ موی عون می جس على ادف 


و وحم ۳۳ 0 n‏ 


: را مه 
و فال فی روا کرک وین الوا لوو 


| لاخر فلا کل علی ما شرب ب میا ا کو ! و فیروابز: تهلی 


ور گر ت ۱ ر 2a‏ 


عن ا لجلوس غللى ماي الخ 

یعنی »رسو ل‌خدا (ص) ف a‏ است ۲ نکه‌برسفره‌ا ی 
0 2 الا ما لجا مع‌للاصول/ ج۲ /ص ۰۳۰۷ 

۰۴۹۳ 9۴٩۹۲ او ا ج 1۶/ص‎ (۴)“()<(Y) 


۱۰ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





که برآن خمر مینوشند بنشیند. و در روایتی فرمود :هرکس‌ایسان 
به‌خدا و روزجزاء دا رد باید غذا نخورد برسفره‌ایکه خسسر برآن 
مینوشند. و در روا یت دیگر نمی فرمود از نشستن برسفر خر . 
N‏ مک 1 (رض) تیقول: اج لني (ص )هى کن طا م 
ا س میگفت :پیغمبر (ص) نہی فرمود از خوردن طعا م 
دونفری که برای افتخار و برتری طعام میدهشد . 


فرمود : ای اباذر همراه مباش مگر مومنی را و طعامتورا نخورد 
جر پرهیزکار و طعام فاسقین را مخور »ای اباذر طعامست را 
بخوران به‌کسیکه اورا درراه‌خدا دوست داری و بخور طعا م‌کسیرا 
که‌تورا دررا ه‌خدا: .دوست میدارد و فرمود: میهمان کن بطعا مت 
کسی‌را که ررد ي دوست میدا ری. 


و س رر و ل و لإ و ا ع 
چ ما َمل ملا ررض فص له طعا ما فقالت فاطم(ری) 

7و وا ر ۳2 س کے مر ۱ r LENA Fare‏ 
لو دهونا سول ا لو (م) فاکل N PELE ES‏ کا ل 
فا دتي الاب فرآی اقرا م قد صرب به فی ناجیوا لت قَرجم. 
a‏ ق a2‏ 1 ر PE‏ 7 ر کم 
قفا ت فا طِمَة: ١‏ الحقة قاقر ما رجا افتیعته فلت ؛ يا رسَول 
م که 0 ۳ nefa‏ 06 


الله ماگ ؟ تا : ثه َس لی أو لكب آن دحل يتا 

یعنی»مردی على (ع) را مهمان کرد یعنی غذافی برای منضزل او 
آ ورد »فا طمه (ع) فرمود: اگر رسول‌خدا (ص) را دعوت کنیم که‌با ما 
بخورد خوبست »پس | ورا دعوت کردند »رسو لخدا (ص) مدو دست خود 
بردولنگه درگذا شت و دید پرده نقشه دا ری زده‌شده دریکطرف خانه » 
پس برگشت ,فا طمه‌گفت :برو به‌ا و برس و ببین چه‌چینسز او را 


۳ الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۰۷ 
الشیعه ‏ ج۱۶/ص ۰۵۲۴ 


بسا ما رآ 
کتا ب الثکا جوا لطلاق و العده (لا إجا بةإذا كان فی‌الدعوه منکر) ۱۵۵۱ 





برگردا نیده »علیفرما ید : + بدنبال آنچناب رفتم و گفتم یا ارول 
الله چه‌شا را برگردانیده؟ فرمود: : برای من یاپیامبر دیگری 


سزا وار نیست که دا خل خا نه زینث شد ه برود. 


۲۵)یاب آداب الوقاع 


ت ۾ م a Setar‏ 
¬ ج من امن کاس (رض) عن ا لبت (م) قا :لو آن آحدکیم 
gane FoR 2#‏ 1 وی سے دد وے 7 
ذا واه أن یاأتی اهله قال پائما لو الم يبدا الشْيّطا ن و 
ده E‏ 4 2 


با 
۳ ۳ و ۳ رر ۳2 ۱ ۳ 
f‏ 7 ^3 م عم ۰ ۰ 
جب الشيطا ن ما رزفتنا .فا نه يُقَدر بینهما ولد فی ذلسک 
72 ر ۳1 


رن 


یعنی»ا ز ابن عباس روایت‌شده که‌پیامبر (ص) فرمود :اگر یکی از 
شما خواست نزد عیالش‌برود بگوید بسم الله خدايا شيطان را 


نوی 
ز ما دورکن و ازآنچه به‌ما روزی کردی شیطا ن را دورکن» پس 


اگر بین ایشان فرزندی مقڈرشده ا شیطان بها و ضرری نزن 
ر2 ر 


۲ ش قال سول ال (عا : | ذا آتی أ حدم وجنه یل 


م1 ی را ت a22‏ 

الکلام ا اكلام نایک بورت لح لابنطرن دیاین 
2 و U‏ لح هر مر 

فرج ا مرا یه قلغله بری ما بکره و ورت 

یعتی»رسول‌خدا (ی) فرمود: هرگاه یکیاز شما نزد همسرخود برود 


بايد کم سخن گوید زیرا سخن درا ینوقت موجب خرس است .| لبتسه 
یکی به‌باطن فرح زنش نظرنکند که‌چیزی مکروه بیندوشا يدموجب 
کوری گردد .((نویسنده‌گوید : بعضی از خا تی تام ایو نها بل 
است وباید گفت رسولخدا ( ص)آ نہا را نفرموده وا زمجعو لاتا سج )) 


n‏ ملک 


ش فى صف اتی( لل (ع) قا ل: يا على لاتتكلم عن 


الجناع قَاله ان قمی بَینگنا َك ل ی ای وی مرس 
یعنی »رسو ل‌خدا (س) درسفا رش به‌علی(ع) فرمود :ای علی وقت جما ع 
شن :مکو زیرا کها گر مقذرشده‌باشد برای شما فرزندی» محفوظ نماند 
ازاینکه لال بدنياآید. 


0 التا جا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۰۸و الممتف/ج ۱۹۲۶و ۰۱۹۴ 
9 ا الشیعه / ج۱۴/ص ۰۸۷ 


ی 


ا ت 
1۵۵ جا مع‌المنقول فیسننالرسول 





, ۲ 
ا ا و و اه س 
۴ ش من ری ماع )۵ ل: قال وول اللو (ص) و ال 
| ا ۹1924 رش کم 2 ANI,‏ و 
تفسی بتده لو ای ولا غشی مَرأتَه و فی البیت صبیٌ مستبقسظ 
راهنا و نسم > لامها و کم ۱ 
۱ 
کا ی ییا و جا ری کا نَت زاب 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع) روایت شدەکه‌گفث »رسو لخدا (ص)فرمود : 
قسم به‌آنکه جانم بدست | وست که‌اگر مردی زن خودرا دربرگیرد 
درحالیکه درخانه بچه‌بیداری باشد کهآنانرا بیند و کلامشان‌را 
بشنود و تَفس‌آنان را درک کند »هرگز رستگارنشود و اگر پسر 
باشد زناکار شو و اگر دخترباشد ی ی 


۵ -شر فې وص التي (س) لغش (ع) قا لو یه اح إلى 
71 اقم ب ر 2n‏ م2 
فرج راجو اي رة عند الجماع رن ا لسر إ لى الورك 


العمى فى الود 

یعنی»رسولخدا (ص) در سفا رش به‌علی فرمود: و احدی نظرنکند به 

فرج‌زن خود و باید بپوشاند چشم‌خودرا درجماع زیرانظر به‌فرج 

موجب کوری در فرزند است . و در روایت دیگر فرمود: ۽ کی پتره 
مذ قت ا لش ۳ یعنی» کرو ها مت چا معت زیر آسمان. 


ور 
۳ #4 


اج 
ع ش فی میا لسع (ص) لحل (ع) قا لً: : یا لی گا لله لای 


الب فی الملاز و العیذ افو بو | شیان ی المساج جد جنبا .و 
ال م الور و 2 فى الدور ر اسر اوق رژوجا لیْساء 
لا يورت ا عملي 

EO a‏ که 
مکروه قرارداده بازی درنماز و مشت گذا شتن درصدقه و 





آمدن به‌مساجد و خنده‌میان قبرها و سردا خل نمودن در خانه‌ها و 
نظرکردن به‌فرج زنان در زیرا موجب کوری است . 
۲ ش قال سول اللو (ص): : کَلموا من الا ب خصا لا کلاشا : 
استشا ره با لیف در بگوره هی طلب ا لت و درل 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : از کلاغ سه‌خصلت را بیاموزید :پنهان 


(۵(۰)۴(۰)۳(۰۲(۰۸۱) وسا غل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۸۵ ٩۴۰۸۶‏ و ۰۹۵ 





سس u‏ 
کتاب الثکا وا لطلاق و العده (فی داب الوقاع ) ۱۵۲ 


ا سس تست 


داشتن او جماعرا و صبح‌زود درطلب رزق بودن او و حذرگردن ا 
از مردم. ۱ 7۳ 
4 ج م2 
اج کم من لاب رفگم الا له الما عط و جیی ی سمل ولی 
آ یو کا كوكم و موهلا 
۾ ارس 


یعنی»ا ز این عتر (رض) روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : پرهیز 
کنید از برهنه بودن زیرا باشما کسوا ستکه ازشما مفارقست 
نمی‌کند مگر وقت بول وفاقط و هنگامیکه مرد به‌زنش دخول می‌کند 
پس از آ نان (یمنی ملاقکه ) خجا لت دا شته‌با شیدوا یشانرا اکرام‌کنید . 
4 ش عَنْ جهقربن مت (ع) عنْ آ ماه عن الب (سقا زا ذار 
جا مع ا لجل و اسر تا و فلل اناري لا الک 
حرج می بَیْنهما ذا کعلا ذیک 
يعنى»جعفربن محمد (ع) از پدرانش‌از رسولخدا (ص) روایت کسرده 
که‌فرمود: هرگاه مرد و زنی ځواستند جماع کنند برهنه نشوند 
مانند کار دو درازگوش که اگر این کا رراکنند فرشتگان ازبین 
آنان بیرون میر وند . 
.رش اقا ل الب (عا: 1 مر | لا فی کلاشر: مهد با لآ ن» 
7 فی طلّب ا لیعلم. 1 ی إلى روج 
یعنی,رسو ل‌خدا (ص) فرمود : بیدا ری نبا شد مگردرسه‌مورد : شسب.- 
زنده دا ری برای قرآن ویا درطلب علم »ءویا برای عروسو‌که‌هدیه به 
خا نه شوهرش دا ده میشود . 


2 dA AN مم‎ 


١‏ ش عن مدرب محمد عَن آبا که (ع) فی کربث | لمناجسی 


af ۳ ۱‏ و م2 2 
قا : ھی رَسول الله (ص) 7 امم ا جل ا له مُستَقَيل | لقبلو 
و على هر طرق عار فی قعل ذلك فَعَلَيهِ لذا لله و الملائكة 
ر س عرص مر 2 RM gS RL‏ 
و الاس أ ممعي و قا ل(س): يكره أن يفشي الرجل المرا وقد 
حلم حت ي ٥‏ م8۵ ا کم م ا 
تلم عنی من اختلایه الذی رای فان فرج الولسد 


ممکونا فلایلو می إ ل تفس اب ات ات ات ات تست 


(ر) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۰۸ 
۱۰۱۰۱۳۰۸۲ ۵) وساثئل الشبعه /ج۱۴/ص۸۴۰۶۲ ۰ ۹۹9۹۸ ۰ 





ما بح مت باستحا 
1۵۵۴ جا مع‌المنقول فىسننا لرّسول 





یعنی»روایت شده از جعفربن محمد (ع) از پدر انش درحدیثمنهیات 
که گفست »رسول‌خدا (ص) نهی فرمود که مردی جماع کند بازنسش 
روبه‌قبله و برپشت راه معموره »پس هرکس چنین کند او را خدا و 
ملائکه و مردم تماما لعن کنند. و فرمود: مکروه‌است که مردی 
زن خودرا فراگیرد درحالیکه محتلم‌شده تاآنکها زان احتلام فسل 
کند »پس هرکس چنین کند و فرزند مجنونی بیرون آید با یدملامت 
نکند مگر خودرا. 
کر ا 
چ عَنْ جا ا 
و 1۳ و ۱ مر مور همم 6 2 
اسلا رکه ون برها فی قبلھا کا ن الولد آخوّل فنزلست : 
نا Ie e‏ مه (DD n2, lÊ‏ 
تسا کم کرت لکم کأ توا خرتکم نی هتم.؛ 
یعنی »روا یت شد ه از جابرکه‌گفت :یهود میگفتند که‌هرگاه مردی 
۰ 4 : ۶ 
| زپشت زن دخول درقیّل او بکند فرزند لوچ میشود »پس آیه ۲۲۳ 
سور#بقره نازل شدکه‌موفرما ید یپود می‌گفتشد 


۰ 
ام‎ 
Cx 


بلکه : ,زنان شما کشتزا ر شمایند (یعنی ازنظر روابط جنسی مشل 
زارع و مزرعه است)پس به‌کشتزار خود درآشید بپرکیفی‌که‌خوا هید. 


(یعنی»درهرزمان و بهرسبکی»تماس جنسی شوهر بازن جایز است » 
بشرط آنکه ورود بە‌کشتزا ر باشدا. ۱ 
م رس مر far Fg‏ 

۳ج قال التبیْ(ص): عون من أ ا ی ا مرا که رفی ره( 


یعنی,رسو لخدا (ص) فرمود : ملعون است کسیکه دردبرزن خود دخول 


رسولخدا (ص) و گفت یار مول اله E‏ ذز جیا ےا ست و 
از او بادی صا درشد و ازجهت آب کم ست »پس رسو لخدا (ص)فرمود : 





کتاب التکا ح‌وا لطلاق والعثه ( آداب الوقاع) ۱۵۵۵ 
یک ری ادا اتسوا توس تب سید 
هرگاه بادی ازشما خارج شد وضو بگیرد و به‌عقب زنان دخسول 
نکنید زیرا خدا از بیان حقٌ شرم ندا رد. 
ر ۱۵ج وا کي نا یا شا اه ری رل 
آ ول آو مرا فی ال نا 
یعنی»ا ز ابن عا س روا یت شد که رسو لخد (ص) فرمود :خدا نظرلطف 
تمی‌کند به‌مردیکه در در مردی ويا زتی ی 

۶ب ش قا ک رسو ل اللو (ص) : ۽ محا شا لسا على أ مى حرا ی 
فی رواو اخری: على رجا ل اتی ڑا ا 


رس 
یعنی»رسو ل‌خدا (ص فرمود : کبُرزنارن برمردان ن ا راا ست 
“ 2 2 ا n‏ 2 
۷ج ال رل امه (س): لا هو به الرَجْل ا للم 
n‏ 4 مرس ۶ ی ا ا جر ر 2 
باطل الا ميه بقوسه و تا دیبه قرس و ملاعبتة أمله HE‏ 


الق ّ 

یعنی»رسو لخد (ص) قرمود :هرکا ر لپو و بازی که‌مردمسلمان بکند 
پا طل است مگر تیراندا زی باکمان»و ا دب گردن اسب خود .و بازی 
کردن باعیا ل خود که‌اینها از حقّ است . 


م و مر 


د 
a. SO‏ و ارکیوا و بان ترمسوا 
شرف ۴ مهم 1 
0 


بل من آن ترکبوا کم قال: گل هو این ال الا یی 
کلاث :ف دی الق 9 مَل قوس .3 لانتو اترك 
تن > و و قال سول الله (س :لاک من الجُفا :أوْيَمَحَبَ | لجل 
الول تار ل ڪن اوو و گنر ان يڪي ا لجل الي صي 


فلابجیبٌ | و يجيب فلا لا لو موا قعذ لرل هله قبل الملاعبة. 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: تیراندا زی و سواری کنیدوتیراندا زی 
شما محبوبتراست نزدمن از سواری کردن شما ءسپس فرمود :هربازی 


منومن با طل است مگردرسه مورد + درا دپ کردن اسب خودوتیراندا زی 


او از کمانش و بازی کردن با زنش که‌این سه‌مورد حق اسست .و 
۳ لجا معللامول/ ج ۲زس ۲۰۹وا لعستف/ج ۰۲۴۲/۱۱ 
۲ و دل شيعه Ay‏ 

وسا امه E‏ 1 


4 
REESE SL )۶(‏ 
۴) التاج الجا معللاصول /ج ۲ /ص۰۳۰۹ 





سم رح ار مد ا ی وخ ات 
۱۵۵۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





رسول‌خدا (ص) فرمود :سه‌چیز ازجفا کردن است :مصا حبت کردن مردی 
بامردی و سوا ل نکردن از اسم و کنیا و,و دیگراینکه مردی به 
طعا م دعوت شود »پس !| جا بت نکند ویااجابت کند وغذانضسورد»و 
جما ع کردن مرد باهمسرخود قبل از بازی کردن بااو ودرنسخه‌ای 
بل اعدا عبذایسی قبل ازمزاح كردن بااو. 

۹ ش اوی سول اللو س علي ُن آپی‌طا یب (ع) ) قَقا لیا 


n‏ ت 
۵ رو و مس 2 وق سکم ) 2 


عل ذ۱ خلت العروس بيتك فاحل ها عرش تلش و ا متيل 
ْلَب eT‏ 

يعنى»رسولخدا (ص) به‌علی‌ین ابی‌طالب (ع) سفا رش کرد که فرمود : 
چون عروس وارد خانه‌ات شد کفش اورا ۱ 
پایش بکن و دوپای اورا بشوی و آبا زدرب خانه‌ات تا۲خر خانه 


مر ی مک 2۶ 7 
ای ام ی قضی بیدکما ولد ان بکون 
a 22‏ 4 
امرا تک ٩!‏ و مک خرقه وَمَع 
وم ۱۳ مر 
فتقع الشهوه لی | شهو ز 
۱ و 


ذلک یعقب العدا وف بینگما شم ویک إلى اقرز و الطلاق 


بت 
3 
E‏ 
۱ 


یعنی,رسول‌غدا (ص) درومیّت خود به‌علی فرمود :ای علی,با زن خود 
بشپوت زن غیرخودت جماع مکن»زیرا من میترسم که‌اگر فرزندی 
| زشما بشود مت و کم‌عقل گردد »یبا مَلی بازن خود هم‌بستر مشو 
مگرآنکه پا رچه‌ای باتو باشد و پارچه‌ای باعیالت باشد و هردو 
با یک پا رچه خودرا پاک مکشید کەشهوت با لای شهوت واقع شسود 
زیرا این موجب عدا وت بین شما گردد و سپس به‌جدافی وطلاق بکشد 
یلا غلی بازن خود ایستاده جماع‌مکن که‌این کار ازعمل خران است 


(۳(۰)۲(۰)۱) وساشل الشیعه / ج۱۴/ص 9۱۸۸۰۱۸۶۰۱۸۵۰۸۲۳ ۰۱۸۹ 


I ng 
1۵۵¥ کتاب التکاحوالطلاق‌و العده (فی داب الوقاع)‎ 
سس یس سس س‎ 
کهاگر فرزندی ازشما بوجودآید درفراش بول کند مانند خری که‎ 
هرجا بول میکند . (نویسنده گوید چنین سخنانی از رسول‌خدا بعید‎ 
است و باید گفت این حدیث | زمجعولات است . وچنانکه ذکرش د‎ 

بعضی | زا حا دیث این با ب دا رای افکا ل وا زمجمولات است ): 


ما مقر 


(۴- ج َنأ بیسّعید (رض) قال: روما عم سول لو روا 


با لصو a‏ | کرام ٣ا‏ لرپ طا لت ميه ارب و ربا فی 
کر عر هام 0و مر n‏ رورم ر رم ل 

| لفداء نا آن کنیع و یرل تسا تفع و مول اللّه (س) 
# ارو r‏ ر 7 + ده 02 م7 

یتنا تال اه نقال ل لیم أ یلوط کب الله 


ی کسز مین کایته ز لی کلوم القیامذ ٩9۱‏ را 
یعنی» روا یت شد ه از یسید که‌گفت :ما با رسول‌خدا (ص) به‌ جنگ 
رفتیم به‌غزوبنیا اصق پس دخترا ن خوشروی عرب را اسیر کردیم 
و عزوبت برماطول کشیده‌بود و ما میل داشتیم اسیسران را 
بفروشیم »پس خواستیم بهره‌بريم و غزل کنیم (که اسیران "بستسن 
نشوند تا بفروش برسند ) پس گفتیم این کا ررا بکنیم درحالیکه 
E‏ ص) بین مااسث و ازاو ستوال نکنیم ,یس‌از او سوا ل 
نمودیم فرمود :باکی برشما نیست که‌عزل نکنید »آ نچه خدا مقد رکرد ه 
که تسا نی خلق کند که‌فوا هدفدجا روزقیا مت مگ نکهغوا مدش 


مره ا 


مر من آییمی رض أ رجلا اکن ارول الم يى 
اريه و أنا عزل عشها و آنا اکره | ن تحمل و ربد ها ا 
TR TIE‏ دتا ا لزل موو ا السّرىء 
کقا ل یشیم لو آراه امه و که ما الککفت آنتمرکه. 
و لیم و بیدا وه: َو رجا ال الشیّ(س) قفا لء !5 عنشیدی 
جا رة و آنا مزل کتها ا ذیک يفت 
کی آراده اه قجاء ا سمل نفا زر با رول لو !6 الج ری 
که کت کا عکیوا شلوا لام :اتا ا دو 5 رمو 


یعنی.ا ز آ بی‌تعید نیز روا یت شده‌که مردی گفت بلا رسولًا لله برای 
من کنیزی است و من از او عزل میکنم و کراهت دا رم‌که حا مله 


(۲(۰)۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۰۹و ۰۲۱۰ 








۱۵۵۸ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





شود ,و از او آنچه مردان میخواهند میخواهم و یپود میگویند 
که‌عزل کشتن صفرای طفل است ٬فرمود:‏ يهود دروغ میگویند که 
اگرخدا بخواهد خلق را تونمیتوانی آنرا تغییر دهی. این را 
| صحا ب ستن روا یت کردها ند »و درصحیح‌مشسلم ۳ آبو‌دا ود است که 
مردی از پیغمبرسوا ل کرد و گفت نزدم دختریا ست و من از او 
عزل میکنم »فرمود : این هرگز مانع چیزی‌که‌خدا اراده کرده 
نمیشود »پس همان مرد ۲مد و گفت یلا رسو ل ا له آن جاریه آبستىن 
شده ءفرمود : من بندخدا و هون ونم 
۳س اش عَنْ علتي(ع) قال: جاء رجل 
كتا مزل می جا ريط یی مَجاءث پولد .کفا.ل(ع): 
ينفلت الق به ار( 
یعنی»ا ز على (ع )روا یت شده‌که‌گفت :مردی خدمت رسولخدا(ص) مدو 
گفت من از کنیز خود عزل میکنم» پس فرزندی آورده است› 
رسول‌خدا (ص) فرمود :ظرف بسته‌شده گاهی رها و آزاد میشود »پس 


١ 
ل | للی رسول الله (ص) فقال:‎ 
ق‎ 1 


فرزند را به‌آن مرد ی ۳ 
۴ ج و فال جار (رض) گنا تون یج 
رمرم مرو و ک ما( 


فبلفه ذلک فلم‌ینهنا 
یعنی»جا بر گفت :ما درزمان رسول‌خدا (ص) عزل میکرديیم.این کار 
به رسو لخدا (عب خبرش رسید و مارا نهی نقرمود . 


,۵ چ تیم (رض) عن الس ها ) قا ل: نکر ۱ الشابي عشد 
الله منرکا ر بو القيا مذ الرجل يفضى إلى !مرا تو وتمی اه 
که ر 3 1 ی امد ۶ لطا السك إا مکل 
ذلک مکل شَیطا د تذ کَقیّت کیطا تا فی ا لفق من نا عا و 
الناش بنظرون کنو( 
یعنی از ا روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص) فرمود :بدتریین مردم 
| زنظردرجه درروزقیا مت :مردی است که‌با زنش کا ری میکند و زن 


۱۸ و ۰وج۱۴/ص ۰۵۷۰ 
صول/ ج۲/ص ۳۱۰و ۳۱۱ وا لمصنف / ج ۷/ص ۰۱۴۴ 


(۳) الحا پالجا متلصول /ع ۲۱/۲ و۰۳۱۱ 





ا ا ىكە داب الوقاع) 70 7 7 1۵44 
کتاب الشکا وا لطلاق والعده ( داب الوقاع 1۵۵۹ 





باو کاری میکندسپس او نشر میدهد سر زنرا .این را مسل موا حمد 
N BS‏ مکل ان ن مسل 
شیطا نوا ستکه شیطا نی را درکوچه ملاقا ت کند ودرنظر مردم ا 


همبستر شود . (و قریب به‌این مضمون درکتاب وساگل نیزذگرشد ه 


(۲۴) پاب جواز وطء الحامل و المرصح 


5 ر‎ TIS ar 
رج عن جدا مھ رينت وهي | لاسدیط (دض) رن یی (س) ) قلال:‎ 
لق هَت آ ن آهل عن الْفبلذ حتى ذگرت] وم فاو‎ 
2 7 چم سم 3 یم موه‎ 
يعون ذلك لیم دمم و جا جاء رل ققال: با سول اللو إ‎ 
۳۳۹ و مر عم‎ ۶ £ n 
آ مزل عن ا مرا تی فقا ل: ِم؟ فال شف على وها مقا ل وسور‎ 


حیرص و 


اللہ س لو کا ی الک فا وا مه فارش و الوا 

یعنی»رسو ل‌خد! (ص)" فرمودکه : تصمیم گرفتم که‌نپی کنم از 
بازن شیرده (وبقولی زن شیرده که با ردا رنیزبا شد) تا آ نکه‌متذگر 
شد م که اقوام روم وفارس این کاررا می‌کنند و بها ولادشان ضرر 
ندارد. و مردی آ مد خدمت رسولخدا (ص) و گفت‌من از زنم عسزل 
میکنم »فرمود :چرا گفت برفرزندش که‌درشکم دا رد( ویاشیر میدهد) 


میترسم »فرمود : اگراین کار ضرردا شت به‌فا رس و روم ضررمیزد. 


(۲۵) باب جواز 3 المسية بعد الاستراء 


8 م مرح مرو گم مر هم و 
اب ج ن أ ی السب( ص) بعث بتثابوم حنیمن حنیسن 
هن ار w2 2 I7 Asn‏ 7 و 
صا بوا ی ق 

ا 


شخب الستیت(س) می سا ضهن 


te 0 ۱)‏ 
۲ )۱ صول/ ج۲/ص ۳۲۱۱ ۰۳۱۲ 





۶۰ جا معا لمتقول فی‌سناللسول 





یعنی»روایت شده از ابی‌تعید (رض) که رسو ل‌خدا (ص) لشکری به 
ا وطا س فرستاد و بردشمن غلبه‌کردند و از ایشان | سیرانی‌گرفتند » 
پس بعضی از اصحاب پیغمبر از جماع باکنیزان اسیر ضودداری 
میکردند (و میترسیدند این کار گنا ه‌باشد )زیرا آنان شوصسران 
مشرک دا شتند »پس آیه (۲۴ سور؛نساء ) نا زل شدل( که می‌فرما یسد/: 
وحرا مست برای شما ازدواج بازنان شوهردا ر ؛مگرآنانکه اسپرو 
درا ختیارنا ن گردندت یعنی‌آنزنها برای شما حلال است هرگاه 
عدا یشان بگذرد. 
ام شا مر ۰ ت 
“چ مر التبی(م) ۶ هو فی‌ژوف یا مرا و بجع عللی باب 
و سل صاجبها ] م بها قالوا عم ,قا نقد ممت 
رو مر کل مه 
27 


ی أله ْلَه د ا 


0 
و در غزوه‌ا ی به‌زنی عبورکردکه ۲بستن وبه‌زایمان 
نزدیک و بردرخیمه‌ای ایستاده‌بود ءفرمود : شاید صا حب این زن با 
چنان لعتی 
کنم که آن لعن بااو به‌قبرش وارد شود ,چگونه آن حمل(و بچدر 
شکم )را وا رث خود میکند (و بچهُ‌خود قرارمیدهد )و حال آنکه این 
برای او حلال نیست (زیرا احتمال میرود بچه ازغیراو باشد). 
و چگونه آن حمل( وبچه‌درشکم )را خادم (وعبد )خود میکند و حال 
نکه برای او حلال نیست (زیرا اجتمال میرود آن بچه ازاوبا شد 
وبها قل حمل ا یجا دشده‌با شد ). 

۲ ش الا (ع)عَن آبا و فا َ: هى لاعن وي 
الحا ت وا 
یعنی»حضرت رضا از پدرا نش روایت کردهکه :رسو لخدا (ص)نهی نمود 
| زجماع کردن با کنیزان آپستن تا وقتیکه وضع حمل نما ند . 

کرش عَن جنکوبن مکو(ع) ان رسو اللو ری کل لى رمل 


مق الا ر ی | ذا لپت طا الب سيف فسا نها فقا ل: 


(۱) التاجا نیام تلامولز TT‏ 2 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۵۰۶ 


او ۲ میزش نموده؟ گفتند : آری» فرمود :نزدیکست | ورا 








u‏ را 

کتاب النکاح‌وا لطلاق والعده (لاتوطا المملوک حتی‌تستبرا) ۱۵۶۱ 

سس 

مر راو 

اشتریتها با ومول الله بها هذا الحبل قا د :ا رها 1 قا ل: 

کے ا انیل طا یی تعدب فا مرول الم سس کته 

l2 2n مهس سم‎ e ا‎ 

قال.لار" نطفخک غذت سم ر مره و له ۶ 

یعنی؛جعفربن محمد (ع) روا یت کرده‌که رسول‌خدا (ص) برمردیازانصا ر 

وا ردشد و ناگاه کنیزی دید که‌شکمش بزرگ شده »فرمود : آیا با 

این کنیز و :ری فرمود : : آنچه در شک سش 
1 

میباشد ۲زا دکن »عرض کرد با رسول الله بچه‌سبب مستحق آزادی شد ه؟ 


فرمود :برای نکد توا ها ده گوش وچشم د گوشت وخون | و دی 


7 
۵ج و ن أ بسي (رض) مي اليم ص) قا ل: لاوطا حا مسل 


حش َع و لاقَيرذا تِ حمل تی د 
یعنی»و از ابوسعید از رسولخدا س) E‏ پا 
اسیران حامله‌جما ع تکنید تا وضم‌حمل کنند وبا غیرآبستن جساع 
تیک یش و ۽ 

ج مَنْ زویف ی شایت الا ی (رها عَن الگیت(سا فا ل 
لاحل لائر وين يالله وا لیم الافر أَن تشقی ماءه رَرّع غیره و 
لاحل لار ومن بالل الوم الاخر ق عل ارا ف يى 


2 


الي كت ۳ َس برها كبز 0 


یعنی»ا ز رویفع بن ثا یت انا ری روا یت شده که رسو ل‌خدا(ص)فرمود : 
باه مایا اکتا هه حلال نیست که آب‌او 
زرا عت غیررا آب دهد (کنا بها زا ینکه‌منی خودرا درشکم آبستن از 
غیر بریزد) و برای مردوکه ایسمان به‌خدا و قیا مت دارد حلال 
نیست که‌با زنی از اسیران جما عکند تا وقتیکه بیکمرتبه حیسسش 
شدن استبراء شود . ۳ 

۷ ش ٹا ی نا وی سول اللو رم فى انا وء وطا ی سان 
ابروا سبایا كم ب کی( 
وو ج و وط س‌جا رچی رسول‌خدا (ص) ندا کردکها سیران 
خودرا استبراء کنید 9 


(۱)و(۴) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص 9۵۰۸۰۵۰۷ ۰۵۱۵ 
(۲)و(۳) الناج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۱۲و ۲۱۲و المصنف /ج ۷/ص 
۶ 








س 


١‏ ) باب حق الروج علی المراح" 
ا اه 1 ا i‏ د 
فا ل الله ما لی:ا لجا ل وا مون على الشاء ينا فصل الله 
هم علی مت و بدا نوا من نوا ليم قالشایخاث فايثاكٌ 


۱ 
١ 
5 


ا سرپرست ) زندگانی زنانند 
بسبب آنچه‌خدا وند بعضی را به‌بعضی برتری بخشیده (یعنی مردان 
ازنظر نیروی جسمانی برتر از زنانند) و به‌جهت آنچه‌از اموال 
خودشا ن خرج می‌کنند (یمنی مخارج زنان را بعهده‌دا رند و آنرا 
می‌پردا زند ) پس زنان شا بسته فرمانبردارند (که مطیع‌خدایند وحقوق 
شوهررا نگه میدا رند ) و درغیاب شوهر (ما ل و آبروی خانوادگیرا) 
چنانکه خدا حفظ کرده حفاظت می‌کنند . 


ooo 


مگ ۱ مگ 
اس ج أ یره (رض) ا بت سا قا ل: جل و 
Is‏ ک5 i‏ ۲ 


ا شاه الا با ذه و ادن فى ميته إل يإ ذنه"؛ 
EE a AE e‏ 
روزه‌گرفتن برای زنی‌که شوهرش‌حاضراست مگر باذن او و همچنین 

اذن دخول به‌کسی ندهد جز باجا زٴشوهرش . 

اج من ا لس (ص) قال اذا دنا الوجل مرح الوفوا شد 
ا ی کج َه الاک عم قبع 
یعنی»ا ز رسول‌خدا (ص) روایت شده‌که‌فرمود: چون مرد زنش را 


بخواند به‌رختخواب و زن خوددا ری کند ازآمدن»فرشتگان آنزن را 


تا صبح نت کنند . 
f 3 ۱‏ 2 
ج من قيس بن ت زر فا له ات اجره قرب 


ی 7 و وه ۳ رو ark‏ 
دون لِمَرزبا ي هم فلت : : سول ا لله (ص) ًح بذلِک a‏ 
انیس فلت که ذیک بقفال: أَرأَیتَ و عرزهبفتر آ كلت 
4 
(۱) قرآن/ سوره‌نساء /آبهُ ۰۳۴ 
)و ۱ لتاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۳۱۵ 


ج 1 ا س ۲ 
کتاب التکاح‌وا لطلاق والعده (ماللژوج علی امراته ) ۱۵۶۳ 


۱ 


n7‏ و مر ما مقر چ رم هم موم 
تیه ۹ فلت بل,قا ل: فلاتفعلوا لو کنت آرموا اعدا آن مج 
n2 n2 A6 EP DLE:‏ 
رلاحر مرت | لاء آن تَسجَدن لازوا جهن لما 7 
میا لک () 


A 


بعنی» روا یت شده از قیْس بن سد که‌گفت :وا رد چبره‌شد مو ديدم 
برای مرزبان خود سجده می‌کنند »من گفتم رسول‌خدا (ص) سزا وا رتر 
ا ست برای سجده شدن»پس آمدم خدمت رسولخدا (ص) و این سخن را به 
او گفتم »فرمود : 1یا اگر به‌قبری بگذری برای آن سجده میکنی؟ 
گفتم دنه »فرمود : پس این کاررا نکنید ,اگرمن امرمیکردم احدی 

برای دیگری سجده‌کند هرآینه امرمیکردم که زنان برای شوهرانشا ن 


هد برای آن حقوقی‌که خدا قرارداده برای مردان‌برزنان. 

۴ ش عز آپی‌هنوا نلوزم/اهال + وم اوا رَمُولّ اللوس) 
مقالوا : بارَمول الله انا رأینا أناسا بشجد ب هم لس 
۳ لو آترتآعدا آن بسجد لام مرت ا لرا و 


م 


أ زا 

ا E‏ روایت شده‌که‌فرمود : قومی آ مدندخدمت 
رسولخدا (ص) و گفتند ياارسول الله ما مردمی را دیدیم‌که بعضی 
برای بعضی سجده میکنند»رسولخد! (ص) فرمود :اگر من کسی را امر 
میکردم که‌برای کسی سجده‌کند هرآینه امرمیکردم زن برای شوهرش 


سجد ه کند . ۱ 

اش عا نال (ع) بقل : حب سول | له (ص‌النسا ء 
فقا ل: باق ا اکن و11 من ليك و َو يمرم ولو یی 
کرو کر اکر له جهگم کی تیزم ا نی وکففری العفیره 
کت اما یا شون اه ایی خی ا لها تا نها ملات‌العوضاث 
ا لش ما کک ا ؟ قال؛ 
شا ملانگ وا لذا ک رفغا ک رحیما ت لول ما با تین اللی بعولتهس 


مر ۵ ورس له ر بر 5 
ما دلت مملية مله ES‏ 
ِِ سگرن محتّد (ع ) روا بت شده که میفر مود :رسو ل‌خدا(صابرای 
لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۱۲ ۰۳۱۴ 
ال الشیعه | ج۱۴/ص ۱۲۵۰۱۱۵و ۰۱۲۶ 


۱3۶۴ جا معالمنقول فى سنن لرسول 





زنان خطبه‌خواند و فرمود :ای گروه زنان صدقه‌بدهید واگرچه از 
زینت خودتان با شد واگرچه بخرماشی,واگرچه بپاره‌ای از خرما» 
زیرا بیشتر شما هیزم دوزخید زیرا شما زیاد لعن میکنید و 
فامیل را کفران مینمافید .پس زنی عرض کرد با زشول الله:آینا 
ما مادران حمل کننده شیردهنده‌نیستیم »,آیا ازمانیست دختسران 
با محبّت و خواهران مپربان؟ رسول‌خدا (ص) فرمود :شما حمل کنندگان 
مادرا ن SA‏ 3 اگرنباشد آنچه‌با شوهران خود‌میکنید 
اعدی ۱ زشما داخل آتش نمیشد 

ع ش بر( | ) وم اضر 


إلى شهر اديك بط لی َيل عا ری الجسم فَمَوَ با لسا ء وليه 
فا : با کر انار کش و من ووا جک ای آکترگن یی 
انار فلا مین ذیک یک کم 7 قا مت( کیو ا مرا هينه فقلالت: 
ل الليالتار ت الان و الله ا 
لھا سول اللو رس ١‏ ای کافرا کیک أ زواچگۇ0 ˆ 

یعنی»۱ زحضرت بافر (ع ) روایت شده که فرمود ٍرسول‌خدا (صاروز عیسد 


آشنی بیرون رفت به‌کوهی از کوهستان مدینه‌که‌عا دی از تباتات 


1 


۵ 


۳ 


و اشجار بود »پس‌به‌عده‌ای از زنان گذشت و توف کرد »سپس‌فرمود 
ای گروه زنان صدقه بدهید و شوهران خودرا اطاعت کنیدزیراکه 
اکثرشما درا چیہ چون فیا دد اک ر یاون ف ی ازرآنسان 
برخاست و گفت يار سول الله در 7 تش با کفا ریم‌درها لیکه به‌خدا 
قسم ماکافر نمی‌با شیم ؛رسو ل‌خدا (م) به‌او فرمود: محققا شما بحق 


همسرتا ن کافرید. ى ۶ ۱ 
دش عن وید قا لَّ: ا ایا ر ا 
2 ۳ 7 4 


ی 0 5 


ِي یی إلى أ وواه لیل ته ادلی الج له یکترجا با 
یعنی» »از ولید روایت شده‌ که گفت :زنی برای سخوال آمد خدمست 
رسول‌خدا (ع) رسول‌خدا (ص) فرمود :ما درا ن شیفتگان که‌بها ولاد خود 


1 اة دی ۴ 
کتاب النکا ح‌والطلاق والعد؛ (ماللژوج علی امراته ) ۱۵۶۵ 


سس سس سس سب سس س 


مپربانند اگرنباشد آنچه نسبت به‌همسرانشان انجام میدهند 
هرآ ینه به‌ایشان گفته شود بدون حساب وا رد بشت گردید ((نویسند ه 
گوید این روایت ومانند آن موافق قرآن نیست »زیرا. چه‌بسازنان 
صا لحه‌عابده که شوهرانشان حقوق ایشان را پایمال می‌کننسسد 


n 2‏ 
مک بدون حساب دا خل بهشت نمی‌شوند و خدا فرموده : 4 


a‏ ماه نت 


الذي اأ رل | که ولَستَکَع المرَسلِییّ(ا لاعراف /۶).یعنی» پسس 
البه ما سفوال میکنیم آنان راکه به‌سویشان رسول فرستا ده شد 
و البته سثوال می‌کنیم پیغمبران فرستا ده شده را ء,بنابرایین از 


تما م أ ست ها و ازخود تم ee‏ 
4 ش من | لشییٍ(س) قا ل: : لاحل لاثراًط أ آن ام حت مر 
نها غلبی زوچها تغل نیا ها رز تغل مه 4 فی لا فه ملس 
ا ۱۳ 


جلْه‌ها یجلوو اذا فلت ذیک فد رت( 


م 


یعنی » :اولخدا (ص) روا یت شده‌که فرمود :برای .زن سزاوار نیست 
که بخوا بد تا آنکه خودرا به‌همسرش عرضه‌بدا رد و جامه‌های خودرا 
بکند و بااو درلحاف‌او وا ردشود و پوست بدنش را. به‌پوست او 
بچسبا ند »پس هرگا ه این کا ررا کرد »پس بتحقیق وظیفه خسود را 
انجا م دا ده‌است .([نویسنده‌گوید چنین بیا نی اتا مرها دبا 
است زیرا! رسول‌خدا (ص) ص) درنها یت حیا وعفت سخن میفرمود ] 
۹ج قن مرو ب ی (رض) ی ) ای (صا قا ک: 


Ui i ETAT و‎ 

لَك على اکم قا رو سايم يكم حقا ۴ نا خقکسم عللی 
ماس له ,0 ن و ۸ 
یسایکم کلایو طلْیَ فرشکم ی رمو و لايا دن ف فی بوتکم صلن 


| 1 کر هه ور 


تکرفون,آلا ول كم ان نحسنوا الق ی کعمس و 
طا مه( 


یعنی؛,رسول‌خدا (ص) فرمود : آگاه‌باشید که‌برای شما برزنان شمسا 
حقّی و برای زنان شما برشما حقیاست و اما حق شما برزنانشان 
این استکه اجاز؛‌قدم به‌فرش شما به‌کسیکه کراهت دا رید ندهندو 
اذن ورود به‌خانه‌شما را به‌کسیکه کراهت دا رید ندهند ,آ گاه باشید 
۳ وسائل ۱ ج۱۴/ص ۰۱۲۶ 

۰۳۱۴ ج۲/ص‎ EE RE التا‎ 


, 
۶ 7 
الا ان 


ِ 








۱۵۶۶ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 





و حق ایشان برشما آنستکه لباس و طعام ایشانرا نیکوگردا نید . 
۰ ش ن رین معمو(ع)قا هى رول اللو ( نيدل 

الجا ل می لاء إل يدن وبا ويا 

ی جعفرین محقّد (ع ) روا یت شده که‌گفت :رسو لخدا (ص) نی 

نمود ازاینکه مردا برزنان وا رد شود مگ رب رد اولياء ار 
¬١‏ ج ن علق بن عل (رض) عن لی (م) ا :إا اج 

دا زوجته لحا نو فلا یه و ای کا کت ی ا لور 


یعنی» از علق بن لی روا یت شدهکه پیامبر (ص) E‏ 
مرد زنش را بخواند برای حاجت خود »باید بیاید واگرچه بالای 
تنور باشد . ۳ 

اس ش SE‏ ر تلافک 
اندییک ع 1 »العقيم الَحَكَود د الى 
تور من قبيع ا مزجا 4 ۵ 8 ب نها یلها ,الما ی مَ دا 
عَر لاس وة و لايع امه بو وذا خلا بها لها تمه 
كما نمكم ا لشب عنه ركوبها َمل مه در وب 
یعنی » ءنقل شده که رسول‌خدا (ص) فرمود :1يا شمارا به‌زنان بدتسان 
خبردهم ؟ آنکه درمیان خانواده‌اش ذلیل وباشوهرش عزیز اسست 
نازاد کینه‌توزیکه از کارزشت پا رسائی ندارد ,آنکه‌چون شوهرش 


غایب شد زینت کند و چون حاضرشد عفت ورزد»ا ز شوهرش‌عذری 


نپذیرد و اأ ز گناه‌او صرفنظر نکند ,و ۱ مر اورا اطاعت ننماید 
و چون بااو خلوت‌کند مانع شود چنانکه اسب سرکش مانع سوار 
شدن است . 
۳ ش قا ل سول اللو ری يلاء ,لاتكوك ملک یکشکتن 
اوو و کی جکر نممو رع )قا ل ن ا ی 
رم ۳ فا 


لفات یا ول نله ها ا ل ها زره اس 
الحا جه لا زونه عم مکی زوا ینام فک التیلاگزا ل 


(۴()۳()1) وساعل الشیعه / ج۱۴/ض ۱۸و ۰۱۵۷۱۱۷ 
)۲ التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۱۴ 





ae‏ ارآ 
کناب التکام‌والطلاق والعذه (ماللژوج علی امرانه ) ۱2۶۷ 


ا سس سس سس بت سس سس 


۳ a gh 


الماک یلعنها حتتی یبط ژوجها 

ار عفرن مه روا پت شده‌که زنی ۲ مد خدمت پیا مبر 
برای حاجتی»رسول‌خدا (س) به‌او فرمود :شاید تور از این ساعست و 
آن ساعت کنندگا نی»عرض کرد :بعنی‌چه یا سول الله ؟ فرمود ززنی‌که 
شوهرش | ورا برای بعضی ازحاجت او را میخواند و اواین ساعت و 
آن ساعت میکند تالورا چرت‌گیرد و بخوابد ,پس‌این زنست کسه 
همواره فرشتگا ن اورا لعن میکنند تامرد او بیدار گکسردد. 
(ر نویسنده گوید : :۽ نسبت دادن چنین بیانی به رسول‌خدا (ص) ازا نصاف 


بد است ءوباید گفت حدیث فوق ومانندآن | لات نیش 
ور و فوق و ن از مجعو 


۴ ش من جشکربن مق (ع) قا [: ستل رَسَو شور سا 
که العراً ذ بلاشی قا قا :ا لطبت وا لضا ب فا نهم طب طیّب ! لو( 


7 
ِ 


یعنی»از جعفربن محمد روایت شدهکه فرمود إا (ص) سوال 

e‏ چه‌باشد ؟ فر مود :خودرا معطر 

کردن و خفاب نمودن که‌این از زینت جسم اس ر رر : 

e A E ر‎ 

۵- ج ن (ر) ) ن السب (س) قا ل: أيما امسرا و 
اروها تا زاس دعب ال ۳6 


۳ 
ی 
یعنی .۱ ز ا مسلمه E‏ که پیا مبر (ص) فرمود :هرزنی‌که بمیرد 


Noe’ 


سس 


ر وتار ار فوا وا رد بپهشت گردد . 
۶ش قال رل اللّه (س): کا ا 


یم لیذ نفکث أتک مروف و ۱ ن ا کت کت 
بعفروف یلگ فا مل ین فا ی الم وت و لجع 
فال (س): عرضلا داعم یبا 


یعنبی»رسول‌خدا (ص) فرمود: بهترین زنان ن شما »زن خوش بوی‌پخته ای 
استکه چون انفاق کند براه‌نیک انفاق کند »و چون خوددا ری کند 
بنیک خوددا ری کند ؛پس او عا ملی‌است‌از ال اللبی وما مل إللهى 
نا | مید نگرددو پشیمان نشود . وفرمود :بهترین زنان زن‌باعفتی 


(۴(۰)۲(۰)۱)و(۵) وسائل الشیعه / چ۱۴/ص ۰۱۵9۱۱۹۰۱۱۷ 
)۳( التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۱۴ 





۱۵۶۸ جا معا لمنقول فی‌سنن) لرسول 





م مه و 2 و 
۷ ش ن جفترنن مد (ع) فاگ جات ار لو لسن مول 


2 
س 
9 2 


!لو (س) الت اسول الله تا 


م2 ذ مر س nar‏ قا ل او ۴ 
رمن من یک .تا لت :قخیرنی كن ى رة : ليس لها أن توم 
a2 A 3‏ 2 اگ a‏ مر مه ور ۱ 
| لا با ذنه بعنی تطوّعا »و رج من ته ا 
و ر رک ی سر خی مرا 
شتطب تتطیبایا طیّب طیب‌ها د تلبسا حمسن شيا بها و وی بعش زینتها 
رم گر رم و و مس ۰ ۱( 
و و تفرض نفسیا علیه دوه و عشیه و کمن لک حقوقه علیها ۰ 


یعنی»از جعفربن محمد (ع) روا یت شده که گفت ا خدمسست 
رسول‌خدا (ع) و گفت :حقّ شوی برزن چه‌باشد؟ فرمود : بیشتر ازآن 
است ,گفت ازچیزی ازآن مرا خبرده » فرمود: برای او جایسز 
نیست بدون اذن او روزه مستحبّی بگیرد و بدون اذن اوازخانه‌اش 
خارج شود و براواست‌که به‌بهترین عطرها خودرا معطر کنسد و 
نیکوترین جا مه‌اش را دربرکند »و به‌بهترین زینت خودرا مزیگن 
کند و خودرا برشوی عرضه بدا رد درصبح وشام ,و حقّ او بیسش از 


اپنهااست . 


رح 5 2 
| 
فقاکت بیارمول الله. ماع الروج على المرا و؟ مقا ل لها :أن 
َيه و لات وه و امدق من ميته الا باذیه 5 لاتصوم َطوعا إل 
ادنو و لته تسا و ان کاکت علی‌ظهر قرو رنه 
بر دنو و و وی خرجت یعبر | دنو عنتها ملایکه الما ء و ملائكة 
الأرض و ملاشگه” الم ۳ کتتی جع إلى بَيتهاء 
قات با رشو اللو ىاه التا س حف لی الرَجَل؟ قا ل:والِدة 
قاکت :کمن امم الناین‌حقّا علی الما ذ؟ فال: روما بقانت: 
الى علو من الق ممل ماله می فا ل لاولا من کلم زوایده(ا 


بعنی »روا یت شده از امام‌باقر(ع )که فرمود: زنی آمد خدمست 
رسول‌خدا (ص) و گفت :یا رسول اللّه حيّ شوی برزن چه‌با شد ؟فرمود: 
این استکه اورا اطاعت کند و نافرمانی نکند و ازخانه‌او صدقه 


(۱)و (۲) وسافل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۱۲ 





aug Tr I ua 
1۵۶۹ ) کتاب النگاح‌والطلاق والعده (ماللزوج علی امراته‎ 


سس سس سس سس سس س 


جزبا ذن او ندهد و روزه مستحبی جزباذن او نگیرد و خودش را از 
او باز ندا رد وا گرچه برپشت جها زشتری باشد »و از خانسه او 
بدون اذن او بیرون نرود,و اگر بدون اجاز؛‌او بیرون رفنست 
فرشتگا O NT‏ رحمت برا و 
لعن كنند تا برگردد به‌خانه‌اش ۽ گفت یا سو لاله حقٌچه کسی برمرد 
بزرگترا ست ؟ فرمود حق والدش ٬گفت‏ ا برزن بزرگتر 
است ٬فرمود‏ :شوهرش »گقٽ برائ من براو از حقّ مانند آنچه آو 
برمن دارد نیست ؟ فرمود: : نەونه‌صدیک . (مولف گوید : درصشت 


بعضیا زجملات این خبر بخصوص ذییل آن > تا مل است ) 


بش عل جنتریس و (ع) قال: آکتا ما ی رشول 
التو رس فقالث :ما حن ا لوج على الا ذ؟ قا :أ ن جيب إلى 
خاجنه و | ن كانت على فكب " و اکن کیک إل با دنه فان فلت 
سل تکنها الوزر و که ارو لاتبیت تیه و کوکتنها سا تالت: 


سول الله و إن گان و قا یا ؟ فا N‏ 


E‏ | زجعفربن محمد کە‌گفت e‏ خدمت رسول 
خدا (ص) وگفت :حق زوج برزوجه چیست ؟ فرمود :این استکه او را 
اجابت کنی بحاجتش وا گرچه E‏ و چیسزی را 
به‌کسی ندهی جزبا ذن | و ,پس | گربرخلاف این کنی,برتو گناه وبر او 
اجر است ,و شبی نخوابی که‌ا و برتو غضبناک با شد ,گفت یارَمُول 


الله واگرچه او ستمگسر باشد »فرمود :بلی. (مولف‌گویسد : در 


/ 
صحت اپن خبر تأمل است )۰ 
aras‏ 7 ور n7‏ مَنْ با 


۰ ش عن جعفربن 


و 1 


شه (ع) فی عویث لا هی 


۲ 2 و رک ور 
فا :تھی رول الله( ی کج الم رمن ها بقّشر اذن 
وھا ان کرجت لکتها کل ی فی ا لارو کین کو مه 


1 M2 یه مه‎ cen 


1 


می الجن و الا حت رج إلى تیتها »2 شیر آن نتزین لغیر زوجها 
کان تا کا یح لی اللہ ا رکه اب 


یعنی»جعفرین محمّد از پدر انش درحدیث مناهی روا یت کردها ندکه 





۱2۷۰ جا مع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





رسولخدا (ص) نمی نمود آزاینکه زن ازمنزل خود بیرون‌رودبدون 
اجا زه‌شوهرش ؛پس اگر بیرون رفت اورا هرفرشته درآسمان و هر 
چیزیکه از انس‌و جن به‌او مرورمیکند لعن میکند تا برگرددبه 
خا نه خود »و نهی فرمود اراینکر برای 9 یو 
۱ ش ن ا لشي( فا : می کا ی َه ا مرا زيه ميقل 


2 ا 


ت أ تفن الاموا ل بل او 
قال سول ل الل (ص) :على الرّجْل يشل 


ن لها 1 ومن صر على 


2 


ا : ۹ ۱ ۱ EB‏ 
a‏ ن ما ک نراق ن تعقصه و 
a 9 7‏ پار ر 


ا ا 


8 
ِ 1 
د( 
۷ 2 
غ 
۹ 
5 ِ 


م 2 ا 


عليه لميقبّل الله لها حسَهْ تتقى بها السار و ضبَاللهعلَيّها 


یعنی»| زرسول‌خدا (ص) روایت شده‌ که فرمود :آنکه زنی دارد که‌او را 
اذیّت میکند نماز آنزن و عمل نیکش پذیرفته‌نشود تااینگه‌او ر 
یاری کند و اورا خوشنود نماید و اگرچه آنزن روزگاری روزه 
گیرد و نما زبخواند و بنده‌ها آزادکند و اموال در راه‌خس‌دا 
انفاق نماید و اول کسی خوا هدبودکه وا رد آ تش گردد .سپس رسول 
خدا (ص) فرمود :و برمرد مانند همین گناه وعقابست هرگاه زن را 
آزار و ستم‌کند و کسیکه بربدکلقی زنش مبرکند و حساب نما بد . 
خدااورا بپرمرتبهکه‌صبر نماید ازئواب مانند آنچه به‌ایشوب 
عطا شده عطا کند و برزنست ازگناه درهر روز و شبی مانند عسدد 
تپه‌هن ؛پس‌اگر بمیرد قبل ازآنکه پیروی اوکند و قبل ازآنکه 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۱۶ 








سل هد ها یس ا 
از او راضی شود »روزقیا مت منگوس محشور شود با منافقین درطبقه 
پافین تراز آتش »و کسیکه زنی داشته‌باشد و بااو موافة 8 
نکند و بر روزی اللپی او مبرنکند و بر او سخت‌گیرد وبر آنچه 
نتواند وادا رد ؛پیسس »خدا برای او کارنیکی که‌بآن از آتسش 
خودرا نگه‌دا رد نپذیرد و بر او فضبناک است‌مادامی‌که چنین 
۱ ۳0 

ش عن جنرت مک (ع) قال: ان رجلا من الاتط رٍ لى 
ند ول اللو ری ج فی کش وا ووه تجه که !ی امراجه عا 
ای لانرج من بها ڪت فدم قا ل: ان 
افر اتی رور نتوي توه ن 


۱ 
مر رام 


مر 


9 کد مر کک و کک 

بعنی؛از جعفربن محمّد روا یت شده که گفت :مردی ازانصار درعیبد 
رسول‌خدا دربا ر‌بعضی از حوافج خود از خانه‌اش خارج شدوبازنش 
پیمان محکمی بست کها ز خانه‌اش خا رج نشود تا برگردد .فرمودکه 
پدر آنزن بیما رشد و آنزن فرستاد خدمت رسول‌خدا (ص) که او را 
| ذن عیا دت بدهد ءرسول‌خدا (ص) فرمود :خیر «بنشین درخانسه‌ات و 
شوهرت را اطاعت کن»فر مود پس بیما ری پدرش‌سنگین شد و آنزن 
خدمث رسول‌خدا (ص) پیفام فرستا د دومرتبه برای عیادت »رسول 
خدا (ص) فرمود : بنشین درخانه‌ات و شوهرت را اطاعت کن»فرمود 
پس پدر آنزن فوت شد و آنزن فرستا د: خدمت رسول‌خدا که پدرم‌وفات 
کرد مر میفرما شید من برا و نما ز بخوانم؟ رسول‌خدا (ص)فرمود : 
نه »بنشیین درخانه‌ات و شوهرت را اطاعت‌کن؛فرمود پس آنمرد 
مدفون شد و رسول‌خدا (ص) نزدآنزن پیفا م فرستا دکه‌خدا تو وپدر 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۲۵ 





۱2۷۲ جا معا لمنفول فی‌سننا لرسول 





تورا آمرزید بواسطهاطا عنی‌که از شوهرت کردی,(دراین حدیسث 
نیز آنچه ازغلو و مبالفه آمده برکسی پوشیده‌نیست . بعسلاوه 
صله رحم واجب است و شوهر نمیتواند زن را تااین انسدازه 
محدودکندکه‌ترک واجبات کند ریخد دربا ر٥‏ نزن که مرتکب فحفا. 


هر هم 


"و گناه آشکارشده درسوره نساء آیه ۱۵ فرموده : قَأ وهی نی 
الوت »و دراین حدیث آمدهکه خدا پدری‌را بوا سطه ترک صل رحم 


دخترش آ مرزیده واین از عجا شب است ). 
Cor pon‏ و ا ت لټ ي ۲ 
۲سش من جعقربُن مَحمّوٍ من باه (ع) E‏ فى 
ar ٤‏ رم 8 ۰ ۳ 4 4 


) ا ۷ 4 ر n‏ 2 مر ۵ 
حدبث المناهی قال:و تهی أن تخرج rl‏ من بي 


شر 
رو A‏ 4 و 1 4 
بسنا سو ٤و‏ هی السا ار اا ت 
a 2 ik ۱ nr‏ )۱ مم مه 2 
روجها .و فا ل(س): أیّما امرأ و اذت زوجها پلسا نها ۳ 
a 2 02 a 4‏ ر ۱ و 9 
الله ينها رفا و لاد و لاک مق عمیها کت کزمیته »و ان 
مر و ما یم 1 a 2n a‏ پم چم 
ها مت تهارها و ام یلها و أعَفت ا رقاب و حملت غلی چبا د 
ره 7 نه 2 2 ام و ا E‏ 2 
الیل فی سیل اللو و کات فی اول می سرد الناز» و کذل 
وا Arn Fro a Ê a ol I ll‏ 
ال اذا کان لها ظالما شم فال ألا و أيماً امرا ف لم‌ترفق 
از مر که کرو E AE a Eg‏ و 
بزوجها حملته علی ما یقدر علیه و ما لايطيق لميقبل الله 
ریم مر اب ار 3 ۱۹ ۱ 
مشها عنته و تلقی اللله و ھر ییا ۱۳ 


یعنی »جعفربن محمد | زپدرا نش | زرسولخدا (ص) و برد 
منپیّا ت که رسول‌خدا (ص) نهی فرمود ازاینکه زن از خانه اش بدون 

اذن شوهرش‌خا رج گردد تاا ینکه فرمود و نهی تمود | زا ینکه زنی 
بازن دیگر مباشرت‌کند درحالیکه بین ایشان جا مه‌ای نباشد»و 
نہی نمود | زاینکه زنی بازن دیگر گفتگوکند به‌آنچه باشوهرش 
خلوت کرده‌است . و فرمود :هرزنی‌که شوهرش را اذیت‌کند بربان 
از او قبول نشود عبادت‌ها و کارها و حسنات عمل او تاآنکه 
اورا راضی نماید واگرچه تمام روزها روزه‌گیرد و شبهاعبادت 
کند و بنده‌ها آزاد نماید و براسبان درراه‌جهاد راه خسدا 


(۱) وسافل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۵۴ 





a I TT oo 
۱۷۳ ) کتاب التکا وا لطلاق والعده (ما للژوج‌علی امراته‎ 
دا سس تست نج سب‎ 
مجاهدا نی بفرستد و اول کسی‌استکه وارد آتش‌گردد و همچنیسن‎ 
مرد اگر بزنش‌ستم کند. . سپس فرمود :گا هھ باشید و هر زنی که‎ 
مدا را نکند باهمسرش و اورا وادا رکند برآنچه قدرت ندارد و‎ 


طاقت او نمیرسد از او حسنه‌ای قبول نگردد و خدارا ملاقات‌کند 
ne‏ 2 ۲ ر 
۳ شش عن جعفربن محمد َنْ آبا و (ع) نی و ا لیس 
یس یس علتی الب شش oe 2rd‏ 
چ 2 م 24 کم 
2 
A2‏ تن ۱ G‏ 
متا رز »و کب ال من الشرور فک لایر 2 یا لیب 


درحا لیکه خدا براو ففبناک باشد . 
اس یق ع) ولد يا علر و لاجا َه ولا 
دای و و لااقا مد بو لامیا کف مريتي »و 5ا بلا ع نا وف موی 
ا لشفا ارو لالام احج »و لاحلى »و لكوتي القضا 
عندقنر بو و لصتم الخطبه »و لاتکولی التْرُویج بستّفسها ۳1 ۳2 
1 


مت روما اب یه .کون کرعت یکتر ایو لته لله َرَو 
و اطي ل ج اع عا إا اذو 


و لاتبیتو رَوجها علیها ساخط و شاب کی 
سس رت محمد از پدرانش e‏ درسفا رش رسول 
ص) ببه‌علی (ع ) فرمود: برزنان جمعه یعنی نما زجمعه وجما عت 

نیست و اه نه‌گفتن اقامه »و نه رفتن به‌عیا دت بیمارءونه 
رفتن بدنبال جنازه و نه‌هروله بین فا ومَروه بو نه‌دستمالی به 
جرا لاد بو نه‌سرتراشی,و نه‌تولیت قضاء ,و نه‌ذیج کردن مگر 
وقت ضرورت »و نه‌بلند گفتن تلْییه ,و نها قامه‌نزد قبر»و نه 
شنیدن خطبه ,و نه تولیت تزویج خود »و نه‌خا رج شدن ازخانه شوهر 
مگر باذن اوءپس‌اگر خارج شود خدای عَرَوْجْل و جبرقیل ومیکائیل 
اورا لعنت‌کند»و از خانه‌شوهرش چیزی ندهد مگر بساذن او و 
نخوابد و حال آنکه شوهرش‌براو غضبناکست و اگرچه به‌او ستم 


کرده‌با شد . 
۳ ۳ 1۳۹ 3 و ی 
۲ ج عن معا ذبن بان سل (رض) کمن لت ما م) قال: لاشوفی 
E SAL AA ol ۱ 1 ۱2 ۰7 8 ۵‏ 
اراد رجا _فی ابا الا فالت رَوجتَهٌ من ا ر الییسسن: 


۰۱۵۵ 9۱۵۴ وسائل الشیعه / ج۱۴/ص‎  )۱( 





1۵۷۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





زاو ر 1 ر 


لاتوذیه فاتلک الله کُا شما هو عندک 5 
کب 

یعنی»! ز معا ین بل روا بت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود ازنسسی 
شوهرش را در دنیا | ذیت نمی‌کند مگرآنکه زوجه حورالعیسن او 
گوید ا ورا اذیّت مکن خدا تورا بکشد همانا او نزد توکم‌ميماند 
و نزدیکست که‌از توجداشود به‌قصدما و بسوی ما . 


(۲۷)باب حق المرة علی الروخ 


و يها وم و ان ذهبت تقیمها 
بعنی » ره 7 (ص) فرمود «هرکس ایمان 
به‌خدا و قیا مت‌دارد همسا یه خودرا اذیّت نکند و سفارش‌کنیسد 


فال الله عا للی:- و له یل الذی هن پا لوف وَیلوجا ل 
نی ترا 
ِ 

ج می ای هريره (رض) عن السی(س) فال: من كلاق 
مى یالله و الیَوّم الافر فلایوذی جاره و اْکَوَوا بالنساء 
و ج عم مه ره 
خیرا فاشهن خلِقن يِن ضع وان او شئ فى الضلع اعلا فيان 
بت کقبعه گترکه و ان رة لرل أ فوج کا ستوصوا يا لتيساء 
يرا روا٤‏ الان و ا لثرهذئ .فى رواكذ: إ ع ترا | يقت 
کک ی طریقو قا ین امش با مت 

هبت قبها كَسَرَها و كرما طلاقه(! 


نسبت به‌زنان خیررا زیرا آنان از استخوان کج خلق شده‌اند و 
کج‌ترین استخوان پهلو بالای آنست »پس‌اگر رفتی راستش‌ کنسی 
می‌شکنی آنرا و اگر رها یش‌کنی همواره کج باشد ,پس نسیست یه 
زنان سفا رش خیرکنید . این را شیخان و ترذ روایت کرده‌اند. 
و در روایتی رسول‌خدا (ص) فرمودکه : زن از دندهچپ خلق شده 
هرگز برایت برراهی مستقیم نخواهدشد ,پس‌اگر از اوبپره‌بردی 


(۱)و (۲) الا جا چا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۱۳و ۱۵ ۳ E‏ 
(۲) قرا ن/سو ره بقره ( یه ۰۲۲۸ 








س 
کتاب النکا ح وا لطلاق والعةهٌ (حقوق الزوج؛ علی‌زوجها ) ۱۳۵ 
تا ات رسب ند 


بهره‌بردی و اگر رفتی راستش کنی اورا شکسته‌ای و شکستسن او 
طلاق ا واست ۰ 


ِ ۶ 7 نا وږو 2 رو‎ A 
يا معشَر النساء مارات نوا قص عفول و دین ذهب بعَقول ذوی‎ 
ر س وو ا کک و ر رل مرحم بو‎ nn 

E‏ ت ۶ ي 
ال e‏ انك ا کنر آهل النا رعذابافتقربن 

3 
إل الله َا ام © 


یعنی.ا ز جعفربن محمد (ع) روا یت شدهکه‌گفت رسول‌خدا (ص‌افرمود : 
چیزی‌که بیشتر عقل را از خردمند سلب‌کند ازشماهاکه دینتان 
و عقلتان ضیف است ندیدم . و راوی گوید : رسول‌خد ا(ی)به زنانی 
گذشت و توقف‌کرد و به‌ایشان فرمود: ای گروه زنان چیزی که 
بیشتر عقلهای خردمندان را ببرد ازشما که تَواع الْْتَول ودین 
هستید ندیدم «من چنان دیده ا م‌که‌شما عذابتان بیشتتر ازاه لآ تسش 
است ءپس بسوی خدا نقرّب جوقید هرقدر میتوانید. (نویسنسده 
گوید: این حدیث موافق قرآن نیست زیرا زنان را ناقص‌العقل 
و الدین خوانده و ا وهم کتاب] للهی| ست .و خدا 
چیزی را ناقص خلق نکرده‌است ی یب دی وم و 
را کمتر ازمردان بی‌تقوی و جاهل بحسا ب آورد # 1" 


شر ن رین مکو (ع )فا ل ال ول اللو ری انطا 
3( ر I2‏ 


مل ا لرا و مكل المع المنوج ان ترکته ا نت به وان اقعته 
hs‏ 
یعنی»جعفرین محمد (ع )روا یت کرده که رسو لخدا (ص) فرمود :هما نا 
یت و اگرآترا رها کنی بپره خواهی 
برد و اگر آنرا را ست گردا نی | بشکنی. 
م7 
ج فال السییّ(ها: ی ا 


i 


۱۵۷۶ جا مع‌المنقول فی‌سنن| لرسول 





ا 


و ۱ 
خلتا کرضی مھا ۲ کر 
یعنی,رسول‌خدا (ص)ا فرمود :مومنی برزن مومنه خشمناک نشود »ا گسر 
از او خلفی را کراهت دارد از خلق دیگر او خوشنود است . 

(نویسند ه گوید: دربعضی از احادیث زنان را ثا قص الديسن 
خوانده ودلیل آورده‌که چون حیض میشوند و ازایشان خون میرود 
واین صحیح نیست ,چه‌بسا مردانی‌که دراثر حوادث از ایشان خون 
میرود» ۲ پا صجا به رسول و حضرت | میر (ع) که‌در راه دین به ایشان 


ضربت و شمشیر میخورد و ازایشان خون میرفت »دين وخردشان 
ناقس میگشت ؟!.بنابراین درصحت این اخبا ر تأمل است )۰ 


۵-ش کی عفرن محمد کی با یو (ع) فی حديث ا لاهين 
ول له (م) فلز وق تر على من المرأ ؤ ئة الع و 
احَمَب فی ذلک ال اه الله واب الشاکریا 
یعنی»جعفرین محمد (ع ) روایت کرد ما ز پدرا نشا ز وان (ص) 
, درحدیث منهیا ت که فرمود : هركس برخلق زن بدحَلّق صبرکند و بر 
حساب خدا بگذا رد و از خدا اجر بخواهد خدااورا ثواب شاکرین 
عنا یت کند . ۱ 


۲ ور 2 2 np ga‏ 2 
عش _ قال سول اللو (س) ماد ادیش م مسا یومالقیامذ 
۶ مور ی سم 
1 2 تفا و 
و 


چاه با 


رگم اهلد وتا ر(ص) : أ حس ی بات 
مهم يا له و وأا أن با 

یعنی»رسو لخدا (ص) فرمود : نزدیکترپن مجلس شما به من روزقيامت 
کسانی دا رند که حلق ایشان نیکوتر و ببرای خا نوا ده خود بسپتسر 
باشند. و فرمود؛ !یمان مردمی نیگوترا ست که خلق ایشان نیکوتر 
و به‌خانوادهاش لطف بیشتری داشته‌باشد ولطف من به‌خانواده‌اماز 


۳ 
a مه‎ 


اس 


همه بیشتر است م2 
۷- ج ن اهر برد (رض) کن الشيتي( ص) قال: لولا بنو. 
)1( ج| لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۱۵ 
)۲( الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۲۴ 
(۲) ۷ 


کتاب التکاح‌وا لطلاق والعث (حقوق الروجةٌ علی‌زوجها  )‏ ۱۵۷۷ 
۱2 کم و قمحا ر ۳وا تا و 

۲ سرا گیل لم‌یخیث اا و ا و ا لخن 

نشی وھا ا مرا 

2 ,از ابی‌هریره روا یت شده‌که رسول‌خدا (ص فرمود : اگر بنی- 
سرا قیل نبودند طعا م فاسد نمیشد و گوشت نمی‌گندید .واگر حواء 


نبود هیج‌زنی بروزگا ر خیا نت ی 


4ج من فا وه ابر رض) قلت بيا وق با 
رَوْجَة اعدا علیه؟ فا ل: تطمها ذا ینک ۶ توما دا 
اكَكَسَبتَ ۶ انشرب الوه و لاح و اهر رل فی البَیلا 
یعنی.ا ز ما وید لمیر ا بگفتم ای رسول‌خدا ءحسق 
زن یکی ازما براو چیست ؟ فرمود :این استکه طعام بدهی اورا 


چون طعام خوردی و بپوشانی چون خودرا پوشانی و بصورت نزنی 
واو را زشت نشما ری و ازاو دوری نکنی جز درخانه ۰ 


a a2 


4٩‏ ش عن جعفربن مدع )قا ل قال رَسول اللو (ص) ملول 
اب وإ شی اجک یدصت یی لبها أب 
یعنی»از جعفربن محمّد (ع ) ا (ص‌افر مود :گفتا ر 
مرد به‌زن که من تورا دوست میدا رم هیچوقت از دل او خارج 


نمیشود . 


۳ 
اکن 


شما الا و 


Tarp 5‏ ور ور ET‏ مر و 
ہا ش من جعفربن محمقال قا 


و 
ویر +۱ 


لھ می ادها اتمه( 
یعنی»۱ ز جعفربن محمّد روا بت شده که رسو لخدا (ص) فرمود : هما نا 
زن وسیله فا دی است کسیکه آنرا گرفت ضا بع نگذا رد , 


قال ر سول اللو (ص) : 


e 


۱ ش قا ل سول ا لو (ما: موی ملعو من میم یال 
ا شک ی ار ان تست نز زله سالمشر 
ای یب اک و قا ل(س) :خیرم عبرگم لامله و رک رش 
و قال (س): میا پا زا و اس تیاو إل الله عو 
ا ۴ 2 ما إلى ا ۵ ی 7 


0 التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۱۵ 
۷۱۰۶۰۵۲ (۸) وساًئل الشیعه / ج۱۴/ص۱۱۹۰۱۰و ۰۱۲۲ 
۲) التاجالجا معللاصول/ج۲/ص ۲۱۶ والمصنف /ج ۱۴۸/۷ ۰ 








یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : مورد لعن است مورد لعن است کسیکه 
عیا ل خودرا ضایم گذا رد . و رسول‌خدا (ص) فرمود :نزدصا حب مروت 
هلاک است آنکه در شپری خانه داشته‌باشد و درآن امل او با شدو 
او درغیرآن خانه بخوابد. و رسول‌خدا (ص) فرمود : بهترین شما 
بهترین شمااست برای خانواده‌اش و من بمترین شما می‌با شم‌برای 
خانواده‌ام. و رسول‌خدا (ص) فرمود : عیال مرد اسیران اویند و 
ب‌ترین بندگا ن نزدخدای عَرُوَجل آن کسیا ستکه نسبت به | سیرآانش 
نیکوکا رتر باشد . 

کش فا ل سول له (): : 4 المومی یاً ُذ بآ ذاب اللمو 
ذ 7 یله مدا شم ۱۵۱۳۵ آ شنک عنم اششک رو فا ل رس 
اون یال بشهوز عا له REC‏ بوت و 
فا رس : بو تاو مس الق کل 
من ع من ولا 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: مومن ادبهای خدارا میگیرد هرگاه 
ا ها ووا د وت د هد و هركا ا او ارو ا روات 
بازمیدارد. و فرمود: مومن بمیل عیالش غذا میخورد و منافسق 
بمیل خودش‌غذا میخورد. و فرمود : آز رحمت خدا دوراست کسیکه 
زحمت خودرا برگردن دیگران بیندا زد .از رحمت خدا دور است 
دور است کسیکه عیالش را ضا یج گذا رد . 


۱ رگ و 


e e١ 2‏ 
۳ج ن جا پر (رض ع ا لشي (س) فا ل:ا ذا آطال | حدکم 
انب لابق أَعل کید اه کای الت (ه) بکره ان باخسین 
٠‏ 2 


ابرم له ا حت دلوا یلا لکل 
مه با ےر سره 2 8 


راز و ا رسول‌خدا (ص) فرمود :چون بکی! ز 
شما فیبت طولانی کرد پس‌شبانه بها هلش وا رد نشود .ورسول‌خدا(ص) 


خوش ندا شت که مردی به اهل خود شب وارد شود. و فرمسسود : 
,۲۱۰۱۱)و (۳) وساقل الشیعه / ج۱۵/ص. ۰۲۴۹ ۲۵۰ و ۰۲۵۱ 


)۵( جا ا الجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۲۱۶ 
)۴( اجا معللاصول/ ج۲/س ۳۱۶ 5 لصف /ج ۷/ص ۳۹۴ ۰ 


س ا 

کتاب النگا جوا لطلاق و العدة (حقوق الزوجه علی‌زوجها ) ۰ ۱۵۷۹ 
سس سب 
مپلت دهید برای اینکه موهای ژولیده ر | شانه‌کند وموهای عانه 
را برطرف سازد, (بنا براین مرد نباید پس‌از برگشت از یک سفر 
طولانی»نا گها ن وبدون اطلاع برزن وارد شود »ءزیرا چه‌بسا زن در 
حالتی نا مرشب و کثیف است که ممکن است مرد ار او نفرت پیدا کند) 


e‏ عَن جعفربن مت (ع) تقول: :1 رسول الله و (ص) حل 
f ES a‏ 9 2 
کیت م سمه فش ريخا طبه »فقا ل کم لحم قفادسث: 
5 مر گر مر صصص مر مح گم و7 اَ٣‏ 
و دا هی و زوجها کرت و الحولاء تفالت با یسی نت 
۳ ی عرق فقا :ديه با حَولاء فا لت : و 


2 


میا طا مما اطي لَه به و هو مر فا :ما َو یری 
با که با قبا یه تیا 
یعنی » ار جعفرین محمّد (ع ) روا ست شده که میفرمود : رسول‌خدا (ص 
وارد اتام نامه گردید و بوی خوشی استشمام نمود و فرمود : 
حولاء نزدتا تساه گفت ؛اینجا حاضر است وا زشوی خود 
شکایت دا رد»دراین هنگا م حولاء ظا هرشد و گفت پدر و میادرم 
فدایت »شوی من آزمن اعراش دا رد «فرمود :مطر خودرا زياد کن 
ای حولاء ,عرض کرد چیزی از بوی خوش رها نکرده‌ام و خود را بآن 
معظرکردها م و باز اعراض‌دا رد ,فرمود :اگر بداند چه‌فوابی برای 
| وا ست برای اقبا ل کردن بسوی تو . ۲ 
۵- ش ربن محر (ع) قول سه سول اللو (س) 
يفا ل للاماء یا بشت گذاوکذا کا ي ل قوم کا ی 
یا جعفربن محمد (ع) روا یت شده که میفر مود :رسو لخد ا(ص) نهی 
نمود ازاینکه به‌کنیزان گفته‌شود ایدخترفلان وفلان»زیرا برای 


n& 
ان‎ ۱ 
i 


هرقومی نکاحی است . ر 

وا س من جگرئن مد (ع) قال: جلّت امرا 
) ۳ نم قالَك : قما 
ختها یا : وها من لري 
rn f‏ مر رم ام ni IG‏ 


أ وب عْفَرنَها اك ,فليس لها ليشي 


0وا قل الشیعه / ۱۴/ص ۷۵ ت ۵. 7۰ 
(۳)وسافل الشیعه / ج۱۵/ص ۰۲۲۵ 


اا اھ سک ج کک ا ب ب ع ی 
۱۵۸۰ جا مع‌المنقول فىسنن|ا لرسول 





یعنی»از جعفرین محفد (ع ) روا یت شده که گفت :زنی بنزد پیامبر 
(ص) آمد و سوال نمودکه حقّ زوج برزن چیست »رسول‌خدا (ص) او ر 
با خبرکرد ,سپس آنزن گفت :پس حق زن برشوهرش چیست ؟ فرمود : 
اورا از برهنگی بپوشاند و از گرسنگی حفظ کند واطعام کند»و 

هرگاه مرتکب خلافی شد اورا ببخشد ,آنزن گفت :آیا OE‏ 
شوهرش حقّ دیگری غیرا زاین نیست ؟ فرمود :نه . (منظور حقوقممه 


است و | لا حقوق دیگری نیز زن برشوهر خود دارد). 


و کل اد بای ات ا باو الله الا و 
لش e O‏ 
له روجا ن موا ۱ ن قَیدخلن اجه من تگون ! فقال باا ملد 


شك أ نها خلقا و رهما لأهله ءا ألمإ ي حى الق 
تكب یماظتنا ۶ اد ۲ 

۰ يعنی»ا سمه به‌رسول‌خدا (ص) گفت :پدرومادرم فدایت »زنسی دو 
شوهر داشته که‌میمیرند و هردو دا خل بهشت میشوند »این زن مال 
کدا ما ست ؟ فرمود :ای أمْسلّمه انتخاب میکند هرکدام آندو را که 


ر 


غلقش دیکوتر و به‌خا نوا دمخود خیرخواه‌تر بوده‌است ایا م‌سلمه » 


حن لق خير دنيا و آخرت را برده‌است 
(۲۸)باب الزوجة تخدم بيتها وتخرج للحاجه 


مره ومح که Alvan‏ 2 
- ج من ا روي اک قرمت موده بت رمع ليلا 
ر ی ر 2 .2 e n‏ 
فرآ ها مر فعرفها قا لّ:! نک وا لله با سوه ما ل 
u ۳ n prt‏ ۳ و rns‏ میم 9 ام 
فرجعت! لی ا لشيسي (ما و هو هی رتی عمش کرت ذیک له 
ما مه اور وا م | 0 


ا يې يوو رقا انور متيو ائھ مل و هو قول کے أو 
لی أن كحرج جى هد ۳ 

بعنی.۱ ز عایشه 7 :سوده بت زمکه شب ببرون 
رفت و عمر اورا دید و شناخت و گفت بخداقسم ای شوده تو بر 


(۱) وسافل الشیعه/ ج۸/ص ۰۵۰۸ 
(۲) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ۳۱۶و ۰۳۱۷ 





کتاب النگام‌وا لطلاق والعده (ا لزوجه تخرجلل ها جه مع | لاحتشام) ۱۵۸۱ 
ا ا سس تب 
ما مخفی نیستی»ا و برگشت خدمت رسول‌خدا (ص) درحا لیکه رسول‌خدا 
(ص) در اطاق من بود و اب ین گفت عمررا برای او ذکر کرد 
درحالیکه بدست رسول‌خدا (ص) استخوانی گوشت دار بود» پس‌بر 
او وحی نازل شد و برطرف گردید درحالیکه میفرمود به‌شما زنان . 


أذن داده شده که بر برای حوا و بیرون روید, 
ج فال ینمرا ور فإ ذا حرجت اترا نشی ا 


و فا لّ(س) + مكل الرافِكَة فى الَيكةْ فى َير يها كمك مه 
ات لور کی 

یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : زن عورتست (یعنی واجب است ازچشم 
مرد پوفیده‌بما ند) پس چون بیرون رود شیطان بر او مُفْرٍف شود و 
اورا وسوسه‌کند. و فرمود: داستان کسیکه غرق در زینت اسست 
درفیرخا نواده‌اش داستان شا ریکی روز قیا مت است که نوری‌ندا رد. 
(بنا براین زن جز بپنگام ضرورت نباید ازخانه‌خارج شود ,آنیم 
بشرط آنکه عطرنزند و زینت‌نگند وحیا وحجا ب خودراکاملاً رعا یت 


9 ب ره ا یی ی تا هر نی 
ش قا ل | لش (م) : : النساء م و وره فاسدروا عن 
یا شوت و اروا غورا مفه با لیوا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : وتان عاجزوضعیفند و عورتند» پس 
ضعف و عجز ایشانرا بپوشانید بسکوت و عورا تشان را بپوشا نید 
بخانه‌ها . ۱ 
E ۲‏ ررس E‏ ام رو گر 9 ور ار 
۴ ش عن عفرن مکحم (ع) قا ل: کان رسول اللو (م) یسم 
لیا لشلاء و دایعا ۱ 
یعنی,رسول‌خدا (ص) برزنان سلام میکرد د انان اورا جوا دادن 
۵-ش ‏ عَن جعفرجن مکشدر(ع) فا ل فال سول الو و (ص) بآ مرا ا 
وم r‏ ورت 2 FI‏ رام 
تحت وه حرجت من بها هی لم کش رج جع إللى ينها مرها وبا رت 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع ) اک ا (ص) فرمود : هر 
زنی‌که عطر بزند و ازخانه‌خود خارج شود پس‌او ملعون است تا 


(۱)و(۲) اکتا جالجا معللاصول/ ج۲/س ۰۳۱۷ Cy‏ 
(۴(۰)۲)و (۵) وسال الشیعه / ج۱۴/ص ۱۱۴و ۰۱۷۳ 





۱۸۲ جامع ۱ تحطقول زفوستن لول 





برگردد به‌خانه‌اش هرزمان ن که‌باشد . 
ش رو له ى : : كی یدتا وین توا درو 

سی ولکتتها شی فی جا نب الحا فط و الطريق! 

یعنی »رسو ل‌خدا (سا فرمود : وس تین راه برای زنان نیست ولکن 

زنان در کنار دیوار و راه مشی میگنند. 


۷ج كل (رض) أ فا عة لیا ا سم 1ات یی 
e Se ۱‏ 


یه تلقی فی تدها من الرّحى و يها انه جاءعه 


ریق کم شا ده ناکرت ایک لا یله فلا جاء اسر که تال 
مَجاءنا و کد أعذنا مضاچتنا قَدْعَبْنا تقوم ففال: على کا نكما 
مق یی و بیتها سب وجدت برد مدمه علی بطیی کُقنا :لا 
لک َر ما سانا ذا أَعدتَمْا مفاجتگنا تَمبّصا 
کلا و تلائین و احمّدا تلا و كلاش و گرا آ ریا با و کلائین 
N E‏ ۲ 

یعنی»از علي (ع) روایت شده که‌فاطمه (ع ) مد خدمت رسول‌خدا (ص) 


که شکایت کند از آنچه دردست او رسیده از آسیا و به‌او خبسر 


ا 


4 
رسیده‌بود که برای رسول‌خدا (ص) اسرافی آمده :پس با رسولخدا 
(ص) مصادف نشد و این مطلب را به‌عایشه گفت (که‌خا دمی! EE‏ 
پدرم به‌ما بدهد) پس‌چون رسول‌خدا (س) آمدعایشه به‌او خبرداد: 
علی گفت : پس رسول‌خدا (س) به‌خانهآمد درحالیکه ما به‌خوابگاه 
خود بودیم رفتیم که برخیزیم ,پیفمبر فرمود : بجای خود با شید 
پس‌بین ما جلوس نمود تاآنکه سردی قدمش‌بر شکم من رسید .پس 
فرمود آیا شمارا دلالت نکنم بربپتر ازآنچه خواسته‌اید :هرگاه 
خواستید به‌خوابگاه خود بروید ۳۲ مرتبه تسبیم بگوفید و ۲۳ 
مرتبه حمد خداکنید و ۲۴مرتبه تکبیر بگوفید که‌این برای شما 
از خاد م‌بهتر است . (از این حدیث | ستفا ده میشودکه زن باید درمنسزل 
خدمت ونظا فت کند و عدهای ازفقپاء نیز چنین گفته‌اند. ولسی 
ص دي 
بسیا ری گفته‌اند اگرچه‌اززن‌چنین انتظار و توقعی میرود» اما 


) . وساقل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۲۲ 
(۲) التاجالجا مم‌للاصول/ ج۲/ص 9۳۱۷ ۰۳۱۸ 





سس a a‏ 
كتاب النكاحوالطلاق والعده (الز وج تخدمبيتها ) ۱2۸۳ 


ا کج س 


وا جب نیست و شوهر چنین حقّی برم زتش ندا رد ) 2 
SR Cnn‏ 1 ا ای 
4 ش . عن جعفربن محم أپیو (ع) قا ل:تقا علی‌وفا طمه 

I rnp ۰ ۱ 2 


(ع) إلى سول الو(ع) فی ا لدم ققضی على فا طمَة (ع ابخدمتها 
ما موی اباب و قمی عللی علی(ع) با کلکت! 

یعنی:ا ز جعفربن محمد از ز پدر بزرگوا رش روا یت شده که + علسی و 
فاطمه رسول‌خد! (س) را قاضی قراردادند و از او قضاوت خواستند 
در امور خد مت زندگی»پس رسول‌خدا (ص) درحق فاطمه قضا وت کردبه 
خدمت او در داخل خانه و برای علیم قضا وت کرد به‌خدمسست او 
درخارج از خانه. 


(۲۹) داب حدیث آم زرع 


ری ی ,لس شدی کر مرا َا من و 

َد ايك ِن بار روا جهن میگ . فالتا لاولی: رَوجی 
هل مج تدم ۳ لاس میتی و لاسن تنل . 
قالنت الشاسية: روجی لأسف یره ای آخاف لاهن آذگره 
در جره و بجر اا زو تک انآ و 
واه 2 


و او آسکت اعلو. فالت الدابه رومی کلب بانط 


1 ر روم ۳ 
لاحر و نزو مان و لصا ما کالب ا لطا بروج إن دقل 
رم r‏ م2 ام ۵ص مس رل 
قهد و ان خَرج اسد و یسال عما ید . . قالت الشاده ررَوجی ان 
at IR‏ رز 20 u.‏ هم ره ۱ ۳ با 
ال لف و ان شرب اشتف ا 
a 2‏ ا ۴ زا مد 1 
ٍ هل الب , فاکت‌المابعا : رَوجی ميا یاء او عیایاء طبا قاء 
۶ اه ۱ و بو مت 1 کم مرگ 2 گم شم 2 
داء له داء شجک آو فلک آو هل تی . قاکت الشامند: 
a2‏ ار رف مر ی و ر س و و Ak n2‏ 4 
روجی ا لسن من أرب و اليح ریخ رکب . فالت التایته: 
0 م2 ےک و ت 2 8 
زوج رفي الَا د بل الجا عَم الماد ربب الجيتِ من 
n N 3‏ ی و ۱ ۱ وگ مه ۳ 
الا د. قات الغا شر روجی مالک و ما ما یک مالک خر سن 
ر 7ص مت رن / مر مهم 
لک س سمعن صو 





1۵۸۴ جا معا لمنقول فی‌سنن لرسول 


0 ت م ۶ ره عم ون ص س 

ر انا سن هن حلي | ذني و ملین م كك 3 سى 
کر 2 سم ی مر a‏ 
فبجخت ا e:‏ جد هل غنیمو بشو ج فجغلينو ضښو اهل 
2 إلى شی فی و و ر ۳ 


4 اقولء اقب ِ 


یرما کین كلقن قَنکخت یه زجلا سنا رکب مرا و 
۱ 3 
و ۰ سوه 


یعنی .۱ را ۲ زن نشستندوعهدگردند 
که‌از اخبار شوهرانشان چیزی را کتمان نکنند»ا ولی گفت شوهرم 
گوشت شتر لافری است‌بالای کوهی‌که بالا رفتن به‌آن آسان نیست و 
و چاقی نیست که مورد رفبت باشد (یعنی شوهرم بخیل و بدملق و 
بی‌خیر است ) . دوّمی گفت :خبر شوهرم را نمیگويم میترسم کها و 
را وانگذارم و اگر اورا. یادکنم عیبپها و زشتیہای اورا یاد 
با یدکنم (یعنی عیوبی درظاهر وباطن دارد). سوّمی گفت ؛ شوهرم 
قدبلند بدغلق است »ا گر (عیوب اورا ایگویم طلاقم میدهد ,و اگر 
(برا و اعتراض وگله نکنمو )سا کت باشم مرا واگذا رد (یعنی بدغلق 
است). چها رمی گفت :شوهرم »همچون شب ها مه است (تها مه .مهو 
رز مهای رجننوبۍ خجا زا ست که شبها ی مععذلی :13 ودک فه ای 


التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص ۳۲۲۱۰۳۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۳۲۲ 


کج تست سس سس سس 
گرم و نه‌خیلی سره است ,نه‌از او میترسم و نه‌ملولم. پنجسی 
گفت :شوهرم چون وارد خانه‌شود همچون فهد است (فهد «یوزپلنگ 
است که زياد میخوا بد »یعنی شوهرم درخانه درففلت ا ست و زياد 
میخوابد و ایرادگیر نیست ) و درخارج مانند شیراست یعنیبا 
خانواده خوش و بادشمنان سخت است . ششمی گفت :شوهرم پرضور 
است و تنها خواب و بی‌میل به‌جماع است , هفتمی‌گفت : شوهسرم 
ناامید و عاجز از جماع و احمق و هرچه بدان دا رند دارد چون 
تکلّمکنم بد میگوید و چون مزاح کنم میزند . هشتمی گفت شوهرم 
مر و تدای شوش سل و بر ن است (یعنی نرمخو و دار 

سن خلق و همیشه‌عطرمییزند و خلاصه خسن خلق دا رد) . نهمی گفت 
شوهرم بلندقدوشجاع و باسخاوت و خوش رأًی است . دهمی گفت : 
شوهرم ثروتمند است »چه ثروتی که شتران زیا د دا رد به‌چیس را 
نمیروند مگرکمی و مپیّا برای میپمانانند. یازدهمی گفسست : 

شوهر م اور رسفا رورم چه‌باشد شأن او عظیم اسسست ؛ دو 
گوشم را پرکرده از زیور و دو بازویم فربه‌کرده »مرا عظمت داد 
و من خوشم خانواده‌ام را کم مال دید برآنان بهره‌داد از اسب 
و شتر و زراعت و اسباب زرع و درو و سایر وسا شل.سخن مرا 
قبول میکند شب از جوا ر میشوم بوجود ی 
فا تسترا ب گرا ما ما در آبووژم چه مادری باشد مادر ابیزَرع» 
صندوق او پر و خانها و فا اا پسر 1 بىرَرٌعچە با شد 
فرزند آیی‌زرم »فرزند خوبی کم‌خوراک و کم خواب و بمکان کسی 
قانع است . و اما دختر آبیدَدع چم دختر خوبی»بمیل پدروما در 
است و چاق و دا رای جمال است . و اما کنیز أبیرَرم ,چه‌کنیزی. 
بت ما را افشا نمیکند و طعام مارا فاسد نمی‌نماید و خانے 


مارا کاملاً پاکیزه میکند. آنزن گفت : سورع بیرون شد 
درحالیکه خیک و مشک برای سرشیر زده ميشد ؛به زنی برخوردکردکه 
بااو دو فرزند مانند ی ی در پ ی 
او ,با دوپستان او که‌همچون دوانا ر بود,پس ابوزرع مرا طسلاق 


داد و اورا تزویج نمود. پس من» بعداز او بە‌نکاحمرد شر یف 


1۵۸۶ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





ي رص 
ثروتمندی درآ مدم که سوار اسب تندرو میشد و نیزه‌خطی بدست 
میگرفت و برمن نعمت زیا دی میریخت و جفت جفت به من گوسفند 
عطا کرده می‌کنت ای مر بخور و به‌خانواده‌ات‌بده » زن گفت : 
اگر تمام آنچه به‌من داده جمع کنم به‌کوچکترین ظرف ابیزَرم 
نمیرسد (یعنی علاقه و محبّت من همه متوجه ا ورز است و این 
۰ از مال و متاعی‌که | زشوهردومم به‌من میرسد خیلسسی 
بيشتر | ست ) :عا پشهگفٹ : رسول‌خدا (ص) فرمود : من برای تو 


ما نند آییرَرمم برای و 


(۲۰) یاب القسمة ين النساء 


وم لو وم سم و ی 7 
قال الله کعا لی:- و لش تستطیکو! أن تغدلوا مین التشاوو لو 
a Tare‏ ام ی 2 2 

رم قلاتمیوا کل الیل فتدروها كالمغلقو و ! ن تطحسسوا 


ر او ت ا e‏ 


و کَتْفوا قاو اللَه کای عفورا رجیمّا 

یعنی,و شما میان زنانتان هرگز ی عدا لت (یعنی‌عدالت 
قلبي کامل) برقرا رکنید ,و اگرچه (به‌این عدالت )حریص باشید » 
پس (اگر عدا لت درمیل قلبی برایتان ممکن نیست »در رفتار 
میتوانید عدالت‌کنید اراینرو) بکلی رویگردان مشوید که‌زضی 
را (بلاتکلیف و )سرگردان رهاسازید (یعنی بخاطر علاقه به‌زنی» زن 
دیگر را بفراموشی نسپرید بلکه‌چنانکه گفته‌شد در رفتار ميان 
ایشان بعدالت قیام کنید)»و اگر بها صلاح وتقوی بپردا زید ,پس 
محققا خدا آ مرزنده رحیم ات 


5 مع ات‎ 2 ooo 
و ن ایند (رض) ن السب (ص) قا کات سه‎ 
ام ۱ شا فما ل إ للى بإ تعدا ا نا‎ 


و ات آبی‌گربره روا یت شده که رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس دوزن 
دا رد »پس به‌یکی از آنان میل کند »روز قیا مت مانند مفلسوج 


(۱) قرآن/ سور؛‌نساء /آ یه ۰۱۲۹ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۲۲ 


کتاب النکاح‌والطلاق والعت؛ (القسم بین الزوجات) ۱2۸۷ 


مرچ ور م42 


ا س ۱ 
ان رشو الله (س) قال: و من کانت له امُرأ تلان 
ي n n‏ وب 2 ar‏ : 
فلم‌یعدل سکیا ییا القتم من تفس و ماله جاء م يوم القيامَة 


تلو ٹا تک سق حتت بل اش 

یعنی» »روا یت شدها زرسولخدا (ص) که‌فرمود : وهرکس دوزن دا شتسه 
باشد و بین آنها در جان و ما لش عدا لت نکند روزقيامست آید 
با دست بسته درحالیکه میل بافتادن داشته باشد تاوارد آتسش 
'گردد . (منظور ا زعدالت »ميل قلبی وآمیزش‌نیست زیرا ایسن از 
اختیار مرد E‏ دکرمد )+ 


۲ج ن غا مه (رضا قا لت : کا ن الس (س) يقم مَس 
r 1۱ ۳9 Mp‏ 
تسا که فَبَعدل و یَقو ژ: الله هذا کلبی فینا ملک کلائلمنی 


فيلا میک و لا میگ" 

یعنی»از عایشه روایت شده که گفت + رسول‌خدا (ص) چنین بود. که 
ده میکرد و عدالت مینمود و میگفت خدایا این 
قسمت من است درآنچه مالکم و باختیارم میبا شد »پس مرا ملامت 
مکن درآنچه تو وه مین ما اک یلم : 


۱ ا ا و 


۴ج وش عن عاة فالث : کا ی ول ا نله (س) لیقَل نا 
علی لی فی الم ن ميو دا و کا ن قل بوم | َو طوف 


و۳ nr‏ 1 
ٺا چيا مدنو رمق كل ا سرا من ريي حت يبع الى 
مر رم جات هم و 


٣‏ ا قَیْبیتَ عند‌هاو عَنْ جعقرین محمد (ع) کن آبا شه (س :ان 


n r2 (f) m2n 2 2 ا ا‎ a ر‎ 1 7 

الب (س) کا ن یم بل لاو فی رضو قيطا ف په ب وت 
عم + 7 3 ٩‏ 

ی ۳ بطوف عللی‌نساشه فى الليلطالواجة 


یعنی »۱ ز ا ی +رسول‌خدا (ص) بعضی ازما زنان 
را بربعض دیگر برتری نمیدا د در تقسیم ازجهت ما ندن نزد ما 
عدالت مینمود»و کم روزی بود مگر آنکه (دراکشرا با م) 

بر ما هه دور میزد» پس به‌هرزنی نزدیک ميشد بدون آنکها و 


(۱)و (۴) وساخل الشیعه / ج۱۵/ص ۸۴و ۰۸۵ 
(۳(۰)۲)و (۵) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۲۲و ۳۲۲و ۰۳۲۲ 
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را مشش کند تامیرسید به‌آنزنی‌که آنروز نوبت‌او بود,پس شب 
نزد او میماند.و از جعفرین محمد (ع) روایت شده‌که : رسول‌خدا 
(ص) درحا ل مرض (ا وقات خودرا ) بین زنان خود تقسیم میکرد.پس 
آنحضرت‌را بین ایشنان طوا ف میدا دند و دور میزدند؛و از امس 
روا یت شده‌که :رسول‌خدا (ص) دریکشب به زنا نش طوا ف میگرد یعنسی 
دورمیزد و نزدهمه میرفت وحال آنکه آنروز که زن داشت 

۵ سرج من ما که (رض) قا لت ای موق شورس هآ 


ر ےر نم وی سے مرچ هر رر و ار 
سفرا E‏ فا یتھن خرچ سهمینا کر ها مه ده کا تر 
0 5 م2 ا ne rn 4 | 7a‏ و 
ea‏ منهن بومیا و لیلتها غبر ان سوک بنت زمعصه 


وم یَوَمَها لا َة ررض( 

یعنی»ا ز مایت روا یت شده که گفت :رسول‌خدا (ص) چون سفری‌میرفت 
بین زنا نش قرعه میا فکند ء«پس بهرکدام قرعه میافتاه اورا با 
خود همراه میبرد و برای هرزنی از زنانش روز و شبی را تقسیسم 


۳۳ 


میکرد جز سوکه و که روز خودرا ی بخشیده بود . 


چ و نها فالت ایك ا رة أ اك أن أكون 
فی مسلاخها i‏ ۳ کرت قالت :یا ره سول الله قد ات 


OE 


وس بتک ینایک فا ی ول اه ما میا تشه بومینن 
وها و يوم ىود 
یعنی»و نیز از عايشه روابت شده‌که‌گفت :زنی محبوب نزدخودم 
که روش خوبی دا شته با شد بهتر از سوّده ندیدم چون سا لش بزرگ 
شد ,گفت يا سول الله من روز سیم خودم‌را برای عايشه قسرار 


دادم »پس رسول‌خدا (ص) برای عایشه دوروز را تقسیم میکرد روز 


a 


خودش و روز سوده 

یر از Hf‏ نل ي 
رر ا عن اسما (رض) ان اما قالث ریا رول اللو إن لى 
ITD 5 2 2‏ م r ۰ at‏ 
ره فهل علي ج ح | ن تشبعت ین ی فا وی بغومتی. نذا : 
قرع سا و را eR ۱22 nga,‏ ر 
المتشبع بما نیس ثوبی زور 


اس تست 
یعنی»روایت‌شده از اسماء که زنی گفت بلا رول الله مرا هبوفى 
است آیا برمن باکی است که خودرا از شوهرم سیر نشان بدهم و 
بگویم شوهرم نسبت به من چنین وچنان عطا کرده و زیاد به‌ من 
محبت کرده بدروغ ,غیرا زآنچه عطا کرده ؟ فرمود : کسیکه بهآ نچه 
دا ده نشده دروغ بگوید مانند کسی‌است که دوجا مه بناحق بپوشد و 
مدعی شود که‌آندو مال اوست . 


(۳) باب قدرما يستحقّه البکرو القیّب من [قامة الرج عندها 


وروی ی هن لی ر ا ا 
دج عنا رض) قال: ميّ الستْة | ذا تَرَوج الرجل البکر 
| ا 8ل وا او ۱ 
على اليب قام عندها سعا و قسم. و!ذا تزوج الشیب علی 
f 7‏ یلصم Inco Al. g2‏ 
البكر اقام عندها شا شم قسم قال | بوقلابه و لو ششست 
و ال الك 
لت رف الی التبیریلا ۱ 
ب اس روایت شده که‌گفت : از ستّت استکه هرگاه مرد 


ن با کره‌گرفت برزن بیوه ءنزد او هفت شب بما ند »و رکا 
بیوه بر باکره گرفت نزد او سه‌شب بماند موقلابه گفت نت 
بخواهم هرآینه میگویم این حدیث را به‌رسول‌خدا (ص) نسبت داده 
وبالا ده ست پر یی معمونی: وا رسول‌خد! ( فرموده) ست 


ر ٣ج‏ ع او روني أ روك يتور ن روجلا 
أا عتا سلما رتا ل إ عه لی بک عللی آ هیک هوا ی ن فت 
کی و و مك لیک بسن و ی سوام یط ششت 
تک و طا سک یه دلیگر مب و للشب کل( 

یعنی»۱ ز زر ام سم روابت شده‌که زرسول‌خدا (ص) چون اورا تزویسج 
کرد نزد او سه‌قب ماند و فرمودکه : برای تو بر اهل‌تو(یعنی از 


جانب من) عملی‌که توهین وتحقیرباشد روانیست (یعنی این حکم 
خداست که نزدتو سه شب بمانم ) ,اگر بخواهی هفت روز پیش تو 


(۱)و (۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۴و المصنف / ج ۶/ص ۲۳۵و 
۶ و مسندا لاما م‌زید /ص ۰۳۱۲ 
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بمانم ,و اگر برای تو هفت روز بمانم »برای زنانم هفت‌خواهم 
ماند. و در روایتی فرمود: اگر بخواهی برای تو زیاد کنم 


و به‌حسا بت بگذا رم »برای کر مقت ج ا ست ورای سوه س چ 


ش ا 
روج ریب بت جح فا وم ا إلى اى قال و لبك 


4 ی‎ n” r n2 2 4 
۱۳ 


جع ايام 
از 2 سا سم مر 

ليلتها و صَبيحه ويها ا 
یعنی»۱ ز عدا لله بن كبا س روا یت شده د رحدیشیکه رسولخ دا (ص) 
ar 8 nr‏ 

رَيْسّببنت جحش را تزویج کرد و ولیمه و طعام به‌مردم داد تا 
آنکه‌گوید : وهفت شب با روزآنها نزد ES‏ به خانه 
اسر 


امسلمه رفت و نوبت او بود شب و صبج آن. (نویسنده گوید :در 


ضحت این برقا مل | شب 


(۳۲) باب ەا لرْوحة التنازل عن حقها لروحها 


وم لوصو م5 ۱ ۸۶ 

قال الله تعالى:- و إن اموا خا فث من یلها نشوزا أو 
مرا ما قالت ها نشف هى الكرأة تكو ند « درل لایشتکدرینها 
یری تھا و واج تیرما تتقول که شیکیی 5 ايى م 
روج کار ا شک يی عل وئ اققا و سید الى دیک 2 
کٹا لی ۔کلاجٹا ع یھنا أن عدا لکا ملحا و الح عير 
روا٥‏ الغا ری و کا کث مه رافع بن عریج یش مُكموين تلا 
کر منها مرا شا ینوا َو یره اراد اما فتلاکث: 
نة و چې “ا ا زو مر رگم رشاو 


لاشو ۲ آمیکد و اقيم لى ما بدا کک ال الله بو ان 
امراف اة روا٤‏ الشا فع فى املد . 0 
E‏ ,خدا پنما للی (درسوره نساء آ ی ۱۲۸) فرموده :,هرگاه زنی از 


شوهرش ترس‌ناسازگاری و دوری گزیدن نموه ؛گناهی نیست که 


(۱) وسائل الشیعه | ج۱۵/ص ۰۸۰ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۵ 


E 


aa la TT a 
۱۵٩۱ کناب النکاح‌والطلاق وا لعةه (لل وج التُنازل عن‌حقّها لزوجها)‎ 
د ا ا ا د‎ 


میا ن خود اصلاح کنند صلح خوبی»› عایشه در توضیح این آیه 
فر موده آن زنی| ستکه نزد مردی است و مرد از اوبهره‌ای نمیبرد 
و میخواهد اورا طلاق دهد و دیگری را تزویج کند»پس زن(برای 
حفظ پیوند زناشوقی» ازتوڭعا ت خود نسبت به شوهرش که نمیتوا ندعدالت 
کامل را را انجام وبه تکالیف خودعمل‌کند. »میگاهد و) به‌او میگوید مرانگه دارو طلاق 
مده و فیرمرا تزویج کنءپس تورا نسبت به‌نفقه و کسوه من حلال 
است (یعنی نسبت به‌مخا رج زندگی به‌تو تخفیف میدهم ومیتوانی 
درا ینموره ۱ ز مخارج‌من کم‌کنی) پس‌این است قول خدایتعالی که 
هت ] با کی 7 ن خود اصلاح کنندصلج خوبی» 


این را خا ری روایت کرده‌است ,و نزد زافع ین خدیج دختر محمد 


بن مسلمه بود و آن شوهر از آنزن درموردی کرا هت داشت یا از 
نظر کبر یاغیران و خواست ست اورا طلاق دهد »| و گفت مرا طلاق مده 


و مرا نگه‌دا ر و هرچه‌خواهی برایم قسمت قرا رده ۰ پسر بو خا 
(آیهُ۸ ۱۲ سوره‌نساء را) نازل کردکه LT‏ تاآخر 


آیه (چنا نکه شرح آن گذشت) این را شافعی در مسند روأیت کرده 


است . 


۷۰اب هحر المرأة فی المضجع و9 مشاورة الرجال النساء 


ما هار هر رش 0094 مت 
ال اللَهُ کلا لی:- و للاتی ځا فون نشو رهن فعظو هن واهجروهن 


al رم گر هم ات‎ E e 


ھی ا لتطای کے | تروت تی ن سكم ف يفوا َيه سل إ ن 


Ce 


ایشان را موعظه کنید (پس اگر ننیجه ندا د )درخوا بگا هها 

ز ایشان دوری کنیدو (اگر بازهم بی‌نتیجه‌بود)ایشان را بزنید 
ات 2 | زشما (نسبت به‌حقوقی‌که بر ایشان دا رید ) اطاعت کردند 
بهیچوجه بر ایشان ستم روا مدا رید »بدرستیکه خدا والا و بزرگ 
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توضیح : زن نا شزه دربرابر زن قانته است »و زنی را نافرّه گوینسه 
که‌به وظا غفی‌که خدا برای او نسبت به‌شوهر و خانواده معنن کرد 
عمل نکند ,بدون دلیل حاضر بپمبیتری با شوهرنشود و ناسسزا 
گوید و بدون اجازه واطلاع شوهر کسانی را به‌منزل شوهربیا ورد 
وهرجا خوا ست‌بروه و چنیین زنی به‌مقذامات فحشاء‌نزدیک‌است خدای 
تعالی در مورد این زن درآبه‌فوق فرموده ابتداء اورا موعظه کنید 
اگر بی‌اثر بودءاز خوابیدن باایشان خودداری کنید و چنانچه 

بازهم اثرنداشت »او را تنبیه‌کنید. و رسول‌خدا (ص)د رحج الوداع 


هم 9 ی و تیف 


۳ تفسیرنموده «میفرما ید زان سا کم لیم تا و كم 


ما و یس مر یط و ره و سم م2 ۱-1 
عليهن حقا »حقكم نیئ أن لوان َر فرشم و یج بیوتكماحد 
لو ر رش ا n‏ 4~ 2 
تَكرهَوتَه الا باذیکم و أ ن لیا حي با حقغ .فا ن قعل کان ۳۳ 
ر مگیم گام مر E‏ و و n2‏ 
اذن لکم آن تعفلوهن و ت یرون فی العفاجع و تفرم وه ربكا 
BE‏ یه رس 2a‏ 


رها دا ا مهيح و أطعتكم فليم ررقن وك مسن 
وفلا) یعنی»ای مردم حقّاکه برای زنان شما برشما حشی 
است و برای شما OT‏ بر ایشا ن این‌استکه 
برفرش وبسترشما کسی را راه‌ندهندو کسی را که‌شما میل ندا رید 
جز بااجاز*شما به‌خانه نیاورند »و کار زشت ننمایند»,پس اگکر 
کردند خدا به‌شما اذن داده که‌ایشان را درخانه نگه‌داشته واز 
اپشان درخوابگاه‌ها دوری کنید و ایشانرا تنبیه‌کنید امابنحوی 
که‌شدید نبا شد (وا ثر نگذا رد و سیا ه وزخم‌نشود |پس چون خوددا ری 
کردند و اطاعت نمودند برشما وا جب استکه روزی و خوراک‌ولباس 
ایشان را بطور شا يس ا تا بین کنید . 
۲- چوشر عن بدا لو ن رمه 1 (رض) عن عرسا ک: ی 


اکم ا مرا جلد العبد كم يجا مها فی غو ابول اوفیروا یز 
قا ل (ص) :یفرب ر ام اراد کم بط با یه 


2n 


یعنی»ا ز دا نتم بن زمعه روایت شده ازرسول‌خدا (ص) که فرمود 
(۱)وسا رز التاج‌الجامم للاصول/ ج ۲ /ص ۰۱۵۷ 

)۲( صول/ ج۲/ص ۰۳۲۶ 

(۳) ا الفیعه | ج ۱۴/ص ۰۱۱۹ 


کتاب النکاح‌وا لطلاق والعده (تضرب | لژوجبعد الوعظ والجر) ۱۵۹۲ 
ا ا ا دس بت ت 
یکی | زشما زن خودرا مانند تازپانه زدن E‏ 
است زدن شدید ومحکمی‌که‌زن را سياه وزخم‌کند) پس او درآخرروز 
با او مجا معت میکند. و در روایت دیگر فرمود : یا یکی ازشما 
زنرا میزند سپس تما مشب با او هم شوش میگردد ؟! 

٣‏ شوج ال روز الم رما آ ما ام رین ليهر 
یکیر ادن روجها e‏ عتل کزج! و شا ا 
ال من فیط مریم کر( 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : زنی‌که بدون اجازه‌شوهر ازخانه خارج 
شد پس‌تازمانیکه برگردد برای او نفقه‌نیست .ونیز روا ی 





شده که آ نحضرت فر مود : مرد درآنچه زن خودرا(بتحوی که‌دربا لا ذکر 
شد )زده است مسگول نیست ۰ ۱ 

مج عن إياسبن وا لو (رض) ن ا تاه صس) قاال: 
لاتضر جوا اال کنا ا قفا یا رول اله a‏ 


ء 
1 کر 


أ روا جهن قادن فى كرون اطا ت ربا ل مک نما كير شک ود 
َو جع قا ل | لي (ص) : : کد طا فیا ل مکو عون امه كله 
شتک اروا مهو و اتچدوی أ ولیک یا رکم 
یعنی؛ا ز ایا سجن عبدا له از رسول‌خدا (س) روا بت شده که فرمود : 
کنیزان خدا را نزنید »پس‌عمر ٣مد‏ و گفت بار سول الله »زنان بر 
ازواج خود تمد نموده‌اند»ءپس اذن داد در زدن ایشا ن,پس زنان 
بسیاری به‌خا نوا ده محمّد طوا ف کردندکه از شوهران خود شکایت 
دا شتند »پس رسولخدا (ص) فرمود : بتحقیق هفتا دزن به خا نواده محمد 
طوا ف‌کرده و همه‌ایشان شکایت از شوهران خود دا شتندوآن شوهران 
را نمویابی از خوبان(بلکه خوبان کسانیند که‌زن را نمی‌زنندو 
تحتئل | ذیت نموده بشیکی معا فرت کنند) ر ِ 
2 د او تلا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) هرگزوهیچگاه زن یاخادمی را نزد 


)1( ا 
(۳(۰)۲)و(۴) التاجآلجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۲۶ 





۱2۹۴ جامعا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





ار مر مهم 2 i‏ ۱ مس رز 
راد الحرب دعا نساءه 


یعنی»رسولخدا (ص) عا دت داشت که هنگام جنگ زنان خود را 
میخواست وباایشان مشورت میکرد سپس مخا لف ابشان عمل میکرد 
(نویسنده گوید: ابن حدیث و مانند آن که‌از مشورت‌با زنان و 
0 5 
عمل به رای پسندیده ایشا ن مذمت شده موافق قرآن و سنت قطعسی 
رسول‌خدا ۳ نبوده و ازمجعولات است ءقرآن امر به‌پیروی ازگفتا ر 
۶ 
نیک نموده و رسول‌خدا با زنان خود مشورت و رای خوب ایشان 
7 ۵ رن رم 
را عمل مینمود چنانکه درسال خدیبیه باام شلمه مشورت و به 
ء 
نظر و رای او عمل نمود ,وبعلاوه‌خدا وند درآیهُ ۲۳۳ ازسور؛بقسره 
مردان را موظف نموده‌که‌درا مور خانواده با زنان خودمشورت کنند. 
£ 
و باضافه اگرزن بداند مرد همیشه برخلاف رای او عمل میکند› 
٤ ۶‏ 
هیچگاه رای واقعو خودرا اظها رنخوا هدکرد .وهمیشه‌دروغگو بوده 


وبرطبق عقيدەخودتكڭمنمىكند). 


1 
a Karner 1‏ مرت TA AH‏ سا ے 
اش من جعفربن مخمد (ع) قال: ذکر زسول الله (س)النساء 
م2 6 ور ریم 0 7 f‏ 2 ۲ وو م گم 


فقالْ: اعمومَنٌ فی المتروف کَبْل آن با مَرتکَم با لمنگر .و وذو 

اله من شرا ره و وتوا من عا ره على ڪر 

یعنی.از جعفرین محمّد (ع) روایت شده‌که :رسول‌خدا (ص) زنان را ذکر 

نمود و فرمود در کار خیر ایشانرا نافرمانی کنید پیش از 

آنکه‌شما را به‌منکر امر نمایند و به‌خدا پناه برید از زنان 

بد و از خوبهاشان برحذر باشید, (توضیح این حدیث دربالاگذشت) 
تن من جعفربن مک (ع) قا :قا ل سول الله (س) : مَسن 


23 م7 مس مرو ر و مس 3 مس ۱ 8 ا 
اطاع امرا که اکته له ملی وجهه فی الشا ر تیل: و ما تلك 
پل مر با ار مس 7۳ له 2 
الطا عذ؟ قال: تطلّبٍ | له الدّهاب‌الی الحمامات و العرزسات و 
n‏ دن ۳ وم ا 
العیدات و الشیا خات و الشباب الرفا لاو ثال: طاعسه الما 
میم کم مر 2 ۳ 
ندا مه ؛ 


(۳(۰)۲(۰)۱)و (۴) وساقل الشیعه / ج۱۴/ص ۱۲۹۰۱۲۸و ۰۱۳۰ 








کج سس سس سب 
یعنی»ا ز جعفرین محمد روا یت شده که رسول‌خدا (ص)فرمود : کسیکه 
زن خودرا اطاعت‌کند خدا اورا بررو بهآتش افکند ,عرض‌شد چه 
اطا عتی؟ فرمود: از او میخواهد که به‌خمامها و عروسی‌ها و 
عیذها ومجا لس نوحه وا یوم ون قبول‌کند 
و فرمود : اطاعت زن موجب پشیما نی است . 

عم مه و مرت 


۹ ش من جتربن عم (ع) قال فا ال ول امه (س) لاه 


7 
1 a ۳ 


لاب ورن فی النجوی و تن نی ذوی القرْبي المترا و 


۳ اس و | 
| سنت کب حبر سط ها و بقی بفی رهم ,و ذلک له بعقم رحمهدا »و 
و وا ر ا At‏ ت BA A Î N A‏ 
e O‏ اسن ذهب شرشطریوو 
2 مج وم ر مر ر وو کا کو a‏ ۶ ور وو گم 
بقی رها بولک اه بو حف ١و‏ بستكم راب ریش ا 
یعنی.از جعفربن محمّد (ع ) روا یت شده‌ که رسول‌خدا (ص)فر مود : زنان 
EE 2 7‏ با خویشا اطا.عت نشون 8 
مورد مشورت در نجوی نشوند و دربا ره‌خویشا ن عت نشوند » زن 


چو پابه‌سن گذاشت خير دو جزء او برود و شرٌ آندو بماند و این 
برای آنستکه رحم او عقیم گردد و بدغلق و تیززبان شود .و مرد 
چون یا به‌سق گذا رد شر دو ره او بوود و خر آندو بسا ندو این 
برای آنستکه عقل او برگردد و رای ا و امم ردد ۇد لقا 3 
نیکو شود . (صحت این حدیث نیز مورد تأ مل استا). 


(۳۳) تاب‌الیحکیم 
وم اورا ر و ا ا 1 dan‏ 01 
قال الله تعاللى:و ان خفتم شقااق بینهما فا بعئوا حکما من هله 
ر را #۶ و ور ر مره ۱ ت ر 
عکمّا من آهلها ان تیدا إملاحاً يوفق الله هما إن الله 
ی > 2 


یعنی»و هرگا ه از ناسازگاری میا ن آن زن و شوهر شما را هو 
و پیمتاک نمود اپس‌دا وری از خانوا د#مرد و دا وری از خا نوا ده 
زن بفرستید »,چنا نچه (آنزن و شوهر واقعٌا )اراد ا صلاح دا شتسه 


( وسافل الفیعه / ۱۴۵ص ۰۱۳۱ 
 )۷(‏ قرآن/ سورنساء /1به ۰۳۵ 


1۱۹۶ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





باشند خدا وند (به‌دا وران) توفیق دهد و وسائل اصلاح میان ا یشان 
را فرا هم‌کند (یعنی خدایتعالی تدابیری به‌ذهن و مطا لبییرزبان 
دا وران جا ری سا زد که‌موجب صلح‌وآشتی میان زن و شوهر گردد ) 
هماناخدا دانا و آگاه است .۰ (یعنی وقتی شبات اختلافات ميان 
زن و شوهر بحای شد که موجب نگرانی و وحشت دیگران گردیسد» 
درا ینصورت قبل ازآنکه فکرطلاق پیش آیسد کار را به‌حکمین 
که‌خالی از عصبانیت موباشند واگذا رکنید تاقضا وت نموده راه 


حلی پیدا کنند ) . 
و زر 5 ر ۱ م مر ۱ 
ج جاء رجل و اراد ایلع زر و مع کل واحد منهسا 
فک یه ایا )ا ملیع کا م امل ۽ كما مه 
رفثة من الناس فامرهم علی فبعشو خکما من اهله و خکما من 
yl ۴‏ م2 a amid‏ و بر در ٩‏ 4 
آهیها کم فال یلحکتین: ندریان ما علیکما ؟ ان رایتسا آن 
ر ۳9 ی ما ری ي ۱ f‏ الم 
کَجْمعا فافعلاءر ان رایکما التفربق کافعلا. قالت المراة : رفیت 
ب سر :۳ :۳ 4 E‏ 4 4 
یکثاب‌الله بفا علعّ نیه و مالی. و قال ا جل: آمّا الفرة 
Ea‏ 3 وم مش ی بر J) “oc‏ 
لافقا ل عل (رض): کک وا لل حش تقو بلا أقرث ب 


یعنی»مرد و زنی درحالیکه باهریک از ایشان گروهی از مردم 
بود »خدمت علی (ع )  )‏ مدند »پس آ نحضرت ایشان را امرفرمود که 


از اهل مرد حکمی و از اهل زن نیز عکمیرا برا نگیزند » سپس 


به‌عکمین افزغواه ؛ میدا نید وظیفه‌شما چر چیست ؟ اگر رأي دا دید که 
جمع باشند بجاآورید و اگر EE‏ دا دید بدهیسسد» زن 


گفت راضیم به‌کتاب خدا به‌آنچه عُلَیه من و لومن درآن باشدءو 
مرد گفت اما جدافی خیر (اگرچه عکمین رای به‌آن دهند )علی(ع) 
فرمود :دروغ گفتی بخداقسم تاآنکه اقرارکنی به‌آنچه به آن 
اقرار نموده‌ا ست (یعنی تحکیم صحیح نیست مگرآنکه زن و مرد 


کا وا ی واگ تیوه هرا تین رای فان مید هة 
قبول گنشد ). 


(() التام لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۲۷ 


(1) 


التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۲۷و ۰۳۲۸ 


۳ ع 
پس‌از فراش‌دوری جست سپس فرمود :جا مه 
به‌ا و داده‌بود چیزی پس‌ نگرفت . این را ۱ 


A 


ی 
حمد و بیممقی و 


خودرا بگیر و ازچیزیکه 


ص) » 
حاکم 


را کنارکرد و برفراش‌نشست برران او 


سفید 


ی دید 


(یعنتی 


رر 
بر 


تزویج کرد » چون بر او واردشد ولباس خود 


بعنی»ا ز 
طایفه‌بنیغفار را 


(رض) روا 


پت 


شدەکه :رسولخدا (ص) زنی از 


ا 
3 
ی 137و 3 
ar 3 . 1‏ ا ف وي ۳ 


ù 

فد 1 5 A‏ 
97 3 3 سم وها. بت جد ای 3 
A‏ ۳ 


۹ 


9 1 ۰ 
7 9 اد SR‏ با زج ور له 3 E‏ 
وھد ا وک ۹۹ 4 > کک تست ۲ 
دبک e ۹ E‏ 1 ود E3‏ 


3 . 
4 ۱ 0 3 IA 
کي _ ی و9‎ “a2 ۵ زد گت‎ 4 
3 TS BO E رید‎ 
1 J< hg 
٩ 3 ۳9 hv. < uj مص‌ و جح‎ °2 


٩ SEE‏ 3 و ۰ و 
و ۱1 A‏ ھت 2 
تک 13 3 ك 3 ِ 3 ۰ 1 2 E‏ 


س کک 7 0 
3^ 3 ِ 0 3 


24 سح 
I ES‏ 
dds 0 CTE. e E: ۵ SR u x۹‏ 3 اه 
a TE ۳ EE E 3‏ 
a E e ES‏ $ * رات 
o i‏ 3 3 ت > ك 
۲ ۳ ۹۹ ۸ ۵ 3 ند 4 Ue‏ 
ها 1 SA E 2 YS‏ 
1 3 هه 
تس ۰3 3 ۹ ۳ 
دا ۰ Rj‏ 1 و 3 
: سب بل سپ 
ad:‏ س 2 4 


۰ 
o ا ۰ ^ و‎ 
9 92 
e RK ۱ ا‎ ۱ I“ 
3 چ‎ aA ÛÎ 0 33 2 b3 ۱ 


احد الزوجین 


۰ ۰ 


مه ۰ 


(۳۵ )اب حکم الیب 


2 


$ 


بب 


س 


کتاب ا لکا وا لطلاق وا لعد 


تس 


ص 


أ (حكم العيب فى أحد الروجين) 


1۵۹¥ 





ال و کل ا دا سم سح 
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روا یت کردها ند. از عَمّر روا یت شده‌که‌گفت :هرمردیکه زشی را 
تزویج کند و بدا و جنون وپاجذام ویا برّص باشد ,پس‌اورا لس 
یعنی دخول کند »باید مهر آنزن را تماما بدهد و برای زوج 
غرا متی است برعهد؛ ولي زن (یعنی شوهر غرا متوکه با و رسیده 
باید از ول آنزن بگیرد . والبگه اين رأًی مالک و امصاب 
شا فعی است .اما رای ابوحنیفه و شافعی اینستکه به‌هیچکس 
نموتوا ند رجوع‌کرده غرا متی بگیرد زیرا بواسطه مجا معت نمنودن 
دا دن مهر وا جب میگردد ).این را ما لک و شافعی روایت کرده‌اند. 
و مالک گفته مر ادر جا ئی ستکه ولی در ازدواج او پدر ا و سا 
برادر او ویاکسیکه این عیب را میدا نسته ,بوده‌باشد »و ام ا گر 
نکام بدست پسرعمو ویا کسی | زفامیل او که‌نمیدا نسته‌است »باشد 
غرا متی بر او نیست »و این زن رذ میکند آنچه از صداق را که 
گرفته‌است و مقداری از نز را برای آنزن وا میگذا رند. از سعیدر 
ان میب (رض) روا یت شده‌که‌گفت :هرمردی زنی را تزویج گند و 
مرد دا رای جنون ویا در او ضرری باشد ءزن مخیر است میخوا هد 
برقرا رنماید و میخواهد جدا شود . و نیز از او رسیده‌که گفت : 
هرکس زنی را تزویج کند و نتواند دخول نما ید تا یکسال به او 
مهلت دا ده شود .| گر دول کرد فبا »و إ لا جدا شوند . و از این 
شها ب سا ل شد ا زچه‌وقت اجل زده‌شود فرمود از روز مرا فعه‌نزد 
سلطا ن وحاکم‌شرع .این دوخبر را مالک روایت کرده ومالک گفته 
ام مردی که دخول کرده سپس‌دوری جسته و نتوانسته »,پس برایا و 
اجل تعیین نمی‌شود و بین آندو جداثی نشود. و بزودی‌حکم‌مفقود 
شدن زوج درباب طلاق خوا هد آمد ی شا ء الله تما لی. (و برای 
تفصیل بیشتر در مسئله عیوب زوجین بهنگا م‌نکا ح‌وبا پس ازآن» رجوع 
شود به‌کتب مربوطه ی سس ۲ 


نلو ا 2 میک و م وک 


قال الله تعالى: ۱[ 





یعنی,روایت شده از ز یبن شا مرا زرسول‌خدا (ص) که فرمود :ازداخل 
شدن برزنان بپرهیزید :مردی گفت آیا اگر قوم و خویش شوه ر 
باشد فرمود : قوم و خویش زوج مرگ استلیعنی ضررش مانند ضرر 
مرگ است ۰ وخطرایشان در اینموردبیش ازدیگران اش 

¬ چ ن جا بر (رض) کین ا لبت (س) ال عبات 


7 وا و 
فار و دش ری عن رگم وی بو قلنا رومنک . قال: و 
مشی ولكق الله أعا تى E‏ 


یعنی.ا ز جابر (رض) a‏ از پیامبر (ص) کەفرمود:؛ وارد 
نشوید برزنانیکه شوهرشان غایب است »زیرا شیطان به‌شما ما نند 
جریا ن خون است‌که‌ملازم شمااست . گفتیم یاارْمُول الله‌شيطانِ از 


شما ۱ مرا 
بر ۳ یا ری کرده و تسلیم من شده , 2 ا 
مر رت محر و و ت 7 
ج قال رو ال (س) بلايخلون رجل بامرا ز الا کتان 
شا یه ال جطا و ۳ 


| و البته مردی بازنی خلوت نمی‌کند مگر 
آنکه سوم ایشان شیطان 


9 ا ی 


۴ ج کی ان ای( ) عن من لیصا قا در لایخلون رجل 


5 


2 ل ما 2 7 
مه فقال؛ و اا ي 
2 ھ 2 2 و و 9 0 2 د 
حرجت جا جه و اکستبت فی مروف گُذاوگذا فا ل: ارجع له تم 
اما دک ۵ 


(۱ ن/ سور شور /آ یه ۳۰ وفسمتی‌ازآ بت ۰۳۱ 
(۴(۰۱۳(۰۱۲)و (ه) ا چا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۲۹. 





۱۰۰ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





بازنی خلوت نکند مگربا محرمی»پس مردی از جابرخاست و گفت 


با رسو الله.زن من برای حج بیرون رفته و من درجنگ چنیسن و 

چنا ن نا منویسی شدم افر مور : برگرل با زنت حج کن. ۴ 
۵-ج _ قال و سو اللو ی : ألا لیت رج نة امأو 
7 رم 0 


سب إلا أن یگوی ناکما أو ذا معدم 
یعنی؛ »رسو لخدا (ص) فرمود :آگاه با شید مردی البّه‌با زن بیسوه‌ای 
بیتوته نکند مگرآنکه ای ویا با مجرمی باشد. ۳ 
باقن ی جعکرجن مک (ع) فا ل: : فییما أَْدٌ رل الله (س) 
البیْعَ على ا لاء ا ن لابين و دی مر اسرجاریی | لکلا 0 
و که فا فا اعد رون الم رما لی التساء أن EEE E‏ 
لايفعدن مَعَ م الجا لر فى لكلاء واا کی وسین مقر ( )ان ولا لو 
(ص) قاس فا ما لو و الیو الا قلایئیست فی‌موسح 
سح كفس ا اا ا 
ا جعفربن محمد (ع ) روا یت شده‌که‌گفت :| زجمله چیزها یی 
رسولخدا (ص) بیعت از زنان گرفت این بودکه چهارزانو ننشینند 
و درخلوت بامردان ننشینند . و نیز از جعفرین محمّد روایست 
شده‌که برسول‌خدا (ص) از زنان پیمان گرفت که نوحه‌خوانی نکنند و 
رونخرا شند و بامردان درخلوت ننشینند. و از موسیین جعفر (ع ) 
روا یت شده که رسول‌خد ا(ص) فرمود :هرکس به خدا وروزقیا مت ایمان دارد 
پس بیتوته نکند درموضعی که‌درآن تقس زنی را که‌یااو میرم 
۳ و‌ زرم بر گم م ۶ و 
بش ال رو و ما إا الشاء عن وعورة فا سرا 
ار توت بر استَوّوا ان با الکو 
یعنی؛رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا زنان عاجزند و عورت »پس 
مداوا و پنهان نمافید عورت را به‌خانه‌ها و عجزرا به‌سکوت . 
اش م کلیی(ع) فال: نا نه سول الله (س) قلا ل : 


(۱) التاح‌الجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۳۰ 
(۴(۰)۲(۰)۲)و (۵) وسا فل ا آشیعه / ج ۱۴ /ص ۰۴۲ ۱۳۲و ۰۱۳۲ 


سس 
أ خیرونی ای شیر کنر للنساء کیٹا یرک تا تی قرفا » 

تشک لی فا ةزع ایریا اذى فا ن تناو اتم اسول 
رفا رع و رئ قفا نكلو أ ترف ,نیتم ان يربق 
الا ل د لاه ابا[ الی رتول للم (م کت : ا 
سول الله انا أ ور ی ی لابٌرین الرجا ل 
و یر هت | لجا ما ل: می مرک که و نک یدیا 
فقلت فا لا قا یت لڪه ول | له (س)وّقا :ان شا مد ES‏ 
یعنی»علی (ع ) فرمود : نزد رسول‌خدا (ص) بودیم‌که‌فرمود مرا خبسر 
دهید چه چیز برای زنان خوبست »پس ماعا جزما ندیم ازجواب» همه 
ما تا متفرق شدیم »و من به‌فاطمه رجوع‌کردم وگفتم رسول‌خدا(ص)! ز 
ما سوال کرد و یکیا زما ندانست و نشنا خت »«پس فا طمه گفت ولیکن 
من می‌شناسم ءبرای زنان خوبی این است‌که مردان را نبينند و 
مردان ایشان را نبینند »پس من برگشتم خد مت رسول‌خدا(ص) وگفتسم 
یا سول الله از ماستوال کردی برای زنان چه چیزخوبست ؟ برای 
ایشان خیر این است‌که‌مردان را نبینند و مردان نیز ایشان‌را 
نبینند ؛فرمود :چه‌کس تورا خبرداد تو آنرا نمی‌دا نستی‌درحا لیکه 
نزدمن بودی؟ من گفتم :فا طمه » پس رسول‌خدا (ص) بشگف تآمسد» و 
as‏ ا ی اا 

4 فا ل ا لیس : مدب او لی ا مرا ذا ت بل 
که ین عَیرروجها َو ری رم یلها اه کت 
ذلک أ خبط ۱ له ره کل عم یلته نا 


مس ا ا nd‏ 


مقا تمت الله أن ْرقَها با تار به ا ق ها فی قبرهالا 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :غضب خدا برزن صاحب شوهریکه پر کند 


لوطت فرا شه يرکا ن 


چشم خود ر را از غیرشوهرش ویااز نا محرمی»سخت است »زیرا اگر زن 
این کا رکند خدای مر وجل هرعملی‌کهکرده است هدرکند »پس اگرفیر 
شوهرش در فراش‌او وارد شود برخدا سزا وا راست‌که‌ا ورا به تش 


بسوزاند پس ازآنکه اورا درقبر عذاب‌نماید. 


وساغل الشیعه / ج۱۴/ص ۴۲ و ۰۱۷۲ 





۱۶۰۲ جامعا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





ر n‏ ۳ 
۱ چم و و ۳ 
۶( ش امن ان کشوم علی ا لیمک و عنده عا بشهو 
E 20 ۱۳۳ 2 Arn‏ 
مد فقا ل هما :قوط قاحلا ابیت .قفا کشا که امم ا 
at‏ ار 2 E O‏ 2 2 
ا یکیرما قانکما كرا ییا و عن آم سمةقا لت : كنت عندرسول 
ت م ورو و مر E‏ م وس ر tk‏ ۱ 5 
اللو (ص) و افند و میمونه فاقبل ابن | ممکتوم و ذلک بعد ان مر 
E 5‏ ۱ م7 مر e‏ م ور ١‏ 
با لحجاب .فقا ل: احتجبا «غقلنا یا سول اللو أ یی عمیلایبْصَونا؟ 
a Sn Ian 2‏ ا 2 3 
قالامیاواان متا ألستدا تبمزا یا و عن التیی(صه أ 
از رص ‏ حم موم ۳ ی نا 3 از ما ا ار ۱ هرن 
فاطمهٌ تا که ی عبت بت يلاء أ ن لايرَين الرجال ولا هن 
مره مه e‏ 5 
e E‏ منی" 


اس 2 


یعنی با بُن ۱ مکتوم اجا زه‌گرفت که وا ردشود بەرسولخدا (ص) 
رب نزد او همسرا نش عا پشه و خقمه بودند ؛بهآ نها فرمود: 
برخیزید وداخل اطاق خود شوید ,آنان گفتند او نابینا است »> 
فرمود اگر او شمارا نمی‌بیند شمااورا می‌بینید. . واز مكمه 
اه رسولخدا (ص) بودم. و نزد او وی رکه 

و واردشد و این پس‌ازآن بود که ما ما مور مدع ارت 
بوذم ,رسول‌خدا (ص) فرمود حجا ب دربرکنید گفتیم‌ا ول ال 
1یا 1و نابینانیستکه‌نمی‌ییند مارا »رسولخدا (ص) فرمود: یا 
شما اورا نمی‌بینید. و روایت شده‌از رسول‌خدا(ص) که‌فاطمه به‌آن 
جناب گفت بپتر چیزبرای زنان این استکه آنپا مردها را نبینند 
و مردان ایشان را نبینند «رسول‌خد! | ص) فر مود :فا طمه ازمن ا ست . 

ا اا ا اسماری قال 
کر ول له (ما یه فاطمَط و أحَا مه نکم کک ار 

مت مر مقر ماه کر ررقم نت ۱ 


الاب وم يده نیو لندقمه_ سم 
کو In Ins,‏ 4 
(م) :لک ا لام با رو | ,قال ادخ RT‏ ی 


مس کم 


ر ۳ 7 2 

سول اللو شا لاد و من معی؟ قالث : ليس على قناغ .فقا :با 
4 نم هی میم م۹ بر 2 

قاط خی قل ملکفتک فقتعی به أ سک قلت مقا ل السلامه 

م7 مر صص وس و ار که فا و مه 


یا رول الله ڭا ل أا ممی1 فا کت ق مگ : قا ل جاسرّ: 


(۲(۰)۱)و (۳) وسافل الشیعه / ج۱۴/ص ۱۷۱و ۰۱۷۲ 


کر بققاکت کیک السام با رول الله ظا :ا تا کت سم 


کتاب النکاح‌وا لطلاق والعده (تحرم الخلوهة بالاجنببة والنظراليها) ۱۶۰۳ 


سس سس 


ررم ر رر () 


فدخل ر سول اللو ر و فك 
یعنی,از حضرت باقر (ع) روایت شده از ز جا پرببن بدا له ا نصا رف 
که‌گفت رسول‌خدا (ص) بیرون رفت به قصد ورود برفا طمه (ع) ومن با 
او بود م »چون به‌در خاانه رسیدیم »رسول‌خدا (ص) دش جاودزا بر در 
نها د و آنرا نگه‌دا قت ,سپس فرمود : ۽ السام مایگم دق طمه کشت 
ی یارَمُول الله ,رسول‌خدا (ص) فرمود : آیاداخل شوم 
و آنکه بامن است ؟ فاطمه (ع) گفت روسری ندا رم ؛رسول‌خدا(ص) 
فر مو : گوشه‌لباس خودرا بگیر و برسرخود a‏ همين 
کار کرد سپس رسو لخدا (س) گفت | لکلا یک .فا طمه گفت ولیک 
السلا با سول الله ,رسول‌خدا (ص) گفت آیادا خل شوم؟ فاطمه گفت 
آری»رسولخدا (ص) گفت باآنکه بامن است ؟ فاطمه‌گفت باآنکه‌با 


توا ست ءجا برگفتر پس من رتیل رز کت و 





۲- ج ن م مسةر أ5 ييي عا و 
ابیت مت فقا ل أ ق:] لت لاخی امسلمه RR‏ یی 
اه :وی مک نله کر مت دا وک علی یشت يئت ميلان 
ها تفیل یأر و دید كما فقا ل ال (ع) یخلت هذا 
NL‏ ج 


يعنى»روا یت شده ۱ مت هه رز را و وارد ف كه 
د رخا لیک درضا تد مردی بود رن مفت و شبیه به زن »پس آنمسرد 
مخنث بە برا در اسه ۳ ابی مه گفت :اگرخدا برای 
شما طاقف را فتم‌کرد تو را دلالت میکنم بردختر یلان که رو 
آوردن او به‌چهار است و پشت کردن او به‌هشت است »رسولخدا (ص) 
فرمود؛ این شخص برشما زنان وا رد نشود (نویسنده گوید ومانند 


این حدیث در اولین باب زهمین ابواب حدیث بیست ویکم ذکر 


گردید ) 
رر و او و ردق ۲ 
ا 
لتا لما مع ج ۱۴/ص ۱۵۹۰۱۵۸ و ۰۲۵۹ 
۱ 3 مع لاور ج۲/ص ۰۳۳۰ 


fof‏ جامع‌المنقول فی‌سنن| لرسول 





بعنی »رسول‌خدا (ص) مَکَتَ‌ها را لعن نمود (مخنث مرد زن صفتی است 
که‌ادا واطوار زنان ر | | زخود دربیا ورد ) . 

۴ شوج قال السي(ص: لايباة شر الرمل الرجكرز و 
یتنا َوب و ایرد نت ریت ریا ال 
(ص): لاتبا شر الا راه ها ريا ELE‏ 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود :مرد بامرد مباشرت نکند مگراینکه 
میان ایشان جامه‌ای باشد و زنی بازنی مباشرت‌نکند مگرآنکه 
بین ایشان جامه‌ای باشد. و فرمود :زنی بازنی مباشرت نکندکه 
اوصاف اورا برای شوهرش چنان بگوید که‌گویا او به‌آن‌زن‌نظر 
می‌کند . 0۶ 
۵ج من جوم ارضا ق : لتا یي( می كر الا 
فقال: مرف بَمَرکااو من علسی (رض) من السییّ(س) قالّ: با لس 
لشیم التطرة التظرة كا ج تک ادلی لست لک لار 
یعنی؛ا ز جریر روایت شدهکه‌گفت :سوا ل کردم ازرسول‌خدا(ص)! زنظر 
ناگپانی؟ فرمود: چشمت را بگردان. و از علی (ع ) روایت شده 
ازرسولخدا (ص) ر کج نظررا بدنبال نظر نياور که 


a 


۶ ش من ا لرضا عل آبایو ال قال سول الله (س: لأتتّیع 
کر گر یی تک ات ول ترذ ونی روا یز فا 

سول اللّه (س) با ی و 
ھی روا یز پا لخ نک که اکن ها فلاتتیسع 


a n مر‎ 


ا لته ا سره ای e‏ کی کک ا 

بعنی»حضرت رضا (ع ) روا یت کرده از پدرانش ازرسول‌خدا (ص) که 
فرمود : درپی هم نیا ورنظرکردن را که‌برای تو نیست بلاعَلِیٌ مگر 
ا وین نظر »و درروایتی رسولخدا (ص) فرعود:یا علی اولین نظر 
بنفع تو ودومی برضرر تواست نه‌برنفع‌تو. و دررروایتی‌فرمو 


۰ (۶(۰)۵)و (۷) وساثل الشیعه / ج۱۴/ص 9۱۴۱۰۱۴۰ ۰۲۵۹ 
۰ (۲)و (۴) التاجالجامم‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۳۰ 


کتا ب التکا وا لطلاق والعثه (تحرم الخل وه بالاجنبیة والتظرالیها) ۱۶۰۵ 
تست 


با علخ کنجی دربشت برای تو وبا ختیا رتو است بیس دنا ل نظر 
نظری را نیا ور زیر برای و برای تونیست 


76 lak یگ‎ 


2 


اة ا و تاه تقر ق ۵۲ا بيخ تفر رتیل و هی 


و م کم بل زاخ RA‏ عق ل 
مقبل: افلما جا وّث تفر لها و حل فی رقا ق قد سا ه بسن ن 
ر ر رہ کو ےا مر مر مه مو لو 0 Barr af‏ 
جل بطر كلها و ا كر وهه عظم فى الحاو أو زجاجة فش 
رو ر رم 5 2 2 4 

وجه قلا مقا لزاه تفر کا ذا الذما تسیل على شوبه وصدره 

نون ۳ a E a‏ 
قال و اللو لاتمه رتسول ا لو رس و لاغیرشه 2 تا ۵ ٩‏ ره 

۱ 


سول الور قال: :نا هذا : ار قبط جَبرميل بهدو الاس: 


ر ےا و فو باه 2۶ وه 
ما با نی ی فصوا من با رهم و يحفظوا فروجهم ذلک ازکی 
وه ی بدا موی !ا 
یعنی:ا ز حضرت باقر (ع) روایت شده که فررمود بجوانی از انصار 


روبروشد با زنی درمدینه و زنان سرپوش خود پشت گوش خود قرا ر 
میدا دند پس آنجوان بهاو نظرکرد درحالیکه مقابل او میآمد و 
چون گذشت بها و نظر داشت و داخل کوچه‌ای شد و باز بهاو نظر 
میکرد ازپشت سر .و همین‌طورکه به‌آنزن نظر میکرد استخوانی‌ویا 
شیشه‌ای از دیوار با صورت او برخورد کردو آنرا پاره‌کرد وچون 
آن زن رفت »جوان دید خون از او جاری شده و جامه و سین او 

را گرفته‌ا ست »گفت به خدا قسم وت و رسول‌خدا (ص) را خبسر 
میدهم »چون آمد و رسولخد! (ص) اورا دید فرمود :چه‌شده ؟ قصّه را 
خبرداد که جبرقیل نازل شد و اب ین یه (یعنی ٣ي‏ ۳۰ | زسورۀ نور) 
را آورد که می‌فرما ید زبه مومنین بگو چشمان خودرا برهم نهند و 
فروج خودرا حفظ کنند که‌این کار برای ایشان پاکیزه‌ترا سست 


زیرا خدا به‌آنچه انجام میدهند آگاه است , 


ا ۲ ۳ ۶ کہہے عم ام موه سا 
۸- شیر عن علي (ع) في حديت ا لاربعما ۶ قا ل اول نظر و 

ص مر لو در مهم گم Nir‏ ۲ 
الی التراً ز قلاتتیعوها نظره آری و اروا الْفتا ار یی 


E 2 کس رن گرم و‎ ah. 
روا یذ ری من رو لو (س) قا ل: من اکل فی مت جا رٍوفتظر‎ 








ا ت ےک ی ی 
۳ ‌ س 

۱۶۰۶ جامع‌المنقول فی‌سنالرسول 
و E a af e AN gra‏ ۱ مرک مریم ُ 

إلى عورة رجل او شعر امراۀ او شئ من جسدها کان حقا علی للو 
ر E‏ شا SEE‏ د و بے 2 ۱۸ 


و 7 ۳7 
للناس عَورَکَهٌ فی الاخره »و من ملا ينومن اراز حراما 

رم نس رم ی از وس a‏ 1 ره ها اش نیو نز 6 
الله يوم القیا مَو بتساییر من نار ,و خشاهما نارا حتی بقضی 


۵ مر هن هر و موز 


1 ك 
بَیْن الناس ثم يومر به إلى لار 
یعنی؛روا یت شده | رعلی(ع ) درحدیث چها رصدعددی که رسول‌خدا (عما 
فرمود اولین نظر به‌زن برای شماست پس آنرا به‌نظردیگردر پی 
نیاورید» و از فتنه حذر کنید. و در روایت دیگر نقل شده که 
رسول‌خدا (ص) فرمود :کسیکه درخانه‌همسا یه اش مُمُرف شود که به عورت 
مردی نظرکند و یابه‌موی زنی ویابه‌چیزی از بدن او نگاه کند 
برخدا سزاوار است‌که‌اورا بامنافقین وارد آتش‌دوزخ کنسد» 
آنانکه عورات زنان را در دنیا دنبال می‌کنند ,و ازدنیا خارج 
نشود تااینکه خدا او را رسواکند و عیب مستور اورا در آخرت 
بنمایاند ,و کسیکه دوچشم خودرا پرکند از دیدن زنی بحرام خدا 
آنهارا در قیا مت به‌میخهاقی ازآتش‌پرکند و آنهارا پرازآتش 


کند تاازفضا وت بین مردم بپردازد, سپس امرشود اورا به‌آتش 


ده 2 کر 

n All E 2a را‎ ak ۱ 2 م‎ E 
ش رو فی حدیثالمنا هی قا ل(ص) : و من ملا عینیسه ین‎ ٩ 
۵ مج هاور 2 8 ۰ بط عم مس و‎ ۱ 
حرام ملا الله عَيْتَهٍ یوم القيا موم النار الا آن توب و‎ 

مر سس Ai‏ مره ا nt rn‏ و A‏ خیم ور مر 
برجع. و قال(ص): ومن صا فح امراه تحرزم علیّه فقد باء بسخط 
م | A FNP r‏ نهد E‏ 
رمن الله عژوجل»و من التَرَم امرا؛ حراما قرن فی سلسلوین نا ر 


ع كيان قدا ن یی الا را 

یعنی»درروا یت دیگر رسول‌خدا (ص) درحدیث منهیّا ت فرمود :و آنکه 
دوچشم خوه را.از حرام پرکند خدا دوچشم اورا پرکنسد روز 
قیا مت از آتش مگرآنکه توبه‌کند و برگردد. ورسول‌خدا(س)فرمود: 
و کسیکه بازن نا محرمی مصافحه کند پس بتحقیق مبتلاشده به‌غضب 





e I I gg 
۱۶۰۷ كتا ب ا لكا وا لطلاق والعدة (تحرم‌الخلوة بالاجنبيّةوالنظراليما)‎ 


اس ج == 


e 


خدای وجل و کسیکه ملتزم زني شود بحرام ,درسلسله و زنجیری 
از آتش باشیطان بسته‌شود و درآ تش تش | فکنده‌شود . 

۰ ش E‏ :لاحر تا را لاد نس او 
یر إلى شعو رهق و یا 
یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمود احترا می برای زنان اهل ذمّه نیست 
آنقدر که‌نظر به‌موهای ایشان و دستشان میتوان کرد . (نویسنده 
گوید ولی ظاهر آیهُ ۳۰ سور؛‌نورکه ذکر شد اینستکه مرد به‌زننان 
امل کتاب نیزنباید نگا ه‌کند بخصوص اگر خوف فتنه وگناه برای 
اوباشد مگرآنکه بناگپانی وفیرعمد اورا نظرکند ۰) 

۱- ش قا ل رول اللو (ص) : و جاءر 


2 ی ر nr‏ 


2 2 1 
وم القیامذ مغلولا کم ومو به ای انار و ی فاگ رأة 
ارم ها رن سم و ۱ 


للها حه نله بگل کیمز کتمها فی الدْنیا الق عا وتا 
"£ و2 E y7 2n nr‏ 


(ص) :! ذا جلت لرا مجلسا فقا مت نة مالس فی جلها رل 


۷+ 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :و هرکس با زنی بحرام مصا فحه‌کنند روز 
قیامت دست بسته آید سپس | مرشود اورا بهآ تش افکنند .وکسیکه 
بازنی کهآنرا ما لک نیست مزا ح‌کند خدا اورا به‌هرکلمه‌ای که در 
دنیا گفته هزارسال حبس‌نماید. و نیز رسول‌خدا (ص) فرمود : چون 
زنی ازمجلسی برخاست مردی بجای او ننشیند تااینکه‌آن مکان 


د داد 
سرد گر مت حون مت نی 

۲- ج ن جا (رض) أن رول ١‏ لل (س) آی امراة فاتمی 
nrc f‏ ی ا 2 ا 2 ۱۱2 
۲ مرا شه زجب و ے کش مه فقمی خاجته شم خرج السی 
۳ ام از OBA‏ را قراس و 6 ره و مس 
أ صخا به فقا لإ ن المرا ةذ نقبل فی صورف شیطان و تدیر فی صورژ 
lar‏ ما کا E‏ و بے 2 رف مس رم ای رورش ۱ 
شیطا ن فإ ذا رای احدکم امراه فلبات اهله إن ذلک یرد ما فی 
2 7-20 ور ا کرک م ور ہو رم یر کے دہ ل 2 ر 4 
نتسه ۰و وا ید :ا دا احدكم | عجبته ۱ اه فوقعت فليعمد 


۱۳۰۱۲۰۱ 3 فل ا لشیعه / ۱۲ص ۱۴۲ ۰ ۰۱۸۵ 
(۴)و (۵) التاج‌الجامع للاصول/ج ۲ /ص ۰ ۲۳و ۰۳۳۱ 


Rr pg rg mme 


۱۶۰۸ جا مع المنقول فىسنن| لرسول 





یعنی»ا ز جابر روایت شده‌که رسو ل‌خدا (ص) زنی را دید پس آمسد 
نزد عیا لش ریب درحا لیکه پوست را برای دبافی‌میمالید, پس 
حاجت خودرا انجام‌داد و بسوی اصحاب بیرون آ مد »پس فرمودکه: 
زن درصورت شیطا ن رومبا ورد و درصورت شیطان پشت میکند » پس 
چون یکی ازشما زنی را دید برود نزد عیالش که‌مواقعه‌باعیال 
خیال نفسا ورا برطرف میکند. و در روایتی فرمود :هرگا هیکیا ز 
شما ازجمال زنی به‌عجب آمد که دردلش تا ثیرکرد »پس بايد برود 
با عیال خود مجا معت کند که ب ین خیال نفسا ورا پرمیگردا ند. 
ی و مول !لو( نز 


مس n fad a‏ مرو 
۴۳ش ن جکر اتو ن) فال رای 
از مر مر ار 2 


اک 
سل .و ن بو 
۱ 


یی 


رم 
8 6 مر زک و رم مر ا 


فا مج لاي 


CNC: 
5 
A 
3 3 م‎ 
9 
9 
پک ها‎ 
3 e 


8 


(ص) شم سا ر 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع ) روایت شده‌که فرمود : رسولخدا (ص) زنی 


را دید و اورا خوش آمد و از خوشگلی او درعجب شد ؛,پسس وارد 


1 
ى 2 و ر 2 و 7 
1 > مق ی فانه بيبح له ي را فته ما بی 


شد بها م سمه و روز او بود »پس بااو هم‌بسترشد وبسوی اصحا ب 
خود بیرون آمد درحالیکه از سر او قطرا ت آب فسل هویدا بود 
و فرمود ای مردم همانا تظر از شیطان است »پس‌هرکس مبتلا به 
نظرشد بااهل خود هم‌بسترشود. و در روایت دیگر رسول‌خدا (صم 
فرمود: چون یکی ازشما به‌زن خوشگلی نظرکرد برودنزد خانواده 


(۲(۰)۱)و(۳) وسائل الشیعه / ج ۱۴/ص ۷۲و ۰۷۲ 





veal NN Ie 
۱۶۰۹ ) كتا با لكا وا لطلاق والعدة (تحرم الخلوةبالاجنبيّه والنظرالیها‎ 
ا ر ل ا‎ 
خود زیرا آنچه بااوست مانند آن چیزی استکه باایراست »پس‎ 
مردی برخاست و عرض‌کره یارَمُول اللّه اگر اهل وعیال ندارد چه‎ 
کند؟ فرمود :نظر به‌طرف آسمان کند و موا ظبت کند وا زخدا وفضل‎ 
او سقوال کند . و در روایت دیگر فرمود : هرگاه یکیا زشما زنی‎ 
راکه‌اورا به‌عجب آورد دید برود نزد اهل خود زیرا بااواست‎ 
مانند آنچه دیده و البته شیطا ن را برقلب خود راه ندهد و‎ 
چشم خود را بگرداند »و هرگاه زوجه‌ای ندا رد دورگعت نماز بخواند‎ 
و حمدخدا را بسیارکند و بررسول‌خدا درود فرستد سپس ازفضل خدا‎ 

بجویدکه خدا از رأفت و رحمت خود اورا بینیاز کند. 

۴- ج من أ پى رة (رض) عن | لست (ص) قا ل: له کب 
علي این دم حه م من الرّنا أ درگ ذل لمحا لَه ونا اکن 
السظر»و زا ۹ نا لمتطق: زاک فی روا بخ ۳ و زتا این 
الیش بو زت امین الیو تا الا الامتما ع »و زا الم 
اقب »و اسف کی ذلک و کفتهی»5 الْعَرج یمدق دک ویک بل 
یعنی.از ابی‌هریره از E‏ روا یت شده که فرمود :هما نا خدا 
برفرزند آدم نوشته بپره او را از زناکه ناچار آنسرا درک 
خوا هدکرد »پس زنای چشما ن نظراست و زنای زبان به‌زبان آ"وردن 
است . و در روایتی زیادشده‌که بو زنای دستها حمله کردن وزنای 
پاها رفتن و و که گوش دادن و زنای دهان بوسیدن وزنای 
تفس آرزوکردن و خواستن است و فرج این را تصدیق میکنه (ا گر 
خودرا حفظ نکند و به‌زنا اندازد) و تکذیب میکند (ا گر خوددا ری 
و خودرا حفظ کند و از زنا دوری کند .و البته مومنین خود را 
حفظ می‌کنند که‌یکی ازاوصا ف عبادالرَّحمن که درقرآن ذکرشده همین 
خوددا ری از محرّما تاست چنا نکه درسوره فرقا ن. بتفصیل ذکرشد»). 

۵- ش ی الباقر (ع) شا : ول له سرا سر 


إلى رج ا مرا ف لاحل لهو با خاک أا فی امراته و رجلا 
ینا چ السا اللی 6 له قیتا تیم ال و 


تور TR al‏ 1 
1( لجا مع للاصول/ ج۲ /ص ۱ ومستدرگ الوسافل/ ج ۲/عل 
وسافل الشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۳۸ 


2 0 
۱۶۱۰ جامعالمنقول فی‌سنا لرسول 





یعنی»ا زحضرت باقر (ع ) روا یت شده‌که :رسول‌خدا (ص) لعن نمودمردی 
را که‌به‌فرج زن نا محرمی نظرکند و مردی راکه دربا ره زن‌بسرا در 
خود خیانت ورزد و مردی را که‌مردم به‌او محتاج بشود واو رشوه 
طلب کند , 

۶ ش من جر مََمٍ عن [باته (۵) مق سول | له (مافی 


2 
4l ar ak OT 


حَدیث ا لمناھی قا لَ:و شهی ی تكلم المَرأ هة عند كيرروجها وعجر 
ذی عحرم مها تین كمس كلما تما لامد یتاه فال سول 
ان تیا اک لب علی انب بو ره 4 نامز 


ar‏ ا کک د 


َو ما زاف الاحمّق یقول و ES‏ 
یر بدا . و ماس لو قیلونا المَوتی؟قال :کل عنومترف! 
یعتی»ا ز جعفربن محمد روایت شده از پدرانش | زرسولخدا (ص) در 
حدیث منپیّات که‌فرمود بونهی نمود ازاینکه زن نزد غیرشوهرش 
سخن گوید و نزد نامحرم بیشتر از پنج‌کلمه ازآنچه ازآن‌ناچار 
است . و رسول‌خدا (ص) فرمود :چها رچیز دل را میمیران 
گناه و بازنان زیاد سخن گفتن و بگونگو بااحمق او بگویدوتو 
بگوفی و هرگز به‌خیری نرسد و هم‌نشینی بامردگان یعضی با 
ثروتمند متجا وز . 


CC 


ی الرجا ل کم چاه 4 شاه پبا بلته یس 
آ هاا لنب ! ذا اک ام > نا شنک 1 ی لْشرکُیَ با له 


a 


شب و رفح و ليو و لیشکلی لقع و ليان يها ر 
0 ور ۳ 
یفتریتَه بی يديه و ا رجه و ینک فی روف فر اهي 


انف و الت 3ا کور دحيم .الى أن تا ل: + فقاکت 
و ۳ ۳9 
آ معکیم : ما ذلك امروف الذى أمَرَا i‏ ن ميك فیسسه؟ 


ار ۵ اه on‏ 
هب 


قال: لاتلطمن ۳۹ 9 و لامش وجها .9 این شرا “<3 و فقس 
oe‏ ی مس 0 ر ر 
جا بو اتود کوبا 2 ا يهن ورمول رما کللی‌هذا قفا لت ؛ 


ra 


ارو ا لو کیک نبا ینک قفا برس لاطا فخ ا لیا ء ءفد عا بقدج 





سس 
کناب النکاموا لطلاق و العده (تحرم الخل وه بالاجنب یه و النظر الیپا ) ۱۶۱1 


را هم مر رش ê ALTIUS‏ هذا ال 
من ما فا دخ يده تم آخرجها ففال:اذخلی أیدیکن فى هذا الماء 
۱ مرس () 


ينی ز جعفربن محمّد (ع ) روایت شده که گفت : چون رسو لخدا (ص) 
مک را فتے‌کرد بامردان بیعت‌ کرد سپس زنان آمدند که با او 
بیعت کنند »,پس خدای عَرَوجل آبه ۱۲ سور متسه را نازل فرمودکه 
می‌فرما ید :,ای پیامبر چون زنان مومنه پیش ‌تو آیند و با تسو 
بیعث کنند براینکه چیزی را شریک خدا نکنند و دزدی و زنسا 
ننمايند و N‏ نکشند و دروغ و بپتانی‌که ساختشسه 
باشند از میان دستپایشان و پاهاپشا ن نيا ورند و در کارشایسته 
ی از خسدا 
آمرزش بخوا وم زیرا که خدا ۲مرزنده رحیم است, »تا اینکه فرمسود 
یه 

زنی بتا م آمحکیم عرض کرد آن و خدا مارا امر کرده‌در 
آن؛عمیان تو ننمافیم چیست ؟ فومود این استکه بصورت سیلی 
نزنید و صورت نخرا شید و موی خودر بت و بخه پاره‌نکنیدو 
جا مه خود را سیاه ننما فید ,پس رسول‌خدا (ص) باایشان بیعت کرد » 
ال 

ام‌حکیم عرض کرد چگونه باتو بیعت‌کنیم؟ فرموه :من با زنان 
مصا فحه نمی‌کنم ,پس قدحی از آب خواست و دست خودر ا داخل نمود 
میان آب و بیرون آورد و فرمود دستهاي خودرا دراین آب در 
این بیعت داخل کنید. 


(۳۷باب التبرة_ محمودة 


اج من کنو (رض) ن الت (ص)قا :ا الله يغار 
وال ر و رة الله ای باجن وین ما ۵ Û a‏ 
یعنی» ز ابی‌هریره روایت شده که رسول‌خبا (ص) فرمود : خدایتما لی 
دا رای e‏ مومن دا رای غیرت است. و غیرت خدا وقنسی 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۱۵۴ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۳۱ 








181۲ جامع‌المنقول فی‌سنن لرسول 





ی rn SEL‏ ۳ 
r‏ ناش (رض) عن الشیی(م) قا :ماحد َو من 
س عم 7 e‏ 4 4 ۵ ۵ ور ام ۱ 
رنه آن رى َة أو امه زنر سه محمد لو ت ن ما 
و ا a Il‏ ۶ 


e‏ و ميتم كش 

یعنی»از عايشه روایث شده که رسولخدا (ص) فرمود :احدی غیرتمندتر 
ر‌ خدا نیست‌که ببیند بند؛خود ویا کنیزخود زنا می‌کند, ای 
امت محمد اگر بدانید آنچه من میدانم البته خنده کم میکنیدو 
البته گریه بسبار. 
۲ ش قال سول اللو (س): کای 1 
یر یه و رک امه نک ن بايطا مق یایرد یذ 
قّا ل(صا: ز مره من اليما ن 

یعنی »رسول‌خدا (ص) فرمودکه : پدرم ابراهیم فیور بود و من 
ری میا رای ارم سر ها اک ما دما ۳ 


ص 


مومنین اظهار غیرتی ندارد و فرمود رغیرت از ایمان 

۴ب ش ال ومول الم (م): ان الک له یه یز 
ا ا عا وو اد نافیل با رتول ال اس وا 
الدْیوت ؟ قال: الذی تَرنی اه رآ و کو ي 9 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود: مقا بوی بهشت از مسافت پا نصدسال 
یافت ميشود و آنرا عاق والدين و کو ای یا شرف وه ا 
رول الله دوت چه‌با شد؟ فرمود : کیّوث کسی ستکه زن او زنا 
میدهد و او عالم به‌حال اواست 7 

۵ -ج u‏ لو رابت رجلا مع ا اما یی 
ره با دیب مرن قفا (م): أ َيون من کی وِسنٍ. لا 


13 


| رهه و الله | یر مق .۶ فی روا من أل رو اللسه 
هه و در 2 ل 

م الموج شما ظَهَرَ ينها و ما ما ی ٠و‏ لخم عير من اللو» و 
فش ی ات تیه الد sS‏ 


کک ج۲/ص ۵۳۳۲۱ ۰۳۳۲ 
E 0 ( )۳( ۲‏ لشیعه / ج ۱۴/ص ۰۱۰۹ ۰۲۴۸9۲۴۷ 





کتاب التکام وا لطلاق والعدة (الفیرة محمودة) ۱۶۱۳ 
ا ا ا س 
یعتی شبن باه گفت گفت :ا گرمردی را با زنم‌یبینم‌با شمشیر اورا بزنم 
E NO E‏ ۲یا ا زغیرت سعدتعجب 
میکنید »,هرآ ینه‌من غیرتمندترازا ویم » وخدای تماللی ازمن غیرتمندتر 
است .ودرروا یتوفرمود :بهمین خاطر خدافَوّا حش ظا هری وبا طنی را 
حرا منمود ه وشخصی غیرتمندترا زخدا نیست وشخصی عذرپذیرتر ازخدا 
نیست » بهمین‌خا طر پیغمبران را مبعوث کردیرای بشارت وانذار و 
شخصی مدح‌نزدش محبوبترا زا ونیست ولذا و عدهب‌پشت دا دها ست . 

(نویسند ه‌گوید :روا یت فوق وما نندآن باآیا ت‌لعان که‌درسور تور 
آ"مده‌موافق نیست وبعلاو ه مخا لف است با حیدیث دیگری درا ینمورد 


که رسو لخد ا(ص) بەسعدبنِ مبلا که فر موده ودرا بوا و و 


رش عن ابا قر (ع)قا قالش (م) یا ما رف کار همو 
خلا رجلا ا ین يوم فقا لالج : كيف أطلَقت عتى؟ قفا ل: أ ری 
ر a‏ 


رتیل ن‌اللو ان ی فیگ کس خما ل یم لله ورمون التي وة 
عللی خرمک و التا وشن اي وید و الق نالا ة .نكا سکیا 
ادا معا لاه زا دل مع رمُول اه (س) نت نت انتشهطا! 
یعنی,1 زحضرت با قر (ع )روا یت شد ه که فر مود :| سیرا نی‌راغد مت وا 
(ص)آ و ردند ءپسآ نجنا ب | مربه‌قتل آنان فرمود ومردی را | زبین آنان 
وا گذا شت ۲ نمردگفت چگونه مرا رها کردی؟ فرمود :جبرفیل‌ازجا سب 
خد! مراغیرد! دکود روجود توینج فلت | ست کهآ نها را خداورسل اودوست 
يدا رند یکی غیرت شدیدتو را برحَرْمّت »ودیگرسخا وت »ودیگر خسن 
خلق؛ودیگررا ستی گفتا رودیگرشجا عت . چون آنمردا ینہارا شنید اسلام 
ا وردوا سلاما ونیکوبود وبارسول‌خدا ( ص)جها دکرد تا کشته‌شد .نو پسند ه 
گوید صدر روایت فوق موا فق کتاب خدا نیست وا زمجعولات است ).۰ 


مر رام کوم و گرم سا 

۷ ش یل ول درم قاع ا جاع ارا ریه ي 

+ رمرم سا هتم س ا Fr‏ 

فاك ی که قَقالت :یا ر سول الله ا ی قرت قطیرنی »قال : وجا ءرجل 
و 


“A a 2n‏ ت ۳۳ نس نو ما هه ما 
یی شرھا فا قي که Pa‏ توق ری هر ی 2 
لت بجا ریبی فضکعت ما تري قال ها شیک شما ل 
لاتبصر 0 الوادی ه من اسئله 


(۱)و (۲) وساثل الشیعه / ج ۱۴/ص ۱۰۹و ۰۱۱۰ 


2 جا مع‌المنقول فیسننا للرسول 





یعنی,درهنگا مي‌که رسولخدا (ص) نشسته‌بود ناگاه زنی برهنه آمد 
و درحضور او ایستاد و گفت یِارَسُول الله من فجور کرده‌ام مرا 
تطهیرنما ,را وی گوید و مردی درپی 
براو افکند »رسول‌خدا (ص) فرمود : این زن را چه‌میباشد؟ مسسرد 
گفت :این همسر من است یا رَمول اللّه .من باکنیزم خلوت کسردم 


او دوان دوان آمد وجامه‌ای 


پس این زن آنچه‌را میبینی بجا آورده‌است »فرمود : اورا باخود 


ببر »سپس فر مود ززن غیرتمند بالای وا دی را | زپا فین آن نمی‌بیند. 
2 


ش فی وم السّبی سا اللي (ع )قا ل: ايى ق الله 


مت 2 ا ی زا مر ۱ 
الک وق لینتیی,یَو یل دب .و ا قلال: 
ي ا 50 لد خلها مد نز لس له مج 

ال الله کرَوجَل: وعزتی وَجَلالى لایدخلها مدمن حَمّر کو لانمام و 
لادوگ 


ص) به‌علی (ع 
e‏ 
۱ ۱ ۱ مرو سا 

آنکه فرمود :پس خدای عَرّوجل فر مود :قسم به‌عْزت و جلالسم وا رد 
بهشت نگردد دافم الخمر و تمام و دیوث . 


یعنی»در وصیت رسول‌خدا ( 


۳ 

E ۳‏ 1 ار رب 

ش ف ی ا 

ir‏ کی ا رو ا 

ا َو یهودئز او نصران يو او مجونتی حرو أو امع 
A a‏ 


2 
شم لمیت بب نه و ما ت مما مكبو فح الله سال له فی قجره 


لاما باپ مرم مھا عتا کو عفا رب و شمان من الضا ی کر 
سر 0 و ا e‏ 1 7 
تفترق | ی ماع ۱ یکین کنو نی شش بسن 
TT‏ 
به إلى النار ءالا و إن اللة ار خد الحدود فما آحد 
میرن اللو و من یرو رم افوا حش 


یعنی»درحدیث منمیّا ت رسول‌خدا (ص) فرمود بآگاه با شید هرکس با 
زن مسلمان و یایپودی ویانصرانی ویا مجوسی آزاد باشدویا کنیز 
زنا کند و توبه‌ننماید و براین کار 
خدا پتعالی برای او در قبرش‌سیصد در بازکند کهازآنها مارها 


(۱)و (۲) وساخل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۲۴۸۲۴۲۰۲۴۲ 


اصرار داشته‌باشد و بمیره 





کا ی 
E Te‏ | بسوزاند تاقیامت و 
چون از قبرش‌برانگیخته‌گرده مردم | ز گند بوی او متا دی شوند 
و او شنا خته‌شود به‌این کاریکه در دنیا میکرده تاامرشود اور 
بهآ تش برنذ ,آگا ه باشید خدایتمالی حرام را حرام‌کرده وحدود 
را معتلن نموده ,و احدی فیرتمندتر از خدا نیست و از فیسرت 


اواستکه قواحش زا حرام نموده‌است . 


ایواب النکاح المنهیی عنه 


قال الله کُا لی:و ایهم لفروجهم افو لیا زوا هم 
و ما ما كك ایام کرم مه من ا بتَفی وَراء ایک 
ا 


2 1 م م۱ 


فا ولیک هم الا وى 


2 


2 


)باب نكاح الحاهليّة 


ِ عيْ غامد (رض) فا : کا چ ایکا فی الجا هت ای ار 
E‏ ور مر 1 EE‏ 
یکاح مها اج الا س الوم ۶ ا 
وة أو ات كيدها کم مها .کاخ ۲ ام ارم 
م محر 4 


یقول لامراً تو إ ذا هرت من مها :أ يى لکلا کامتتیمیته 


ار 
iE‏ کی م ص rere‏ 
بعتزلها روجها حنی بتبین فا ذا تم یی أ صا بهاإذا أ حت 
EE ۳ 1 ِ ۳21 5 /‏ 
سما عل ذلک رمب فی تجا بو | الود و شش هلا ل 
no‏ اش ۳ ما مر و 
الاسیبضا ع. و نکاح خر يتمع الرَهط ما دون عقر ف فا تون 
rp RNA pp‏ ۱ 


على السرا ف کلهم بصیبها لذا حملت و وَمَعَت و مرها يالى 


(1) قرآن/سوره مومنون/آبات ۵ تا ۷ ,وسور؛‌معا رج/آیبات ٩۲تا‏ ۲۱ 





مرو ۱ / 2 ی F2‏ ا ر 
منه الرجل. و تکام الرابع یْجتمع ناس‌کشیر فیدخلسون علسی 
e a A‏ مر ار اه ها تا 8 و 
المراة تمتنع ممن جاءها و هق البغايا ینصبن على ابوا بهن 
iE MUL U To ALS I ol‏ 4 ارتیم 
رایات تگون علما »فمن | | دهن دح ع فا دا حملت ! حداهنو 
روصم e ARE s4‏ ۲ 
وضعت جمعوا و كدعوا لهم القافة شم ألحقوا ولذها بالسزي 
ar‏ مگ و re‏ ام و ا ڪھ رم و 
f2‏ 0 ص س و 
ن فالتا ط به و دعي ابنه لابمتنع ن ذلیک ٬فلما‏ 
تخت ۵ 7 0 a‏ 0 ۱ مر 
(ص) با لحق هدم نکاحّ الجاهليّة کله الا نکاح الناس الیوم. 


بود: ازجمله نکاحیا ست کها مروز بین مردم‌است (وشرعیا ست ) که 
مردی از دیگری خواستگاری میکند دخترش‌را و يا آنکه‌را براو 
ولایت دارد و او هم قبول میکند سپس اورا شوهرمیدهد . ونکاح 
دیگری که مرد به‌زن خود میگفت چون از حیض‌پاک شدی بفرست 
بسوی فلان واورا دعوت‌کن و از او بخواه با توهمبسترشود (و ازاو 
فرزند بیا وری باوصا ف او از شجاعت و کرم )و شوهر از او کناره 
میجست تا حمل او آشکارشود ,چون حمل او آشکار میشد اگر میل 
داشت شوهر او بااو همبستر ميشد و این کاررا برای نجاست 
فرزند میکرد و این نکاح بنام‌نکاح استیضاع بود .ونگاح دیگری 
که گروهی کمتراز ده نفر جمع میشدند و همه برزن وا ردميشدند 
و بااو همبستر میشدند و چون حامله میشد و وضع حمل میکرد و 
چند شب‌براو میگذشت »میفرستاه بسوی ایشان و کسی از ایشان 
نمیتوا نست نپذیرد تأهمه جمع میشدند ,به‌ایشان میگفت شما که 
از کارخود مطلع هستید من فرزندی آوردم »ای فلانی او فرزندتو 
است و هرکدا م را که مپخواست نام میبرد و او نمیتوانست 
قبول نکند. و نکاح چپارم این بود مردم بسیاری بر زن وارد 
ميشدند و او خوددا ری نمی‌کرد و آنها زنان بدکاره بودند که 
بر در خانه‌های خود عامی تفت میگو دنه که‌هرکس خواست داخل 
شود »پس چون حا مله میشد و وضع‌حمل میکرد جمع ميشدند وقیافه 
شناس را میخواستند .سپس فرزند را به‌آنکه رای میزدند ملحق 


(ب) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۲و ۰۳۳۲ 


(ae | I u aoc‏ و 
کناب ا لسکا ح‌وا لطلاق والعدة (ابواب التكاحالمنهئعنه) ۱۶۱۷ 
سا غ کا ا 


میکردند و نسب بین آنفرزند و آنمرد پابرجامیشد و پسر او 
خوانده ميشد و او امتناع نمی‌کرد . پس زمانیکه محمّد (ص) آ مد 
تما م انواع نکاح جاهلیّت را ازبین برد مگرنکا حی‌که | کنون‌مردم 
دا رند (و احکام آن درقرآان وسکّت بیان گردیده ا ست .نویسنده 
گوید درجا هلبت‌نکا حهای دیگری نیز بوده که ذیلاً بیان خوا هد 


شد ) . 


مریم ۳ ۳ (۱) 7 ا ی 
ج ال التیی(س): لاشفا ده فی الالام د فى دور م درد 
و ص ا و ٣‏ ویس گم هر 
رشول الله (ص) نهى عن الشغار؛ و الت ر آن يڙوج ا جل 
CSAIL PL A Rg gr‏ 
علی آن یزوجه ا لاخره ۱ ليس بينهما صداق: وقال ابوهریره 
A f7 af 2e"‏ هزم هر مس ه 6 رم رم 
(رض) : و الشغار أن ب ل الرجل للرجل:زوجنی ابنتک و | زوجک 
م س رم ام رسیم Ih‏ 0 ص ا و 
ابنتی او زوجنی اختک و ازوجک اختی؛, د فىروايط:قالوا پا 
ر مج نت اف ۳ ۱ ۰ E . Fa‏ 1 
سول الله و ما الشفار؟ قال نکاخ الما و بالمرا و لامداق 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : نکاح شغار در اسلام نیست .ودرروایتی 
رسولخدا (ص) نهی فرمود از شغار. و شغار این استکه مره دختر 
خود را بدهد به‌دیگری که آندیگری نیز دخترخودرا به‌او بدهد 
و مپریّه‌ای نباشد (با ضطلاح معاوضه کنند بین دودختر ويا دو 
خواهرکه خواهر خودرا زیّد به‌عشرو دهد که عَمُرو نیز درمقابل 
خوا هرخودرا به‌او دهد و ۳۹ از ما ده مغر هرا علو بتکم 
یعنی خالی‌بودن ازمبر) .و نیز ابوهریره گفته است شفا راین اسنکه 
مردی به مردی بگوید تزویج‌گن برای من دخترت زا و من بسه تسو 
تز ویج‌میکنم دخترم‌را ویاتزویج کن برای من خوا هرت راو من به 
تو تزویج‌میکنم خواهرم‌را بو در روایتی آمده‌که از رسول‌خدا (ص) 


(۱) التاج‌الجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۳۴ و المصنف / ج ۶/ص ۰۱۸۴ 

(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/س ۳۳۴ و المصنف / ج۶/ص ۱۸۲ و 
مسندا لاما مزید /ص ۰۳۱۵ 

(۳)و (۴) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۳۴ 


سس موس رم مس ب ر کی ت ی و 





پرسیدند شغار چه‌باشد؟ فرمود : نگاح‌زن درمقابل زن که‌صداقسی 
دربین نباشد , 


۲ب شش ته سول اللو رس با 
یم ۳ و م6 و و ل .4 ۸ len‏ 1 ا 


أ ول 


أن لامهر نار ی روم ی ھی زی ا الجر 
ل اوي ا ا 1 ا ی یو م نڪا 
کا ت الجا هليه کعقده لى هدا" 

یعنی»رسول‌خدا (ی) نپی فرمود از شفار و آن اینستکه مردی به 
مرد دیگر بگوید دخترت را به‌من تزویج‌کن تا من دخترم‌را برای‌نو 
تزویج کنم براینکه مَهُّری دربین نباشد. و در روایتی:رسول‌خدا 
(ص) نهی نمود ازاینکه مردی به‌مردی بگوید خواهرت را بسه من 
تزویج‌کن نامن خواهرم‌را به‌تو تزویج‌کنم . و علی(ع) فرمود: 
شفار ءنکاحی بود | میشد ۰ 


(«ع)یاب نکاح المتعة 


2 رور مط‎ Genrer 
اد ج عن سبرة (رض) قا ل:را بت رسول اللو (ص) قائما بيسن‎ 
IT > u س ۱ ور رع ر ا شو‎ 
الرکن و الباب و هو بقول:یاایهاالناس‌انی کنت آذنت لکم‎ 
۱ حت م 3 ام مر‎ ۱ 


فى الاستمتاع من اليساء و إن الل قد حرم ذلك إلى سوم 
۳ ۹ مرو اور مک موم نب ام تم ور ۳ 


7 n ص‎ A a E EG 
القیامة قح کای عنده مته ر فلیعل تیبکه و ها دوا ما‎ 


یعنی»ا ز سبره (رض) روایت شده‌که‌گفت :رسولخدا (صا د ديدم 
که بین رکن جرا لاود و بین در کعبه د ) ایستاده 
و میفرمود: ای مردم من در متعهّزنان به‌شما اذن داده بودم 
و البته خدایتعالی آنرا تاروز قیا مت‌حرام نموده‌است » پس 


هرکس نزد او متعه‌ای باشد باید اورا رها کند و از آنچه‌به او 


(۱)و (۲) e‏ ۳ ۹ 5 
)۳( اک السوسا کل ج۲/ص ۰۵۶۵ 
(r)‏ التا جا لجا مع للاصوال/ ج۲ /ص ۳۳۵ و المصنف /ج ۷/ص ۰۵۰۴ 





کج سس سس تست 
ی ن ملت رع قا م مول اللو رس مرحم لحر 
للذ ناح الم 00 ۳ 
یعنی»ا ز عل (ع )روا بت شده‌که‌فرمود :رسول‌خدا (ص)درروزخیبر حرا م 
نمود خوردن گوشتها ی ! لا | هلی را(چنا نکه‌قرآن می‌فرما ید : وو الكَيْلَو 
الیفال وا لحمیرٌ لکرگجوها .(, - وا سب ها وقا طرها وا لاغ‌ها را خداوند 
آفرید برای آنکه برآنها سوار شوید..»» وتمی‌فرماید:لکأ لوا )ء و(نیزرسول خدا) 
حرا م‌نمو دنکاح‌متعه را .در اینجا بایدد انست که مسفله نکاح‌متعه مسقله مپشی 
است,لذا ما دراینباره توضیح‌یکی ازبزرگان‌معا مررا ذیلا نقل می‌کنیم : 
توضیح:متعه »یک نوع نکا حی درجا هلت ودرا وائل اسلام بیود که 
بین مردی‌وزنی قرا ردا دی بسته میشدکه‌با هم‌با شند وغرض ازآن فقط 
تمتع بود نه‌تنا سل وا موردیگر .وشراقط | زدواجی را که! سلام ۲ ورد 
ندا شت ؛درنکا حوکه‌ا سلام؟ ورد وا حکا مآن درقرآن بیان شده» عقد 
ا زدواج دافم ودرآن قیدزمان نمیشود برخلاف متعه‌که‌درآن قیسد 
زمان میشود »و به‌زیان عربی یافارسی یاغیراینها زنیبه مسردی 
میگوید خودم‌را درمات معینی‌با زاء مبلغ معیّتی درا ختیارت میگذ ار 
که‌تمتع ببری.درنکا حو که درقرآ ن ذکرشده مذت آن نا محدود وتعدا د 
زنان محدوداست بطوریکه مردبابیشتر ازچها رن حق از د و اج‌ند ارد 
آنهم بشرط عدالت کها گر ترس‌از عدم اجرای عدا لت دا شت ,با 


بیشترا زیک زن حق | زدوا چ‌ندا ردچنا نکه‌خدا فرموده فان خفتسمم 
۶ ج 


22 م #۳ 
ا ولوا قرا جک ةا ولی درمتم جا هلى مرد باصدهازن ميتوا ند 
| زدوا ج‌کند وعدا لتی‌هم درآن شرط نیست و همچنین درنگاح‌ق رآ نسی 
بین زن ومرد توارث موباشد و نفقه وسایرمخا رج زن بعهدهشوهر 
است و درآن طلاق است و مذت نیست برعکس متعه‌که‌درآان مذت بوده 
وطلاقی نیست .پس آ نچه‌که درقرآآن بعنوان نگاح‌وا زدوا ج‌ازآن‌سضن 
بمیان آ مده تکا حیا ست که درآ ن نفقه وکسوه وعله وطلاق ومپیراث و 
شرا یط دیگر ملحوظ شده درحالیکه‌درمتعه‌جا هلی آثارنکاج قرآنی 
وجود ندا رد وبرخلاف آن»نه‌ا رشی بين طرفین است ونه‌نفقه زن سر 
عهده مرد »ونه‌دا رای طلاق و نهزن ۲ نعدهکه‌خدا دستوردا ده‌نگه‌میدارد 
پس‌موافق بافرآن نیست . و نیز درمتعه , گرفتن شاهد وا جب 

)١‏ وسافل الشيعه / چ۴ ا ۰۱ وال مصنف /ج ۷/ص ۵۰۱ و 2۵۰۲ ۵۰۶ د 
قرآن/سوره نحل اه :۸ ج ۴ /ص ۰۵۳۵ 
قرآن/سوره نساء /آبه :۰۳ 





س 
۱۶۲۰ جا مع‌المنقول فىسننا لرسول 





نیست . بپرحال بسیاری ازاحکام زوجیت که درقرآن آ مده است 
در متعه وجود تدارد. و همه مسلمین درحرمت متعه اجماع دارند 
ا ھک ر ا کی ارا ی رکیل بدا بت 
مانند آنکه از ائْمه‌خود روایت مي میکند که آیه ۲۴ سور* نساء 
آنطوریکه درقرآن است نا زل نشده بلکه چنین نازل شده‌که تا 
اشتَمتَعتم به مب الی أجل تست فا ها مر وت تربع 
این قراشت را | زاب عباس نیز | "ادرحا لیکه 
قول تحریف قرآ ن»مخالف سخن خدا وباطل است .و نیز ایشان از 
| کمه خود روایت کرده‌اند که عمر مشعه را حرام نموده است 
و این نیزصحیح‌نیست ءزیرا اگر تنهاعمروازپیش‌خود متعه را حرام نموده 
نمود »د ربین اهل سنت | ختلاف وجوددا شت ودراین‌عملی‌که دا رایلدڈت 
است عدّه‌ای‌قول رسولخدا(ص)وا بوبکروعثما ن وعلیٌ راکه ‏ بزعم‌اما ميه 

حلال می‌دا نستند » می‌گرفتندوعمل می‌کردند وحال آنکها هل ستت اتفاق 
دا رندبراینکه رسو لخدا( ص) انرا ا جرا موده او ازعلی (ع ا 


که فر موه :د سم الطلای و ابید والیی زا امه . و نیزا زحضرت علی(ع 
روا یت شده که فرمود : ۽ گا تالم فی ول عد E‏ ۳ 


قلما ترل النگام جوا لام و ات و الميرا تنسحت . يعنى: 
مشْعه در اواشل عهد اسلام‌بود و همینکه آیات ازدواج شامل احکام 
نکاج وطلاق وعده ومیراث نازل شد متعه نسخ گردید .ودر روایست 
9 سےا ور 


دیگر ازپیا مبر(ع )آمده که فرمود :56 المع التکاحوالطلاق وا لعسةه 


و و اللميرا تة ءيعنى ES‏ وعذه ومیراث »۱ زبین برد 


2 


متعه‌را . آری»ا حکام متعه خا رج | از زوجیّت و نکا حیا ست که د رقرآن 
بیان شدهړ و خدافرموده بوا ِي هم لِکَرَوجهم حا فظوی إ لا على 


رواجم أو ما مگآ يا سهم قا هم ت اي 
ورا ذیک فا ولیت مم ا نادو 
۳ ج هَن جا یر و لد (رض) قا لا: + تا ی تلبت فا دسا 


(۱)و (۲) وساغل الشیعه / ج۱۴/ص۲۴۹۰۴۴۰۰۴۳۷وصفحات دیگر. و مستدرک- 
الوساخل/ ج۲/ص ۰۵۸۷ 
(۳)قرآ ن/سوره معا رج/ یا ت۲۹تا ۳۱ .وسورٌ مومنون/ آبا ت ۵ تا ۰۷ 





یبتسشس-- 10۳07 
کتاب النکاح‌والطلاق وا لعده (ا بواب النکاما لمنپی‌فنه ) ۱۶۲۱ 





۱ ۳4 
E 9 2 ۳‏ م 2ه ۶ هم 8 سوم ور رس م عم و 
e‏ ون لک أ أن نیوا قا کیو 
س e EA‏ 
واه الشیخا ن. عَنْ علس (رض) ا 5 ای (ص) شمل عن ال عن 
ar e E A a‏ سوم 2 7 
لحوّم التر ایا بوم ملا روا تون تسد إرضا: 
سے کے بل ای ۱ ra‏ 7 ۳ 
رخص سول الله (ص) ا م َوطا س‌فی الْمتعَد کلافا نمی ھا روا ٥‏ 
خر لاء # 


rl 


یعنی,روایت شده از ز جابر و سلمه که‌گفتند ما درلشگری بودیسم 
که رسول‌خدا (ص) نزد ما آمد و فرمود بتحقیق به‌شمااذن‌داده شد 
در متعهزنان» پس‌متعه کردند. این را شیخان یعنی ملسم و 
بخاری روا یت کرده اند . و ار علی(ع) روا یت شده‌که :رسول‌خدا (ص 
از متعه و گوشتهای الاغا هلی در روز خییر نهی فر مود : . این را 
پنجنفر صاحبا ن صحاح روا یت کرده | ند . و سلمه‌گوید رسول‌خدا (ص) 
روز جنگ اوطا س‌سه مرتبه (یعنی برای سۆمین با رکهقبلاً دو بار 
اجا زەدادەبود وآنجا مرشب سوم بود ) متعه را اجازه‌داد» سپس‌از 
آن (برای همیشه رة الداع انپی فرموه (چنا نکه حدت آن 
درابتدای همین باب ذکرگردید از 

م ڪن ابن عباس قا ل؛ إ شما کا کب امش فی 


1 


a 6‏ 
ول ا لإسلا 


۴ 

و مر 1 

کان الرجل هم الا لین بها مره فيزوج المَراه 
مر مرم ام هر ا ا و 

بقذر ما يوی أنه يُقِيم فَسَحْفَطٌ مناه و ملح شیش شى 


1 ۳ بم ب طلم ا 1 lr‏ ۶ ور و باه م 
ذا رت الا الا علی أزواجهم َو ما ملکثا ایا نهم کل فرج 
1 ارم iz se‏ 
سوی هدين فهو را 


یعنی»ا ز ا بن ماس روا یت شده‌که‌گفت :هما نا متعه درا ول اسلام 


سم 


بود که مرد وارد شپر ميشد و آنجار ا نمی‌شناخت و ازوضم آنجا 

بیاطلاع بود ,پس بقدری که میخوا ست آنجا | قا مت کندبا زنی‌همسر 
میشد پسآنزن اسباب وبا روبتةا ورا حفظ میکرد و ۱ مسر او را 
| صلاح ونیکومینمود تااینکه نازل شد ٣یے‏ :إل الى ازو اج او 
تا کی | تا نم هم (یعنی‌مومنین کسا نیند که فروج‌خود رانگه دارنده اند 


(۱) التاجا لجا مع‌للاصول/ج ۲/ص ۳۳۴ ووسا شل الشیعه /ج ۱۴/صه ۴۴و ۴۴۱ 
(۲) التاج لجا مع‌للاصول/ج۲/ص۳۲۵ و مسندا لاما مزید /ص ۰۳۰۴ 

(۳) الحا جا لجا معللامول/ ع ۲/ص۲۲۵. 

(۴) سنن الترمذی/ ج۵/ص ٩۴و‏ ۰۵۰ 








۱۶۲ جامعا لمنقول فی‌سنن| لرسول 





مگر برزنان خود و یا مملوک خود )- پس‌هرفرجی به‌غیرازایسن دو 
که‌درآیه ذکرگردیده حرام گردید . (منظور از زنان دراین آیسه 
زنانیاست که مشمول احکام‌نکا حقرآنی ازنظر نفقه و کسوه وغیره 
باشند. چنا نکه ملاحظه میشود حدیث‌فوق | زابلن ما س‌است و نیز 
از ابن با س‌نقل شده‌کها و فتوی داده حکم متعه مانندمیتها ست 
که درشدت اضطرار جایزاست »ولی این قیاس صحیم‌نیست زیرا 
مباح‌بودن گوشت میته درشدت گرسنگی‌ونبودن غذای دیگربرای‌دفنع 
هلاکت ا ست ,درحا لیکه حبس ونگهدا ری شهوت موجب هلاکت نیسست 
و خدا فرسوده :یف لین لایجدون ی یکا و اليه نقل 
شده کهاب یبن عبارسی ازفتوای مذکور برگشته وگفته درهیچحا لی‌متعه 
جا یزنیست .و ا زحدیث فوق استفا ده میشود که‌او قاشل به‌جوا زمتعه 
فقط درصدر اسلام بوده‌است ). 


وم سم و 


مب شش کی بدا لو توا ل: 


رو ار N amr‏ رمرم رم گم موی رت ار 
کم المع مه وم مد بل ال ها وس 
نس مر ور ر ت mr Poa‏ رد 2 مر رل 
اللو (س): ٩‏ یل نم با تدش ثلاثه ایام فان اختا 
م9 4 کم مارم 2 


أن يردا دا | زدا دا 3إ ان آخبا 1 نارکا کنا رگ 

یعنی»ا ز بدا لل بن وف روا یت شده که گفت :ما با رسولخدا (ص) 
جنگ میکردیم و باما زن همراه نبود که‌گفتیم یا یا ول ادلهآیا 
ماخودرا بااجر حفظ نکنیم ( و درروایتی کهاهُل سسّت نقل‌کرده اند 
گوید گفتیم ٣یا‏ اختهنگدیم) ) ,پس رسول‌خدا (ص) ما را امر کیرد 
( ودرروای بت اهنت زب ما اجاان»دا:۵ )که زن ن بنکاح درآ وریم 
بعوض‌جا مه . و از جا پربن بدا له | زرسول‌خدا (ص) روا یت شدهکه 
مردم درجنگی با رسول‌خدا (ص) بودند »پس متعه‌را برای آنان حلال 


(۱) قرآن/ سورهٌ‌نور /آ یه ۰۳۳ 
(۲) صحیح‌مسلم /ج۲/ص ۰۱۰۲۲ 
(۴(۰)۳۲)و (۵) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۴۴۰و ۰۴۴۱ 


سس 
کتاب النکام‌وا لطلاق والعده (ا بواب النکاما لمنپی‌عنه  )‏ ۱۶۲۳ 
سس سس سس سب 
مر رو مه رو 

کرد وحرام نکرد. و از سلمه بن اکوع روایت شده که‌گفت رسول 
خدا (ص) فرمود : هرمردی متعه‌کند زنی را که‌سه روز بینشان باشد 
پس اگر دوست داشته باشنه زياد کنند ؛میتوا ند زیاد 
کنند»و اگر دوست داشته‌باشند که از یکدیگر جدا شونسد و 
متا رکه کنند»متثا رکه می‌کنند . 

توضیح :بدا نکه احا دیث فوق درکتب اهل سنت !| زآنجمله محیح مم 
جلد ۲»صفحه ۱۰۲۲ با اندکی | ختلاف نیزذکرشده ا ست ولی این احا دیث 
دلالتی برجواز متعه ندارد آری احا دیث فوق دلالت دا ردبرا ینکه 
متعه درصدرا سلام جا یزبودها ست واین مطلب مورد ا تفا ې ق مسلمیین 
است ؛زیرا پیا مبر (ص) اجکام‌را بتدریج بيا زنمودهو حرمت متعه 
مانند تشریع سایر احکام تدریجی بوده »| گرچه برای کسانیکه 
در خانه وشهر خود بودند درصدراسلام نیز اجاز؛متعه‌داده نشده 
و چنین چیزی | زرسولخدا (ص) نقل نشده »بلکه مباحبودن مته 
درصد را سلام فقط نسبت به‌کسا نی‌بوده که | زخانه وکا شا نه خود بدور 
ودرسفرویا نگ بودند ,تا ابنکه رسولخدا (ص) دراواخر عمر و در 


وتا کی این عمل را برای عموم درهرمکان وزمانی‌حرا م 
فرمود ۰ 

ش من الرضا (ع)فا: حل رسو و لو رس الک و 
کا ت او جایر قالً: مې رول او مار 


ابوک قا لَ: ما زلنا EEE‏ 


را حلال کرد و آنرا تاوفات خود حرام ننمود. و از جابرروایت 
شده که گفت ما متعه میکردیم بارسول‌خدا (ص)ا وابی‌یکر و گفت 
همیشه "متعه میکردیم تا آنکه عمر ازآن نهی کرد ((نویسنده گوید 
این روایات قابل اعتماد نیست و ما توضیح‌این مطلب را ذیسل 
روا يتدوم ازهمین باب ذکرکردیم . ۲یا چگونه مبتوان گفت که 
که صحا به رسو لخدا (ص) ازنہی آبّدی "نحضرت درا ینمورد بیا لاع 





بودند؟! ویا چطور ممکن است بگوقیم صحابه رسول‌خدا (ص) از جوا ز 
متعه بی‌خبربودند ویااطلاع داشتند ولي هیچکدام درمقابل عمر 
امتراض‌نکردند و حت علی(ع انین سکوت کرد »نهم کاری که 
دا رای لذتازبرای مردم بود هیچکس اعتراضی ننمود .آری شيعه 
برای جواز متعه به‌این روایات استناد می‌کند درحالبکه‌از خود 
ا شمه شیعه درحرمت متعه رواباتی آمده‌مانند رو وا بت دوم زهمین 
باب و روایات دیگری‌که درذیل ]1 ن ذکرگردیم .و حتی بیهقی نقل 
کرده‌که را ن جعقربی محمد ول غن المْوْ؟ تال میا لزنا بعینه. 
یعنی»| زجعفرین دن از منعه‌ستوال گردید؟ فرمود: متشه 
همان زا می‌باشد» بسابراین درمورد نپی مر چنانگه ار گتب 
معتبرتا ريخ وصحاح استفاده‌میشود بایدگفت کەعمر پیش خود فکر 
میگرد حکم‌نسخ متعه به‌بعضی ازمردم نرسیده و شایدهمه ندانند 
و لذا درحضور صحابه بطورعلنی ویصرا حت وبلکه بنما یندگی از 
ایشان بیان داشت که‌پیامبر (ص) متعه‌را نشخ نموده‌وگفت گویا 
این نسخ به‌گوش بعضی‌ها نرسیده‌است . و صحابه‌نیز درمقابل سخن 
عمر باسکوت خود سخن اورا تصدیق وموافقت خودرا اعلام دا شتند 
و هیچاعترافی نکردندا _, ۲ 

۷ من ابن مر قا لما تولی مین الخطاب حَعّب ا لذا 
ام e‏ ت ت ر 
!ن رسو سول اللو (س) أذ نا قی امش کلام شم حرمیا 
لا 


مرحم هه و مر فیس و ٩‏ 


و َم احا يتمتع و هو یی | لا ره با لججا رو ,الا 
ا 


تن 
۱ 
5 


۳ مس و م2 و i,‏ رم ای رم (NI2 o21‏ 
ی یا نی با ریخ بشهدون نج سول الله الها رمل 

فرما نروایی رسپد ,خطبه خواند وگفت :هما نا رسول‌خدا (ص) در متعه 
سه‌بار به‌ما اجازه‌داد سپس آنرا حرام نمود .قسم به‌خدا نداتم 
مرد زن دا ری که متعه‌کند مگرآنکه اورا سنگسا رش کنم .مگرآنکه 
ار کا با وود که لها این 1 وک باکر مت توا مسلال 


(۱) سنن این ماجه / ج۱/ص ۰۶۳۱ 





۳۹ ص دی و ك س 
کتاب التکاح‌وا لطلاق‌والعد؛ ‏ (ابواب التکاعالمنپی‌عنه ) ۰ ۱۶۲۵ 


۳ 
8۵ ۵ مر 


0 2 مر هر بل مرو 2 
اش ۾ عن جعفربن محمدٍ (ع )قا ل: ابصر رسول الله (ص) رجلا 


e 2‏ وق مس مه مرس رل ِ 

شعثا شتر راسه وسخه ثیابة سبثه حاله فقال زسول‌الله (ص) من 
س و 0 

الدين المتة ١‏ 


یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع ) روایت شده که گفت : رسول‌خدا (ص)مردی 
را دید موپریشا ن موی سر او ژولیده جامه‌های او چرکین حالا و 


بد»فرمود رسولخدا (ص) : از دین متعه‌است (یعنی زنی را اجیسر 


کنی برای شستشو و پاکیزه‌کردن خود )۰ 4 
AG CONN i2 reo 2E‏ 
4 ان علباءابلغه آن رجلا لابری با یذ باسا فقال : 


نک اج اه کمن ول او (س) عَنها ز عن لماح له 
(e 2‏ ا 

یعنی؛همانا به‌علی(ع) خبررسید که مردی درمتعه‌کردن باکی 
نمي‌بیند » (به‌ا و) فرمود : هما نا تو (ا زرا «حق)گمشده وسرگردانی» 
همانا رسول‌خدا (ص) از متعه و از گوشتپای‌خران اهلی دررو زخیبر 


نهی نموه , 


(۴۱)باب نکاح المحرم والتعلیل والعبد 


و مر مره و 
3 


: گر و 
پعنی»۱ ز عشمان روایت شده از رسول‌خدا (ص) که فرمود : محرم‌نکاح 
نمیکند برای خود و دیگری را به‌نکا ح‌نمی‌دهد و خواستگاری نیز 
نمی‌کند (ویا خطبه عقد نیزنمی‌خواند. شرح این حدیث در باب 
هیجدهم E‏ کتا ب حج وعمره ذکرگردید »و احادیث دیگری نیز در 
ا ینمورد درکتا ب حج نقل گردید مرا جعه شود .)۰ ۱ 

هم صر 4 ی ری مر و 
۲- ج وش عن عبدا للم (رض) عن الب (ص) قال: لعن رسول اللو 
n‏ م a‏ ا ین 2 
(ص) لجل و لمحل کا 
(۱) وسا ثل الشیعه /ج ۰۳۴۰/۲ (۲) سنن النساشی/ج ۶/ص ۱۲۵و ۰۱۲۶ 
(۳) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۳۶ 
(۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ج ۲ /ص ۳۳۶ ووسا خل الشیعه ج ۱۲/ص ۲۱۱ و 
ا لمصنف / ج۶/ص ۲۶۹ و مسندالاما مزید اص ۰۳۲۴ 





۳ 
1۲۶ جا معالمنقول فیسننا لرسول 





یعنی» ز عدا لوين سود (رض) روا یت شده‌که‌گفت : رسول‌خد! (ص) 
لعن نمود معلل [یعنق مردی‌که زن مطلقه به‌سه‌بار طلاق را بخاطر 
آنکه اورا برای شوهر اولش حلال کند ؛,بگیرد )و (نیزلعن نم‌ود) 
کسی‌را که محلل برای او چنین کا ری میکند . 

توضیح :بدا نکه طلاق بیشتر از دومرتبه‌جایز نیست و مردی که 
دوبار زنش‌را طلاق دهد و به‌ا و رجوع‌کند یادوبار اورا طلاق دهد 
و پس! زهرطلان عقدش نماید هرگاه برای سومین بار اورا طلاق‌دهد 
دیگر نمی‌تواند به‌آن زن رجوع‌ویا | ورا عقدنماید مگرآنکه آنزن 
بامرد دیگری ازدواج‌نماید و تصا دنا این ا زدواج‌نیز منج به 
طلاق شود چنا نکه‌خدا درسوره بقتره آیه ۲۳۰ ی .فا یاطعا 
لا له من بش حت کنیع زوا ره کج ها ..بیعدی:اکر 
شوهر همسر خودرا برای سومین بار طل وق آنزن دیگربرای او 
حلال نیست تا اینکه با مرد دیگری نگاح‌کند ؛وچنا نچه‌شوهردوم نیز 
اورا طلاق دهد ۲نوقت شوهر اوّل میتواند اورا بگیرد... پسس 
اینکه امروزه عدّه‌ای محلل میشوند و ازاول قرار میگذا رند که 
زن مطلّقه‌به‌سه‌طلاق را گرفته و سپس‌اورا طلاق دهند عملشان بسا 
کتا ب خدا وسّشت رسول(ص) مخا لف و مشمول لعن رسول‌خدا(ص)می‌با شند 
زیرا از کلام‌خدا که درآ بهٌ‌فوق فرموده :,شوهر دوم پاید زن را 
به‌نکاح خود درآورد و نیز فرموده چنانچه زن باشوهر دوم هم 
نتوا تست زندگی کند و اثناقاً کارشان به‌جدافی وطلاق کشیسد ». 
استفاده میشود که‌غرض از ازدواج دوم نه‌تنها مُتمه (که‌درآن طلاق 
وسا یر قوا نین نکاح ملاعظه نشده ) نمویا شد بلکه عمل مجلّل نیز 
نمی‌تواند باشد »زیرا مخلل از ابتداء قرا ردا د مو‌کند که فقسط 
برای مذت معیّن ومعلومی زن مطلّقه به‌سه‌طلاق را نکه‌دا رد. وپس از 
آنمدت معیّن و همخوا بی باآنزن اورا طلاق دهد وچنین کاري همان 
متبه (یا ! زدوا ج‌موقت) واه که‌جا یزنیست . بنابراین عقڊدشوهر 
دوم باید منجز باشد نه مشروط بهطلاق. حال اګر قر او منز 
بود و بقصد تحلیل ورها شي زن»ا ورا عقد ننمود »ویما طلاقسبی 
پیش ]مد اشکالی ندا رد. 


[7 a 
۱۶۲۷  ) کتاب الشکام‌وا لطلاق والعثهُ (ابواب النکاحا لمنمهی‌فنه‎ 


و او دس رصح سب اش ینب 

و 5 0 ما ما nr‏ یه nr‏ 

ج عن جا ب (یض من ١‏ لشب ( صقا ل EE ET‏ 

2و N e‏ 1 3 
إن موا لبه و عا هر توفی روا یذ : قینکاخه با طل.: 


یعنی)ا ز جا بر روایت‌شده ازرسولخدا (ص) که‌فرمود : ا 
بدون اذن موالی خود تزوییهکند او زناکار است .و درروایتشی 
2 

2 ی 
ارا حرف ا ۳ !ذن مَوالییه ا 
۲ 2 صا و که 
e‏ جعفربن محمد (م) روا یت شد ه که رسو لخدا (ص)فرمود :هر زن 


"زا دیوکه خودرا تزویج‌کند بە‌بندها ی بدون اذن آقاعا و »پس حقا 


فرج خودرا مباح کرده وصدا ق ومهری برای او نیست , 
انواب الطلاق والعد 


باب جواز الطلاق للحاجة وکراهته مع عدمها 


1 ج 1 

شو م و 4 و رسد يم ر سور 

ل الله تغاللى:و إ إن قرفا يعن الله كلا من سمه كارا لله 
ایسا کی( 


ooo 


اج تمن ابن عَم (رض) ن السب (ص) قا ن٠ا‏ عض ١‏ لحلا إلى 
الله عرو اش 

یعنی»ا ز ابن مر روا یت شده‌که رسو لخدا (ص) فرمود :بدترین‌حلالها 
نزدخدا ی جل طلاق ا ست . 1 ۱۳ 


N‏ فا ل الس (س): سنا من حب ا مرا د على زوجها 
أو ا 


)۱( اس ج۲/ص ۳۳۶ و المصنف /ج ۷/ص ۰۲۴۳ 
)۲( ۳ ج۱۴/ص ۰۵۲۴ 

۱۳۰ ۶ TR قرا‎ 

۴ )4( اتام لجا مح‌للامو ل/ ج ۲ /ص ۰۳۲۷ 





یا بنده‌ای را برسیدش 0 

+ ج قال الب (ما: ن ای ها بتشتشیرع 
محقتها و تكح ف شا ھا ما مدر لہا 

یعنی»رسو ل‌خدا (س) فرمود : زن نباید طلاق خواهرخودرا بخواهد 
کها ورا ازنکاح بوبهره‌نماید و زوج اورا به‌نگا ع؟ ورد» زرا 
برای او همان چیزیست که مقرگردیده ر 


جر 


ش ئ وتن تلو رما فال ول نله رما اوا شی 

تفیل با لترا: ف حت فتنت اه لایشبفی طلاهها من فا حومییغ(ا 
OEE‏ محمّد (ع )ر وا بت شد ه که گفت رسو لخدا (ص) فرمسود : 
جبرفیل مرا نسبت بەزن سفا رش کرد تااندازه‌ایکه گمان کردم 


طلاق | و سزا وا ر نیست مگر از کا رزشت وا ضحی. 


2 2 

۵ سرش عن جگربن مد (ع) قالّ: بل المع اسان یوب 
أن َي ا راه مها ل ول له (س با طلا ق آم ايوب 

E B2‏ من الباقر (ع اقا ل: ول اي 
غا ل نا کلت ا مراک ؟ قا ل: طلَفشها ا رسو الله قا :من عَیْرٍ 
سور ؟ فا :می قبرسور قا بشم شم م 0 :ما قلت 1 مرا کگ؟ 
فا ل لھا :قا ل :می قی روم قا ل: من نشور قفال سول السو 
رس : 2۱ الله مرول تبنت او ملم گل تلا ق مق الما ل و کل 


یعنی»ا ز جعفربن محمد روا یت شد ه‌که‌گفت خبر به‌رسول‌خدا (صارسید 
که ]جوا کوب میخوا هد زدش را طللق دهد ؛فرمود که طلثق 11 شوب 
گنا ه‌است . و .از حضرت باقر روا پت شده که گفت رسو لخد ا ) عا بسه 
مردی گذشت »به‌ا و فرمود: ژزنت چه‌کرد؟ گفت طلاقش دا د میا سول 
ا له ,فرمود :بدون بدی؟ گفت :۲ ری»سپس باز بها و برخوردوفرمود 
زنت چه‌کرد؟ عرض کرد طلاقش دا دم »فرمود :بدون بدی؟ گفت : بدون 
کک (ص) فرمود : خدای مرج دشمن میدا رد و پا لمن 


الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۲۷ 
نس ۱۱ 
و (۴) سا الشیعه / ج ۱۵/ص ۲۶۷و ۰۲۶۸ 





کتاب النکاح وا لطلاق والعده (فی کراهیه الطلاق) ۱۶۳۹ 
ا سس 


میکند هرمرد چشنده و هرزن چو ار 
ر 2 ۳9 

تب ش ES‏ , تروجوا و لاتطقوا فانا لطلاق 

م د ۱ 2„ )( 1al‏ وس و 7 6 و 5 
بهتنر مند رر ! وى رواو أ خری: ترو جوا و لاتطل قوا قن الله 
لاحب ا لدو قي و الوا قاتا 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : همسرگیرید و طلاق ندهید که‌ا ز طسلاق 
مرش میلرزد . و در روا یت دیگر :رها نسا زید زیرا خدا مردان چشنده 


و ژنان چشنده‌را دوس ی 2 ۳ 
a2 a2‏ ا ۱ e‏ 
۷- جوش _ عن وبا ت(رض) أن رسول اللي ۾ (س)فا ل 3 ۱ را ۷ 
Î f‏ ا 22 afl‏ 3 


روجا طلاتاً من یربا یی قرا كلها را شک َة لز 4 


یعنی»ا ز گوبان (دض) روا یت شده که رسو لخدا (ص) فرمود :هرزنی که 


از شوهر خود بدون جهت طلاق بخوا هد پس‌بوی ای اون 


۱ وم و 
بش اک سول الله () , شک لايجا ب لم برل جيل 
م و ا 


4 


بجدرو طلاق" ارا تِه و هی تلوزیه و عنده ما بعطیها مت یی 
مر کر ۶ م2 An ~a 0 a2‏ مر ما 
و وجل ايق شوه کلات مرا و َو رل یط ند شب 


Ie RA ro هو و سے‎ 2 


لالبو ا عتی تکط كليو رمل افر 

ر ر ا ر ط ور 

رجلا فلم‌یشهد علیه .و ی فی‌بته و قا ل ال ارزقنی 
و میب" 

یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : پني‌کس دعا یش مستجا ب نگردد :مردیکسه 
طلاق زنش بدست | وست و آنزن اورا ا ذیت میکند و نزد او مالی 
هست که‌بها و بدهد و اورا رها نمی‌کند »و مردی‌که اسپر مملوک او 
سه‌مرتبه گریخته و اورا نفروشد ,و مردیکه به‌دیوا رمٌشرف بخرابی 
بگذرد درحالیکه دا رد خراب میشود و تند نرود ثا بر سر او 
ساقط گردد »و مردیکه به‌مرد دیگر قرض دهد و شاهد نگیرد و 
مردی‌که درخانها ش بنشینند و بگوید خدایا مراروزی بده و طلب 


(۱)و (۲) وسائل الشیعه | ج ۱۵/ص ۰۲۶۸ ۰ 

(۳) التاجالجا مع‌للاصول/ج۲/ص ۳۲۷ و وساشل الشیعه /ج ۱۵/ص۴۹۰و 
المصنف / ج ۶/ص ۰۵۱۵ 

۰۲۷۰ وسائل الشیعه / ج ۱۵/ص‎ (f) 





1۶۳۰ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





(۴۳)باب لاطلاق قبل النکاح 


1 
5 


مم ار و 

اج ان و ای ) لا یبا تمیک و لامتق 
قیما کلیلگ بو لمع الا يما کمیک و و لوفاء در الا وین کنیک 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : طلاق نبا:شد مگرآنچە ما لک با شی وعتق 
نباشدمگر درآنچه مالک باشی و خرید و فروشی نباشدمگرد رآنچه 
مالک باشی و وفاءبه‌نذر نباشد مگر درآنچه‌ما لک باشی» (مشلاًاگر 
بگوید :هرگاه من بافلان زن ازدواح‌کردم آنزن طلاق دا ده شده و 
رها ست ؛پس بعدازازدوا ج با آنزن این طسلاق واقع نموت ۱ 

آ ش قا ل رَسُول اللو (ص) :لاطلاق ! إلا بعد یناج و لامش إلا 
ملک 


بعد 
سا تڪ 


! 
١ 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : طلاقی نیست مگرپس | زنکاح و عتقنی 
نیست مگرپس| زملک . 


۴۴)پاب الوسوسة بالطلاق 


ز 4 
ام کس و همم 6 و و ۱ 


3 قال کین اما الله لامتى ما حدخت‌به آنفشها 


ا (س) فلز مود خدا برای امُتم آنچه درجا نش ‌خیال 
کند چشم‌پوشی کندمگرآنچه‌را به‌زبان آورد ویابه‌آن عمل نماید. 


(۸ع) باب الجد و الهزل فی الطلاق 
ار شور رم 9 ۶ ۳ 
ج قال السب (ص): ثلاث جد که و رتیه با ا نامز 


الطلاق و الوَجعَ 0 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فر مود : سه‌چیزا ست که جذی وراستیآن جدی است 


(۲(۰)۱)و (۴) 7 ج۲/ص ۳۳۷و ۰۳۳۸ 
)۲( ی لشیعه 146/ص ۶وا نف 1 
۴۱۷ و مسندا لاما م‌زید /ص ۳۲۷ 


ج کے ا | E‏ 
كتاب التكاحوالطلاق والعده (فى الطلاق علیالپزل) ۶۳۱ 





و شوخیآن نیز جڈی است :نکاح وطلاق ورجوع (پس اگرمردی درحضور 
شپود ازدوا ج‌کرد ویاطلاق داد ویا رجوع‌نمود »,پس ملتزم| ست بعمسل 
کردن به‌آن ونمیتواند بگویدشوخو‌گردم )۰ 


(۴۰)باب طلاق الصغیر و لاس والمعتوه و المکره 


II2 acs 


ار عن کي (رض 2 اه ك کک 


یعنی»ا ز AE‏ (ص) فرمود :| زسەکس قلم 
تکلیف بردا شته شده :از خواب تا بیدا رگردد وا زطفل تا محتلسم 


شود و از REE‏ 


۱ و اف ام ره An‏ 
۲ج ل اسب (س) ,کل طلاق جا جار إ لا طلاق المَتوه المغلوب 
لل مقا و ِ 5 ی 


یعنیءرسول‌خدا (س) فرمود : هرطلاقی جایزا ست جزطلاق نا قص العقلی 
که ختلال حوا س دارد. 
مج قال السب (ص) : اسلا ولاعشا ی فی ! ملاو 
یعنی,رسولخدا (ص) فرمود : طلاق وعتقی نباشد درمورد اکراه ویا 
درموردخشموکه شخص را | زحد ا عتدا ل خا رج‌موکند . 
(PV‏ باب عدد الطلاق و _ 


سخ المراجعة بعد التطليقة الثاكة 


ادج من E‏ : کان ا لجل إ ذا كلق اماه 
ر مس وگ 2 ۴ 7 م2 ص 
فهو احق ن برَجتها و | ن طَقها . تلاشا سس دلگ بفزله. تا لیخ 
ال رتا نن کا مسا کک مروف از ری ا ا 


یعنی»ا ز ابن عا س روا یت شد ەکه‌گفت :چنین بودکه‌هرگا ەمرد زن 
خودرا طلاق میداد سزا وا رتر بود به‌رجوع و اگرچه‌ا ورا سه طلاق 


(۳(۰)۲(۰)۱)و (۴) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۳۸و ۰۳۳۹ 


سس سس سس سس 
1۶۳۲ جامعالمنقول فی‌سنن! لرسول 





میداد» پس این عمل نسخ گردید ی 
میفرما ید :طلاق دوبا ر است »پس ا زآن با نگهدا شتن بخوبی وبا رها 
کردن با نیکی. 

و بدانکه جمله 0 که‌خدا درآیه فرموده دلالت دا رد 
که دوطلاق ویاسه طلاق اگر مزه‌وا حده با شدودریکمجلس زن با 
ولاه ویا سه‌طلاقه‌کند صحیح‌نیست پس نمیتوا ند بکویدوئ طا لق 
ملفا بلکه باید طلاق مَوَوَمْدَمربا شد وجملأهی طالِقٌ کلافاً یسک 
مرتبه محسوب میشود و آیات سورطلاق نیزکه‌برا ی هرطلاق عسده 
ذکرکرده مویّد این مطلب است .و تین یک | ال مناد لالت 
دا رد برامگان مشروعیت رجوع زیرا اگر رجوع نباشد طلاق ثانوو 
کا لث ممکن نیست ومثلاطلاق دومقبل ازرجوع (ویا عقدجدید برای طلاق 
اول) واقع نمیشود »زیرا طلاق مطلّقه معنی ندا رد .وا گرمردیس از 
طلاق دوم رجوع‌کرد سپس ‌طلاق سوّم‌را جا ری کرد دیگر رجوع حلال 
نیست مگرآنکه زن بامرددیگری | زدواج‌کند و تصا دفااین ازدواج 
نیز به‌طلاق بیانجا مد »که‌پس ازطلاق وگذشتن عذه «زوجا ول میتواند 


بعقد جدید بها و مرا جعه‌کند . 


e‏ 2 منم 
رم ۶ a‏ اه یه حط رہ و ع ا 
ج عن ایی لصهء (رض) آنه قا ل لابٌن عباایی .:! تعلم! 
ل2 کر رة 4 n‏ و م2 


کامّت ا لثْلاتٌ تجْمَل وا جدف عللی عَهدٍ النبی (ص) و 
ماه تال ی تیک 
یعنی»! ز آبوا نبا ء روا یت شده‌کها و بهابن عَباس‌گفت : آیسا 
میداد دی کدرزمان رسولغدا ما و یییکر از تال از مسا رت 
عمر س‌طلاق یکی بود؟ [ ین با س گفت 
ج فا ل ای باس (رشا: کا ی الا علی کنر الشيتي 


۳ 


r‏ وا اس 
(صا و آپییکو د سين من جلاف عكر کے کاو ا ر 
r a 2 a‏ ۵ 4 
یی ا لطاب + ا لان کد ا ما فى مر قد كاتنت لهم فبه 


4 ۳۰ ۳ ا‎ a2 az af و گم‎ 


تاه كو انا ه عليهم فا ۰ ME‏ 
یعنی»ا بن عباس‌گفته بطلاق درزمان پیامبر (ص) و ابوبکرودوسال 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۳۹و ۲۴۰و المصنف/ج ۶/ص ۳۹۲ 





O mg 
۱۱۶۳۳ کتاب النکاحوا لطلاق والعده (عدد الطلاق)‎ 
ا ج‎ 
زخلافت عمر سه‌طلاق یکی‌بود .پس عمربن خطا ب گفت که مردم‌درکا ری‎ | 
که مهلت دا ده‌شده (سفا رش شده‌که آن‌را به تدریجا نجا م‌دهند) ) عجله می‌کنند‎ 

پس ای کا شآن را برایشان امضاء کنیم ٍ پس | مضا ء کرد . 


میا 2 مار 22 ای رورو 2 

۴ ج رکا می نو زيه طق ا رأة كلقا فى جيس 

a 2 م ي و‎ ll 
وا جد قَحرِنَ علَیّها خزنا هدیا فا که رَمَول الله (سکیّت طلْفتَها‎ 


: فیس وا جد.فال: کعم .قال: کا شا جلک وه 
یعنی »هما نا رکا َه بن عجدیزید زنش را درمجلس وا حد سهطلاقه 
نمود »پس اورا برآنزن حزن شدیدی فراگرفت »رسولخدا (ص) از او 
سوا ل نمود چگونه | ورا طلاق دا دی؟ گفت :سه‌طلاق»فرمود : آیادر 
مجلس وا حد؟ گفت :۲ ری»رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا آن یک طلاق 
محسوب است ؛پس به‌ا و مرا جعه‌نما اگر میل دا ری,گوید پس به 


آنزن رجوع‌نمود , 


ی ھج عل ركانة بن بن عَبد بزیة (رض) فا تا لنیس(سا 
فقلث :اسول اللو إ ّى PE‏ تى الت قا ل:ما ارت ها؟ 
MZ 1‏ 


قلت وا حده .ال ًالله هلت با له ,فا ل: فهو ما اردتا 
یعنی»روا یت شده از رٌكانۀ بن عَبّدیّزید که‌گفت آ مد م‌خد مت رسول 
الله (ص) و گفتم من زنم‌را طلاق قطعی دا دم ءفرمود :چها را ده‌کردی؟ 
گفتم ا اراده‌کردم ءفرمود :بخدا قسم میخوری؟ گفتم :قسم به 
خدا »فر مود :هماترا اه می‌با شد . 

مه جوش قال ا لسع (س) : كلق الامو طييقتا ن و عشملا 
بان 9 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : طلاق کنیز دوطلاق است و عدْءُاو دوحیض 
است .((وبعضی‌گفته انداین در صو رتیاست که شو هرش‌نیز عبد باشد ولی د رصو رتیکه 
حرّباشدطلاق| وسه باراست زیر چنانکه د رحد یش مد طلاق بامردا ن استوبازنان 
مه موبا شد .ونیزرسو لخد ا(س)فرموده لقن یاس و 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۲/ص ۲۴۰و المصنف/ج ۶ص ۰۳۶۲ 
)۳( التاجالجامع للاصو ل/ ج ۲ / ص۲۴۱ د وسافل‌الشیعه ی 
(۴) سنن ابن ما جه / ج ۱/ص ۰۶۷۲ 





1۶۳۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





(۴۸) باب طلاق السنة و الرجعة 


و ل ورم و کم r‏ ب رز 

قا ل اللەتغاللى؛- يااً وه اه ء فطلقوهن 
دوع و مسوا اليه ى انوا ال که( 

oo 
4 
۲ ما رم ۱ سار‎ 

۱ من جعقرنن مُکمٍّ (ع) فا ل: بقع ا لطلی ال ملیکناب 
الله و الستة لاه کک من دود انله فروجل یکول با ذا طَقضم 
الشساء فطقوهن سین و َو الك و یقول: :و هدوا 
و عذال 9 وقول ٫تلگ‏ دود اللّه و می تة خود الله 


ر مره مر عم و م2 مره مه ۸ ر ر 
قَعّد ظلم نفضه , و آن رشول الله (ی) رد طلاق عبدا لله بن‌عمز انه 
ا ر ۱ ۷ رن 

کا ی علیی خلاف ! لکثاب و ا لته !1 
یعنی»ا ز جعفربن محمّد (ع) روا یت شده‌که‌گفت :طلاق واقع نمیشود 
مگرانکه توا ی و ۳ باشد زیوا آن 


۱) میفرماید :,هرگا ه ا زنان را طلای دهید پس بوقت عده 
طلاق دهید و عذه‌را بشما رید (وا یام آنرا فضبط نماشید )»و (نیز 
درهمان سورهآ یه ۲) میفرماید :,و دونفر عادل را ازخود گکواه 
بگیرید ,»و (درایه ۱ نیز ) موفرما ید :, این حدود خداست وکسیکه 
حدود خدارا تجا وزکند به‌خود ستم نموده‌ا ست »و هما نا رسو لخدا 
(ص) طلاق عَبٌدا لله‌بن مر را رد نمود زیرا آن طلاق برخس لاف 


جل دم 
کتاب خدا و سنت رسول بود. 


2 2 رم ر ۷ رم Sa, l2 a‏ 
عهد رسول اللو (ص) فسال مر رسول اللو (ص) عن ذلك فقال: مره 
NU naw n‏ رل ما یر ی PE‏ ۶ وم 
فلیرا جعها شم لیمیکها حتی تطهر شم تجیض شم شم | ن شاء 
کے ر ام ار ا ھ2 ر 7 ^ وگ نت E‏ رم 
امسک و ان شا: طلق قبل ان یم فیلک العده البت امران‌تطلسق 





e I I ago 
۱۶۲۵ . ) کتاب النکاح‌وا لطلاق والعكه (فى طلاق الشتّة والرجعه‎ 
ا کا ا س‎ 
له الا(‎ 

یعنی»ر وا یت شده از ان عتر کها و زنش را درحال حیض طلاق دا د 
درزمان رسول‌خدا (ص) ,پس مر از رسول‌خدا (ص) درا ینمورد سفوال 
نمود »فرمود : به‌ا و امرکن که‌بها و مرا جعه‌کند 99 
تا پاک شود سپس حیش شود :سپس پا ک گردد بپس | زآ ن اگر خواست 

اورا نگه‌دا رد وگرنه پیش !| زا نکها ورا مس کند یعبنی همبسترشود 
اورا طلاق دهد ,پس عده| وکه به‌آن | مرشده زنا ن طلاق داده‌شوند 


اپین است. , 
۲ ش 61 اب مقر کل و 3 


رم 
موم عم ور مرو aoa‏ ا 


ی خیش فا مر توا لته ی آخ نذا چتها كمسب نلک ال 

یعنی»هما نا ابن عمر درزمان رسول‌خدا (ص) زن خودرا درحال‌حیض 
طلاق دا د ,پس رسول‌خدا (ص) اورا امرنمود که‌به‌آن زن رجوع کند و 
آن طلاق را بحساب نیا ورد . 


اا شرا مر مره گس م7 6 ۶و 
۴ش رول اللو ر رد طلا ابن عَمَرَ و قدطلق امرا ته 
ر و 


1 
کلاتاً و ھی خاش فلَمْیر رشول اللو (ص) ڈنک کت 
یعنی»هما نا رسول‌خدا (ص) طلاق امن عّمر را رد" نمود زیرا اوزنش 


و 


را درحال حیض سه‌طلاقه کرده‌بود ءپس رسو لخدا (ص) آنرا چیزی 


نديد ٠‏ 
rar no‏ یط موم تا مر چم ۹ 
۳ 4 ت 4 5 a‏ مر کر 
وش ۱ عن جعفیبنٍ محمد (ع) بقول: طلق عبدا للوین عصسر 
re‏ کل اسر ر 
ایا حَه تلاهّا قجعلها رسول الله (س) اده و رده ال الکطاب 


9 


ر 

یعنی,روا یت شده | زجعفربن محمد كة رهنو :بدا لله نمر زنشرا 
سه‌طلاق: دا د پس رسول‌خدا (ص) آ نرا یک طلاق داد و آنرا به‌کتاب و 
ست رجوع دا د, ۱ 

توضیح بدا نکه طلاق سا سنت درمورد زن مدخولهای که‌حیسض میشسود 
آنستکه زن بهنگام طلاق | زخون حیض ونفاس پاک و دير در طهر 





سح مسج تسا تحت 
۱۶۳۶ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





7 


غير موا قعه باشد یعنی درآن ن پاکی که‌طلای دا ده‌میشود شوهر بااو 
نزدیکی نگرده‌با شد »!ما درمورد زن حامله ویازن غیرمدخوله 
یعنی زنیکه پس از ازدواج هنوز شوهر بااو نزدیکی‌ننمودها ست 
پس درهر وقت که‌با شد شوهر میتواند طلاق دهد .و هرگا ه مردی زنش 
را که‌بااو آمیزش‌داشته درحال حیض‌طلاق دهد ,آیا چنین طلقی 
وا قع میشود یاخیر ؟ اختلاف‌است , عدها ی از فقهاء گفته‌اندچنین 
طلاقیکه آنرا طلاق بدعی گویند ,وا قع نمیشود ولی عدٍها ی دیگسر 
گفتها ند وا قع میشود »و به‌نظرما ارجمآنستکه بگوفيم واقسع 
نمیشود زیرا ستّت رسول( ص) آنرا اجازه ندا دها ست . 


ام اه رم پم 46 2 ۵۶ هه 


ی ج عن امن عم رقال: کانث تختی امراة احبها وکا 
r a 71‏ و 


ایی یکرھھا د کا مرن أن متها نی الشَیّع) فخکرت که 
ققا ل؛ با اعدا تلو طق مراک ٩‏ 
یعنی »| ز وش ختر روایت شده که گفت زنی داشتم درتمت 
اختیارم و دوستش‌داشتم ءولی پدرم بدش میا مد و مرا امر کرد 
به‌طلاق او پس مرم خدمت رسول‌خدا (ص) و به‌او عرض کردم »حضرت 
فرمود :ای كَبدالله زست رار طلاق بده . 

ج نمر (رض أ لش( محقم م را جه 


یعنی »| ز عمر روایت شده‌که :رسول‌خدا (ص) ٠ BE‏ طلاق داد سپس 


مرا جعه کرد . 


acis ml N2 فد ت م‎ 

4 عْ مطرف بن عبوا للو.آن مرا ن ین امس یل عَن 

۳ مور ده مر ام مر 4 مر ا ra‏ 

رل بطق امرأکه شم بقع بها و لم‌يشهد علی طلاتها ولاعلیر جعد 
و موسوم مره عم هت :| 


فقال متران: طلقت بعَیرستَز , و راجت بر بت آشهننه ی 
طاقها و علی رجعیها ر ۱ 
یعنی»ا ز مطرف‌بن عَجُدا لله روا یت شده‌که : عمران بن حصین سوال 
شد از وضع مردیکه مردیکه زنش را طلاق دهد سپس بااونزدیکی 
کند ,ولی برطلاق و رجوع به‌آنزن شاهدی نگیرد »,پس عمران گفست : 


(۱)و (۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۲۴۲9۳۴۱ 
(۳) سنن آبن ماجه ‏ ج۱/ص ۰۶۵۲ 


0 








کتاب الشکاح‌وا لطلاق وا لعده (طلای الستط وا لرجعه ) ۱۶۳۷ 


ا س 


رت یں 


وت 
طلاق دا ده‌ای بغیرسنت رسول و رجوع‌کردهای بفیر آنچه سنت مقرر 


نموده‌است شا هد بگیر برطلاق زن. و بر رجوع بهاو 


a2 snl‏ 4 ي 
4 چ نوی لیمه اقا شوزاس اا ET‏ 
ا کل ا ا ا ا 
من ۷ 


یعنی»محمودین لبيد گوید به رسول‌خدا (ص) خبردا دندکه مردی‌زنشسش 
را سه‌طلاقه کرده تماما (بمنی دریک مجلس) پس حضرت برخاسست 
غضباک »سپس فر مود :آیا باکتاب خدا بازی میشود درحالیکه من 
میان شمایم (چون درکتا ب خدا فرموده :ا لطلاق مرتان و سه‌طلاق در 
مجلس وا حده موه برد مره نیست چنا نکه شرح آ ن درباب قبل ذکر 
گردید). ا 


۳ ۳ در ۱ رز ر هو e‏ 
۰-ش من الباقر (ع) قال: فی کتا ب‌علی(ع): ان امسرا ز 
و مر Te‏ 4 4 س ن ر 2 0 A‏ 
أ حت رول الله (س) فقالت : با سول الله آفتنی فی نفسی.فقال 
a r E ۱‏ رز کم ان وت عم 
لها : فیماافتیک ؟ لت : ان زوج و اناطاه شم! مسکنسی 
ا و م2 ر مرو ر 2 مه زیت عم 
لایکسنی خن !ذا طمت و طهرّت طلنی تطليقهة آخری»تم امسکنی 
و 
یُمشنی ا لا انه بستخد من و ری شغری و نحری و جمیری حتی | دا 
7 موم و مراب رس دا شمه ره Ad‏ ۱ 
طمت و هرت الفا تة طلقتى التطليقةا لثالكة قا ل: فقا ل لها 
اق ت Far 23k‏ رل تم ننک مر رل ام e‏ 
سول الله (ص) :ا یتها المراهہ لاتتزوجی حتی تحبضی ثلاث حی ےر 
رص عر وه ل ۳ ت n‏ 1 ا 
“Af n‏ ت 
شتا و آنټِفی بالا 


یعنی»ا ز حضرت باقر (ع) روا یت شدهکهگفت دزکتا کتاب علی| ستکه زنسی 

خدمت رسول‌خدا (ص) آمد و گفت با رسو الله دربا رهمن فتوی بده 

فرمود : درچه‌چیز فتوی بدهم؟ گفت :شوهرم مرا طلاق دا ددرحالیکه 

پاک بودم »سپس مرا نگه‌دا شت و .مرا و ره 

گردیدم طلاق دیگری داد »سپس مرا نگا دا شت و مرا مت نکرد چز 

ایینکه مرا خدمت میکرد و مو و گلوی مرا و جسد مرا میدید تا 
۳ ۱ 


)۱ لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۴۲ 
و الشیعه | ج۱۵/ص ۰۳۷۶ 








۸ جا معالمنقول فیسننا لرسول 





فرمود: ایزن شوهر مرو تاسه‌مرتبه حیض‌شوی زیرا آن سه‌حیض که 
تو درمنزل او بودی آن حیض شدنی بود کهتو در ریسمان او 
بودی. 

توضیح : بدانکه بعضی گفته‌اند معنای این حدیث آنستکه هرگاه 
مردی زن مه خوذر | هنگامی‌کهآنزن درعده بسرمیبرد بدون‌رجوع 
برای دومین بار و سومین بار طلاق دهد ءدوطلاق اخیر باطل بوده 
و فقط همان طلاق اول واقع و به‌حساب می‌آید ,ولی این مطلب با 
ذیل حدیث که رسول‌خدا (ص) به‌آنزن میفرماید مجددا سه حیض‌عده 
نگه‌دا ر نموسا زد زیرا هرگاه طلاق اول واقع »و طلاق دوم و سم 
بیهوده‌بوده »پس عده آنزن نیز دراین مدت روبها تما م‌است» ودیگر 
ا حتیاج به‌عده‌جدید ندا رد ,بنایراین باید گفت‌ظاهراین حدیث 
میخواهد بگوید سه‌طلاق بدون رجوع نیز واقع میشود .وممکن است 
این حدیث حمل شود براینکه شوهر آنزن درهرمرتیه بدون‌نزدیکی 
رجوع مینموده و سپس | ورا طلاق میدا ده ااست توبهاشکه ميغ طلاق 
بطور صریح آنستکه مثلاً مرد بەزن خود بگوید مت سای ويانام 
زن را ذکرکند ومتلاً بگوید فا طم یی ال والبثه جرد 
باید برای طلاق زن خود دونفرعادل را شاهدبگیرد . 


(۴۹) باب لاتحل للطلقة ثلاش لطلتها حتّی تنکح زوجّا غیره 


و ر ضور 2 2 رم یل یم رهاظ 
فاد گنای . فا ن لَب فلاتحل که رمن بعد حتی تنکح زوجا 
مر حرط ۱ مر مه e‏ 
ره او لک لجلا هما ادرا جلا 
سول 9 3 
إن فنا أن فا موی ۱۷۱ 
س 7 
و ا o‏ م2 ۶ ٩‏ رم 
ات ج SS‏ ه رفاعةه القرظ 
١ ۱‏ روط وه امس تم 
ا لت :یا رسول الله ان رفاعذ طلقنی فبت 
ره و ۲ 7 و حرف i" n‏ ن ی 2 
شی خد تا و | نی تست 


(۱) . قرآن/سوربقره 9 








س سس ا و ل 
کتاب النکام‌والطلاق والعده (فی المطلقه ثلائا ) ۱۶2۳۹ 


nl gn‏ 4 س ۾ ا س ردو ر وا و 

بعده یا لخن ی الزبتر القرظی و اما مه مشل الهدبَلْء 
مر ور لا 3 برع ar‏ ۱ !۱ رل 

قال سول اللو (م): : لعلک تریدین آن ترجعی ‏ رفاعة لاء حشی 

مهم هم همع( 0 

يدوق یلتک و تفوفی تیک 


یعنی:ا ز عایشه روایت شد مر که زن فاه رم جضور رسولخدا 
(ص) ۲ سد و گفت یارَمُول الله رفاعه مرا طلاق قطعی يعنی سەطلاق 
داده و من پس‌از او به‌نکام میدا لین فرظ درا مدها مرها تا 
بااو مانند لبه‌وکناره جامه است (یعنی آنچه‌دارد سست وی 
بقدری است که‌نمیرسد ) «رسول‌خدا (ص) فرمود شاید میخوا هی‌برگردی 
پیش رفا كه »نه جایز نیست تااینکه بچشی لذّت وشیرینی جماع او 


را وااو بچشد شیرینی جماع تورا 


۱ ۵ یرو ۱ اف ن 
۲ج جات الْعَمیْهاء أو میم ء (ر) ! لی! لنيسي (ص) 
2 پر و 7 af‏ و 2 مه ار موی سس ار 
تشتکی روج انه یل لها فلم‌بلبث ان جاء زوجها »فقا ل 
مر گر ےا 2 و مس 


ول سل هی گا َه و هر بل ا لها ولکتها ريد 

لال 2 2 کم ۱ م مر ۳ 
إلى روچها ۱ لاو ل فا ل يها لسلا وا صلام :لنش ذیک لک حتشى 
4 


ای ی ا ب 2 


ا 
۰ 
0 
a‏ 
1 
ند 
۹ 


وی ا بر له 

یعنیءزنی بنام میاه ویا رمَیصاء خدمت رسول الله (س) آمد از 
شوهرش شکا یت میکرد که‌نمیرسد بها و (یعنی نمیتواند دخول کند) 
پس چیزی نگذش شت که‌شوهرش ۲مد و گفت ی رسول اه دروغ‌میگوید 
بهاو میرسد ولیکن او میخواهد به‌شوهر اول خوت برگردد »رسول 
خدا (س) فرمود :برای تو جایز نیست تا بچشی لذّت وشیرینی جماع 
شوهر دوم را . (نویسنده‌گوید درمورد زنی‌که سه با رطلاق داده شده 
وتر مدل فب درآخرین باب از ابواب نکاح توضیحا تی‌داده شد 
هرکس خوا هد مرا چعه‌کند ) . 


( ۵) باب تخییر الژوجة وتقویض آمرها ٍلیها 


سج ل ماشه (رض) قالت : خرن رو الله (س‌ما تیا 


)1( التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۲۲و ۳۴۳ و | لمصنف /ج ۶/ص 
۶ و ۰۳۴۷ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ج ۲ /ص ۰۳۴۳۲ 


سس ما > ین 
۱۶۴۰ جامعالمنقول فی‌سننالرسول 





۱ gene 7 


اللہ و رسود لت الک میا بف 

یعنی,روا بت شده از عایشه که‌گفت :رسول‌خدا (ص) مارا مختارنمود 
که در زوجیت او بمانیم و یامارا رهاکند و خدا ورسول او را 
اختیار کردیم و این برماچیزی شمرده‌نشد (یعنی طلاقی به‌حساب 
نیا مد ,بنابراین»هرگا ه‌مردی به‌زنش اختیارداد که‌اگر خواست 
درزوجیّت شوهر با قی‌بماند و اگر نخواست ازاو جداشود »وآنسزن 
شوهر و زندگی با اورا انتخا ب نمود »پس تخیی ر شوه رطلاقیب حساب نمی‌آید), 


ا "1 ET 2 a‏ 
2 = ج و لفظ مسلم فیالستق: کان فی‌بریره لاب تس 
LTO AER‏ 4 ام هرا ام رم کم مر را ام 4 ان 
اراد اهلها ان ببیعوها و بشترطوا ولاء ها فقال (ص) :ان الولاء 
م 0۳ مر هکس موه ر ۱ و“ بل E SN a2‏ 
لمن أ عق و عنقت فَحَیرها رَمَول اللو (ص) فا ختا رت نفسهاءقا لت : 

ا نل و ع سرو ر ا و سم le)!‏ 
و کان الناس بتصدقون و تهدی لنا فذکرت ذلک للنبی 
SFE 1 3‏ 
لح فیس کم ان سم ۱ 
(ص) فقال؛ هو علیها صدقذ و هو لکم هدید 6 و ن عا تشه 
0 م ر ر ت r,‏ 4 ر ‌ِ 
E E RO TT‏ 
| ام و ری اي ام 2 
فخیرها رسول ا لد (ع) و ل لها : ان قربک فلاغبا رلک »رواه 
عر ي r a‏ وور ار 8 ام ری ها 
آبودا ود و احم و لفظه : !ذا أعیِمّت الامة فهی بالخیاران تما 

e * 0 I Ela PAL rl 


فارقَته ماكميطاھا ! 

یعنی:و لفظ مشلم درباب عثق این است : دربّریره سه ففیه‌بود: 
اول اهل ا و خواستند اورا بفروشند و شرط وّلاء کنندکه رسول‌خدا 
(س) فرمود : هماناوّلاء برای آ زا دکننده‌ا ست »دوم کریرهآ زاد شد 
پس رسول‌خدا (ص) اورا مخیرکرد(کها گرخوا ست باشوهرش که عد 
است بماند وا گرخواست ازاو چداشود) و او خودمختاري انتخاب 
کرد ,سوم مردم براو صدفه‌میدادند و او برای ما(یعنوپرای عایشه) 
هدیه میدا د ,پس عايشه این را به‌رسول‌خدا (ص). ذکرنمود »رسول‌شدا 
(ص) فرمود برای او صدقه‌است ولی برای ماهدیه‌است بخورید 
آثرا .و از عایشه روایت است که بریزه آزاد شد و اونزد مفیث 
بود پس رسولخدا (ص) اورا مخیرکرد و به‌ا و فرمود اگر یاتسسو 
نزدیکی کند دیگر اختیار نداری.این را ابوداود و امد 


(۱)و(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/صه اوق یی یی 








سس و e i‏ 
کتاب النکام‌والطلاق والعده (فی الرجل يخير امراته) ۱۶۴۱ 
ا ا 
روا یت کرده‌اند و لفظ احمد این استکه هرگاه کنیز آزاد شود 
او مختار است ا گرخوا ست باشوهربماند ویا مفا رقت کندمادامیکه 
بااو جماع نگردهاست . (نوپسنده گوید درمورد آزادی و عتسق 

2 م ۳۹ 4 ۰ 
بریر ه قبلاً نیز احادیثی ذکرگردید ,رجوع شود به‌باب مکاتبها ز 


ابوا ب عتق). 


رم س E‏ ا ne‏ پم کش £ 

€ڕ م ما ون رَد (رض) قت ا 

9 شم رام ك ر سم مه 

قال نوک پیدک ‏ ثلا الا السو ؟ لا, اللم 
ل کان له بات کت رز رو a‏ 

۳ نی قتا دا من شیر مَولی بیی, سمر ۵ ن ای 


َة من أ بى هريره (رض) عن ا ليسي (ص) قا ل: E,‏ 

ا حا ِن رید روا یت شدهکه :بها| یوب گفتم یا دانسته‌ای 
که درمورد جمله آ مرک ب بیّدک (یعنی شوهر بهزن خودبگوید 
| مرتو بدست خودت وقصد طلاق کند ) ۲یا کسی درا پنمورد گفته‌که 
آن سه‌طلاق است بجزکمن ؟ گفت :نه (سپس یا دش[ مدکه‌جزحسن کسس 
دیگر نیز این مطلب را ذکرکرده »ا زاینروگفت )خدا یا بیا مرزمرا 
که قتاده مرا حدیث کرد | زیول کثیر موی بیی‌ره از ابی 
سلَمَّه از ابی کیره اذ رسول‌خدا (ص) که‌فرمود : سه تسا است .۰ 
(نوپسنده گوید قبلاً ما توضیح دادیم که‌سه‌طلاق دریک مجلس واقع 
نمی‌شود ءپس اگر این حدیث صحیح با شد حمل میشودبریک طلاق بافن که 


شوهر بعقد جدید میتواند زن را بگیرد). 


((۵)باب الخلع 


فال الله ا لی: + فان متم أ فما دود الله كلا مهما 


2 7 ل کل 
فیمّا افکَدّتْ به e‏ سعد وھا 


ر 


تن a ّ 1 TE‏ عم 
اح من امن ایی رض أ ا رأة نایت بن کي اتست 
۱ ‌ تب ۳ 
لس (س) قات :ارول اه ایب کلب فی خلق و لادسن 


(۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۴۴و ۰۳۴۵ 
)۲( قرآن/ سوربقره ۷ به ۰۲۲۹ 





۱۶۴۲ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





تولکتی اف اي الما[ ول اللو و أ رديح کم 

حدیقَتَه ؟ قا کت بم فا :ابل الكويقة و ها تیا 
مت رواد ا ربن ماس که زن ثایت بن قَیّس خدمت رسول 
خدا (ص) ٣ند‏ و گفت بلا رول الله برشوهرم اکال اخلاقی ودینی 
ندا رم ولیکن دوست‌ندارم صفت کفررا دراسلام (یعنی بسیب شدت 
نفرتی‌که ازشوهرم دارم میترسم درزندگی کفران و ناسپاسی را 
پیش گیرم وچنین کاری را دوست ندا رم ) .پس رسول‌خدا (ص) فرمود : 
آیا باغ اورا بهاو رڈ میکنی؟ گفتآری. به‌ثایت فرمود :باخ‌را 
بپذیر و اورا e‏ طلاق قطعی. 
توفیح؛ بدانکه غلع بضمٌ خاء بمعنی گشدن است و درفقه فبا رت 
است! زکندن ی نا زن و شوهر نتواننددرزندگی 
خود اقاما‌حدود الهی و حفظ ورعایت مقرّراتلهی را بنمایند 
زن میتواند مر یامال دیگری به‌شوهرخود ببخشد وطلاق بگیسرد. 
ینابراین هرگاه زنی مایل به‌ادا مه زندگی زناشوتی باشوهر خود 
نبود برای طلاق.صداق خود ویامال دیگری را به‌شوهرش میبخشد و 
طلاق میگیرد واین طلاق باعن است . اما درطلاق رجعی خدا فرموده 
مرد حق ندارد که‌آنچه‌را بدزن خود داده پس‌بگیرد زیرا خودمرد 
مایل به‌طلاق است نه‌ زن. 

٣ج‏ و من ابن ا و شایت بُن فیس | ختعث وه 


سے مر ۳۳ 2 رسو مت وول 2 


قعل الصا 3 ی و En‏ بشت معو علسی 


نز 9۶ 
عد ا شتی (ص) ا مرها أو امرك أن سس 


9 | زان عباس روا یت E a‏ | بواسطة 
حلع از ثابت جدانمود »پس رسول‌خدا (ص) عده‌اورا یک حیض قرار 


وراص 


داد و ریم پشت سوذ نیز درزمان رسولخدا (ص) خودرا بعنسوان 
حلع | ز شوهرش جداکرد »پس رسولخدا (ص) یادیگرۍ اورا امر کرد 
که یک حیض عده نگه‌دا رد . (نویسنده‌گوید در عد مله اختلاف 
است وبسیاریا زفقها ء قا فلندکه عه اوسه حیض‌است وازبعضیآ فا 2 
نیزچنین استفاد ه میشودکه ع 4 مختلعه ما نند عدء طلاقهای دیگرا ست 


[۱) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳۴۵/۲ وا لمصنف/ج ۶/ص ۵۰۲و ۵۰۳ ۰۴۸۲ 
(۲) الاجا لجا مع‌للاصول/ج ۲/ص۳۴۶ و المصنف / ج ۶ص ۰۵۰۶ 
(۲) التاجا لجا مع‌للاصول/ج ۲/ص ۰۳۴۶ 


سس سم" 7" میم 
کتاب التکاح‌وا لطلاق والعثه (الایلاء) 12۴۳ 


ا هت سر سم تست سح سح بح وب تیه 


(۵۲)باب ال بلاء و تحريي الزوجة 


چا ی زر ور 1 مر نو 0 94و 
ال ال تعالی: للذیی بولون من تسا هم تربص اربع اشهسر 
یی ای arl GS GI a‏ الم مس رم ف 
فان فاءوا فان غُفور رحیم و ان عزموا الطلاق فان الله 
مس ولا 5۹ 
مسب یی 

ری و 

إ- ج عن انس (رض) قا ل: + لی رسو الله من بسا وکا بت 
ant‏ و 2ض Fr‏ راو A‏ ا ا ا ا رت سا 
تس رج فافام فی مشربز له تسا و عشریی یله ثم نسزل 
27۹ ص وھ 2 8 1 
الوا : ارول اللو آلمتکنهرا قفا لاله جع و عفروولا 


یعنی»از انس روا یت شده که رسولخدا (ص) ال تاش غود ا0 رة 
یعنی قسم‌خورد که‌باایشان همبستر نشود تایک ماه و پاکشید٬»پس‏ 
در غرفه خود بيست ونه روز اقامه‌کرد سپس از غرقه پافین آ مد 
گفتندیا رَسول الله شما یک ماه قسم خوردی »فر مود ۲۹ روز یکماه 
د 

توضیح ؛ ۽ بدانکه ايلاء بمعنی قسم خوردن است که زوج قسم بخورد 
که‌با زوجه خود وطی نکند برای اذیّت و آزار اوءحال اگر مسردی 
چنپن قسمی‌خورد چپارماه فرصت دا رد کسه تکلیف زن را معلسوم 
کند که‌یا بااو بااخلاق خوب و حسن سلوک .معا شرت کنسد واز قسم 
خود برگردد و پا اینکه ازهمسر خود جداشود .و بیشا زچهارماه 
نمیتوانسد زن را سرگردا ن وبلاتکلیف نگه دا رد . وهرگاه قسسم 
خودرا شکست آیا کفاره واجب است بانه؟ اختلاف است و بنظر ما در 
اینجا کفاره واجب‌نیست زیر ادرآ یه ای که ذکرشد خدا فرموده : ار از 
تصمیم خود برگشتند خدا آمرزنده و مهربان است ,وکفا ره ايلاء 
هما ن کفا ره قسم است‌که ده‌مسکین طعا م دهد ویا بپوشاندوا گرندارد 
سه روز روزه بگیرد » 


(۱) . قرآن/سورهبقره | یه ۲۲۶و ۰۲۲۷ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۴۶و ۰۳۴۷ 


ما سح سح 
۱۶۴۴ جا معا لمنقول فی‌سننا لرّسول 





1 
ra?‏ و و 


5 و کان اب عَمَرّ (رض) قول فی ال الى سسا لله 
0 و یز موم نش 
یعنی»و ابن عمرمیگفت در ایلائیکه خداوند آنرا نام برده: 
برای احدی حلال نیست پسا زآنمهلت (یعنی‌چها رما ه ) جزاینکه یا 
همسرخودرا بخوبی نگه‌دا رد (یعنیا زقسم خود با زگردد) وبا آنکه 
قصد طلاق 

وف ا و ا و ا ا 
یم ل ار ا و ل بي الي كنار 
یعنی»وعایشه گفته‌که : رسول‌خدا (ص) از زنان خود ابلاء کرد ویر 


خودحرا منمود »پس آ نحرا مرا(بوسیله مبا شرت)حلال کرد و درآن سم کفار ه 


ا 
۱۳ 





یعنی»ا زحضرت باقر (ع) روایت ‌ شده‌که‌گفت :خدای ل ول 
خود فرمود :»ای‌پیامبر چرا حرام میکنی آنچه‌را خدابرای‌توحلال 
نمودهبتحقیق خدا برای شما وا جب کرده گشودن سوگندهای خود را" 


پس رسول‌خدا (ص/آ ثرا: (یعنق آنچورا برخودخرا م‌نیموده‌بود ازعسل ویا 
کنیز اسوگند قرار داد و کفارآنرا داد. راوی گفت :به‌چه‌چیز 
کفا ره‌دا د؟ فرمود رده مسکیین را طعا مدا د برای هر مسکینویک مد . 
2 با Ên of 3% RR‏ 
مغ من ابن كبا س قا ل: إ ذا حرم اللرجل غلبو امراتة نمی 
مر دی ر مه جر وگ مر مر 
يمي بگفرها وا ل: نک کان قم فر مول اللو وة تة 
ا | بن عبا س روایت شد ه‌که گفت :هرگا ه مرد برشودحرا کرت 
زن خودرا پس (طلاقی واقع نمیشود بلکه ) آن قَسمواست که کنا ره 
میدهد (سپس | بل عبّا س برصحت ا دعا ی خود | ستدلال کرد به‌آی ۲۱ 


۲(۰)و(۴) التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۰۳۲۷ 
وساقل الشیعه / ج۱۵/ص‌۵۶۵ و ج۱۶/ص ۰۲۰۳ 


س ي 
کتاب الشکام‌وا لطلاق والعده (من حرّم امراته ) ۱۶۴۵ 





سو را حزا ب که‌خدا می‌فرما ید : ابتحقیق برای شما ست اقتدای نیکو 
به رسو ل‌خدا (ص) . 


(۵۳) باب اللعات 


بل موم گیگ 99 


قال ال للم تما بلی: , والذیی تترموی أ زوا هم و ميكل ی لسهم‌شهد 
تفسهم فشها ده أَخُرِهمْ أ رخ ھا دا پیا دو رکه لاس 


n2 0 ln oR, 1 

لخامسة ان لعنة الله علیه ان کای من الکاذیی,ٍ و درو 

مرا ار af‏ ور 2 ا و 

عنها العذا ب ان تشهد اربع شها دا ت با لله | نه کی الکا انیه 
ر بث رما 3 


مت 2 متا للدغایها ای ای مى القادفییا 


کک 


5 


1 
£ 


oo 

شوضیح :لعا ن مصدر باب مفاعله بمعنى لعن كردن دونفر اسست 
یکدیگر را و درفقه عبا رتست ازلعن کردن زوج وزوجه آیکدیگررا 
بوا سطها پنکه مرد ژن خودرا نسبت به‌زنا دهد و بینه‌ندا شتسه 
با شدویا فر زندیکه درفراش او به‌دنیا آمده ازخود نفی کنسد و 
بگوید فرزندمن نیست دراینجا طرفیسن بنحووکه‌خدا در آ یه 

۹ ل 
فوق فرموده یکدیگرر درحضور حا کم شرع کلأعنه می‌کنند وازهم‌جد امیشوند: 

م n2‏ ر 4 ı8‏ ۹ 
رج عن هل بن سعد (رض ار رجلاً می الانصا ٍ جاء رای 
e‏ ر4 سر e‏ 

الصا | قفا ل :يا رول اللو أ ریت رل وک کر ا مرا ته ریا 


ود 


ايقتلة 1 م كيف قعل ؟ ازل انته فی شأ نِه ما ذکر فی الآ 


a YZ ۳ n‏ . شا و مه 
من أ مر المتَلامَیّن ن . فقا ل الشبی(ص): قد قضى الله فبك و فی 
مرحم ام مس 3 ل برا 72 ر 
1 نی النجد و اک شا هد .فلما برفاقال: کدَت 
a22‏ ا Ss, Strap ar lg re‏ 
علیها با رون الله إن »فطلقها شلاثا قب آن بامسرد 
بمب as AE‏ کت 

n2 2 ۱ 5 اور ا‎ e 
ا ا فرع َب ا لمتلاعين »د کت حا ملا و کا ی تھا بذعی‎ 
rfl ر ر 7 رم‎ 1 edn ر‎ 1) 
پر رم ام گم ی مر مد‎ hir 
۱ لها .زاد فی روابه ففا ل (ص) ان جاء ت به‎ 


(۱) . قرآن/سوره‌نور/آبات ۶تا .٩‏ ۱ 
(۲) التاجالجا معللاصول/ج ۲۳۸/۲ وا لمصف/ج ۱۱۵۷/۷ ۰۱۱۶ 


(۳) التاجا لجا معللاصول/ ج ۰۲۴۸/۲ 





۱۶۴۶ جا مع! لمنقول فی‌سنن) لرسول 





مب 1 72 4 ۳ 
LE N‏ ق مر مس مریگ از مر A‏ مه همم ۵ سم 
فلاا را ها | لا قد صدقت و کذب علیها بو ان جاءعت بو اسود | عیسن 
۱ ۶ گرم و س م af gl‏ کے و م ۹ موم م7 ۳ 
ذا ا چاءعث به : تعکر و3 
2 ۳ وا 7 او 2 ور ےا یاو 
S7 ۱ 1 1 ۱‏ و 72 و 
من ذلك و فیروا یذ فال لها :< علی اللو أحدکنا کازگ 
ام مه ۱ ۱ 2 Ee‏ ام ام ۱۵4 و 22 
سیب لک علیها قال الرج :مال ءقال: لاما ل لک علبها ان کشت 
مهم In CEL A 1 n2 raca yr‏ 
صدذقت عليه فهو بمااستحللت من فرج ۰ اه سشت کذبت علیها 
خرس مرو کم 0 م2 
فذاک ابعد لک 


یعنی,ا ز هل من سعد روایت شده که :مردی ازانصار ۲ مد خدمت 
رسول‌خدا (ص) و گفت آیا چه ری میدهی درمردی که با زنش مسردی 
را دید آیا اورا بکشد ویا چه‌کند؟ پسآنچه‌درقرآنست‌از امسر 
لعان (آیات ۶تا ٩سور؛‌نور‏ که‌ما درصدراین باب‌آنهارا آوردیم) 
نا زل شد »پس رسولخدا (ص) فرمود :خدا دربا رۀتو وزنت قضا وتی 
کرده پسآنزن و شوهر درمسجد ملاعنه‌کردند درحا لیک من حا ضر 
بود م »پس چون فارغ شدند مردگفت يلا رسول الله براو دروغ بسته 
باشم اگر اورا نگه‌دارم»پسآنمرد پیش ا زآنکه رسول‌خدا (ص)او را 
| مرکرده با شد »هنگا میکها ز ملاعنه‌فا رغ‌شدند »زن را سه‌طلاقه نمود. 
ابن شاب گفته پس بعدًا تفریق بین مکلاتین مٌتّت‌شد و آنزن 
کا مهبو و فرزند او به‌مادر خوانده میشد ».سپس در میرا ث سّت 
شد که آنفرزند از مادر ارث برد و مادر نیز از او ارث برد 
آنچه‌را که‌خدا وا جب کرده ازبرای او. 

و در روا یتی: رسول‌خدا (ص) فرمود : اگر طفل کوتاه‌قد وسرخ بسه 
دنیاآمد پس‌نمویینم زنرا مگر راست گو و اگر سیاه‌چش.م و 
بزرگ ران مد پس نموبینم مردرا مگر راست گو +پس آنزن بچه‌را 
بها وصا فی که‌میل ندا شت به‌دنیا ۲ ورد (یعنی سیا ه‌چشم وبزرگ ران). 
و در روایتی رسول‌خدا (ص) (پس‌ازپایان لعان)به‌آن دونفر فرمود 
حساب شما باخدااست ,یکی ازشما دروغ میگوید ولی راهی بر تو 
ای مرد نیست و برزن سلطه‌ای ندا ری (وآنزن برای همیشه‌برتوحرام 


(() التاجالجا معللاصول/ ج۲/ص ۲۴۸ والمصنف/ج ۷/ص ۰۱۸۶ 
(۲) التاجالجامع‌للاصول/ ج۲/ص.۲۴۹ووساثل الشیعه /ج۱۵/ص ۵۹۰ 
المصنف / ج ۷/ص ۰۱۱۹ 





”7 چ ا سب بت 
است) ,مردگفت :ما ل من (ا زمهریه وغیره که‌تا بحا ل زن گرفته چه 
میشود )؟ رسولخدا (س) فرمود: مالی برعهد؟ا و ندا ری اگر آنچه 
دربار؟ا و گفتی را ست گفته‌باشی بوا سطهُآنچه فرج او را هلال 
نموده وبه‌ا و دخول کرده‌ای(وزن مستحق آن‌ما ل بوده ) و اگربرا و 
دروغ بسته‌باشی پس آنمال دورترا ست ببرای‌تو (زیرا از آنزن بپره 
بردی سپس برا و افترا بستی). 

شس من جنقَرٍمن مک (ع) فال: 

1 


2 سى 
ول الو رس كفا ل: يا رول اللو رايت لو أو رج مكل رة 
ای بع امرآیه را تجامقها ماکا ی یشع و فا ره ول ال 
(س) ما نک رل و کا ی یک الول هو ای اتی بيذي من 
ا راو قا ل قزل الوح من‌یندا لو مرول با لخکم با .ها ل 
فا رل رَسّول اللو (س) إلى ذیک الم قَدعاء قفال: نک الذی 
a E E e a e‏ 
ES‏ 
بامرا تک ,فان الله عز قد انز الحکم فیک و فيها ٬قال‏ 
مرها روجها وه رل التو(م) وتا ل پلزوم: شهه ارنع 
مها بالل وک لین الشاوقیی فیط رگا یه اقا له شوت 
قفا ل س قا ل سول اللو (س) ایک و وعظهشم‌قا ل:ا تق الله فان 
لَعَْهَ الله سَدِيدة كم فا ل: امد الَحْامسَة أ ئ لَمَْةَ اللو كيك 
زج گنت می الکا ذیسیشال: قَهه قرب قلجع.تم فا ( صللا 
اہی ارح ھا دا ت یا لتو ا رمک لم الا ذیبی وبا ایو 
ا ل مهتم قا لها : آمیکی طا م فال تها :ا تقىالله 
کا ے ما له دیک شم قا ل لها رشهدی الخامط ان مب الله 
کیک إ ن کا ن روجک وی الما وقیی فمفا رداک به فا ل فَسَهدَتُ .فال 
ففق يهنا ر فا ل لها لاجکمنا ییکا ج آَید لد ا ملعتل( 


بعتی »از جعفربن محمد (ع) روا یت هد که کشت :مردی از مسلمينن 
خدمت رسولخدا (ص) ٣مد‏ و گفت :یا رول اللہ ۲یا رای شما چیست 
اگر مردی وا رد منزل خود شود و ۹ مردی مجا معت 


۰۵۸۶ وساخل الشیعه / ج۱۵/ص‎  )+( 








۱۶۴۸ جامعا لمنقول فی‌سنا لرسول 





میکند چه‌بکند؟ پس رسول‌خدا (ص) از او ا عرا ض کرد .آنمردبرگشت و 
آنمرد خود | زناحيه زنش به‌این قفیته مبتلا شده‌بنود +پس درباره 
حکمآن ا زنزد خدای روج وحی آ مد »پس رسو لخدا (ص) آنمرد را 
خواست و گفت توئوکه دیدی بازنت مردی را ؟ گفت زبلی »فر مود : 
برو زنت را بیاور زیرا که.خدای مرول دربار؛تو و او عکسی 
نازل نموده »او رفت و زنش را آورد؛پس رسول‌خدا (س) اورا نگه 
داشت و به‌زوج فرمود: چپاریار قسم بخور و برای خدا شهنادت 
بده که درآنچه درباره زنست گفتسه‌ای از راستگویانسی » 
آنمرد شهادت داد سپس رسول‌خدا (ص) فرمود بمان و اورا موعظه 
کرد کها زخدا بترس لعنت خدا سخت است سپس فرمود :درشها دت پنجم 
بگو که‌لعنت خدا برتو باشد اگر از دروفگویان باشی.نسسرد 
شها دت دا د ,حضرت | مرکرد او عقب برود سپس به‌زن فرمود: چپار 
مرتبه قسم بخور و شهادت به‌خدا بده که شوهرت درآ نچهبه‌تو 
نسبت داده از دروغگویان است »پس آ نزن شهادت داد .سپس رسول 
خدا (س) به‌ا و فرمود:بمان و اورا موعظه‌کرد پس‌ازآن‌فرمود از خدا 
بترس زیرا غضب خدا سخت است »سپس بها و فرمود شپادت پنجم را 
بگوکه غضب خدا برتو باشد اگر شوهرت درآنچه به‌تونسبت دا ده‌از 
را ستگویان باشد »زن شہا دت دا د »پس رسولخدا (ص) بین آندوجدائی 
افکند و فرمود :بسبب هیچ نکاح هیچوقت جمع نشوید پس‌ازآنکه 
همدگر را لحن کیب ِ 


۲ , عن | جُن مر (رض) تا ل جاءَرجُل من الما ر قا لیا 
سول او و را وه مع امرایو رجا فتکلم جلَسوه َو 
شک عر از کڪ ك می کو ل انلم افك وه 7 
دم فترکت ي اللان قكلاها عليه و وعظه و گرد و بره 
ابا ون من عذاب الفرّف قال :لاوا لى بعك بالحقّ 
ما كدت مها شم دما ها فا و ها اه مَذابَ 
نبا هون من عذاب‌الیرز فاکت : لوا لۈى پک با لحن إ شه 
یا رمع مس مر رصم م۱ موی 


تکاذت بدا بالرّمل کید أرب هادا ت يالو إت لسن 


کتاب‌النکاح‌والطلاق والعد (فی اللعان) ۱۶۴۹ 
۳ ا 
٩ E e‏ هم > ۳ ۳ ۱ 
الصا دقن و الخامسه ن لعْنةذ الله علیه ان کان می الکا ذبین 
ما م6 22 ر E‏ 9 و 7 n‏ 
شم سنن بالمرا ف فسَهد ت أ ربع شها دا ت بالله انه لمن الکاذبین 
Rh 2‏ بط r‏ ر ان مایم 
و الخامسة أنّ عَصَبّ الله علنها ان گای می الما دقينَ٬شم‏ فرق 
2 
۱2 


یعنی»! کن عَمّر روا یت کرد ه که‌گفت مردی از انصا رآ مد وگفت با 
سول الله اگر مردی بازنش مردی را ببیند پس‌بیاید بگویسد 
شما | ورا حد قذف تازیانه‌میزنید و اگر بکشد ا ورا میکشید و 
اگر سکوت کند که سکوتا و با غیظ است (یعنی بریک مشکلیعظیمی 
روبروست و سکوت ا ورا ازپا درمیا ورد )»رسول‌خدا (س) گفت خدایا 
این مشکل را بگشا و شروع به‌دعا کردن نمود «پس آپهلمان نا زل 
شد »پس رسو لخدا (ص) آیه‌را بر مرد تلاوت کرد واورا موعظه کرد و 
تذکر داد و | ورا خبردا دکە‌عذاب‌دنیا سبک تر ازعذاب آخسرت 
است »مرد گفت قسم به‌آنکه تورا مبعوث‌کرد براو دروغ نبستم» 
سپس رسو لخدا (ص) زن را " خواست و موعظه‌کرد و تذگرش دا دکه عذاب 
دنیا سبکتر است ا زعذا بآ خرت ءژن گفت قسم بهآنکه‌تورامبعوث 
کرده بحق که او دروغ میگوید »پس رسول‌خدا (ص) (برا ی | جرای‌لعان 
چنانکه‌درقرآن ۲ مده ) ابتدا کرد به‌مرد »پس او خدارا چهپا رمرتبه 
شا هدگرفت کها و از راستگویان است و پنجم کهلعنت خدا براواگر 
از دروفگویان باشد »سپس دومرتبه زن را خواست کها وشهادت دا د 
چہا ر مرتبه که مرد از دروغگویان است و پنجم که‌فضب خدا براو 
اگر مرد از راستگویان باشد »سپس جدا کردن بین ایشا ن. (بنبا بر 
"نچه‌ذکرشد الفاظ لعا ن این استکه مرد چپا ربرتبه بگوید :أ هد 
الو اکع لو الا یبن وش رواو م ين الزنلا 

سپس درمرتبة‌پنجم بگوید ان ١ذ‏ الله کل | ن کشت میالکاذیین 


سپس زن چها رمرتبه شها دت میدهد ومیگوید آشهه پا للوان ژژجسی 


۷ 
فت بت مر 


و درمرتبه پنجم بگوید ,ان فضب 
الله لی إن کا 5 من الما دفین). 


() التاجالجامعللاصول/ ج۲/ص ٠۳۴۹‏ 








۱۶۵۰ جامعالمنقول فی‌سنن لرسول 





(۵۴)باب الولد للفراش 


1 ۳ 2 
اب عا شش قالّت : اختَصَم سعد بن ىقا 
ر عن رص ۳ ۳ سن ‏ یوس یب و 
چرطر و A sl Gach l2‏ ا ره و 
عبدا لله‌من زمعف (رض) رفی غلام .فقا ل سعد: با رمول اللو هذا این 
م nf a2‏ 1 سام ي و ا مس r A‏ 7 
RET‏ عهک إلى انه ابنه و انظر إلى شبهو »و 
Sarr‏ و a‏ را کک ا Fits‏ 
قا ل عبداللوبن زمة | اجى يا رسول الله وید علی فراش آبی 
هام ی رو ۱ 1 r‏ ر 
من ولیدیو فنظر الوس إ لى کی r‏ تا 
۸ رم ۱ و بل ( 


قفا ل :هو کک یا عب ٠١‏ تور للفرا ش هر الب [) 
n2‏ 
یعنی» ز غا یشه روا یت شدەکه‌گفت SL‏ عشبة 
2 
بن آبیوقا ص) و عَبْذا للهبن مه دربار‌غلامی یعنی جوان نورسی 
60 مر 0 n‏ 
(که‌از کنیز زمعه متولدشده‌بود ) نزاع کردند .سعد گفت‌ای رسول 
TE eR ۶ 2 ۳‏ نف 
خدا .این فلام ءبرا درزاده‌من (یعتی پسر عتبه بن ابی‌وقاص ) 
میبا شد که او به‌من عهدکرد این پسر ؛پسرش می‌پاشد ونظرکن که 
شبا هت به‌ا و دا ردو دا تن رَمْعهگفت این برا درمن است: یا 
EEE‏ 
رسول الله ,در فراش پدرم از کنیز او تول دهده :بین زو لخدا( 
نظر کرد به‌شباهت او دید شبیه به فتبّه موبا شد » پس فرمسود: ای 
عبدالله این مال توست .ولد مال صاحب فراش است وبرای زناکار 
ا ی ( ۲ 


باو فى الجا ويز تلاي ا فی ا 
الول فراش و ۹ هر الک () 
یعئی»مردی آ مد NES‏ (ص) و گفت فلائی پسرمن اسست در 
جا هلیت با ما در او زنا کردم»رسول‌خدا (ص) فرمود :ا دعا در اسلام 
نیست (یعنی ولدزنا به‌زناکارملحق نمیشود )ا مرجا هلیّت ا زبین 
رفت »فرزند ما ل فرا ش است و برای زناکار سنگ است . 


م .مب أَمُرالجا هل 


ت 


ام u‏ اف 
ج رل قفا سول الوا نا | بیع هرت 
2 سس l0"‏ 2 
لا 
7 





س 
کتاب التکاح‌وا لطلاق والعده (باب الولد للفراش) ۱۶۵۱ 
سس 


م 
n‏ ا 
ر کن امن مو اع رم ای اراک تو ا تتفي من كوه 
زر و۱ 


فرق سول او (س) تیه و أنْعَع الوله بالعراًز !۷ 
یعنی» ز اب مَمَر روا یت شده‌که : مردی بازن خود ملاعنه نمود و 
فرزند آنزن را ازخود نفی نمود پس رسول‌خدا (ص) بیسن ایشان 
جداثی افکند و فرزنتر را بهزن ملجق نمود . 
۴ش کی سبد راعج فا ل؛ التي قري مح می رجه ن 
وقعا علی جا ریز فى طهر وا جر یمن بگین الوله؟ قال: دزی 
یه یل ول انلّو (س): ال لفرا وللا هر احبر 
بعتی. از نید روا یت شده‌که‌گنت از جعفرین محمد (ع ع) سوا ل 
نمودم درمورد دومردی که ۷ مجا معت نمودند 
آیا فرزند برای کیست ؟ فرمود : فرزند ازبراي کسیا ست که‌کنیز 
نزد ا وست زیرا رسولخدا (ص) فرمود :فرزند مال فراش !ست وبرای 
زناکار سنگ است . 


ت 
مه : + کم ww‏ 
(۵۵) باب لزوم الا حتراس و تحسین الطن 
مر 5 i Tra‏ رو ا ی اش 
¬ ج مَنْ آبی‌فریره قا : جاء رجل من نیفز! ره إلىالنبى 
ص) قفا ل | 1 مرا تى وَكَدَث غُلاماً ا 
ام ام من و 4 8 
قال؛: َعَم فا ل فاا نها ۶ فا ز َو .قا ل: عَل فبها من اور 3؟ 
قال, اج فمها لَورقَا .قال: فأنی نا ها ایک ؟ فا ل:عسی یکو 
م مر ور رک 7 ۷ مس ا ر ر 


a ۰ -‌ 2 

سره عرق فا ل: و هذا عسى | ن یکون نزعه 2 

/ آبیهرَیر ه روا یت شد ه‌که‌گفت مردی از جنی‌نزاره خد مست 
رسولخدا (ص) آمد و گفت زنم طفلی سپاه زافیده ,حضرت فرمود : 
آیا شتر داری؟ گفت :بلی»فر مود : رنگهای آن چگونه‌است ؟ گفت 
سرخ است »فرمود ایا درآن ی نقطه‌های‌سفیدخاکی رنگ نیست ؟ گفست : 
بلی درآان رنگ خاکی غبارآلودی هست ءفرمود : ا زکجااین رنگ به 
آن ۲آمده ؟ گفت‌شاید یکی ا زعروق نسب اثرکرده وبه‌آن شبیه شده 


(۱) سنن ابن‌ماجه | ج۱/ص ۰۶۶۹ 
۲) وساغل الشیعه / ج۱۴/ص ۵۶٩‏ و المصنف / ج۷/ص ۰۱۲۴ 
)+( الا چا لجا مع‌للاصول/ج۲/ص ۳۵۱ وا لمصتف /ج ۷/س۹٩و‏ ۰۱۰۰ 


۳ 





1۶۵۲ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





رسولخدا (ص) فرمود :و این هم شاید دراشر E‏ افر 
کرده و رنگ را ازآن گرفته وران اجر رو ا 
2 ۶:۹ 
۲- شر كن الباق (ع) ق اد ال ات 


ne ar 


(م) ققالّ: هذه اه کی و اما یی لام( ل 1 را + د أتتى 


ر ی 2 ج زار 7 عم ۶۱ 
ولد شدید الوا مشتشر خرن جع قطلٍ ای الاتیلاا عرف 
n 4 E EE. 2 . pen‏ 0 ام 
شبهه فی أخوالی و لا فی جا دی فال لامرا ته :ما تقولِنَءقالت 

سے رم مر مس هگ I NE‏ ما وه هم رم 
الذی بتک بالحق تبیا ماأة قدت مقعده مى منذ عاکشتکی 

ارو ا م ےر رر و ل ت رم و 
ره فا + کی رول اللو رس بيب رفع بصرد !لس 

9 ام‎ | a 
TEE انشا که بل عتی برمل ققالّ: باهذ ]که‎ 

ماه رو گم و ور ی م۵ ۳ 2 

یه و یی اد سعة و جسعون عرقا کلها نرب فی النشب 


ما ذ وت اسف فى الحم امطریت یلک ارو نال ال 
الشبه لها .فهذا من لک اوق التی لم‌تذ رکه آجسدادک و 
لا ادا جا وک حى إ يي اني قفا كت الا کوج نی 
0 سول الک !0 


یعنی»ا ز حضرت باقر روایت شده‌که‌گفت :مردی از انصا رآ مدخدمت 


رسول‌خدا (س) و گفت این دخترعم من و زنم‌است جر خیر چیزی از 
او نمودانم»,برای من فرزند آورده سخت سیا ه ودماغ‌پین ژولیده 
مو سردما غش بالارفته و مانند او درمیان داثی‌ها واجداد مسن 
نیست »ءرسول‌خدا (ص) به‌زن او فرمود: توچه‌میگوشی؟ گفت :قسم به 
آنکه تورا بحق بنبوّت فرستاده مردی غیراو درجلومن ماننسد 
نشستن او ننشسته ازآنوقتی‌که اومرا مالک شده »,پس رسول‌خدا (ص) 
سر به‌زیر افکند و قدری تأ مل کرد سپس‌سرخودرا بهآسمان بلند 
نمود ,پس ازآن روکرد بهآن مرد وفرمود ای فلاتی»نیست آدی‌مگر 
آنکه بین او و بین آدم نودونه رگست که‌هریک ازآنها در تسب 
دخالت دا رد ,پس چون نطفه در رحم واقع گردد آن رگها مضطرب 
گردد و | زخدا بخوا هدکه شبیه‌آن گردد ,پس‌این شکل‌ازآن رگها شی 
است که‌تو درک نکرده‌ای از اجداد ونه‌ازاجداد اجدادت » بگیسر 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۵/ص ۲۱۸و ۰۲۱۹ 





کتاب النکاح‌وا لطلاق وا لعده (لزومالاحتراس وتحسین الظن) ۰ ۱۶۵۲ 
اس سس سس سس 


1 


مم سس 


فرزندت را بسوی خودت ؛پسآنزن گفت يا رَسَول اللّه خجا لت را از 
من برطرف کردی. ۳ 

0 قا لالب (س): ا أن سبي 
4 ( ۳ 
و 5 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : از نعمت خدا برمرد این استکه 


سوت خودش با شد ٠‏ 


رم ۱ 
۴- ج ل ال (ص): أیما امراز ادخ خلت على قوم من لب 
ا س ق رور مس 


مت ا ت ا دخلا الله نة اشا 


۳ ص ص ےس 
جل جحد ولده و قر بنظر الَیْه احتجَبٌ الله له تدالیمله و َه 
E‏ ۾ چ نو 
عللی زوس الاولیی و یرب 


یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : هرزنیکه دا خل قوموکند کسی راکه از 
ایشان نیست (یمنی طفل خودرا منسوب به‌آنان‌کند )! و بهره‌ای از 
خدا ندارد و خدااورا وارد بسهشت نکند »و هرمردی‌که فرزند خود 
را انکارکند درحالیکه به‌او نظر دارد خدا ازاو اعراض کند و 
اورا میان اولین و آخرین رسوا سازد . 


(۵۶)باب العمل برأى القائف و القرعة 


اج عن ایشا (رض) ات دحل کی سول و 
مورا بر سا ری وج فقا ل: ا ها شه أرق انير 
المدلجي دحل علي رای انا مه و رید و عکیهدا قطیفذ قد 
1۳ اند ما مق نان هذه الا 2 مها مق مغر 


ی 


یعنی»از عایشه روا یت شت و که گغت :ازو زی رسول‌خدا (ص) وارد برمن 
م 
شد درحالیکه خوشحا ل و از جبپه‌او برق بیرون میزد و گفت‌ای 


رت i‏ ب 9 
فا نموبینی که مجز ز مدلجی (قیا فه‌هناس) برمن وارد شد و 
دید امه و ريد را و برروی آنان قطیفه‌ا ی بودکه سر خود را 


)۱ وس کل yy‏ 
(۲): لتاج لجا صول/ ج۲/ص ۱۳۵۱ 
)۳( لس ۲ وال مصنف/ج ۷/ص ۰۴۴۸ 


ا ی بح 
۱۶۵۴۳ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





پوشانیده و قدمپایشان پیدا بود»پس (قیافه‌شناس) گفت این قدمپا 
۳ مر سم 
بعضی از بعض‌است (چون اسامّه فرزند زیّد بود اما زیدسفیدرنگ 
ir han a‏ 
و اسامه چون ما درش برکت حبشی بود سیا ه‌رنگ بودویعضی | زمردم 
درنسب | و شک دا شتند ,حا ل رسول‌خدا ۳ خوشحا ل بودکه‌قیا فه‌شنا سی 
نسب اپشان را تصدیق کردها ست) . 
r‏ ۱ 
اب چ عن زبدبن ارقم (رض) قا ا 
ا علی امرا وف طهر وا حدر ذ 
لهذا بالولد؟ فالا: لاحتش الم جمیتا فافرع تم قالحق 
E‏ رہ ا ر م 7 2 9 
FÎ‏ بالّذى طارَت عليه الفرعة و جل ميو كى الإية 
لها حبَیُو ,قذگر ذل لی (س) سوک حت کت موا مد 
یعنی, روا یت شده از دمن اوقم که سه‌نفر حا ضرشدند خدمست 
علوین) بو‌طا لب (ع ازما نیکه او دریمن بود »این سه‌نفر دخول‌کرده 
یودند به‌زنی دریک طهر (وا ز. روا یات دیگراستفاده‌میشودکه| یشان 
بطورا شتبرا ک مالک آ نزن بودند وآنزن کنیزایشان بود ولسی از 
حرمت آن مجامعت ۲ گا هنبودند ) و ازآنزن فرزندی آمده‌یود» پسس 
آنحضرت از دونفرشان ستثوال کرد که‌شما اقرار به‌فرزندی ایسن 
فرزند برای سومی دا رید گفتند نه ءتااینکه ازهمه سوال کردکه 
شما به‌فرزندی این فرزند برای دیگری اقراردا رید همه گفتند 
2 
نه »پس ۲ نحضرت بین ایشان قرعه افکند و فرزند را ملحق کرد 
بنام صا حب قرعه »و قرارداد براو دوئلث دیه‌را کهبه دو نفسر 
مذعیان او بدهدءو این را برای رسول‌خدا (ص) نقل کرد پس رسول 
خدا (ص) خنده‌کرد بطوریکه دندانهای او پیداشد (واین دا ستان را 
دلیل گرفتند برجواز عمل به‌قرعه که‌اگر ازراههای دیگر بسه 


| قعیت نرسیدند ا اه اقدا م‌کنند 
و نر زاین ر £ 


٣‏ ش قك رول دوع (ع) !لس ال قرفع وليه 
رو از ا و ۳ na,‏ 1 ۳ 
رجلان بینهما جار یکا ن رقا على الوا ق هلا خرس 
ر ِا میت و رس رم 
فوطئا ها مسا فی هروا حدر تحَمث و وفعت ماما فقرع علکى 


(۱)۱لتاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۵۲و وسا ثل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۵۶۷ 





LR a uo 
۱۶۵۵ كتا ب ا لكا وا لطلاق والعدة (يعمل برأىالقا فف و إلا فالقرعة)‎ 


سس س 


با نهنا رجت ا رة ادها انح يوادم ار 


ا ررر رو 


یمته آَن لو کان عَبدا بشریکه فبلغ رول الل رسا لقي 
ناه و ار رهبا ی ایشا وف ربانب (س) ات ی يتقوم 
نار عوا شم وا مر وس مرول ٩!‏ کر حرج سهم هم رتسول 

یعنی» رسولخدا (ص) على را E o‏ 
. کنیزی بطوزمسا وی بودند باآن کنیز جماع کرده‌بودند در طهر 
وا حد ندانسته ,و آن کنیز حامله‌شده و پسری زاشید و هریسک 
| دعا میکردند پدری فرزندرا +پس آ نحضرت قرعبه انداخت بنام آ نسد و » 
و قرعه بنام یکی از ایشان بیرون آمد و غلاما به‌او ملحق کرد و 
او را ملزم‌نمود که‌دیم؛‌قیمتش را به‌شریکش بدهد کها گراین‌طفل 
بنده‌بود قیمتش چه‌قدر بود . پس‌این خبر به‌رسول‌خدا (ص) رسید و 
آنرا امضاء فرمود و این حکم دراسلام ما ند ,و درروایتی:رسول 
خدا (ص) فرمود: قومی نبودند که‌نزا ع‌کنند و امر خودرا به‌خدا 
واگذار نمایند مگراینکه سهم مح خا رج شود . 


٤ ۳ ۷‏ 2 و ن 
و 
یعودون لما قالوا تخیر رقَبْو من قبل ان بتماسا لکم‌تومَظون 
به و الل بها مون خير SS‏ 
من قبل أن يماسا َر تن کشت نم یج یی ينيا ٠.‏ 
توضیح: : بدارنکه ظهار اف نیش و مردی به‌زن خود بگوید :ه آاشت 
all gl‏ 


عا کر أ ی دو برای من مشل پشت ما در م‌هستی ١۰د‏ رجا هلت 


(۱)و (۲) وسائل الشیعه / ج۱۴/ص ۰۵۶۷ 
(۲) قرآن/سوره‌مجا دله /آبات ۲نا ۴ . 








۱۶۵۶ جامعا لمنقول فی‌سننا لرسول 





حرا م میگردد ."یات فوق میفرماید :خیر چنین نیست وزنی‌که مردی 
را نزافیده بمحض ظهار »ما درحقیقی که‌همیشه براو حرام باشد 
نمی‌توا ند باشد. و اگر مرد ازروی غضب و بیخردی زن خود را 
ظها رکند سخن بیپوده ددددن. ونا معقول گفته وجزایش اینست که 
كفا ره دهد و پس از ادای کفاره بنا زن خود مجا معت کند ».وچنانکه 
درآ یه ذکرشده مجا معت با زن قبل ا زکفا ره حرام است . 


a 


م ٤‏ و ت 2 0 
۾ اش عن علتی(ع) شا ل ۳ و أَمّا المظا مرف فی کتاب اللوقا ی 
العرب کات 1 ظا هر رجل منهَمٌ ین امُرا ته حرمت عليه إلى 


1 مک ل و ا ٤‏ مر مر و مقر ۳ 
آخر الابد فلما ها جر رَمَول اللو (ع) کان با لمدیتة هل مسق 
n‏ 0 م مه ۳ 7 مر 2 ار A‏ 
السار يقال له : أ وس بن الما مت و کان أل ربل ظا هَرفىالإسلام 
n Siz 2n ۳ [۱‏ یه م۰ ر 
فجّری بینه و بَیِی امُرانه کلام فقال لها :,انت علی کظهر آمی » 
GE‏ ماع مر ور ا م ع ال ا 
ثم انه ندم على ما نّ منه افقال: ويحي | نا گنا فی لجا هليه 
مه یی رد دی لا دا ده اد 
تحرّم علینا الازوا ج فی‌مثل هذا قبل | لوئلام .فلو ثیت رسول! لله 
Sar‏ ی a‏ ۰ ا 
(ص) سنا ليه می ذلك قجاءّت المرأ ذإ للى رول الله (ص)هاً ره 
e e‏ لھ زر مه موه ار ٩‏ گر سے ص م 
فقا ل لها : ما آشنک الا و قد خرمت علو إلى خر الاب ٬فجزعست‏ 
سے مر و Tc‏ ۳ ا م8 هم مر ب سم مر س 
و بَک و فالت :آشکو إلى اللو فراق رَوجی.فا نزل اللهعَزوجل : 
2 7 2 2 2 
کی ان کول ایک نک یی زوین ی وی ایح 
: ۰ وو ا رو ور کش جک 


: ت شر انل ماه هر 
: م شهرین متتایتین ,فا کت : اس یح يی ابقد ر على 
ر ا2 n‏ 2 
الصيا م ءقال: فمریه فلیتصدق سين وكيا فاك : وأ 2 
۰ ۳ ا 2 ر ص 
ا الله و ما َي ليها احج ما .فا ل.فقولی لسه: 
7 ےی o2 r Ea‏ 
م السَنذر ليا خد شيا َر وق تمر يتصق به 


7( مر وم 


E‏ ۰ و 5 .فى رواو ا خر قال رول ا مرن : فم 


مرا تک ا یک فاگ قد فلت كرا مى الَْول و زورا فد تا له 


من 


)۳ ترک قلا را تصرف الم و وا ده علی ما قال گر 
ره 8 n‏ ڈو ےہ بے 
و کره الله لک لِلمومنبی به با رل الله عر وجل: .الین يظاهرونَ 


(۱) وسائل الشیعه / ج۱۵/ص ۰۵۰۸ 


رح ۱ 2 ي و رز 
م شه َه بنودوی لما قا لوا . یی ماقال الرجسل الاول 
Brn‏ مر مب ۸۳2 ون ام سم اما مس ا ین و 
لامُرا بو انت عل حرام كظهر أ مى قا ل: فمن , ما عفااللة 
م ر د 7 Wn rs o Ra‏ 
و لاول فان عليه تحربر ریز لا 


پعنیا ز علی(ع) روا یت شد ه‌که گفت و ۹ مظا هره درکتا ب خدا 
استکه عرّب چون مردی از ایشان با زنش ظها رمیکرد تا آ خر وهمیشه 
براو حرام میشد »پس چون رسو لخدا (ص) به مدینه هجرت کرد »مردی از 
انصار بود بنا م اوس بن الصا يت و او اول مردی بودکه‌ظها رکرد 
که‌بین او و زنش‌ گفتگوفی شد و بهاو گفت «توبرمن حرا می‌ما نند 
پشت ما درم ,سپس پشیما ن شد و به‌زن گفت وای برتو ما درجاهلیت 
با گفتن چنین جمله‌ای زنانمان برما حرا ممیشدندقیل از اسلام. 
اگر خدمت رسول‌خدا (ص) بروی و از او ازاین ین مطلب ستوال کنی» 
پس زن خدمت رسو لخدا (ص) 7مد و به‌ا و خبرداد ءرسول‌خدا (ص‌افرمود 
گمان ندا رم جزاینکه تو براو حرام شدی تاآغر روزگار» آنزن 
جر ع‌کر د و گریه نمود و گفت به‌خدا كوه میکنم | زجدا فی‌شوهر م » 
ہیں خدا ی وجل نا زل نمود ايا تا ول سورەمجاكلّەرا كەراجع به 
ظہا ر میبا شد »پس رسولخدا (ص) بهآنزن فرمود به‌شومرت ا وس بگو 


1 
7 


بنده ۲زا دگند ,زن گفت ازکجا بنده بیا ورد و الله او خادمی 
جزمن ندا رد ءفرمود پس‌دو ماه پودرپی روزه‌بگیرد» گفت شوهرم 
پیرمرد است و قدرت برصیام ندا رد »فرمود : پس ا ورا | مرکن‌صدقه 
بدهد برشصت مسکیین»زن گفت ازکجا بیاورد والله دراین شپسر 
معتا جک ازما نیست »رسول‌خدا (ص) فرمود به‌او بگو برود نزد 
رن مقداری خرما بگیرد و برشصت مسکین صدقه دهد , (با ید 
دا تست چنا نکه از آخار استفاده‌میشود کف ر#ظها ر بپیچوجه‌ساقط 
نمی‌شود وهرگا ه مظا هر استطا عت‌برادای کشا ره‌ندا شت پابایداز 
دیگرا ن کمک بگیرد وقرض‌کند و۲ نکه بپنگا ما ستطا عت کقا را 

اداءکند بنابراین هرگاه قبل از ادای کفا ره مجا معت کندکفاره 
از او ساقط نیست و دراینمورد بعضی قافل به‌تمثد کفاره برای 


۵۰۷ وسائل الشیعه / ج۱۵/ص‎  )!( 


سوت مت میت 
۱۶۵۸ جا معا لمنقول فی‌سنا لرسول 





او شده‌اند»ولی نظرصحیم‌همانستکه استغفارکند و یک کفاره برای 
او کافی است).و درروا یت دیگری آمده‌که :رسول‌خدا (ص)بها وس‌گفت 
زنت را . با خود ببرکه تو قول مکر و زوری گفته‌ای خدا از تو 
عفو کرد و تورا آمرزید ودیگراین کارمکن.آنمرد درحا لیکسه 
پشیمان بود RT‏ و خدا این گفتار 
(یعنی ظهار )را برای مومنین مکروه‌دا شت کهآ ی‌ظها رنازل شد 
1 مرد اول بە‌زنش گفت که .اټ عى حرام کشر 
ا و خدا ازآنمرد اول عفوکرد اگر پس ازاین باردیگر کسی 
آنرا اعاده نماید درزمان‌اسلام پس‌ا و باید بنده‌ای آزاد کند 
تا آخرحدیث (( نویسنده‌گوید این حدیث میخواهد آیات ظها ررا معنا 
کند ولی موافق آنآیات وهمچنین آثاروا رده‌درا ینمورد نیست »و 
بنظرما از مجعو لات‌است .بنا براین‌همان روا يتا ول نوس 

۲- ج من سم بُن کر (رض) قا ل: : كشت ا مر "وب ین 


مم ی کم عم 


الا رل ي تين فلع عل رتفا جف اي ی ی 
1 م A‏ کم ا مر 1 


و 
م DEE‏ ر رو رز رو 
صبحت 


شف لی رها شی ا ا 1 
انوا .2 و ویس O‏ خجرته 


ف ار بذاک پا سه قلت :انا بذاک يا د ول 
7۷ طابر لار الله َو قا حم في با 0 
رکب قلت : کا لدی بک ہا لح ا أ ملگ رها ها و شرت مف 
رقبتی,فا ل: فصَم هر ی تمعن فلت : و هل أَمبْت الذٍی أََبْتُ 
ین اقا و از ايم ون من تم َي یتّین پلیکیدگا . 


قلت : وا مک بالق لکد بشلا وسین ما َا 
فا نطیق | للي طا حب صد برع قیقع یک فاطیم تین 
شکیا وتا ۳ و کل نت ومبا لک بفتیا فستها فرممست اللی 
َومی کُفلت :وجدت نکم الشّیق و وه رای دنه تیچ 
ا ماقرا ری یکتم (ا ۱ 
0 آلتا جا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۳۵۲و ۳۵۴و TT‏ 2 





7 کا ا ا سب 
یعنی»روایت شده ار ا من صغر (رض) که‌گفت من مردی هستم 
زن دوست و چون ما هرمضان شد ترسیدم بزنم دخول کنم پس‌ظها ر 
کردم از او تاماه رمضان بگذرد و دربین اینکه مراخدمت میکرد 
چیزی از او مکشوف‌شد پس برجستم براو وآمیزش‌کردم» و چون 
صبح شد قوم خودرا خبرکردم وگفتم :بامن برویم خغدمت رسول‌خدا 
(س) ٬گفتند‏ :نها لله ما نمی فیم »پس خود را هی شدم وبه رسول‌شدا 
(ص) خبردا دم »پس فر مود :تو این کاررا کردی تواین کارراکردی 
گفتم بلی یا 1 
هستم پس‌بهآنچه خدا درباره‌ام به‌تو نازل کرده حکم‌نماءفرمود: 
بنده‌ای 7زا دکن»گفتم قسم به‌آنکه تورا مبعوث بحقّ کرده چیسزی 


7 


و 2 رز نج 
رسول الله دومرتبه ,و من بر امرخدای عزوجل صا بر 


مالک نیستم جّز گردن خودرا و دست زدم بدروی گردنم»قرم‌ود: 
پس دوما ه پی درپی روزه‌بگیر ءگفتم :این ابتلاء که‌به‌من رسیدها ز 
آروزه بوده آیا غیرازاین است ؟ فرمود : پس یک وسق یعنی شصت 
صاع از غرما را بین شصت مسکن اطعا مکن»ءگفت قسم بهآ نخدا فوکه 
تورا بح مبعوث نموده شب گرسنه‌خوا بیدیم وطعامی ندا شتیسم؛ 
فرمود: پس‌برو نزد صاح (وجمع‌کنندة )صدقا ت بښیز ریق که به‌تو 
ازآن صدقاث عطا کند »پس وسقی از خرما را به‌شصت مسکین اطعا م‌کن 
و بقَیِهآنرا خود و عیا لت بخورید .پس من بسوی‌قومم برگشتم و 
گفتم نزدشما تنگی و بدي رأی یافتم و نزد رسول‌خدا (ص) وسعت 
و نیکی رای یافتم و مرا امرکرد که‌از صدقات‌شما آخذکنسم. 
(نویسند ه گوید :از بعضی آثار استفاده‌میشود که‌برای هرمسکینی 
یک مد یعنی یک چارک طعام کافی است چنانکها کثر فقهاء نیز 


همین مقدار را وا جب دا نسته‌ا ند و ازقرآن نیز بیش ازاین مقدار 


سل گم روت e‏ رم 
=€ , عَن ان عباس (رض) ان بر !نی النیبی (ص) نتسال: 
E e‏ ی 2 ایح هر fra‏ ما مهم ماه nf A‏ 
س سح 7 سم امه مم يم و مر te Sab‏ 


۱ مر 72n ۳ E‏ 5 
فی را لکیر قال: فلاتقربها نی تَفْعل ما مرک الله يو 


د 
۰ 








سس شب اتب تحت جر تیب 
۱۶۶۰ جا معا لمنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی.! ز ابن عباس (رض) روا یت شده‌که :مردی خدمت رسول‌خدا (ص) 
آمد و گفت با رول اله من بازنم ظها رکردم پس‌ازآن قبسل از 
آنکه کفاره‌دهم بها و دخول کردم» فرمود : چه‌تورا وادار به‌این 
کار نمود؟ گفت خلخا لش را در روشنی ماه دیدم ,فرمود: بسها و 
نزدیک مشو تا آنچه خداتورا به‌آن امرکرده بجاآوری (بنابرایین 
با مجا معت كفا ره سا قط نمی‌شود چنا نکه ذکرگردید ) ۰ 


+ ش من ملاع ) هش رل ین لطا ر من تیار 
سول التو ری قفا ل ئی ظا هرت ین امرآجی زاف تب این 
کر ,فا لْ: نشلگ کي لیگ فال ات ربق وا نها وبا 
ساقها فی الم ق ها وق ل ها لس (ص) رها کر 


مر مه مهم 
و یکثارذ الظها ر و و آَن یتفر دا 
یعنی»ا ز علی(م) روا یت شده‌که‌گفت مردی از انصار ازطائفن 
و وا رن 
پسازآن و فبل از آدای کقاره بهاو دځول کردم »فرمود e‏ 
را به‌این کار واداش شت »,گفت برق زدن خلخال و سفیدی ساق 
که‌درمپتا ب دیدم و مجا معت نمودم »رسول‌خدا (ص) فر مود #0 
ت یب ۶ 
مرو تاکفاره‌بدهی و اورا امرنمود که‌کفاره‌ظهار را بدهصد و 


استفغفار کند. ۵ 
ما ۵6 2 تسار ‌ 
۵ ُن | لس (ص) رفی الما هر بواقع قبل آ تکفی ها ل: 
ر 9 
ره واحدة! 


یعنی.ا ز پیامبر (ص) دربا رمظا هر که قبل ازدادن کفاره؟ میزش 
کند فرمود: یک کفاره کفایت میکند. 

ش تی بشکرتی نو ع) شا فا ومول نو (ماییکویت: 
و مس 
و تجزی) فی از اهار عبت مسن وله فی الاسلام نی کنارف 
الس شوب وا رف مورک 

ور جعفرین محمد (ع ) روا یت شده‌که رسو لخدا (ص) .در حدیشسی 

وساقل الشیعه / ج۱۵/ص ۵۲۷و۵۲۸ 


)۱( 
(۲) سنن ابن ماجه / ج ۱/ص ۰۶۶۶ 
(۲) وسائلا لشیعه / ج ۱۵/ص ۰۵۶۸ 


ا ا د 
فرمود : در کفا ر#ظباار طفلی که دراسلام تولیدشده کافی است و 
در کفار؛قسم جامه‌ایکه عورتش (یعنی عورتهای هریک ازده مسکین) 
را بپوشاند کافی است . 
توضیح : بدانکه در كفا رٴقتل برده‌ای که ۲زا د میشود بايد با 
ایمان باشد چنانکه خدا فرموده E‏ دار یواوه 
کقار؛ٌ‌ظها ر چنانکهآ یات آن ذکرشد چنین قيدي نیا مده و اگکسر 
برده‌کافری هم باشد کفایت میکند .ولی اکثر فقهاء درا ینجا نیز 
ایمان را شرط دانسته و مطلق را حمل برمقید نمودها ند »ولسی 
بایدگفت درصورتی مطلق برمقید حمل میشود که‌سبب هردوحکم یکی 
باشد ودراینجا مختلف و متفاوت‌است , 


(۵۸) باب الرجل پسلم و نیحته أخننان آواکشرمن ارچ 


E بو‎ n ۳ ہہ ب‎ a a 

مج عَنْ فیروز الدیلمي (رض/ قال: آ تیت النبی (ص) فقلت 

ن و ا EN A 3 a f w‏ رای 2 ۳ 
با رسول الله تی شلمت و" تحتی اختان» ل ایتهما شئت ۰و 


۱ هه‎ n wz 


فی روا : تن تما یشک 
یمتی» ز فیروز دنق روا یت شد هکه گفت ۲ مدم خدمت رسول‌خدا (ص) 
و گفتم من اسلام ۲ وردم و تحت اختیارم دو خوا هر است .رسول 
خدا (ص) فرمود : هرکدا مرا خواستی اختیارکن ازایندو.. و در 


روایتی فزمود :+ هرکدا م ازایندو را خوا ستی طلاق بده . 

۲ ج ی الا ٍث نب (ی) فاگ: َو عندی مان 
۳ مس مر مر 
روز کرک ایک یت (س) قفال؛ اختر نهن أ ره کن انو قمر 

رم ۱ وم 

(رض) أو ميلان بن تمه ابکَتعٍ نکم و و له عش + دشر ذفیلجا هلت 
4Ê E‏ 1 کک و ez2‏ 

ی سا بتَخبر ارببا منهن؛ 
پعنی.۱ ز خا رٍث بن قَیْس روا یت شده‌که گفت اسلام آوردم و نزدم‌هشت 
زن بود به رسو لخدا (ص) گفتم »فرمود : چہا رنفر ازا یشان را انتخاب 


کن, و از ابن ر (رضا ا بن عکفی ag‏ 


(۱)و (۲) التا 7 لجا 2 ج۲/ص 9۳۵۵ ۱ TRT‏ ۰ 


سس ی ا ا ع > ب ي 
۱۶۶۲ جا مع‌المنقول فىسنن| لرسول 





رسول‌خدا (ص) اورا امرکرد که‌چها رنفر ازآنان را انتخاب تما . 
(| زاين تصوص معلوم میشود که‌نکاح و ازدواج کفار صحیح است و 
هرگاه اسلام آورند دیگر نیا زی به‌نگاح‌جدید ندا رند ). 


(0 باب اسلا آحدالزوجین 


¬١‏ ج ی ال تا ررض رجلا اه مشیها مسلما علیعهد دا لیس 
(ص) م جات ا مرا ت ية فقا ل 4 با روک الله تما کا ست 
ألمت می رها علي فده لیوا 
یعنی» از ابن میا س روا یت شده‌که : مردی درزمان رسولخدا (ص) 
مسلمان شد وغد مت 7 نحضرت ۲ مد سپس زن ا و نیز آمد درحالیکه 
مسلمان شده‌بود ,پس آنمرد گفت ای رسول‌خدا »او بامن اسلام؟ ورده 


پس ۲ نرا به‌من برگردان »پس] نحضرت آنزن را بهاو برگردا نید. 


(بنا براین هرگاه زن ومرد باهم مسلمان شدند برنکاح خود 
باقی خوا هندبود ولی بایسسد خالی اداشکال باشد و اشکال 
شرعی اما نند. آن نوع ازخویشیومَحر میت سَبّبوورضا عیکه موجب حر مت 
زنا شوقی‌میشود بینشان موجود اشد او 

چ وكتة قال ألمت ا مرا على هد ول او( 


فتزوجت فجاء زوجها الاو لإ لی السب (س) فقا ل: يا رسو له شی 


ar a IDs 2 سم گرم ور‎ 


قد کنت اسلمت و ولعث با شلامی ارم السَی امن روجها 
التانی و رده لاو عن علع(م) که مصل صي ا مرا عفرگز 
Frere rne‏ و i nr pf Cer pon 24 ٩‏ ر 
من و لها وج مرک فا 3إ و انم بل آأن تنفموعدتها تما 


یعنی »و 11 بن عَبّا س روا یت شد ه‌که‌گفت :زنی درزمان رسول‌خدا (ص) 
اسلام آ ورد و شوهررفت ؛پس‌شوهر | ولش خدمت رسول‌خدا (صآ مد و 
گفت یارسولٌ اللّه من اسلام آورده‌بودمو این زن اسلام‌مرا دا نست 
پس رسو لخدا (ص). | و را از شوهر دوّمی جدا نمود و به‌شوهر اولش 


ردو( الا جا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۵۶ 
)۳( مستدرک الوسافل/ ج۲/ص ۰۵۸۵ 





سپس a mM‏ 
کتاب التکاح‌والطلای والعده ‏ (ني اسلام آحد الژوجین) ۰ ۱۶۶۲ 
سس سس سس تست 
برگردا نید . و روایت شده‌کها زعلی (ع) ستوال شد دربساره زن 
مشرکه‌ای که اسلام ۲ ورد و دا رای شوهرمشرکي‌با شد ؟ فرمود: اگکسر 
آنشوهر قبل از | نقضا ء عد7 نزن | سلام ۲ ورد »پس آندو برنگاح‌خود 
با | هند بود , 

NE nr? JIL n ی ان‎ 

۲ ج وش من انبا س‌قا لَ: و E‏ ابنته زینب علی‌ابی 


اللاي نو ارب مینست يا لت اذل کینوت را 
عم و 5 
و فى روا :ر رول الم (س) یکاح رنب مغ أبىالعاص بن 
ارب > یت آنم علی الیکاج ال و فی روا هت رو اننو 
2 2رر ر2 
(ص) رد ابنته یسب علی ییا لعاس ن ا ليع ٬بمهر‏ جدیدونکاج 


جریو؛ 

یعنی»از ابن عیّا س روا یت شد ەکە‌گفت :رسولخدا (ص) دختر خود 
زینب را پس از شش‌ سال به‌آیوا لخاص (شوهرا و کە‌دراین مدت 
مشرک بود و سپس ا یمان ۲ ورد ابرگردا نید بنکا حا ول و نکاصسی 
ایجاد نکرد. و در روا یشی:رسول‌خدا (ص) استوار نمود نگاح‌زیتب 
کک بای لعا ص بن زبیع بهنگا میکه اسلامآ ورد برهمان 
3 نکاج اول. و در روایتی: رسول‌خدا (ص) دخترش زینب را بر اش 
| لعاص‌برگردا نید بمپر جدید و نکاح جدید. 


(1) باب الولدیتبع المسلم من آبویه 


ج مق زا من ثا نرت أك ألم أت ااك اشيم 
عالت لیر : ابی و فا ل دان: ای قفا كه السب 
یا اف اا ر 3 ته ر الوه شيعا أنه اشرات 
قال الوا ها قلات الصكة إلى ايها فقا ل ليصا للم 


ا مدا نا کب شب الی يها 5 

(۱ )و )الت جا لجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۵۶ و ۰۳۵۷ 

۳ و۳ 7 ا لشیعه / ج۱۴/ص ۵۲۰ والمصنف /ج ۷ /ص ۰۱۶۷ 

۰۸۲ 2۸۱ سنن ابن ماجه / ج۱/ص ۶۴۷و صحیح‌التر مذی/ ج ۵/ص‎  )۳( 





ور سبح بت جح بح 
۱۶۶۴ جامع! لمنقول فی‌سنا لرسول 





یعنی»روا یت شده از رافع ین سنان کها و اسلام آ ورد و زنش از 
اسلام خوددا ری نمود «پس ژن به‌رسول‌خدا (ص) گفت دخترم مسال‌من 
است و رافم گفت دخترم مال من است »رسول‌خدا (ص) به‌مرد فرمود 
تو بنشین یکطرف و به‌زن گفت تو بنشین طرفی‌دیگر ,و دختر را 
بین ایشان نشاند .سپس فرمود :دختر را بخوا نید ,چون خواندنسد 
دختر به‌طرف ما در میل کرد »رسول‌خدا (ص) گفت خدا یا دختر را 


هدا پٽ شما »پس دختر به‌طرف پدر میل کرد و اوگرفت بچه‌را . 


((7) یاب الحضانة 


وه از a.‏ 1 مر سر | مرو م7 
,اج عن عبداللوبن عمرو (رض) آن | اه قالت : با رسول 
یی ۳۷ ۱ 1 ر مر 52 2 ۱ 2 
اللّه 2۱ السی هذا کان بطنی له وعاء و تُذبی له سقاء و حجری 
ا نز م6 هر و شم E‏ عم وت رو ن ۷ 
له حواء و ان اباه طلفنی و اراذ ان بنتزعه منی ل لها 
هی E E O‏ س ل 2 
رسول الله (ص) :اشت اخق به ما لم‌تنکعی ؛ 


1 
یعنی»روا یت شد ه از عبداللە بن مرو که زنی گفت اسول الله 
بححقیق پسرمن این پسر .شکمم جایش و پستانم مایه‌سیرا بش و 
دا ما نم ما وا یش بوده (یعنی با این | وصا ف من به‌حضا نت وسرپرستی 
او از پدرش سزا وا رترم) و پدر او مرا طلاق داده و میخوا هد او 


را ازمن جدا کند »رسول‌خدا (ص) بآ نزن فرمود : تو سزاوارتر به 


2 
7 ۳ 2رر ور و ۱ 2 ا 
۲- جوش عَن عل ی (رض) قال: خرج زیدبن حارثه إلى مكة فقدم 
7 سور کا ت وو کے مر و۱ U)‏ 7 7۳| 
با بنه حمز ه فقال جعفر : آنا آخذ‌ها انا حَقّ بها ابسه و 
n‏ ام ار مر مه یوگ را مر وک شم Arar DIR‏ 
عندی خالتها و | نما الخاله ام فقال عل؛ آ احق‌بها ابنه 
س ۸ رو ب م ر2 از 6 ۶ 
می و عندی ابثة رَسول اللو (ص) و هى احق ها ٬فقا‏ ل زيد: انا 
i oN In LS nfo AIAN U RZ‏ بژ 
۸ ۱.2 ! م2 اس ام مرک ور ۱ ۵ "7 
يهم فقضی بها ا و فال: تکون سم خالتها و اشماالخالسة 
2 


(۱)۱ لتا جا لجا مع للاصول/ ج ۲ /ص ۲۵۷و مستد رک الوسائل/ ج۲ /ص ۶۲۵« 
ا لمصنف / ج۷/ص ۰۱۵۲ 


و e‏ 
کتاب التْکام‌والطلاق والعده (فی الحضانذ) ۱۶۶۵ 
ر 


4 
1 


أ ماو فیروایذ بقفی السب (س) ) با بنذ عم لخا لها بوقال: لاله 
وال 

یعنی»! ز علي (ع) روایت شده‌که‌گفت :زیدبن حا رشثه بیرون شدبسوی 
مک و وا ردشد به‌دختر عمزه (ع ) یس جعفرگفت من این دختسر را 
میگیرم من سزا وا رترم بها و ءدخترعمویم‌میباشد و خالها و همسر 
من است و همانا خاله مادراست »و علی (ع ) گفت من سزاوارترم 
به‌ا و ءدخترعمويم‌ميبا شد و نزدمن دختر 7 سزا وا رتر 
بها وست مو زید گفت من سزا وا رترم به‌او.من بسوی او آسدم و 
مسا فرت‌کردم و وا ردشدم ,پس رسول‌خدا (ص) بر ایشان وارد شد و 
برای جعفر قضا وت کرد و فرمود آندختر باخاله‌اش باشد و همانا 
خاله‌ما در است . و در روایتی:رسول‌خدا (ص) 3 قفا وت‌کرد که‌تکقل 
دخشر حمزه (که ما درش فوت شده بود ) با خالها وست »وفرمود : خا لسه 


ما در است , 
اب و مر مر مر 


ج عن ا بی‌هريرة (رض) قا ل: كنت مع الح قجناءت 
ا مرا فقا كت :یا سول اللو 1 ن روجی تریك آن مب اه 
۳ سے ر 
سا نی مق بر آیی با و کد نی فقال و رول الوا :ا هما 
a2 2 +‏ ۳ س ور e‏ 
عليه فقا ل روج :من ھا یی فی لدی قا ل ا لی( دطذا جوک 
و هه ایک قحد نید ما شف فاخَذ بيد اه قا َطََقَت ب 


بعنی»! ز ابی‌هریره (رض) روا يت شدەکە‌گفت : من با رسو لخدا(ص) بود م 
که‌زنی آ مد و ۹ شوهر من میخواهد پسرمرا ببرد 
و حال آنکه این پسر مرا از فلان چاه آب‌میدهد و برای من‌نفع 
دهد (یعنی سن حضا نت او گذشته و با لا درس حضا نت مادرسزا وا رتر 
به‌فرزند میباشد | زپدر ) رسول‌خدا (ص) فرمود :براین پسر قرعسه 
بکشید (ولی به‌قرعه را ضی نشدند )و شوهرش گفت چه‌کس با من دراین 
فرزندم نزاع میکند ,پس رسول‌خدا (ص) فرمود :این پدرتو و اینهم 
مادر توست E Res ّ a‏ 


)1( التاج‌الجا Ê‏ ج۲/ص 9۳۵۷ ۰۳۵۸ 
)۲( وسا قل الشیعه / ج۵ا /ص ۱۸۲ 
(۳) التاج‌الجا معللاصول/ج ۲۵۸/۲ و NAL‏ 








1۶۶۶ جامعالمنقول فی‌سننا لرسول 





پس مادر اورا برد. 


)باب حکم فقد الزوح 


2 2 
صره 9رر nf nln apn rrr e I.‏ 
3 عن عمر (رض) ل: ایما ۳۹ فقدت زوجها لمتدر اين 
مر 2 و E‏ ر 2 رر 4 ۳ رح ا 
فانها نتفر ار سنب شم تعتد اربعة شهر و عشرا شم تحل . 
مرا و ۱ رم مر مر نی م0 مر عم رم مر مر ۱ 
رواه مالک و قال: و إن تزوجت بعد ب ا لقضاء متها TR‏ 
مم و ۶ 7۵2 2 a E‏ 
زوجها آو بدخل ها قلاسییل لِرَوجها لاو الما . قال ۲ 
و ص 3 / رتم ده ور ی 4 
لمسیب (رض)  :‏ ذا فد فی ال فی القشال كربص امراته 
4 ۷ ی“ س و م ی 7 ۳ 
ستف. و قال ! ی فی الاس A‏ که لارو ا مر 5 
رم رو ما ر رح و ننک مره و 
یتسم تاه ادا انکطم ره فجن ما 70 


یعنیءاز عمر (رض) روایت شده‌که‌گفت :هرزنوکه همسرش را گم کرد 
که‌نداند کجاست .او چپارسال انتظا زکشد پس ازآن چپارماه و ده 
روز علده نگه‌دا رد سپس حلال میشود . اینرا مالک روایت نموده 
و گفته: و اگر آنزن پس‌از انقضای مذت مذکور تزویج کند که 
همسرش به‌ا و دخول کند ویا نکند پس راهی برای شوهرا ول بسوی 
او نیست (زیرا کوتا هی نموده و ازحیات‌خود دراین مذّت طولانی 
خبری ندا دها ست . و اینکه فقپهاه دراینجا قول عمر (رض) را تقل 
نمودها ند | زااینجهت است‌کها ز بزرگان صحا به‌بوده وبعلاوه‌غا لب 
سخنی نمیگفته مگر پس‌از مشورت و صلاحدید بزرگان اصحاب ). 
و اج ا لیب گنعه هرگاه زوج درمف قحا ل گم‌هود یکسا ل دن او 
انتظار میکشد . و هر دربارها سیری‌که مکا نش معلوم‌باشد گفته 
زنش تزویج نمی‌شود و ما لش تقسیم نسو‌گردد ولی هرگاه خبر او 
قطع شد »پس ست و روش آن همان طریافه وستّت مفقود است (که پمراز 
انقطام خبر زن باید چهارسال مبرکند وسپس عذهوفات نگه‌دا رد . 
و پس‌ازآن اگر خوا ست شوهر مییرود البته بااطلاع‌وا ذن حا کم شرع ). 


(1) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۵۹ 








س ل 
كتاب النكاحوالطلاق والعده (فى العدة) ۱۶-۶۷ 


ا ل = 


(1۳) باب العذة و اللرحداد 


an lg 6 j ۳‏ 
قال الله 4 طا لى:- و التکقا ت برل يا قيهن كل قرو 
Ci o aR A a‏ يلاو _ ۴وا د m2‏ 4 
و لايحل لهن أن بكتمنَ ما َل الله فى أ رحا مهن إنكن ومن 


NII 2 nara 


بل یز ر 
ا رتبتم هه تلاک؛ هر و اللائی مین و أ ولات الا خمال 


1 


۳ ۳ 4 

0 ا و E‏ ر تا 9 واو و a a‏ 

و قال‌باذا نكحتم المومنات ثم تموهن مس قبل أن 
nr A42 « Za‏ 


مو ع 


ا 7 مر ورس ۵ 4 
و قال:- و لذين ES‏ و بذرون اروا بجا يتربصنن 
2 


ربا امير ۶ را 2 
oo‏ 
= ج فا هرود (رض) : اجتَم اوه و E‏ 
و هلا بكرا ن أ الراة مقس عه رفا روا ییا ل فعلال 
ای باس ها خر ال ال أبوَکََ (رضا: قد علست 
بالْوَفع فجتلا تا را ن قفا ل أسوَرره: أت ق ان ای 
قَبعتوا رکَیْمٌا إلى آم ممه انها جا مقا لإ ام َة 
قالث : توعت ی امد هد وفاذ رَوْجفا بلیا ل قَدْکَُرتُ 
ذلک لشي (ص) ابرا او کنو روا الح rE‏ سر وذی: 
وم یک زرف > وفاذ روجها بکلائز و عثرین أو سر و 
َقال: ا تفعل د متا . و تکام ی الگذا يآ ا 
مشئود ققی علی اما و ماک رَوجها کل الدْول بها اليد 5 


۰۲۲۸ قرآان/ سورهبقره یه‎  ) 
۴ قران/ سوره‌طلاق/آ به‎  ) 

( قرآن/ مورا حزاب /آ به ٠۴۹‏ 
) قرآن/ سورهبقره /1به ۰۲۳۴ 





۱۶۶۸ جامم‌المنقول فی‌سننا لرسول 





شاک فقل ال (رضا : ت قفی ا یی( 

يعنى» بوهریرّه گنه : 3 و اب کی س‌باهم بودند و ذکر 
میکردند که‌هرگاه زنی پس | زگذشت چند. شب از وفات شوهر خود 
بزاید و نفاس‌شود ؛پس | ین علیاس گفت مها و آخزّا وه 
(یعشی بايد کا چا رما ءوده رو زکه عده وفات است عده‌نگه دارد و 
معنای خر ۳ دراینجا اینستکه هرگاه زڼ شوهرمرده حامله 
باشدهرگاه وضع‌حمل اوقبل ازچهارماه وده روزیعنی‌قبل ازعده وفات‌ باشد» 
باید تا چپا رما ه‌وده‌روز عذه‌نگه‌دا رد »و هرگاه چپارما هوده‌روزکه 
عد وفا ت است قبل ازوشع حَمل تما م‌شد عده] نزن تمام نمیشودمگر 
بوضع حَمل وعقید؛شیعهل کدی عمریه درمورد زن حا ملڅشوهر مرده 
هغين اسا ئی اا اه ان را مراعات کندءولی فقپای 
بزرگ عا ه گویند زن جامله شوهرمرد + یمجوّد وضع حمل عذّه اش تمام‌میشود 
و میتواند شوه رکند ورن شرط بیست واحادیث و!رده ازرسول‌خدا (ص) 
مریٌدهمین قول است , وبنظرماءقول اول به قرآن نزدیکترو, باآن موا فقتر 
اسبت)» و ابتوشلته گفت بمجرد وضع حقلر عدا و تما م‌میشود وحلال شده 


میتواند شوهرکند .پس ابن با س و آ تایه شر وع‌گردنددرا ینمورد 
اصق ر 


۵ پس ابوهریرّه گفت من با پسربرا درم یمیس موافقم 
شن زک خدمتکار بن عيبا س را فرستا دند بسوی امْسَلَمه که‌ا ز 


2 


او درا ینمورد سا کند »پس ۲ نخا دم خبرآ ورد که امسلمه گفته 
که بو | با یه چندشب پس از وفات شوهرش نفاس‌شد و این را 
برای رسول‌خدا (ص) گفتند و رسول‌خدا (ص).اورا امرکرد به‌تزویج , 
این را پنج نفر از صاحبان صخاح روایت کردها ندولفظ ترزی" 
چنین است سَبَیّْه وضع حمل کرد پس | زوفات شوهرش به‌بیست وسه و 
یابیست وپنج‌روز »پس مشتاق نکاح‌شد و بر او انکار کردندوبرای 
رسول‌خدا (ص) این را ذکر کردند »رسول‌خدا (ی) فرمود زاگر شوهررود 
مداتا و رسیده‌ا ست .و (ا ما زت شوهرمرده‌ای که‌شوهر به‌او دخول 
نکرده »پس) گذشت د را حکا مصدا ق (با ب پانزدهم ) که ابن مشود 


(۱) التاجالجامعللاصول/ ج۲/ ص ۲۶۰و ۶١‏ والمصنف/ ج ۶/ص ۴۷۲ و 
۲۴ و ۴۷۵ و ۰۴۷۶ 





سس ا 
کتاب التکاح‌وا لطلاق والعده (فی الم و الاحداد) ۱۶۶۹ 


سس سس سس تسس سس = 


قضا وت کرد برزنیکه شوهرش قبل ا زدخول به‌ا و وفات کرده‌به‌گفتن 
عده (یعنی باید چپا رماه وده‌روز عذ ه‌نگه‌دا رد ) وذگرشدکه متقل 
مج گفته رسولخدا (ص) چنین قضا وا فز مو3 

ج فال الرس : طق الام كلب قتان متها فان 
یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود :طلاق کنیز دوبار است وعدٌا ودوحیض ۰ 
(شرح! ين حدیث دربا ب چهل وهفشم با ب عد دطلاق ذکرگردید )۰ 


ماه من rn‏ 1 
٣‏ ج من مدب تاف (رض) قا یز آغبرشیی ریب بت بی 


a2 


سمو بهذم الا دي اللائ ال : خلت علی أم خبیبه ذدج 


2 


۳ 


و ۸ ره مس 
السب (ص) حب وفۍ وه ۱ بوسفیا ی ق مت بطیب یرو 
3/ سرس مد مرچ و س n2‏ 


أو یره كهت وة جا ريه شم ری موی 


2 
ta ۱‏ ۱ مم ای مر و و 
n‏ وش رت سم 28 و 1 a‏ م ر بو 
المشیر لحل شرا ز می باللو و ا الاخر تحةً بال ت 
مر ور او عم 4 عوو یگ 2۱ ۰۶+ و که 
فوق ثلاث ا لا غلی زوج اربعة | شهر و عشر , قالت ؛زیشسب 
مرت 9 ور سے ا ی ا کی بر فرط کی ۵ او دمم سنج ٩‏ مرو 
دعَلّتَ علی رَیْحَب بشت جح جبی توفتی. آ خوها َدَ مت بطیس فسشت منه 
قن با هم ۶ 8 سم و ۳ 
شم قالك ؛ وا لله مالي يا لطیب من حا جذ عبرا شی سمت سول 
ر 
الله (س) يول على المنّبر بلايحل لارا ف تومن يالله و الوم 
م 7 و م کے اک ا a‏ ا اه ا ۸۳ 
الاخر تحد میت فوق کلاثِ ا ل عای زوع رة اشهر و عشرا؛ 
اا n‏ و ار م ور و 2 era‏ ر د 
قالت زیت : سمعت امی سم تقول جاءَ ت ا مرا ة إللى رَسّول اللو 
و ا ا ها ور سر و aT go sar‏ 
(ص) فقالث :یا رسول الله ان ابنتی توفی زوجها و ف 
تیپ I‏ بح نک ا ا وم رق مر ج 
ينها الها ؟ قا ل: لاشم قال: إنماهى أربغةاشهر وعشر .و 
رم را و H2 TT‏ ما ١‏ ا ا 
ق کا سكإ غذا ا 


n RE‏ کم مر 


فقا لٹ :کا ست 7 !ذا توف عنها و مات لها و تست 


مسا از ۱ م 9 nr‏ بل وه ار 7و 

رم ۹ ا ى وقلا فش بء الما ب 
بداب ۲ او و او طیر فتفتض یه تفتض الامات » 
ب اوو 2 EU TANE FF ar‏ 

کم تخرج فتعطی بعره فترمی بها کم ترا جع بعد ما شاءت‌ین طیب 
۳ مور n‏ مر قطن وم 2۰ E a o7‏ 
او فیره .رواه امد , عن آم" عطبّه زرض) قالت : کنا تشهی ان 


(و) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۳۶۱ 





۱۶۷۰ جا معالمنقول فیسننا لرسول 





کم 


سلمه 


۱ 2 
يعنی)۱ ز حَمَيَدِبنِ نافع روایت شد ه‌که‌گفت :ريسب نت ایی 


مرا خبرداد به‌این سه‌حدیث :گفت : واردشدم بر أ محبیبه زوجه 
رسول‌خدا (سص) هنگا میکه پدرش | بوسفیان فوت شد ه‌بود »پس عطر زردی 
که‌مخلوط به‌زعفران وغیرآن بود خواست »پس‌کنیزخودرا ازآن معطر 
نمود و بر دوطرف رخش کشید سپس گفت من احتیاجی به‌بسوی خوش 
ندا رم وا له جزاینکه شنیدم رسول‌خدا (ص). درمنبر میفرمودبرای 
زنی‌که ایمان به‌خدا و روز جزادارد حلال نیست بیش‌از سس.‌روز 
بخاطر میتی ترک زینت کند مگر بروفات شوهر چپارماه و ده‌روز. 
ریب گفت سپس وا ردشدم بررَیْکَّب بت جخش هنگامیکه بسرادرش 
وفات کرده‌یود پس عطرویوی خوشی خواست و برخود مالید. سپس 
گفت ّاللّه من احتیاج به‌استعمال بوی خوش ندا رم جزاینکسسه 
شنیدم رسول‌خدا (ص) برمنبر میفرمود : حلال نیست یرای زنیکسه 
ایمان به‌خدا وروزجزاء دا رد که‌خودرا اززینت منع‌کند برای‌میتی 
بیش از سه‌روز مگر برشوهر چپا رما ه‌وده‌روز. سپس زیتّب گفست از 
مادرم کته شنیدم که میگفت زنی خدمت رسولخدا (ص)آ مد و گفت 
یا رسول الله شوهردخترم وفات کرده و ازچشمش‌شکاینت دا رد آیا 
اورا سورمه بکهم؟ فرمود :نه ,سپس فرمود :هما ناماا نقضا ی عسده 
وفنات که‌چپا رما هوده‌روزاست باید صبرکند ,و بتحقیق یکی ازشما 
درجاهلیت سرسال(یعنی وقتی یکسا ل | زفوت شوهر میگذشت بسرای 
خروج ازعده ) پهکل می اندا خت وپرت میکرد .نید گفت به‌رَیْب 
گفتم اندا ختن پشگل مرسال چیست ؟ گفت : چون زنی شوهرش‌وفات 
مینمود دا خل خانتنگی میشد و بدترین لباس خودرا میپوشيد و 
بوی خوش استعمال نموکرد تایکسال بگذرد سپس حیوانی خری ویا 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۶۲۰۳۶۱و ۳۶۳ والمصنف / ج ۷/ص 
۴۸ و۰۴۹ 


س ل 
کتاب النکاموا لطلاق والعده (فی الاحدا د) . F4۱‏ 


ا ج سس تست 


گوسفندی ویا مرغی میآ وردندوخودرا بهآن میمالید و (چون بسرای 
زیادی کقیفی در ایا معدّه خودرا برای تمیزشدن.زیاد به‌آن‌حیوان 
میکشید )کم وقتی‌بود که‌خودرا به‌جپوانی‌بمالد مگرآنکه‌آن حیسوان 
میمرد »سپس نزن بیرون میا مد و پشگلی.بها و دا ده‌میشد پسآنرا 
پرتا ب میکرد سپس برمیگشت بعدّا آنچه ازبوی خوش و یا غیسرآن 
استعمال میکرد. این را پنج‌نفر صا حبان صحاج روا یت کردها ند . 
از 1 عطیده روایت شد ه‌که‌گفت :ما نهی شدیم که‌برمرده‌ای بیش از 
سه ر وز ترک زینت کنیم مگر برشوهر که‌چپا رما «وده‌روز زینست را 
ترک کنیسم و سرمه‌نکشیم و بوی‌خوش بکا رنبريم و جامه‌رنگین 
نپوشیم‌مگر جا مه عصّب (که‌جا مه‌ای بمنوبود و قبل ازبافتن نسخآن 
را رنگ میکردند وخلاصه زیتنتی نبود ) و بتحقیق برای ما جایز 
بود که‌هرگاه غسل از حیض کردیم مقداری از قسط اظفار (کنسسه 
ماژه‌ای است‌برای ازاله وا زبین بردن بوی بد و ازآن بطرزبخور 
وغیربخور استفاده موه ریریم. ر ا 
و و ر ا بر چم 


4 
۴ہ ش من جنقرتی مح (ع) فا ل ل: لا تزلت اه 
۳ و س کے م 1 س ور 2 EE‏ 
»و الذین یتوفون منکم و بذرون ازو جا يتر بصن بانفسهن ريه 
2 


آطر و عفر حفن | لاء يخا م رسو الا للو (ص) ویز انیس ر 


س ت 2 را ع م 6 
فقا ل له رس سول ا له (س) کا مت ! دا اما وجها در 


A 
5 


FE iD 2‏ ۱ ی 7 
فا لقنها خلفها فی دوبرها فی خدر‌ها کم قدت ا ذا کا ی مسل 
ذلك الوم مى الول نها قققتها که نشب کرت 
ومح اله نگ کا نیا امه و فی روا !ن ب یسساء 
الشیی ری ا تنه قفالت :إ6 قلا ون ها روج فََخرَجّ فى 
ق یتویها قفا ل لها ول اللو ر : اولك قد كن قبل أن 

و ِ ۷ ۱ 
كفيك و او الا نت ور توقی نها رَوجها | وت 
مره فَرَمَتْ بها خلف ظهرها شم قالت : لا منطو لا کتعل ۴ 

E e Jnl i ra mlna e MZ at nA 
اتیب وا کا یلاو انیا امو ی و ر ی ا‎ 

و 


(۱) وساقل الشیعه / ج‌۱۵/ص ۰۴۵۴ 











و و لاتبیث من ها قا ا ا فکیف ته مإ ی وکس لھا 
9 فا و يت وی ایو رج عندا مساو » فُتگون 
تبث من تھا قلت مه فا بم 
یعنی»ا ز جعفربن محمد (ع) روا یت شدە‌که‌گفت :چون ٣ي‏ ۲۳۴ سوره 
بقره نازل شد »زنان آمدند نزد رسول‌شدا (ص) به‌مرافعه و گفتند 
ما صبر نموکنییم»رسول‌خدا (ص) فرمود :درجا هلیّت چون شوهریکی از 
شما میمرد پشگلی میگرفت و پشت سر میا ندا خت در خا نه‌خود سپس 
می‌نشست تا سا ل دیگردرچنان روزی آنرا میگرفت و خورد میکرد و 
سورمه بان میکشید سپس تزویج .میکرد پس خدا هشت ماه از شما 
کم‌نمود. و در روایتی:یکی از زنان رسول‌خدا (ص) از او ستوال 
گرد و گفت فلان زن شوهرش وفات کرده پس بیرون میرود درانجا م 
حقوکه بدا و نیابت داده . رسول‌خدا (ص) فرمود : اف‌برشما قبل از 
آنکه من مبعوث شوم چنین بودید که‌چون یکی| زشما شوهرش میمرد 
پشگلی را میگرفت و آنرا پشت سرمی| ندا خت و میگفت نئه‌شانسه 
میکنم و نە‌سورمه میکشم و نە‌خضاب تایکسال کامل و همانا من 
شمارا امرکرډم بهچهارماهو ده روز » سپس صبرنمیکنیدشا نه‌نگندو 
سورمه‌نکشد و خضاب‌ننماید و | زخا نه‌خود روزخا رج نگردد »وشسب 
| زغا نه‌اش فا یب نگردد ودرخا رجا زخا نها ش نما ند »عرض کرد یا رمول 
الْلّه اگر حقی برایش عا رض‌شد چه‌کند؟ فرمود: پس اززوال‌خورشید 
بیرون رود و نزدیک بشب برگردد که‌ازخانه‌اش فایب نباشد ,عرض 
کرد :آیا حج کند؟ فرمود :آ ری (نویسنده‌گوید :بعضی | زجملات این 
حدیث دا رای اشکال موباشد ) 


(18) باب السکنی وال 


ر لو e‏ 2 ور اوا 
قال الله تما لی: - أنکتوهن من نح خيب تم مش وجدكم ولاتضاردهن 
ورس 2 سر2 سح رم ص رل مس 4 


لتفیقوا كليو و إن كى ولا عمل فا نوا علیهن حتی یضعن 


۰۴۶۰ وسافل الشیعه  ج‌۱۵/ص ۴۵۹و‎ )١( 


سین پا ال 
كتاب النكاعوالطلاق والعده (فى السكنى و النفقة ) £ 


ا ج ا 


مه _() 


oo 
۱ ور ی 9 ۱ و ت را مه‎ 2 

۱ج عن الفریعف بشت مالك الخدرى (رض) ان جاءت إلى 
9 که و ۸ص ی 2 
رتول اه (م) شال أن کزجع الی آهدها فی یی خرف تست 
رەسا ر مم و م ل 1 و ام 
زوجها کج ی طلب مب که بوا حت إ ذا کا توا بطرف القدوم 
7 ا لت مرو ر ص عم ۶ه 8 Ft‏ 
هم تلو فسات رمو اللو ر ن ازجع الی آهیی فقوت 
Anca‏ رم کو کے ا ام مور ا 2 n‏ 
شرگن سکن بملکه لانفقة فة الله :تم 
رز سک مر 9 4 ان 12 و 
رابت تی اذا كنك فيا لجر أو في الجر ل نی او امرب 
و و و 2 Far‏ سر رم ۸ + f Fn?‏ 
فد میت له فقال؛ + كيف قلست E‏ ی سر الق التی ذکرت من 
2 2 ۱ یتک حت بدا و ۵اه ار 2 
ان رَوجی,فا ل: ا مکئی فی یتک عت یله الكنا بُ جله ٬قالت‏ 
کا ر A‏ ی o‏ و 2ا ا کا 
Se‏ ربعة اشهر و عشرا و خبّرت عشما ن سهذ نبعه 
E‏ 
و قضي به 


۶ ۱ nr 
یعنی»روایت شده از فریعه دختر مالک خدری کها و خدمت پیا مبر‎ 
سود ور‎ 


خدا (ص) آ مد و درخواست میکرد که برگردد به‌خانواده خود در 
نی خَدّرّه »زیرا که شوهرش بیرر ون رفت درطلب بندگانش‌ که فرار 
کرده‌بودند تا آنکه بطرف قدوم (درع میلی مدینه ) به‌ایشان رسید 
و او را کشتندءپس از رسول‌دا (ص) درخوا ست کردم که‌برگردمبه 
خانوادهام زیرا شوهرم برای من مسکنو‌که مالک باشد ونفقه‌ای 
برا یم نگذا شته‌ا ست ؛رسول‌خدا (ص) فرمود زبلی» پس خارج شدم تسا 
آنکه در. حجره ویا درمسجد بودم که‌رسول‌خدا (ع) مرا خواند وی 
| مرکرد پس خوانده‌شدم نزد او .و اجابت کردم »فرمود :چگونه‌گفتی 
تو »دو مرتبه قصورا برای او گفتم »فرمود :درخانه‌ات (یعنی همان 
خا نه‌شوهرت که وفات کرد ابمان تا عدهنوشته‌شده بهآ خربرسدوتما م 
شود »آنزن گوید : پس به‌خا نه‌برگشتم و درآن چها رما هوده‌روز عذه 
گرفتم »و این قضیه‌را به‌عشمان خبردادم او پیروی‌گرد و بهمیسن 
قضا وت نمود .(بنابراین حدیث زن شوهرمرده باید عد#وفات را 
درخا نه‌شوهرش باشد و نمیتوان اورا ازآنجا بیرون‌نمود وازآخرین 


.۶ قران/ سور طلاق/ به‎  )۱( 
التا جالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳و والمصنف /ج ۳۲/۷ و‎ )۲( 
۰۳۵ و‎ ۴ 





ي ا ا ت ا ج ي 
۱۶۷۴ جا معا لمنقول فیسنن| لرسول 





حدیشو‌که درباب قبل ازکتب شیعهآ وردیم ,میتوان مطلب مذکوررانیز 

ی رو بدانکه خدایتعالی درسورژبقتره "یه ۲۳۴ 
رمم اه ر مج موم مس مر جیگ م 

میفرما ید :و و الذي بتوفون ۰ وروی أ آزوا جسٌا بتربصن 


با شري از اشر و کشا ذا بی أجل فلاح يكم 
فیط نی فی یهت یا کرو کا له رسلا کشکلوی کبیا . یمدی 
و کسانیکه‌از شما قات گت و همسرانی میگذا رند ۰آنزنان 
چبا رما هوده‌روز خودرا (ا.ر ا زد واج) نگه‌دا رند »پس چون مدتشاان 


بپایان رسید برشما با کی‌نیست آنچه ایشان درحق خویش اقدا م 


شا یسته‌ای بجا رند»و خدا بها نچه میکنید آگا ه‌است . ولیر درآ یه 
fo‏ سور بقره موفرما ید :وا لذیی يوون منکم ا 
وص رواجم متا عا الی الحول يرا حرا چ کی کر قلاع 
گم فی کی فی اف مق روني ا کریوَکيم. یعنی 


و آنکسانوکه | ژشما فوت می‌کنند و زنانی‌میگذا رند وصیّت نما یند 
برای زنانشان متاعیرا تا یکسال درحالیکه خارج‌نشوند پس اگر 
خارج شدند برشما گنا هودیست آنچه ایشان درحقّ خودبطورمعروف 
اقدا مونمایند »و خدا عزیز و حکیما ست . دربعضی از روایات 
آمده که‌این دوآیه ناسخ و منسوخ یکدیگر E‏ اين 
آیه است .زیرا درآن؛عذه چپارماه و ده‌روز و دراین یکسال 
است و نیزگفتها ند آیها خیرکه‌درآن ذکروصیّت رفته باآیات‌ارث 
درسوره نساء که سیم مریک از ورثه تعیین گشته »نسخ گردید »وی 
میتوان گفت این دو آیه ناسخ یکدیگر نیستند ,زیراجمع بین هر 
دو ممکن است برای اپنکه آیه‌قبل عدذه‌را بیان کرده و فرموده 
چپا رما ه‌وده‌روزا ست و آیه‌بعد (یه۲۴۰)راجع به‌عدذه نیست وبحث 
عده نیز درآن نیا مده ازاینجهت زن قبل ازیکسال میتواندآ نرا 
بشکند و شوهرکند چنانکه‌درآیه ذکرشده‌است و بعلاوه نموتوان 
گفت آیهناسخ قبل | زآی منسوخ نا زل شده‌است ؛بنا پراین با یسد 
گفت آ ید وم کورا جع به وصیت است »میگوید زوج‌حق دا ردبرای زوجه 
ومیت کند که! زفلث ما لش متا عی‌نیز تایکسال به زوجه‌بدهند. وا و 


”7 سس سب 
را نگا هدا ری کنند و بازماندگان نمیتوا نند آنزن بیوه را از 
خا نه‌شوهرش ا خراج نمسوده آنومیّت را زیرپا گذا رند واین وصیت 
جایزاست و درسور؛تساء نیز احکاما رث | ز وصیت جدا ست ,ودرا ینجا 
زوجه میتوا ند به وصیت عمل کند تایکسال,و اگرچه‌عده او کمتسر 
باشد و اگرعمل نکرد و بیرون رفت و بادیگری ازدواج نمسسود 


اشکالی ندا رد)). ۳ 
1 
E‏ هَن فا مه بشت یی (رض ا ی اَمو ابن حفص 
ام مه را > مر وی و 2۱ 
البْت و هو فا ب فاسل إ يها كيه يقير سے 
r n2 ۳‏ ا ر ع ۾ 


فقال: واه مالک علینا می کی جات رو الم (ما ص) قذکرت 


ذلك »فقا قفا ن: َيس ي ليو فق فأمرها أن كه تلد فی بيت 


بح 
2۹ 
3 
٣ ۳‏ 
2-9 
E‏ 
۳ 
of‏ ۳ ۱ 
E,‏ 
1 
i‏ 
E‏ 
AE, Î‏ 
REE‏ 
۱ 
IDNA fF ev‏ 
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٩ 
3 
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e Ct 
ما -ع‎ 
۹ 1 
Fe E 
1 نز‎ 
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ert 2 ر‎ 


فا ا ا 
یعنی»‌روایت‌شده از فاطمه بنټ قيس که با مرون حفص او را 
سه‌طلاقه‌کرد درحالیکه غا یب بود »پس وکیل خودرا باکمیجو پنزد 
آنزن فرستا د و آنزن(بخاطرا ینکه‌برا یش کمی‌جو ارسال‌شده ) بخشم 
آمد» و آنوکیل گفت قسم‌بخدا توبرما حقی ندا ری»ا و "مد خدمت 
رسول‌خدا (ص) و برای رسول‌خدا (ص) این‌مطلب را ذکرکرد ,رسول‌خدا۳ 
بها و فرمسود: : کو پر أبا عمروین عقس نفقه‌ای نس‌دا ری ۰ و 
او را اهر فرمود که درخانه آ فیک عده نگه‌دارد» سپس 
فرمود ۲ نجا ۳ رفت وآمد میکنند »ا زآنجا 
بیرون بیا و به‌خانه امن آمککوم برو و درآ نجا عده‌نگه‌دا ر که 

او مردی نابیناست خا ات را میتوانی برداری»و چون عد هات 


(۱)و(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۳۶۴و ۲۶۵ وا لمصنف /ج ۲۰/۷و 
۱ و ۰۲۲ 








تما م‌شد مرا ۲گا نما وخبرکن» آنزن گوید چون عدها متما مشدبرای 
رسول‌خدا (س) ذکرکردم که معاویه و أَباجَهم مرا خواستکاری 
کردند »رسولخدا (ص) فرمود :اما آبوجُهم که‌هموازه مسافر است و 
عصای خودرا زمین نمی‌گذا رد و اما معا ویه فقیروبدون مال است 
ولکن بە اسا سامذٌ بن رید نکام‌کن »۲ نزن گوید 9 من اسا مە‌را خوش 
ندا شتم »فرمود با اسا نکاح‌کنءگوید پس بااو نکاح‌کردم و خدا 
درآن خیرقرا ردا د بطوریکه مورد حسرت زنان شدم. و نیز از او 
روا یت مد »که کیت :شوهرم مرا سه‌طلاقه‌کرد و رسول‌خدا (ص) برایسم 
سکنل و نفقه قرا رنداد ٠‏ 


عم 


ج ف یی | شها ق(رض) فا : کشت جایت م السودرسن 
يزيد فی العنجد ا لام و كسا متا لشي مدت ا لشب بكديسثر 


e 7 oa 


فاطم [ بشت قيس أ ن سول الله (س) تمعن ها سکن و ا 


کاخ او گقاین حمی فص به وَقالَ: ویک توش بیشل هذا؟! 
فال مرن الکطا ب (رض: لاکترک کناب الم و سه ينا يقو 
اما و یی لها حیقث و تین که کش و و اس قال 
الله عَرَوجَل:- لاتخرجوهن من بجونهن و لایْخرجن ا لا آن یا تیسن 
يفاش منیََوٍ-. ِ 


یعنی,ا ز آبوا سحاق روا یت شده‌که‌گفت :من با آسووکن پزیسد در 
پجداف ع (وتتی ی ۳ نشسته بودیم و مب نیز باما بود»ء 
پس بی حدیث فا طمه یت قَیس (یعنی حدیث قبل ]را بیان کرد که 
رسو لخدا (ص) برای آنزن که‌س‌طلاف‌بود کی و تَقّقه قرا ر ندا د» 
پس اسرد مشتی از ریگ باکف‌گرفته بطرفاو پرت‌کرد و گفست: 
وای برتو حدیث میگوشی بما نند این ؟! ربن حا ب (د ربا ره 
حدیث فا طمه بت َيس ) گفت : ما کتا ب خدا وشتّت رسول(صیارا بخاطر 
قول زنوکه‌نمیدانیم شاید درست حفظ کرده‌ ويا فرا موش کرده با شد 
رها وترک نموکنیم برا ی آنزن مطلّقه (یعنی زن مه به سەطلاق )ڭى 
و نفقه‌ا ست ,خدای مرول درسور‌طلاق ای ۱ فرموده :زنان مطّفه را 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۲۶۵ و المصنف /ج ۷/ص ۰۲۴ 


ج ا ا سب 
درزما ن عده | زخا نه‌ها شا ن ببرون نکنید و آنها خودشا ن هم‌نبا ہد 
خا رج شوند مگراینکه کا رزشت نما انی بجا آ رند . 
توضیح :بدا نکه نفقه و شکنای زن حا مله‌شوهرمرده .و همچنین‌نفقه 
و گنای زن جا مله مطلّقه چه‌رجمی وچه‌با شن,تا هنگا موضع حمل بسر 
شوهراست , و اگر حا مله‌نباشد »پس درطلاق رجمی نیز ما دا میکسه 
درعذه‌است نفقه و سکنای او برشوهرش وااجب‌است . اما راجع به 
نفقه و سکنای زنیکه سه‌طلاقها ست »پس | ختلاف شد ه وظا هر آنستکه 
حقی‌ندا رد چنا نکه درحدیث فا طمه بشت قَیُس ذکرشده زیرادر طلاق 
بافن زن بکلّی | زشوهرجدا شده ودییگر بها و برنمی‌گردد ; و اا 
آنچه درحدیث فوق ! ۲ مده که خدا موفرما ید :لاخر وهن من بیوتهنٌ و 
ی زنان ن مطلقەرا بھنگا مده e‏ بیرون نکنید و 
آنپاخودشان نیز بیرون نروند »»میتوان گفت را جع به‌طلاق رجمی 
است ,زیرا دایتعا لي پسا زا ین ی جمله درا خرایه بلط 
الل ر خد بلک أ مرا د شا ید پس | زاین خدا یتما للی | مرتازه‌ای 
را 3 وپیش ورد , و امرتا زه‌ای که‌ممکن است خدا پیش 
آورد همان رجوع وصلحوآشتی است که درطلاق رجعی‌پیدامیشود 
و درطلاق با قن وجود ندا رد . ۲ ادا 
۴ ج قا ل جاب (رض) : : عقت ها کی شلات فحَرَج تجد نخلها 
لها رل ها ها کرت الیک سیت (ص) فقا ل لها :ا خرجی فَجدّی 
کک لدی أن تضافي مه آو تفعلی عیو(! 
یعشی»جا برگفت : خاله! م طلاق دا ده‌شد به‌سه‌طلاق» پس‌برای چید 
میو؛#درخت خرما بیرون رفت »ومردی اورا ملاقات‌کرد واورا نی 
نمود »پس خالها م اینرا برای رسول‌خدا (ص) ذکرنمود »رسول‌خدا (ص) 
بهاو فرمود :بیرون برو و درختت را بچین شاید ازآن صدقبه‌ای 
دهی ویا عمل‌نیکی بجا ا وری. ا 
ھج قى ايى هزير (رضا ن التب (ص) ‏ قا ل: آفمل این 
ما نرک غنۍ و ال العلا حيو ین الب الشفلی و ابسکا یمن 


٠.۲۵ التاجالجامعللاصول/ ج۲ /ص ۲۶۵ والمصنف / ج ۷/ص‎ )١( 





۱۶۷۸ جامعا لمنقول فی‌سنن لرسول 





ای کے ر و 1۱ 2 ل 6 م هسام مر ی 
تعول,تقول المرا ة !ما أن تطعمنی و !ما آن تطلقنی»و بقول 
IE i 1 7 E‏ ۹ ۱ مه 2 

العَبد أاطعمنى و متمیلیی و بقو اوسن ا اي ويرت عڼې؟ 


قفا وا یا آبا کر يره سمت هذا من رول الله (ص)؟ قا لاء هذا 


پعتی»ا ز ابی‌هریره (رض)روایت شده که‌رسول‌خدا (ص) فرمود :بمترین 
صدقه چیزیا ستکه بی‌نیاز بدهد(کها زروی بینیازی باشد )»و دست 
با لاتر (یمنی دهنده ) بپتر ا زدست زیرتر (یعنی گیرنده ) است »و 
ابتدا کن به‌کسوکه عیا ل(ویا نا نخور )توست (ما نند زن و فرزند و 
خدمتکا ر ) ؛ (تا اینجا کلام‌رسو ل‌خدا ۳ تما م‌میشود » وجملات بعد کلام‌خود 
| بوهریرهاست کها زکتا ب وت استنباط نموده : ازن میگوید سا 
مرا طعام بده سر ۵ تاه ۳ 1۳۱ فرموده :و 
ایکون فرا را لوا یعنی.ایشان را برای ضرروزیان نگه 
ندا رید تا تعدی کنید ) و بنده‌میگوید مرا طعام‌یده وبکار وا دار 
و فرزند میگوید مراطعام بده به‌چه‌کسی مرا وامیگذا ری» پس 
گفتند ای اباهریره این را ازرسول‌خدا (ص) شنیدی؟ گفت : شه » 
این از یس (یعنی فطانت ویا استنباط)ا بوهریرها ست . (نویسنده 
گوید مانند حدیث ی کتا کتاب زکات باب بیست وسوّم ذک رگردید). 


افر سے 


ج کن تمر رض أ و الب (س) ان بَبیع سحل بی لتّضیر 


یعنی»| ز قمر روایت شدهکه رسول‌خدا (ص) میوه (درختان)خرمسای 
نیا لتضیررا(نسبت به‌سپموکه دا شت)میفر وخت و برای عیالش قسوت 
سا لشان را نگه‌میدا شت (بنا براین میتوان تا مدتی قوت ال و 
عیال را ذخیره‌نمود چنانکه دراین حدیث۲مدهاست ومنافاتی با 
ایمان و توگل ندا رد . برای توفیح‌بیشتر حدیث فوق رجوع شودبه 
باب هفتادونهم | زکتا ب بیع ). 

ج ف اقا (رخا مدا ینت مب 1 ات با وله 
و ا طاتا جل تح و لیس موی ما تکهمیی و ولد ما 


(۱) و (۲) اتحاجانجا مع‌للامولم ج۲/ص ۰۳۶۶ 


O 
۱۶۷۹ کتاب النکاح‌وا لطلای والعده (فی الشکنی و النفقذ)‎ 


ا سس سس = 
کت مه و هو للع .شا لیا تکفیک و ولدک ي امروف , 
یعنی»ا ز عایشه روایت شد ه‌که زهشد دختر عَتَبه گفت با رصول :[ 1 
هما نا (شوهرم ) بایان مردی بخیل است و آنچه موجب کفایت‌من 
و فرزندم‌باشد نمی‌دهد مگر آنکها زمال او خود أ خذکنم وبردا رم“ 
درحا لیکه او نمودا ند ,رسولخدا (ص) فرمود : آنچه بشایستگی تسو 
و فرزندت راکفایت کند أ خذكن. 


( )۱ لتا حا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ۳۶۶ وا لمصنف/ج٩/ص‏ ۱۲۶ و ۰۱۲۷ 


ب التصاص والدیات والقسامة 
و نابات 


۱ دیاب ال هت من‌القتل والتغلیظ 
ق قتل مسلم ظلما 





ا مر مه مر و وم رنه ما ےو راو ار 2 
قا ل اللهْکَنا لی: ومُن بقل موی متعمدا فجزاوه جهنم خالسدا 
ر ا د 6 ما و 
فيها وضب الل عليه ولعت و أ ذا با مظی() 


ےم س نه ر 2 la A r,‏ ر 
سج ‏ هن عبداللو عن النیق(س) قال: اول ما يقضی بيسن 
الناس یو مالقا مز فیا لده فی رواید: او ما تحاسسبٍ 


بو له اللاط, و او 
ا عبدالله روا یت شده‌کهرسول‌خدا (ص) فرمود :ا ول چیزیکه 
بين مردم درقیا مت قضا وت میشود دربا رۀ‌خونهااست . ودرروایتی 
4 ۳ 
فرمود اول چیزی‌که به‌حساب بنده میرسند نماز و اول چیزیکه 


بين مردم ا ییا و قوش مهو 


r‏ و 


4 
س ماو 


۲- شش من جَعفربُن وگوم آم شرل انلو ی وق نى حت 
قضی قضی نا سگها فیح اوداع إلى أن ی یلوا عفر عزمن؟ 
و تفار + هذا الوم قفا ل: ۱۳۳۹ ی ٩‏ قفا لو : هلر 

اقا ی بل تفر رو سای هد له ,فا ل: کان دماء کم 
E U EAL KINÎ‏ و ا م2 
و اموالکم علیکم حرام کحرمو يكم هذا في هرک هذا فی یدگ 

Irarns‏ مره na ag‏ مر و 


هذا الی یوم که فا نکم من من آ مایم بال ل ملت فا لا 
َعَم ب م هه آلذ من کاکث مه مات قليودها إلىمن 
۱ ا او 1 ن 


امه علیها اه ایح دم امری سم و ما له !لا بطید 


مر 72 


(۱) قرآآن/سورنساء یه ٩۳‏ 
(۲) التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص ۲ 





. ف ۳۹ 
کتاب القصاص‌والدیات والقسامه والمحا ریین ۱۶۸۱ 
هک 


۴ رم رز ام مد‎ S0 6% ر و‎ n 

نفسه »و لاتظلموا نفسکم و لاترزجعوا بعدی گفار 0 

یعنی»ا ز جعفربن‌محمد (ع) روایت شد هکم رسو ل‌خدا (ص)د رمنی توقف 
کرد تا مناسک آن انجا م‌شد درسال عجّذ الوذا ع پس خطبه خواند تا 
نکه فر مود چه‌روزی احترا مش بزرگترا ست گفتند امروز پس فرمود 
چه‌ما هی حرمتش بیشترا ست گفتند این ماه .فرمودچه‌شهریاحترا مش 

] عظما ست ست ؟ گفتند این‌شهر فرمود پس‌بدانید تمس سس و 
اموال شما برشماحرا م ومحترم‌است‌مانند خرْمت این روز درایین 
ماه ودراین شهر تا روزی‌که خدارا ملاقات‌کنید که‌ازاعما ل شما 
سقوال میکند , آیا رسانیدم؟ گفتند ۲ ری,فرمود خدایا شا هدباش 
آ"گا ه‌باشید هرکس نزد او امانتی است پس به‌صا حب امانت آ نرا رد 
کند زیرا خون مردمسلمان وما لش حلال نیست مگر خود او بخوشی 


س 
اجازه‌دهد درتصرف ما لش »و به‌خودتان ستم‌مکنید و پس‌ازین سه 


۱ ت‎ E 

چ عن عبدا للو (رض) من اس (س) قا ل: لاتقتل تفس ظلما 

الا کان على ابن دم ا لا کا ن اول ن سق 
1 ۱ 


یعنی»ا ز غبدالاة روا هور و (ص). فرمود : هیچ نفسی 
بظلم کشته نشود جزاینکه بر دم فرزند آدم اول بهره‌ا یا ز خون 
آن میباشد زیرا | ول کسیا ست که ستّت قتل را آ وید یر 

,۴ش عن الْجاقر (ع) فا لٌ: : قال رشول‌ نله (م) رال ما بعکم 


الله فيه يو القيا ك الما ء ,میوقت امنا ام قَیِقضی بلیتَهُما » 
کم تین یوت مق ماب !مار حت لابق مهم أ 
الاس بذک عض ایی اقول بها ییو بب فی کيو وج 
َيون هذا نی فَيقُول: نت قا 4 ملایستطيم ان یکتم الله 
حدیشا؛ 


A Te E (1) 
۲ ص/٣۲ الجا معللاصول/ ج‎ (۲) 
E TT (۳) 


RF ITN N © e r r 





FAY‏ جا مع‌المنقول فیسنن|الرسول 





یعنی »وا زحضرت با قر (ع) روایت ‌ شده‌که‌گفت رسو لخدا (س) فرمسوده 
اول چیزوکه خدا درقیا مت دربارهٌا و حکم میکند خونهااست پس 
دوفرزندآدم بازداشت‌شوند تابین آنان قضا وت شود سپس آنانکه 
درعقب آنان آمدند از صاحبان خونها تا دی باقی نماند سپس 
مردم پس ازآن کار بجافی برسد مقتول قاتل خودرا بیاورد که 
خون از او میریزد و بصورت خود خون مالیده‌ومیگوید اینست که 
مرا کشت »پس خدایتعالی میفرماید تو اورا کشتی وا ونمیتواند 
خبررا. از خدا کف ن کند . 


اور و هم و ۱ ۱ 

۵ج قال الى (ص): لازال المَوْنّ فى فلحو من وينه ما 
و مت ی 7 یه عم لو م هرر ت 
ا :> کل ذنب عَسّی الله ان يغفرهإلا 

7 عم ور Ig‏ وا قرو دم O‏ 
من مات مشرکا او موین فثل مو متا ینا مشعیدا . و في رو یذ اخری: 
توق َو الله 24 رل م و وان ام 

و ی لی مق کل مسلم ن 


الا اهل رض اشُسرگوا فی دم سین م ايىش ر . 
یعنی. رسول‌خدا (سص) فرمود : همواره مومن در وسعت است ازجهست 
دین او مادامیکه به‌خون حرام دست ند ه‌باشد . و در روایتسی؛ 
هرگناهی را ممکن‌است خدا بیامرزد مگرآنکه مشرک بمیرد وا 
ممن باشد و مرتکب قتل مومتی شده‌باشد , و در روایت دیگسر: 
البته زافل شدن دنیا .نزدخدا بی! همیّت ترا ست | زقتل مسرد 
مسلمانی» و اگر e‏ زمین شرکت کنند درخون مومضی 
خدا ایشان را بدو بهآ تش | فکند , 

27 a 
ار قال ر سول الله (س) : رم رحب ا لدا ڪين يا لم‎ ِ 
فالا توت فا وا : اسول اللو و نا ا‎ IE 

رور 2 


لایمو 


e 


Snr رت‎ # 


ب؟ قال الثار . وفی روا یذ : لامعچیک رب | لو عَن‌با بالدم 
یعنی »رسو لخدا (ص) دراو فا ا مرو کے ا انت دازا ۳ 
خونبریز است زیراکه برای او نزدخدا قاتلواستکه نمی‌میرد. 
عرض کردند ۰ قاتلی که‌نمی‌میرد چیست ؟ فرمود :آتش 


کی 


و الشیعه / ج۱۹/ص ۴ 


هه ۰ ۱ 
كتاب القصاص والديات و القسامة والمحاربين FAY‏ 


ا ا ا س 


دوزخ» و و شما را بعجب نیا ورددست قوی خونریز ۰ 


ر 9 


چ ل ای( : ۽ می رَد من جيل فقتل تفه هو فی 

u E‏ خالدًا مل يها دا و می شی شتا 

فقتل سه اه فی ده پت‌ضنا هقی تار جمدم ادا ملد ازیها 

rar rf 

بدا » وک کل تفه یکویکز لعویکگه" فی يده تیجاً بهافی بطنه 
ا و و 


دا فيا أي . 

یعنی»رسو ل‌خدا (ی) فرمود : هرکس خودرا ازکبوهی پرت‌کند وخودرا 
بکشد او درآتش دوزخ هميشه جاوید است و کسیکه بنوشد زهری و 
خودرا بکشد او درآ تش دوزخ بنوشد و همواره بماند و کسیکه 
با آهنی خودرا بکشد پسآهن او دردستاو و همواره به‌شکم‌خود 
فروبرد ف س د وزخ جا ویر اد 


۸ ش ۳ . علیا (ع) وج کٹا با یا ا 

مكل الاصَبع فيه فيه إا ۹ مکی الا بي لى اللو ال مرا یو بو 

پر ‌ م7 سم ۳ 

الما رب برضا روو مَنْ وا لی يروا ليه قد کف يما انسژل 
یی ا 


الله علی مت (ما نگ کمن حدر ۳۹ 1 وی موق بقل 
الث مله سرا ى لاملا تم بم أ شم فی تا 
یعتی»علی (ع) نوشته‌ای دید در Ra‏ (ص) ما ند 
انگشتی درآان نوشته‌بود بدرستیگه سرکش ترین مردم برخدا کسی 
است که‌فیرقاتل خودرا بکشد و آنکه زننده فیرخودرا بزنسد و 
آنکه دوستی کند ویاقبول کند ولایت و سرپرستی غیروالی حقیقی 
را پس به‌آنچه نازل شده برمحمّد کافر شده‌است وکسیکه بدعی 
ورد ویابدعت گذاری را جای دهد خدا از او کارخیر وعدالست 
را نپذیرد و برای مسلم ن حلال نیست که درحد ودشفا عت کند 


ر ۶ 2 
ماش قال سول ا تلو (س) عى الله می أ حد ت حددًا أو آ وی 
2 و رپ 8ص م hor‏ ت وج 
مخدشا SOT TIRE‏ 
مر 2 ۶ 5 1 7 
ال 


۰۳۶۴ التاج‌الجا للاصول/ ج۳ص ۴وا لمصنف /ج ۱۰/ص ۴۶۲و‎ )١( 
۱۲۱ وسا فل | الشيعه/ ۱1/ص ۷ و‎ )۲( ۲ 


۱۶۸۴ جامع‌المنقول فی‌سننا لرسول 





یعنی »رسو لخدا (ص) فرمود : خدا لعنت کرده‌کسیکه بدعتی ایجاد 
4 1 

کند پا بدعتگزاری را ماوی دهد و درروایتی:هرکس در مدینه 

حدثی ایجا دکند ,وحضرت رضا (ع ) فرمود : حَدّث عبا رت ا زقتل است . 

(ولی باید گفت یکی ارفا بت قول ابت ترا مآن): 


۰( ش قا ل ا لیس (س): AE‏ آوی مخدنتا 
تعتیر کته اللو و ايكذ و الاس یقت لاقل اقرف 
و لاقل قل بارشو الله جا و تی تتلا تر 
تف ٠‏ آو قر لا برقو أو اكع بدا يعر كز أو 
اسهد ا قَقیل: ما الْعدل؟ قال: الْخدیذ» یلم 


EE I +‏ 
۰ (ص) فرمود : هرکس حدثی ایجا دکند ویا محدفی را 

ارق دة برا وست لعنت خدا و ملافکر و تما ممردم بو ازاو صرف 
و عدلی پذیرفتهنشود »عرض شد یلارسول الله حَدّث چیست ؟ فرمود : 
کشتن نفسی بدون عوّض ویامثله‌کردن بدون قصاص ویا بدعسست 
گذاشتن بدون مت ویا غا رت کردن مال. و آبروی صا حب شرفی. عرض 
شد عدل چه‌باشد؟ فرمود : قدذیه . عرض شد صرف چه‌با شدفر مودتوبه . 
۱ ش من ال (س) فی خدیث الما می قا ل: و مىل 

کے امرِی مم أو وجه دد الله عظا مد یوم الْقیا َو و حشر 


۱ 
0 IF 


ملول نی خی یدل جهنم إل أ اوت 
یعنی» ۱ (ص) درحدیث منا هی که فرمود : کسی 
که سیلی بزند بصورت مرد مسلمانی ویابصورت او خداونسد روز 
قیامت استخوانهای اورا از یکدیگر جداسازد و دست بسته محشور 
شود تا وارد دوزخ برد E‏ توبه‌کند » 
۲ج قا ل السب (س): ا حَيبّوا المْع میات , قالوا: 
و اش رتاک ند بر پاللو و لحر قشل الس 
۳9 1 س ر 2 
ای رم ال إل الَو و اكل 


ج 


وساثل الشیعه / ج٩۱/ص‏ ۱۲ و ۰۱۸ 





سس س ل 

کتاب القصاص والذیات والقسام؛ٌ والمحا ربین 1۶۸۵ 

ک7 ی 

یسر ر û 1 a‏ ۱ و 

هر المي ذف ا حصلا ت الغفافلت مووا تا 

یعتی,رسو ل‌خدا (ص) فرمود : | زهفت گناه هلاک کننده اجتناپ کنید 
2 بذ 

گفتند یا رسو الله آنہاچه‌باشد؟ فرمود: شرک بهخدا و سصر و 

کشتن نفسوکه خدا حرا م‌کرده جَزیحَق (مشل قصا ص ودفع‌تجا و :و بيطا 

مجا زات مسدفی | لارض «فسا دی‌که درکتا ب وستّت ذکرشد ه ) و خوردن 


ربا و خوردن مال یتیمو پشت کردن روزجنگ و تهمت زدن به‌زنان 


۳ من ان عبا سس (رض) مالسي (ص) تا :ا ضا لتاس 
إلى الله لذ ملح فى الحرم ٠و‏ مَبتغ فى الالام سَتذالجاملیٌّف 
و ۳ 


ر مهو رو رو > IS‏ 2 
حین بسرب 1 و لاب ۳ 


یعنی» رسو لخد | (ص) فرمود : بدترین مردم نزدخدا ا وه 
ارت مک یباطل رود (ومرتکب معاصی گردد) وآ نکه درا سلام ست 
جا هلیّت را بجوید (مخل نیا حّت وکا نت وسا یرخرا فا ت وبدعتم! را 
دنبال کند) و آنگه اصرار ورزد بخون مردی بدون حق تا آنکه 
آنرا بریزد» و فرمود : زناکار درحالیکه زنا میکندایمان ندا رد 
و دزی شي ي هنگا میکه دزدی میکند وا یمان داشتهبا شد وشار 
حمر هنگا میکه شرب ب کمرمیکند ایما ن ندارد و قاتل ن که 





مومن باشد 

۴ ج عن اين َا ب یی فا ست یکی بول تجسعا 
لقتو من پا لقا تل د کف ودا ج دا فیقول: ای رب سل 
ذا فیقتكیى. 
یعنی» از إن کا س روا یت شد ەکه‌گفت هنید م پيغمب ر (ص) 
میفرمود مقحول روزقیا مت ميآ ید درحا لیکه چنگ زده به‌آن‌قاتنل 


و خون او جا ری است و میگوید پروردگارا ازاین سفوال کن درچه 


موسر 





۱۶۸۶ جامعا لمنقول فی‌سنن لرسول 





قال الله تمالی: و ان أحَ مق | مشرکیی استما رگ فا جه خی 
وم م2 گرم کم ور سر 7 
یَسمَع کلام اللو رت مأ مَس .!۱) 
۱ و مج ریم 4 
2 قال سیق صاز من قَتَلَ نفسا مماهدا میرح راک 


پتوه رشولت] ۳ ص) فرمود : 9-9 ا را بکشدبویبهشت 
را استشما م نکند درحالیکه بوی آن | زفا طنچهل سا ل سیریا فت 
میشود . ی ویا کا فری است ! زا هل دار لب 
که مسلمیین به‌او امان داده‌باشندو اویه‌شهرودا را لاسلام وا ردشده‌باشد 
۰ حرا ما ست ). 


Ea ê 

۳ ل اتب (س): آلا من عم غاد او انتقص مه او 

ارو ف گم عم مور ر ر و 

کلفه ي تاک ام مشهمَها پفیرطیب کفسکاً نا حجیجه یوم 
ی 


یعنی».رسو لخدا (ص) فرمود :1 گا ه‌باشید کسوکه به‌معا هدی ظلم کنند 
یا براو عیب گذارد یااورا بیشازحذتوانش به‌کاری وادارد یا 


ازاو چیزی بدون رضا یتش بگیرد .من روزقيامت میا رض او خبواهم 


بود . 
۰ ۰ ۰ ع 

“f E‏ سر بر ر س 

۳ ن جا پر (رض) ان الطفیل بن بن عَنرو ادوس آ کی النیسی 
(س) قال :اسول الله هل رک في جي کیمب وت ای 
اليس للذی دعر الله با و فلا ها جر السب (ص) إلى ` 
رم ر مه رز ۳ 

الْمَدِيّة ھا جر | یه الیل و لمن قور مر | وجل جز 


فطع براجمَةُ شا قم قص تیذا 2 حش مات فَر1ه الطفَیسل فسی 
0 قرآن/سورا تویه 7 TT‏ 
(۲) ۹ ام لاس ول ج۳/ص ۶ وا لمصنف / ج ۱۰/ص ۰۴۶۲ 

بیدا ود / ۰۱۷۱/۲ 





سسس س ل 
کتاب القصاص وا لثیات والقسامدٌ والمحا ربین 1۶۸۷ 


سر 


میم مر رت ۵ ر مر دو عم ۲ مس 
نامه یت حسو مکطبا يديه فا له : : ماص یگ ریک؟ قا ل: 
یی بیجرتی | للی تیه (س) فا ل: ۽ مالِى ا راگ مط یسک ؟ 


ran‏ سم ریم مس رم 


قا ل قیل لی لن یلح منک ها أفمَذت, فقَمها الطقَیٌا مکی ایس 
س ر 0 
(س) مقا ل الله ویدیو کا فلا 
یعنی» روایت‌شده از جابرکه رل کین عفر اند زیت آ مد خدمست 
رسولخدا (ص) و گفت يا رَسول الله تا ميل داری برای خود حصار 
محکم و مستحفظین (یعنی اگر بە‌بلاد ما سفرکنی»اینچنین از تو 
نگهدا ری وحما یت میکنیم ) »پیفمبر نپذیرفت برای آ نچه‌خدا ذخیره 
کرده‌بود برای انصار » پس چون پیغمبر (ص) به‌مدینه هجرت کرد 
طفَیل و مردی ازقومش نیزبه‌سوی مدینه هجرت کردند » پس آنصرد 
بیما رشد سخت بحذی که بی‌تایی میگرد ,پس اطراف انگشتانش را 
با تیزی تیر تراشید که از دودستش خون جاری و سپلان نمود تا 
مرد »پس طقَیّل | ورا درخواب دید درهیفت نیکی که دو دستش را 
پوشا نید ه‌بود »بها و گفت پروردگا رت با توچه‌کرد؟ گفت مت یر 
مرزید بواسطه‌هجرت به‌سوی پیا مبرش » گفت چرا دستپا]ا را 
پوشانیده‌ای ؟ گفت :به‌من گفته‌شد ما اصلاح نمی‌کنیم آنچه خودت 
n7‏ ص 
فاسد کرده‌ای»ء طفل این قصە‌را بە‌رسولخدا (ص) گفت › رسو لخدا 
(برای او دعاکرده )گفت خدايا و برای دودستش غفران نما ه 


(۴) باب ایجاب القتصاص فی‌قمل العمد 
وجوازانقود بل ماقنل به المقتول 
و قتل الرجل بالمرأة والتصاص‌من السن 


ده بر سر 


ال لها لیز ولگ یی القصای بر اولی الالبساپ 
سگم تقون !رف ل شا لی: > با الذین منوا کیب < ٣‏ 
یی ایا باكر و ات اند ان با لاش 


رم ۶ 


فمن عفي له مل | خی که کر اشا با لمع ی ان 


التا ما ول وس مد 
۲ )و (افرآان/ سور؛بقره / آیات ۱۷۹و ۰۰۱۷۸ 


— 
۱۶۸۸ جا معالمنقول فىسننا لرسول 





یعنی,خدا یتعا لی فرموده : و برای شما درقصاص ,زندگی است 
ای صا حبان عقول تاباشد که. پرهیزکا رشوید ,ونیز حقتعا لسسی 
فرموده : ای کسانیکه ایمان آورده‌اید مقررشده برشما قصاص 
دربا رة کشته‌شدگا ن,] زا د دربرابر آزاد.اسیر دربرابر اسیسر و 
زن دربرابر زن» پس آنکس که!ا زطرف برا دردینی !و چیزی برا یش 
گذشت شود پس پیروی کند رفتاری شایسته و بانیکوکاری دیه را 
به‌او اداءنماید... 
ر اون رم 

توضیح :بد | نکه د رجملات الحرٌ پالخر و الانشى بالانشى بين فقهاء 
و مفشرین اختلاف شده عده‌ای گفته‌ا ند باید بین‌قاتل‌ومقتول‌تساوی 
رعایت کرد ,وگفته‌اند خر را مقابل خر و زن را مقایل زن و 
یموش او قصاص موکنند بنحویکه اگرقاتل زنی مرد باشد» دی؛زن 
نصف مرد است »پس آ ن مرد باید دیه‌بدهد ,ویا اگر خواستند. او 
را بکشند ءباید نصف دیا ورا بهاو بدهند ءطبق روایاتسی که 
آ ورده‌اند اگرچه آیه درمقام بیان چنین چیزی نیست زیسرا 
درایتصورت اگر زنی‌هم‌مردی را کشت طبق آ لانشن یا لانشی تباید 
آنزن را کشت ویا اگر بنده‌ای آزادی را به‌قتل رسا ندطبقجملهٌ 
لح با لعرچنانکها ستدلال کردها ند نباید آن‌بنده‌را کشت , قول 
دیگر که‌سخن پاره‌ای از فقهاء وائمه‌دین ومفشرین است وبنظرما 
آقوی واولی بها تباع است‌آنکه چون درجا هلیّت قانون «ثسار» 
بود ومجا زات قتل نفس بصورت خونخوا هی قبیله‌مقتول از قبیله 
قاتل مطرح بود و هرکس | زقبیلهمقتول به‌هرکس ازقبیله قاتسل 
برمی‌خورد ءحقّ دا شت اورا با زاء خونی که‌ا زقبیلهاش ریخته شسده 
بکشد بانزول این آیه .مجازات قتل نفس ازحالت قبیله‌ای‌خارج و 
جنب؛‌فردی پیدا کرد و از کشته‌شدن افرادبی‌گناه جلوگیری نمود » 
و خدا دراین آیه باآوردن الف‌ولام اشاره‌کرده که‌همان قاتسل 
را بکشید چه‌خزباشد وچه فیرح ,وچه‌مرد باشد وچه‌غیرمرد ,چنا نکه 
درآ یه بعد نیز فرموده یک فی الصا س یاه وقصاص را موجب 
حفظ حیات جا معه‌دا نسته ,واگر مردان را درقبال زنان قصاص 
ننمایند ترک این قصا ص موجب تلف شدن بسیاری | زنفوس زنسسان 








س و 
کتا ب القصاص والذیات والقسا مذوا لمحا ریین ۱۶۸۹ 


ا س 


برای اغراض گوناگون خواهدشد ومردان خودرا درکشتن زنان 
۲زا دموبینند بخصوص که‌زنان فضعیف تر ازمردان هستند. و بعلاوه 
خدا یتعا لی درسور؟ما هده که‌پس ا زسور#بقره نازل شده میفرماید 
لش با لس یعنی درمقا بل تن با ید قصاص شود »1 عم زاینکه 
مقتول زن پااسیر وقاتل مرد ویا آزاد باشد و کک 
توضیح یدنا زله درسو ره بقره‌با شلر. د همچدین خدا یتما لکسی د 


مر ارم سا و مت مد 
سورء‌شوری فرموده :جزاء سیثة سیثه ۷ و Tee‏ 
رم ۱ 2 ۱ ر 
فرموده ورن عاقَْمٌ فعاقبوا يشل ما مَوقبْتَمٌ یه . و ديز 
(CA‏ مر رم ح A‏ 
فرموده بقن ا تد لیم فا عتدّوا یمثل ما عتدی عیکم ,وعلاوه 
ت 2 ۶ 


براین عمومات رسول‌خدا (ص) می‌فرماید ؛ الضِمُوی تتکافا دما وهم 
یعنی »خونپا ی مسلمانان باهم‌برایر است یعنی درقصاص ودییات 
با هم مسا ویند وا زا ینجهت شریف ورفیع با وضیع وفرومایه فرقسی 
ندا رند ,هرکس توضیح بیشتربخوا هد رجوع کند به‌کتب فقپسساء 


#9 


مفترین مفل تفسیرگرّْی وتفسیرسید مصطفی‌طبا طیا ثی و کتاب نیل 
لوطا ر اد ی وسا یرکتب . و مقصود از جملنهٌ : من غیی له 

من أ خيه ۳1 ۶ آنستکه درقتل عمد چنانچسو اولياءمقتول 
ی ۳ وحقّ است که‌قا تل با پرداخت 


خونبپا ودیه وخوشرفتا ری محیتشان را جبران ن کند . 7 
0 


۱- ش الم وق( ؛ لب ول اللو س ب پمنی‌الی أن 
قا ل اون ! او تکفا و ما هم و و لل بهم دناه 
وو ١ Fr‏ 0 
هم یک عللی من سوا هم 


یعنی»۱ زحضرت صا دق (ع ) روا یت شد ه که رسو لخدا (ص) درینی خطبه 
خواند تاآنجاکه‌فرمود : مسلمانان برادرند خونپایشان مساوی و 
به‌پیمان ایشان سعی میکند پست ترین ایشان و ایشان همدست 


میباشند و 


Ald CIL رم‎ dlnr dlt 
فا ل الس ی :من مت مكلا و من جع ده‎ 8 
چه عنا و۱‎ 
۰۸۹۵ ج ۱۹/ص ۵۵ وسن ابن ماجه / ج۲/ص‎ Sen اناا لجا‎ 8 
۰۳۴ صول/ ج۲/ص‎ ۲ 


۶۰ یم تمتقیل توس ترسرن 





یعنی»رسول‌خدا (ص) فرمود : هرکس بند؛‌خودرا بکشد اورا میکشیمو 
هرکس دسا ۵ بخ وة را رگد دماغ رد .را مو‌کنیم . ۳ 
np EL e‏ 


۲ ج ھی انس ا ن وديا رض LE‏ بین حجرین فقیسل 


نها : مق کل هتریی أ کلار؛ حت حي الور ایا 
فج“ با ليود قا قا عرف فا مر بو ١‏ شی (س) و یمرب 


یا از 7 کف ود یکر سردختزنابالغضی 
را بین دوسنگ ءبه‌آن دختر گفته‌شد چه‌کس این‌کار کردهآیا فلای 


تانا میپودی برده‌شد اشاره‌کرد کهآ ری,پس ‌یهودی آورده شد و 
| عترا ف کرد »پیفمبو | مرکرد سرا ورا بین دوسنگ کوبیدندتا مرد , 
ر ۴ج خن ی اة التشر ی 
r‏ مر خر 2 م دي 
فاتوا انیس ما و یا" و عته آع | قح ابیت أ 2 
ا رکه جع )ما قا ختَصمو م ا إلى الت رم كفا لر الْقَصَایٌ 
الق َالَأ ما ليع : : يار سول الله يفف َس ۾ می لوا لله 

هن ده و 

ا یتکن منها فقا ل السب (س): ” ها ى ای 
شاب ده وقالت: الو مکی ین ۳4 ال ۰ ما زاالت 

حت قبلوا الیاٌ فا السبیآس): او من عبادالله لواقم 
E‏ ار 2 ّ 


یعنی» از آتس‌روایت شده که‌دختر تشر سیلی زد به‌دخترنابا لفی 
که یکی از دندانپای پیشین او کرت موه خد مت رسول‌خدا (ص) 
۲ شوت من فرمود به‌قصاص . و از او روا یت شد هکه‌خوا هرربیم 
ما در حارکه به‌انسائی جراحتی وارد کرد بنزاع ۲ مدند وت 
0 (ص) فرمود : قطا ص‌قطا ص »پس ما دررّبيع گفت ره 
آیاقصاص میشود از قلامه به‌خدا قسم ازاو قصاص نشود »رسو لخد ا(ص) 
فرمود ای مادرربیع قصا ص کتاب دا است رکفت یمعداقمم ابدا از 
او قصا ص نشود :اس گفت هموا ره چنین میگفت تا دیه‌قبول کردنسد 
رسول‌خدا (ص) فرمود : بعضی از بندگان خدا کسی استکه اگر قسم 
بخورد برخدا خدا آنرا نیکو گرداند , . 


(۰)۱ (۲)و (۳) التاجا لجا معللاصول/ ج۲/ص ۸ 








سس سس س 
کتاب القصا ص و الدیات و القسامه و المحا ربین ۱۶۹۱ 


سس سس س 


و ر نز ln‏ مر رن Ine‏ 
۵ج عن شداردبن | وس (رض) و بر 
ص 1 2 صر فی رو ا ی 
اللو( قال: الله كب ا لخا ی عللی کل ورقا ذا فتلد 

و n‏ ۳ س مس هم عم و تم مر ور ۸ 
فا حیتوا القتلة و إدذ ذا ذبحتّم فا حسنوا الذیْح و لیحد احدکیم 
7 


مرو ره هه یس 
مُفْرکَه لین دیب 


( ِ 7 
از مدادبن 1وس روا یت شده که گفت د وچیزاست کها زرسو لخدا (ص) 
حفظ تمودم فرمود : خدا مقزرکرده برهرچیزی نیگوثی را پس چون 
کشتید بنیکی بکشید و چون ذبح کردید پس‌آنرا نیک گردانید و 
یکی ازشما کاردش‌ را تیزکند و مذبوح خودرا راحت نماید , 


(۵) باب دبة اتف سکم هی ؟ 


فا ل اکلعتدالی: فمن عفي له ابا یالمهروف 


و 1 با فلاا فلك یرمق ریک و را فن اماي 


ہیی کله متا بای 
کی سا سم ےو ور 
قال تفا لی, : و E‏ وما خط ريو رَبْذ مومتف و 


و یتز 
ر کار 
یه ای اش 
gooo ۳‏ 
¬ ج مد اه ی اب ن جوه (رض عن | 
رم سے سے ا 2 
7 ) قا گز من قشل مم تا فة إلى ارییاء لول خا؟ 
ام E‏ ا 
شا ءوا توا ان ام الذي و هی لاو حقف و کلانو 
سے ر پر واو ا 


اا و یکا و ا الوا عليه هو كم 


2 


۶ 


C2 


5 


یعنی »عمر وبن هعیب روا یت کرده ازپدرش و او ازجسذش و او از 
رسول‌خدا (ص) که‌فرمود :آ نکه مومنی را بعمد بکشد تحویل اولياء 
مقتول داده‌شود »!گر خواستند بکشند و اگر خواستند دیه‌بگیرند 


نی 
و ديه سی عدد له و سیعدد جذعه با سوت کخلفه‌ا ست و آنچه 


9 التاج لجا موللامول / جاص‎ (١ 
۱ ۰1۷ قرآن/ سور یره‎ )۲ 
۰. ۰۹۲ قرآن/ سور#نساء /1 یه‎ )۳ 
۰۲۸۴ التاجا لجا مع‌للاصول/ ج ۳/ص٩ وا لمصنف / ج۹/ص ۲۷۲ و ۲۸۳و‎ ۴ 





1۶۹۲ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





ن مصالحه‌کنند مختا رند (حّه ما دهد شتری است که‌سال سوم آن 


HOE‏ شده‌با شد مود که ءما دوه شتری است که‌چهارمین 

سال او تمام و داخل سارل پنجم‌شده‌باشد و کته .۵ شترحا ملهاست )» 
2 

1 ش فی یذ لس (س) سل (ع ل قا 1: اسي ان 


بدا لیبس فى الجا مذ خی مک مت جرا ها الله نىا وشلا 


إلى أن فال: وس فی الاک م الال کا جری ا للَهُذْلِک 


1 
Na, Ct 


یعنی ,در ومیّت رسو لخدا (س) به‌علی فبرمود :يا غعلِیّ عَبّد عدا لمطلسب در 
جا هلیت پنج‌چیز سنت نمودکه خدا نها را دراسلام اجرانمود ودر 
قتل صد صدشتر معن کرد وخدا انرا در اسلام مقور داشت ۰ بر ۱ 
۲ ش فا ل سول او رما گل ا لشو جور که الولو إل 


0 ت محر و‎ rh 
فی گقا رز الا اللَعالى یِقول: ,خير رقبزٌ ماف‎ 


۳ 


قال: ا ا 


e E‏ فرمود : هرعتقی برای آن طفل مولود جاییز و 

کافی است جز در کفا ر#قحل که بايد دارای ایمان باشدکه خدای 
و ر 

تعالی فرموده: ,فتَحریر رب مک , پعنی اقرار به‌اسلام و 

ایمان کند و به‌تکلیف رسیده‌باشد و در ظهار بچه‌ایکه‌در اسلام 

به‌دنیاآ مده عتقشن جا يز امه 


م ۱ 
۴“ ار نع له (رغ) ری قا 
بت مَخا ay E‏ 
شض 


عشرون‌بښت ون 


2 


ل. فی دی ال 
عرو حك و عشرون ن کف وَعشروی ؛ و 
و 5 شرو ییا دور ر 
یعنی,ا ز عبدالله! بن سود روایت شده کهرسولخدا (ص) فرمود :در 
دیه خطا ی وداخل سال چهارم 
شده‌با شد ,و بیست جَدّعّه (ما ده‌شتری که‌چها رسال ا وتما مودا خل سال 
پنجم‌شد با شد ) و بیست یت مَخْا ض (شترماده‌ا ی که‌یکسا ل | و تمام 


)۱( وسا عل الشیعه / ج ۱۹ص ٩۱ص‏ ۱۴۵و ۰۱۴۶ 
(۲) وسائل الشیعه / ج۱۵/ص ۰۵۵۷ 
(۳) التاجا لجا معللاصول/ ج ۲/ص ٩و‏ ۰۱۰ 


س ل 
کتاب القصاص وا لدیات والقسامذٌ والمحا ربین 12۹۳ 


ا ~~ 


۳ دا خل سال دوم‌شده‌با شد ) و بیست بشت لَمُون ا شتری که سال 
دوما وتام ودا غل سا ل سل م‌شده‌با شد )وبیست این مَحاض نراست (شتسر 
دری‌گه‌سال اولشی تما 0 وداخل سا ل دوم‌شد ه‌با شد ) * 


€ e سے‎ e 
چ من ان با (دضا ر ا رجلا می نی عدی فد‎ 


ا لیم (س) یه انوم لا ین الد درا ھم 


یعنی :از ابن عبا س روا یت شد ه‌که مردی از بْنیمدی کشته شد 

رسو لخدا .( SS e‏ ا 

بت کدی مد ول او (س) اک دیا ود اة 
لاو ی دارهم دی آهل الا ي مین ان ین وبا لشندست. 

ا ی ایک دیک حت املف قمر فام حطسا قفا ل: 
٤‏ لت مها کی آمل ایتک وذ ر و على آهل االررة 

بتر آل و کا آهل !بكر E‏ 1 

آلف شا از ی ایا کی ہا کک از ورڈ دبا 

کیرک 


یعنی» روایت ‌شده. از عمروبن شیب از والد او از جذش (ره )که 


ی 


گفت قیمت دیه درزمان رسول‌خدا (ص) هشتصد دینار ویا هشت هزا ر 
درهم‌یود و دیا هل کتاب درآ نروز نصف دی مسلمین »پس چنین بود 
ما آنکه کت خلیفه‌گردیدپس ایستاد و خطبه‌خواند و گفت آگاه 
باشید بحتحقیق شتر گران شده پس‌دیه‌را واجب‌نمود بر صاحبان 
طلا هزا ردینار و برصا حبان نقره دوازده‌هزا ردرهم و بر صاحبان 
گاو دویست رأس‌گاو و برصا حبان گوسفند دوهزار گوسفندو سر 
صا حبا ن لبا س دویست له و دیث! هل ذمّرا درک نمور وبا لانبرد , . 
۷ج من ا لین (سفا آن ۽ عل شب المد سَط مشل تنل اثعَمد 
و ليفدَل ايه و یه قضی عم ررض ا 
تسود| (ص) فرمود: دی؛‌شبه عمد را2 مانند دی 


عمداست و صاحب آن کشته‌نموشود وعمر (ره )به‌همین قضا وت نموده» . 


۰۱۰ التاج‌الجامع‌للاصول/ ج۲/ص‎  )۲(۰)۱( 
۰ ۲۷۸/۹ التاجالجا مع‌للاصول/ ج ۱۰/۲ وا لمصنف/ج‎ (۳) 


ی دی بت 
12۹۴ جا مغ لمدقول فی‌سننا لرّسول 





۱ میم 
ا رمو ت ای مر اور سي 


ج قال عبدالله (رض): : فی شبوا | خمس و عشرون حقة 
ی ۷ n‏ مور 
و َو عشرون جدعه و حمس و عشروی بنا ت لبون و عشل ویشووی 


سا ورا ام م2 

ت خاش ۰ و قال عى (رض): :فى شلوا لکد لانتو و لاون حو 
م ع 1 ا 2 
لاک و تلاو جدکد و أرب و کلائون نب كلها عَیمَ؛ رواهملا 
1 () 
ابودا وداه 


4 


e 


علی(ع) فرموده درشبه‌عمد سی وسه حقه و سی وسه جذعه و ۲۴ نيه 
میبا شدکه‌تما م‌این سیوچپار آبستن باشد .این دوحدیث را. ابودا ود 
روایت کرده . (تَنیّه ءمنظورشتری است که‌پنج‌سا ل اوتمام و داخل 
سال قشم شده‌با شد .و شرح جِذْعَّه وا نوا ع‌دیگردراحا دیث قبل ذکر 


گردید ). 
۱ 7 رِ 
ش ن التي( أت قال فی حبذ ا َه 
العمد ما فحِل یالتما و الحبُر و فیه ماک بعبر» فَمَل 


E 2‏ 
یعنی »روا یت شد ه | زرسول‌خدا (ص) درخطبا‌ودا عم فرمود : قتل عمد 
قصاص است و شبه‌عمد آنستکه به‌عصا و سنگ کشته‌شود که‌درآن صد 
شتراست و هرکس زیا دکند از عمل جاهلیت است. , (شبه عمدعبارخست 
از زدن کسی با چیزی که غالبا کشنند هنیست مثل سنگ وعصا و قصد 
قتل هم نباشد و زدن هم زدنی که غالبا کشتد ه! ست نباشد , ولی 
اثفاق بیفتد که مضروب بمیرد.(که‌چون قصد زدن نموده وآمیخته 
ا زعمد وخطا ست لذا دربعضی احادیث‌برای آن خونبهای سنگیسن 


1 


وا ردشده‌است) ' 


0( الجا مع‌للاصول / ج۳۲/ص ۰۱۱ 
ی ا لشیعه / ج۹٩۱/ص‏ ۰۲۸ 





کتاب القصاص و الذیات و القسامذٌ والمحا ربین ۱۶۹۵ 
و ا و ج ي 


بواسطه‌تا زیانه و عصاباشد صدشترا ست | زا نجمله چپل شتسری کسه 
درشکمآ نها اولادشان با شد م 


7 


۱ات من السَيي (س) قا لّ: فل ارا يل كفل ا لرل نى 
ملع ا خلت مق ی دیته . رواها لنسارتی ا 


نصف دی الا 
8 یعنی»رسو ل‌خدا (س) فرمود : دیما ی که ہا بيد عا قله بدهدبیرای زن 
ما نند دیه‌مرد است‌تابرسد به‌کلث دیهمرد . این را سای روا بت 
کرده‌است و درروا یت بیقی 1مد هکه ۽ دیازن نصف دی مرد است , 
(مقصودا زذکر ایند وروا بت آنگه دیه زن نمف دی مردا ست مثلاپنجا + 
شتر و اما در جراحات تا آن جنا یتوکه دیآن لت دیهبا شد مرد 
و زن مسا ویند و اگر دیه‌جنایت بیشتر | زلث شد دی زن نصف 
دیه مردا ست مثلا لا دیغیک انگشت زن با دیه‌یک انگشت مرد ‏ مسا وی‌است 
اما دییک دست زن نصف دیهیک دست مرد است ه وا لبته آنچه 
گفته‌شد درصورتیا ست که د رصحت روا یت فوق بحث وانغکا لى نباشد )۰ 
۲ شم 2 آییرا موینیم(ع) کل ربلا با مرا وک ها عَذا ۶ 


Ard 


2 فتکت رجلا Miz‏ 
یعنی, حضرت امیر (ع) مردی را که‌زنی را به‌عمدکشته‌بود قصاص 
کرد وگشت و زنی را که‌به‌طورعمد مردی را کشته‌بود » کشت , 

٣‏ ش مئ بیدا للع (ع) قا ل: تا لتیقرس) خالسة شین 
الوّليد ای ان ن کا صا ب بها دماء قَوّم من لبود ۳ و التصاری 


سم مس 


و المڳوس کبس (س) : إ ی ياء قوم من الْبَهَودٍ و 


الما ری وديم کنا تما ق دز تیا که أك اة 
كوم می الَكَجوس د نی مهدتا ل يهم مهدا ٠‏ كب ليش 
اللو س اع ديهم ممل وي الهو و الملا زىء فا ل: 
که هل الکتاب .0 

چعني.ا ز جمفرین محتد (ع) روایت شده که پیغمبر (م)خالوتن وید 


)۱( ا | لجا معللاصول/ ج ۱۱/۳ و وسا شل الشیعه/ج ۱۹/ص۶۰و ۰۲۶۸ 
(۲) و | لشیعه /ج۱۹/ص ۰۶۲ 
O RT TE (r)‏ 


ت ا ی یت 
را به‌بحرین فرستاد پس‌خونهای قومی از یپود ونصا ری و مجوس 
را ريخت و به‌رسول‌خدا (ص) نوشت‌که من خونهای قومي از یپود و 
نصا ری را ریختم و هشتصد درهم هشتصددرهم دیه‌دادم و خونپافی 
از قوم‌مجوس ریختم و برای آنان بامن عهدی نبسته‌ای»رسول‌خدا 
(س) بها و نوشت که‌دیهایشان مانند دیه‌یهود و تصاری اسست و 
فرمود که‌ایشان اهل کتا بند , (نویسند ه‌گوید : این روایت دارای 
اشکا لاتی است ا زجمله آنکه درا حادیث دیگری که درکتسب صصاح 
وا ردشده دییهود و نصا ری را تصف دیه‌مسلمین قرارداده طبسق 
آنروایات اگر مقتول یکنفر از یپود پانصا ری باشد دیه‌اوچهار 
هزا ردرهم‌است . والیتّه درمورد مجوس دربعضی روا یات دیگر نیز 
هشتصدد رهم وا ردشد هاست . ضمنا پاره‌ای ازفقهاء دیه يهود و 
نصا ری را بهمان مقدار دیه‌مسلمان ومسا وی آن دانسته‌اند).. 


3 1 2 همم 

۴- چ ن الب( فا :إ۵ اب الما كب ةا او ورك 

۱ یم 04 2 0 ۳9 NL‏ 
مير قدر ما عتق منه و فی واي : قضی لال 


ی اکا کب فل بیود ما ایی من کٹا بتو یه ال 


ب ۳ روا یت شده‌که فرمود : هرگا.ه به‌مکا کب دی 
ویا ارثی برسد به‌قدرآنچه از او آزادشده میبرد. (توضیح آنکه 
حدیث مزبور مییگوید مکا تب وقتی مقداری از مال السکاتبسه‌را 
پرداخت نمود »درآن مقدارکه پرداخت نموده درپاره‌ای از امور 
ازجمله میراث و ح حکم‌حر را داردء البته‌پاره‌ای از فقپاء 
گفته‌اند مکاتب تاتمام مال المکاتبه‌را پرداخت ننماید چیزی 
ار 01 
از احکام‌حر براو ثابت نیست و مثلا ارشی نمیبرد و حکما و حکم 
عبدی است که‌چیزی پردا خت نکردهاست .و دراینمورد توضیحسسی 
نیز درا بواب عتق ذکرگردید .) و در روایتی رسول‌خدا (صاقضا وت 
کرد دربار؛#دی؛مکاتبی. که کشته‌شود آنکه باید بمقداری که‌از او 
7زا دشده دیهگ پرداخته‌شود و درمابقی دینمملوک و حکم‌مملوک 


(۱)و (۲) التاج‌الجامم للاصول / ج۲/ص ۱۱و ۰۱۲ 


سس س سج ا ل 

کتاب القصاص و الدیات والقسامه والمحاربين 1۶۹¥ 

ی 

را دارد (و البته ديه و خونبها ی مملوک همان قیمت اومی‌باشد) : 
م7 

۵- شش من ابی ندا لو رع) آ6 قوم احتقرور زبیه بلاسد 


تی ره و ۱ 


یالیعن قوقح فیها کک ینوی | لی الکسد 
وم رل تلو باحر 24 که خر باکر و ال یار .رهم 
الس مهم مَل AP‏ ال مهم می ا احرج قملات 
فشا جروا فى ڏک حت اوا ر ا ا کک 


nd n2 2 o Sr‏ 7 ب E‏ ۳ سے د 
هلوا أقض نگم فقضى أ ن لول رع الذي ا 

الیغز, و ا مایت یقد الیو الڑايع الا کامكذ موجعلَ ذلک 
n‏ ار یر من 


کلی با یل یروا » قرفي ف لكوم و عط ضكري 
ذیک !ی اي (س) و یربکا شرا لمومنیی(ع) اجره 
یعنی» از تون محمد (ع) روا یت شده که قومی دریمن برای‌شیر 
حفره‌ای گنده‌بودند ءپس شیری درآن سقوط کرد و افتاد»پس مردم 
ازدحام کردند برای نظر کردن به‌شیر که‌مردی پرت شد در حفره 
و خودرا بندکرد به‌مرددیگری و آندیگری هم خودرا به‌مرد دیگر 
آن‌سو می‌هم به‌مرددیگر و هرچها رنفر ایشان درچاه سقوط کردند 
پس بعضی ازایشان از جراحت شیر مرد و بعضی از ایشان بیسرون 
آمده و آنگا ه‌مرد. پس اولیاء مقتولین بنزاع برخاستند تاآنکه 
دست به‌شیشیر بردند پسامیرا لمومنین(که دریمن بود) فرسسود 
بیائید تابین شم قضا وت کنم »یس قضا وت‌کرد که برای اول ربع 
ديه و برای دوم کلت دیه وبرای نفرسوم نصف دیه و برای نفسر 
چپارم دیځ‌کا ملهاست که دریافت میکنندو تمام‌این دیه‌ها به‌گردن 
عا قل مزدحمین اسٹ که آنهارا بپردا زند . پس‌بعضی ازآن قوم بسه 
این قضا وت راضی و بعضی دیگر ناراضی بودند پس قضیّه‌را نسزد 
رسول‌خدا (صی) بردند و به‌قضا ور ن اورا خبر دادند 
رسولخدا (ص) اجازه و تصویب کرد این قضا ê‏ 
(نویسند ه‌گویدد را ینجا تذکرا ب و روا یات 
وا رده‌درکتب شیعه | زنظر و وهم! زنفرسد دا رای اشکا لات E‏ 
است ؛مثلاهمین روایت فوق الا کررا وی آن سل بُنزیاد است که ضعیسف 


(۱) وساعل الشیعه / ج۱۹/ص ۱۷۵و ۰۱۷۶ 





ی ی ار دمح 
1۶۹۸ جامع! لمنقول فی‌سننا لرسول 





است چنانکه نجاشی و این غضاقری و سایرعلمای رجا ل گفته‌ا ند 
او دا ضيف و قاي الرّوايه و ادان و ااهل فو ا ست 
و تشن مین ن عیسی که ازبزرگان قمبود دستور داد تااورا 
زف‌بهرون ده :و سپل بن زياد این روایت را از مرن 
حن بن مسون نقل کرده که‌علمای رجال اورا واقفی دانسته و 
گفتها ند خرافات او درحدیث بسیاراست و غالی وفاسد المذهمب 
بوده ,ویکی دیگرا زرجا ل این روایت ام است که علمای رجا ل اورا 
ضعیف و غالی شمرده وگفته‌اند به‌روایات او نباید اعتناء 
کرد واورا خبیث‌دانسته وگفته‌اند او ازغلاتی است‌که امام را 
جزءخدامیدانسته و امامرا از انبیاءبالاتر دانسته‌است . ولى 
ا سا ته کی حفل و ا ست ابن روا ات چنین با کی و جه دز 
اصول و چه‌در فروع علمای شیعه‌کتب خودرا ازچنین راویانی پر 
کرده‌اند.وچون بنای مادرای ین کتاب جمع‌روایات است لذا ذک رکردیم 
" وا لبته روا یت فوق درکتب اهل سثت نیز باسنددیگرذکرشده ولذا 
خالی ازاعتبارنیست ). 


ټ 
(۶)باب من تطیّب بغیرعلم و من د عی‌غیره من منزله لیلا 
فا خرجه قوجد مقتوا 
اک ال اسب (س): عم کب و ی لطت نا 


یعنی»رسو ل‌خدا (ص) فرمود : 109 و طبیا زاو دانسته 
نشد ه ی لمبهطب نبا شر او تم 


0 


ری زا را ۱ 

۲- شش من اَي (ص) فا لّ: کل ن عرق رل يا ليل قا رون 
مورا ۹ و 

منزیم هو فارمک ال أل يقم تن البیت: ادرقا لیم زنل . 

یعنی»ا زپیامبر (ص) روا یت شد هکه فرمود : کیک د رکف د ری فد اس 
بکوبد و کسی را بیرون برد پس‌او ضامن است مگرآنکه شاهد 

و حجتی بیاورد که‌اورا به‌منزلش برگردا نیده‌است » 

(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۱ 

(۲) وسائل الشیعه / ج۹٩۱/ص‏ ۰۲۶ 


سس a‏ 
کتاب القصا ص والدیات والقسامه والمحا ریین ۱۶۹۹ 


یک موب َو كه مارم 
یعنی» از پیا مبر (ص) روایت‌ شده‌که‌فرمود :هرکس نا ودانی ويا چا ه 
بول وغایطی ویامیخی بکوبد ویاحیوانی را ببندد ویاچامسی 
بکند درطریق وراهمسلمین »پس به‌کسی چیزی برسد که‌هلاک شود 


او ضا من اسٿ , 


(۷)یاب من‌قتل فی عقبا بين قوم 


بای 7 4 و ی 
ج من السب (ص) قا ل: ۳ 
یججا و أو با لياط أو كزي ريشا فهو خط و ف كفل الحا » 


E‏ 2 ۳9 و را رر 
و قر شود نو مَنْ حال دوه فعلّیه لصو ال رشبه 
ق مه رفو ۶ د 

19 (ص) روایت شد هکه فر مود : هرکس کشته بشو د بوجهی 
که‌قا تل | ومعلوم‌نبا شددرجمعی که‌بین ایشان تیراندازی و سنگ 
اندازی بوده ویابتازیانه‌ویابزدن عصا پس | وحکم خطا دا رد ودی 
او دیعخطااست و کسیکه عمدا کشته‌شود پس قصاص است و کسیکسه 
ما نع‌شود برا وست لعنت خدا و غضب‌ او و ازاو توبه‌وفداپذیرفته 
نشود ه 


(م) داب ان اعان الجانی غلاما وکانت جنایته خطا و عاقلتهفقراء 


م 8 ا نم م و ا و قشم 
ج می عمرا ن سُن حمین(رض أ SS‏ 
E‏ ا ا 
لاع لاا س افنطا ٤‏ اكوا N‏ يارَسول الم ناقوم 


2 ٤ EOS و‎ 

1 فلم یجه 

E O‏ فقیرگوش 
طفلی از مردم غنی را قطع‌کرد »پسآ مدند خدمت رسولخسدا (ص)و 


(۱) وساشل الشیعه / ج۱۹/ص ۰۱۸۲ 
(۲)و (۳) التاجالجا مع‌للاصول / ج۲/ص ۰۱۲ 


ار و تس ت 
۱۷۰۰ جا معا لمنقول فی‌سننالرسول 


سس سس سس سس تست وس سس 


گفتند ما مردم فقیری هستیم ,رسو ل‌خدا (ص) چیزی برای ایشسان 


مقزرنکرد . . 
)٩(‏ باب دبة الجنین 
0 زا سای 1 
f a2‏ مر ما IA‏ 8 | 1 
¬ ج آبی هریره ان رسول اللو (س) قضی فی جنین امرا وژ 
و سم ۴ و و 6 له ۳9 ۱ 
مل اى برذ ید أَر مه اج المراه الت و ی 
ری رف نز هم نگ ۶ گم 9 3 ۳ ٣‏ 
با ز تفت فعض سول اللو (ع) أوّ میراخها لبنبهاوزوجها و 
مرح مر مرب ۵ ۳2 ( 


یعنی»روایت شد ه ا زا بی‌هریره که‌رسول‌خدا (ص) دربار*‌جنین زنی از 
کنی هیا ن که‌بتوشط جنایتی ساقط شده‌بود قضا وت کرد به‌بنده‌ای 
ویاکنیزی (که جانی بدهد به‌آنزن) سپس آنزن فوت شد» پس 
رسو لخدا (ص) فرمود میراث او مال فرزندان او و شوهر اواست و 
دیه‌راهم باید فا میل جا نی بدهد , 

ات شا قى رول اللو (ى) فى جين اللاك حبك حي ريت 

2 رنه رہ کے ہے 
لح الت ما فی بها مَيْناً اع که رة عدا و یه 

یعشی »رسو ل‌خدا (ص) قضا وت کرد دربار؟؛‌جنین زن هلالیه هنگا میکه 
سکیا کا کته وااو کی درشکمش دا شت مرده‌انداخت که بسر 
سنگ انداز یک بنده ویا یک کنیزا ست (ا لبته چنانکه‌در روایت 
به‌آن اشاره‌شده وفقها نیزگفته انددیهجنیند رصورتبی بنده یا کنییز است 
که‌جنین ساقط شده مرده‌ساقط شده‌یاشد ولی اگرزنده ساقط شود و 
سپس بمیرد دیه‌کامل برای آن ذکرکرده‌اند )۰ 


ش ای رل ارات التت سا و کَذ قرب ترا دی 
مرحم wu #N QF‏ ا 1 4 

سقطت‌بقطاً میت فاأتی روج العراً إلى السب (عا تاشتضدی 
ميو َا ل الضا رب : بارعول الله ماگل و شرت و لاستهل"“ 
n e‏ س“ سر و ا Wf‏ 
و لاطا حح و لاا ستبش .فقال النبی (م :! رجل سجا عط .فقفیفیه رقبذ. 
(۱) التامالجامع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۳ 
(۲)و (۳) وسافل الشبعه ر ج۱۹/ص ۲۴۳و لمصنف /ج ۱۰/ص ۵۶ و ۵۷ و 


۵۹ 





س 
کتاب القصاص وا لدیات والقسامهٌ والمحاربین ۱۷۰۱ 
ا 
یعنی,مردی 7 مدخدمت پیا مبر (ص) درحالیکه زن بستنی را زده 
یود و او سقط کرده سقط مرده‌ای,شوهر او برای شکایت خدست 
پیا مبر (س) 7مد ضا رب گفت يا رل الله آنچه ساقط شده نه‌چیزی 
۶ ت 5 
خورد و نه‌آشامید و نه‌صدا کرد و نه‌فریاد و نه‌تیسم» پیفمیسر 
(ص) فرمود تو مردی هستی قا فیه‌پردا ز »پس یک بنده‌دراینجا 


قغا وت كود 1 
ا رو ت A‏ من ۳ 
۴ شش تال الباقر؛ ] ټی تى رسول اللو (عا. رل د سرب 
we E a2 ۳ 2 ۱ ۰ 0‏ 1 5 ها 
امراٌ حاملا بعمو السا فکیر ز سول اللو(س) ویب 
م روو E AR N a‏ که 
أن يا خذوا الدیه | آلاف درهم و غره یمک یه رل ذی 
ر و NF‏ مه سم AA‏ و 
فی بطنها با و یدقعوا إلى أ ولياءالقاتل خمسه آلاف وبقتلوه 


یعنی,حضرت با قر گفت :مردی را ۲ وردند غدمت رسول‌خدا (س) که 
زن حا مله‌را باچوب خیمه‌زده‌بود و اورا کشته‌بود »پس رسو لخد ا(ص) 
ا ولیاء آ نزن را مخیّر گردانید که پنج‌هزار درهم ديه بگیرند و 
همچنین یک غلام یا کنیز معین برای آنچه درشکم آنزن بوده ويا 
بها ولیاء قاتل پنج‌هزاردرهم بدهند واورا بکشند . (این رواینت 
ا زنظرمتن وسندر دارای اشکا لاتی است )۰ 

ھج ا سلتا مرا ٺا ن من هبل قَرمَت! حدا هم الأقرى بحر 


r‏ ۱ تن 2 مر ار < ر 

ففتلتها و ما فی بطیها فا ختصموا إلى التيتى(ص) قى أ أن ديه 
۳ ۹ ر بر 

جنینها وه عه أو ية قى بوية الثرأ و على ماي غ 

2 و بر ا 4 ص 

الجايية و وركها لها و من هم قا ل َل س الثابَة 

ا nF raz‏ ا 
ا رة لأ ون اتکی و 
3 سم و مطل َة > اا ۰ 


3 


یا زن دا فا یل قتال کردند پس یکی ز 
آنا 1 کشت با آنچه در شکمش بسسود 
(ا لبته بخطا) ءپس بنزاع خدمت رسول‌خدا (ص) مدند ١آ‏ نحضرت گم 


)۱ وسائل الشیعه / ج ٩۱/ص‏ ۰۶۰ 
(۲) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۰۱۲ 


سس سس سس سس سس 
۱۷۳۰ جا مع! لمنقول فی‌سنن ننا لرسول 





فرمود که دیه‌جنین او یک بنده ویایک کنیز و ديزن هم بر 
عا قلهُزن جانیه (خویشا ن جانیه ) می‌یا شد (که‌خونیا ی زن کشته‌شده 
ریت ۱ برخویشان زن قاتل سرشکن میشود ) و ارث زن مقتسول 
برای فرزندش و کسانی‌کها رث میبرند میباشد . پس‌عمُل بن تابغه 
کل (از بستگان زن قا تل) گفت یا سول اللّه, چگونه غرا مست 
دارد آنکه نیاشامیده و نه‌چیزی خورده و نه‌نطقی و نه‌صداسی 
کرده (یعنی جنین بی روح بوده و دیه‌ندارد) پس‌مانندآن هدر 
است .رسول‌خدا (ص) (درجواب سخن باطل او) فرمود: همانا اين 
شخضی از برا دران جا دوگزاست ا زخاطر جع وقافیه‌ای که بهم 
بافته‌است (رسولخدا | زقا فیه‌پردا زی | ومذمت نمود چون انرا در 
را با طل صرف کرده‌بود )۰ 


تب 4 ۰ 
(۱۰) باب دیة الا طراف 
۾ ل ۳ ئ با E A‏ 
دج عن ابن عباس (رض) عن !لنيي(ص) قا ل:هدو وهذه سواء 
يعني الخنْصَر و انها م رقا 3( فی دیز الطابع الَيَدَيّسن د 


مکی تاه عَم می الابل لگُلّ اب 
یعنی»رسولخدا (ص) فرمود: این و ES‏ اهام 
(ا نگشت شصت) د رديه ا است . و فرمود : دیا نگشتان د ودست 


(م) يوم 2 دی الک ی دینا ٍ و عدلها 


ا 
و 27 رم 


من الوق و مها علی شمان الیل تیذا علتْر قیعتها , و 
و رک ینکن و بت مین افو ري ماش 
ریما شه َو ديار إلى شما نما كو دینار أو عدل من الورق ث ابيط 
0 ی برف و لی اه الشاو 
الى شا فا : ال« یبدا یی رکو | ل علی راهم 
فما بے یل و قغلی فی الا یل ذا جوع الذي كاملة وإ 


(۱) التاجالجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۴ 





سس سس سس سس یت 
کتاب القصا ص والذیات والقسا مد والمحا ربین ۱۷۰۳ 


SNe‏ 2 ^ ی 
جد عت شندوته فتمف الق و فى اليد إذافطكث م العقل و بی 
و خلت ا EEE Ta‏ 1 م7 

رم شک ال و افی الاو مذ. خلت | لتقل‌وا لجا ثفه یشل ذلیک 
۳ ‌ 5 مه 

و نیا مایم فی گل امب مشر مک من الابل. و فی الاسنان فى كل سن 
2 و ی الیل )0 72 
نی ر واا شد ار عمروین شیب از والد او از جدش (ره ) که 


گفت : رسو لخدا (ص) قیمت می‌گذا شت دیهخطا را برای اهالی مناطق 
و شپرها چها رصد دینار بامعادل آن ازنقره و مبنای‌نرخ‌راقرار 
میداد برقیمتهای شتر »پس هرگا ه قیمت شتر بالا میرفت قیمست 
دیه را بالامیبرد و هرگاه شتر ارزان میشد | زقیمت آن‌ میکاست 
و رسید قیمت دیه درزمان رسول‌خدا (ص) مابین چپارصد دینار تا 
هشتصد دینار یامعادل دینارا زنقره هشت هزا ردرهم »و. رسو لخدا 
(ص) در دیعنفس برصا حبان گا و حکم کرد دویست گاو وبرصا حبسان 
گوسفند دوهزارگوسفند و فرمود ديه میراث است بین ورس 
مقتول طبق خویشا وندی و آنچه باقی ماند مال بستگان اسست » 
و حکم فرمود در بینی هرگاه‌کند ه شد دیه‌کامله و اگر طرفی از 
آن کنده‌شد نصف دیه ,و دردست هرگاه قطع شد تصف ديه و در پا 


4 
برسد (مثلا نیزه كەشكم را يا جوف عضودیگری مثلا گودق گلورا سوراخ 
کند ) درآان ثلث دیه »,و در انگشتان درهرانگشتی دهشتسر و در 
دندانها درهریک | زدندان پنج شتر می‌باشد . 


o, E 9‏ ۶ 7 »یر مر و 2 

+ ج و فی کثاب السْبی (سالی أهل البَمَن من اعتَبّط موینا 
ی فا و ےر میم مر 3 ي س 
من بیتو امه وه | آن یرف أَولیاء المَفتول و رای فیا لنفي 
NE 4 E E‏ ۳9 ا 
الذية ماه مى الإبل, فى الائف إذا أ وعب جدكة اليه و فى 
DAD CREE‏ در a‏ 
اللسا ن الذي ك فی التَفَتُن ال و رفی البْیْضْتَبُنِ الدیط » و 
کے سای ام س ی دی برد ۲ azar‏ سے 2 
فی الک الیو فى ا لكلب اليه فی ا لین الیه »و فی 
(() التاج‌الجا مع‌للاصول/ ج۲/ص ۱۳ و۰۱۵ 





ma 
جامع| لمنقول فی‌سننا لرسول‎ ۱۷۰۴ 


الرجْل الواحده سم ا ا ف اا لَك اليو و یسی 
الا کل لوب فی ا لس كس رة من الیل بو فسی 
کل مب ین ال وا رل عنر مي الیل ۰ 5 فى الي سس .5 
رهز عم بو إ2 ال مر ترا زیر لآ انم 


یعنی »و درکتا ب رسو ل‌خدا ) ص) به‌اهل یمن ا سنکه هرکس مومننی را 
بخون بکشد ازروی شاهد باید قصاص شود مگرآنکه اولیاء مقتول 
72 
به‌دیه راضی شوند. و محققا درقتل نفس دیه‌صدشتر اسست و در 
بینی دروقتی‌که فرا گیرشودکندن آن دیه‌تما ماست + و در زبان 
دیۀکامل»و در دو لب دیه‌کامل ءو در بَیْمَکَیْن دیه‌کامسل, و در 
آلت رجولیت دیه‌کامل » و در لټ (شکستن پشت ) ديه کامل»ودر 
دوچشم دیهٌکامل» و دریک پا نصف دیه »و در ما مومه (جرا حتی که 
به پرد؛‌مفزسرا صا بت کند ) ثلث ديه و در جراحتی که به‌جوف سر 


ويا شکم ویا پشت برسد ثلث دیه :و در جراحتی که استخسوان را 
ازجا ی خود بجای دیگر نقل کرده‌باشد ویابعضی ازریزه‌هصای 
استخوان ازجای خودبیرون ۲ید پانزده‌شتر» و درهرانگشتی از 


انگشتان دست وپا ده‌شتر. و در دندان پنج شتر »و در جراحتی‌که 
گوشت را برطرف و استخوان نمایان گردد پنج شتر, و همان 
مرد کشته‌نیشود بمقابل زن» و دیه‌برصا حبان طلا هزار دینار 
مویاشد ». ر ا 


n ۴a‏ ق و دی 
۴ ش من أب رقا : قال لیجَ ربمم (ع ) وا سول له (ه کتب 
A‏ سم و HAÊ ba Ta AT‏ 1 ۱ 
لاسن حرم کتا با فخذملة قأ تنی به عحث را 
سر و ور ۱ رر ۶ر م ر AES‏ ت ۳ ۲ 
کی فأ خذت مك الكثاب َم أسَيتَة به فعرضنه علیه , فاذا فيه 
inf a 7‏ م۱ ۱4 ۱ ۳ ۱ هم 3 
من أبُواب الدقات و آبواب الدبات »و |ذافیه: فی العیسن 
سم و از که ره و 5 
خمسون »و ی جو لثلت »و فی لمنقلو خمس عشره ,و نی 
۰ هو 
مخ 0 ور ۳ 7 
دِ خمس م | لاسل. 


الجا مع‌للاصول/ چ۲/ص ۰۱۵ 
ا الفیعه / ج۱۹/ص ۰۲۹۳ 


